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خطبه‌ها 


خطبه 001-آغاز آفرینش آسمان و. 


عجز از شناخت و توصیف خداوند 
الحمدلله الذي لا یبلغ مدحته القائلون ... الذي لیس لصفته حد محدود 
(حمد و سپاس خداوندي را که ستایشگران از مدح او عاجزند ... خدايي که 
صفات کمال او مرز معيني ندارد) 

عطار نيشابوري: 

عقل جان را گرد ذاتت راه نییست 

وز صفاتت هی کس آگاه بیست 

عقل اگر از تو وجودي پي برد 

ليك هرگز ره بکنهت کي برد؟ 

چند گویم چون نيايي در صفت 

چون کنم چون من ندارم معرفت 

عجز از ان همشیره شد با معرفت 

کونه در شرح آید و نه در صفت 

ذره ذره در دو گيتي وهم توست 

هر چه داني, نه خداست. آن فهم نو است 
صد هزاران طور از جان برترست 

هر چه خواهم گفت او زان برتر است [1]. 
جامي: 

انوار عزت تو منزه ز کیف و کم 

الوان تجمت تومیز از حضر و 32 ۱۱21 
فردوسي 

ز نام و نشان و گمان برتر است 
نگارنده‌ي بر شده گوهر است 

به بینندگان آفریننده را 

نبيني مرنجان دو بیننده را 

نیابد بدو نیز انديشه راه 

که او برتر از نام و از جایگاه 

سخن هر چه زین گوهران بگذرد 

نیابد بدو راه جان و خرد 

ستودن نداند کس او را چو هست 

میان بندگي را ببایدت بست 

خرد گر سخن برگزیند همي 

همان به گزیند که بیند همي 


بدین الت و راي و جان و روان 
ستود, افریننده را کي توان؟ [3]. 
عطار نيشابوري: 

اکهند از روي این دریا بسي 

لیگ اکه نیست از قعرش كسي 
عقل را در خلوت او راه نییست 

او بسر ناید ز خود آنجا که اوست 
كي رسد علم و خرد آنجا که اوست 
ور كسي اندیشه كردي زان وصال 
عقل و جان بر باد دادي زان محال 
واصفان را وصف او در خورد نیست 
لایق هر مرد و هر نامرد نیست 
برتر از علم است و بیرون از عیان 
زانك در قدوسي خود بي نشان [4]. 
سنايي غزنوي: 

سست جولان ز عز ذاتش وهم 

تنگ میدان ز کنه وصفش فهم 
وهمها قاصر است ز اوصافش 
فهمها هرزه مي‌زند لافش 

آن احد, ني که عقل داند و فهم 

و ان صمد ني که حس شناسد و وهم [5]. 
عطار نيشابوري: 

نه اشارت مي‌پذیرد نه بیان 

نه کسي زو علم دارد نه نشان 

اي وراي وصف و ادراك امده 

از صفات واصفان پاك آمده 

وضفت آوجون کار جان بات فیرشت 
عقل را سرمايه‌ي ادراك نیست 
هی دانايي کمال او ندید 

هی بينايي جمال او ندید 

در کمالش افرینش ره نیافت 

دانش از پي رفت و بینش ره نیافت 
او سلیمان است. ما موري گدا 

در نگر کو از کجا ما از کجا 


سرشناسان نیز سر گردان شده [6]. 
شیخ محمود شبستري: 

عقل مخلوق ره بدان نبرد 

مرغ فکر در هواي او نبرد 

ذات حق کامل است و فوق کمال 
نرسد کس در او به وهم و خیال 
انچه نداسته‌اي از او صفت است 
نه حقیقت نه حق معرفت است [7]. 
عطا ر نيشابوري: 

يا رب چه آفتابي کانجا که پرتو تو است 
هم و هم تیره گردد, هم فهم برتر آید [8]. 
نراقي: 

من کجا و شرح نعمتهاي تو 

اي دو ِ ۹ ِِ« تو [9]. 
چه نسبت ۳ ۳ با 7 پاك 

که ادراك است عجز از درك ادراك [101]. 
عطار نيشابوري: 

کون کتی: | تاب بودي يك زمان 
شاه روي خویش بنمودي عیان 

ليك چون کس تاب دید او نداشت 
لذتي جز در شنید او نداشت [1 1]. 
عجز و ناتواني عقول 

سعدي: 

گر کسي وصف او ز من پرسد 

بي دل از بي نشان چه گوید باز 
عاشقان کشتگان معشوفند 

بر نياید ز کشتگان آواز [12]. 

الهي قمشه‌اي: ۲ 

خداي حسن بخش عالم ارا 

خرد در کنه بي چونش حیا را [13]. 
عزنوي: 

سبحان خالقي که صفاتش ز کبریا 
در خاك عجز مي‌فکند عقل انبیاء 

گر صد هزار قرن همه خلق کاینات 
فکرت کنند در صفت عزت خدا 


آخر به عجز, معترف آیند کاي اله 
دانسته شد که هیچ ندانسته‌ایم ما 
جايي که آفتاب بتابد ز اوج عز 
سرگشتگي است مصلحت ذره در هوا 
و آنجا که بحر نامتناهي است موج زن 
شاید که پشه مي‌نکند قصد آشنا 
وانجا که قوس چرخ به عز و نطاق چرخ 
زنبور در سبوي نوا چون کند ادا 
حق را به حق شمار که در قلزم عقول 
مي‌در کشد نهنگ تخیر من و ترا 
در آب شوي, لوح دل از جون ۳ ۳۳ 
چون آفتاب نیست حقیقت نشان پذیر 
اي کم ز ذره هست نشان دادنت خطا [14]. 
مراخل شاحت دا و احلاض 
اول الدین معرفته. و کمال معرفته التصدیق به. و کمال التصدیق به 
توحیده, و کمال توحیده الاخلاص له 
(اغاز دین» شناخت خداست, و کمال معرفت, تصدیق به ذات اوء و کمال 
تصدیق, شهادت به يگانگي خداست. و کمال توحید اخلاص در عقیده و عمل 
است). 
اما ای ها 
عالم که به اخلاص نیاراسته خود را 
علمش به حجابي شده تفسیر و دگر هیچ 
عارف که ز عرفان, كتبي چند فرا خواند 
بسته است به الفاظ و تعابیر و دگر هیچ [15]. 
وحشي: 
غیر برون بود ز ملك وجود 
بود يکي ذات و هزاران صفات 
زنده‌ي باقي احد لا یزال 
حي توانا صمد ذوالجلال 
بیند و گوید نه بچشم و زبان 
زو شده موجود هم اين و هم آن [16]. 
معرفت پروردگار 
اول الدین معرفته. 


(سر آغاز دین؛ معرفت خداست). 
غران ات ام که 
بي معرقت عبادت عبادت عابد تمام نیست [7 1 ]. 
فردا که زوال شش جهت خواهد بود 
قدر تو به قدر معرفت خواهد بود [186]. 
عطار نيشابوري: 
عقل و جان و دین و دل درباختیم 
چون بتابد آفتاب معرفت 
از سیهر این ره عالي صفت 
هر يكي بینا شود بر قدر خویش 
باز یابد در حقیقت صدر خویش 
هست دائم سلطنت د ر معرفت 
جهد کن تا حاصل آید این صفت [19]. 
رابطه خدا با خلق 
مع کل شيء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله 
(با هر چيزي هست ولي همنشین و یار آن نیست. و مغایر با همه چیز است 
اما نه اینکه از آن جدا و (نااشنا) باشد, چيزي از حیطه قدرت و اگاهي او 
بیرون نیست). ۳ 
نیست حدي و نشاني کردکار پاك را 
ني برون از ما و ني با ما و ني بي ماستي [20]. 
ناصر خسر و: 
خداوندي که در وحدت قدیمست از همه اشیاء 
نه اندر وحدتش کثرت, نه محدث زین همه تنها [21]. 
شگفتي آفیرزتش موجودات و اتنضان 
احال الاشیاء لاوقاتها, و لام بین مختلفاتها و غرز غرائزها ... ثم زينها بزینه 
الکواکب. ۲ 
(هر يك از موجودات را در وقت مناسب خود افرید. و بین غرائز و طبابع 
مختلف هماهنگي ایجاد کرد, و به هر کدام غریزه مخصوص به خود داده 
اشت ,:سیسش آسمانها. را با خلفت‌ستار کان ژینت: بکشید). 
آذر بيگدلي: 
يگانه‌يي که ز حکمت. نظام دوران داد 
اک بجانور جان داد 


بخست ری بهر دیدن خود خواست 


قرار کار. بخلق سراي امکان داد. 
به عقل ايه‌ي والايي دو عالم خواند 
بعرش,؛ پاي به بالايي نه ایوان داد. 
ز مرحمت, بطربگاه هشتمین ایوان 
ضیاء مشعله‌ي اختران تابان داد. 
ز هفت منظر دیگر, بهفقت سبا ره 
خجسته منزلي از ماه تا و داد [221]. 
نراقي: 
ز امر تو بسته کمر از کهکشان 
بر میان از بهر خدمت اسمان 
ابر را سقاي بستان کرده‌اي 
باد را فراش دوران کرده‌اي 
دانه مان را تو براوردي ز خاك 
میوه مان را تو نمودي از شتاك 
خون ز امرت بهر کودك شیر شد 
کودك يك روزه پستان گیر شد 
کودکان را گریه, تو آموختي 
دایه را دل از برایش. و [23]. 
صائب تبريزي: 
اب دریا در مذاق ماهي دریا خوش است 
نیست پروا تلخ‌کامان را ز تلخيهاي عشق [24]. 
اذر بيکدلي: 
دو تاجر متساوي متاع را, در دهر 
يکي به سود حوالت يكي به خسران داد 
دو طایر متمائثل جناح را در شهر 
يکي بفصر شهان جا, يکي بویران داد [25]. 
شگفتي افرینش اسمان و ستارگان 
ثم زينها بزینه الکواکب و ضیاء الثواقب و اجري فیها سراجا مستطیرا, و 
قمرا منیرا: في فلك دائثر و سقف ساثر و رقیم ماثئر ۲ 
(سپس اسمان پایین را به وسیله کواکب و نور ستارکان درخشان ژزینت 
بخنشید بو دز آن حراعین روشني بخش و قمري نورافشان قرار داد تا در 
مداري خاص و صفحه‌اي متحرك بگردند.) 
ر نيشابوري: 
سبحان صانعي که گشاید به هر شبي 
از روي لعبتان فلك, نیلگون غطا 
از زیر حقه, مهره انجم کند پدید 


زان مهرها به حقه‌ي ازرق دهد ضیا 
شب راز اختران. همه دندان کند سفید 
چون زنگي‌اي که خنده زنان افتد از قفا 
در دست چرخ, مصقله‌ي ماه نو نهد 

تا اختران آینه گون را دهد جلا 

گويي که افتاب مگر ذره ذره کرد 

بر کهکشان ز ريزه‌ي مرجان و کهربا [26]. 
فردوسي: 

از ویست پید | زمان و مکان 

پي مور بر هستي او نشان 

ز گردنده خورشید تا تیره خاك 

همان باد و آت: آتتنزن تابناك 

به هستي یزدان گواهي دهند 

روان ترا آشنايي دهند 

به فرمان و رایش سرافکنده‌ايم 

جز او را مدان کردگار بلند 

کز و شادماني و زو مستمند 

نکه کن بر این گنید تیز کرد 

که درمان از ویست و زویست درد. 

ز گشت زمانه بفرسایدش 

نه این رنج و تیمار بگزایدش [27]. 
تسبیح فرشتگان 


ثم فتق ما بین السموات العلاء فملاهن اطوار من ملائکته منهم سجود لا 
یرکعون, و رکوع لا ینتصبون, و صافون لا یتزایلون. و مسبحون لایسامون 
(سپس آسمانهاي بالا را از هم گشود و پر از فرشتگان مختلف ساخت. 
گروهي از فرشتگان در سجده‌اند و رکوع ندارند. و برخي در رکوع‌اند و 
۵ ندارند: و در صف‌هاي بهم ی و پراکنده نمي شوند, و -زهفهی 


شیح 5 ۱ ۰ ي: 

درین تسبیح و تهلیلند دائم 

اگر خواهي که گردد بر تو آسان 
و «آن من شي ء» را يك ره فرو خوان [28]. 
شهریار: 

صبح است چشم و چشمتك این اختران ببند 


اي غنچه‌هاي گل برخت چشم باز کن 

وقت است دلبفت رو زوي دوم نماز را 

مریم نشسته بر لب جو دستماز کن 

آفاق و کوه و جنگل و دریا و هر چه هست 

بینم بگرد كعبه‌ي کویت نماز کن [129. 

خدا| و حجاب نور 

مضروبه بینهم و پین من دونهم حجب آلعزه 

شون کارسمان نان و یو انا حهان‌ها ی رتاک رای تاه انش 
ثب تبريزي: ۳ 

هر نقاب روي جانان را نقاب دیگریست 

فتاه را کین کر ای ری ارات 

از حجاب ظلمت. اسان نیست بیرون امدن 

سالکان را سد راهي, چون حجاب نور نیست 

زرم تست که از او می کش ضا تب 

تو نیز بر در عرفان زن و مکرم باش [30]. 

آفرینش انسان (ويژگي جسم و روح) 

ی ی ی ررض و دیلو و عذبها و سبخها تربه سنها بالماء 

ائتسانا دا ادهان تخیلها 

(سپس خداوند از قسمت‌هاي سخت و نرٍم زمین, مقداري خاك آماده, 

شیرین و شوره‌زار جمع‌آوري کرد آب بر آن افزود تا گلي خالص شد یا 


رطوبت بهم آمتخت تا چسبنده شد؛ ۰ لیس از روح خود در و دمید یس 
انساني شد داراي ذهن و اندیشه). 
مولوي: 


خواست تا بیند جمال خویشتن 

بست نقشي بر مثال خویشتن. 

کرد ادم را تجلي گاه خود 

دید روي چون مجال خویشتن [31]. 
ر نيشابوري: 

چون بلند و پست با هم یار شد 

ادمي اعجوبه‌ي اسرار شد [32]. 

سنايي غزنوي: 

روح انسان است ۰ 

عطار نیشابوري: ‏ 

خاك ما گل کرد در چل بامداد 


بعد از آن جان را در او آرام داد 
تو اگر آلوده گر پاك آمدي 
ی آبي که با خاك آمدي 
در نگر تا اول و آخر چه بود 
کرده او را واقف آتتر ار خویش 
داده او را معرفت در کار خویش 
بعد از اتش محو کرده محو کل 
زان همه عزت در افکنده بذل 
باز گردانیده او را خاك راه 
باز کرده فاني او را چند گاه [34 ]. 
فیط کاشاني: 
از جان عجیب‌تر چه بود در سراي تن 
عشق است در سراي نز نن از جان عجیبت تر 
قزر ات ال روج دمیدن عجب بود 
در خون و نطفه, صورت انسان > یت بر 
ضورت. انسان دگرء معتي آن دیگر است 
صورت انسان مس و, معني انسان زر است 
ما سر کن فکانیم ما را که مي‌شناسد 
از دیده‌ها نهانیم ما را که مي‌شناسد 
کم گوي فیض اسرار در در صدف نگه دار 
ما بحر بیکرانیم, ما را که مي‌شناسد 
جهان را بهر انسان افریدند 
در ایشان سر پنهان افریدند 
به انسان مي‌توان دیدن جهان را 
از ان در چشم انسان افریدند 
چو انسان بود روح افرینش 
ز روح الله در جان افریدند 
بیا جان در ره جانان فشانیم 
که جان را بهر جانان افریدند 
میان فیض و مقصودش ز هستي 
بسي کوه و بیابان افریدند 
دارد شرف بر انجم و افلاك خاك ما 
آئينه‌ي خداي نماجان پاك ما 
در ما فکندم دانه اي از مور وین 
تا کاینات جمع شود در شباك ما 


در بدو آفرینش و تخمیر آب و گل 
مستان پا ك طینت ميخانه‌ي الست 
گیرند باده‌هاي مروق ز تاك ما 

ما را درون سینه خود جاي داده‌اند 
هستند اسمان و زمین سینه چاك ما 
مسجود هر فرشته و محبوب روح قدس 
یا رب چه گوهر است نهان زیر خاك ما 
فیض از زبان خویش نمگیوید این سخن 
خرفی‌اشست ار بان امامان ال ما 55 
راز شيرازي: ۱ 

انسان صفتان خدا صفت امده‌اند 

چون حق افزون ز منقبت امده‌اند 

بشن تفت را اسسانسالت 

کاین قوم دلیل معرفت آمده‌اند [6د]. 
نراقي: 

کتعم خا کشت نهآ تفر 

جان قدسي آدم است و بوالبشر 
نیست ادم غیر جان در پیکرش 

نیست غیر از جامه‌اي اندر برش 

چون بیاندازد ز خود ان جامه دور 

گردد از نورش خجل تابنده هور 

جان اکُر از چهره بردارد حجاب 

در حجاب ارد رخ خویش افتاب 

گر کند جان جلوه در کون و مکان 

بر وي آید تنگ پهناي جهان 

بال و پر بگشاید از سیمرغ جان 

آشیان 0 به قاف لامکان 

لامكاني برتر از فهم شما 


شهریار: _ 

گفت پیام اور یزدان پاك 

ما همه از ادم و ادم ز خاك 

قوت جان کن جوهر یا قوت عشق 
اب و نانت مرکب تن راست قوت 
گر نباشد مرکب جان چیست تن؟ 


این جوال نخوت و باد و بروت 

جچشم ما خفته است و عین لاتنام 

۰ 9 

ويژگيهاي حو 

و الادواق و ۲۳ و الالوان و الاجناس 

(آنگاه خدا در انسان, ذاثقه‌اي که مزه‌ها را بچشد, و شامه‌اي که بوها را 
درك کند و رنگها و اجناس مختلف را بشناسد. قرار داد) 

مولوي: , 

پنج حس, با یکدیگر پیوسته‌اند 

زانکه این هر پنج ز اصلي رسته‌اند 

قوت يك, قوت باقي شود 

مانفن را هرکی‌سانی شوه 39[ 

سجده‌ي ملائکه بر ادم 

و استادي الله سبحانه الملاتکه ... قي الاذعان بالسجود له و الخنوع 
لتکرمته 

۳ از فرشتگان خواست که عهد و پیمان الهي را که داشتند نسبت 
به سجده‌ي برابر آدم ادا ء نمایند و براي بزر گداشت آدم برابر او خضوع 
کنند) 

عطار نيشابوري: ۳ 

گفت اي روحانیان آسمان 

پیش ادم سجده ارید این زمان 

بر نهادند آن زمان بر روي خاك 

لاجرم يك تن ندید ان سر پاك [40]. 

نافرماني شیطان از سجده بر آدم 

فسجدو الا ابلیس اعترته الحمیه و غلبت علیه الشقوه 

زبس هه فرسگان مسر آرم نمودند به جز شیطان, کبر و نخوت او را 
گرفت و شقاوت و بدبختي بر | و غلبه کرد) 

عطار نیشا؛ بوري. 

بان لسن امد کفت اش تون 

سجده‌اي از من نبیند هیچ کس 

چون نبود ابلیس را سر بر زمین 

سر بدید او زانکه بود او در کمین 

گفت با رب مهل ده این بنده را 

چاره‌اي کن این ز کار افتاده را 

طوق لعنت کردم اندر گردنت 


نام تو کذاب خواهم زد رقم 

آذر بيگدلي: 

نه تو ز ادمي افزون, نه او ز شیطان کم 
که وقت سجده که فرمودش ايزد جبار 
9 اس« 
دیده‌ام بسیار خوبان در فضاي ملك حسن 
خوب بسیار است اما جان تو چیز ديگري [43]. 
آذر میحد لین" 

شدش حکم ایزد باین رهنمون 

که ديوي توء رو سوي دیوان کنون 
بگفت: آمدم بنده اینجا, نه دزد 

کنون خواهم از شحنه‌ي عدل مزد 

و گر دزدم, آخر ننشي: سال: و ماه 

در این آستان داشتم سجدگاه 

هر آن خانه کش خواجه دارد کرم 

بشب در ره درد ریزد درم 

که آید نهان چون بامید گنج 

براحت پرد گنج نابرده رنج 

خطاب آمد از حضرت ذوالجلال 

که اي قاید کاروان ضلال 

تو را گرچه اين بندگي بود زرق 

شدت بندگي خرمن و زرق برق 

ولي مزد اينك سپارم ترا 

دو روزي بخود واگذارم تو را 

کنون دادمت مهلت اي دیو زشت 

که تا روز حشرت نمایم سرشت 

در ان دم که دیوان دیوان کنم 

تو را از گنه دل غریوان کنم 

چو ادم باین پایه موجود شد 

بکروبیان جمله مسجود شد 

ملك, کادمي داشت در تابشان 

گل الود از این خاك شد آبشان 

ز رازي که با ادم اموختند 


عزازیل کش نام ابلیس بود 
عزیز ملايك بتلبیس بود 
همانا که در رزم دیو و ملك 
ملك آگه از وي نشد. اي شگفت! 
گذشتي شب و روزش اندر نماز 
چو زهاد ایام ما زرق ساز 
چو دید آن 0 در زمین 
دل بوالبشر شادمان شد غمین 
فرشته چو بردندي او را نماز 
کشید آن سیه دل سر از سجده باز 
هماندم ز حجاب این نه حجاب 
بفرمان نبردن رسیدش خطاب 
چون آن بي‌ادب بود انش مزاج 
بپاسخ شد آتش‌فشان از لجاج 
که من ز آتشم آدم از خاك پست 
انیم ار وم ال مفیت 
مرا خود سر سجده‌ي خاك نیست 
جنان کایس اشت ر ان کته 
مرا هم ز خاك است دل دردمند 
سري که آن تو را سالها سجده کرد 
نخواهم رسید بر وي از خاك گرد 
نه پاس ادب ان تنك ظرف داشت 
همانا غرورش باین حرف داشت 
دشمني شیطان با انسان 
نم اسکن سبحانه ادم دارا ۰ و حذره ابلیس و عداوته, 
فاغتره عدوه نفاسه علیه بدار المقام 
(سپس آدم را در بهشت جاي داد ۰« و9 از شیطان و دشمني او ترساند, 
سرانجام شیطان او را فریفت: چون بر او حسد ورزید و از جایگاه او در 
بهشت ناراحت بود) 
اه تیکد ی 
ابلیس شنيدي که چها کرد به آدم!؟ 
هم باخت باو شعبده, هم داد باو پند! 
چون دید که بر بوالبشر از وسوسه ره نیست 
آخد. و شین نار آورد بو کند [ 11 


مولوي. 1 

مادر و باباي ما را ان حسود 

تاج و پیرایه به چالاکي ربود [45]. 

جاهلیت و حق ناشناسي مردم 

لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم فجهلوا حقه ... فبعث فیهم رسله .. 
لیستادوهم میثاق فطرته. ِ 
(و انگاه که مردم جاهلي پیمان خدا را دگرگون کرده و حق خدا را 
مي‌شناختند ... پیامبران را مبعوث فرمود ... تا پیمان فطرت را از انسانها 
بازستانند). 

عطار نيشابوري: 

اي دریغا هیچ کس را نیست تاب 

دیده‌ها کور و جهان افتانت [46]. 

قدس شيرازي: 

تا با خبري ز خویش, از او بي‌خبري 

انگه شوي اگه, که ز خود درگذري [ 47]. 

بعثت پیامبران و میثاق فطرت 

شیح محمود شبستري: _ 

تو بستي عقد و عهد بندگي دوش 

ولي كردي به ناداني فراموش 

کلام حق بدان گشته است منزل 

که با یادت دهد آن عهد اول [48]. 

عطار نيشابوري: 

گر همه کس پاك بودي از نخست 

انبیاء را کي شدي بعثت درست 

اين تواند بود اما آمدند 

انبیاء این صد هزار و بیست و اند 

تا شود این نفس کافر يك زمان 

یا مسلمان يا بمیرد در میان 

چون بگوش جان شنيدستي | 

از بلي گفتن مکن کوتاه دست 

ی ود سار پیش نو 

از بلي سر در مکش زین بیش تو 

چون بدو اقرار اوردي درست 

کي شود انکار ان کردي درست 

اي به اول کرده اقرار الست 

پس به اخر کرده انکار الست 


چون در اول بسته‌ي میثاق تو 

چون تواني شد در اخر عاق تو 

ناگزیرت اوست پس با او بساز 

هر چه پذرفتي وفا کن کژ مباز [149. 
امام خميني (ره): 

گر سوز عشق در دل ما رخنه گر نبود 
ی ی ی ی 
و وان دافم انبیاعه, لیستادوهم میثاق فطرته 
(و پي در پي رسولان خود را بسوي آنان فرستاد تا پیمان فطرت را از آنان 
مطالبه نمایند.) 

مولوي: 

اي در میان جانم و جان از تو بي‌خبر 

از تو جهان پر است و جهان از تو بي‌خبر 
چون پي برد به تو دل و جانم که جمله تو 
در جان و در دلي, دل و جان از تو بي‌خبر 
نقش تو در خیال و خیال از تو بي‌نصیب 
نام ۱ زیان و زبان از تو بي‌خبر 
جویندگان گوهر درياي کنه تو 

در وادي یقین و گمان از تو بي‌خبر 

شرح و بیان تو چکنم زانکه تا ابد 

شرح, از تو عاجز است, گمان از تو بي‌خبر 
چون بي‌خبر بود مس از پر جبرئیل 

از تو خبر دهنده چنان از تو بي‌خبر 

گفت ما اول فر شته بوده‌ایم 

راه طاعت را به جان پیموده ایم 

سالکان راه را محرم بدیم 

ساکنان عرش را همدم بدیم 

پيشه‌ي اول کجا از دل رود 

مهر اول, کي ز دل, زائل, شود 

2 سفر گر روم بيني یاختن 

از دل تو كي, رود. حب الوطن 

ما هم از مستان اين مي‌بوده‌ايم 

عاشقان درگه وي, بوده‌ایم 

عشق او در جان ما کاریده‌اند 


روز نیکو دیده‌ایم از روزگار 
اب رحمت خورده‌ایم از جویبار 
از که خوردم شیر, غیر شیر او 
که مرا پرورد جز تدبیر او؟ 
خوي کان, با شیر رفت اندر وجود 
كي توان آن را ز مردم واگشود 
در بلا هم مي‌چشم لذات او 
ميد هد جان را فراقش گوشمال 
تا بداند قدر ایام وصال [51]. 
سعدي: 
هر کس عم دین دارد و هر کس غم دنیا 
بعد از غم رویت, غم بیهوده خورانند 
چشمي که جمال تو ندیدست, چه دیدست 
افسوس بر اینان, که به غفلت گذرانند 
سعدي به 9 ترك محبت نتوان گفت 
بر در بنشینم, اگر از خانه, برانند [52]. 
۳ 
هر کجا هست. او, حکیم است اوستاد 
بانگ او زین کوه, دل خالي مباد 
ت عشق؛ از همه دین‌ها جداست 
عاشقان را مذهب و ملت, خداست 
لعل را گر مهر نبود باك نیست 
عشق در درياي عم غمناك نیست 
رنگهاي نيك, از خم صفاست 
رنگ زشتان از سیاه آب جفاست 
«صبغه الله» نام آن رنگ لطیف 
«لعنه الله» بوي این رنگ کثیف 
آنچه از دریا به دریا مي‌رود 
از هضانها کف.آهن: آنها مي‌رود [53]. 
پیامبر اسلام 
الي ان بعث الله سبحانه محمدا رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم 
لانجاز عدته, و اتمام نبوته, ماخوذا علي النبیین میثاقه, مشهوره سماته, 
کریما میلاده 
(تا اینکه خداوند سبحان براي وفاي به وعده, و اعمال دین خود. محمد 
(ص) رسول خویش را مبعوث ساخت. در حالي که از همه پیامبران براي 


بشارت به امد تتفن پیمان گرفته شده بود؛ سيماي تابناکش معروف و 
جایگاه نشو و نمایش با کرامت است) 

ملا هادي سبزواري: 

در خاتم رسالتي اي خاتم انبیاء 

همچو نگین بخاتم و چون نقش در نگین 

تو بدر از هري و همه آنبیاء سما 

تو مهر انوري و نجومند مرسلین 

پیشش خرد ز دانش اگر دم زند چنان 

کاید مگس بعرصه‌ي عنقا کند طنین 

اندر بیان بدیع معاني حکمتش 

چون در شکر حلاوت و شهد اندر انگیین 

از شوق ذروه‌ي تو فلاطون فیلسوف 

مست و خراب بوده و چون باده خم‌ نشین [54]. 

شیخ محمود شبستري: 

نبوت را ظهور از ادم امد 

کمالش در وجود خاتم امد 

شود او مقتداي هر دو عالم 

خلیفه گردد از اولاد آدم [55]. 

تشبیه و مقایسه در خدا| ممنوع 

بین مشبه لله بخلقه, او ملحد في اسمه 

(در جاهلیت عده‌اي خدا را با مخلوقات تشبیه مي‌کردند و گروهي در 
نامگذاري خدا, راه الحاد و انکار مي‌پیمودند.) 

شیخ محمود شبستري: 

اهل تشبیه نحس یاوه دراي 

چو خودي را گرفته‌اند خداي [56]. 

یا ز تعطیل در ضلال افتي 

یا ز تشبیه در وبال افتي 

و آنکه تشبیه داشت با تعطیل 

نیست بر جاده سواء السبیل 

فلسفه امامت 

و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء في اممها اذ لم پترکوهم هملا 

(پیامبر اسلام کی در میان شما جانشيني گذاشت که همه پیامبران در 
امت‌هاي خود گذاشتند زیرا| پیامبران مردم را هرگز بي سریرست رها 
نکردند). 

مولوي: 

نور حق, ظاهر بود اندر ولي 


نيك بین باشي, اگر اهل دلي [57]. 
معنویت سفر حج 
(حجاج بیت‌الله, در جایگاه پیامبران قرار مي‌گيرند, 
هه مر کات که ا اف غرس المی رات ی کی اف دا 
مولوي: 
اي قوم بحج رفته کجایید کجایید 
معشوق همینجاست بیایید بیایید 
معشوق نو همسايه‌ي دیوار بدیوار 
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید 
گر صورت بي صورت معشوق ببینید 
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید 
ده بار از ان راه 7 برفتید 
آنْ خانه لها تست ۱۲ بگفتید 
از خواجه‌ي بان خانه نشاني بنمایید 
با اين همه آن رنج شما گنج شما باد 
افسوس که بر گنج شما پرده شمایید [58 ]. 
غناي الهي 
فقال سبحانه ... فان الله غني عن العالمین 
(پس خداي سبحان فرمود: بدرستي که خداوند از همه‌ي جهانیان بي‌نیاز 
است). 
دج ی + 
مر او را رسد کبریا و مني 
که ملکش قدیم است و ذاتش غني [59]. 


خطبه 002-پس از بازگشت از صفین 


هدایت 

انه لا یضل من هداه و لا پئل من عاداه و لا یفتقر من کفاه. 

(آن کس را که خدا هدایت کند, هیچگاه گمراه نشود. ۵ نکن را هنن 
بدارد نجات نیابد و هر کس که خدا او را کفایت کند نیازمند نخواهد شد.) 
سعدي: 

شب تاريك دوستان خداي 

مي‌بتابد چو روز رخشنده 

وین سعادت به زور بازو, نیست 

تا نبخشد خداي بخشنده 

از تو به که نالم که دگر داور نیست 

وز دست تو هیچ دست بالاتر نیست [60]. 

دري به روي من اي يار مهربان بگشاي 

که هیچکس نگشاید اگر تو در بندي [61]. 

بي همتايي خداوند 

لا اله الا الله وحده لا شريك له 

(نیست خدائي مگر. خداي یگانه. که شريك و همتائي ندارد). 

سنائي غزنوي: 

برتري مر خداي را سزاست 

که بملکت همیشه بي‌همتاست [62]. 

سرآغاز کارها 

(الشهاده بالله) ... فانها عزیمه الایمان و فاتحه الاحسان. 

(گواهي به يگانگي خداوند) ... نشانه استواري ایمان است و سرلوحه 
نيكوكاري و احسان. 

گنجوي: 

اي نام تو بهترین سرآغاز 

ي‌نام تو نامه كي کنم باز 

اي کار گشاي هر چه هستند 

و هر و ۱۲۹۰۱۳ 

(ارسله (ص)) . . و الناس في فتن انجذم فیها حبل الدین ۱ 
(پیامبر را کرتاد ۰ در حالیکه مردم به بلاهايي گرفتار بودند که در آن 
رشته‌هاي ایمان گسسته بود). 

ملك‌الشعراء بهار: 


بر باد رفته قاعده‌ي موسي 

و از باد رفته توصيه‌ي عيسي 

تورار ت گشته توريه‌ي بدعت 

انجیل گشته واسطه‌ي دعوا 

جور و فساد سن 3 در گيتي 

صلح و سداد گم شده از دنیا 

در هم فتاده‌اند پلنگ اسا [641]. 

دانشمندان و عصر جاهلي 

(اتباع الشیطان) ... عالمها ملجم و جاهلها مکرم 
(«در عصر جاهلي» ... دانشمندش به حکم اجبار لب فرو بسته, و جاهلش 
گرامي بود). 

رشید و طواط: 

جاهل به مسند اندر و عالم برون در 

جوید به حیله راه و به دربان نمي رسد [65]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

چون صدف, دانا خمش گردد, کجا در شهر خویش 
کس ندارد پاس عرض لولوي لالاي او 

فاضلي بيني سراسر از فنون فضل پر 

ليك خامش مانده از دكوي, لب گوياي او 
جاهلي بيني به دعوي بر گشاده لب چو غار 
گوش گردون گشته کر از بانگ استيلاي او 

ار ازی.هر که نادان نز بلند آوازتر 

وان که فضلش بیشتر, کوتاهتر آواي او [66]. 
شهریار: 

خوبان جهان ملعبه‌ي دست بدانند 

ارباب خرد مسخره‌ي بیخردانند 

در مکتب دنیا همه خوان و همه دانا 

از درس دل و دفتر دین, هیچ ندانند [ 67]. 

لامع 


هی ی 

فرق پیدا نیست مر لعل و گهر را با خزف [68]. 

اهل بیت 

(اهل البیت) هم موضع سره .. و عییه علمه 

(اهل‌بیت «ع» آنان جایگاه اسرار خدا ... و مخزن دانش‌هاي اویند.) 
ناصرخسر و: 


ره سر یزدان که داند؟ پیمبر 

پیمبر سپرده است این سربه حیدر 

عيبه ي اسرار نبي بد؛ علي 

روي سوي عيبه‌ي اسرار کن [69]. 

عاقبت فاسدان 

زرعوا الفجور و سقوه الغرور و حصدوا الثبور 

(یدز کنام کشتته وبا اب ترور. و ریب آن را انار کودند, وف مخضول, ان 
را که جز بدبختي و نابودي نبود درویدند.) 

مولوي: 

آتشش پنهان و ذوقش آشکار 

دود ۱ و ظاهر شود پایان کار 

لا یقاس به آل مجمد (ص) من هذه الامه احد 

(احدي از این امت را با ال محمد (ص) مقایسه نتوان کرد) 


مولوي . 

کار باکان راقاق اصتفیو چگیر 

گر چه ماند در نوشتن شیر شیر [70]. 
حافظ: 

آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس 


مولوي: 
گفته اينك ما بشر ایشان بشر 

ما و ایشان بسته‌ي خوابیم و خور 

جمله عالم زین سبب گمراه شد 

کم كسي ز ابدال حق آگاه شد 

اشقیا را ديده‌ي بینا نبود 

نيك و بد, در دیده‌شان یکسان نمود 

همسري با انبیاء برداشتند 

اولیا را همچو خود پنداشتند [72]. 

هم موضع سره و لجا امره و عیبه علمه ... و لهم خصائص حق الولابه 
(اهل‌بیت «ع» جایگاه اسرار الهي, و تکیه گاه اوامر پروردگار, و ظرف علم 
خداوند هسنند ... و ويژگيهاي حکومت و ولایت مخصوص آنهاست). 

شیخ محمود شبستري: 

نبي چون آفتاب آمد, ولي ماه 

مقابل گردد اندر «لي مع الله» 


نبوت در کمال خویش صافي است 

ولایت اندر او پیدا نه مخفي است 

ولي از پيروي چون همدم امد 

نبي را در ولایت محرم امد 

بود تابع ولي از روي معني 

بود عابد ولي در كوي معني [73]. 
شهریار: ۱ 

دل از محبت تو برنداشتند انان 

که سر به ملك دو عالم نیاورند فرود 

بهر اشاره و اتمام حجتي سازند 

در نجاتي و راه سعادتي مسد ود 

رسول گفت تعصب نمي‌رود به بهشت 
مگر تعصب احقاق حق که شرط ورود 
اي دل اپنك دو ودیعه است کتاب و عترت 
گر بجانش بخريدي بجهانش مفروش [74]. 
اهلي شيرازي: 

بر هم زند چو عرصه‌ي شطرنج باد قهر 
هر عرصه‌بيي که جز اسدالله شاه اوست 51 7]. 
ناصر خسر و: 

جز که علي را پس از رسول کرا بود 
انکه خلافت به دو رسید ز بنیاد 

همچو يكي يارزي رسول کرا بود 

انکه برادرش بود و بن عم و داماد [76]. 


خطبه 003-شقشقیه 


شکوه از غصب خلافت 
اما و الله لقد تقمصها فلان (ابن ابي قحافه) و انه لیعلم ان محلي منها 
محل القطب من الرحا 
(هان: به خدا سوگند او جامه خلافت را در پوشید در حالیکه خوب 
مي‌دانست جایگاه من در حکومت اسلامي به سان مجور نسبت به سنگ, 
آسیاب است) 
مولوي: 
زان به ظاهر کوشد اندر جاه و حکم 
تا امیران را نماید راه و حکم 
با بهر تن؛ جامه‌اي 
ار 
تا دهد نخل خلافت را ثمر [77]. 
شهریار: 
نه خود فریاد (بخابخ) کشیدند؟ 
من اینها شور خوانم یا که شیون؟ 
۱ 
ی 
کارا مدوشی تیا مه 
نشستن را بود بست خدائي 
تو این بست خدا خواهي شکستن 
چو بلبل رفت و زاغ امد به صحرا 
ی 
خدا را و وبال از من بگردن 
چه گمره تیره بختاني که در شب 
چراغ ماه را دارند دشمن [76]. 
نراقي: 
ان يکي از جاه و منصب در الم 
۱۳۳۱ 
هکنیا را 0 


که کس با کس نکرد این ناخدائي [80]. 
ثب تبريزي: ۱ 

لباس ماتم بلبل همیشه اباد است 

نه هر خفن که: در وزاعی اسیان دارد [811]. 

آذر بیکدلی؛ 

چو روج نبي شد بجنت روانه 

روان خیل روحانیان از جوانب 

کهن دشمناني که بودند از اول 

نبي را منافق, ولي را مغاصب 

عیان کرده از سینه‌ها کینه‌ها را 

بيك جا نشستند با هم مقارب 

فغان زان مصیبت., فغان زان مصیبت 

که بود آن مصیبت خطیرالعواقب 

مزاج جهان شد از ان روز فاسد 

با صلاح ناید دگر کار عالم 

مگر آید از مکه مولاي غایب [82]. 

ویزگیهای آمام علي: (ع) 

وی بو وصف علي (ع) 

رفعت 

کاي قوم ار بینید, حلال مشکلاتست 

هم داور مماتست, هم معلي حیاتست 

آئينه‌ي صفاتش در جلوه عین ذاتست 

او با حق است حقا, با اوست همقرین حق 

از قدرت الهي بر هر چه هست قادر 

مانند نشته درمي, ذاتش بذات ملحق [83]. 

عمان ساماني: 

بپرده بود جمال جمیل عزوجل 

بخویش خواست کند جلوه‌اي بصبح ازل 

چو خواست انکه جمال جمیل بنماید 

علي شد آینه خیر الکلام قل و دل 

هاتف اصفهاني: 

من و انديشه‌ي مدح تو باد ازین هوس شرمم 

چسان پرد مگس جايي که ریزد بال و پر عنقا 


بادني پایه مهر و ثنایت کي رسد گرچه 

بر تبت بگذرد نثر از ثریا شعر از شعرا [84]. 
امام خميني (ره): 

نور خدا رسول اکرم پیدا 

کرد تجلي زوي به حیدر صفدر [85]. 
تشز 

کي تواند کس کند يك وصف ز اوصافت بیان 
کر کنات اسمان را جمله از پرداشتن 861 ]. 
لامع : 

وصف خوبان جهان كي از سخن گردد ادا 
چون بود از نام ایشان مر سخن را زیب و زین [87]. 
لا يرقي الي الطیر. 

(و مرغان بلند پرواز اندیشه‌ها به قله بلند وجود من راه نتوانند یافت). 
حافظ: 

عنقا شکار کس نشود. دام بازچین 

کاینجا هميشه باد بدست است دام را 

بر آستان تو مشکل توان رسید, آري 

عروج بر فلك سروري به دشواریست [88]. 
شهریار: ۰ 

علي اي هماي رحمت, تو چه ايتي خدا را 
که به ما سوافکندي, همه سایه هما را 

دل اگر خداشناسي, همه در رخ علي بین 
بعلي شناختم من, به خدا قسم, خدا را 

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند 

مگر اي سحاب رحمت تو بباري ار نه دوزخ 
به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را 

بجز از علي که گوید به پسر, که قانل من 
چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا 

برو اي گداي مسکین در خانه‌ي علي زن 
که نگین پادشاهي دهد از کرم کدا را 

بجز از علي که آرد پسري ابوالعجائب 

که علم کند به عالم شهداي کربلا را 

چو به دست عهد بندد ز میان پاکبازان 

چون علي که مي‌تواند که بسر برد وفا را 


نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت 

متحیرم چه نامم شه ملك لافتي را 

۹ خونفشانم هله اي نسیم رحمت 
که ز كوي او غباري به من ار توتیا را [89]. 

آذر بیحدلین: 

علي ولي, شهریار مظفر 

شهنشاه منصور و سلطان غالب 

ریاض معالي, سحاب مکارم 

جهان محامد. سپهر مناقب 

زهي عقل کل, در حریم تو حاجب 

ثناي تو بر ما سوي الله واجب 

توئي جانشین پیامبر بمنبر 

نشاید که آنجا نشیند اجانب 

ز انفاس تو, تازه دشت مقاصد 

ز احسان تو, سبز کشت مارب 

خروشان و جوشان درائي به میدان 

چو شيري که اید میان ارانب 

بروز غدیر, احمد ان سرور دین 

بحکم الهي تو را کرد تایب 

تو را گفته قایم مقام, اهل بطحا 

تو را خوانده نایب مناب, آل غالب [ 90 ]. 

وحشي بافقي: 

مسند آراي امامت علي عالي قدر 

والي مك و ملل پادشه دین و دول 

باعث سلسله‌ي هستي ملك و ملکوت 

عالم مساله كلي ادیان و ملل 

حکمتش گر بطبایع نظري بگشاید 

نتوان نام و نشان یافت ز امراض و علل 

امام انس و جن شاه ولایت سرور غالب 

که میزیبد گداي انشا تشر یمان 

اک در بيشه‌ي گردون وصیت عدل او باشد 

اسد در هم دراند ثور را چون گاو قرباني 

نسيمي کز حریم روضه‌اش آید عجب نبود 

اگر بخشد بطفلان نباتي روح حيواني [91]. 

صبر و شكيبائي 

فصبرت و في العین قذي و في الحلق شجا 


(پس شكيبايي پيشه کردم, در حالیکه گویا خار در چشم و استخوان در 
گلوي داشتم. 

ملك‌الشعراء بهار: 

با اشك روان چون شمع بر بسته لب از شکوه 
مردانه و پا بر جا مي‌سوزم و مي‌سازم [92]. 
فرخي يزدي: 

با دل آغشته در خون گرچه خاموشیم ما 
ليك چون خم دهان کف کرده, در جوشیم ما 
نصیب مردم دانا به جز خون جگر نبود 

در آن کشور که خلقش کرده عادت, هرزه گردي را [93]. 
آدر وله 

کند زهر در جام و خونم بساغر 

نفاق احبا و کید اقارب 
ها 

فاك منتقم باد و گردون معاقب 

فغان زان مصیبت., فغان زان مصیبت 

که بود آن مصیبت خطیر العواقب [94]. 
مولوي: _ 

صبر تلخ امد و لیکن عاقبت 

ميوه‌ي شیرین دهد پر منفعت 

هست مر هر صبر را اخر ظفر 

هست روزي بعد هر تلخي شکر 

سعدي: 

منشین ترش از گردش ایام که صبر 

تلخ است و لیکن بر شیرین دارد 

ابن یمین: 

کم مباش از درخت سایه فکن 

هر که سنگت زند تمر بخشش 

با تو گویم که چیست غایت حلم 

هر که زهرت دهد شکر بخشش 

همچون کان کریم زر بخشش 

از صدف یاد گیر نکته حلم 

آنکه برد سرت گهر بخشش 

مولوي: 

که نیم کوهم ز صبر و حلم و داد 


کوه را کي در رباید تند باد 
فردوسي: 

اگر بردباري سر مردمیست 
بنابرد باران بباید گریست 

اگر بردباري ز حد بگذرد 

دلاور کماتی بسستي برد 

سر مردمي بردباري بود 

سبکسر هميشه بخواري بود 

چو نیکو کنش باشي و بردبار 
نباشي بچشم خردمند خوار [95]. 
لامع : 

ی فان انا ماه فد اند 

آه حسرت در گلوي ناخدا پیچیده است [96]. 

وحشي بافقي: 

ز راح روح بخش مهر او خصم است بي‌بهره 

بلي كي بهره ور باشد جماد از روح انساني [97]. 

شکوه از پیمان‌شكني 

فلما نهضت بالامر نکئت طائفه 

(پس آنگاه که من به امر حکومت قیام کردم, گروهي عهد و پیمان 
شکستند). 

سعدي: 

من ندانستم از اول که تو بي‌مهر وفائي 

عهد نابستن از آن ده که ببندي ۲ نيائي [98 ]. 

وحشي بافقي: 

فریاد که سوز دل عبان نتوان کرد 

با کس سخن از داغ نهان نتوان کرد 

اینها که من از جفاي هجران دیدم 

يك شمه به صد سال بیان نتوان کرد [99]. 

احساس مسئولیت امام 

و ما اخذ الله علي العلماء الایقاروا علي کظه ظالم و لا سغب مظلوم 
لالقیت حبلها علي غاربها. 

(اگر خدا| از دانشمندان پیمان نگرفته بود که در برابر شکم‌بارگي 
ستمگران, و گرسنگي ستمدیذ کان سکوت نکنند, مهار شتر خلافت را بر 
پشت آن مي‌گذاردم). 

سنايي عزنوي: 

علماء جز امین دین نبوند 


چون نيابند امان امین نبوند [ 100 ]. 

وحشي بافقي: 

قدر اهل درد صاحب درد مي‌داند که چیست 

مرد صاحب درد, درد مرد مي‌داند که چیست [101]. 
عثمان و غارت بیت‌المال 

(با ظهور عثمان. در صحنه سیاست. اقرباء و فامیلهایش به میدان تاختند و 
از بیت‌المال 

مسلمین همچون شتر گرسنه در چراگاه بهاري, خوردند و بر باد دادند). 
انوري: 

ان شنيدستي که روزي زيركي با ابلهي 

گفت کین والي شهر ما گدائي بي‌حیاست 

گفت چون باشد گدا آن کز کلاهش تکمه‌اي 

صد چو ما را روزها بل سالها برگ و نواست 
گفتمش اي مسکین غلط اينك از اینجا کرده‌اي 

آن همه برگ و نواداني که آنجا از کجاست 

در و مرواید طوقش اشك اطفال من است 

لعل و یاقوت ستامش خون ایتام شماست 

گر به جوئي تا بمغز استخوانش زان ماست [102]. 
مولوي: 

شیر مردانند در عالم مدد 

ان زمان کافغان مظلومان رسد 

بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند 

ان طرف چون رحمت حق مي‌دوند [1031]. 

زهد و پارسائي علي 

و لالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندي من عفطه عنز 

(و آن وقت؛ خوب مي فهمیدبد که دنياي شما نزد من بي‌آرزش‌تر از آیت 
است که از بيني بز ماده تفر ور دض اند ) 

ملاهادي سبزواري: 

اين جهان چیست که کس زهد نورزد ازوي 

بس کساد است به بازار تو اینگونه متاع 

اي که جوتئي در دلدار بیا بر در دل 

وي که پوئي ره اسرار بکن خویش وداع [104]. 

رها کن غم که دنیا عم نیرزد 


مکن شادي که شادي هم نیرزد 

غم دنیا كکسي در دل ندارد 

که در دنیا چو ما منزل ندارد 

جهان از نام انکس ننک دارد 

که از بهر جهان دل تنگ دارد 

چو نامد در جهان پاینده چيزي 

همه ملك جهان نرزد پشيزي [105]. 
سکوت حکیمانه 

تلك شقشقه هدرت ثم قرت. 

(ابن عباس, این شعله‌اي از دل پر درد بود که برآمد و ساکت شد) 
عطار نيشابوري: 

اين زمان باري سخن کردم تمام 
کار با چنه کوخ والسلام 

بیست ممکن انکه یابد يك زمان 

جز خموشي گوهري تیغ زفان 
هستم از بحر حقیقت درفشان 

ختم شد بر من سخن اينك نشان 
گر سخن از نيكويي چون زر بود 

ان سخن ناگفته نیکوتر بود [106]. 


خطبه 4 اندرز به مردم 


جایگاه بلند ولایت 

بنا اهتدیتم في الظلماء, و تسنمتم ذروه العلیاء؛ و بنا افجرتم عن السرار. 
(بوسیله ما از تاريكيهاي جهالت نجات يافتید. و به کمك ما به اوج ترقي 
رسیدید, و صبح سعادت شما در پرتو ما درخشیدن گرفت) 
مولوي: 

رنج تن دور از تو اي تو راحت جانهاي ما 
چشم بد دور از تو اي تو ديده‌ي بيناي ما 
صحت تو صحت جان و جهانست اي قمر 
صحت جسم تو بادا اي قمر سيماي ما 
عافیت بادا تنت را اي تن تو جان صفت 

کم میادا سايه‌ي لطف تو از بالاي ما 

گلشن رخسار تو سر سبز بادا تا ابد 

کان چراگاه دلست و سبزه و صحراي ما 

رنج تو بر جان ما بادا مبادا بر تنت 

تا بود آن رنج همچون عقل جان آراي ما 

تو مرا جان و جهاني چه کنم جان و جهان را 
تو مرا گنج رواني چه کنم سود و زیان را 

ز همه خلق رمیدم ز همه باز رهیدم 

نه نهانم نه بدیدم چکنم کون و مکان را 

ز وصال تو خمارم سر مخلوق ندارم 

چو ترا صید و شکارم چکنم تیر و کمان را 
خن انجا که تشستی خلت آن دیومی جان را 
ز تو هر ذره جهاني ز تو هر قطره چو جاني 
چو ز تو یافت نشاني چه کند نام و نشان را 
منگر رنج و بلا را بنگر عشق و ولا را 

منگر جور و جفا را بنگر صد نگران را 

غم را لطف لقب کن ز غم و درد طرب کن 
هم ازین خوب طلب کن فرج و امن و امان را 
اي تو آب زندگاني فا 

ما سبوهاي طلب اورده‌ایم 

سوي تو اي خضر پاني فاسقنا 


از ره هجر آمده و آورده ما 

عجز خود را ارمفاني فاسقنا 

داستان خسروان بشنیده‌آیم 

نو فزون از داستاني فاسقنا 

در خمان و وسو یه افتاده عقل 

زانك تو فوق گماني فاسقنا 

نیم عاقل چه زند با عشق تو 

تو جنون عاقلاني فاسقنا [ 107 ]. 

شیخ محمود شبستري: 

در این راه اولیاء باز از پس و پیش , 
نشاني مي‌دهند از منزل خویش 2- دیوان شیخ محمود شبستري, (گلشن 
راز), ص ۵.68). 

و بصرنیکم صدق النیه. 

(به صفاي باطن درون شما را مي‌خواندم). 

مولوي: 

آيينه‌ي دل چون شود صافي و پاك 

نقش‌ها بيني برون از اب و خاك 

هم ببيني نقش هم نقاش را 

فرش دولت را و هم فراش را [1081]. 

رجاء اصفهاني: 

خلوص بیت و حسن عمل بکار آید 

وگرنه پیرو ابلیس میشود بلعم [109 ]. 

شناخت حق و باطل 

الیوم تواقفنا علي سبیل الحق و الباطل.  .‏ 

(امروز, ما بر سر دو راهي حق و باطل قرار گرفته‌ایم.) 
ناصر خسر و: ۳ 

راه توء زي, خر و شر. هر دو کُشاده‌ست 


یه 05 تاینی از له الق 


پرهیز از فخرفروشي و خودستائي 

ایها الناس ... و عرجوا عن طریق المنافره و, ضعوا تیجان المفاخره. 
(اي مردم ... از اختلاف و پراكندگي به درآئید, و تاج تفاخر و برتري‌جويي را 
ان توت 

سعدي: 

به چشم کسان درنياید کسي 

که از خود بزرگي نماید بسي 

مگو تا بگویند شکرت هزار 

چو خود گفتي, از کس توقع مدار 

به اندازه‌ي بود, باید نمود 

خجالت نبرد آنکه ننمود و بود 

اگر كوتهي, پاي چوبین مبند 

که در چشم طفلان نمايي بلند 

زر اندودگان را به آتش برند 

پدید آید آنگه که مس يا زرند [1111]. 

آذر بیگدلي: 

نخوانند هر جأ نشینند با هم 

جز از خود مکارم, جز از خود مناقب [112]. 

شوق مرگ و شهادت 

واللمو لابن ابي‌طالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه 
(سوگند به خداء پسر ابیطالب, در اشتیاق به مرگ در راه خداء از کودك 
نسبت به پستان مادرش.؛ علاقمندتر است). 

و 2 اس خاکدان پر وحشت 

ره بهشت کدامست و منزل راحت 

بلاست صحبت بیگانه و دیار غریب 

کجاست منزل مالوف و یار بي کلفت 

مگر سروش رحيلي به گوش جان آید 

دل گرفته گشاید ز کربت غربت [113]. 

حافظ: 

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون 

جرس فریاد مي‌دارد که بربندید محملها [114]. 

هردم 


اناشستی روا 

فرخ آن روز که از اين قفس آزاد شوم 
از غم دوري دلدار رهم شاد شوم [115]. 
مولوي: 

این جهان همچون درخت است اي کرام 
ما بر او چون ميوه‌هاي نیم خام 

سخت گیرد خام‌ها مر شاخ را 

زانکه در خامي نشاید کاخ را 


شر ند یر ادف ملك جهان [116]. 
ملك‌الشعراء بهار: 
کویدم تشاب هی 0۳ 3 بي‌خبر 
اي خوش آن ساعت که جام بي‌خودي از دست دوست 
خواهم و گردم ز خواهش‌هاي دوران بي‌خبر 
گمنام زیست هر که ز مرگ احتراز کرد 
جاوید ماند آنکه.ز فردن حذر نداشت 1171 ]. 
نراقي: 
يك نظر کن از عنایت سوي من 

فارغم گردان ز قید خوبشتن 
زین رفیقان. تنگ شد یارب دلم 
کن تهي زایشان خدایا محفلم 
بلکه دل از این دیارم سیر شد 
خان. از این اب کلم فلکیر شد 191 1 ]: 
شهریار: 
هر شب هجر بر آنم که اگر وصل بجویم 
همه چون ني بفغان آیم و چون چنگ بمویم 
ليك مدهوش شوم چون سر زلف تو ببوسم 
گفته بودم چو بيائي غم دل با تو بگویم 
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بيائي 
منم اي گوهر گمگشته از اين گمراهان 
گمشدن خواهم و در كوي تو پیدا گشتن 
وه چ کن ده ۱و کم ون موی 


علي و اسرار نهان 

بل اندمجت علي مکنون علم لو بحت به لاضطربتم 
(من از علوم و حوادئي اگاهم که اگر براي شما باز گویم مضطرب و 
سر‌گردان مي‌ شوید). 

امام خميني (ره): 

اهل دل عاجز ز گفتار است با اهل خرد 

بي‌زبان با بي‌دلان؛ هرگز سخن پرداز نبست [120 ]. 
مولوي: 

با لب دمساز جوز گر جفتمي 

بر لبش قفل است و در دل رازها 

لب, خموش و دل پر از اوازها 

عارفان که جام حق نوشیده‌اند 

رازها دانسته و پوشیده‌اند 

هر که را اسرار حق اموختند 

مهر کردند و دهانش دوختند [1221]. 

زبان 

فان اقل یقولوا: حرص علي الملك و آن اسکت یقولوا: جزع من الموت. 
(اگر سخن گویم, گویند: خلافت را اون نت خواهان است. و اگر دم 
فروبندم گویند: از مرگ هراسان مي‌باشد.) 

سعدي. 

کس از دست جور زبانها نرست 

اگر خود نمایست و گر حق‌پرست 

به کوشش توان دجله را پیش بست 

نشاید زبان بداندیش بست 

فراهم نشینند تر دامنان 

که این زهد خشکست و آن دام نان 

نو روي از پرستیدن حق, مپیچ 

بهل تا نگیرند, خلقت به هیچ 

چو راضي شد از بنده؛ یزدان پاك 

گر اینها نگردند راضي چه باك 

بداندیش خلق, از حق, آگاه نیست 

ز غوغاي خلقش به حق راه نیست 

چو بینند کاري به دستت. درست 

حربصت شمارند و دنیاپرست 

و گر دست همت نداري به کار 


گدا پیشه خوانندت و پخته خوار 
رهايي نیابد کس از دست کس 


خطبه 006-آماده نبرد 


تنهائي و مظلومیت علي 

فوالله مازلت مدفوها عن هی 

(سوگند به خدا همواره حق 9 از من بازداشتند). 
عطار نيشابوري: 

کیست چون من, فرد و تنها مانده 

خشك لب غرقاب دریا مانده 

نه مرا همراز و همدم هیچ کس 

نه مرا همدرد و محرم هیچ کس [124]. 
آذز تیحدلی: 

دریفا که با خود ندیدم مصاحب 

رفيقي موافق, انيسي مناسب 

رفيقي که پرسد غمم در مکاره 

انيسي که جوید دلم در مصائب 

همه در دیار جفا کرده مسکن 

همه از طریق وفا گشته هارب 

همه از جنون و تمام از جهالت 

به عاقل مخالف به عارف مغاضب [125]. 


خطبه 007-نکوهش دشمنان 


کیفیت نفوذ شیطان 
9 ِِ لامرهم ملاکا ... فباض و فرخ في صدورهم, ودب و درح 


1 1 ۳۳ کارشان قرار دادند ... او هم آنان را دام خویش قرار داد 
و در سینه‌هایشان تخم‌هاي پستي و رذالت را گذارده (و جوجه‌هاي خود را 
در دامنشان پرورش داد.) 

مولوي: 

اندك اندك راه زد سیم و زرش 

مر ی و جسگ نوفتاد اندر سرش 

عشق ۹ با او پوستین 

مي‌گریزد خواجه از شور و شرش 

اندك اندك روي سرخش زرد شد 

اندك اندك خشك شد چشم ترش 
وسوسه, انديشه بروي در گشاد 

راند عشق لاابالي از درش 

اند ك اند ك شاخ و برگش خشك گشت 
چون بریده شد رگ بیح آورش 

اندك اندك دیو شد لا حول گو 

عشق داد و دل بر این عالم نهاد 

در برش زین پس نیاید, دلبرش 

عشق را بگذاشت و دم خر گرفت 

لاجرم سرگین کر شد عنبرش 

لاجرم شد خرمگس سر لش کرش 

خرمگس آن وسوسه است و آن خیال 

که همي خارش دهد همچون گرش [126 ]. 


استقامت و پايداري 


دول الخبال ول تن [ا-عض غلی تاحدی اعر الله خفخفت ند قی الاز ی 


قدمك. 
(اگر کوه‌ها متزلزل شوند تو تکان مخور, دندانها را بهم فشار ده, سر را به 
خدا عاریت ده, قدمهایت را بر زمین میخکوب کن) 
عمان ساماني: 

و آنکه را ثابت قدم بیند براه 

از شفقت میکند بر وي نگاه 

اندك اندك میکشاند سوي خویش 

میدهد راهش بسوي كوي خویش 

بدهدش ره در شبستان وصال 

بخشد او را هر صفات و هر خصال 

متحد گردند با هم این و آن 

هر دو را موتئتي نگنجد در میان [127]. 

اقبال لاهوري: 

از خود اگاهي يداللهي کند 

از يداللهي شهنشاهي کند 

ناتواني زندگي را رهزن است 

بطنش از خوف و دروغ ابستن است 

با توانائتي صداقت توام است 

گر خود آگاهي همین جام جم است 

زندگي کشت است و حاصل قوتست 

شرح, رمز حق و باطل قوت است 

مدعي گر مایه دار از قوت است 

دعوي او بي‌نیاز از حجت است 

فارغ از خوف و غم و وسواس باش 

پخته, مثل سنگ شو الماس باش 

مي‌ شود از وي دو عالم مت ره 

هر که باشد سختکوش و سختگیر 

در صلابت آبروي زندگي است 

ناتواني, ناكسي نايختگي است [128]. 

تا نكني جاي قدم استوار 


پاي منه در طلب هیچکار 

شرط بود دیده بره داشتن 

خویشتن از چاه نگهداشتن 

بر سر کار اي چرا خفته‌اي 

کار چنان کن که پذيرفته‌اي 

جهان چون تو داري, جهاندار باش 

چو خفتند خصمان, تو بیدار باش [129]. 
مولوي: ‏ ۱ 

هین که هنگام صابران امد 

وقت سختي و امتحان امد 

هله اي دل تو خویش سست مکن 

دل قوي کن که وقت ان امد [1301]. 
ضرورت شکر الهي 

و الله مستادیکم شکره 

(خداوند متعال, شکر نعمت‌ها را از شما انتظار دارد). 
وحشي: 

فرض بود بر همه شکر و سپاس 
فحِ نکر 

خالق ما رازق ما را سزد [1311]. 


خطبه 015-در برگرداندن بیت‌المال 


عدالت اجتماعي 
والله لو وجدنه قد زو به النساء, و ملك به الاماء؛ لرددته فان في العدل 
سعه. (به خدا سوگند, آنچه از اموال تاراج شده‌ي بیت‌المال زمان عثمان 
را با به صاحبش باز 7 گرچه با آن, ازدواج کرده باشند, زیرا 
عدالت حشاشن می‌آهرد): 
آذر بيگدلي: 
چو باشد در ایوان. خديوي است عادل 
چو آید به میدان هژبري است سالب 
زني تکیه چون بر سریر عدالت 
ز باس قصاص اي امیر اطالب 
ز تیهو هر اسد عقاب شکاري؟ 
ز آهو گریزد, پلنگ محارب؟ 


گریزنده اور نقم وه 
ز عدل توي اي غالب کل غالب [132]. 


خطبه 6(-به هنگام بیعت در مدینه 


راه راست راه میانه 

اليمین و الشمال مضله و الطریق الوسطي هي الجاده علیها باقي الکتاب و 
اثار النبوه. 

(چپ و راست کمینگاه گمراهي است, راه مستقیم و میانه همان راه حق 
افتت راهن که کتاب خدا و این رصول او بدان توضیه هی کند.) 
ناصر خسر و: 

راهیست به دین اندر. مر شیعت حق را 

جز راه حروري و کرامي و كيالي 

راهي که درو رهبر, زي, شهر کمالست 

زین راه مشو, يك سو گر مرد كمالي 

بر راه حقیقت, رو و منگر به چپ و راست 

با باد مچم زین سو و زان سو که نه نالي 

سعدي: 

ره راست رو تا به منزل رسي 

تو برده نه‌اي زین قبل واپسي 

حافظ: 

در طریقت هر چه پیش سالك آید خیر اوست 

در صراط المستقیم اي دل كسي گمراه نیست [133]. 
شیخ محمود شبستري: 

همه اخلاق نیکو در میانه است 

که از افراط و تفریطش کرانه 

ميانه چون صراط مستقیم است 

ز هر دو جانبش قعر جحیم است [134]. 

عطا ر نيشابوري: 

ره به آهستگي چو شمع 

زانك اين ره سپرده باید شد [135] 

لامع: 

از کجي بگذر که کج ره جانب معبر نیافت 

سكه‌يي کان قلب باشد رونق از کشور نیافت [136]. 
حافظ: 

دلا معاش چنان کن که گر بلفزد پاي 

فرشته‌ات به دو دست دعا ۹4 دارد [371 1]. 


پرهیز از ادعا و تهمت 


هلك من ادعي و خاب من افتري. 

(نابود شود كسي که ادعاي دروغین دارد. و پست گردد كسي که تهمت 
زند). 

امیرخسرو: 

ژ تهمت بيگناهي را منه خار 

که نه گل دید از بستان نه گلزار 

ادیب پيشاوري: 

چو خواهي ز کس نشنوي ناسزا 
کارا ت9۵ 
رفعت سمناني: 

بصدیقان مزن از ز کینه تهمت 
نا( 


۱ طعنه‌ي خصمان کجا یابد خلل 

آب دریا از دهان سگ کجا گردد پلید [140]. 
زشتي و قدر ناشناسي. 

كفي بالمر ء جهلا الا یعرف قدره. 

(مرد را جهالت و ناداني این مقدار بس است که قدر خود را نشناسد) 
فردوسي: 

كکسي نیست بدبخت و کم بود تر 

ز درویش نادان ِ بي خبر [141]. 

نامرد به چيزي نخرد مردان را 

مردي باید که قدر مردي داند [ 142]. 

ستایش پروردگار 

لا پحمد حامد الا ربه 

(ستایش‌کننده‌ي جز پروردگار خود نباشید) 
خموش شيرازي: 

مقصود تويي ز کعبه و دیر 

لیکن به تفاوت بیانها 

جز حمد و ناي تو نخیزد 

از کام جرس به کاروانها [1453]. 

ضرورت توبه و بازگشت 

و اصلحوا ذات بینکم و التوبه من ورائکم 
(در میانتان اصلاح کنید. و به دنبال لغزش‌ها و گناهان توبه کنید) 
شهریار: 


اي خوشا توبه و آویختن از خوبیها 

و ز بديهاي خود اظهار ندامت کردن 

ترسمت فرصت توفیق بفردا ندهند 

بای ایور ای که ساره مواعت 144 
لامع : ۲ 

ده صيقلي ز توبه به ايينه‌ي دلت 

تا آن مگر نجات پذیرد ز گرد زنگ [145]. 

میرزا محمود خوئي: 


یه ۶ ای ای فاشانت رت 


گناه بدعت دار 

ان ابفض الخلائق مشغوف بکلام بدعه 

(دشمن‌ترین انسان نزد خدا, بدعت گذاز دل بسته به سخنان باطل است). 
مولوي: 

هر که او بنهاد ناخوش سنتي 

سوي او نفرین رود هر ساعتي [147]. 

ان ابفض الخلائق ... و رجل قمش جهلا 

دشمن‌ترین انسان نزد خدا, انسان جاهلي است که در جهل خود فرو رفته 
ست . 

رفعت سمناني: 

عالمان را شد ز دست جاهلان دستار تار 

مجمع اسلام از اين اسلام شد بیزار, زار [148]. 

و ان اظلم علیه امر اکتتم به لما یعلم من جهل نفسه 

(اگر چيزي به جاهل پوشیده ماند, انکار مي‌کند تا دیگران از جهالت او با 
خبر نگردند). 

شیخ محمود شبستري: 

نشستي چون زنان در كوي ادبار 

نمي‌داري ز جهل خویشتن عار [149]. 


خطیه 19 دنگوس اعتلاف. عالمان 


ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق ... و لا تکشف الظلمات الا به 
(همانا قران ظاهرش زیبا و باطن او پرمایه و عمیق است ... و تاريكي‌هاي 
جهالت جز با قران, برطرف نمي‌شود). 

مولوي: _ 

حرف قران را بدان که ظاهریست 

زیر ظاهر, باطني بس قاهریست 

زير آن باطن يكي بطن سوم 

که درو گردد خردها جمله گم 

بطن چارم از نبي خود کس ندید 

جز خداي بي‌نظیر بي ندید 

ات ۷ هفت بطن اي بوالکرم 

ای ی 

مت قرآن زر هب قرآن ‏ 

خافاني: 

سنت نجات 9 که تقراای و ۳۳ [ 152 ]. 

نراقي: 

ره به تاویلش نیابد هیچکس 

جز خدا و راسخون در علم و بس 

هست قران را بطون اندر بطون 

بطنها از حد تقریرم فزون [133]. 


خطبه 021-در توجه به قیامت 


سبکباري, ساده‌زيستي 

فان الغایه امامکم و ان ورائکم الساعه تحدوکم تخففوا تلحقوا 

(رستاخیز و قیامت در مقابل شماست ۵ وک همچنان شما را مي‌راند 
سبکبار شوید تا به قافله حق پیشگان برسید). 

سعدي: 

مرد درویش که بار ستم فاقه کشید 

به در مرگ همانا که سبکبار آید 

وانکه در لعمت و آسایش و آساني زیست 

مزدنتتن ز نزن مه نات تیست. که:دشوار اید:11<41: 


تامي. 
مکن تعلق خاطر به نقش صفحه‌ي دهر 
جریده‌وار. همي زي و ساده وش مي‌باش [133]. 
باباطاهر: 

دلا راهت پر از ز خار و خسك بي 

گذارت بر سر چرخ و فلك بي 

گر از دستت برآیه پوست از تن 

شو تار و بیابان پرورك بي 

همه هر | و | 0" 

نباشد آندر این ره رولزر 

خوتقا آنکسن کهباورن کمتر لب [156]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

هر که بار او سبکتر, راه او نزدیکتر 

بار تن بگذار و سیر انجم و اقلا کن 1571]. 


سعدي: 
سبکبار مردم, سبکتر روند 

حق اینست و, صاحبدلان بشنوند 

تهیدست تشویش ناني خورد 

جهانبان به قدر جهاني خورد 

کدا را چو حاصل شود نان شام 

چنان خوش بخسبد که سلطان شام 1581 ]. 


تصطایی تین ات انا 


تسلیم خواسته‌هاي خدا 

المومن ... فما عندالله خیر له 

(مومن به آنچه در نزد خداست. راضي و براي او خیر است). 
سنايي غزنوي: 

داند انکس, که خورده دان باشد 

کانچه او کرد. خیرت آن باشد 

سر بحکم خداي خویش درار 

تا مگر ادمي شوي یعبار [159]. 

ارزش عمل صالح 

ها ال مسرت الا و اتعمل ااستاله مرک الاخری. 
(بدون تردید, مال و پسران, اندوخته‌ي «سرمایه» زندگي دنيوي‌اند لکن 
عمل صالح, سرمايه‌ي زندگي اخروي است). 

شیخ بهايي: 

فردا که محققان هر فن طلبند 

حسن عمل از شیخ و برهمن طلبند 

از انچه دروده‌اي, جوي نستانند 

وز آنچه نكشته‌اي به خرمن طلبند [160]. 

سعدي: 

خيري کن اي فلان. غنیمت شمار عمر 

زان پیشتر که بانگ براید فلان نماند [1611]. 

مولوي: 

حس دنا نردبان این جهان 

صحت اين حس بجویید از طبیب 

صحت آن حس بجویید ات [162]. 


بر مال و جمال خویشتن غره مشو 
کان را به شبي برند و این را به تبي 
بس خون کسان که چرح بي‌باك بریخت 
بس کل که برامد از کل و پاك بریخت 
بر حسن و جواني اي پسر غره مشو 
بس غنچه‌ي ناشکفته بر خاك بریخت 
رودکي: 


گر درم داري گزند آرد به دین 

بفکن او را گرم و درويشي گزین [163]. 
سعدي. ۳ 

گرت وحشت اید ز تاريك جاي 

به هش باش و با روشنايي دراي 

شب گور خواهي منور چو روز 

از اینجا چراغ عمل بر فروز 

گروهي فراوان طمع ظن برند 

که گندم نیفشانده خرمن برند [164]. 
شهریار: 

روز (لا بنفع مال و بنون) اي سلطان 
چندي آن عهد شکستیم بعصیان و کنون 
جیب همت تهي از گوهر طاعت گو باش 
دامن شوق پر از در تیم آمده‌ایم 
بندگان نام تو سلطان سلاطین گفتند 

ما بپر سیدن رحمن رحیم امده‌ایم 

زاد راه و سفر عشق تو؟ حاشا حاشا 

ما تهي درست بدرگاه کریم آمده‌ایم 

ما ِِ از پيك نسیم اوه [1 65 1]. 
پرهیز از ریا و ظاهر فريبي 

واعملوا في غیر ریاء و لا سمعه 

(به دور از خودنمايي و شهرت طلبي, براي خدا خالصانه کار کنید). 
سعدي: 

ریاضت کش از بهر نام و عرور 

که طبل تهي را رود باتک :دور 

به نزديك من شبرو راهزن 

به از فاسق پارسا پیر هن 

بروي و ریا خرقه سهلست دوخت 

گرش با خدا در تواني فروخت 

چه دانند مردم که در جامه کیست 
نویسنده داند که در نامه چیست 

مرائي که چندین ورع مي‌نمود 

بدیدند و هیچش در انبان نبود [166]. 


صائب تبريزي: 

از زاهدان خشك مجو پیچ و تاب عشق 

ابروي قبله را خبري از اشاره نیست [ 167 ]. 
فیط کاشاني: ۱ 

افسر عشق پي زیور جان دست اریم 

تا بکي در پي ارایش دستار شویم 

آتش عشق درین پرده‌ي ناموس زنیم 

هر چه هستیم بر خلق نمودار شویم [168]. 
شهریار: 

ریا که خرقه‌ي صوفي بروي دوش انداخت 

کلاه فقر به سر برنهاد و روش انداخت 

خورش ز مغز جوانان کند که افعي زلف 

بروي دوش جو ضحا ك مار دوش انداخت [169 ]. 
امام خميني (ره): 

جامه‌ي زهد و ریا کندم و بر تن کردم 

خرقه‌ي پیر خراباتي و هوشیار شدم 

مخلصان لب به سخن وانکنند 

بر کن این وب ريايي بس کن [170]. 

خاقاني: 

بر زمین زن صحبت این زاهدان با هجر 
مشتري صورت ولي مریخ سیرت در نهان 

چون تنور از نار نخوت هرزه خوار و تیره دم 
چون فطیر از روي فطرت بدگوار و جان کراي [171]. 
اوحدي: 

طاعت خود ز چشم خلق بپوش 

زان مکن یاد و در فزوني کوش 

ه نمازي و طاعتي که تراست 

گند نائي نیر زد ار بریاست [ 72 1 ]. 

نکوهش عمل براي غیر خدا 

فان یل اعیر الم کلهلا اس یل زو 
(همانا آنکس که براي غیر خدا عمل کند, خدا او را بهمان واگذارد). 
عطار نيشابوري: 1 

هر چیز که در هر دو جهان بسته آني 

انست نو را در دو جهان مونس و معبود [1731]. 


ارزش نام نيك 
و لسان الصدق یجعله الله للمرء في الناس خير له من المال پرثه غیره. 
(نيكنامي اي که خدا براي كسي در میان مردم. مقرر مي‌دارد بهتر است 
براي او از مالي که به عنوان ارت در میان دیگران به یادگار مي‌ماند). 
فردوسي 
ز گفتار بد كوي, وز نام و ننگ ِ 
جهان کرده بر خویشتن, , تار و تنگ 
اگر نیست ایدر فراوان درنگ 
همان نام بهتر که ماند: نه ننگ 
نخان ای ترادرجه که 
نماند جز از نام نیکو و بس 741 1]. 
سعدي: 
چنان صرف کن دولت و زندگاني 
که نامت به نيكکي بماند مخلد 
توا مر ونکوام تمد هرگ 
مرده انست که نامش به نكويي نبرند 
فردوسي 
نباشد همي نيك و بد پایدار 
همان به که نيکي بود پادگار 
رفعت سمناني: 
ز ما باقي چه مي‌ماند به جز نام 
همین نام است کز ما برده آرام 
بماند نام نیکو در دو عالم 
ولي هرگز نماند شادي و غم 
چو نامي ثبت شد از نيك نامي 
نگردد محو در عالم تمامي [175]. 
رفیع‌الدین لبناني: 
کار جهان بگذرد فسانه بماند 
نام نکو به که در زمانه بماند 761 1]. 
اد محبت با خویشاوندان 
الا لا یعد لن احدکم عن القرابه پري بها الخصاصه ... و من تلن حاشیته 
بسسنندم من قومه الموده (المحبه). ۲ 
(آگاه باشید, مبادا از خویشاوندان تهیدست خود روي برگردانید ۰ انکس 
که براي خویشاوندان خود بال محبت بگستراند. دوستي آنها ادامه خواهد 
یافت). 
رفعت سمناني: 


بمهر از مهر بخشد دل, کند هر مشكلي را حل 
تا ام ای ال و اهر ات 
چرا از یکدیگر دوري گزیینم؟ 

که فردا هر دو تن نقش زمینیم 

از این مجموع تر بزمي کجا هست؟ 

که اینجا حاصل ارض و سما هست 
محبت حاصل ایجاد آمد 

ز عشق این نلیتا آنای ایند 

محبت گاه از گفتار خیزد 

بسا باشد که از دیدار خیزد 

بدل از چشم, اي گل چهره راهیست 

به معني چشم راء دل تکیه گاهیست 
منال از عم که.این. کازپفتت: اسان 
بدردت زود شاید کرد درمان [177]. 


تقوي و خداگرايي 

فاتقوا آلله عبادالله و فرو الي الله من الله 

(بندگان خدا! از خدا بترسید و از «غضب» او به «رحمت» او پناه برید). 
سعدي. 

پیش دگري نمي‌توان رفت 

از تو به تو امدم زنهار ‏ 

پیش که براورم ز دستت فریاد 

هم پیش تو از دست تو گر خواهم داد [1786]. 


ارزش وحدت و نکوهش از تفرقه و جدايي 

و اني و الله لاظن ان هولاء القوم سید الون منکم باجتماعهم علي باطلهم. 
و تفرقکم عن حقکم ۱ 

(به خدا سوگند, بدون تردید انان «مزدوران معاویه» بزودي بر شما مسلط 
خواهند شد, به خاطر پايداري و اتحاد انان بر باطلشان, و سستي و تفرق 
شما بر حقتان است). 


مولوي: 

اختلاف خلق, از نام اوفتاد 

چون به معني رفت ارام اوفتاد 

باشد از توحید بي ما و تويي 

افرین بر عشق کل اوستاد 

صد هزاران ذره را داد اتحاد 

قوت اندر فعل آید ز اتفاق 

جون فران فیور با اهل تماق [179] 

فردوسي: 

اگر شاه ایران و خاقان و چین 

بسازند و ز دل کنند آفرین 

هراس است از ان دوستي بهر ما 

بدو روي ویران شود شهر ما [180]. 

و بادائهم الامانه الي صاحبهم و خیانتکم و بصلاحهم في بلادهم و فسادکم 
احدکم علي قعب لخشیت ان پذهب بعلاقته. 

(علت پيروزي شامیان این است که نسبت به رهبرشان امانت دارند و شما 
خیانت مي‌کنيد, آنها. در کشورشان اصلاح و شما به فساد رزوی آوردید: اگر 
ظرف آبي به يكي از شما امانت دهم مي‌ترسم که بند آن را بدزدید). 

خیام 

بیگانه اگر وفا کند. خویش من است 

ور خویش جفا کند بداندیش من است 

گر زهر موافقت کند تریاق است 

ور نوش مخالفت کند نیش من است 

سعدي: 


کسي نیاموخت علم تیر از من 

که مرا عاقبت نشانه نکرد [181]. 

عطار نيشابوري: ِ 

کو يكي جوهر شناس گوهري, در باب علم؟ 

تا ز سر هفت در و چار گوهر گويمي 

کو يكي غواص تیز انديشه‌ي بسیار دان؟ 

تا عجاتب‌هاي این درياي منکر گويمي [182]. 

مظلومیت و تنهايي امام 

اللهم آني قد مللتهم و ملوني و ستمتهم و ستموني فابدلني بهم خیرا منهم 
و ابدلهم بي شرا مني 

(خدایا: : من «بر اثر ۳۲ در عدالت و تاکید بر اجراء فرمان حق »> آنان 
را آزرنه کردم و آنان ی ور اه هرا زرد نمودند. من 
آنان را خسته کرده و آنان مرا خسته نمودند, پسٍ ایر خدا, بجاي آنان؛ بهنر 
از آنان را تن ده وه تمهای هزه ارم ش ر ورف بر ان کمار): 

صائب تبريزي: 

ديده‌ي یوسف شناسي نیست در مصر وجود 

به که جنس خویش را زین کاروان دارم دریغ 

کامل هنران در وطن خویش غریبند 

در بطن صدف گوهر شهوار دو نیم است 

چه شد قدر مرا گر چرخ دون پرور نمي‌داند؟ 

صدف از ساده 9 قیمت گوهر نمي‌داند [183]. 

چنین گفت رستم, فرامرز را 

که مشکن دل و بشکن الیرز را 

که گر نشکني بشكني کار زار [184]. 

شهریار: 

دلي بنزد شما داشتم ز دور اي کاش 

که این دوباره نبودیم با شما نزديك 

شکسته‌اند دل ما و خیر دلشکنان 

که ساختند دلي خسته با خدا نزديك [185]. 

لامع : 

بس که در عالم کشیدم رنج از پاران خویش 

بعد از این دیگر نخواهم باشدم همسایه پیش 

نوش راحت. دل طمع از هر که دارد بیشتر 

بیش‌تر بیند آازو زین اهل عالم زهر نیش [186]. 


صبر و بردباري 

و استشعروا الصبر فانه ادعي, الي النصر 
(پايداري و استقامت را پيشه‌ي خود سازید, که این خصلت مايه‌ي پيروزي 
سعدي: 

سعدي اگر طالبي, راه رو و رنج بر 
کعبه‌ي دیدار دوست صبر بیابان اوست 
راست گفتي که فرج يابي اگر صبر کني 
صبر نیکست کسی را که توانایی هست [187] 
مولوي: 

بلس آرد آرزو را ني شتاب 

صبر کن «والله اعلم بالصواب» 

صبر تلخ آمد و لیکن عاقبت 

میوه شیرین دهد پر منفعت 

گفت اي نور حق و دفع حرج 

معني «الصبر مفتاح الفرح» [189]. 
صائب تبريزي: 

عر ‏ با کار کهآ خرریت کار 
چشمه سار نوش سازد, بوسه‌گاه نیش را 
از صبر عزیزان چه مرها که نچیدند 
بي‌حاصلي ما ز شتاب است در اینجا 
کف لقمان. صبر هم نیکو دمي است 

کو پناه و دافع هر جا غمي است 

صبر را با حق قرین کرد اي فلان 

اخر «و العصر» را اگه بخوان 

صد هزاران کیمیا حق آفرید 

كيميايي همچو صبر آدم ندید [189]. 

ور تو اشكالي به كلي و حرح 

صبر کن «کالضیر مفتاح الفرج» 

اي برادر صبر کن بر درد نیش 

تا رهي از نیش نفس گبر خویش [190]. 
صبر کن تا به کام خویش رسي 

تو به دوري به جام خویش رسي 


مردم از روزگار صدر شود 

به دو هفته هلال بدر شود 

میوه از شاخ خشك صبر آرد 

گل شود قطره‌ها که ابر آرد 

صبر ابیات عیش کرد فراخ 

قطره اي سنگ را کند سوراخ 

چند روزي به صبوري مي‌کوش 

باده‌ي تلخ صبوري مي‌نوش _ 

صبر کن همچون شکر با دل تنگ 

صبر کن همچو گهر در دل سنگ 

نوح از موج غم قوم نرست 

یوسف از صبر به یعقوب رسید 

صحت از صبر به ایوب رسید 

یافت از صبر کلیم الله عون 

جامه در نیل فنا زد فرعون 

احمد از صبر بر ازار قریش 

زهرشان ریخت در ابشخور عیش 
خاتم صبر که عالي گهر است 

نقش آن «من صبر قد ظفر» است [191]. 
حافظ: 

از قدیمند 

ی هن 
بلا بگردد و کام هزار ساله برآید [193]. 
مولوي: 

درس پرسان مي‌کشیدش تا به صدر 
رفعت ره 

بگفتا صبر کن بر اين غم و رنثر 

میسر نیست بي رنج اي پسر 

بدان یرت فرجهاست 


لامع : 

لنگر صبر افکن اي لامع به كشتي وجود 

کز حوادث دم به دم جنگ نهنگ اید مرا 

صبر و شکر و عزلت و تجرید اگر اري به کف 
مي‌تواني رستن از قید هوا زین چار چیز [196]. 
ایمان هندي: 

چه زهرها که کشیدم ز بار صبر که تا 
درخت صبر شکر داد بار بار به بار [ 197]. 
عطار نيشابوري: 

اي فرید اینجا چو كوهي صبر کن 

سنايي غزنوي: 

پار دل به ز صبر ننهادند 

ظفر و صبر هر دو همزادند [199 ]. 

مولوي: 

بي صبر بود و بي حیل خود را بکشت او از عجل 
گر صبر كردي يك زمان رستي ازیو آن بدلقا 
وقت ۳ و امتحان امد 

کار < چون سوي استخوان آمد 

عهد و سو گند سخت سست شود 

مرد را کار چون به جان آمد 

هله اي دل تو خویش سست مکن 

دل قوي کن که وقت آن آمد 

جون زر سرخ اندر آتش خند 

تا بگویند زرکان آمد 

گرم خوش رو به پیش تیغ اجل 

بانگ زان که هلو ان آخد 

با خدا باش و نصرت از وي خواه 

که مددها ز اسمان امد [2001]. 

دلار ز بخت بد خود جزع مکن, زنهار 

صبور باش که روزي نکو شود اي دل 
حافظ: 

آنکه رخسار ترا رنگ گل نسرین داد 


صبر و آرام تواند به من مسکین داد [ 201]. 
شهریار: 

جز صبر و سوختن نبود سهم عاشقان 

عشق است و بي شکنجه‌ي هجران تمام نیست 
اي دل مقام قرب به هر کس نمي‌دهند 

کان میم رهم وا سای وت 

جاوید باد کام عزیزان بجام وصل 

ما را به غیر زهر جدايي به جام نیست 

هر که صبرش ستون ایمان بود 

پشت شیطان از او خمیده شود [202]. 


خطبه 027-در فضیلت جهاد 


اهمیت جهاد 

فان الجهاد باب من ابواب الجنه 

(همانا جهاد, دري از درهاي بهشت است). 

مولوي: 

مي‌کشانش هر 0 و در قتال 

عطار نیشابوری: 

ان بن‌جانان: اکر آید.یکاز 

گر تو مردي. جان بي‌جانان مدار 

مرد مي‌باید تمام این راه را 

جان فشاندن باید این درگاه را 

دست باید شست از جان مردوار 

تا ی 

جان چو بي جانان نیرزد هیچ چیز 

همچو مردان برافشان جان عزیز 

گر تو جاني برفشاني مردوار 

بس که جانان کند بر تو نثار [204]. 

مرد نماها 

یا اشباه الرجال و لارجال! 

(اي مرد نماياني که از مردانگي بدور هستید). 

سعدي: 

زهره‌ي مردان نداري, چون زنان در خانه باش 

ور به میدان مي‌روي ِ تنیر باران برمگرد [205]. 

تنهايي و مظلومیت علي 

یا اشباه الرجال و لا رجال . تص ای 
الله- جرت ندما و اعقبت ۳ قانلکم الله! لقد ملاتم قلبي قیحا 
(اي مرد نماياني که مرد نیستید ... دوست داشتم که هرک شما را 
نمي‌ديدم. و شما را نمي‌شناختم. آشنايي شما پشيماني آورد و حاصلي جز 
اندوه نداشت., خدا شما را بکشد که دل مرا پر از خون کردید). 
فیض کاشاني: 

يك محرم راز در جهان نیست 

يك دوست بزیر اسمان نیست 

غیر از غم عشق همدمي کو 


کز صحبت آن دلم گران نیست 
فریاد ز دست این گرانان 

جانرا ز عذابشان امان نیست 
من طاقت احمقان ندارم 

جز مرگ سزاي احمقان نیست 
نمي‌بينم در این میدان يكي مرد 
زنانند این سبك عقلان بي‌درد 
تدندم مراد و تس 2 بر 
به گرد این جهان جشم جهان گرد 
گرفته گرد گرداگرد عالم 


نمي‌بينم سواري زیر آن گرد [206]. 


مع: 
ز اختلاط اهل عالم دل به تنگ آمد مرا 

وز درشتي‌هاي گردون و مس آیدشرا 
بسي آشفته‌ام زین آشنارویان بي‌ معني 

بیاید نشاه خاصي دماغ اتتناین را 

ز آشنارویان عالم داشتم امید لطف 

باشد اکنون هر يكي را تا به لب دل پر نفاق [207]. 
دردا که در زمانه يکي مرد کار نیست 

مردي شعار مردم اين روزگار نیست [208]. 
شیح محمود شبستري: 
درین مشهد که انوار تجلي است 

سخن دارم ولي ناگفتن اولي است [209]. 
عمان ساماني: 
يكي نبود که چون جان بگیردش به کنار 
يکي نبود که چون جان کشاندش به بغل 
امانتي شد و از بهر امتحان شد عرض 

ز شاهد ازلي کردگار عزوجلِ_ 

بقدر همت خود هر يكي بلي گفتند 

از ان متاع ربودند گر چه يك خردل 

ولي تحمل مجموع آن نیارستند 

از اتکه‌بار کزان نود بردباز کسل: |21۱0 
مولوي: 

من به هر جمعيتي نالان شدم 
جفت بدحالان و خوشحالان شدم 


هر کسي از ظن خود شد یار من 

وز درون من نجست اسرار من 

گفت من تیغ از بي حق مي‌زنم 

بنده‌ي حقم نه مامور تنم 

خون نپوشد گوهر تیغ مرا 

صحبت 1 سخت دلتنگ شدم 

وز دم چو آینه در زنگ شدم 

بس نام نكوي بي‌مسمي دیدم 

از نام نکوي خویش, در ننگ شدم [2121]. 
مولوي: , 

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت 

شیر خدا و رستم دستانم ارزوست 

زین خلق پر شکایت و گریان شدم ملول 

آن هاي و هوي و نعره‌ي مستانم آرزوست 

دي شیخ با چراغ همي گشت گرد شهر 

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست [2131]. 
حافظ: 

جان ز تنهايي به لب امد خدایا همدمي 

آذت در عالم خاکي نمي‌اید به دست 
عالمی:دیگر نباند ساخت ور نه ادفي: | 14 2: 
سعدي: 

ترا شرم ناید ز مردي خویش 

که باشد زنان را قبول از تو بیش؟ 

زنان را به عذري معین که هست 

ز طاعت بدارند گه گاه دست 

تو بي‌عذر یکسو نشيني چو زن 

رو اي کم ز زن, لاف مردي مزن [215]. 
شجاعت علي 

و هل احد منهم اشد لها مراسا؛ و اقدم فیها مقاما مني! لقد نهضت فیها و 
ما بلغت العشرین و هانذا قد ذرقت علي الستین 
(آیا كسي از آنها با سابقه‌تر از من در ميدانهاي نبرد وجود دارد؟ هنوز سن 
من به بیست سال نرسیده بود که در ميدانهاي جنگ حاضر بودم, هم اکنون 
به سن شصت سالگي رسیدم). 


چنان کز حمله‌ي شیر خدا کفار در میدان 

چنان کز حمله‌ي ضرغام دین ابطال بر بیدا 
هژبر سالب غالب علي ابن ابیطالب 

امام رن میت اهر تسه ظها [ 216 
رودكي: 

مردي ز کننده‌ي در خیبر پرس 

اسرار کرم ز خواجه‌ي قنبر پرس [217]. 


خطبه 8 اندرز و هشدار 


ال و و 
(آپا توبه كکاري نیست که پیش از فرارسیدن هر زر توبه کند و ایا کنتی 
نیست که قبل از تحقق آن روز دشوار, به عمل نيك بپردازد) 
طاعت ر گنای ش مات گرد 

وین توبه ز مرگ, پیش مي‌باید کرد 

حق جل جلاله از آن مستغني است 

این کار ز بهر خویش مي‌باید کرد [218]. 

فر ارنشیدن: مر گ 

الا و انکم في ایام امل من ورائه اجل_ 

(آگاه باشید که شما در دوران تحقق آرزوي خود زندگي مي‌کنید که اجلش: 
در يي است «پس هشیار باشد»). 

رجاء اصفهاني: 

کدام عاقل در راه سیل منزل کرد؟ 

که چون حباب برد موجش از میان يك بار 

هزار در به روي خویشتن اگر بندد 

كکسي ز دست اجل کي توان نمود فرار؟ [219]. 

چو سقراط را رفتن امد فراز 

دو اسبه به پیش اجل رفت باز 

چنین گفت چون مدت آمد به سر 

نشاید شدن مرگ را چاره گر 

دز ان خواب کافسرده بالین بود 

نشست يکايك به پایین او 

چو بیرون رود جان از اين شهر بند 

فروماند از جنبش اعضاي تو 

کجا به بود ساختن, جاي تو 

که بر رفته‌گان دل نباید نهاد 

گرم باز یابید گیرید پاي 

به هر جا که خواهید سازید جاي 


درآمد بدو نیز طوفان خواب 

فرو برد چون دیگران سر به آب 

ند ند اه ان تب ان در : 

که استاد دانا بدیشان چه مت [220]. 

سنايي غزنوي: 

در بیابان غفلتند همه 

زيانكاري در عمل 

و من قصر قي ایام امله قبل حضور اجله فقد خسر عمله و ضره اجله. 
(كسي که قبل از فرارسیدن مرگ در اعمال نیکو كوتاهي کند. همان 
زیانکار است و مرگ او مایه خسران خواهد بود). 

لامع : 

نه در کفم نقد عقل, نه از جهان قدر و محل 

از هز ده کون افتاده ام ایتجا چنین آنما چنان 2221 

غفلت انما نها از آخرن: 

الاه این له ار .لا کالتار قام انا 

(آگاه باشید ندیدم كسي چو فراریان آتش که در خواب غفلت فرورفته 
باشند). 

سنايي غزنوي: 

موج و گردابها بدین زشتي 

تو چنین خوش بخفته در كشتي [223]. 

شهریار: 

حیات ماست بيداري و خوابي 

شب و روزي و ماه و آفتابي 

سر آبي و دیگر دم سرابي 

کجا جاي عتابي و خطابي [224]. 

نکوهشي از هواپرستي و ارزوهاي دراز 

ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان: اتباع الهوي و طول الامل فتزودوا في 
(البته وحشتناکترین چيزي که نسبت بدان براي شما نگران هستم دو 
چیزاند: هواپرستي و تعقیب آرزوهاي دور و دراز پس در دنیا از 
اندوخته‌هايي آن, در راستاي تامین سعادت اخروي خود, توشه‌اي بر گیرید). 
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هر که هوا گرفت و رفت از پي آرزوي دل 

گوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش [225]. 

صائب تبريزي: 


مکن طول امل را پيروي, تا پیشوا گردي 

عنان خود به هر موجي مده, تا ناخدا گردي 

به ترك آرزو بر آرزو دل, دست مي‌یابد 

تدآید شدای نوراک . نف مدا کردی 

به دنبال هواي دل, ز غفلت مي‌روي اما. ‏ 
به جان خواهي رسیدن زین سفر روزي که واگردي 
و 

فردو کی 

دلت گر به راه خطا مائل است 

ترا دشمن اندر جهان خود دل است [228]. 
عطار نيشابوري: 

هر که هست اندر پي بهبود خویش 

دور افتاد ست از مقصود خویش [229]. 

عمان سا 

آرد 2 خیل و سپاه 

راهرو را سخت گردد سد راه 

مانع هر گونه تدبیرش شود 

رو نهد هر سو عنانگیرش شود 

تلخ سازد آب شیرینش بکام 

کام نگذارد که بردارد ز گام 


خطیه نو نکن آهان گید 


نکوهش از نفاق و دورويي 
ایها الناس المجتمعه ابدانهم المختلفه اهواوهم 
صائب تبريزي: 
گرچه در پهلوي هم چون سبحه‌ي صد دانه‌اند 
صد بیابان در میان دارند از دلهاي هم [230]. 
نکوهش از شعار دهندگان به عمل 
کلامکم يوهي الصم الصلاب, و فعلکم یطمع فیکم للاعداء تقولون في 
المجالس: کیت و کیت, فاذا جاء القتال قلتم: حيدي حیاد. 
(گفتار و شعارهاي شما سنگ سخت را در هم مي‌کوبد ولي کردار شما به 
خاطر ضعف و زبوني شما؛ , دشمن را ؛ به طمع «و جرئت» وامي‌دارد در 
میان مردم, در رابطه با نبرد, چنین و چنان ی کونید: لکن هنگام نبرد 
مي‌گویید: اي جنگ, دست از سر ما بردار و از ما دور شو) 
ناصرخسرو: 
در خور قول نکو باید کردنت عمل 
تو ز گفتار عقابي و به کردار ذباب 
قول را نیست ثوابي چو عمل نیست بر او 
ایزد از بهر عمل کرد ترا وعده ثواب 
عملت کو؟ به عمل فخر کن ایرا که خداي 
تاو از یر عمل کرو آبات خطاب 112111 
در دل چو کجیست. روي بر خاك چه سود 
ره اک 
تو ظاهر خود به جامه آراسته‌اي 
دلهاي پلید و جامه‌ي پاك چه سود [232]. 
ضرورت تلاش و کوشش 
و لا یدرك الحق الا بالجد ۱ 
(حق, جز با سختكوشي به دست نمي‌اید) 
فرخي يزدي: . 
پافشاري کن. حقوق زندگان اور به درست 
۳ 
م سیه روزي, علم کن قد مردي را 
ز خون سرخ فام خود, بشوي این رنگ زردي را 


نصیب مردم دانا به جز خون جگر نبود 

در آن کشور که خلقش کرده عادت هرزه گردي را [233]. 
مولوي: 

رنج و غم را حق پي ان افرید 

تا بدین ضد خوشدلي اید پدید 

سنايي غزنوي: 

هر که را درد راهبر نبود 

مرد را زان جهان خبر نبود 

مرد را درد عشق راهبرست 

آتش عشق مونس جگر است 

نظامي گنجوي: ‏ 

درخت انگه برون ارد بهاري 

که بشکافد سر هر شاخساري 

فلاك تا ث" پشت دو تايي 

وحشي بافقی: 

بحمدالله که گر دیدیم 9 

در آخر یافتیم اين طور گنجي 

به دشواري چنین گنجي توان پافت 

بلي کي گنج بي‌رنجي توان یافت 

سحر خيزي بسي کردم چو خورشید 

که زر گردید خاك راه امید 

چو بوته پر فرو رفتم به آتش 

که آخر این طلا گردید بي غش [235]. 
حافظ: 

به راحتي ند شید نکم زحجمتي نکشید 
ازرقي: 

کار جهان خداي جهان این چنین نهاد 

نفع از پي گزند و نشیب از پي فراز [236]. 
عنصري: 

دلي که رامش جرید نیابد او دانش 

سري که بالش جوید نیابد افسر [237]. 
دوري از مردمان بي‌اعتبار 

اصبحت و الله لا اصدق قولکم و لا اطمع في نصر کم و لا اوعد العدو بکم 
(به خدا| سو گند امروز بدین نتیجه رسیدم که گفتار و وعده‌هاي شما دل 


به ياري شما امیدوار نباشم و دشمن را به وجو 
تدم و یه و 
ِ گدا مرد معني نبست 
ر‌ كت 
نشاید گرفتن در افتاده دست 
همان به گر آبستني گوهري وود 
که ون صدف سر بخود دربري 


خطبه 2 روزگار و مردمان 


روزگار و طوفان حوادث 

ایها الناس انا قد اصبحنا في دهر عنود و زمن کنود یعد فیه المحسن مسیئا 
و یزداد الظالم فیه عتوا 

(اي مردم, در روزگاراني پر از کينه‌توزي و کفران صبح کردیم که نیکوکار 
را بدکردار مي‌شمارد و بر ستم و سركشي ظالمان مي‌افزاید) 

انوريز ۳ 

جفاي کنبد گردان بپايه‌اي برسید 

کز آن فرازتر اندر ضمیر پایه نماند 

از آفتاب حوادث چنان بسوخت جهان 

که کوه را بمثل تکام سابه نماند 

کدام طفل تمني کنون رسد ببلوغ 

چو در سواد و بیاض زمانه دایه نماند 

و اندرین دوران که انصاف تو روي اندر کشید 

فتنه‌ها شد ذوشجون و قصدها شد منشعب 

کان نه اول حادثه است از روز گار منقلب 

در خم دور فلك تا عدل باشد کوژیشت 

عافیت را کي تواند بود قامت منتصب 

کي بود کین سپهر حادثه زاي 

جمله از یکدیگر فرو ریزد 

در جهان بوي عافیت نگذاشت 

لامع : 

دوري است که نيك و بد نمي‌گردد فرق 

شایع شده مکر و حیله و فتنه و زرق 

طوفان حوادثت شده از بس که بلند 

كشتي امید خلق را ساخته غرق [240]. 

نکوهش از دنياگرائي 

و لبنّس المتجر ان تري الدنیا لنفسك ثمناء و ممالك عندالله عوضا! 

(چه بد تجارتي است که دنیا را بهاي جان خویش بداني و با آنچه که در نزد 
سنايي غزنوي: 

گفت مسکین خبر نمي‌دارد 


کین زیانست و سود پندارد 

هر چه گل کم کند همي زین سر 

شکرش کم شود سر دیگر 

مردمان جهان همه زینسان 

گشته از بهر سود جفت زیان 

خویشتن را به باد بر داده 

ان جهان را بدین جهان داده [ 241]. 

فیض کاشاني: 

عیش دنیا به جز خسان نرسید 

جز ریاضت به عاقلان نرسید 

سود کرد آنکه دل ز دنیا کند 

مرد آزاده را زیان نرسید 

گشت بیچاره آنکه دنیا خواست 

هر چه را بست دل, رآ نت نز نید 

از هوا و هوس كسي نگذشت 

که به عشرتکه جهان نرسید [242]. 

نکوهش زاهد مابي 

و منهم من ابعده عن طلب الملك ضووله نفسه و انقطاع سبه, فقصر ته 
الحال علي حاله فتحلي باسم القناعه و تزین بلباس اهل الزهاده و لیس من 
ذدلك في مراح و لا مفدي 

(احساس حقارت, و عدم زمينه, برخي از انسان‌ها ر از دسترسي به ملك 
و مقام بازداشته است اینان خود را به زیور قناعت آراسته و به لباس زهد 
درآمده‌اند و حال آنکه در باطن؛ نه روز و نه شب اهل زهد و قناعت 
نمي‌باشند.) 

مولوي: 

نفست آژدرهاست او کي مرده است 

از غم بي‌آلتي افسرده است 

گر بیابد آلت فرعون او 

که به امر او همي رفت آب جو 

آنگهان بنیاد فرعوني کند 

راه صد موسي و صد هرون زند 

کرمکست این اژدها از دست فقر 

پلشنه, گردد ز مال و جاه و صقر [243]. 

ناصر خسر و: ۳ 

اي ناتوان شده به تن و برگزیده زهد 

زاهد شدي کنون که شدي سست و ناتوان [244]. 


سعدي: 
که زنهار ازین کزدمان خموش 
ن درنده‌ي صوف پوش 
که چون گربه زانو به دل برنهد 
و گر صيدي افتد چو سگ درجهند 
سوي مسجد آورده دکان شید 
که در خانه کمتر توان کرد صید 
زهي جو فروشان گندم نماي 
جهانگرد شبکوك خرمن گراي 
نه پرهیزکار و نه دانشورند 
همین بس که دنا به دین مي‌خورند [245]. 
حافظ: 
نه هر که چهره برافروخت دلبري داند 
نه هر که آینه سازد سکندري داند 
کلاه داري و ایین سروري داند [246]. 
فرات يزدي: 
به زاهد گفتم این زهد و ریا تا کي بود باقي 
بگفتا تا بدنیا مردم نادان شوند پیدا 
کلیم کاشاني: 
حاصل پرهیز زاهد نیست, جز الودگي 
کرد, پر خار تعلق دامن برچیده را 
ناصح تبريزي: 
میفروشد زاهد خود بین بدنیا دین خویش 
صائب تبريزي: 
پشه با شب زنده‌داري خون مردم مي‌خورد 
زتهان آز هد شب ونده‌دان آندسته کی 12471 
پرهیز از ریا 
رفعت سمناني: 
مران مرکب که اندر راه چاه است 
مزن بر قلب کز شش سو سپاهست 
قو تکفیر از هر سو بلند است 
مسلماني است این پا ریشخند است ؟ 
گروهي بي‌خبر از خانه خویش 
که نه شمعند و نه پروانه خویش 


بساط دین فروشي باز کردند 

نواهائي ز هر سو ساز کردند [2481]. 

لامع : 

چون مراد دل ز تزویر و ریا حاصل نشد 

خود ز كوي زهد کوشان عازم مي‌خانه‌ام 

ازین زهد ريائي تا به کي فرسوده باشد دل 

مرا يك رو به مسجد ساز با بت خانه‌يي پا رب 

رشته زهد ريائي چون نگردد کارگر 

ز آن جهت ز آن رشته‌ي تسبیح شد زنار به [249]. 

زاهدان و گوشه‌گيري حکیمانه 

(الراغبون في الله) و بقي رجال غض ابصارهم ذکر المرجع ... فهم بین 
شرید ناد 

(«در میان آدمیان») جمعي, یاد قیامت, دیدگان آنان را فرو افکنده و ترس 
از آان. اشکشان را جاري ساخته, از میان مردم به کناري کشانده. و در 
سکوت و تنهائي فرورفته‌اند.) 

صائب تبريزي: 

گوشه گيراني که دل در خلوت دل کرده‌اند 

رشته‌ي جان را خلاص از مهره گل کرده‌اند 

از ورق گرداني افلاك فارغ کشته‌اند 

خرده بيناتي که سر در خرده‌ي دل کرده‌اند 

گوشه گيراني که دل را از هوس بزدوده‌اند 

فکرت خود راز فکر پوچ محفل کرده‌اند 

کته کیان کامیای ار عالمال شوه 

فکرها در گوشه‌گيري آسمان پیما شود [250]. 

شيدائي عاشق 

(الراغبون) فهم بین شرید ناد, و خائف مقموع و ساکت مکعوم 

(پاکان و مشتاقان حق, يا از جامعه رانده شده و در خاموشي بسر مي‌برند 
و یا ترسان و سرکوب شده, لب از سخن گفتن فروبسته‌اند.) 

امام خميني (ره): یگ 

وادي عشق که بي‌هوشي و سرگرداني است 

مدعي در طلبش بوالهوس و مغرور است 

لب فرو بست هر آنکس رخ چون ماهش دید 

انکه مدحت کند از گفته خود مسرور است 

وقت آن است که بنشینم و دم در نزنم 

به همه کون و مکان مدحت او مسطور است [251]. 

یاد سفر قیامت 


(الراغبون في الله) و اراق دموعهم خوف المحشر ۲ 
(«انسان‌هاي راستین کساني‌اند که» یاد قیامت. اشکهاي انان را جاري 
ساخت). 

باباطاهر: 

دلم زار و حزینه چون ننالم 

وجودم اتشینه چون ننالم 

بمو واجن که چون و چند نالي 

چو مرگم در کمینه چون ننالم [252]. 

بلا کشیدن مومن 

(الراغبون في الله) قلوبهم قرحه قد وعظوا حتي ملوا و قهروا حتي ذلوا و 
قتلوا حتي قلوا 

(مشتاقان حق «قلبشان از ناراحتيهاي جامعه مجروم است. آنقدر نصیحعت 
کردند که خسته شدند, و آنقدر سرکوب شدند که تاتوان گشتند. و آنقدر که 
شر کوب شندند . که ناتوان کشتند. و انقدر کشته شدند که تعدادشان: اند ك 
است.) 

حافظ: 

دردم از پارست و درمان نیز هم 

دل فداي او شد و جان نیز هم [253]. 

خواجوي کرمانی: ‏ 

جان بده تا محرم خلوتکه جانان شوي 

تا نمیرد, کي به جنت ره دهند ادریس را [254]. 

موقعیت دنیا 

فلتکن الدنیا في اعینکم اصغر من حثاله القر ظ و قراضه الجلم 

(اي مردم! باید دنیا در نظر شما از بخشهاي ناچیز پوست درخت. و نیز از 
قسمتهاي بي مقدار پشم حیوان که هنگام چشیدن با مقراض به دور ریخته 
مي‌شود., کم ارزش‌تر باشد) 

باباطاهر: 

بگورستان گذر کردم صباحي 

شنیدم ناله و افغان و اهي 

شنیدم کله‌اي با خاك مي‌گفت 

که این دنیا نمي‌ارزد بکاهي [255]. 

مولوي 

برون کن پا ازین پاچپله‌ي تنگ 

که کفش تنگ دارد پاي را لنگ [256]. 

ضرورت ترك دنياي حرام 

و ارفضوها ذمیمه, فانها قدر فضت من کان اشغف بها منکم 


(اين دنياي نکوهش شده را رها کنید. زیرا از شما شیفته‌تر را, دنیا رها 
کرد) 

لامع: 

شاهد دنياي دون چون بر دنائت گشته دال 

نت از دال دون آن بي‌وفا را افسرست [257]. 
عبرت از دیکران 

و اتعظوا بمن کان قبلکم 

(از پیشینیان خود پند گیرید) 

اوحدي: 

چند باشي به اين و آن نگران 

پند گیر از گذشتن دگران [258]. 


خطبه 03-در راه جنگ اهل بصره 


جایگاه مقام و حکومت دنیا 

و الله لهي احب الي من امرتکم الا ان اقیم حقا 
نازخ بر مب 
دوست داشتني‌تر است مگر با آن, حقي را بیا دارم). 
الفت کابلي: 

دستگاه جاه اي منعم اساسي بیش نیست 

گیر و دار زندگي امید و ياسي بیش نیست 

٩‏ هندي: 

عطا با 

ور بشاهي سرفرازي مي‌کني 

طفل راهي پرده بازي مي‌کني [260]. 

7 آورد بعئت پیامبر 
ای ۳ ۱۳۳ 
را شناساند, تا آنکه بر مشکلات پیروز شدند.) 
وحشي : 

محمد تاجدار تخت کونین 

دوکون از وي پر از زیب و پر از زین 

چراغ چشم چرخ انجم افروز 

ز نامش حرز تو مار شب و روز 

عرب را زو برامد افتابي 

که از وي صبح هستي بود تابي 

چنان شد ظلمت کفر از جهان دور 

که ناگه خال بت رویان شود نور [261]. 


خطبه 4 پیکار با مردم شام 


مذمت از دنياطلبي 

ارضیتم بالحیاه الدنیا من الاخره عوضا؟ 

(آیا به زندگي دنيوي با قیمت از دست دادن زندگي اخروي قانع شدید) 
سعدي: 

دامن دوست به دنیا توان داد از دست 

حیف باشد که دهي دامن گوهر به خسي [262]. 

سنائي غزنوي: 

چه کني جنت و نعیم ابد 

کرده عقبي ز بهر دنیا رد [263]. 

درد دلهاي علي 

اف لکم! لقد سئمت عتابکم! ... اذا دعوتکم الي جهاد عدوکم دارت اعینکم 
(نفرین بر شما؛ آنقدر شما را سرزنش کردم که خسته شندم؛ ۰ ۰. هرگاه 
[صفحه 107] 

دشمنانتان دعوت مي‌کنم چشمان شما از ترس در جام دیده مي‌گردد.) 
نراقي: 

اتشي در سینه‌آم افروخته 

تاسف از غفلت انسانها 

اف لکم ... لا ینام عنکم و انتم في غفله ساهون 

(نفرین بر شما, چشم دشمن براي تهاجم به شما خواب ندارد, در حالیکه 
شما در غفلت و فراموشي زندگي مي‌کنید). 

سنائي غزنوي: 

خویشتن را ندیده‌اید همه 

آدم نو رسیده‌اید همه 

دیگران غافلند توهش دار 

و اندرین ره زبانت خامش دار [2065]. 

خواست و اراده‌ي الهي 

بفعل الله بعد ذلك ما یشاء 

(پس از ان, هر انچه خداوند مي‌خواهد تحقق مي‌پذیرد). 

مولوي: 

زین رنگها مفرد شود در خنب عيسي در 

رصق ال رو نها مفعل ال ما بشاء 0۳2۵61 


یند و نصیحت 

فاها خم ها اه 

(اما حقوق شما بر من, پند و اندرز دادن شماست). 
سعدي: 

نصیحت همه عالم, چو باد در قفس است 

بگوش مردم نادان و آب در غربال 

گرچه داني که نشنوند بگوي 

7 ار [267]. 

ب ام اف ی ملال [268]. 


ابید 5 ند از عقیوزن 


پندخواهي و اندرزجويي 

فان معصیه الناصح الشفیق العالم المجرب تورت الحسره 
(بدون تردید. سر بر تاختن از پند دهنده‌ي مهربان آگاه آزموده. حسرت و 
پشيماني را در پي دارد). 

حافظ: 

نصيحتي کنمت بشنو و بهانه مگیر 

هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر [269]. 
سعدي: 

گر چه داني که نشنوند بگوي 

هر چه داني ز نيکخواهي و پند 

زود باشد که خیره سر بيني 

به دو پاي اوفتاده اندر بند 

دست بر دست میزند که دریغ 

نشنیدم حدیث دانشمند [270]. 

زفندوای که نه ی 

یه شادکامي یه ۳99 ور است 

که نشنود سخن دوستان نيك اندیش [271]. 
فردوسي: 

اگر گم کند راه آموزگار 

سزد گر جفا بیند از روز گار [272]. 

مولوي: 

پند پیران را پذیرا شوء به جان 

تا رهي از خوف و ماني در امان 

صفاي لواساني: 

يك لحظه هوس‌راني, يك عمر پشيماني 

کین این تکنه یمن کرام و تو الب ۱/۱۱ 
ارتاب الناصح بنصحه 

(آنقدر نافرماني کردید که نصیحت کننده بر شك و تردید افتاد). 
سعدي: 

نيك خواهانم نصبحت مي‌کنند 

خشت بر دریا زدن بي‌حاصل است [274]. 


خطبه 037-ذکر فضائل خود 


طرفداري از مظلوم و ضعیفان 

الذلیل عندي عزیز حتي اخذ الحق له 

و خوار نزد من عزیز و بزرگوار است تا حق او را از ظالم بگیرم) 
فوظ: 

نظر کردن به درویشان, منافي بزرگي نیست 

سلیمان با چنان حشمت, نظرها بود با مورش [275]. 

صائب تبريزي: , 

از ضعیفان گوشه‌ي چشم مروت وامگیر 

فربه انصافان شکار صید لاغر کرده‌اند [2761]. 

رضاأ و تسلیم در برابر قضاء 

رضینا عن الله قضائه و سلمنا لله امره 

مولوي: 

ان چه باشد کو کندکان نیست خوش 

«قد رضینا یفعل الله ما یشاء» 

خار او سرمايه‌ي گلها بود 

«انه المنان في کشف الفطاء» [277]. 

باباطاهر: 

يكي درد و يكي درمون پسندد 

يکي وصل و يکي هجرون پسندد 

مو از درمون و درد و وصل و هجرون 

پسندم انچه را جانون پسندد [278]. 

حاج ملاهادي سبزواري: 

۰ و گر سوزي. سر بر خط تسلیم است 

بلا کاورند بر سر بازار عشق 

گر بستانند خیز جنس دل و جان فروش 

بر در پیر مغان باش کمین بنده‌اي 

دست ادب بر میان؛ حلقه‌ي فرمان بگوش [279]. 

اقبال لاهوري: 

از رضا مسلم مثال کوکب است 


چه رنج و بلا لطف یار است ما را 

خوش است آنچه بر ما خدا مي‌پسندد 

جز هر چه خدا خواهد بر ما نرسد خوش باش 
این را به حقیقت دان و آنها همه افسانه [281]. 
جامي 

کر 
جامي از دست به شد کار ز تاثیر قضا 

چاره‌ي کار «رضینا به قضاء الله» است 

هر قضايي که رود بر جامي 

فروغي: 

ما از ازل رضا به قضاي خدا شدیم 

انا ایفن‌ضای فضادر روضای مارهت 

كکسي به زیر فلك, دست بر قضا دارد 

که اعتکاف به سر منزل رضا دارد 

باید رضا به حکم قضا بود و دم نزد 

فد اسان کلف ار اسان که 

سر تسلیم نهادیم به زانوي رضا 

تا با قضاش کردم ترك رضاي خود را 

با هر قضیه خوش دل, با هر بلیه شادم [283]. 
سعدي: 

مرا مپرس که چوني, به هر صفت که تو خواهي 
مرا مگو که چه نامي, به هر لقب که تو خواني 
اگرم حیات بخشي و گرم هلاك خواهي 

سر بندگي به حکمت بنهم, که پادشاهي 
دریغ نیست ز تو هر چه هست سعدي را 

وی آن کند که تو گوني: دگر چه مي‌خواهي 
یار باید که هر چه یار کند 

بر مراد خود اختیار کند 

زینهار از ۹ 

پیش بیگانه زینهار کند 

بنده را بر خط فرمان خداوند امور 

سر تسلیم نهادن ز سرافرازي به 

سعدي, رضاي دوست طلب کن, نه حظ خویش 


عبد آن کند که راي خداوندگا ر اوست 

راي راي تنست؛ خواهي جنگ و خواهي آشتي 
ما قلم در سر کشیدیم, اختیار خویش را 
نه اختیار منست این معاملت. لیکن 

رضاي دوست مقدم بر اختیار منست 
رضاي دوست نگه دار و صبر کن سعدي 
که دوستي نبود ناله و نفیره از دوست [284]. 
حاج ملاهادي سبزواري: 

بر دلم قهر و رضاي تو لذیذ 

بر تنم رنج و شفاي تو لذیذ 

خواه مهر, از تو رسد خواه, جفا 

مهر تو نغز و, جفاي تو لذیذ 

چه بسازي چه بسوزي سازیم 

چه ولا و چه بلاي نو لذیذ 

زهر از دست توام نوش 

درد معني که دواي تو ۳ 
سعدي. 

مطیع امر توام گر دلم بخواهي سوخت 
رفعت سمناني: 

بر آستانه دوست, آندم که سر نهادم 

از نيستي و هستي, , نه در غم و نه شادم 
گله از بخت بد خویش وز اختر نکنم 
شکوه از جور قضاهاي مقدر نکنم 

هر چه از دوست مرا دست دهد خیر در اوست 
زهر اگر داد طمع هیچ ز شکر نکنم 

قضا را رضاي او, بهر حال بسته بال 

قدر با قضاي او, چو طفلان خردسال 

در پیش تیر قضاء سر تا بپا هدقیم 

در زير تبیغ رضا, پا تا بسر سپریم 

رنجي که از تو رسد, ما راست راحت جان 
گر درد از تو بود, نام دوا نبریم 

غنا و فقر و شاهي و گداي 

اسيري, دستگيري, بي‌نوائتي 

رضا را با قضا تسلیم دادن 

به تسلیم و رضا گردن ادن 


ببارد تیغ گر بر فرق ایشان 
نمیگردند در معني پریشان 
رضایم با قضای: اشفاتی 
قضاي اتتها نم يك اماني 
اگر سوزند صد بارم در آتش 
و گر سازند صد نوعم مشوش 
رود گر هستیم یکسر بتاراج 
و گر گردد دلم یکباره آماج 
اکز خاکستر آبداشتخوانم 
رود بر باد حسرت ۲ 
اگر دستم رسد بر دست جلاد 
نهم گر سر به پیش تیغ بیداد [ 87 2]. 
تواهی که دا ا شا کت 
ارواح ملابك همه رو با تو کند؟ 
یا هر چه رضاي او در انست بکن 
یا راضي شو هر انچه او با تو کند [288]. 
شیعح محمود شبستري: _ 
هر چه حق خواستست ان خواهد 
نه فزاید بر آن نه زو کاهد [289]. 
امام خميني (ره): 
شادیم داد, غمم داد و جفا داد و وفا 
با صفا منت انرا که به من داد کشم [290]. 
عطار نيشابوري: ۲ 
چون ز دستت هر دمم گنجي رسد 
كي بيك تلخي مرا رنجي رسد 
تا ز کار خلق آزاد آمدم 
در میان صد بلا شاد آمدم [291]. 
سنايي غزنوي: 
ستم دوست چون از در اوست 
دوست دارند که دوست دارد دوست [292]. 
سعدي: 
صبر کن اي دل که صبر, شیوه‌ي اهل صفاست 
چاره‌ي عشق احتمال. شرط محبت وفاست 
مالك رد و قبول, هر چه کند پادشاست 
گر بکشد حاکم است. ور بنوازد رواست 


گفتي که صبور باش هیهات 

دل موضع صبر بود بردي 

هم چاره تحمل است و تسلیم 
ورنه بکدام جهد و مردي 

بنشینم و صبر پیش گیرم 

الم کار کدی سم اوه 
تسلیم ِ و 7 

پاي منه بر سر میدن عشق 
صاحب فرانسوي: 

راضي به رضاي دوست باش اي برجیس 
تحریر ازل نمي‌شود رد چکنم 

فگار شيرازي: 

خواهي اگر استراحت هر دو جهان 
از حق حطات جر ان کح اراس |99 و۳ 
فیط کاشاني: 

هر چه تو مي‌كني همه خوب است 
هر چه محبوب کرد محبوب است 
رغبت دل نسبت در مرغوب 
جلوه‌ي تست هر چه مرغوب است 
همه سوي تو مي‌شود مجرور 

هر که مرفوع هر که منصوب است 


سهربار. 

گفتم بیا صفاي مودت بهم مزن 

گفتا برو براه کدورت قدم مزن 

گفتم کمي عنایت از این بیشتر بما 

گفتا نگفتمت که دم از بیش و کم مزن 

گفتم قلم زدم به سر هر چه غیر عشق 

گفتا بزن ولي به تکلف تکلف قلم مزن 

کون ال 

عابدان سر ببر اندر طمع روضه‌ي خلد 
عاشقان جان بکف اندر طلب مرضاتند [296]. 


ِ اقلا ۳ شدیم 
زان تا ابد رضاي قضا در رضاي ما است 
باید رضا بحکم قضا برد و دم نزد 
مرد خدا چسان گله از آسمان کند [297]. 
عطار نيشابوري: 
پادشاها هر چه خواهي کن کیم من خویش را 
کات ادن کان راز تانق رت 
اگر کمال طلب ميكني چو کار افتاد 
قضاي عمر کني و رضا دهي به قضا 
اسیر چون و چرايي ز کار پر علت 
وليك کار خدا را نه چون بود نه چرا [298]. 
فروغي بسطامي: 
سر تسلیم نهادیم بزانوي رضا 
گر دردي از او بردي صد خنده به درمان کن 
ور زخمي از او خوردي, صد طعنه به مرهم زن [299]. 
رافع رنج مقامات رضاست 
فاتح گنج کرامات رضاست 
بي‌رضا روضه‌ي رضوان 
فیض سرچشمه‌ي حیوان مطلب 
تلخ را برٍ دل خود ِ کن 
خوردن آن به خوشي آیین کن 
باش همچون گل خندان خرم 
چند چون غنچه كشي رو درهم 
پاي بیرون نه از این تنگ فضا 
بارگي ران سوي اقلیم رضا [1300. 
بي: 
نيك و بد, خوب و زشت یکسان گیر 
هر چه دادت خداي در جان گیر 
هر چه بر من قضاي تو بنوشت 
همه نیکو بود نباشد زشت [301]. 
لامع : 
گر شهد لبش به زهر دشنام شود 


سر بر خط تسلیم و رضا دار مدام 

زین رشته به هیچ روي تابنده مباش 
سرمایه تسلیم و رضا در همه کار 

۱ اتت 
مي‌گذارند بر در تو ز عجز 

خوب رویان همه سر و [302]. 

عطا ر نيشابوري: 

یار, اگر سوزد و گر سازد, رواست 
عاشقان را اين و آن یکسان بود [303]. 
رنج از خداست راحت و راحت ز خلق رنج 
قربان.یك بلاخ خدا صه عطاق کلی 13041 
لامع : 

قطع نظر ز الفت دنیا نموده‌ایم 

در مسکن رضا به قضا جاأ نموده‌ایم [305]. 
وحشي: 

از تندي خوي تو گهي یاد نکردم 

کز درد ننالیدم و فریاد نکردم 

پیش که رسیدم که ز اندوه جدايي 
نگریستم و حرف تو بنیاد نکردم 

با اینهمه بیداد که دیدم ز تو هرگز 

دادي نزدم ناله ز بیداد نکردم [306]. 
عطار نيشابوري: 1 

از تو گر وصال اید. قسم من. اگر هجران 
هر چه از تو مي‌آید من بجان خریدارم 

من نه آن کسم. جانا, کز وصال تو شادم 
يا ز بیم هجرانت ت هیچگونه غم دارم ۳ 
هجر و وصل آن تست, هر چه خواهیم ان ده 
لابق من آن:باشد کاخنبان بکدارم 

فرز دوه ات که دیعس 

هر چه کند جمله بفرمان کند؟ [307]. 
داریم لباس فقر و درویش نداریم 

ات کد ده منی‌ مهار است کی یا 


گر کار تو نيك است. به تدبیر تو نیست 
ور نیز بدست هم ز تقصیر تو نیست 
تسلیم و رضا پیشه کن و شاد بزي 
چون نيك و بد جهان بتقدیر تو نیست 
بردارم دل گر از جهان فرمايي 

فرمان برم ار سود و زیان فرمايي 
بنشینم اگر بر سر آتش گويي 

برخیزم اگر از سر جان فرمايي [308]. 
عطار نيشابوري: 

پاي در ره نه, مزن دم لب بدوز 

گر بسوزند این همه‌ي تو هم بسوز 
من ندارم با قبول و رد کار 

مي‌کشم فرمان او را انتظار 

هر چه فرماید به جان فرمان کنم 

گر ز فرمان سرکشم تاوان کنم 

امتو ار حامر ری ات 

انچه مي‌فرماید مرا انست خواست 
کار من بر وفق فرمانست راست 

انچه فرمايي مرا ان بس بود 

بنده را رفتن به فرمان بس بود [309]. 
مرول ها که کات 

وین درد خویش 4 اد او ِ کنیم 
امید بگسلیم ز بیگا 

زین پس دگر ِِ 1 آشنا کنیم 

سر در نهیم در ره او هر چه باد باد 

تن در دهیم و هر چه رسد مر جفا کنیم 
چون امر و نهي او همه بهر صلاح ماست 
فانته یم کرت اطاعت ابا کیم 310[ 
نراقي: 

چون که آدم را خداوند مجید 

در زمین بهر خلافت آفرید 

حکم فرمان امد از رب ودود 

تا ملايك جمله ارندش سجود 

از پس فرمان ملايك اجمعین 


سر نهادند از اطاعت_ بر زمین 
ز امر حق گر سجده آري بهر کس 
و ی 
سر ولم جويي و پرسي از سبب 
بنده ایم و پيشه‌ي ما بندگي است 
بندگان را با سببها کار نیست 
مي‌نخواهد کار بنده علّتي 
جز که فرموده است مولي خدمتي [311]. 


خطبه 038-معني شبهه 


اجل و مرگ 

فما ینجو من الموت من خافه, و لا يعطي البقاء من احبه 
(نرس از هر ک: مايه‌ي نجات آذمقف از چنگال آن نیست و دلبستگي به ادامه 
حیات نیز سبب بقاء انسان در دنیا نمي‌باشد) 

صائب تبريزي: 

هیر ٩‏ ۳ نتوان 9 ِ سر خود دور ِِ 

تظافی. گنجوی: ِ 

فلاطون چو در رفتن آمد چه گفت 

ان و 2 بافتم 

ز هر پرده‌اي روي برتافتم 

بدان طفل مانم که هنگام خواب 

بگهواره‌ي خوابش آید شتاب 

به خفتن منش ره ن آیدش 

نداند که این خواب چون ایدش [313]. 

سنائي غزنوي: 

از ثري تا باوج چرخ اثیر 

همه میرنده‌اند دون و امیر [314]. 


خطبه 040-در پاسخ شعار خوارج 


حکم الهي 

لا حکم الا لله 

(حکم و فرماني نیست مگر حکم و فرمان الهي) 
فردوسي: 

گذر نیست از حکم یزدان پاك 

ز تابنده خورشید تا تیره خاك [315]. 

ضرورت حکومت 

و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر 

(همانا مردم ناچارند حکومت و حاکم خوب با بد داشته باشند) 
لامع: 

بي مربي نشود جوهر این کس ظاهر 

]رت گرچه مصفاست جلا مي‌خواهد 3161 )]. 
ناصرخسرو: 

۰ 

اوحدي: 

تیغ حاکم حصار شهر بود 

داروي درد فتنه قهر بود [317]. 


ارزش وفاداري 

انیا الناسه ان الوفاه فوام ااسدق وا اغلم خنه آوفی ند 

(اي مردم, وفاداري با راستگوئي هماهنگ است و چيزي را نگهدارنده‌تر از 
ان سراغ ندارم) 


مع . 
با اهل وفا جفا سزا نیست 
بر گو که چه ماجراست این‌ها [318]. 


خطبه 042-پرهیز از هوسراني 


نکوهش هواپر 

ایها الناس ۳ ۳ ما اخاف علیکم اثنان: اتباع الهوي و طول الامل. فاما 
اتباع الهوي فیصد عن الحق 

(اي مردم. ترسناکترین چيزي که بر شما مي‌ترسم دو چیز است. يكي 
هوايرستي. و 1 ديگري ارزوهاي طولانی است, اما ييروي از هواي نفس 
از حق بازمي‌دارد) 

شیح محمود شبستري: 

نمیدانم بهر جايي که هستي 

خلاف نفس و عادت کن که رستي 3191 )]. 

لامع: 

از هجوم لشکر آز و هوي و حرص نفس 

دل هراسان مانده یا رب «نجنا مما ۳ [320]. 

ناصر خسر و: 

این آزز ون آی 0 0( 

ترا آرزوها چنان چون همي 

کت افکند [322]. 

فردوسي 

جهان خوش بود بر دل نيكخوي 

تحردد به کرددز ارژف‌ی 3251 ]. 

مولوي: , 

ارزو جستن بود بگریختن 

پیش عدلش خون تقوي ریختن_ 

این جهان دام است و دانه‌اش اوه 

در گریز از دام‌هاي روي آر, زو [3241]. 

شهریار: 

به آرزوي درازت نبسته‌اند نصیب 

رسن دراز کن و دلو خود فکن در چاه 

اگر پر آمد اگر نصفه دم مزن زنهار 

که چاه دلو و دلاور بهم ببلعدگاه [325]. 

روش برخورد با دنیا 

ان الدنیا قد ولت حذاء فلم یبق منها الا صبابه کصبابه الاناء اصطبها صابها 
۰ فکونوا من ابناء الاخره و لا تکونوا من ابناء الدنیا 


(آگاه باشید, دنیا به سرعت پشت کرده و به مقدار ته مانده‌ي ظرف نف 


که 3 آن را ريخته باشند, باقي نمانده است, . ۰ بکوشید از فرزندان 
آخرت ِِ ٍ فرزندان دنیاء, نباشید) 


نیاید ید جهان اي ی 
ِِ کن توشه‌ي آن جهاني 
که گر بنگري نيك چون من جهان را 
جهان ترش بيني ز برق يماني 
جهان است بازار و هرگونه نعمت 
نو در وي خرامان به بازارگاني 
به هش کاز متاعي که فردات باید 
بري بهره نه ديبه‌ي بهرماني 
منظري کرمانشاهي: 
نبردم بهري از دهرو, ز قهرش زهرها خوردم 
نخورده خمر اوخ بر سرم رنج خمارستي 
منصف قاجار قوانلو: 
زین پس ننهم دل به وفاداري دوران 
این زال ز من چند برد دست به دستان 
قاس کنخ بل اب که حهان را 
سورش همه سوك است و کمالش همه نقصان [326]. 
به جاه و حشمت دنیا چرا قفا نکند 
قيامت روز پاداش 
و ان الیوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل 
(امروز هنگام کار, و فردا نوبت حساب مي‌باشد) 
سائب تبريزي: 
اک بردفر یا خبط باضا کش ایا 
نخواهي بر زمین از شرمساري خط کشید آنجا 
كسي کز سایه‌اش آینجا نیاسود آتشین مغزي 
تساه وی انا ند 
سرت تا هست تخم سجده‌اي در خاك کن صائب 
که دارد سر فرازیها در آن عالم. سجود اینجا 
از دم سرد خزان برگي که مي‌افتد به خاك 
از جهانم بي‌برگ رفتن باد فی‌اب مرا [ 3286 ]. 


عافتین هت قا سشن اد آن ۱ 
کرده‌ي خود بین و بیندیش از آن 

روز قیامت که بود داوري 

شرم نداري که چه عذر اوري 

ظلم شد امروز تماشاي من 

واي ز رسوايي فرداي من 

روز قیامت ز من این ترکتاز 

قیامت بهر این امد مقرر 

که ظلم و عدل هر دیندار و کافر 
شود در پیش هر کس آاشکارا 

که شاید این سزا را یا جزا را [330]. 
باباطاهر: 

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند 

بر ارم يك جهان فریاد ازین دل [331]. 


خطبه 5-گذرگاه دنیا 


امید به رحمت الهي 

9 

كسي از داثره نعمتهایش بیرون نرفته و همچنین كسي از درگاه عفو او 
1 

مولوي: 

از لطف تو هیچ بنده نومید نشد 

مقبول تو جز قبول جاوید نشد 

لطفت به کدام ذره پیوست, دمي 

کان ذره به از هزار خورشید نشد [332]. 
شیخ بهايي: 

لطف ازلي نيكي هر بد خواهد 

هر گمره, را روي به مقصد خواهد 

گر جرم تو بي «عد» ست نومید مشو 
لطف بي «حد» گناه بي «عد» خواهد 
هر کو نوید آيه‌ي «لا تقنطوا» شنید 
گوش به حرف واعظ پر گو نمي‌کند [ددد]. 
ویس ورامین: 

اگر امید رنجوري نماید _ 

ز نوميدي بسي نوميدي ید 

اسدي طوسي: ٍ 

پس از تيرگي روشني گیرد آب 

بر اید پس از تیره شب افتاب 

مكکي: 

در نوميدي بسي امید 2 

خدا گر ز هر ببندد دري 

ز رحمت گشاید در ديگري 

از ان" زمان که فکندتد جرخ را بنیاد 

دري نبست زمانه که ديگري نگشاد 

شاد بدانم که چو بندد دري 

ایزدمان با زگشاید دگر 


سعدي: 

بعد نوميدي بسي امیدهاست 

از پس ظلمت دوصد خورشیدهاست 
پس از دشواري آنتتا تست ناچار 

ولیکن انش را صبر باید 

ویس ورامین: 

بدین خاري بدین زاري بدین 

مژه‌ي پر آب گرم و روي پر گرد 

همي گویم خدابا کردگارا 

بزرگا کامکارا بردبار| 

تو یار بي‌دلان و بي‌كساني 

هميشه چاره‌ي بيچارگاني 

نظامي گنجوي: 

آخر کس بي‌ کسان خداي است 

مولوي: 

كوي نوميدي مرو امیدهاست 

سوي تاريكي مرو خورشیدهاست 
قره‌العین: 

کس در غم روزگا ر جاوید نماند 

نو مید مشو مگر که امید نماند [34د]. 
لامع : 

هماي لطف تو گر سایه اندازد به فرق من 
نماید سرمه‌ي چشم بصیرت استخوانم را 
اگر يك ذره از لطفش درخشد بر گنه‌کاران 
به بازار قیامت نقد سازد جنس عصیان را 
پرتو لطفت اگر تابد به مهر 

رنگ زردي مي‌ برد از افتاب 

پرتو خورشید الطاف تو گر تابد بدل 
بي‌نوایان را از آن ای مک اه رک 
راه طلب به سعي و عمل طي نمي‌شود 
تا لطف عام او نشود بر تو رهنمون 

يك ذره ز لطف عامت اي بار اله 

گردان همه را شامل احوال تباه 

گر مرحمت عام تو رهبر نشود 

اي واي به حال من زار گمراه 


لبيك گفت هادي الطاف عام تو 

هر گه برهمني ز خطا گفته‌اي خدا 

به پيري دست در حبل المتین لطف یزدان زن 
شود چون قوت پاکم به اعضا ره توان رفتن [335]. 
بيگدلي: 

گواه رحمتش این بس بود که گوشه امن 

ز شه گرفت و بدرویش داد و ارزان داد [3361]. 
رفعت سمناني: 

گر دست ما نگیرد امروز رحمت دوست 

فردا همي برآید فریاد از نهادم [337]. 

حدبفه: 

اي جوانمرد نکته‌ اي بشنو 

از عطاي خدا نومید مشو [338]. 

نهاوندي: 

دمي ز رحمت ایزد دلا مشو نومید 

ترا ز رحمت او بیشتر نه عصیان است [339]. 
امام خميني (ره): 1 

اکر براني ز درم از در دیگر ایم 

گر برون رانیم از خانه ز دیوار شدم [340]. 
از لطف تو هیچ بنده نومید نشد 

مقبول تو جز مقبل جاوید نشد [341]. 

امام خميني (ره): 

یاد روي تو غم هر دو جهان از دل برد 

صبح امید همه ظلمت شب باطل کرد [342]. 
مولوي: 

ليك خورشید عنایت تنافته است 

آیسان را از کرم دریافته است [343]. 

امام خميني (ره): 

با او بگو که گوشه‌ي چشمي ز راه مهر 

بگشادمي به سوخته‌ي پاکباز خویش 

بیچاره‌ام ز درد و كکسي چاره ساز نیست 
لطفي نماي با نظر چاره‌ساز خویش [344]. 
لامع: 1 

بود هر چند افزون جرم تو عفوش از آن بیش است 
ار امروز باور نایدت فردا برابر کن 


حساب ان چه کرد از خیر و از شر 

کند مستوفي دیوان تقدیر 

برات عفو در وجهش مقرر 

دوست جنس مغفرت را سخت ارزان کرده است 
مي‌نسازي لامعا عزم خريداري چرا 

درياي عفو و رحجمت عامت کجا شود 
سوزد هر آن کس ار که به قدر گناه خویش 
افتاده‌ایم ذره صفت در ره عدم 

از پرتو عنایت تو شد قیام ما 

صهباي بي‌خمار عنایات عام تو 

صبح الست ریخته ساقي به جام ما [345]. 
ابوسعید: 

دارم ز خدا خواهش جنات نعیم 

زاهد بثواب و من بامید عظیم 

من دست تهي مي‌روم او تحفه بدست 

تا زین دو کدام خوش کند طبع کریم 
غمناکم و از كوي تو با غم نروم 

جز شاد و امیدوار و خرم نروم 

از درگه همچو تو كريمي هرگز 

نومید کسي نرفت و من هم نروم 

اي سر تو در سينه‌ي هر محرم راز 

پبوسته دن مت تو بر همه باز 

هر کس که بدرگاه تو آورد نیاز 

محروم ز درگاه تو کي گردد باز [346]. 
لامع: 

در جمله ذرات جهان چون نگرم 

اعیان عنایت تو گردد محسوس 

پرتو مهر تو تابان است بر ذرات خلق 

از تو نوراني بود ایین و شرع و دین و کیش 
از پرتو خورشید عنایات تو دارد 

جا در و گهر در ص صدف و دامن کان‌ها [ 347]. 
هر چند بطاعت تو عصیان و خطاست 

زین غم نكشي که گشتن چرخ بلاست 

گر خسته‌اي از کثرت طغیان گناه 


مندیش که ناخداي این بحر خداست 

از با کته شد؛ تن مسکینم پست 
اکرهتا کیر هدوت 

کر در عملم آنچه ترا شاید بیست 

امام خميني زر 

اکنون که پار, راه ندادم به كوي خود 

ما در نیاز خویشتن و او به ناز خویش 
از سر كوي تو مایوس نگردم هرگز 
غمزه‌اي! 1 را تو مددکاري کن [349]. 
ابوسعید. ابو 

در پیش عنایت تو يك برگ گیاست 

خر تفت که مات و درا رات 
باز باز هر آنچه هستي بازا 

گر کافر و گبر و بت‌پرستي بازا 

این درگه ما درگه نوميدي نیست 

صدبار اگر توبه شكستي بازا [350]. 
عطار نيشابوري: 

گفت اي غافل. مشو نومید از او 

گذران عمر (فاني بودن دنیا) 

و الدنیا دار مني لها الفناء 

(حقاب خاهای است: که فا وال اهن کن ها ان ان اشیت) 
حاج ملاهادي سبزواري: 

اي دل بشتاب زانکه رفتند 

زین‌دار مجاز کاروانها 

بردار دا ارچه ملك دارا, داري 

کین‌دار فنا بباید از دست بهشت [ 3592 ]. 


اقبال لاهوري: 

این علفزار جهان هیچ و هیچ 

نو بر این موهوم» اي نادان مبیي [3د3]. 
رجاء اصفهاني: 


گرفته است به دقت اگر نگاه كني 
جهان و هر چه در او هست ۰ قرار 


به هوش باش که تا چشم ميزني برهم 
خزان رسیده و طي گشته است فصل بهار 
جهان و هر چه در آنست چون بود فاني 
به دسته آربفتر رورت زر و مال 3941 )]. 
عطار نيشابوري: 

چه بندي دل درین زندان فاني 

که دل, در ره. نبندد کارواني 

چه خواهي کرد در عالم, حياتي 

که انرا نیست یکساعت نباتي 

منه, دل, بر جهان ناوفادار 

که نه تختش بماند با تو نه دار 

چو مي‌داني کزین زندان فاني 

به عمر خود نديدي شادماني 

ترا پس حاصلي زین تیره بنگاه 

به جز حسرت چه خواهد بود همراه [5 35 ]. 
ناصر خسر و: ۳ 

هر چند ترا خوش امد این خانه 

باقي نشوي تو اندر این فاني 

بیرون کندت خداي ازو گرچه 

بیرون نشوي تو زو به اساني 

جاي رن و اندوهست این اي پسر 
جاي اسانیت و شادي دیگر است 

اين جهان معدن رنج و غم و تاربکیست 
نور و شادي و بهي نیست در این معدن 
بیهوده چه داري طمع در این جاي 
آرام؟که این نیست جاي آرام [356]. 
حافظ: 

چو عالم شدن جوا هه از ماتهي 
امیرخسرو دهلوي: 

چو گيتي ندارد وفا با كکسي 

خداتت به از پادشاهي بسي 

فردوسي: 

جهانا سراسر فسوني و باد 

بتو نیست مرد خردمند شاد 

بكردارهاي تو چون بنگرم 


فسوس است و بازي نماید برم 
چنین است کردار این گوژيیشت 
بپرورد و پرورده‌ي خویش کشت 
اسدي طوسي: 
جهان آن نیرزد بر پر خرد 
که‌ذانانی از هر ان عم خورخ 
ابوطیب المصعبي: 
ِ همان فسوسي و بازي 

که بر کس نيايي و با کس نسازي 
بظاهر يکي بیت پر نقش اه 
بباطن چو خوك پلید و گرازي 
يکي را نعيمي ۳ را جمحجيمي 
يكي از نشيبي يكي را فرازي 
جهانا همانا از این بي‌نيازي 
گنهکار مائیم و تو جاي آزي [357]. 
8 
آرامش جهان چو محال است و ممتنع 
بازي چرا به مصرف ان نقد جان عبت 
آن کس که دل به الفت دنياي دون دهد 
خود را چو شعله بر سراخگر نوشته است 
چو نیست منزل دنیا مقام ارامش 
یم صرف [358]. 
حال عالم سر بسر پرسیدم از فرزانه‌اي 
گفت يا خاکیست يا بادیست يا افسانه‌اي 
کفتمش. ان کس که او اندر طلب پویان بود 
گفت پا کوریست يا کریست يا ديوانه‌اي [359]. 
جهانگيري: 
دنیا همه در غرور دارد براي 
بس غره مشو ز روزگار گاري 
مولوي: 
این جهان و عاشقانش منقطع 
اهل آن عالم مخلد مجتمع [3601]. 
فردوسي: 
چنین است کیهان ناپایدار 
در او تخم بد تا تواني مکار 


يکي روز مرد آرزومند نان 

دگر روز بر كکشوري مرزبان [361]. 

امام خميني (ره): 

موج دریاست جهان ساحل و دريايي نیست 


کمال ميكني میگذرد 
ور فکر مجال مي‌کني میگذرد 
دنیا همه سر به سر خیال است خیال 
هر نوع خیال مي‌کني مي‌گذرد [363]. 
احمد جام: 
هر که آمد که آید بگذرد 
دیگران رفتند ما هم میرویم 
کیست کو را منزلي در پیش نیست [364]. 
ادیب شيرازي: 
دنیا که روزگار فنا خوانده‌اش خرد 
راه از چه افتاد در این کاروان مرا 
فردوسي: 
چه جویم از اين گ: گنبد تیز گرد 
که هرگز نیاساید از 4 کار کرد 
يكي را همي تاج شاهي دهد 
يكي را به دریا به ماهي دهد 
يکي را برهنه سر و پاي سخت 
نه ارام و خورد و نه جاي نهفت 
يكي را دهد نوش از شهد و شیر 
بپوشد بدیبا و خز و حریر 
سرانجام هر دو بخاك اندرند 
بتاريك چاه مفاك اندرند [365]. 
سنايي غزنوي: 
دل منه بر جهان بي معني 
که باتي ندارد این دنیا 36061 ]. 
شهریار: 

به آب و خاك جهان دل منه که خانه‌ي عمر 
ان ترفن انس رود بر باد است 
عزیزان سود این دنیا نماند 


که و 

کجا با باد سودا میتوان کرد 

که دائم باد در صحرا نماند 

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران 
رفتم از كوي تو لیکن عقب سر نگران 
ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما كردي 
تو بمان و دگران واي به حال دگران 
سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن 
کاین بود عاقبت کار جهان گذران [367]. 
سلطان مجمود. 

اگر دو كله‌ي پوسیده بركشي زد و گور 
سر امیر که داند ز کله‌ي دگراي 
فردوسي: 

اگر آن نتم آنفست: آنکه مر ونده اه 

ز گردنکشان نیز بشنیده‌آم 

نه شنگلن بماند بر این دشت کین 

نه کندر, نه منشور و خاقان چین 

نه این ژند پیلان اراسته 


خطبه 049-صفات خداوندي 


چشم دل 

الحمد لله الذي. . و امتنع علي عین البصیر, فلا عین من لم یره تنکره, و لا 
قلب من اثبته یبصره 

(سپاس خداي را ... که چشم‌ها او را نمي‌توانند بنگرند, اما نه چشمي که 
او را ندیده و انکارش نماید, و نه قلبي که به او اعتراف کرده 
مي‌تواند مشاهده‌اش کند) 

رودکي: 

به چشم دلت دید باید جهان 

که چشم سر تو نبیند نهان 

بدین آشکارت ببین آشکار 

نهانیت را بر نهاني گمار 

ناصر خسر و: 

به چشم نهان بین نهان جهان را 

که چشم عیان بین نبیند نهان را 

سنائي: 

چشم سر نقش این و آن بیند 

آنچه سر است چشم جان بیند 

ار کت سا ون 

آنچه ناديدني است آن بيني [368]. 

قرب خداوند به اشیاء 

ی 

و 

دوست نزدیکتر از من بمن است 

وینت مشکل که من از وي دورم 

چکنم؟ با که توان گفت, که او 

در کنار من و من مهجورم [369]. 

عمرها در پي مقصود بجا جان گردیدیم 

دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم [370]. 

اي به سر برده عمر در تك و دو 

یار نزديك نست, دور مرو [371]. 


نشانه‌هاي خداشناسي 
فهو الذي تشهد له اعلام الوجود علي اقرار قلب ذي‌الجحود 


(او همان كکسي است که گواهي نشانه‌هاي وجود اوء دل منکر او را به 


اقرار واداشته است) 

حاج ملاهادي سبزواري: ۱ 

در لوح وجود از همه نقشي که نگارند 

بینم الف قامت دلدار و دگر هیچ 

بگشتم صفحه‌ي روي زمین هر خطه پیمودم 
بغیر از نقش زيباي تو یکسر نقش باطل بود [372]. 
عجز عقول از درك خدا 

لم یطلع العقول علي تحدید صفته. _ 

(خداء عقل‌ها را به حقیقت خویش, اگاه. ساخت) 
خرد ز کنه کمالش به ذره‌يي نرسید 

بلي چه بهره ز خورشید چشم اعمي را 

عقل از تو چه دربابد تا وصف تو اندیشد 

در عقل نمي گنجي در وصف نف اتف [373]. 
شیح بهائي: 

و چه نیکو گفت داناي حکیم 

از پي تمثیل قدوس و قدیم 

اي برون از فکر و قال و قیل من 

خاك بر فرق من و تمثیل من [374]. 

الهي قمشه‌اي: 

ز وصفش؛ دست فکرت پیشه, کوتاه 

ز صنعش رهبر انديشه, گمراه 3751 ]. 
مولوي: 

عقل سر تیز است و لکن پاي سست 

زانکه دل ویران شده است و تن درست [376]. 
سنائي غزنوي: 

عقل نبود دلیل اسرارش 

عقل عاجز شدست در کارش 

عظمت ذات خدا 

(والاتر از هر چیز که همتائي در والائي ندارد) 
سنائي غزنوي: 

فعل او خارج از درون و برون 


قرب خدا با پدیده‌ها 

لاله صفیی ی الخیه فا شه آفست ده 

(خداي متعال, نزدیکتر از هر چیز به پدیده‌ها که نزدیکتر او چيزي وجود 
ندارد) 

مولوي: ۲ 

ما ز خود سوي تو گردانیم سر 

چون نويي از ما به ما نزدیکتر [378]. 


خطبه 050-در بیان فتنه 


آثار هوي‌پرستي 

انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع 

(همانا آغاز پیدایش فتنه‌ها, هواپرستي و بدعت گذاري است) 
سنائي غزنوي: 

با تو و بود تو خرد تیره است 

چشم عقلت از آن جهان تیره است [379]. 

ره‌آورد اخلاص 

و ینجو «الذین سبقت لهم من الله الحسني» 

(و تنها آنان که مورد رحمت خدا بوده‌اند نجات مي‌یابند) 
رفعت سمناني: 

با غوي, همه مخلوق شیطان 

قسم خورد او بعز پاك یزدان 

به غیر از بنده مخلص که آزاد 

شد از این قید و زین غم گشت دلشاد 

که باشد مخلص؟ آنکو خالص آمد 

ز قید نفس جست و شاخص آمد [380]. 


خطایه 1 9 ان خصاییه بت غلیه نی قرات 


مرگ با عزت (شهادت) 

الموت في حباتکم مقهورین و الحباه في موتکم قاهرین  ._‏ ر 
(مرگ و نابودي, در زندگي توام با شکست. و بقاء و زندگي, در مرگ سرخ 
و پيروزي آفرین شما است). 

اقبال لاهوري: 

در جهان نتوان اگر مردانه ریت 

همچو مردان, جان, سیردن زندگیست 
سينه‌اي داري اگر در خورد تير 

در جهان شاهین بزي شاهین بمیر 
زندگي را چیست رسم و دین و کیش 
يك دم شيري به از صد سال میش [391]. 
شاه نظر : 

یا اوتن ما بدار سازد اونگ 

القصه در این سراچه‌ي پر نیرنگ 

يك مرده به نام به که صد زنده. بننگ 
سعدي: 

زنده کدامست بر هوشیار 0 

آنکه بمیرد به سر کوی یار [382]. 
مولوي: 

ز سوز شوق دل من. همي زند عللا 

که بوك در رسدش از ز جناب وصل صلا 
دلست همچو حسین و فراق همچو یزید 
شهید گشته دو صدره بدشت کرب و بلا 
اسیر در نظر خصم و خسروي بخلا 
میان جنت و فردوس. وصل دوست مقیم 
رهیده از تك زندان جوع و رخص - 
اگر نه بیخ درختش درون غیب 

چرا شكوفه‌ي فضلیس سشکنته اشک‌ها 
مولوي 

نموه ۳ ازینجا 

هرگز نرویم ما ازینجا 


اینجا مدد حیات جانست 

ذوقست دو چشم را ازینجا 
اینجاست که پا بگل فرورفت 

چون بر گیریم پا ازینجا 

اینجا بخدا که دل نهادیم 

کس را مبر اي خدا ازینجا 

اینجاست که مرگ ره ندارد 
مرگست بدن جدا ازینجا 

زينجاي برآمدي چو خورشید 

روشن کردي مرا نج 

جان خرم و شاد و تازه گردد 

زینجا یابد بقا ازینجا 

یکبار دگر حجاب بردار 

یکبار دگر ۳ آزینجا 

این چشمه‌ي اب زندگانیست 
مشكي پر کن سقا ازینجا 

اینجا پر و بال یافت دلها 

بگرفت خرد هوا ازینجا 

مولوي: 

ما را بجز این زبان زباني دگر است 
جز دوزخ و فردوس مكاني دگر است 
آزاده دلان زنده بجان دگرند 

سنايي غزنوي: 

در جهاني که عقل و ایمانست 
مردن جسم زادن جان است 

تن فدا کن که در جهان سخن 

جان شود زنده چون بمیرد تن [394]. 
مرگ هدیه است نزد داننده 

هد به دان میهمان ناخوانده 

بمیر اي حکیم از چنین زندگاني 

از این زندگاني جو مردي ۳ 

از اين مرگ صورت نگر تا نتر 

ازین ند کاس ترس ؛ کر در ۳ [ 395 ]. 
شیخ محمود شبستري: 

حیات عاریت را نیست مقدار 


ترا وت 

سیاست استحماري معاویه 

اه انشاه فالحوس فتاه عم خی الک 

(آگاه باشید که معاویه گروهي از مردم گمراه‌کننده‌ي شام را بسیج کرده, و 
هر گوند اطلاغات ار را از اما تارداشته است ۱ 

سنائي غزنوي: , 

خیز و بیهوده ترهان مکو 

خویشتن را ره صلاح مجوي [386]. 


خطبه 052-در نکوهش دنا 


دنياي ناپایدار (جهان گذرا) 
الا و آن الدنیا قد تصرمت و آذنت بانقضاء 
(دنیا پایان یافته. و ختم خود را اعلان داشته و به سرعت عقب‌گرد. کرده 
است). 
ی 
هر دم از عمر مي‌رود نفسي 
چون نگه, مي‌کنم نمانده بسي [ 397 ]. 
ناصر خسر و: 
احوال ۳0 گذرنده, گذرنده‌ست 
سرماز پس گرماء سرا پس ضرا 
ناز دنیا گذرنده‌ست ونر کر بهشی 
سزد ار هیچ نباشد به چنین ناز ز نیاز 
ره گذارست این جهان ما را بدو, دل در مبند 
دل نبندد هوشیار اندر سراي ره گذر [388]. 
سعدي: 
پار گذشت آنچه ديدي از غم و شادي 
بگذرد امسال و, همچو پار نماند 
هم بدهد دور روزگار مرادت 
ور ندهد, دور روزگار نماند [389]. 
بوري. 

۳9 بجهاني که تا نگاه کني 
نه تو بماني و نه این جهان ناهموار [3901)]. 
حافظ: 
دل منه بر دنيي و اسباب او 
زانکه از وي کس وفاداري ندید 
دنياي ناپایدار (جهان گذرا) 
فهي (الدنیا) تحفز بالفناء سکانها (ساکینها) و تحدو بالموت جیرانها و قد امر 
فیها ما کان حلوا 
(اهل و ساکنان خود را به سوي فنا سوق مي‌دهد و همسایگان خود را به 
سوي مرگ, مي‌راند و شیرین کامي‌هايیش به تلخکامي بدل مي‌شود) 
حفلوجج 

ما برزگران این کهن دشت نویم 
در کشته‌ي شادي همه غم مي‌درويم 


چون لاله‌ي کم عمر در این دشت فنا 

تا سر زده از خاك به بادي گرویم [391]. 
در كوي جهان که خانه عمر در اوست 
همسايه‌ي محنتیم و دریا در غم 

اثیر اوماني: 

خوار و دشوار جهان چون پي هم مي‌گذرد 
گر تو دشوار نگيري همه کار آسان 0 [392]. 
۱ ‌ 

ایها الناس جهان جاي تن اسايي نیست 
مرد دانا به جهان داشتن ارزاني نیست 
حافظ: 

ني دولت دنیا به ستم مي‌ارزد 

ني لذت مستي به الم مي‌ارزد 

نه هفت هزار ساله شادي جهان 

این محنت هفت روز غم مي‌ارزد [393]. 
هواي خا خاکي چنین است 

گهي زنبور و گاهي انگبین است 

عمل با عزل دارد. مهر با کین 

ترش تلخي است با هر چرب و شیرین 

ز ریگش نیست ایمن هیچ جوبي 

چو در بند و جودي راه غم گیر 

فراغت بایدت راه عدم گیر 

در دین دکان نبيني رشته تايي 

که نبود سوز نیش اندر قفايي 

به جايي بانك مطرب برکشد ساز 
ناپايداري دنیا 

فا زمعوا عبادالله الرحیل عن هذه الدار المقدور علي اهلها الزوال 
(بندگان خدا! براي کوچ کردن از سرائي که اهل آن زوال بپذیرند. مهیا 
باشید) 

مصعبي.: 

جهانا همانا فسوسي و بازي 

که بر کس نپائي و با کس نسازي 


خاقاني: 

وقت آنست کزین دار فنا دررگذریم 

کاروان رفته و ما بر سر راه سفریم 

ات جهان بو کف نخواهد ماند 

تا جهان بد نبد مگر ز اینسان [395]. 

باباطاهر: 

به دنیا هیچکس کي ماندني بي 

هني «لا تقنطوا» خواني عزیزم 

مگر «یا ویلتا» ناخواندني بي [396]. 

لامع: 

اعتماد دانه‌يي بر کشت زار عمر نیست 

آدم از طول امل صد جاي خرمن مي‌کند [397]. 
انوري: 

گفتا بدن ز فضله‌ي آمال ممتلي است 

سوء المزاج حرص اثر کرده در قوا 

بي شك بود مولد تب لرزه‌ي نیاز 

اي دل بعون ی سقمو نياي صبر 

وقتست اگر به تنقیه کكوشي زژ امتلاء [398)]. 
پرهیز از آرزوهاي دراز 

و لا بغلینکم یها الامل. و لا بطولن علیکم فیها الامد 
(مبادا ارزوها بر شما در دنیا چیره شود, در صورتي که دوران عمر و مهلت 
شما طولاني نیست) 

امیر معزي: ۳ 

چند بازي بر بساط ارزو نرد امید 

چند كاري در زمین كاشكي, تخم اگر [399]. 
فردوسي: ۳ 

ار هر كکسي بنده‌ي آرزوست 

از او هر يكي را دگرگونه خوست 

به خو هر كسي, در جهان, دیگر است 

ترا با وي امیزش اندر خوراست [400]. 

صائب تبريزي: 

آرزوهايي که دل در, ديك فکرت مي‌پزد 

چون نباشد خام شیر خام آدم خورده است [401]. 


ق ]نذا 

و خرجتم الي الله ... او غفران سیثه احصتها کتبه 

(بسوي خدا از خانهر خارج شدید ... یا براي ۹ گناهاني که در 
نامه‌هاي اعمال الهي ثبت شده, طلب مغفرت کنید). 

مولوي: 

از دفتر عمر ما یکتا ورقي مانده‌ست 

کز عیرت لطف ان جان در قلقي مانده‌ست 

بنوشته بر آن دفتر حرفي ز شکر خوشتر 

از خجلت آن حرفش مه در عرقي مانده‌ست 

عمر ابدي تابان اندر ورق بستان 

ني خوف ز تحويلي ني جاي دقي مانده‌ست 

نامش ورقي بوده ملك ابد اندر وي 

اسرار همه پاکان انجا شفقي مانده‌ست [402]. 

اشك وصال 

1 

(و آنگاه که اشك شوق از چشمان شما جاري شود) 

فیض کاشاني: 

عشق بود روح دین چشم و چراغ یقین 

هر که درو عشق نیست کفر درو مضمرست 

عشق رساند ترا تا به جناب خدا 

در ره اطوار صنع راهرو و رهبرست [403]. 

امید بة رحعمت 

ماخزت اعفالکم عیکض ین انعم علیکم | لعظام ۵ هدان اباکم للایمان 
(اعمال نيكوي شما, برامه هی فراوان خدا و هدایت شما به سوي 
ایمان چيزي به حساب نمي‌اید). 

دردا که همه روي بره باید کرد 

وین مفرش عاشقي دوته باید کرد 

بر طاعت و خیر خود نباید نگریست 

در رحجمت و فضل او نگه باید کرد [404]. 


خطبه 056-به یاران خود 


فطرت خداجويي 

فاني ولدت علي الفطره و سبفت الي الایمان و الهجره 
(من همراه با فطرت توحيدي تولد یافتم و در روي آوردن به ایمان و 
هجرت بر دیگران پيشي جسته‌ام) 

نظامي گنجوي: 

دور شو از راهزنان حواس 

راه تو دل داند دل را شناس 

عرش رواني, که ز تن رسته‌اند 

شهپر جبریل به دل بسته‌اند 

زنده به جان, خود همه حیوان بود 

زنده به دل باش که عمر آن بود 

چون علم لشکر دل بافتم 

روي خود از عالمیان تافتم 

ان 

مرغ طلب بگذر از اين آشیان [405]. 
مولوي: 

گرچه تفسیر زبان روشنگر است 

ليك عشق میزبان رو روشن‌تر است 

آفتاب آمد. دلیل آفتا 

گر دلیلت باید از وي ‏ رو وی 

شمس, هر دم, نور جاني مي‌دهد 

در درون خود بیفزا درد را 

تا ببيني سرخ و سبز و زرد ر 

نور, نور چشم خود نور دل است 

نور چشم از نور دلها حاصل است 

باز نور نور دل نور خداست 

کو ز نور عقل و حس, پاك و جداست [406]. 
حاج ملاهادي سبزواري: 

خط و خال تو چه بر لوح دلم نقش به بست 
نقش هر صورت زیبنده ببرد از یادم 

به جز از درس غم عشق, نیاموخت مرا 
روز اول که سبق پیش نهاد استادم [ 407]. 


ز‌ 0 روي تودر دیده ۳ هست 
مرا ز شيوه‌ي بیگانگیت ت باكي نیست 
۹ 

در تو پنهان است از خود مي‌طلب 

زانچه مي‌جويي به روز و شب نشان 

در بر تو حاضر است او روز و شب 

تار و پود هیکلت او مي‌نند 

در دلت از وي فند شور و شغب 

از فراق او تن تو در گداز 

رشته‌ي جانت از او در تاب و تب 

روي او سوي تو اي غافل ز خود 

چشم بگشاهان چه شد پاس ادب 

مايه‌ي شادي درون جان نست 

از چه غم داري تو اي کان طرب 

بایان حظرت اصلی ات رت یه 
نیست تكليفي بر ایشان طبعشان را خوست خوست 
بوي خدا مي‌وزد از نفس اهل دل ۲ 

نیست سخن شعر فیض عطري از آن بوست بوست 
مي‌درخشد نور عرفان از سواد داغ دل 
چشم ما این داغ و ما چشم و چراغ عالمیم 
جان ما را اتحادي هست با سلطان عشق 
نیستیم از هم جدا هرگز همیشه با همیم [408]. 
اماض کمن رووها. 

رسم آیا به وصال تو که در جان مني؟ 

هجر روي تو که در جان مني نیست روا 

جز عشق تو هیچ نیست آندر دل ما 

عشق تو سرشته گشته اندر گل ما 

مهر كوي تو در آمیخته در خلقت ما 

عشق روي تو سرشته است به آب و گل من 
عشق جانان ریشه دارد در دل از روز الست 
عشق را انجام نبود چون و را اغاز نیست 
این پریشان حالي از جام بلي نوشیده‌ام 

اين بلي تا وصل دلبر بي‌بلا, دمساز نیست 


اي پردگي که جلوه‌ات از عرش بگذرد 

مهر رخت عجین به بن موي موي ماست 

ایق طوف حریم تو نبودیم آگر _ ۲ 

مولوي: 

چه چیز است آنك عکس او حلاوت داد صورت را 
چو آن پنهان شود گويي که ديوي زاد صورت را 

چو بر صورت زند يك دم ز عشق آید جهان بر هم 
چو پنهان شد دراید غم نبيني شاد صورت را 

هر کجا بوي خد | مي‌اید ۲ 

خلق بین بي سر و پا مي‌اید 

زانك جانها همه تشنه ست بوي 

ریا ها غاد 

شیر خوار کرمند و نگران 

تا ها تاه 

در فراقند و همه منتظرند 

کز کجا وصل و لقا مي‌اید 

از مسلمان و جهود و ترسا 

هر سحر بانگ دعا مي‌اید [410]. 


خطبه 060-در باب خوارج 


ورائت در عقیده و تفکر 

کلا و الله: انهم نطف کی اطلاب الرسال و قرازات الساء کلم فخم منود 
قرن قطع, حتي یکون آخرهم لصوصا سلابین 

(هرگز. سوگند بخدا آنان «خوارج» نطفه‌هايي در پشت پدران و رحم 
مادران, باقي, خواهند بود هر زماني شاخي از آنها سر برآورد و آشکا را 
شود قطع مي‌گردد تا اينکه آخرش دزدها و راهزنان خواهد شد.) 
فردوسي: 

اگر شاه راء شاه بودي پدر 

به سر بر نهادي مرا تاج زر 

وگر مادر شاه, بانو, بدي 

مرا سیم و زر تا به زانو بدي 

چو آندر تبارش, بزرگي نبود 

نیارست نام بزرگان شنود 

به پاداش گنج مرا در گشاد 

به من جز بهاي فقاعي نداد 

پشيزي, به از شهرياري چنین 

که نه کیش دارد نه ائّین و دین 

پرستار زاده نیاید بکار 

اگر چند دارد, پدر شهریار 

درختي که تلخ است وي را سرشت 

گرش بر نشاني بباغ بهشت 

ور, از جوي خلدش به هنگام آب 

به بیخ انگیین ريزي و شهد ناب 

سرانجام گوهر بکار آورد؟! 

همان ميوه‌ي تلخ بار اورد 

ز بد گوهران, بدنیا شد عجب 

نشاید. ستردن. سياهي ز شب 

زنا پاك زاده مدارید امید 

که زنگي به شستن نگردد سپید 

ز بد اصل چشم بهي داشتن 

بود خاك در دیده انباشتن [411]. 


خطبه 062-نکوهش دنیا 


تکوهش حا (منمت دا 

الا ان الدنیا دار لا یسلم منها الا فیها 

(آگاه باشید, دنیا خانه‌اي است که جز در خودش «باتقوي» نمي‌توان سالم 
ماند). 

انوري: ِ ِ 

من از تاثیر این گردنده گردون 

بر این ساکن نیم يك لحظه ساکن 

مرا گويي جهان اینست خوش باش 

همي کوشم که خوش باشم ولیکن [1412]. 

بي اعتباري دنیا 

فانها عند ذوي العقول كفيء الظل, بینا تراه سابغا حتي قلص, و زائدا حتي 
نقص 

(دنیا در نزد خردمندان, همانند سايه‌اي است که هنوز گسترده نشده کوتاه 
مي‌گردد. و زیاد نشده. کم مي‌گردد). 

لامع : 

به چشم ارباب هوش و دانش, جهانست یکسر خیال و خوابي 

که هست پیدا و نیست چيزي, بعینه آمد دم سرابي 

درین سپنجي سراي گيتي, کسي اقامت چه گونه سازد 

ام ات ی که حاصلین زر ار ۳ واصل 
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ایو نوی به فحال اه 


ضرورت کوج کردن از دنیا 

و ترحلوا فقد جدبکم و استعدوا للموت فقد اظلکم 
(براي کوچ کردن از دنیا اماده شوید. که به سختي براي کوج کردن شما 
ِ" مي گردد. مهياي مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است). 
خوش است مرگ اگر برگ مرگ ساز کني 
سزد جمالت اگر هست پرده باز کني 

بزیر هستي خود تابكي نهان باشي 

ز خویش پرده برافکن که کشف راز کني 
عروج بر فلك سروري تواني کرد 

به خاك درگه نیکان اگر نیاز کتین 

بر سرم گر چه نمي‌دانم چه خواهد آمدن 

این قدر دانم که مردن بي‌امان آید مرا 

هیچ تمهيدي نکردم بهر مهمان اجل 

با وجود آنکه دانم ناگهان آید مرا [414]. 
شهریار: 

كشتي را که پي غرق شدن ساخته‌اند 

هي به جان کندن از اين ورطه برانیم که چه؟ 
مرگ یکبار مثل دیدم و شیون یکبار 

اینقدر پاي تعلل بکشانیم که چه؟ [415]. 
رفعت سمناني: . _ 

ز جا برخیز و بنشان آتش دل 

مهیا شو که نزديك است منزل [416]. 

لامع: 

شد ز چشم و موي و دندان حجت رفتن عیان 
پنبه‌ي غفلت ز گوشت بر نمي‌داري چرا؟ 

شد ز چشم و موي و دندان شاهد رفتن پدید 
راه دور و زاد راهي نیست شایان_ الفیاث 

مو چون سفید گشت به خود باید آمدن 

چون صبح گشت هر كسي بیدار مي‌شود 
پيري رسید ترك هواهاي نفس گیر 

نزديك شد چو شام هر کس از ز کار مي‌شود 
چون سفيدي سر زد از موي سیاه آگاه شو 


صبح چون سر زد ز شب بیدار مي‌باید شدن 

چو برف پيري به رخ نشیند, ز شعله‌ي مرگ مباش غافل 

اساس دیوار نم کشیده, ز پا دراید به افتابي 
۱ 

پنبه ايي دان هر يکي از بهر داغ زندگي 

چون سفيدي سر زد از مویت دلا از ز کار شو 

نف نید دیواز آهد افیا ند :]1 1117 

ناپايداري دنیا 

و کونوا قوما صیح بهم فانتبهوا و علموا ان الدنیا لیست لهم بدار فاستبدلوا 
(از کساتی باشید که آنها زا بانی زدم بیدار شدند و»-داتشتند که‌دنیا رای 
ز تا را با آخرت مبادله کنید) 


و یت 
در راه پر ز خوف 0 [4181]. 
سعدي: 


هر که آمد عمارتي نو ساخت 
رفت و منزل به ديگري پرداخت 
و آن دیگر پخت همچنین هوسي 
وبن عمارت به سر نبرد کسي [419]. 
ز داغ عشق گلها چیده‌ام پهلوي یکدیگر 
درون سينه‌ي خود گلستاني کرده‌ام پیدا 
ز خان و مان اگر چه برگرفتم دل به او دادم 
بكوي عشق لیکن خان و ماني کرزمام پید | ۱4201 
كوتاهي عمر 
ان اه تحضما الاخاض فا الا ان مه النوه 
(عصی تشن با کشت مها مه ساعاتی ای که تتراواز اس 
که توشه بردارید). 
جامي. 
مدت صحبت تو عمر گرانمایه ماست 
تب تبريزي: 
دز ان کلشن که: عفر باغیا نآ ز گل بود کمتر 
زهي غافل که ریزد بر زمین .زنگ اقامت را [4211]. 
عطار نيشابوري: 
عمر کو, تا وصف غم‌خواري کنم 


یا به کام خویشتن زاري کنم [422]. 

توشه‌ي اخرت 

فتز ودوا| في الدنیا من الدنیا ما تحرزون (تجوزون) به انفسکم غدا| 
(پس در دنیا از نعمتهاي آن در راستاي تامین زندگي فرداي خود, توشه‌اي 
برگیرید) 

عطار نيشابوري: 3 

رهي دور است اما بعد مرگت 

از اینجا برد باید زاد و برگت 

اگر در دست و گر درمان از اینجاست 

که زاد راه بي‌پایان از اینجاست [423]. 

در حسن صفت کوش که در روز جزا 

حشر تو بصورزت صفت خواهد بود [424]. 

پرهیز از شهوات 

فاتقي عبد ربه نصح نفسه و قدم توبته و غلب شهوته 

(بنده, باید از پروردگارش بترسد. خویشتن را پند و اندرز دهد. توبه را 
مقدم بدارد و بر شهوات خود. غلبه کند). 

صائب تبريزي: 

از چشم آهوانه‌ي ليلي حذر کند 

مجنون اگر چه در دنر شیر مي‌ شود [425]. 

صائب من و انديشه‌ي آغوش محال است 

در خلوت عشاق, هوس راه ندارد 

نکوهش از غفلت‌زدگي 

فیالها حسره علي کل ذي غفله آن یکون عمره علیه حجه 
(تاسف و حسرت. بر غافلي که روزگار مهلت و دوران عمر وي حجت و 
دليلي بر علیه او باشد). 

سعدي: 

چشمي که جمال تو ندیدست چه دیدست 

افسوس بر اینان که به غفلت گذرانند 

تا راي کجا داري و پرواي که داري 

کز هر طرفت, طايفه‌اي منتظرانند 

سعدي به جفا ترك محعبت نتوان گفت 

بر در بنشینم, اگر از خانه, برانند [426]. 

شیخ بهايي: 

در مزرع طاعتم گياهي نبماند 

دز دست بم خر تاله,هاهی تتمانو 


تا خرمن عمر بود در خواب بدم 
بیدار کنون شدم که کاهي نبماند [ 427[ 


میدن بهاي یکدم خویش 

ای آگاه 

پشيماني ندارد, سودت آنگاه [428]. 

گذشت عمر و به حیرت درم که چون دل تو 

نشد ملول ز امد, شد سنین و شهور 

چو نیست روي در افزونیت چه سود تر 

از این تمادي اعصار و امتداد دهور [429] 

صائب تبريزي: 

از فریب صبح دولت اي جوان غافل مشو 

خنده شیر است لطف اسمان غافل مباش 

چون گل رعنا خزان را در قفا دارد بهار 

از ورق گرداني باد خزان غافل مشو 

اهل غفلت را رهايي نیست از زندان خاك 

پاي خاك آلوده اينك گرد دامان میشود 

صحبت روشن ضمیران پرده سوز غفلت است 

خواب میسوزد بچشم از دیده باز چراغ 

مشو الوده‌ي دنیا و لذتهاي او صائب 

ِِ درد غم در چاشني صاف مي‌نابش 
ب آسودگي و عرصه هستي هیهات 

0 زین مرحله با نیخ دودم مي‌گذرد 

هر سر موي ترا با زندگي پیوندهاست 

با چنین دلبستگي ان و بریدن مشکل است 

در رهگذار 11 فراغت : نشستن ۱۳۹ [430]. 

لامع: 

پرهیز کن ز غفلت پيري و با خود اي 

چون مورث بطاله بود خواب وقت شام 

صبح نوميدي ترا از مطلع هستي دمید 

ناخردمندي و غفلت عالمي دارد عجب 

رنج و زحمت در جهان از هوش مي‌باید کشید 


پنبه‌ي غفلت دگر از گوش مي‌باید کشید 
هر چند تیره بخت شبستان غفلتیم 

صبح امید بردمد اخر ز شام ما 

همرهان رفتند غافل مانده‌ايي اي دل چرا 
چون درا ببخاست کوج است اي دل وامانده خیز 
این قدر بيگانه‌اي از خویشتن اي دل چرا 
مانده‌اي از مقصد خود این قدر غافل چرا [431]. 
عطار نيشابوري: 

کارگاه پر عجائب دیده‌ام 

جمله را از خویش غائب دیده‌ام 

خویش را گم کرده‌اي راز جوي 

پیش از آنکت جان تراید راز جوي 

گر نيابي زنده خود را باز تو 

چون بميري كي شناسي راز تو 

اي دریغا بر دلم بندي چنین 

بي‌خبر من از خداوندي چنین 

باش تا از خواب بیدارت کنند 

در نهاد خود گرفتارت کنند 

هست در تو گلخني پراژدها 

تو ز غفلت کرده ایشان را رها 

اي به روز و شب معطل مانده 

همچنان بر گام اول مانده 

عمر در بي‌حاصلي بردي بسر 

کو کنون تحصیل را عمري دگر 

اي ز غفلت غرقه‌ي درياي از 

مي‌نداني کز چه مي‌ماني تو باز 

هر دو عالم در لباس تعزیت 

سنايي غزنوي: 

همه در عالم خراب درند [433]. 

عطار نيشابوري: ۲ 

عشق تو دریاست. اماز ان چه سود؟ 
چون ز غفلت. ما بساحل مانده‌ایم 

اي دل از درد عشق بي‌خبري 


لاجرم در هواي سیم و زري 

روز و شب غافلي درین دنیا 

داده‌اي دین بباد و بي‌خبري [434]. 

امام خميني (ره): 

عمري گذشت 0 نبردیم به كوي دوست 
مجلس تمام گشت و ندیدیم روي دوست 

با بار گنه بدون ات بگذشت 

فردا که به صحته مجاأ زات روم 

گویند که هنگام ندامت بگذشت [435]. 
سنايي غزنوي: _ 

خفته بیدار کردن اسان است 

غافل و مرده هر دو یکسان است 

خود تو کاهل نشستي اي غافل 

نایسند است غفلت از غافل [436]. 

اهلي: 

گرچه حلاجي, برون کن پنبه‌ي غفلت ز گوش 
زان که این همکاسه سر را 1 [437]. 
اسیر هندي: 

پیر گردیدیم و سرگردان به راه غفلتیم 

عمرها شد صرف يك منزل به راه آسیا [438]. 
حرمت رام پوري: 

يك نظر تغافلش خانه‌ي دل خرا ب کرد 

حال چه گردد آن اگر بار دگر چنین کند [439]. 
نواب رام پور هندي: 

تغافلهاي پنهان بس که داري 

نگه از خویش هم دزدیده باشي [440]. 
شهریار: 

جواني شمع ره کردم که جویم زندگاني را 
نجستم زندگي 1 و گم کردم جواني را 

کنون با بار پيري آرزومندم که برگردم 

بدنبال جواني کوره راه زندگاني را 

بیاد بار-دنرین کاروان خمکز ده را مانم 

که شب در خواب بیند همرهان کارواني را [441]. 
عطار نيشابوري: 

چون ز اول تا باخر غافلیست 


حاصل ما لاجرم بي‌حاصلیت 

حق ترا پرورده در صد عز و ناز 

تو ز ناداني بغيري مانده باز [442]. 

سنايي غزنوي: _ ۲ 

غافل ز چشمم ان مه نامهربان گذشت 

عمر عزیز بین که به غفلت چسان گذشت [443]. 
دهقان اصفهاني: 

شب ماه من نشست به محمل گذشت و رفت 
عمر عزیز بود که غافل گذشت و رفت 

نشناختم قیمت روز وصال را 

این چند روزه عمر به باطل گذشت و رفت 
میرسند کاشاني: 

غافل مشو که عمر تو بر باد مي‌رود 

بر رخش عمر هر نفسي تازیانه است 

با مي . 

میرود عمر گرانمایه و ما غافل از او 

وه که جز محنت و اندوه نشد حاصل از او 

ملك قمي: 

رفتم که خار از پا کشم. محمل نهان شد از نظر 
يك لحظه غافل گشتم و صد سال را هم دور شد 


خطبه 064-در علم الهي 


تجلي خدا 

و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا ۱ 

(قیل از آنکه پوشدم وه تهان باشد ظاآهر و اشکان است) 

شیخ محمود شبستري: 

ظاهر و باطن, اول و اخر 

تو و غيري نه در میان ظاهر [444]. 

عزت الهي 

و کل عزیز غیره ذلیل و کل قوي غیره ضعیف 

(هر صاحب عزت و شوكتي که به خدا متكي نباشد, ذلیل و خوار است و 
نیز هر ثروتمندي که با خدا نباشد ناتوان مي‌باشد) 


جا مي . 

به سنگ «لا» بشکن جام عزت همه را 

به دین شکست. مکن خاص, لات و عزي را 
بزرگوار خداپا به ان ستوده که کرد 

به جنب هستي تو طي بساط دعوي را [445]. 
الهي قمشه‌اي: 

عزت تو را شایسته, ذلت لایق ما 

کس را به عالم جز تو, نبود اقتداري [446]. 
سعدي: 

او را نمي‌توان دید از منتهاي خوبي 

ما خود نمي‌نمائیم از ز غایت حقيري 
را ام نیست 
گر رد کني بضاعت مزجاه ور قبول [ 447]. 
فردوسي: 

كکسي را که ایزد کند ارجمند 

دهد مایه و پایگاه بلند [448]. 

سلطان مطلق 

۵ سا[ 

(جز خدا, هر مالكکي, مملوك, خواهد بود) 
عطار نيشابوري: 

خداوند اوست از مه تا به ماهي 

هي مك و کال ونبادشا هن 


بدان او در حقیقت پادشاهست 


که مر اين را که گفتم دو گواهست 
کواهت می دهد فر خی ال 

باتوی مر فسس حال 29 
سعدي. 

| 
چه کنند؟ ار بکشي ور بنوازي خد مند [4501]. 
نراقي: 

آري, آري جون نظر مي‌افكني 

غیر امکان نیست مايي و مني 

چیست امکان جان باب جز عدم 

جز سیه روزي و فقر و هم و غم [451]. 
قدرت مطلق الهي 

و کل قادر غیره یقدر و یعجز 

(هر قدرتمندي غیر از خدا عاجز است) 
آدو بیکذلی: 

دلیل قدرتش اين بس بود, که افسر نور 
مه کرفت ۵ بخوزشید داخو آشان: داد 
ره یه فا ایا 
ز فرط مرحمت و از کمال احسان داد 
تن آنکه: از پي ایجاد ممکنات جهان 
رود رو داتسار ارکار اد 

بعلم لم يزلي, کار جمله عالم را 

ز آب و آتش و از باد و خاك سامان داد 
پدید کرد نبات و جماد از حکمت 
( 


اه اه تاه ۲ 
(هر ظاهري غیر از خدا پوشیده است, و هر پنهاني غیر از او غیر اشکار 
است) 

حاج ملاهادي سبزواري: 

مپندار او نهان و تو عياني 

تو ول سبحات سبحاني نهاني 

گمان بگذار و بر نور یقین بیقي 

که بي‌شك او یقین و9 تق حهانت 

نويي هسنتي نما و اوست و 

سرابي, او چو ]9 زندگاني [4531]. 


قضا و قدر حتمي الهي 

و لا و لجت علیه شبهه فیما قضي و قدر بل قضاء متقن و علم محکم و امر 
مبرم 

(«در امر آفرینش» و در آنچه قضاء و قدرش رفت شبهتي به خاطرش راه 
نیافت بلکه قضاء او استوار, علم او تردید ناپذیر و امر او پایدار است.) 
رجاء اصفهاني: 

هر انکه لوح قضا را نوشت روز نخست 

گمان مدار که يك خط اشتباه کشید 

ری و از شصت قضا افتاد 

هر جا که هدف گردد. البته بجا افتد [454]. 
سعدي: 

قضا بناله‌ي مظلوم و لابه‌ي محروم 

دگر نمیشود. اي نفس بس که کوشيدي [455]. 
خواجه عبدالله انصاري: 

گر جمله کائنات کافر گردند 

بر دامن کیرباش ننشیند گرد 

حافظ: 

برو که رونق این کارخانه کم نشود 

ز زهد همچو تويي يا ز فسق همچو مني 

عطا ر نيشابوري: 

چه شود بیش و کم از این دریا 

خواجه گر پاك و گر پلید آمد 

مولوي: 

گر جهان باغي پر از نعمت شود 

قسم مور و مار هم خاكي بود [456]. 

چون خدا خواهد که پرده‌ي کس درد 

میلش اندر طعنه‌ي پاکان برد 

چون خدا خواهد که پوشد عیب کس 

کم زند در عیب معیوبان نفس 

چون خدا خواهد که مردي بفسرد 

سردي از صد پوستین هم بگذرد 

احتیاطش کرد از سهو خباط 

چون قضا آید چه سود از احتیاط 

چون قضا آید طبیب ابله شود 

وان دوا در نفع هم گمره شود 

معزي: 


با قضاي بد همي بماند سر شمشیر تو 
چو قضاي بد بياید سودكي دارد حذر 
سعدي. 

گر سعي کنم میسرم نیست 
فحوالوین اند ان 

تو را جز صبر کردن چیست درمان 

که نتواني ز بند چرخ رستن 

ز تقديري که یزدان کرد جستن [457]. 
قااني: 

دهر چون نیرنگ سازد چرخ چون دستان کند 
پندار رازي: ۳ 

روز حذر کردن از مرگ روا كِ 
زوری که قضا ,با شد. کوشش ندهد: پیتود 
زهزی که فا تست در آن روا نت 
سلطان محمد خوارزمشاه: 

یقین بدان که بوقت نزول تير قضا 
حصار محکم تو همچو دامن صحراست 
چو بایسته كاري بود ايزدي 

بیکسو رود دانش و بخردي 

ادیب پيشاوري: 

کنون ترك هر ننگ و هر نام گیر 

چو چرخ آورد کین تو آرام گیر 


خطبه 5-در آداب نگ 


نکوهش از فرار در جنگ 

و استحیوا من الفر فانه عار في الاعقاب و نار یوم الحساب 
۱۳ در جنگ شرم کنید. که مايه‌ي ننگ در نسل‌هاي آینده شماء و 
سوختن در آتش قیامت است) 

سعدي: 

سواري که در جنگ بنمود پشت 

نه خود راء که نام آوران را بکشت [458]. 

استقبال از مرگ 

و طیبوا عن انفسکم نفساء و امشوا الي الموت مشیا سجحا 

(براي شهادت و جدائي روح از بدن, خوشحال باشید. و به آساني به سوي 
مرگ بروید) 

سنائي غزنوي: 

مرگ چون رخ نمود هیچ منال 

بدل و جان همي کن استقبال [459]. 


خطبه 069-پس از ضربت خوردن 


قنگوه از بتوقایی با ان 
ابدلني الله بهم خیرا منهم و ابد لهم بي شرا لهم مني 

(خدا بهتر از اين مردم به من عطا فرماید و به جاي من شخصي بدي را بر 
اماعساط رواد 

وحشي : ۱ 

بکش از خنجر کین بي درنگم 

که من هم پر ز عمر خود بتنگم 

چه ذوق از جان که بي‌دلدار باشد 

دل از عمر چنین بیزار باشد [460]. 


خطبه 1(-درود بر پیامبر 


فطرت خداجو 

للهم ... جابل القلوب علي فطرتها . . _ 
(اي خدائي ِ دلها را با فطرت خداشناسي افريدي) 
ار نت بل 

خرم تر از ایام بهار است دل ما 

از غیب رسد قافله‌ي تازه به تازه 

آن قافله را راهگذار است دل ما 
روشنتر از آثینه و آب و مه و مهر است 
پاکیژه ز زنگار و غبار است دل ما 
خالي نبود يك نفس از حور, سرشتي 
مه کار کتار است دا 

هم صومعه هم میکده هم مسجد و هم دیر 
يك معني و بنموده هزار است دل ما 
غافل منگر منبع فیض است دل فیض 
گستاخ مبین مسند یار است دل ما 

در سرم فتنه‌اي و سودائي است 

در سرم شورشي و غوغائي است 
ی پرده دلربايي هست 

ول ز جا رفتن هن از خانی آیتسنت 
۱۳ آرزوي دا شدگان 

در دل هر كکسي تمنائي است 

فیض نور خداست در دل ما 

در دل از اوست عقده‌ي مشکل 
تس ل ضظ 

تخم محنت به سينه‌ي ما کشت 

آنکه مهرش سرشته در گل ما 

در سفر تأابکي طید دل ما 

نیست پیدا کجاست منزل ما 

بوي جان مي‌وزد در اين وادي 

ساربانا بدار محمل ما 

هر کجا مي‌رويم او با ماست 


اوست در جان ما و در دل ما 

جان چو هاروت و دل چو ۳9 است 

ز آسمان اوفتاده در گل ما 

از الم‌هاي این چه بابل 

نیست واقف درون غافل ما 

کچك درد تا به سر نخورد 

دل من آهن و عشق تو بود مغناطیس 

ربود جذبه آهن‌رباي آهن ما 

اي که مي‌جويي برون از خويشتن, دلدار خویش 
در درون جان تست. از خویشتن جو یار خویش 
پرده‌ي دلدار نو جوياي دلدار نو است 

جستجو بگذار تا بيني رخ دلدار خویش 

اي فغان از هي هي و هيهاي دل 

سوخت جانم ز آتش سوداي دل 

اين چه فریاد است و افغان در دلم 

گوش جانم کر شد از غوغاي دل 

این همه خونجگر از دیده رفت 

برنیامد دري از درياي دل 

مي‌خورم من خون دل, دل خون من 

چون کنم اي واي من اي واي دل _ 

جان نخواهم برد زین دل جز به مرگ 

نیست غیر از کشتن من راي دل 

عاقبت خونم بخواهد ریختن 

اين هژبر مست بي‌پرواي دل 

منزلگه یار است دل, ماواي دلدار است دل 

از غیر بیزار است دل. کي جاي اغیار است دل 
از پرتو رخسار او, جان مجمع انوار شد 

تا روي او را دیده‌ام, محراب جان ابروي اوست 
تا جچشم او را دیده‌ام, پیو سته بیمار است دل 
بر دور شمع روي او پروانه‌ي دل بي‌شمار 

در تار زلفش مو به مو, گم گشته بسیار است دل 
تا در دل من جا گرفت, عشقش به دل ماوا گرفت 
کار جنون بالا گرفت, از عقل بیزارست دل 
گاهي ز وصلش سر خوشم, گاهي به هجران مبتلا 


گه سود دارد گه زیان, در عشق ما زارست دل 
پرنوي از روي مهرت در جهان انداختي 
آنشتی دض خرمن شورید ان اند اختن 

يك نظر كردي به سوي دل ز چشم شاهدان 
زان نظر بس فنتنه‌ها در جسم و جان انداختي 
در دلم جا کردي و كردي مرا از من تهي 

تا مرا از هستي خود دز. کفان انداختي 

در #هره‌ي مه‌رویان انوار تو مي‌بینم 

در لعل گهرباران گفتار تو مي‌بینم 

هر جا که روم نالم, چون بلبل شوریده 

سر تا سر عالم را کلزار تو مي‌بینم 

خون در جگر لاله از داغ تو مي‌بینم 

چشم خوش نرگس را بیمار تو مي‌بینم 
پروانه به گرد شمع جوياي جمال تو 

بلبل به به گلستانها هم زار تو مي‌بینم 

حسن رخ مه‌رویان از روي تو مي‌بینم 
دلجويي دلداران از خوي تو مي‌بینم 

چشم خوش خوبان را بیمار تو مي‌دانم 
محراب دو عالم را ابروي تو مي‌بینم 

نور دل هر ذره خورشید جهان تابست 

من تابش آن خورشید از روي تو مي‌بینم 
در بحر محیط عشق شد غرق وجود فیض 
وین چشم گهربارش واسوي تو مي‌بينم [461]. 
سنايي غزنوي: 

آدمي سوي حق همي پوید 

آن نکوتز که شگر او گوید [4621]. 

امام خميني (ره): 

ذرات وجود, عاشق روي ویند 

با فطرت خویشتن, ثناجوي ویند 

ناخواسته و خواسته. دلها همگي 

هر جا که نظر کنند در سوي ویند 

جوينده‌ي چشمه حیاتند همه 

حق میطلبند و خود ندانند ان را 

در آب به دنبال فراتند همه [463]. 

شیخ محمود شبستري: 


به پاداور مقام و حال و فطرت 

کز آنجا باز داني اصل فکرت 

الست بربکم انزد خرا گفت؟ 

که بود آخر که آن ساعت بلي گفت؟ 

در آن روزي که گل‌ها مي‌سرشتند 

به دل در. قصه‌ي ایمان نوشتند 

تو بستي عقد و عهد بندگي دوش 

ولی کز دم به ناذایی فرآموش ۲4621 

اقبال: 

ای نم وتا کات ۱ 

حوري اندر بنگه خاك از کجاست؟ 

قوت فکر حکیمان از کجاست؟ 

طاقت ذکر کلیمان از کجاست؟ 

این دل و این واردات او ز کیست؟ 

این فنون و معجزات او ز کیست؟ 

اين همه فیض از بهار فطرت است 

فطرت از پروردگار فطرت است [465]. 

ويژگيهايي پیامبر (هنر پیامبر اسلام) 

(نجمه دص ۲ الخاتم لها هه القاته لها اتفلاق و الفعان اجه تالک 
(بار خدایا صلوات و برکات خود را بر محمد «ص», بنده و رسول خود قرار 
ده پيامبري که خاتم رسولان و آنچه که به خاطر هدایت انسانها نازل شد و 
گشاینده درهاي بسته و حلال مشکلات و ظاهر و آشکارکننده حقیقت از راه 
حق است) 

اقبال لاهوري: . . ر 

اي ظهور تو شباب زندگي 

جلوه‌ات تعبیر خواب زندگي 

از تو بالا پايه‌ي اين کائنات 

کف سای ای کارت 

در جهان شمع حیات افروختي 

بندگان را خواجگي آموختی 

حریت؛ زاد از ضمير پاك او 

ار تن کید اد ات اه 

بسن ِ بر یه ی هي کشید 

خواجوي كرماني: 

چون هر دو کون روشن از انوار روي اوست 


قاتا ات ها اظلع التخن في الجوخن*:2671] 
/ 


مع: 
مشکل گشا شده ز سر انگشت مه شکاف 
چون از نکات دنيي و عقبي نموده بحث [468]. 
مولوي: 
سید سادات سلطان نبیل 
مفخر کونین و هادي سبیل [469]. 
ويژگيهاي پیامبر 
فهو امينك المامون و خازن علمك المخزون 
(خدایا, پیامبر امین مورد اعتماد تو, و مخزن علوم و اسرار توست) 
لامع : 
با آن که صوت حرف الف با نکرده گوش 
در علم من لدن ز «فاوحي» نموده بحث 
کشف رموز ظاهر و باطن نموده است 
تا از مقاله «فتدلي» نموده بحت 
نحوي نمود صرف لغات صحیح شرع 
کاندر فضاي طارم اعلي نموده بجت 
علمش محیط دايره‌ي «کن فکان» شده 
تا خود ز جزء لا يتجزي نموده بحت [4701]. 
ادژ تیکدلی: 
اي رسته ژ منت معلم 
معلومات تو, بي‌تعلم 
هرگز مکشد ز یمن حکمت 
موم تو از فك تحکم [471]. 

و اجزه من ابتعائك 1 مقبول الشهاده 
(غدابا پاداش رسالت پیامر «ص» راء پذیزش ققاعت: او فرزان وج) 
عطار نيشابوري: ۲ 
گرچه ضایع کرده‌ام عمر از گناه 
توبه کردم عذر من از حق بخواه 
روز و شب بنشسته در صد ماتمم 
از درت گر يك شفاعت در رسد 
معصیت را مهر طاعت در رسد 
اي شفاعت خواه مشتي تیره روز 
لطف کن شمع شفاعت برفروز 


موج زد ناگاه درياي قبول 

شد شفاعت خواه کار تو رسول [4721]. 
نراقي: 

آن لب گوهر فشان را باز کن 

در شفاعت گفتگو آغاز کن 

گو گنه کار زهر در رانده‌اي 

عاجزي از کار خود درمانده‌اي 

در پناه لطف ما بگریخته 

دست در دامان ما آويخته 

میهمان خوان احسان منست 

گر گنه کار است مهمان من است [3 47]. 


خطبه 3-هنگام بیعت شورا با عتمان 


حکومت حق امام 

لقد علمتم اني احق الناس بها 

(هر اینه شما مي‌دانید که من سزاوارترین مردم به حکومت هستم) 
حافظ: 

گر طالب فیض حق به صدقي حافظ 

سرچشمه ان ز ساقي کوثر پرس [1474. 


اخلاص (پرهیز از ریا) 

سرا اساسا فصن صالتا استا 

(خدا بیامرزد كکسي را که توشه‌اي خالصانه پیش فرستد و همواره در 
و ی به انجام نيكکي و عمل شایسته, همت گمارد) 


مولوي: 
«فاتقوا النار التي اوقدتم 
انکم في المعصیه ازددتم» 
گفت پیغعمبر به يك صاحب ریا 
«صل انك لم تصل با فتي» 
خواجه پندارد که 9 مي‌کند 
فردوسي: 
و وم نز ۱ 9 
نباید که بندد در گنج سخت 
به ویژه خداوند دیهیم و تخت 
ز نيك و بدیها به یزدان گراي 
چو خواهي که نیکیت, ماند به جاي 
اگر زو شناسي همه خوب و زشت 
بيابي به پاداش خرم بهشت [6 47]. 
در جستجوي رهبري هدایت کننده 
(ضرورت رهبري) 
و اخذ بحجزه هاد فنجا 
(خدا رحمت کند كسي را که دست به دامن هادي و رهبر زند و رستگار 
شود) 
اي خالق خلق رهنمايي بفرست 
بر بنده‌ي بي‌نوا نوايي بفرست 
کار من بیچاره گره در گرهست 
عطار نيشابوري: 
گر مرد ره نه‌اي تو, بر بوي گل چه پويي 
رو باز گردد. کین ره پر خار مي‌نماید [478]. 


مولوي: 

اندرین وادي مرو بي این دلیل 

«لا احب الافلین» گو چون خلیل [479]. 
عطا ر نيشابوري: 

ليك با من اگر همراه شوید 

محرم آن شاه و آن درگه شوید [480]. 
لامع: 

سالك راه محبت را هدایت رهبرست 

از طریق منزل الفت نجوید انحراف [481]. 
امام خميني (ره): 

جز سر كوي تو اي دوست ندارم جايي 

در سرم نیست بجز خاك درت سودايي 

غیر از در دوست در جهان کي يابي 

جز او به زمین و آسمان كي يابي 

او نور زمین و آسمانها باشد 

قرآن گوید, چنان نشان کي يابي 

ايمني نیست در این وادي ایمن ما را 

من در این وادي ایمن شجري مي‌جویم [482]. 
مراقبت از نفس 

رحم الله امرا ... راقب ربه و خاف ذنبه 
(خدا رحمت کند, مردي را که از مراقبت پروردگارش لحظه‌اي غفلت نورزد 
عطار نيشابوري: 

پاسباني کن بسي در كوي دل 

زانك 1 در پهلوي دل 

عشق زود ید پدید ومتعزر فت 

ديگري گفتش که دارم بسي 

با گنه جون ره برد آنجا كکسي 

چون مگس آلوده باشد بي‌خلاف 

کي رسد سیمرغ را در کوه قاف 

عاصیان و غافلان را از گناه 

رویها گردد به يك ساعت سیاه [483]. 
اس و موه ازرن 

رحم الله امرا ... قدم خالصا و عمل صالحا 
(خدا| رحمت کند كسي را که اعمال خالص و دور از ریا را پیش‌تر فرستد و 


اعمال صالح و شایسته انجام دهد) 
شیخ بهايي: 

نان و حلوا چیست اي شوریده سر 
متقي خود را نمودن بهر زر 

سر به سر کار تو در لیل و نهار 
سعي در تحصیل جاه و اعتبار 

با همه خودبيني و کبر و مني 

لاف تقوي و عدالت مي‌زني 

نان و حلوا چیست این تدریس تو 
کان بود سرمايه‌ي تلبیس نو 

بهر اظهار فضیلت معرکه 

ساختي, افتادي اندر مهلکه 

اندرین ره چیست داني غول تو 
وین ريائي درس نامعقول تو 

درس اگر قربت نباشد زان غرض 
لیس درسا انه بتّس المرض 

اسب دولت بر فراز عرش تاخت 
آنکه خود را زین مرض آزاد ساخت [484]. 
صائب تبريزي: 

پرده چشم خدابین نشود خودبيني 
فردزا ایته:زندان سکتدر با شد 
خود حسابان نگذارند به فردا کاري 
عید این طایفه روزیست که محشر باشد [485]. 
صبر و پايداري 

خویش, یرگید 

گر ضدر کنی ۳ به صبر بي‌شك 

دولت بتو اید, اندك اندك 

دریا که چنین فراخ رویست 
پالایش قطره‌هاي جویست 

وان کوه بلند کابرناك است 

جمع آمده ريزه‌هاي خاکست [486]. 


ماه را ها هس 


(خدا بیامرزد كسي را که در پرتو عمل خویش توشه‌ي اخرت را فراهم 
آورد) 

غعنیمت شمردن فرصتها 

رحم الله امرءا (عبدا) ... اغتنم المهل و بادر الاجل 
(خدا بیامرزد كکسي را که فرسما را مت مرو قفرل ان مر کی تون را 
مهياي سفر اخرت کند) 

رجاء اصفهاني: 

رایگان رفت اگر عمر گرانمایه ز دست 

دم غنیمت شمر این وقت که برجاست ترا 

کز بعد مرگ ما و تو عمر دوباره نیست 

ببین که باقي ایام خویش, دريابي 

دو چشم خویش بیاران رفته میکن باز 

زماني کز تو باشد یکنفس باقي غنیمت دان 
کمن هر کران بیهوده صرف این و ان کردم [487]. 
شیخ بهايي: ۳ 

ساز بر خود حرام اسایش 

که فراغت. طریق مردي نیست [488]. 

رجاء اصفهاني: 

هزاران حیف از ز کف دادم ایام جواني را 

نیاوردم به خاطر آن نشاط جاوداني را 

بیا تا يك نفس باشد تو را باقي غنیمت دان 

که نبود هیچکس آگاه, مرگ ناگهاني را 

غم بگذشته هم سودي نمي‌بخشد همان بهتر 

پس از عمري دهم تغییر وضع زندگاني را [1489. 
عطار نيشابوري: 

کسي گنجي به دست آورده بي‌ ربج 

چگونه دست نگشاید بدان گنج 4901 

سعدي: 

نصیب از عمر دنیا نقد وقتست 

مباش اي هوشمند از بي‌نصیبان [1491. 

شهریار: 

تا تواني لثیم عمرت باش 

مال اکر رف ای انیم ال 

مي‌توان مال رفته یافت به عمر 

نتوان عمر رفته یافت به مال [492]. 


امام خميني (ره): 

حیف است این لطيفه‌ي عمر خداي داد 

ضایع کنم به دلق ريايي و دیگجوش [493]. 

شب و روزي به پایان گر تو را در وصل پار آید 
غنیمت دان که بیما و تو بس لیل و نهار اید [494]. 
شیخ محمود شبستري: 

مکن اي دوست فوت, فرصت حال 

که به ماضي و که به استقبال 

حالیا حال راز دست مده 

تو چه کاري به گفته که ومه [495]. 


ای 7 زنن انش 


ياري خواستن از خداوند 

(نیایش) 

اللهم اغفرلي ما انت اعلم به مني, فان عدت فعد علي بالمغفره 
(خدایا مرا بپخش به آنچه تو از من آگاه‌تري, و اگر بار دیگر بسوي گناهان 
باز گردم, نو هم ی خود را باز گردان). 
مجنون و پریشان توام دستم گیر 
سرگشته و حیران توام دستم گیر 

هر بي سر پا چو دستگيري دارد 

من بي سر و سامان توام دستم گیر 

اي فضل تو دستگیر من دستم گیر 

سیر آمده‌ام ز خویشتن دستم گیر 

تا چند کنم توبه و تا کي شکنم _ 

اي توبه ده و توبه شکن دستم گیر 

الله به فریاد من بي‌کس رس 

یار من بي‌کس بس 

هر کس بكسي و حضرتي مي‌نازد 

جز حضرت نو ندارد اين بي‌کس کس 

اي جمله‌ي بي‌کسان عالم را کس 

تا رس اش اس را 

من بي‌کسم و تو بي‌کسان را 

یا رب تو بفریاد من بي‌کس رس [1496. 
۱ و 

در اعمال شایسته چالاك کن 

چو آبي به سر ریزم از بهر غسل 

دلم را چو اعضاي تن پاك کن 

هجوم شیاطین ز دل دور دار 

قرین دلم خیل املاك کن 

بگریان مرا در غم اخرت 

از اين درد آهم بر افلاك کن 
ار 


به حشرم بده نامه در دست راست 

ز هولم در انروز بي‌باك کن 

ز یمن ولاي علي فیض را 

فرین مکرم بلولاك کن 

اي رهنماي گم‌شدگان اهدنا الصراط 
وي نور چشم راه روان اهدنا الصراط 
در دوزخ هوا و هوس مانده‌ایم زار 

گم کرده‌ايم راه جنان اهدنا الصراط 
بگذشت عمر در لعب و لهو و بي‌خودي 
شاید تدارکي بتوان اهدنا الصراط 

از شارع هوا و هوس درنمي‌رویم 
گاهي در اين و گاه در آن اهدنا الصراط 
رفتند اهل دل همه با کاروان جان 

ما مانده‌ایم بي‌دل و جان اهدنا الصراط 
گم گشت فیض و راه بجايي نمي‌ برد 
اي رهنماي گمشدگان اهدنا الصراط [497]. 
دارم دلكي غمین تافو و 

صد واقعه در کمین بیامرز و مپرس 
شرمنده شوم اگر بپرسي 

یا اکرم اکرمین بیامرز و مپرس [498]. 
فردوسي: 

ببخشاي بر من تو اي دادبخش 

که از خون دل گشت رخساره رخش 
مولوي: 

ناله‌اي کن كي تو علام الغیوب 

زیر سنگ مکر بد ما را مکوب [499]. 
زرگر اصفهاني: 

ما را زره کرم ببخشاي 

کاز ز ماست ِ ز تو کرامت 

اي خوام متعال اي به همه حال بصیر 

یا رب من اگر گناه بي‌حد کردم 


ص تن 

از هر چه مخالف رضاي تو بود 
برگشتم و توبه کردم و بد کردم [501]. 
لامع: 

یا رب ز عقوبات دهم راه نجات 

وز لطف عمیم خویش سازم ز ثقات 
از بسياري جرم و ز نقص 

نومید مساز مر مرا در عرصات 

اي گشته صفات شامل ذات و صفات 
از لطف تو هر زنده پذیرفته حیات 
بنما به من عاصي جافي يا رب 

از بدرقه‌ي قیامتت راه نجات 

اي مخترع حیات و اي مبدع موت 
لطف تو گشوده بر زبان‌ها ره صوت 
درکش خط عفو و مغفرت باراله 
بر آن چه ژِ و بر من شده فوت [502]. 
خدابا مرا از هن آراد کن 

ضمیرم بعشق خود آباد کن 

سرم را بیاد خودت زنده کن 

روان مرا منبع یاد کن 

بروي خودت باز کن دیده‌ام 

دلم را بنظاره‌ات شاد کن 

درونم به اسرار معمور دار 

برونم به طاعات آباد کن 

ز شیطان و نفسم پناهي بده 

ز جور اعادیم ازاد کن 

پس اندوه و غم بر سر هم نشست 
گشادي بده سینه را شاد کن 

بود فیض در بند خود تا بکي؟ 

خدابا دلی. از ضن ازان کن 

یا رب بریز شهد عبادت به کام ما 
ماراز ما مگیر به وقت قیام ما 
وقت رکوع مستي ما را زیاده کن 
در سجده ساز ذروه‌ي اعلي مقام ما 
در لجه‌ي شهود شهادت غریق کن 


از ما بگیر مايي ما در سلام ما 

درخواست درمان ون 

دل چه مي‌خواهد ز من بهر خدا 

دور سازید از سر من پاي دل 

افت دنیا و دین من دلست 

اه از امروز و از فرداي دل 

رفت عمرم در غم دل واي من 

خون شد این دل در تن من واي دل [503]. 
لامع : 

الهي كشتي عمرم ز عصیان گشته طوفاني 
به فضل خود ز غرقابم رهایش ده به اساني 
براي رشحه‌ي لطفي, رسیده جان من بر لب 
اگر چه چشمم از گریه, کند هر لحظه عماني 
تلف کردم اگر چه عمر خود را در ره عصیان 
نشد حاصل مراز آن بهره‌يي غیر از پشيماني [04<]. 


یساس اش فتفازیده 


سفر با نام خدا| 

تس ای اتف ال 

همم جان بترك وطن گشت مایل 
همم دل به سوي سفر کشت راغب 
گزیدم. سفر, شاید انجا کشاید 

دلم چند روزي ز سیر غرایب [5305]. 


الساحر کالکافر و الکافر في النار 

(ساحر مانند کافر و کافر در اتش جهنم است) 
مولوي: 

دیو و غول و ساحر از سحر و نبرد 

انبیا را در نظرشان زشت کرد [506]. 


خطبه 079-نکوهش زنان 


پرهیز از زنان شرور 

فاتقوا شرار النساء و کونوا من خیار هن علي حذر 
(از زنان ناشایسته برحذر باشید ولي در مقابل زنان نيك و پارسا, خویش را 
بپایید) 

سعدي: 

زن بد در سراي مرد نکو 

هم درین عالمست دوزخ او 
زینهار از قرین بد زنهار 

«و قنا ربنا عذاب النار» [07<]. 

چو بيني که زن پاي برجاي نیست 
ثبات از خردمندي و راي نیست 

دلا رام باشد زن نيك خواه 

ولیکن زن بد خدایا پناه 

چو طوطي کلاغش بود همنفس 
غنیمت شمارد خلاص از قفس 

چو زن راه بازار گیرد بزن 

و گرنه تو در خانه بنشین چو زن 
اگر زن ندارد سوي مرد گوش 
سراویل کحلیش در مرد پوش 

زني را که جهل است و ناراستي 
بلا بر سر خود نه زن خواستي 

جو در روي بیگانه خندید زن 

دگر مرد گو لاف مردي مزن 

زن شوخ چون دست در قلیه کرد 
برو گو بنه پنجه بر روي مرد 

9 بیگانگان چشم زن کور باد 

چو بیرون شد از خانهم در گور باد 
بپوشانش از چشم بیگانه روي 

وگر نلشنود چه زن آنگه چه شوي 

زن خوب خوش طبع رنج است و بار 
رها کن زن زشت ناساز کار [508]. 


خطبه 080-وارستگي و پارسائي 


ارزوي دراز و زهد 

(زهد شناسي) 

ایها ِِ الزهاده قصر الامل 

(راق مردم زهد, هفان داهن ارژه را مجدود کردن است) 
امیر حسيني: 

یکدل و صد ارزو بسن فشکل است 

يك ۳ بس ۰ یکدل است 

۳ پندهاي ۳ 

دو بهره باشد اندر پارسايي 

به لهو و آرزو مولع ِِِ 

دل هر کس به نيكي بر گشودن 

ناصرخسرو: 

پارسا شو تا بباشی بادشا بر آرزه 

ارت شد نز عباشتد پادشا تز بای [09]. 

رجاء اصفهاني: 

شنو ز گوش دل آوازه‌ي «لدو للموت» 

رجاء رضا شو و کوته کن آرزوي دراز [510]. 

لامع : 

چون راه طریق عشق بي‌پایان است 

ان را نتوان رفت به جز قطع امل 

نکوهش از کفران نعمتها 

ایها الناس ... و لا تنسوا عند النعم شعر کم فقد اعذر الله الیکم بحجح 
مسفره ظاهره 

(اي مردم شکر در برابر نعمتها را فراموش نکنید, چه اینکه خداوند با دلایل 
روشن عذرها را برطرف نمود) 


مع: 
در آستان جلال قدرش. 

هر آن که کفران و کینه ورزد 

به روز بازار زندگاني, 

اگر چه شاه است کمر نبندد 

ناخردمند ار به دولت هم رسد از کف دهد 

طفل اگر چیز عزيزي یافت كي دارد نگاه [511]. 


رودکي: 

تقصیر نکرد خواجه در ناواجب 

من در واجب چگونه تقصیر کنم [5:12]. 
عطار نيشابوري: 

بماندم تا ابد دیوانه تو [913]. 

سعدي: 

عطاییست هر موي از او بر تنم 

چگونه به هر موي شكري کنم 

تو قائم به خود نيستي يك قدم 

ز غیبت مدد مي‌رسد دم به دم 

تو خوش خفته در هودج کاروان 

مهار شتر در کف ساروان [314<]. 

صائب تبريزي: 

در حریم دل به زهد خشك نتوان راه بست 
روي منزل را نبیند هر که چوبین مرکیست 
دلي که نقش تعلق به خود نمي‌گیرد 

اگر به دست فنتد خاتم سلیمان است [515]. 


خطبه 081-در نکوهش دنا 


ويژگيهاي دنیا (سراي غم) 
ما اصف من دار اولها عناء و آخرها فناء 
ور کانهای سرا که آعار دک ور آز ری وتان آنشستی است 
بستایم) 
بهرامي: 
کار جهان بود به همه حال درد سر 
بي کردن خطر نشود مرد با خطر 
خاقاني: 
در ساحت زمانه ز راحت نشان مخواه 
ترکیب عافیت ز مزاج جهان مخواه 
شفايي: 
جون آمدم به دهر» فرستاد اشفا 
صد گونه رنج و غصه به رسم اقامتم [۱161]. 
ناصرخسر و: 
چو تو سالار دین و علم گشتي 
شود دنیا رهي پیش تو ناچار [317<]. 
شهریار: . _ 
جهان زندان ازاده است لیکن 
مکافاتش بهشت جاوداني 
جسم قبر و جامه قبر و خانه قبر 
باز لفظ زندگان عنوان ماست 
جمع آب و اتشیم و خاك و باد 
این بناي خانه‌ي ویران ماست [18<]. 
سعدي: 
شنیدم که جمشید فرخ سرشت 
به سرچشمه‌اي بر به سنگي نوشت 
برین چشمه چون من بسي دم زدند 
برفتند چون چشم برهم زدند 
گرفتیم: عالم, به مردي و زور 
ولیکن نبردیم با خود به گور [319]. 
ترس از حساب قیامت 
(الدنیا) في حلالها حساب و في حرامها عقاب 
(در حلال دنیا حساب‌رسي و در حرام ان عذاب جهنم است) 


سنايي غزنوي: 

خوررر او مال و تو حساب دهي 

اندر آن روز چون جواب دهي [520]. 

چشم دل 

و من آبصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته _ ۳ 
(كسي که با چشم عبرت و پندپذيري بدنیا بنگرد بیدار و اگاهش کند و هر 
شهریار: 

یا رب به بنده چشم دلي ده خداي بین 

تا عرش و فرش اینه بیند خدا نما [521]. 

رودکي: 

زمانه پندي آزادوار داد مرا 

زمانه را چو نکو بنگري همه پند است 

هر که ناموخت از گذشت روزگار 

نیز ناموزد ز هیچ اموزگار [5322]. 


خطبه 082-خطبه غراء 


توکل (پرهیز از عجب) 
و اتوکل علیه کافیا ناصرا 
(به خدا توکل مي‌کنم زیرا که او در کفایت و نصرت., ما را كافي است) 
حافظ: 
تکیه بر تقوي و دانش در طریقت کافري است 
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش [523]. 
امام خميني (ره): 
با که گویم غم دل جز تو که غمخوار مني 
همه عالم اگرم پشت کند یار مني 
باز گویم غم دل را که تو دلدار مني 
در غم و شادي و اندوه و الم ۳ 
جز گل روي توام در دو جهان ياري نیست 
چهره بگشاي ز رویم که تو غمخوار مني 
برگشا موي خم اندر خم و دست افشان باش 
به خداء یار مني, پار مني, یار مني 
اي پیر طریق دستگيري فرما 
طفلیم در این طریق پيري فرما 
فرسوده شدیم و ره بجايي نرسید 
یارا تو در این راه اميري فرما [524]. 
پاداش الهي 
و ارصد لکم الجز|ء 
(و در برابر اعمال نیکو به شما پاداش نیکو دهد) 
عطار نيشابوري: _ 
گر همه طاعتي بجا اري 
هر يكي را بصدت جزا بخشد [525]. 
مکافات عمل 
اوصیکم عبادالله بتقوي الله ... و انتم مختبرون فیها و محاسبون علیها 
(اي بندگان خدا. 0[ سفارش مي‌کنم ... شما در دنیا آزمايیش 
شده و برابر اعمال دنا محاسبه مي‌شوید) 
لامع : 
هر چه کاربش بایدش دروید 
بایدش برد آن چه را ماني 
گندم از گندم است و جو از جو 


نشود آن جز آن به دهقاني 

دل بپرداز و کوش در اعمال 

۳ 

ی الدنیا رنق مشریها ... یوبق منظرها و یوبق مخبرها غرور حائل و ضوء 
(همواره آب دنیا تیره است ... منظره‌اي دلفریب و آينده‌اي خطرناك دارد, 
فریبنده و دل‌انگیز است اما دوامي ندارد) 

1 

کنو کید مار وه وه کار خاقد 

و اندر تمام خلق يكي هوشیار نیست 

تراب هندي: 

چون خواب و خیال است غم و شادي عالم 

بل جمله جهان عالم خواب است ببینید [527]. 
تو آن گندم نماي جو فروشي 

که در گندم جو پوسیده پوشي 

چو گندم گوژ و چون جو زردم از تو 

جوي ناخورده گندم خوردم از تو 

ترا بس اد از اين گندم نمايي 

مولوي: 

اول بهزار لطف بنواخت مرا 

اخه مراد یه بکداخت مرا 

چون مهره مهر خویش مي‌باخت مرا 

چون من همه او شدم بیند اخت مرا 291 ]. 
سنايي غزنوي: 

اب شورست نعمت دنیا 

جون بود ات شور و استسقا [ 30 ]. 

بندگي و عبودیت 

عباد مخلوقون اقتدار| و مربوبون اقتسارا 
(بندگاني که با دست قدرتمند خدا آفریده شده و با دست او پرورش 
یافته‌اند) 

از حلقه‌ي بندگیت بیرون نرود 

تا نقش حیاه در نگین دل ماست [31<]. 


فلسفه‌ي مهلت دادن خدا 

قد امهلوا في طلب المخرج. و هدوا سبیل المنهج. و عمروا مهل المستعتب 
(براي این مهلت یافته‌اند که در جستجوي راه صحیح برایند و راه نجات به 
انها نشان داده شد تا در این چند روز عمر رضایت خدا را جلب نمایند) 
عطار نيشابوري: 

ببین که چند ترا مهل داد لیل و نهار 

و 

ز کبر ریش كني راست کر نهي دستار [532]. 

آمادگي دل‌ها رای پنديذيري 

فیالها امثالا صائبه و مواعظ شافیه لو صادفت قلوبا زاکیه 

(وه؛ چه مثل‌هاي حکیمانه و اندرزهاي رسا و دلنشيني و چه خوب اگر به 
دل‌هاي پاك, مواجه شوند) 

سعدي: 

آهني را که موریانه بخورد 

نتوان برد از و بصیقل, زنگ 

با سیه دل چسود گفتن وعظ 

ترود قتخ آهتق درشتی. | و5[ 

لامع: 

پیج و تاب تربیت نااهل را کي بردهد 

كي طلا گردد اگر یابد گدازش هم رصاص 

نااهل ز تربیت کجا بهره برد 

چيني نشود ز باده ميناي سفال 

با هرا کی رهام برد لامک 

از بید حاصل شد ثمر, پیوند اگر سازي به جان 

نا اهل را ز تربیت دهر بهره نیست 

خس درنیافت آن چه پذیرد گهر در آب [534]. 

پشيماني از گناه 

ی و اقترف فاعترف 

(بترسید از خدا مانند كسي که پند شنید و ترسید. و چون گناه کرد اعتراف 
نمود) 

امام خميني (ره): 

تا چند ز دست خویش فریاد کنم 

از کرده‌ي خود کجا روم داد کنم 

طاعات مرا گناه باید شمري 

شر از که خی ان فده 


ارزش اطاعت و عمل 

فاتقوا الله ... و استظهر زادا لیوم رحیله و وجه سبیله. 
(تقوي الهي را پیشه خود سازید, چون كسي که توشه‌اي براي روز حرکت 
و روز نيازمندي «اخرت» فراهم اورد) 

ناصر خسر و: 

توشه از طاعت یزدانت همي باید کرد 

که در اين صعب سفر, طاعت او توشه‌ي ماست 361 5]. 
نظامي گنجوي: 

حاصل دنیا چو يكي طاعت است 

طاعت کن کز همه به طاعت است 

ِ سکن کازن میسن لتق 

کی به فقداه حم 

فاتقوا الله تقیه من سمع فخشع ... و اجاب فاناب 
(چون كسي که پند شنید و ترسید ... و جواب حق را لبيك گفت و توبه کرد 
از 5 بترسید) 

آفریننده جوا لبيك 

هر چه گويي کنم به جان لبيك 

سر فرمان نهاده‌ام پیشت 

تا اند کومه بو حان زر 

کف ند ایو کني مرا پنهان 

من هویدا کنم عیان لبيك 

گر بميرانیم دمي صد بار 

کم ار قوامم ان ایا 

چون شود خاك ذره ذره تنم 

شنوي از گلم همان لبيك 

هر که ده بار گویدت يا رب 

عبرت گرفتن از گذشتگان 

۵ خلف لکم کین مر ار اتتاصهن فلکم 

(و از اثار وت برایتان عبرت‌ها ذخیره کرده) 
گردش 3 است 


نيك داند كکسي که معتبر است [39]. 
زود گذر بودن عمر و جواني 

فهل ینتظر اهل بضاضه الشباب الا حواني الهرم 
(آیا طراوت جواني را جز, پژمردگي دوران پيري, در انتظار است) 
فردوسي: 

درخت برومند جچون شد بلند 

گراید ز گردون بر او برگزند 

شود برگ پژمرده و بیح تتلیتت 

سرش صوي پستي گراید بخست [۱40]. 
به کام ۳ تواني سید 

چو پيري رسد گوشه باید گزید 

منه پاي گستاخ در کام شیر 

درشتي رها کن به نرمي گراي 

ز جایم مبر تا بماني بجاي [41د]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

سوي خاك, خم گشته. از ناتواني 
ِ چه گم کرده‌اي اندرین ره 
فووسی 

چه ياشي تو ایمن از این چرخ پیر 

که فرجام انجامدت ناگزیر 

چنین گفت پرسنده را سر و بن 

که شادان بدم, تا نگشتم کهن 

ز بيري مرا تنگدل کرد چرخ 

به من باز داد از جوانیش برخ 

مرا کاش هرگز نپرورده بود 

چو پرورده بودي نیازرده بود [543]. 
جواني بگذرد یا رب بکام دل جواني را 
ک اوه اما ان ملس وان را 4 
شهریار: 

چو رحل فکند این يکي 

فروبست بار سفر آن دوز 


به همراه آن رفت عشقم ز دل 
به همپاي این عقلم امد بسر 

بر این میهمانم چه روي ملال 
و ژ‌ آن همنشینم چه جاي گذر 

نه اينم سلام و به آنم درود 
امام خميني (ره): 
هان اي عزیز فصل جواني بهوش باش 
در پيري از تو, هیچ نیاید بغیر خواب [546]. 
جواني بر سر کوج است دریاب این جواني را 
که شهري باز نشناسد غریب کارواني را 
خمیده پشت از ان دارند پیران جهان دیده 
که اندر خاك مي‌جویند ایام جواني را [547]. 
چه خوش باغي است باغ زند حاتی 
کز آنهن باشد از باد خزاني 
چه خرم کاخ شد کاخ زمانه 
گرش بردي اساس جاودانه 
يك امروز است ما را نقد ایام 
بر او هم اعتمادي نیست تا شام 
کدامین سرو را داد او بلندي 
که بازش خم نکرد از مستمندي 
کدامین سرخ کل را کو بپرورد 
ندادش عاقبت رنگ گل زرد [48<]. 
وحشي بافقي: 
با جواني چند در عین وفا تیب من 
باز تا افرمد دارد نا که‌صل اسلا 
زانکه از یاران ديروزي جدا مي‌بینمش 
ماه رخسارش که چون ایینه بودي در صفا 
بي‌صفا گردید با من بي‌صفا مي‌بینمش 
انکه ِ در ره او مي‌فکندم خویش را 
ایام نشاط 7 ۳۳ 


عزنوي: 

در جواني حاصل عمرم به ناداني گذشت 

آنچه باقي نود آنهم در پنشيماني کذشت 

واثق نيشابوري: ۱ ۲ 

اي جوان بر قامت خم گشته پیران نگر 

رفته رفته زندگي بار گراني مي‌شود 

عبرت ناييني: 

چنین به حسن و جوأني ی 
طامن کتحوهه 

با نداند 

که اندوهي د هد جاني ستاني 

چو کار افتاده گردد بي نوايي 

درش درگیرد از هر سو بلايي 

بهر شاخي گلي کو در زند چنگ 

به جاي گل ببارد بر سرش سنگ 

عنان عمر از این سان در نشیب است 

جواني را چنین پا در رکیب است [551]. 

ويژگيهاي قبر 

و في ضیق المضجع وحید | قد هتکت الهوام جلدته و ابلت النواهك حدته 

«انسان» .۰ در تنگناي قبر, تنها مانده. حشرات, پوست بدنش را دریده, 
فشار گور, وي را از پاي درمي‌آورد) 

باباطاهر: 

واي آنروزي که در گورم کرن تنگ 

وریژن بر سرم خاك و خس و سنگ 

نه پاي آنکه از ماران گریزم ۳ 

نه دست آنکه با موران کنم جنگ [52<]. 

ابوعلي: 

با کسان بودنت چه سود کند 

که بگور اندرون شدن تنهاست 

یار تو زیر خاك مور و مگس 

چشم بگشا ببین کنون پیداست [553]. 

باباطاهر 

کر اگر ببري اگر گور 

سرانجامت بود جا در ته گور 


تنت در گور گردد. سفره گستر 


به گردش موش و مار و عقرب و مور [554]. 
دلا اصلا نترسي از ره دور 

دلا اصلا نترسي از ته گور 

دلا اصلا نميترسي که روزي 

شوي بنگاه مار و لانه‌ي مور 

آثار گناه در قلب (تيرگي دل) 

فالقلوب قاسیه عن حظها, لاهیه عن رشدها سالکه في غیر مضمارها 
(دلها از پندپذيري سخت شده, و از رشد معنوي باز مانده, و در غیر طریق 
حق سیر مي‌کند) 

امام خميني (ره): 

فولاد دلي که اه نرمش نکند 

یا ناله‌ي دل سوخته رفن نکند 

طوقي ز جفا فکنده بر گردن خویش 

ازار دلم دچار شرمش نکند [955]. 

شیخ محمود شبستري: 

وی مت ی 

روي آئینه را چو کرده سیاه 

گشت رنگ سیپید رنگ سیاه 

تاراج اصفهاني: 

آه دل مي‌نکند در دل سخت تو اثر 

اري اري شکند مشت کجا سندان را 

در سنگ خاره ناله‌ي من رخنه کرد ليك 
سختي نگر که در دل جانان اثر نکرد [556]. 
فروغي بسطامي: 

یا رب ما اثري در تو ندارد ورنه 

لرزه بر عرش فتاد از اثر يا رب ما 

کس مبادا بسیه روزي ما در ره عشق 

که فلك تیره شد از تيرگي ی کوکب ما 

دل برآمد يي تعمیر دل ۱ 

ها تا 
نامي از جلوه‌ي خورشید جهانآرا نیست 
گوئبا پرده از آن حسن جهانگیر افتاد 

بسکه بر ناله دل گوش ندادي آخر 

هم دل از ناله و هم ناله ز تاثیر افتاد [557]. 


تهجد و شب زنده داري 

و اسهر التهجد غرار نومه 

مومن راستین كسي است که شب زنده داري و ارتباط با خدا حتي خواب 
و استراحت ناچیز را از آنان سلب کرد) 
سعدي: 

9 در جواب بوده‌اي همه شب 

آدمي را که جان معني نیست 

در حقیقت درخت بي‌تمرست 

دردمند فراق. سر ننهد 

مکر انشب که گور بالینست ۳ 

خواب در عهد تو در چشم من اید هیهات 
عاشقي کار سري نیست که بر بالینست 
برخاستم به طالع فرخنده فال دوست 
از دل برون شو اي غم دنیا و اخرت 

یا خانه, جاي رخت بود, یا مجال دوست 
آنانکهشت ارام تخیر تاو فکزبت 

چون صبح پدیدست که صادق نفسانند 

و آنان که به دیدار چنان میل ندارند 
سوگند توان خورد که بي عقل و خسانند 
ان را که غمي چون غم من نیست. چه داند 
کز شوق توام دیده چه شب مي‌گذراند 
اي خواب, گرد ديده‌ي سعدي دگر مگرد 
یا دیده جاي خواب بود, يا خیال دوست 
خلق را بیدار باید بود از آب چشم من 
وین عجب کان وقت میگریم که کس بیدار نییست [558]. 
مولوي: 

مي‌دهند آفیون به مرد زخم مند 

تا که پیکان از تنش بیرون کنند 

وقت مرگ از رنج او را مي‌درند 

او بدان مشغول شد جان مي‌برند 

چون بهر فكري که دل خواهي سپرد 

از تو چيزي در نهان خواهند برد 

هرچه انديشي و تحصيلي کني 


مي‌دراید دزد زانسو کايمني 


پس بدان مشغول شو کان بهتر است 

تا زتو چيزي برد کان کهتر است 

بار بازرگان چو در آب اوفتد 

كشتي مالش بغرقاب اوفتد 

دست اندر کاله بهتر زند 

هر چه نازلتر بدریا افکند _ 

چونکه چيزي فوت شد در آب 

ترك کمتر گوي و بهتر را بیاب 

نقد ایمان را بطاعت گوش دار 

تا ز روي حق نگري شرمسار 

چونکه نقدت را نگهداري کني 

حرص و غفلت را برد دیو دني [559]. 

امام خميني (ره): 

سفر از هیچ به سوي همه چیزم. در پیش 

لنک لنگان روم و همسفري مي‌جویم [360]. 
چون شب برسد ز صبح خیزان میباش 

چون شام شود ز اشك ریزان میباش 

در گفتن ذکر حق زبان از همه به 

طاعت که به شب کني نهان از همه به [53611]. 
نراقي: 

خواب باشد روج عارف را وصال 

با خیال دوست گیرد اتصال [562]. 

ذکر و یاد الهي 

فاتقوا الله عباد الله تقیه ذي لب ... اوجف الذکر بلسانه 
(اي بندگان خدا چونان پرهی ز کار ۳ عقل از خدا بترسید ... که ذکر خدا 
همواره بر زبانش جاري است) 

جامي. 

ز تو نبود تهي يك لحظه بیرون و درون من 
همیشه باد او در جان و نامت بر زبان دارم [563]. 
سعدي: 

نفسي تزول عاقبه الامر في الهوي 

یا منيتي و ذکرك في النفس لا یزول 

ما را بجز تو در همه عالم, عزیز نیست 

گر رد كني بضاعت مزجاه. ور قبول [564]. 
حاج ملاهادي سبزواري: 


مصر دل بایدت از بهر عزيزي اراست 

یوسف جان بدر از قعر چهي باید کرد 

خط و خال تو چو بر لوح دلم نقش ببست 

نقش هر صورت زیبنده ببرد از یادم 

بجز از درس غم عشق نیاموخت مرا 

نکوهش از هواپرستي 

(المتقي) و لم تفتله فاتلات الفرور ... 

(پرهیزگار كکسي است که ظواهر فریبنده دنیا او را فریب نداده, مغرور 
نسازد) 

بند در بند بود کار جهان 

زین هوسها که بود در تو نهان 

از هوسها چو بريدي پیوند 

ننهي از بوالهوسي بر خود بند 

بند ایام گشاد تو شود 

سیر گردون به مراد تو شود 

به که دارد ز مرادت فراغ 

نامرداي ننهد بر وي داغ 

با ند کی اراد نید 

با صد اندوه و الم شاد زید [566]. 

لامع: 

سد راه منزل اصلي است این ما و مني 

مي‌شوم فارغ از اين تشویش اگر عنقا شوم [567]. 

آزادگي و رهائي عارف 

و قد عبر معبر العاجله حمیدا, و قدم زاد الاجله سعیدا 

(پرهیزکار كسي که از گذرگاه زود گذر دنیا با پسندیده‌ترین روشي عبور 
کرده و توشه‌ي سعادت اخرت را پیش فرستاده است) 

امام خميني (ره): 

طالع بخت در آن روز برآید که شبش 

یار تا صبح ورا مونس و همدم باشد 

این دل گم شده را یا به پناهت بپذیر 

یا رها ساز که سرگشته عالم باشد [568]. 

هشدار از خطر نفوذ شیطان 

و حذرکم عدوا نفذ في الصدور خفیا و نفث في الاذان نجیا فاضل و اردي 
(شما را از دشمني برحذر مي‌دارم که مخفیانه در سينه‌هاي شما راه 


مي‌يابد. و آهسته در گوش‌ها نجوي کرده. گمراه و پست مي‌سازد) 

سعدي: 

حذر کن زانچه دشمن گوید آن کن 

که بر دندان گزي دست تغابن 

گرت راهي نماید راست چون تير 

از ان بر کرد ۱ 

مراحل سیر انسان 

ام هذا الذي انشاه في ظلمات الارحام و شغف الاستار نطفه دهاقا و علقه 
محاقا و جنینا و راضعا و ولیدا و یافعا 

(پروردگار متعال, اخقوت را «فرزندان آدم را» در تاريك خانه ارحام 
«مادران» آفرید و در میان پرده‌هاي تیره در پیچید, نطفه‌اي جهنده بود که 
ای هه نیو سس ی ار شم ها زو و سین به مره 
شيرخوارگي از پستان مادر و مراحل بعدي از كودكي, نوجواني جواني و . 


عطار نيشابوري: 

اول میان خون بده‌اي در رحم اسیر 

و آخر به خاك آمده‌اي عور و بي‌نوا 
از خون رسيدي اول و آخر شدي به خاك 
بنگر که: اولت چه بد و آخرت کجا؟ 
خاکست و خون به گرد تو و در میانه چون 
گه باغ و حوض سازي و گه منظر و سرا 
آگاه نيستي تو که چندین سرا و باغ 
لختیست قسم تو و دگر جملگي هبا 
کرر اه توس ماه سای به کام رل 
وررخلت کانبات ماه توا 
در روز واپسین که سرانجام عمرتست 
از خشت باشدت کله و از کفن قبا 
روئي که ماه نو بگرفتي به نیم جو 
در زیر خاك زرد شود همچو کهربا 
تو طفل این جهاني و نادیده آن جهان 
گهواره‌ي تو گور و تو در رنج و در عنا 
دوزنکی یم درایند حروه 
از نيكکي و بدیت بپرسند ماجرا 
نه مادریت بر سر و نه مشفقیت پار 
اي واي بر تو گر نرسد رحمت خدا 


تو چون گیاه خشك بریزیده زیر خاك 
تا بنگري ز خاك تو بیرون زندگیا 

چون مدت مدید برین کار بگذرد 

جاي گذر شود سر خاکت به زیر پا 

تو پایمال گشته و هر ذره خاك تو 
برداشته زبان که دریغا و حسرتا 

ان دم که طاق عمر تو از هم فرو فتد 
نه طمطراق ماند و نه تاج و ني لوا 
خواهي شدن به زیر زمین همچو توتیا 
کز شرق و غرب جمله سراپاي خفته‌اند 
خرد و بزرگ و پیر و جوان و شه و گدا 
نه پيشواي وقت بماند, نه پس نشین 
نه پاسبان مك بماند و نه پادشا [5701]. 
سعدي: 

فراموشت نکرد ایرد در آنتجال 

که بودي نطفه مدفون مدهوش 
روانت داد و طبع و عقل و ادراك 
جمال و نطق و راي و فکرت و هوش 
دو بازویت مرکب ساخت بر دوش 
کنون پنداري اي ناچیز همت 

شهربار: 

اي تو که پرواز كني چون ملك 

خیمه چو خورشید زني بر فلك 

خوي ملك رحمت و بخشندگي است 
خصلت خورشید درخشندگي است [572]. 
شیخ محمود شبستري: 

در مزابل فرو میاور سر 

مرکز خویش را بیاد اور 

شاه بازی ره 2 
سعدي. 

بنام خدايي که جان آفرید 

سخن گفتن اندر زبان آفرید [574]. 


نکوهش از غرور زدگي 

(الانسان) حتي اذا قام اعتداله و استوي مثاله نفر مستکبرا 

(آنگاه که انسان خلقت او استوار شد و بر پاي خود ایستاد به غرور زدگي 
مبتلا و روي گردان از حق شد) 


شهریار: 

مشو از باغ شبابت بشکفتن مفرور 

کز پیش افت پيري بود و پژمردن 

فکر آن باش که تو جاني و تن مرکب تو 

جان دربغ است فدا کردن و تن پروردن [5 57 ]. 

باد سرانجام انسان (قبر و پس ژر ی) 

تاد یه اکتا هو 

(سپس انسان را مایوسانه در کفن مي‌پیچند) 

خاقاني: 

گر همه مملکت و مال جهان جمع کنیم 

ليك جز پیرهن گور ز دنیا نبریم [576]. 

اذر بيکدلي: ۱ 

نه جايي که بر روي مسكيني انجا 

نسيمي وزد از مهب مواهب 

نه پاري, که جان و دلي باشد او را 

لامع؛ 

عفن 3 به ی و عصیان 0 

اد مرگ و فرآموش شدن 

[کسانند «غفلت با کی که -> در ۰ عمر خود از نعمت‌ها و لذات 
بهره‌مند بودند» دانش و فهم, به آنان اعطا شد. ولي روزگار خود را در لهو 
و بيهودگي. سپري کردند و نعمت امنیت و سلامتي خود فراموش کردند) 
الهي قمشه‌اي: 

رفتیم چه از جهان دگر بار 

گيتي ز من و تو ناورد باد [579]. 

ضرورت پرهیز از گناه 

احذروا الذنوب المورطه 

(1ز ز گناهان تباه کننده, برحذر باشید) 

فردوسي: . ر 

مکن شهریارا گنه تاتوان 


گناهي کز و شرم دارد روان 

بي آزاری ی گزین 

یاد قبر و پس هرگ 

و انما حظ احدکم من الارض ذات الطول و العرض قید قده 

(همانا بهره‌ي شما از زمین گسترده و پهناور. طول و عرض قامت شما در 


وحجلسي . 

خطي طلب که شوي مالك ممالك قرب 

کجا بري دم مردن قباله‌ي املاك 

ز چرخ عربده جو غافلي که بر سر تست 

به هوش باشد که بد سركشي است این بسراك [581]. 

حافظ: 

هر که را خوابگه آخر به دو مشتي خاك است 

گو چه حاجت که به افلاك كشي ایوان را [582]. 

استفاده از فرصت ها (فرصت جواني) 

الان عبادالله و الخناق مهمل و الروح مرسل. في فینه الارشاد و راحه 
الاجساد 

(هم اينك, اي بندگان خدا, تا در کمند مرگ, گرفتار نگشتید و تا آزادي 
داشته و مي‌توانید طریق رشد را به پیمائید و بدن شما در اسایش است 
«از فرصت استفاده کنید») 

 _. مولوي:.‎ 

این بدن خرگاه امد روح را 

يا مثال كشتي, مر نوح را 

ترك چون باشد بیابد خرگهي 

خاصه چون باشد عزیز درگهي 

بو نو اصل بو امکان 

شهریار: 

تا جواني ز فقر شکوه مکن 

ثروتي بهتر از جواني نیست [384]. 


خطبه 3-درباره عمرو بن عاص 


نکوهش از دروغ‌گوئي 

وس لمول الکات .ر 
(خطرناکترین گفتار, دروغ گوئي است) 
ناصرخسرو: _ ۳ ۲ 

جز راست مگوي گاه و بیگاه 

تا حاجت, نایدت به سوگند 

گنده ست دروغ از او حذر کن 

تا پاك شود, دهانت از گند 5951 ]. 
مولوي: 

هر که او جنس دروعغ است اي پسر 
راست پیش او نباشد معتبر [5866]. 
اسدي طوسي: 

دروع از بنه آب رو بسترد 

نگوید دروغ آنکه دارد خرد 

هر آهو که خیزد ز يك کژ سخن 
بصد راست نیکو نگردد بن 

زباني که باشد بریده ز جاي 

از آن به که باشد دروغ آزماي 
فردوسي: 

بگرد دروغ ایچ گونه مگرد 

چه گردي بود بخت را روي زرد 
اسدي طوسي: 

دروغ و گزافه مران در سخن 

بهر تندي آنچه خواهي مکن 

بگرد دروغ ۳ گردد بسي 

از او باور ندارد كکسي [587]. 
فردوسي 

ار که اه مور 
ستمکاره خوانیمش و بي‌فروغ 
نگردد خاطر از ناراست خرسند 

و گر خود گويي انرا راست مانند 881 5]. 
فردوسي: 


نداني تو گفتن سخن جز دروغ 

دروغ اتشي بد بود بي فروغ 

زبان را مگردان بگرد دروغ 

چو خواهي که تاج از تو گیرد فروغ 

فرار عمرو عاص از جنگ ۱ 

فاذا کان عند الحرب فاي زاجر و امر هو 

(هرگاه که هنگامه نبرد در رسد سر و صداي فراوان دارد, و پس از شروء 
جنگ فرار مي‌کند) 

ز میدان چنان تافت روي گریز 

که گفتي ز وي خواست سائل پشیز [589]. 


خطبه 084-در توحید و موعظه 


ایض اخوا ای 

و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له: الاول لا شيء قبله 
(گواهي ری که جز او خدائي نیست فقط اوست که شريكي ندارد. 
رحاغ اصفتانی 

فرد بلا ثاني و اول بي‌آخر است 

شرك در اوء ره نجست, واحد و یکت بود [590]. 

سعدي: 

نقاش وجود این همه صورت که بپرداخت 

تا نقش ببيني و مصور بيرستي [91<]. 

مولوي: 

خورشید را حاجب تويي, امید را واجب تويي 

مطلب تويي طالب تويي هم منتها, هم مبتدا 

المی نان 

يكي ذأتي که پيشاني نداري 

همه جانها توبيي جاني نداري 

ا توا تام 

يکي اول که پيشاني ندارد 

يکي آخر که پاياني ندارد [592]. 

عبرت گرفتن از روزگار 

فاتعظوا عباد الله بالعبر النوافع و اعتبروا بالاي السواطع 
(اي بندگان خدا از عوامل عبرت بخش سودمند. پند گیرید و از علامت‌هاي 
درخشان بندآموزه عیرت. کیرند) 

صائب تبريزي: ۳ ۳ 

چا ادن توق هه آ داز افی اد 

که در صحراي پرچاهم وطن فهمیده نه پار| 

از دم سرد خزان برگي که مي‌افتد بخاك 

از جهان تنیز ند رفتن باد هی ابا مرا 931 ]. 

مولوي: 

صد دهل مي‌زنند در دل ما 

نانک آن بشنویم ما فر دا 

پنبه در گوش و موي در چشمست 

غم فردا و وسوسه‌ي سودا 


اتش عشق زن درین پنبه 

همچو حلاج و همچو اهل صفا 

اتش و پنبه را چه ميداري 

این دو ضدند و ضد نکرد بقا 

چون ملاقات عشق نزدیکست 

خوش لقا شو براي روز لق 

مرگ ما شادي و ملاقاتست 

گر ترا ماتمست روز ینجا 

چونك زندان ماست این دنیا 

عیش باشد خراب زندانها 

انك زندان او چنین خوش بود 

چون بود مجلس جهان ارا [594]. 

روز قیامت و حسابرسي 

فکل نفس معها سائثق و شهید سائثق یسوقها الي محشرها و شاهد یشهد 
علیها بعملها. ۱ 
(و در قیامت همراه هر كسي پیشبرنده و گواهي دهنده ایست, پيشبرنده‌اي 
که وي را به پیش مي‌راند و گواهي دهنده‌اي که به اعمال نيك و بد او 
گواهي مي‌دهد) 

مولوي: 

نفخ صور امر است از یزدان پاك 

که بر ارید اي ذراریر سر ز خاك 

باز اید جان هر يك در بدن 

همچو وقت صبح هوش اید به تن 

جان تن خود را شناسد وقت روز 

در خرابه خود دراید چون کنوز 

جسم خود بشناسد و در وي رود 

جان زرگر سوي درزي کي رود 

جان عالم سوي عالم مي‌رود 

جان ظالم سوي ظالم مي‌رود 

صبح, حشر کوچك است اي مستجیر 

حشر اکبر را قیاس از وي بگیر 

پیشه و فرهنگ تو اید به تو 

تا در اسباب بگشاید به تو 

پیشه‌ها و خلقها همچو جهیز 

سوي خصم ايند روز رستخیز 


هم بر آن تصویر حشرت واجب است [595]. 
خلقهاي خوب نو پیشت دود بعد از وفات 
همچو خاتونان مه رومي خرامند این صفات 
آن يكي دست تو گیرد وان دگر پرسش کند 
وان گر از لعل و شکر پیش, یار آرد ز کات 
چون طلاق تن بدادي حوربيني صف زده 
بي‌عدد پیش جنازه مي‌دود خوهاي تو 

در لحد مونس شوندت آن صفات با صفا 

در تو اویزند ایشان چون بنین و چون بنات 
حلها پوشي بسي از پود و تار طاعتت 

بسط جانت عرصه گردد 1 
هین خمش کن تا تواني تخم نيكي کار 

قارک دا شد بمشت:عد زر افعال نقات [596] 


خداه داناه اسزار رم خدا) 
قد علم السرائر, و خبر الضمائر 
(خدا| به همه اسرار و رازها اگاه است و از همه نهفته‌هاي دروني باخبر 


مولوي: 

اي یار ما دلدار ماء اي عالم اسرار ما 

اي یوسف دیدار ما, اي رونق بازار ما [597]. 
سعدي: 

درد نهاني به که گویم؟ که نیست 

با خبر از درد من «الا خبیر» [598]. 

در بسته به روي خود 1 مردم 

تا عیب نگسترند ما را 

در بسته چه سود و عالم الغیب 

داناي نهان و آشکارا [599]. 

امام خميني (ره): 

طره گيسوي دلدار به هر كوي و دري است 
پس به هر كوي و در از شوق سفر باید کرد 
در جان مني و مي‌نيابم رخ تو 

در کنز عیان, کنز خفائي خواهم 

هر جا روند جز سر كوي نگار نیست 

هر جا نهند بار همانجا بود نگار 

را کی وت 
پس ز بتخانه سوي کعبه چسان آمده‌ام [600]. 
رفعت سمناني: 

در قبض و بسط هر دل, از تو علامتي 

در نيستي و هستبي عالم مخيري 

چون بناي هستیم اي سیمتن در دست تست 
خواهي ارویران اگر خواهي عمارت ميكني 
ز دست عاجزان کاري نیاید 

توئي قادر, ز قادر تا چه زاید 

بهر كاري چه در باطن چه ظاهر 

خداوندا توانائي و قادر 

توانائي, تواني هر چه خواهي 


محيطي بر همه از فر قدرت 
محاط توست فضل وجود و رحمت [601]. 


جامي مباش غافل از آن راز دان که گفت 

۳ رازهاي نهان آگاهم [602]. 

راز اد ۳ هست بسي 

ی كکسي [603]. 
همقل سای ات + و لیتزود من دار 
ظعنه لدار اقامته 

(اهل عمل, باید فرصت را غنیمت شمرد و قبل از آنکه مهلتش تمام شود 
از این سراي موقت براي منزلگاه ابدي توشه‌اي فراهم آورد) 
سعدي: 

برگ عيشي به گور خویش فرست 

کس نیارد ز پس, ز پیش فرست 

عمر برفست و افتاب تموز 

اندکي ماند و خواجه غره هنوز 

اي تهي دست رفته در بازار 

ی پر نياوري دستا ر [6041]. 

پیشتر از خود. بنه بیرون فرست 

توشه‌ي فرداي خود اکنون فرست 

خانه‌ي زنبور پر از انگبین 

از پيي انست که شد پیش بین 

از پي فردا علفي مي‌کشد 

آدمي غافل اگر کور نیست 

کمتر از ان نحل و از اين مور نیست 

هر که جهان خواهد کاسان خورد 

تابستان برگ زمستان خورد 

همت کس عاقبت اندیش نیست 

خاك تو اميخته‌ي رنجهاست 

در دل این خاك بسي گنجهاست [۵..]605). 


پرهیز از ز غفلت و فراموشي (استفاده از فرصت جواني) 
فاد رکه نفته انامکم تقایل اف کر ایام ات ون سگم فنما 
الغفله 


(در این روزهاي باقي مانده از عمر خود به جبران روزگاري که در غفلت 
سپري گشته, بپردازید گرچه فرصت باقي مانده, سبت به ایام از دست 
سعدي. 

هر شب و روزي که بي تو مي‌رود از عمر 

بر نفسي میرود هزار ندامت 

عمر نبود انچه غافل از تو نشستم 

باقي عمر ایستاده‌ام به غرامت [606]. 


لامع : 

نشاط فصل جواني رفت با خود آي دل 

در سحرگه مست را هشیار مي‌باید شدن 
کرده طیران ز اشیان عمر سیمرغ شباب 
من چنین غافل ز خود مانده به دام و دانه‌ام 
قدر ایام جواني را ندانستم چه و ی 

گنج باد آورد من از کف به ناداني گذشت 
گوهر مقصود كِ بود و معلومم نبود 
حیف آن گوهر کة از دستم به اسان حدئیت 
به غفلت دادم از کف بي بدل نقد جواني را 
ندانستم چنین بي‌بهره ملك زندگاني را [607]. 
شهریار: ۱ 

انچه به غفلت گذشت عمر نخواندم 

عمر دگر خواهم از خدا بغرامت 

پیرم و بر دوشم از ندیم جواني 

از تو چه پنهان هميشه بار ندامت 

سايه‌ئي بود این جهان پیچید و رفت 

یا که مهماني شبي خوابید و رفت 

یا که خوابي رهروي خوابید و دید 

یا که برقي در افق خندید و رفت [608]. 
امام خميني (ره): ۳ 

گر اهل نه‌اي, زاهل حق خرده مگیر_ 

اي مرده چو خود زنده دلان, مرده مگیر 
برخیز از این خواب گران, اي مهجور 
بیداردلان خواب کر برده مگیر [609]. 


شهریار: 

به جهل خود اقرار کن باك نیست 

که انکار جز خوي ناپاك بیست 

هنر کن با قرار کز راستي 

تو عذر همه عیب‌ها خواستي 

ولیکن چو دعوي کني بي‌فروغ 

به ناداني خود فزودي دروغ 

از یل ی هحه دراد وال 

سيماي تو بینم که اي تو شدم پیر 

پيري و زمين گیریم | ز من بستاني 

اي مونس تنهائي پیران زمین‌گیر 

شبها منم و حجره‌ام و شمع و کتابم 

و آنسوي افق مرغ حق و ناله شبگیر 

اي دوست بیا روي محبت بهم آریم 

کز خلق ندیدیم بجز خدعه و تزوبر 

نو میم ها اور 

شب مي‌رود اندیشه کن از آفت تاخیر 

چو برگ بر رخ آبیم و جوببا ر خط عمر 

بپاي خسته خم و پیج روزگار بپوید 

مسافر خط این جوي رخصتي ندهندش 

که باز گردد و گم کرده‌هاي خویش بجوید [610]. 
لامع : 

تن‌پروري شعار مکن چون که عاقبت 

بستر ز خاك گردد و بالین شود ز سنگ [611]. 
عباه الله ان ان آتانش یناعم ار 
(بندگان خداء آتکس که نسبت بخود, خیر خواه‌تر است. در برابر خدا از همه 
اطاعتش بیشتر است) 

سنائي غزنوي: 

نیکبخت ان كکسي که بنده‌ي اوست 

در همه کارها بسنده بر اوست ۳ 
نکوهش غرور زدگي 

و الشقي من انخدع لهواه و غروره 

(شقي و سیاه‌روز, انکس که فریب هوي و هوس بخورد) 
عطار نيشابوري: 

هر ان کس کو بخود مغرور باشد 


عجب بر هم زن غرورت را بسوز 

حاضر از نفسي حضورت را بسوز [014]. 

نکوهش از شرك ریاء 

(مطمئن باشید که کمترین درجه ریا نیز, شرك, بحساب مي‌آید) 


سعدي: 
سخن ماند از عاقلان یادگار 
ز سعدي همین يك سخن یاد دار 
گنه کار انديشناك از خداي 
به از پارساي عبادت نماي [615]. 
سیف اسفرنگ: 
مساز توشه‌ي ره از ریا که نتوان ساخت 
نواي خانه‌ي عنقا, ز پرده‌ي زنبور [616]. 
امام خميني (ره): 
مائیم و يكي خرقه‌ي تزویر و دگر هیچ 
در دام ریا بسته به زنجیر و دگر هیچ 
اي عاشق شهرت اي دغل باز 
پس کن تو خز عبلات بس کن 
ر تو از براي دنیا است 
پيگيري مهملات بس کن 
مرشد از دعوت بسوي خویشن بردار دست 
الهت را شنید ستم ولي الا چه شد [ 617]. 
و اعلموا ات تایه او ۳ منساه للایمان و محضره للشیطان 
(آگاه باشید که همنشيني با هوایرستان. مایه از دست دادن ایمان و باعث 
حضور شیطان است) 
گنجوي: 
از صحبت پادشه بیرهیز 
چون پنبه‌ي خشك از آتش تیز 
زان اتش اگر چه پر ز نور است 
ایمن بود انكکسي که دور است 
پروانه که نور شمعش افروخت 
چون بزم نشین شمع شد سوخت [6189]. 
مولوي: 
منشین با دو سه ابله که بماني ز چنین ره 


تو ز مردان خداجو صفت جان و جهان را 
سوي آن چشم نظر کن که بود مست تجلي 
که در آن چشم بيابي گهر عین و عیان را 
تو در آن سایه بنه سرکه شجر را کند اخضر 
که بدانجاست مجاري همگي امن و امان را 
گذر از خواب برادر بشب تیره چو اختر 

که بشب باید جستن وطن يار نهان را 
سوي آن دور سفر کن چه کني دور زمان را 
بپران تير نظر را بموثر ده اثر را 

تبع تیر نظر دان تن مانند کمان را 

عقل امد عاشقا خود را بیوش 

واي ما اي واي ما از عقل و هوش 

يا برو از جمع ما اي چشم و عقل 

یا شوم از ننگ تو بي‌چشم و گوش 

تو چو آبي ز آتش ما دور شو 

پا در آدر ديك ما با ما بجوش 

گر نمي‌خواهي که خردت بشکند 

مرده شو با موج و با دریا مکوش 

گر بگويي عاشقم هست امتحان 

ِِِ« و رطل مردان را بنوش [619]. 
مع: 

با دو رویان مختلط بودن قساوت اورد 
دست و دل مر مرد ممسك را بود از زر سیاه [620]. 
وحشي: 

ز یاران بي وفايي بد جفاییست 

خوشا یاران که ایشان را جفا نییست 

فغان از بي‌وفایان زمانه 

به افسون جفا کاري فسانه 

از این عقرب نهادان واي و صد واي 

که بر دل جاي زخمي ماند صد جاي 

چنین پاران که اندر روزگارند 

بسي ازارها در پرده دارند 

بسي عریان تنان را جاي بیم است 

از آن عقرب که در زیر گلیم است [621]. 
ارزش صداقت و ژاستکوتون 


الصادق علي شفا (شرف) منجاه و کرامه 
(انسان راستگو بر کرانه نجات و بزرگواري, قرار دارد) 
ناصرخسرو: 

راستي در کار برتر حیلتست 

راستي کن تا نبایدت احتیال 

جون فرود آمد به جايي راستي 

رخت بربندد از آنجا افتعال [622]. 
فردوسي: 

بزرگ آن كکسي کو , به گفتار راست 

زبان را بیاراست و كژي نخواست 

هر که او پیشه., راستي دارد 

نقد. معتي در استي دارد [623]. 

حاج ملاهادي سبزواري: 

بگذر از مرحله‌ي ریب و ریا اي سالك 

رو به صدق ار که سر منزل درویشان است [624]. 
فردوسي: 

ز شاه جهاندار جز راستي 

نزیبد که دیو اورد کاستي 

چهارم خرد باید و راستي 

بشستن دل از كکژي و کاستي 

همه بردباري کن و راستي 

جدا کن دل از كکژي و کاستي [625]. 

سنايي غزنوی:. ر 

هر خسي از رنگ و گفتاري بدین ره کي رسد 
مرد چون صدیق باید تاسم تنین کشد [626]. 
احمدي: 

راستي کن که راستان رستند 

در جهان راستان قوي دستند 

راست کاران بلند نام شوند 

کژ روان نیم پخت و خام شوند 

یوسف از راستي رسید به تخت 

راستي کن که راست گردد بخت 

راست گوینده راست بیند خواب 

خواب یوسف که کح نشد ۳ 

چون در او بود راست کرداري 


خواب او گشت قفل بيداري 
چون به نيكکي درید پيرهني 

شد تاه موی ی 
ار شوي رستگار 
راستي از تو ظفر از کردگار 

از ز کجي افتي بکم و كاستي 

از غم رستي تو اگر راستي 

گل ز كجي خار در آغوش یافت 
تشر ان رای ان توس بافت 
ناصرخسر و: 

جز راست مگوي گاه و بیگاه 
تا حاجت نایدت به سوگند 
سنايي غزنوي: 

راستي شغل نيك بختان است 
هر که را هست نيك بخت ان است 
دل ز بهر چه در کجي بستي 
راستي پيشه کن ز غم رستي 
گر کجي را شقاوت است اثر 
راستي را سعادت است ثمر 
هر که او پیشه راستي دارد 
نقد معني در استي دارد 

تا در این رسته که مسکن تست 
نفست ار کج رواست دشمن تست 
راستي کن که اندرین رسته 
نشوي جز براستي رسته 

نقش کر محو کن ز تخته دل 

تا شود کشف بر تو هر مشکل 
فردوسي: 

سرمايه‌ي مردمي راستي است 
ز تاري و كژي بباید گریست 
سعدي زر 

ِ 

راست باش و محکم و باريك شو همچون قلم 


در حریم رازها گر راه پا مي‌بایدت 
راستي را کن شعار ار مرتبت داري هوس [628]. 
در ظلمت حیرت ار گرفتار شوي 
خواهي که ز خواب جهل بیدار شوي 
در صدق طلب نجات زیرا که بصدق 
شايسته‌ي فیض نور انوار شوي [629]. 
فردوسي: 

همه نيك نامي به وراستي 

که کرد, اي پسر. سود در کاستي؟ 
بهر کار در پیشم کن زانستی 

هر کجا که روشن شود 77 

فروغ دروع آورد كاستي 

ز كزي گریزان شود راستي 

پدید آرد از هر سوئي كاستي 

كسي کو بتابد سر از راستي 

كزي گیردش کار در كاستي 

همه راستي کن که از راستي 

نیاید بکار اندرون كاستي 

اوحدي: 

کر و کور ارنه‌اي ز چاه مترس 
راست باش و ز مير و شاه مترس 
راست زهریست شکرین انجام 

کح ن 5 تلخ 0 کام 

خاك شو تا بر آستان برسي [630]. 
نکوهش از دروغگوئي 

جانبوا الکذب فانه مجانب للایمان 
(از دروغگوئي دوري کنید زیرا از ایمان بدور است) 
مولوي: 

گوش سر بر بند از هزل و دروغ 

تا ببيني شهر جان را با فروغ 

هین دهان بربند از هزل اي عمو 

جز حدیث روي او چيزي مکو [631]. 


برد وبتی : 
که ح ۳ ِ ۳ 
نکوهش حسد 
فلا تحاسوواب‌فان اعدا کل الانمان کا خاک الا انح 
(نسبت به یکدیگر حسد نورزید زیرا حسد. ایمان را نابود مي‌کند چنانکه 
۳ 
هیزم را ۳ پا درمي‌آورد) 

تظامن. کتجوی: 
نبینم به بد خواهي اندر كکسي 
که من نیز بد خواه دارم بللي [033]. 
شیخ بهايي: 
ی ی ور 
ی 7 
مکر و حسد را ز دل اوار کن 
وین تن خفته ت را بیدار کن [635]. 
الهي قمشه‌اي: 
ترك هوا گوي و ره عقل پوي 
محو حسد کن که فروزد شرار [636]. 
ملك‌الشعراء بهار: 
خامشي جستم که حاسد مرده پندارد مرا 
مولوي: , 
از خشم و حسد جان را بیکانه مکن با دل 
آنبزاجگذار اسخا فین,را شمان فا 6391 
ملك‌الشعراء بهار: 
حاسد ز حسد سوزد. بدخواه ز بدخواهي 
من ز ابلهي انها, مي‌سوزم و مي‌سازم [639]. 
تا بخل و حسادت به جهان راهبر است 
آزاده, ذلیل و راستگو در خطر است 
به رشکاوران هیچ منماي زر 
بپرهیز از سيزك بي هر 
هر که و کر وتو آتش خشم برفروخت 
او ز تنور آتشي سوي تنور مي‌رود [640]. 


فردوسي: 1 
چو چیره شود بر دل مرد رشگ 
يكي دردمندي بود بي پزشك [ 641]. 
سنايي غزنوي: 
خالق ما که فرد و قهار است 
از حقود و حلسود بیزار است 
چشم رضا بپوشد هر عیب را که دید 
چشم حسد پدید کند عیب نایدید 
شهریار: 
ادم فریب حقه شیطان نمي‌خورد 
گر چاره حسادت حوا کند كکسي [642]. 
رفعت سمناني: 
حسد از ما و مردم کند بنیاد 
حسد ایمان و دین را داد بر باد 
توکل کن حسد را ريشه برکن 
مگو دولت چه رو گردان شد از من 
شان حسد شد از احد. في جید حبل من مسد 
چون راه طاعت کرده سد؛ قلب مطیعان بشکند [ 643 ]. 
ابوسعید ابوالخیر: 
هرگز نبود شکست کس مقصودم 
آزرده نشد دلي ز من تا بودم 
صد شکر که چشم عیب بینم کورست 
شادم که حسود نیستم محسودم [644]. 
مير ظهیرالدین مرعشي: 
حسد آتجا که آتش افروزد 
خرمن عقل و عافیت سوزد 
فرخي: 
نبود چاره حسودان دغا راز حسد 
خستد آنشتت که هر کر تیدیر و درمان 
عنصري: 
وگر ز درد بترسي حسد مکن که حکیم 
زند که حسد هست درد بي درمان [645]. 
لامع : 
مرد حاسد در نظرها اوفتد از قدر و وقع 
زر چو شد مغشوش بي قدرست و نپذیرد رواج [646]. 
رود 


به روز نيك کسان گفت غم مخور زنهار 

سنايي غزنوي: 

ني که بیمار حسد را با شره در قحط سال 

گرش عيسي خوان نهد بروي نباشد خوشکوار [6481]. 
نکوهش از دروغ گوئي 

و الکاذب علي شرف مهواه و مهانه 

(دروغکو, در استانه‌ي بي‌هويتي و خواري و پستي است) 
فردوسي: ۱ 

هر انکس که بسیار گوید دروغ 

به نزديك شاهان نگیرد فروغ 

يكي انکه داور بود بر دروغ 

نگیرد بر مرد دانا فروغ [6491]. 

صائب تبريزي: 

شرر کذب به يك چشم زدن مي‌ریزد 

تکیه بر دوستي اهل هوس نتوان کرد [6501]. 

نکوهش از کينه‌توزي 

و لا تباغضوا فانها الحالقه 

(كينه‌ي یکدیگر را در دل راه ندهید که نابودکننده‌ي دین و خوبيهاي 
عطار نيشابوري: 

درون را پاك دار از کین مردم 

که کین داري نشد ائّین مردم [651]. 

پرهیز از ارزوي نکوهیده 

و اعلموا ان الامل يسهي العقل و ينسي الذکر فاکذبوا الامل فانه غرور و 
صاحبه مغرور 

(بدانید که ارزو «خواهش نفساني» خرد را به غفلت وامي‌دارد و یاد خدا را 
به دست نسیان مي‌سبارد) 

ناصرخسرون_ ۳ ۳ 

دلت خانه‌ي ارزو گشت و زهرست ارزو 

زهر قاتل را چرا با دل همي معجون كکني؟ 

این جهان نیست با تو عمر دراز 

مر ترا عمر. خود دم و بند است 

مکن امید, دوراز. دراز 

خاة ۳ ۰ 


دي ۰ 


شاخ امل بزن که چراغي است زود میر 
بیخ هوس بکن که درختي است کم بقا [653]. 
حکیم شيرازي: 

ز ارزوها ترا همه بدرسید 

يکي گشاي دیده و در نگر 

که داشتت بر ارزو نفس تو 

ز نفس و ارزوي او الحذر 

گرت نه ارزو بدي مهتري 

چه کار داشتي تو با خیر و شر 

چه خواهي و نيابي اندوه بري 

مخواه هیچ چیز و اندوه مخور [654]. 
عطار نيشابوري: 

عشوه‌ي ابلیس از تلبیس تست 

در تو يك يك ارزو ابلیس تست 

گر كني يك آرزوي خود تمام 

در لو صد ابلیس زاید والسلام [ 055 ]. 


خظید 096-موعظه باران 


ياري خدا در پيروزي بر نفس 

احب عباد الله الیه عبدا ۳[ 

(محبوبترین بندگان خدا نزد او كکسي است که خدا او را بر نفس پیروز 
گرداند) 

امام خميني (ره): 

طاووس هما! سایه فکن بر سر من 

ياري کن و برگشاي بال و پر من 

فریاد رس از قید خود ازادم کن 

از اختر خود نيك نما اختر من 

یا بکش يا برهان زین قفس تنگ مرا 

یا برون ساز ز دل این هوس باطل ما 

دك کن جبل خودي خود چون موسي 

تا جلوه کند جمال او بي ارني [656]. 

ارزش هدایت الهي 

ان من اجب عباد الله الیه عبدا ... فزهر مصباح الهدي في قلبه 
(همانا محبوب‌ترین بندگان نزد ۳۳ كکسي است که چراغ هدایت در جانش 
بدرخشد) 

امام خميني (ره): 

بردار حجاب از رخ اي دلبر حسن 

در ظلمت شب راهنمائي خواهم 

من در اين بادیه صاحبنظري مي‌جویم 

راه گم دردوام و راهبري مي‌جویم [637]. 

فردوسي 

ستایش ۱۳۳ آفریننده را 

رهاننده از بد تن بنده را [658]. 

حزن و آندوه مومن 

من احب عباد الله ... فاستشعر الحزن 

(از محبوب‌ترین بندگان خدا كکسي هست که با حزن و اندوه برابر 
مسئولیتها برخورد نماید) 

فروغي تقاط وی 

اندز سفر عشو مر هت بیست 

تا آن صنم آمد بدر از پرده فلك گفت 


الحق که درین پرده چنین پرده‌دري نیست 
گفتي که چه داري بخريداري لعلش 
پرهیز از شهوات 
عبادالله ان من احب عبادالله الیه عبدا ... قد خلع سرابیل الشهوات و 
(محبوب‌ترین بنده خدا در پیشگاه او كکسي است که لباسها و پوششهاي 
خواسته‌هاي نفساني را از خود دور سازد و از هم و غم دنيوي برهد) 
مولوي:. _ 
زانکه لقمان گرچه بنده زاده بود 
خواجه بود و از هوي آزاده بود 
گفت شاهي شیح را اندر سخن 
چيزي از بخشش ز من درخواست کن 
گفت اي شه, شرم ناید مر ترا 
که چنین گويي مرا زین برتر آ 
من دو بنده دارم و ایشان حقیر 
وان دو بر تو حاکمانند و امیر 
ت شه آن دوه چه‌اند, این زلتست 
گفت آنْ يك خشم و ذیکر شهوتست [60601]. 
اقبال لاهوري: 
اندکي اندر حراي دل نشین 
ترك خود کن سوي حق هجرت گزین 
محکم از حق شو سوي خود گام زن 
لات و عزاي هوس را سرشکن 
تا خداي کعبه بنوازد تو را 
شرح «اني جاعل» سازد ترا [661]. 
غم و اندوه مومن 
و تخلي من الهموم الا هما واحدا 
(محبوب‌ترین بنده‌ي خدا كکسي است که از هم و غم زندگي دنيوي برهد و 
فقط به يك چیز بیندیشد «جلب رضاي خدا») 
مولوي: 
این همه غمها که اندر سینه‌هاست 
از غبار گردباد و بود ما است 
اين چنین شد وان چنان وسواس ماست 


جزو مرگ از خود بران گر چاره‌اي است 
جزو مرگ ار گشت شیرین مر ترا 
دان که شیرین مي‌کند کل را خدا 

هر که شیرین مي‌زید او تلخ مرد 

هر که او تن را پرستد. جان نبرد 

گوسفندان را ز صحرا مي‌کشند 

انکه فربه‌تر بود مر او را مي‌کشند 
سعدي: ۲ 

ز دنیا بخش ماغم خوردن امد 

ِ خوردن الا رزق مقسوم [ 662 ]. 

ض کاشاني: 

۳ گذرد چو برق و غمها 

غمناك مباش از آن و زین خوش 
چون هر دو رود سوي عدمها 

هر حادثه‌اي که بر سر اید 

هم سوي عدم کشد قدمها 

هر يسري راست عسر در پي 

هر عسري راز پي کرمها 

از پيروي هوا ندمها 

هر محنت و هر بلا که بيني 

کفاره شمار بر ستم‌ها 

اندوه چو ماحي گناهست 

خوشتر که در آن کوشیم دمها 

فیض است و امید بر کرمها 

بر تابه عشق تو برشتند دل ما 

با درد و غم و غصه سرشتند گل ما 
دهقان ازل کشت درین بوم محبت 
زان بر ندهد غیر بلا آب و گل ما 

گر آرزوي دولت وصل تو نبودي 
خاطر بچه خوش داشتي از خویش دل ما 
خداگرايي مومن 

(محبوب‌ترین بنده خدا آنکس است که خود را وقف انجام دستورات الهي 


نماید). 
فیض کاشاني: 
بود مرد آنکه حق را بنده باشد 
به داغ بندگي مردست هر مرد 
بو مره آنکه او زد بر هوا پاي 
رگ و ريشه‌ي هوس از سر به در کرد 
نود. هرد انکة:دل. کند از دق عالم 
به يك جا داد و گشت از خویشتن فرد 
بود مرد آنکه با حق انس بگرفت 

به او پیوست و ترك ما سوا کرد 
بود مرد آنکه او رست از من و ما 
برآورد از نهاد خویشتن گرد 
بود مرد آنکه فاني گشت از خود 
ز تشریف بقاي حق قبا کرد [663]. 
ارزش اخلاص 
ان من احب عبادالله ... قد اخلاص لله فاستخلصه 
(البته بدون تردید محبوبترین بنده خدا كکسي است که: کرداد خود را 
خالصانه «به دور از ریا» انجام دهد و خدا هم وي را بپذیرد) 
مولوي: _ 
از علي اموز اخلاص عمل 
شیر حق را دان منزه از دغل 
در غز| بر پهلواني دست یافت 
زود شمشيري برآورد و شتافت 
او خدو انداخت بر روي علي 
افتخار هر نبي و هر ولي 
او خدو ‏ انداخت بر رويي که ماه 
سجد ه آرد پیش او در سجده‌گاه 
در زمان انداخت شصشیر آن علي 
کرد او اندر غزایش کاهلي 
گشت حیران آن مبارز زین عمل 
وز نمودن عفو و رحم بي محل 

بر من نیخ تیز افراشتي 

گفت من تیغ از پي حق مي‌زنم 
بنده‌ي حقم نه مامور تنم 


فعل من بر دین من باشد گواه 

جز بیاد او نجنبد میل من 

خدمتي مي‌کن براي کردگار 

با قبول و رد خلقانت چه کار 

عام ما و خاص ما فرمان اوست 
جان ما بر رو دوان جویان اوست 
دورم از تحسین و تشویقش همه 
فردي ما جفتي ما نه از هواست 
جان ما چون مهره در دست خداست 
ما برون 5 ننگریم و قال را 

ما دروب ر | بنگریم و حال را 

فوتتیا اداب دانان دیجرند 

سوخته‌ي جان و روانان دیگرند 

گر خطا گوید و را خاطي مگو 

گر شود پر خون شهیدان را مشو 
خون شهیدان راز اب اولي‌تر است 
اس خظا ار ضد نوات املی بر است 
مخلصان باشند دائم در خطر 
امتحان‌ها هست در راه اي پسر 

کو ببیند سر و فکر و جستجو 

همچو اندر شیر خالص تار مو 

آن که او بي‌نقش و ساده سینه شد 
نقشهاي غیب را آیینه شد [664]. 
فیض کاشاني: 

تن را در اشك شست و شو باید کرد 
دل را از غیر رفت و رو باید کرد 
چون پاك شود وجودش از آلایش 
اساسا وان کرد 

شبها حدیث زلف تو تکرار مي‌کنم 
تسبیح روز وصل تو بسیار مي‌کنم 
چون دم زند صباح ز انوار طلعتت 
جان را ز عکس روي تو گلزار مي‌کنم 
از پاي تا به سر همه تن دیده مي‌شوم 
جان را به دیده قابل دیدار مي‌کنم 


هر که اخلاص را شعار کند 

حکمت او را نثار مي‌باشد 

نمي‌گنجد به يك دل غیر يك معشوق ممکن نیست 
نبندد تا به معشوقي ز معشوقي نظر بندد 

دلي با حق بپیوندد که اخلاصي در آن باشد 
كکسي مخلص تواند شد که خود را بر خطر بندد 
آن که به اخلاص داد در ره او هر چه داشت 
قطره به دریا گذاشت بهره ز عمان گرفت 
سعي کن تا سعي تو خالص شود از بهر حق 
غير خالص روز محشر در شماري هست؟ نیست 
این ادها که عایدوردل شب می کر 

گر نباشد خالص آن را اعتباري هست؟ نیست 
فیض در دنیا براي آخرت کاري نکرد 

مثل او در روز محشر شرمساري هست؟ نیست 
با انز که ایا رب 

خوشا آن جان که از جز یار بگسست 

خوشا ان دل که با دلدار امیخت 

خوشا آن جان که با جانانه پیوست 

خوش انکو از سر کونین برخاست 

به خلوت خانه‌ي توحید بنشست [665]. 

در کعبه اگر دل سوي غیر است ترا 

طاعت همه فسق و کعبه دیر است ترا 

گر طالب راه حق شوي ره پیداست 

او راست بود با تو تو گر باشي راست 

وانگه که به اخلاص و درون صافي 

او را باشي بدان که او نیز تراست 

از دوست پیام امد کاراسته کن کار 

مهر دل پیش ار و فضول از ره بردار 

ایست سشوعت انس ری 1660۱ 
سلطان قاجار: 

دل مي‌نتوان به عیر بستن 

باید بجز از خدا گسستن [667]. 

دز دز که ما دوستي یکدله کن 

هر چیز که غیر ماست ان را یله کن 


يك صبح به اخلاص بیا بر در ما 

کار ره که 

دل صافي کن که حق به دل مي‌نگرد 

دلهاي پراکنده به يك جو نخرد 

زاهد که کند صاف دل از بهر خدا 

داغ عشق تو نهان در دل و جان خواهد ماند 

در دل این اتش جانسوز نهان خواهد ماند [669]. 
ایاز طالش: 

بي‌نام 1 شو تا زو نشان بيابي 

کنتن با نشان نیاندان بار سی‌تشان وا [ 670 
سنايي غزنوي: ۳ 

چون تو با جیدن در نماز ايي 

کان نمازي کت عادتي ند 

خاك باشد که باد بر پا شد [671]. 

امام خميني (ره): ۳ 

من سر نمي‌نهم مگر اندر قدوم پار 

من جان نمي‌دهم مگر اندر هواي دوست [672]. 
رفعت سمناني: 

جز عبادت نبست اندر بار گاه حقر قبو 

خاصه با عجز و خلوص و طاعت آل رسول [673]. 
امام خميني (ره): 

با که گویم غم ان عاشق دلباخته را 

که همه راز خود اندر شکم چاه نمود 

تا از دیار هستي در نيستي خزیدیم 

از هر چه غیر دلبر, از جان و دل بریدیم 

اي نسیم سحري گر ۳ گذري 

عطر برگیر که او غالبه ساز است هنوز [674]. 
سنايي غزنوي: 

کردگار لطیف خالق بار 

هست خود پاك و پاك خواهد کار [675]. 

ارزش سکوت 

ان من احب عبادالله ... یقول فیفهم و یسکت فیسلم. 
(البته محبوبترین بنده‌ي خدا كسي است: سخني که بر زبان مي‌اورد به 


منظور تفهیم «خيرخواهي» و سکوت او به خاطر در امان ماندن از گزند 
دیگران است.) 

صائب تبريزي: 

ز خاموشي بهاري در دل خود چون صدف دارم 
که در درياي تلخ از اب شیرین کام مي‌نوشم 
بي زباني پرده‌داري مي‌کند راز مرا 

مي‌دهد خاموشي من, سرمه, غماز مرا 

اي که از عالم معني خبري نیست ترا 

بهتر از مهر خموشي, سپري نیست ترا 

حلقه ذکر خدا گردد لب خاموش تو 

گر شود توفیق از مردم فراموشي ترا 

گوش اگر داري در این بستان سرا هر غنچه‌اي 
مي‌کند با صد زبان تلقین خاموشي ترا 

جز خموشي نیست درمان, مردم کج بحث را 
ماهي لب تشنه. خون در دل کند, قلاب را 
چون صدف هر کس که دندان بر سر دندان نهد 
سینه‌ اش بي گفتگو گنجينه‌ي دریا شود 

از ناقصان خموشي, عرض کمال باشد 

نتوان به تخته کردن: برچید این دکان را 

به خاموشي توان شد گوهر اسرار را محرم 
صدف, تا بست از گفتار لب. شد مخزن دریا 
ایمن از زخم زبان شد ز خموشي صائب 
نیست انديشه‌ي سوزن. جگر دوخته را 
سای ارگ ا ص شمع لاله,رویان زا 
کلید قفل اجابت, زبان خاموش است 

قبول, نیست دعا, تا دعا تواني کرد 

خامشي مرتبه‌ي مهر نبوت دارد 

به خاموشي شود کیفیت گفتار, روز افزون 
خم سربسته, صاثب باده را پر زور مي‌سازد 
در مقام حرف, مهر خامشي بر لب زدن 

تبغ را زیر سپر, در جنگ پنهان کردن است 

لب خاموش, نمودار دل پر سخن است 

جبهه‌ي بي گره, آئینه خلق حسن است 

صائب ز گفتگوي تو گرم است بزم عشق 


خاموشي تو تخته‌ي دکان تشن است 

مکن رخنه, دیوار گلزار خود را 

گرچه من چون غنچه مهر خاموشي بلب 

از ادب صات خموشم؛, ورنه ۱ 

رتبه‌ي شاگردي من نیست استاد مرا [676]. 

سعدي: 

خامشي به که ضمیر دل خویش 

اک او کی که کر 

اي سلیم اب زسر چشمه ببند 

که چو پر شد نتوان بستن جوي [677]. 

اعتدال و میانه روي 

ان من احب عبادالله عبدا ... قد الزم نفسه العدل 

(محبوب‌ترین بنده‌ي خدا كکسي است که خود را به عدالت, عادت دهد 
میانه روي و عدالت پيشگي, خصلت وي شود.) 

سعدي: 

مگوي و منه تا تواني قدم 

از اندازه بیرون و ز اندازه کم 

اگر تند باشي به یکبار و تیز 

جهان از تو گیرند راه گریز 

نه کوتاه دستي و بيچارگي 

نه زجر و تطاول, به يك بارگي [678]. 

اسدي طوسي: 

چو خواهي که شاهي کني راد باش 

بهر کار با دانش و داد باش [679]. 

نکوهش جاهل عالم نماي 

0 تسمي عالما و لیس به فاقتبس جهائل من جهال و اضالیل من 
(دسته‌ي ديگري, دانشمند نامیده مي‌شوند و دانشمند نیستند, مقداري جهل 
و ناداني را از جاهلان گرفته. و مطالب گمراه‌كننده‌اي از گمراهان فراهم 


اورده است) 


سهرد! ِ 

دانش اگر داد به نااهل دست 

تیغ بود در کف حی مست [680]. 
امام خميني (ره): 


اي وازده ترهات بس کن 
تکرار مکررات بس کن 
بر بند زبان ياوه گويي 
بشکن قلم و دوات بس کن 
بردار تو دست از سر 
تکرار مکررات بس کن [ 681]. 
نکوهش عرور زدگي 
(بدترین انسان, 0 که دامهائي 1 0 غرور براي فریب مردم 
دارد) 
0 از گفتن ما داشتن 
تابه کي بر دل سرور از گفتن من داشتن [682]. 
انسان نماي فاسد (عالم بي‌عمل) 
فالصوره صوره انسان و القلب قلب حیوان 
«عالم ناپرهیزگار» ظاهر او همچون آدمیان, لیکن سيماي باطن او بسان 
باطن حیوان است. 
مولوي: 
آن کو ز شیران شیر خورد او شیر باشد نیست مرد 
بسیار نقش آدمي دیدم که بود آن ازدها [683]. 
شیح بهائي: 
ی 7 پرهیز 16841 
ناصر خسر و 
به صورتهاي نیکو مردمانند 
به سيرتهاي بد گرگ بیابان [685]. 
ملك‌الشعراء بهار: 
اي بسا زاهد که دیوش در درون دل مق 
دزد در کاشانه مشغولست و دربان بي‌خبر [686]. 
سعدي: 
با چو تو روحانيي تعلق خاطر 
هر که ندارد, دواب نفس پرست است 
جماعتي که ندانند حظ روحاني 
تفاوتي که میان دواب انسان است 
پندارم آنکه با تو ندارد تعلقي 
ص که صورني از ننک ورو بود [ 687 ]. 


طبيبي که خود باشدش زرد روي 

از او داروي سرخ روئي مجوي 

راستي کردند و فرمودند مردان خداي 

اي فقیه, اول نصیحت گوي نفس خویش را 

ترك دنیا به مردم آموزي 

خویشتن مال و غله اندوزند 

ایکه دانش به خلق اموزي 

آنچه گوئي به خلق خود بنیوش 

باري از عیب دیگران خاموش 

ان روي نمایدش که در طینت اوست 

علم چندانکه بیشتر خواني 

چون عمل در تو نیست ناداني 

نه محقق بود نه دانشمند 

چاروائي بر او كتابي چند 

کر 

عالم آن کس بود که بد نکند 

نه بگوید به خلق و خود نکند 

ناصرخسرو: 

پندم چه دهي نخست خود را 

محکم كمري ز پند دربند 

چون خود نكني چنانکه گوئي 

پند تو بود دروع و ترفند ۲ 

پزشكي چون کني دعوي که هرگز 

با بدزاخت از پیمان نما 

ین پند خود گیر از تن خویش 

و گرنه نیست, پندت جز که ترفند [688]. 

رفعت سمناني: 

به غیر از دین و ایمان هر چه خواهي 
بر او میتوان جستن کماهي 

اگر اقبال با او گشت همراه 

ز نخوت میزند بر عرش خرگاه 

و گر دولت نشد او را مساعد 

نماید خویش را بر خلق زاهد [689]. 


مردگان زنده نما 
لا یعرف باب الهدي فیتبعه و لا باب العمي فیصد عنه و ذالك میت الاحیاء 
(عالم ناپرهیزگار, نه شاهراه هدایت را مي‌شناسد تا بپیماید و نه راه 
ضلالت را مي‌شناسد تا از پیمودن ان سرباز زند. این چنین كسي را مرده‌ي 
زنده نما در میان زندگان خوانند) 
اقبال لاهوري: ۱ 
انکه «حي پموت »> امد حق‌ است 
زیستن با حق, حیات مطلق است 
هر که بي‌حق, زیست, جز مردار نیست 
گرچه کس. در ماتم او زار نییست 
از نگاهش, ديدني‌ها در حجاب 
قلب او بي‌ذوق و شوق انقلاب 
سوز مشتاقي بکردارش کجا 
تور آفاقي به گفتارش کجا 
زندگي بار گران برٍ دوش او 
تفرگ او پرورده‌ي آغوش او [6901]. 
حاج ملا هادي سبزواري 
زنده‌ي مرده, مرده‌ي ۳۳ است 
ها 
مانده در گور تن جلیس وحوش 
همه اهل مقابر اجساد [ 691]. 
فاین یتاه بکم و کیف تعمهون و بینکم عتره نبیکم و هم ازمه الحق, و اعلام 
و السنه الصدق! فانزلوهم باحسن منازل القران وردوهم ورود الهیم 
سن‌ 
(هان! گمراهان! به کجا مي‌شتابید چرا سرگردانید؟ شما که اهل بیت 
پیامبر خود را در میان خود دارید اهل بيتي که زمامداران حق و حقیقت, 
نشانه‌هاي راستین دین و زبان‌هاي صادق‌اند اینان را در همان جایگاه قرآن, 
جاي دهید و آزمندانه جهت سیراب شدن از زلال هدایت آنان, به سویشان 
بشتابید) 
ناصرخسرو: 
ياري ندهد تو را بر این دیو 
جز طاعت و حب آل یاسین 
گرد دل خود ز دوستي شان 
بر دیو حصار ساز و پرچین 
در باغ شریعت پیمبر 


کس نیست جز آل او دهاقین 

ِ تو و فرزندان تو 

مر مرا نور دل و سايه‌ي سراست 

آل پیامبرست ترا پیش رو کنون 

از آل او متاب و نگه دار حرمتش [692]. 

جاودانگي انسان 

ایها الناس خذوها عن خاتم النبیین صلي الله علیه و آله و سلم «انه پموت 
من مات منا و لیس بمیت و يبلي من بلي منا و لیس ببال 

(اي مردم! این حقیقت را از حضرت خاتم‌النبیین (ص) بشنوید که فرمود: از 
ما هر کس که مي‌میرد, در حقیقت نمرده است و در این رابطه چيزي از ما 
به فرسودگي و کهنگي نمي‌رود) 

نراقي: 

هر که وارست از جهان در اين جهان 

یافت بي‌شك او حیات جاودان 

این بود از کت آزادي پسر 

هین بمیر و زندگاني را نگر 

زین ممات ادریس بر افلاك شد 

همنشین خور مسیح پاك شد 

زین ممات اتش چمن شد بر خی 

موسي عمران گذشت از رود نیل [693]. 

شهریار: ۲ 

دمبدم زنده از انیم که دم زنده از اوست 

دم زن از عشق وجودي که عدم زنده از اوست 

تپراسا زیت مر وحات اد انیت 

جان ما کشته او باد که هم زنده از اوست [694]. 

عدالت علي 

البستکم العافیه من عدلي و فرشتکم المعروف من قولي و فعلي و اریتکم 
اي مردم مگر : ان اس اند ی عاقت را اقا ات ود ی 
اندام جامعه پوشاندم و فرش معروف يعني, نيكي‌ها را ا 1 
خود, براي شما گستردم و ملکات اخلاق انساني را به شما ارزاني داشتم) 
سلمان ساوجي: 

صنعت صدر مسند دستور 

مي‌برد زینت بهشت برین 

مي‌کند بخششت ببذل درم 

همچو روي سپهر پشت زمین 


شد ز روي تو پشت شرع قوي 

شد به عدل تو حبل ملك متین 

رودکي: 

مردي ز کننده‌ي در خیبر پرس 

اسرار کرم ز خواجه‌ي قنبر پرس 

معزي: 

جود و عدلش هر دو نعمت ساز و محنت سوز باد 
دست و تیغش هر دو گوهر بار و گوهر دار باد 
سعدي. 

من آدمي بلطف تو هرگز ندیده‌ام 

این صورت و صفت که تو داري فرشته‌اي 
عثمان مختاري: ۲ 

خصم از شکوه عدل تو بگریخت چون شهاب 
از جرم نیم چرخ نجسته شهاب تو [695]. 


خطبه 7-در بیان هلاکت مردم 


آزمايش‌هاي دنیا 

و لم یچبر عظم احد من الامم الا بعد ازل و بلاء 

(خدا, هیچگاه استخوان شکستهه‌ي ملتي را ترمیم نکرد. مگر پس از 

ازمایش‌ها و تحمل سختي‌ها و دشواري‌ها) 

امير اسعد گرگاني: 

ز آساتفن نياید شادکامي 

ز بيرنجي نیاید شادکامي [696]. 

سعدي: 

جور دشمن چه کند گر نکشد, طالب دوست 

گنج و مار و گل و خار و غم و شادي به همند [697]. 

برون کن از دل خود این تصور باطل 

نبرده رنج عمل مزدكي برد مزدور [698]. 
تب تبريزي: 

عارفاني که از اين رشته سري یافته‌اند 

بي‌خبر گشته ز خود تا خبري یافته‌اند 

سالها مرکز پرگار حوادث. شده‌اند 

تا از این دایره‌ها پا ز سري یافته‌اند 

جشم این سوخته‌گان آتب سیاه آورده است 

تا ز سرچشمه‌ي حیوان خبري یافته‌اند 

سالها کف به سر خویش چو دریا زده‌اند 

تا ز درياي حقیقت گهري یافته‌اند 

بار برداشته‌اند از دل مردم عمري 

تا ز احسان بهاران ثمري یافته‌اند 

سالها غوطه چو شب در دل ظلمت زده‌اند 

تا ز چاك جگر خود سحري یافته‌اند 

بسته اندر دو جهان چشم هوس چون یعقوب 

با زرپیراهن بوست نظری بافته اند 

همچو پروانه درین بزم ز سوز دل خویش 

بارها سوخته تا بال و پري پافته‌ اند [699]. 

حافظ: ۲ 

در این چمن گل بي‌خار کس نچید آري 

چراغ مصطفوي با شرار بولهبي است [700]. 


لامع: 
کي به جز زحمت تواند کس ز راحت بهره برد 
تا نیارد تاب رنج دي گلستان برنیافت 
گر بلند آوازه‌ گي خواهي بباید رنج برد 
مي کشد چيني تعب‌ها تا صدا پیدا کند 
بي تعب كي دست در آغوش مقصودي توان 
باغ رنجح دي کشید بسیار تا گل وا کند [701]. 
رفعت سمناني: 
نصیب کس نیامد گنج بي‌رنج اندر اين عالم 
ز ناكامي تواني دید روي کاميابي را 
گنج بي‌رنج و گل بي‌خار و صبر بي‌فرج 

ار كکسي گوید نشاید هیچ بان تشن [702]. 


خطبه 088-مردم پیش از بعئت 


دنياشناسي 

و الدنیا کاسفه النور. ظاهره الغرور 
(دنيايرستي, از بین برنده نورانیت دل است. گرچه ظاهري فریبنده دارد) 
رجاء اصفهاني: 

با کس این قحبه‌ي دنیا نکند مهر و وفا 

که فریبنده بود خال و خط میمونش 

اين گل سرخ و سفید سر خشخاش مبین 
از پي کشتن ما کرده نهان افیونش 

گفت دنیایم که در من کام نیست 

جاهل از عشقم. دمي, ارام نییست 

هر دم از اين گونه‌هاي همچو سیب 
عاشقان خویش را بدهم فریب 

عاقلان را کي به سوي من دل است 

هر که دانا نیست بر من مایل است [703]. 
ابوسعید ابوالخیر: 

دنیا بمثل چون کوزه‌ي زرین است 

گه آب در او تلخ و گهي شیرین است 
توغره مشو که عمر من چندین است 

کین اسب عمل مدام زیر زین است [704 ]. 
عطار نيشابوري: 

جیست دنیا اتضات حرص و آز 


مانده از فرعون وز نمرود باز 
گاه قارون کرده قي بگذاشته 

گاه شدادش به شدت داشته 

حق تعالي کرده لا شي ء نام او 
تو به جان اميخته در دام او 
هست دنیا اتش افروخته 

هر زمان خلقي دگر را سوخته 
بت بود در خاکش افکن زینهار 
گلخن است این جمله دنياي دون 


با اجل زندان محنت آمدست [705]. 

نکوهش غرور و خودپسندي 

فا قراس نی ال آآفزود 

(انچه که مغروران را فریفت, شمارا نفریبد و مغرور نسازد) 
ملك‌الشعراء بهار: 

اگر به دست تو دشمن ز پا فتاد. اي دوست 

مباش غره که خود عمر جاودان نكني [706]. 


خطبه 089-در بیان صفات خداوندي 


رزق و روزي 


ذالك (الله تعالي) مبتدع الخلق و وارثه و اله الخلق و رازقه 
(او آفريننده‌ي مخلوقات, مالك اصلي آنها, معبود آفریده‌ها. و رزق و روزي 
دهنده آنان است) 


باباطاهر: 

كريمي که مکانش لامکان بي 

صفابخش تمام گلرخان بي 

نگهدارنده‌ي روز و شو خلق 

به هر جنبنده‌ي روزي رسان بي [707]. 

مولوي: 

اي نو همه را ولي نعمت 

بر ما ز همه کسان فزونتر [7081]. 

خاقاني: 

حسب رزق از خداي دارم و بس 

حسبي الله وحده ابدا [709]. 

تقسیم روزي 

قسم ارزاقهم 

(خدا است که رزق و روزي را میان روزي خوران مقدر و تقسیم کرد) 
فروعي: 

قتل ما اي دل., به تیغ او مقدر کرده‌اند 

غم مخور زیرا که روزي را مقرر کرده‌اند [7101]. 

سعدي: ۱ 

ز دنیا بخش ماغم خوردن امد 

نشاید خوردن, الا رزق مقسوم [711]. 

خشم و قهر الهي 

ه ۳ ۳ نقمته علي اعدائه في سعه رحمته ... قاهر من عازه و 
(عذاب ای با وسعتي که رحمتش دارد, بر دشمنان شدید است و 
كسي که در قلمرو کار خدايي وارد شود مغلوب گردد و كکسي که با او 
مبارزه کند نابودش کند) 

سنايي غزنوي: 

قاف قهرش اگر برون تازد 

قاف را همچجو سیم بگدازد 


عالم از قهر و لطف او ترسان 
صالح و طالع از فزع یکسان 
لطف او بینوا نوازنده [712]. 
لامع : 
چون لطف تو شامل گنه کاران است 
نتوان به گنه ز درگهت بد مایوس 
بیمار دلان بستر عصیان را 
داروي شفاي لطف عامت نافع 
بود لطف با قهرش امیخته 
نماید به يك جا, بهار و خزان [713]. 
آذر بيگدلي: 
به گاه لطف چون ابر بهارست 
به گاه قهر چون برق یمان است 7141 ]. 
پاداش شکر گذاري 
و من شکره جزاه _ , 
(كسي که خدا را شکر گوید پاداش نیکو دهد) 
سنائي غزنوي: 
شکر گوئي از پي زیادت را 
عالم الغیب و الشهادت را [715]. 
ارزش توکل 
من توکل علیه کفاه و من ساله اعطاه 
(كسي که به خدا توکل کند دستش را مي‌گیرد و كسي که از او چيزي 
بخواهد عطا مي‌کند) 
صائب تبريزي: 
چشم بینا در جهان عقل, باشد دستگیر 
در بیابان توکل, , چشم پوشیدن عصاست 
چند روزي بر در صبر و تحمل مي‌زنم 
دست اميدي به دامان توکل مي‌زنم [7161]. 
باباطاهر: 
خداوندا به فریاد دلم رس 

بي کس توئي, مو مانده بي کس 
همه گویند طاهر کس ندارد 
خدا یار منه چه حاجت کس [717]. 
فروغعي: 
جز یاد او امید بریدیم ز هر چه بود 


جز روي او کناره گرفتم ز هر که هست [718]. 
مولوي: 

چو جان زار بلا دیده با خدا گوید 

که جز تو هیچ ندارم چه خوش بود به خدا 
جوابش آید از آن سو که من ترا پس از اين 
به هیچکس نگذارم چه خوش بود به خدا [7191]. 
هر کس به کعبه طلبت رو نهد نخست 

از کل کائنات کند قطع التفات [7201]. 
مولوي: 

اي دل ار محنت و بلا داري 

بر خدا اعتمادها داري 

اینچنین حضرتي و تو نومید 

مشو اي دل اگر خدا داري 

رخت اندیشه ميكشي هر جا 

بنگر آخر دگر کرا داري 

لطفهايي که کرد چندین گاه 

یاد اور اگر وفا داري 

چشم سر داد و چشم سر ایزد 

چشم جاي دگر چرا دارير 

عمر ضایع مکن که عمر گذشت 

زرگري کن که کیمیا داري 

هر سجر مر ترا ندا اید 

سوي ما ا, که داغ ما داري 

بس بود این قدر بدان گفتم 

که درین کوچه اشنا داري 

مجنون و پریشان توام دستم گیر 

سرگشته و حیران توام دستم گیر 

هر بي سر و پاي دستگيري دار د‌ 

من بي سر و بي پاي توام دستم گیر [7211]. 


مع . 
ام اه تا مه با ارت 
پیش سیمرع ره 1 و خطرناك يكي است 
لامع به خیال وصل خرسند شده 
سنايي غزنوي: 


کار تو جز خداي نگشاید 

بخداي ار ز خلق هیچ آید [723]. 

امام خميني (ره): 

هیچ دستي نشود جز بر خوان تو دراز 

کس نجوید به جهان جز اثر پاي تو را 

دست بردار ز سود اگري و بوالهوسي 

دست عشاق سوي دوست دراز است هنوز 
حق غني است, برو پیش غني 

نزد مخلوق, گدائي بس کن [724]. 

شهریار: 

كشتي شکسته دست ز جان شوید از تونه 
انجا که عاجز امده تدبیر ناخدا [725]. 

امام خميني (ره): 

دل نبندم به كسي روي نیارم به دري 

تا تو روياي مني تا تو مدد کار مني 

راهي كوي توام قافله سالاري نیست 

غم نباشد که تو خود قافله سالار مني [726]. 
رفعت سمناني: 

مشو مغرور چند و چون بهمت قطع کن هامون 
ین آنکه از کوک سینه ف ولر اخو دویا کی |[ 727 
لامع: 

دل در خداي بند وز کس همرهي مخواه 
كشتي خورد ز همرهي ناخدا شکست [728]. 
ز هر كويي نشد جز نااميدي چون مرا حاصل 
نهادم رو به کویت رویم از هر کو در آن کو کن 
آذر بيگدلي: 

راه رو گر برهمن باشد و گر شیخ الحرم 

تا بدیر و کعبه ره جوید توکل بایدش [729]. 
شیخ محمود شبستري: 

بي‌رضا و توکل و تجرید 

کي توان ِ دعوي توحید [ 30 7]. 

ور نهي رو به جفا حسبي الله ۳3 

قد نو نخل بلند بر آن شکر و قند 

نكني گر تو عطا حسبي الله كفي 


از تو در دو تو دوا از تو رنج و تو شفا 
حق چنین ساخت ترا حسبي الله كفي 
دل من بسته‌ي تو جان من خسته‌ي تو 
نكکني گر تو دوا حلسبي الله كفي 
مانده از من نفسي مي‌روم سوي كسي 
تا رهم از من و ما حسبي الله كفي 
از تو کام ارنبرم ره دیگر سپرم 
یار فیض است خدا حسبي الله كفي 
حافظ: 
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست 
راهرو گر صد 2 9 توکل بایدش [731]. 
ی 
دل بباید بسته بر يكتاي ذوالمن داشتن 
سپهر کاشاني: 
زد و جهان جوي بیرون راء مکن در ما سوي الله رو 
در شاه ولایت جوه که هست از این و ان و الا 
هو الاول هو الاخر هو الباطن هو الظاهر 
صائب تبريزي: 
صرف بيكاري مگردان روزگار خویش را 
پرده‌ي روي توکل سازگار خویش را 
مولوي: 
گفت پیغعمبر به آواز بلند 
با توکل زانوي اشتر ببند [733]. 
محاسبه‌ي نفس 
عبادالله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا 
(بندگان خدا! به محاسبه‌ي نفس خویش بیردازید «خود را بسنجید تا دریابید 
که نامه‌ي اعمالتان چگونه است » و به حسابرسي از خویش همت کماز ن 
پیش از آنکه «در قیامت» مورد حسابرسي, قرار گیرید) 
ناصرخسرو: 
نيك بنگر به روزنامه‌ي خویش 
در مپيماي خاك و خس به خراب 
با تن خود حساب خویش بکن 
گر مقري به روز حشر و حساب [1734]. 
اینجا بنگر حساب خویش هم امروز 


کاینجا حاضر شدند مرسل و مرسل 
تأ به تغافل ز کار خویش نيفتي 
فردا ناگه به رنج نامتبدل 
رجاء اصفهاني: 
کرده‌ي خود به ترازوي خود امروز بسنح 
نشوير روز جزاء تا که به میزان؛ محتاح [735]. 
بنماي گاه و گه نظري بر حساب خویش 
زان پیشتر که دفتر ما, روبرو کنند 
ناصر خسر و: ۲ 
ز کار خویش بیندیش پیش از ان روزي 
که جمع باشند آن روز, جني و انسي 
کمان .مر که تما ند سوی‌خدای آن »روز 
ز کرده هات. به مثقال ذره‌اي منلسي [306 7]. 
صائب تبريزيز 
خود حسابان نگذارند به فردا کاري 
عید این طائفه روزیست که محشر باشد [737]. 
لامع : 
بودادن جمع او جرچت چون عمل باقي گنه فاضل 
۱ و خرج کر افن‌ساندت 
چون که خواهند از تو در اخر حسابت ند کنن 
فردوسي: 

به آغاز اگر کار خود ننگري 
به فرجام ناچار کیفر بري [739]. 
ضرورت یند پذيري از (واعظ دروني) 

اعلضوا اته من له یمن علی عسه یه کون اف ما عاعظ مه زار ام 
۱ 
(بدانید! بدون تردید كکسي که از ناحيه‌ي راهنما و بازدارنده‌ي دروني 
خویش, مورد موعظه و اندرز نباشد, باز دارنده‌ي و پند دهنده‌ي بيروني 
نمي‌تواند او را تحت تاثیر قرار دهد) 
ملك‌الشعراء بهار: 
شهر ما با عسس و محتسب., از دزد پر. است 
اي خوش ان شهر که در باطن هر کس عسسي است [740]. 


فطایه 90 تخطان کیرات 


توجه به لطف الهي و رزق و روزي 

و هو المنان بفوائد النعم و عوائد المزید و القسم و عباله الخلائق 

(سپاس خداوندي را که او بخشنده نعمت‌ها, و گشایش دهنده‌ي روزیهاست 
که خلق ور اویند) 

تا ای ها مان هرا 

چه باشد لطف او با ما چه حاصل زهد و تقوي را 

ولي ما را بباید طاعت و تقوي و اخلاصي 

اا رای یر 

بترس از آنچه در اول مقدر شد براي تو 

و اس 1 

روزي‌دهنده خلائق 

۱ ۲۰ ۱ 

(سپاس پروردگاري را سزاست که: رزق و روزي آنان «روزي‌خواران» را 
کرد) 


اکر با" در جنگ جوید کننلی 

پدر بي‌گمان خشم گیرد بسي 
وگر خویش, راضي نباشد ز خویش 
چو بیگانگانش براند. ز پیش 

و گر بر رفیقان نباشي شفیق 

به فرسنگ بگریزد از تو رفیق 

و گر ترك خدمت کند, لشگري 
شود شاه لشکرکش از وي بري 
ولیکن خداوند بالا و پست 

به عصیان در رزق, بر کس نبست 
پس پرده, بیند عملهاي بد 

همو پرده پوشد به آلاي خود [ 742 ]. 
الهي قمشه‌اي: 

به خدا که روزیت خدا رساند 

غم و رنج و حسرت ز چه داري اي دل [743]. 
فرخي: 

به نعمت. همه خلق را دستگيري 


به روزي» همه خلق را ميزباني 
جمال‌الدین عبدالرزاق: 

گه گهي در مقلمه محبوس ماند کلك تو 
زانکه او کرده است روزي خلایق را ضمان [744]. 
غم روز و روز ماند 

که خود روزي رسان روزي رساند 
سنايي غزنوي: 

روزي تو اگر به چین باشد 

اسپ کسب تو زیر زین باشد 

جان بي نان به کس نداد خداي 
زانکه از نان بماند جان بر جاي 

ابن یمین: 

رزق را روزیر رسان پر 2 
آنچه نصیب است نه کم دهد 

ور نستاني به ستم مي‌دهند 

سلمان ساوجي: 

يك ذره نه کم شود نه خواهد افزود 
آسود ز هر چه نیست مي‌باید زیست 
و ازاده ز هر چه هست مي‌باید بود 
سعدي: 

قسمي که مرا نیافریدند 

گر سعي کنم میسرم نیست 

اسدي طوسي: 

كکسي را جهانبان زبن نافرید 

که از پیش روزي نکردش پدید 

ترا داد و انکس که پیوند تست 

دهد نیز آن را که فرزند تست [745]. 
آذر بيگدلي: 

كريمي که بخشید پیش از طلب 
چنین خورد از او رزق نگشود لب 

از او در خور است آنچه نعمت دهد 
که نه مزد خواهد, نه منت نهد 
خورندش ز خوان عنایت رغیف 


غني و فقیر و قوي و ضعیف 

به مسلم, چو روزي مسلم نکرد 

اه اه ها ی کم کرو 

نه روزي به دانش فروزي دهد 

به هر کس که جان داد روزي دهد 

نبندد ره روزي 

جز آن روز کش, بست راه نفس 

جهان را چو روزي ده امد خداي 

گرسنه نمانند شاه و گداي 

تفاوت نه, چون هر دو گشتند سیر 

گر این نان جو خورد. آن شهد و شیر [746]. 

فروغي بسطامي: 

قتل ما اي دل به تیغ او مقدر کرده‌اند 

غم مخور زیرا که روزي را مقرر کرده‌اند [747]. 

بي مکان بودن خدا| (صفات خدا) 

و لا کان في مکان فیجوز علیه الانتقال 

اخا در ایام سا دا حاشانن فان ارت این 
باباطاهر: 

صفا بخش تمام گل رخان بي 

نگهدارنده‌ي روز و شو خلق 

به هر جنبنده, روزي رسان بي [748]. 

مولوي: 

خداوندا خداوند جهاني 

خداي شرق و غرب و بر و بحري 

خداي فوق و تحت و انس و جاني 

منزه پادشاهي, بي‌نظيري 

خداوند مکان و لا مكاني [749]. 

ادن بیکدلی: 

نبود و نباشد تو را منزلي 

به جز دل, بود گر کسي را دلي [750]. 

تنل 

ای ال ام اه اه ی ان الا 
(فراواني بخشش‌ها اثري در بخشندگي خدا ندارد. زیرا خدا بخشنده‌اي 
ات که فرادانی وال دای اما ان مسا 


سروش: 
کتاب جود تو خالي ز حرف لا و لن باشد 
عطاي تو به سر اندر فزونتر از علن باشد [7311]. 
منع تفکر در ذات حق 
فکل علمه الي الله سبحانه فان ذلك منتهي حق الله عليك 
اانخصر شت هت ات وا ی اس تا ان دا نداد کم وش از 
نهایت حق الهي بر تو مي‌باشد) 
شیخ محمود شبستري: 
دوالاع فکر کرد شرط راه است 
ولي در ذات حق محض گناه است [752]. 
عجز عقل دانشمندان تیز هوش 
موه مهس الیه ار ای ارات فی ای اجه تسیل سا زد 
تخوا به علیا 
رخداء اعفزای. «اشفاندن عم الما رامین ی بابح و کاهن 
دانت آنان از اخاظه‌بهدات خی راء ستود) 
سعدي: 
کمال صِِ به وصف 0 نیاید 
9 
هنوز وصف جمالت نمي رسد به نهایت [753]. 
به قیاس در نگنجي و به وصف درنيايي 
متحیرم در اوصاف جمال و روي و زیبت 
هر چه گفتیم در اوصاف کمالیت او 
همچنان هی نگفتیم که صد چندین حص [754]. 
ني: 
عالد که هل ی شیر ند 
از جمله صادقین شمارش [5< 7]. 
عطار نيشابوري: 
قصه‌ي عشق تو چون بسیار شد 
قصه گویان را زبان از کار شد [756]. 
امام خميني (ره): ۲ 
اسفار و شفاء ابن سینا نگشود 
با ان همه جر و بحث‌ها مشکل ما 
کز س لت اه مار ای تس که 
خود مسلك نيستي بود منزل ما 
گر نوح ز غرق, سوي ساحل ره یافت 


در بر دل شدگان علم حجاب است حجاب 
از حجاب آنکه برون رفت بحق جاهل بود؟ 
ما را رها کنید در این رنج بي‌حساب 

با قلب پاره پاره و با سینه کباب [ 757 ]. 
سعدي: 

ما نتوانیم حق حمد تو گفتن 

با همه کروبیان عالم تا [758]. 

شیحخ محمود شبستري 

معأني 0 حرف ناید 

که بحر قلزم اندر ظرف ناید 

ندارد عالم معني نهایت 

کجا بیند مرا او را لفظ غایت [759]. 
قطره‌ي چارمحالي اصفهاني: 

زیر با ر طاعت او قامت پیر و جوان 

زیر بند قدرت او گردن صبح و مسا 7601 ]. 
امام خميني (ره): 

تا تکیه گهت. عصاي برهان باشد 

تا دید گهت کتاب عرفان باشد 

در هجر جمال دوست تا اخر عمر 

فلت کر کون رشان باشد 7611 
خداگرائّي عاشق حق 

و تولهت القلوب الیه 

(و قلب‌هاي عاشقان شيداي حضرت اوست) 
امام خميني (ره): 

درد خواهم دوا نمي‌خواهم 

غصه خواهم نوا نمي‌خواهم 

عاشقم عاشقم مریض توام 

زین مرض من شفا نمي‌خواهم 

من جفایت بجان خریدارم 

از تو ترك جفا نمي‌خواهم 

تو صفاي مني و مروه‌ي من 

مروه را با صفا نمي‌خواهم [762]. 

و لا تخطر ببال اولي الرویات خاطره من تقدیر جلال عزته 
(هرگز در خزينه‌ي سینه خردمندان. شبهي از سيماي ذات وي خطور 
نمي 


عطار نيشابوري: 

در خاك عجز مي‌فکند عقل انیا 
فکرت کنند در صفت عزت خدا 

آخر به عجز, معترف آیند کاي اله 
دانسته شد که هیچ ندانسته‌ایم ما 

حق را به حق‌شناس که در قلزم عقول 


مي‌در کشد, نهنگ تحیر, من و تو را 
چون نیست آفتاب حفیفت, نشان‌پذیر 


اي کم ز ذره. هست. نشان دادنت. خطا 
عقلي که مي‌برد قدح دردیش, ز دست 
كي آورد به معرفت کردگار پا [763]. 
مي: 
اي ذات تو از صفات ما پاك 
کنه نو برون ز حد ادراك [764]. 
سنايي غزنوي: 
حکم و تقدیر او بلا نبود 
هر چه اید بجز عطا نبود [765]. 
نشانه‌هاي خدا در هستي (راههاي خداشناسي) 
و ارانا من ملکوت قدرته ... فظهرت البدائع التي احدئتها آثار صنعته و 
ان اه 
(و خدا نشانه‌هاي فراواني از قدرت معنوي خویش بما نشان داد دقائقي که 
در پرتو اثار صنع بدیع و تجلیات حکمت او ظاهرند. هر کدام, برهاني بر 
وجود او مي‌باشند (( 
شیخ بهايي: 
بین چه حکمت‌هاست در دور سپهر 
مه 
بین چه حکمتهاست در خلق جهان 
بین چه حکمتهاست در تعلیم جان 
بین چه حکمتهاست در خلق نبات 
بین چه حکمتهاست در این میوه‌جات [766]. 
غریب هندي. 
تراء ز دیدن او پرده‌ي خودي است حجاب 
ند از خویش و ببین جلوه‌ي خدايي را [ 767 ]. 
لامع: 


پیداست وجود او ز ذرات جهان 
هر ذره ز خورشید وجودش زده جوش 
از پیکر ادمي نماید صنعت 
ابواب ب کنوز معرفت را مفتاح [768]. 
آذر تیکدلی: 
بلي ز آفرینش توان برد پي 

به آن آفریننده داناي حي 
ز مصنوع, صانع توان فاش دید 
که هر چشم از نقش نقاش دید 
کشید اسمان بر فراز زمین 
هم آن شاهد قدرت است و هم این 
گل تر برآورد از چوب خشك 
به ني شهد پرورد. از نافه مشك 
رطب ز استخوان کرد و چشمه ز خاك 
زژ آب سیه قطره‌ي تابناك 
پدیدار کرد آب و آتش ز سنگ 
سین و ی سل 1769 
بي‌همانند بودن خداوند 
بانه لا ندلك 
(همانا خدایا تو شبیه و همتايي نداري) 
عطار نيشابوري: 
جمله يك ذاتست اما متصف 
هرچ بود و هست و خواهد بود نیز 
مثل دارد جز خداوند عزیز 
هرچ را جويي جز او با بي نظیر 
اوست دایم بي‌نظیر و ناگزیر 
گفت هر چيزي که هست آن در جهان 
خوب و زشت و آشکار او نهان 
جمله را يابي عوض لا مرا 
نه عوض يابي و نه همتا مرا 
در بسیط عالمش همتا نبود 
مثل او در حسن سر غوغا نبود [7701]. 
تدبیر الهي (قضا و قدر) 
قدر ما خلق فاحکم تقدیره و دبره فالطف تدبیره ۲ 
(هر يك از مخلوقات را در خور شان و لیاقتشان با تقديري حکیمانه افرید و 


با توجه به جایگاه وجودیشان در نظام احسن, مورد توجه خویش قرار داد) 
ناصرخسرو: 

بنگر که خداي چون به تدبیر 

بي‌آلت, چرخ را پي افکند [771]. 

مولوي: 

که بلاي دوست تطهیر شماست 

علم او بالاي تدبیر شماست 

چون صفا بیند بلا شیرین شود 

خوش شود دارو چو صحت بین شود 

برد بیند خویش را در عین مات 

پس بگوید «اقتلوني يا ثقات» [772]. 

فیض کاشاني: 

سعي در تحصیل دنیا و فضولش بیهده است 
در ازل قدري که روزي شد همان آید مرا 
سوي مشرق گر روم يا راه مغرب بسپرم 

نز جبیتم. انجه بتوشته اشت.: آن آیذ:مد 
هست با من كکسي همیشه کزو 

تار و پود من و بقاي من است 

سازدم هر چه قابل انم 

دهدم هر چه آن سزاي من است 

خوبي من همه ز پرتو اوست 

گري بدي هست مقتضاي من است [773]. 
زيبايي آفرینش 

قدر ما خلق فاحکم تقدیره 7 

(در اندازه‌هاي زیبا مخلوقات را افرید و بخوبي تدبیر نمود) 
نراقي: 

هر چه زیبا رسد زیبا بود 

زهر از شیرین لبان حلوا بود 7741]. 

ارادء‌ي عمومي پروردگار 

انما صدرت الامور عن مشیئته 

رتقاق عارها وه افو هی هفرس از ارادهی الشی هتشا عفن کشود) 
فیض کاشاني: 

چو بنشینم چو برخیزم قعودي لك قيامي لك 
ترا ام نیستم خود را شخوصي لك مقامي لك 
اگر گویم سخن با کس اگر خاموش بنشینم 
بتو وز تست بهر تو سكوتي لك كلامي لك 


کشیدم جرعه‌اي از باده‌ي عشقت ز خود رفتم 
تیقنت دوامي بك و اني في دوامي لك 

وجود (فیض) شد در ذات تو مستهلك و فاني 
فلست منه في شي ء تمامي لك تمامي لك [775] 
قدرت الهي دز افریتشن پدیده‌ها 

فاقام من الاشیاء اودها, ... و لاعم بقدرته بین متضادها و وصل اسباب 
قرائنها 

(موجودات را بدون هیچگونه کمي و کاستي آفرید و بین اشیا متضاد 
هماهنگي ایجاد فرمود, و وسائل ارتباط آنها را نزديك ساخت) 
لامع: 

اي آنکه قدرتش به تن مرده جان دهد 

در کام جان براي ثنايش زبان دهد 

از زنده مرده آرد و از مرده زنده باز 

آنراشه این شر ورد ایزرا از آن دهد 

از ابر قطره بارد و از قطره در کند 

از ني شکر ز کان گهر, از نطفه جان دهد 

شب را به روز اورد و روز را به شب 

ظلمت به نور و نور به ظلمت نهان دهد 

در شهر بند عرصه‌ي ایجاد ممکنات 

هر چیز را چنان که بباید چنان دهد 

معمار قدرتش بنگر چون نهاده است 

بنیاد نه رواق معلاي بي ستون 

از نیست هست مي کند از هست نیست کن 

از مرده زنده ز تحرك دهد سکون 

از خاك و نور و نار چو اجسام مختلف 

از باد و اب ساخته اجرام سیم‌گون 

خیاط قدرت تو ز خياطه‌ي بهار 

بر قدر باغ دوخته از کل چه جامه‌ها 

قدرت نماي حکم تو اورده بهر خلق _ 

از بین فرث و دم همه جا شیر خوش کوار 

از ني شکر برآرد و از قطره در کند 

از سنگ, لعل آورد و گل ز نوك خار 

از سنگ خار, گلبن و از نطفه جان دهد 

از نخل, نوش و نافه ز خون, مهره را ز مار 
قدرت نماي حکم تو در ساحت وجود 

اضداد را ز صنع چه سان داد, ارتباط [776]. 


امر و خلقش به یکدگر مقرون 

جمله پیدا شده به کن فیکون [777]. 

نظم در افرینش 

و نظم بلا تعلیق رهوات فرجهاء, و لاحم صدوع انفراجها 
(پستي و بلندي اسمانها را نظام بخشید و فاصله‌ها و شکافهاي ان را با 
یکدیگر پیوند داد) 

0 

آن عبر که آن تا ن,حهی‌بابه کشت [ 1779 

تواضع فرشتگان 

و اشعر قلوبهم تواضع اخبات السکینه _ ۱ 

(قلب فرشتگان را با تواضع و فروتني و آرامش و وقار آشنا کرده است) 
سعدي: 

تواضع سر رفعت افرازدت 

تکبر بسر اندر اندازدت 

اگر زیر دستي بیفتد رواست 

ز بر دست افتاده مرد خداست 

ز دعوي پري زان تهي مي‌روي 

تهي آي تا پر معاني روي 

تواضع ز گردن فرازان نکوست 

گدا گر تواضع کند خوي اوست 

تواضع کند هوشمند گزین 

نهد شاخ پر میوه سر بر زمین 


از تواضع گرامیت سازند 

وز تکبر بخاك اندازند 

پورياي ولي: 

افتاد کي آموز اگر اظاله فرسن 
هرز تخود ات هی که‌ساند اسنت 
خواجو: ‏ ۲ 
سر افكندگي کن که زلف نکار 
سرافرازیش در سرافکند کیست 
ناصر خسر و: ِ 

تواضع مر ترا دارد گرامي 

ز کبر اید بدي در نيكنامي 


شیخ محمود شبستري: 

کند با خواجه‌گي کار غلامي 

دهخدا: 

کاکل از بالانشيني رتبه‌اي پیدا نکرد 
زلف از افتاده حالي همنشین ماه شد 
خاقاني: 

سیل اگر سنگ را بگرداند 

چون بدریا رسد فروماند 

هرکه مشت کسان نخورده بود 

تکیه بر مشت خویش کرده بود [7791]. 
شيريني شناخت خدا (عقل و عشق) 
قد ذاقوا حلاوه معرفته 

9« شيريني و کوازاتی معرفت حق را چشیدند) 


نا شناخت جان را چه کند 

فرزند و عیال و خانمان را چه کند 

دیوانه كني, هر دو جهانش بدهي 

ديوانه‌ي نو هر دو جهان را چه کند [ 760 ]. 

حاج ملاهادي سبزواري: 

از دل و دین و هست نیست برست 

هر که شد مبتلاي حضرت دوست 

خلد و کوثر به جرعه‌اي بفروش 

غیر مگزین به جاي حضرت دوست 

دیر جویان و هم حرم پویان 

همه رو در سراي حضرت دوست [781]. 
تب تبريزي: 

ز اسرار حقیقت بهرور کن عشقبازي را 

به طفلان واگذار این ابجد عشق مجازي را 

در كوي عشق ره نبود جبرئیل را 

پي کرده است تيزي این ره دلیل را 

لب میگون تو خمار کند تقوي را 

چشم بیمار تو ارد به زمين عيسي را 

عشق شورانگیز پیش از اسمان امد پدید 

میزبان اول نمکدان بر سر خوان اورد ۲ 

عشق را بي دست و پائي دست و پائي دیگرست 


راه گم کردن درین ره رهنمائي دیگرست 

ز کدخدائي عقلست اسمان بر پاي 

وگرنه عشق چه پرواي اين و آن دارد 

۳ سالکان به عشق نگردند آشنا 

صائب به نور عقل بجائي نمي ر سند 

ز فیض عشق دلهاي مخالف مهربان گردد 
ز آتش رشته‌هاي شمع با هم يك زبان گردد 

بي شور عشق در تن ما نیست ذره‌اي 

هر قطره زین محیط جدا رقص مي‌کند 

رهرو عشق غم پاي سلامت نخورد 

او مهار یال روا مو ۲ 

مولوي: 

ما عاشق عشقیم و مسلمان 9 است 

ما مور ضعیفیم و مسلمان دور است 

از ما رخ زرد و جگر پاره طلب 

بازارچه‌ي قصب فروشان دگر است [783]. 

امام خميني (ره): 

کته رم خرف ات وت 

پیوسته زهر ذره خدا مي‌جوید 

تا هستي خویشتن فرامش نکند 

خواهد که ز شرك عطر وحدت بوید 

رطف کی رشابم جو: مان 

آماده پابوس شه طوس شوم 

گل نیست بلکه غنچه باخ سعادت است 

کز جان دوست ند آگاه ميرسد [784]. 

عطار نيشابوري: 

عشق بر سیمرغ جز افسانه نییست 

زانك عشقش کار هر مردانه نیست 

ذره عشق از همه افاق به 

ذره درد از همه عشاق به 

عشق مغز کائنات آمد مدام 

ليك نبود عشق بي دردي تمام 

کار من سوداي عشق او بس است 

وین چنین سودانه کار هر کس است 

مي‌طبد پیوستته ون تور و گداز 

تا بجاي خود رسد ناگاه باز 


ماهي از دریا چو بر صحرا فتد 

مي‌طید تابوك در دریا فند 

گر ز غیبت دیده بخشند راست 

اصل عشق اینجا ببيني کز کجاست 

ور بچشم عقل بگشايي نظر 

عشق را هرگز نبيني پا و سر 

مرد کار افتاده باید عشق را 

مردم ازاده باید عشق را 

مرد باید تشنه و بي خورد و خواب 

تشنه کو تا ابد نرسد به اب 

سایه از خورشید مي‌جوید وصال 

مي‌نيابد, اینت سودا| و محال [ 785 ]. 

فراواني راز و نیاز فرشتگان 

و لم تجف لطول المناجاه اسلات السنتهم 

(و از فراواني مناجات سر زبانهاي فرشتگان خشك نمي‌گردد) 
امام خميني (ره): 

تا کند پرتو رویت بدو عالم غوغا 

بهر هر ذره بصد راز و نیاز امده‌ام 7661 ]. 

عشق خداي عرش افرین 

قد اتخذوا ذ العرش ذخیره لیوم فاقتهم 

(فرشتگان عشق بخداي آفريننده‌ي عرش را ذخيره‌ي روز بي‌نوائي خود 
قرار داده‌اند) 

عطار نيشابوري: ۲ 

عرش را گر جسم و جان اید پدید 

تا ابد در خردلي حیران بود 

عرش دان دل و انچ در هر دو جهانست 

ذرم ذره جامه‌ي جانان بود [787]. 

جایگاه آدم 

فلما مهد ارضه, و انفذ امره اختار آدم علیه السلام ... و اسکنه جنته 
(آنگاه که خدا زمین را براي زندگي آماده کرد و فرمان خود را جاري 
ساخت. ادم (ع) را بر گزید, و او را در بهشت جاي داد) 


مولوي. 

جان‌هاي خلق پیش از دست و پا 

چون به امراهبطوا بندي شدند 

حبس خشم و حرص و خرسندي شدند 


در مدرسه‌ي ادم با حق چو شدي محرم 

بر صدر فلك بنشین تدریس ز اسما کن 

ور ادم از ایوان دل در نامدي در اب و گل 
تدریس با تقدیس او بالاتر از اسماستي 
حافظ: 

من ملك بودم و فردوس برین جایم بود 

آدم آورد در این دیر خراب آبادم [788]. 

عمان ساماني: 

زهي بمنزلت از جمله کاینات اشرف 

خهي بمرتبت از جمله ممکنات افضل 

پس از خداي تو باشي اجل ممدوحان 

بجاي و رتبه و عمان ز مادحان اقل [ 89 7 ]. 
شهریار: ۱ 

دگر نمانده ترا جاي هیچ گونه چرا 

چرا که گاه چنین و گهي چنان باشي [790]. 
رزق و روزي انسان 

و قدر الارزاق فکثرها و قللها و قسمها علي الضیق و السعه 
(خدا رزق و روزي را مقدر داشت. زيادي, كمي. تنگي معیشت و گشایش 
در زندگي. همه, بدست اوست) 

سعدي. 

مهیا کن روزي مار و مور 

اگر چند بي دست و پایند و زور 

نگارنده‌ي کودل اندر شکم 

نويسنده‌ي عمر و روزیست هم [791]. 

الهي قمشه‌اي: 

به خدا که روزیت خدا رساند 

غم و رنج و حسرت ز چه داري اي دل [792]. 
حافظ: 

پس زانو منشین و عم بیهوده مخور 

که ز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش [793]. 
ی مود بای بر 5 

گر توانگر بوي و گر درویش 

نخوري جز که قدر روزي خویش [794]. 

گر سقف سپهر گردد آيينه‌ي چین 

ور تخته‌ي فولاد شود روي زمین 


از روزي تو کم نشود دان بیقین 

میدان که چنینست و چنینست و چنین 

از مرگ میندیش و غم رزق مخو 

کین هر دو بوقت خویش ِ ً [795]. 
وحشي: 

چرا خورم غم روزي چو کرده روز ازل 

تهيه‌ي سبب آن مسبب الاسباب 

چو بي طلب رسد از مطبخ تو روزي من 

چرا نخوانده به خوان كکسي روم چو ذباب [796 ]. 
انوري: 

دو نلعمنست مرا کان ملوك را نبود 

بروز راحت شکر و بروز رنج شکیب [797]. 
رفعت سمناني: 

فقیران را صبوري هست نیکو 

که تا آید غني اندر , بر او [798 ]. 

واعظ قزويني: 

لقمه افتد ز دهن چون نبود قسمت کس 

روزي اره نگر, کز بن دندان ریزد [799]. 
آزمایش با س و 

رف او تحی معیشت و پا ۳ زند کین را براي افراد مقدر 
مي‌دارد تا, مرتبه‌ي شکر و درجه‌ي صبر غني و فقیر را بیازماید) 
سعدي: 

چه رد مي‌نگردد خدنگ قضا 

سیر نیست مر بنده را جز رضا [800]. 

حاجي هندي: 

لاله سان هر دو به هم دوخته خیاط ازلي 

علم الهي ۳ خدا) 

(خدا 1 در 0 ضمیر مخفي کاران مي‌گذرد, آگاه است) 
الهي قمشه‌اي: 

آکه از اتران ازل تا اند 

آن صمد سرمد يكتاي ماست [802]. 

لامع : 

اي علم تو داننده‌ي اسرار همه 


وي مرحمت عام تو در کار همه 
روزي که شود عیان سزاي بد و نيك 
و کرمت بود سزاوار همه 
آینده و گذشته نماید به يك صفت 
در پرتو تجلي علم تو چون کنون 
علم تو محیط است به اسرار ضمایر 
پیداست به ناس تو جمله نهان‌ها [8031]. 
آنيته که حال.دل تالان دانی 
احوال دل شکسته بالان داني 
گر خوانمت از سینه سوزان شنوي 
وردم نزنم زبان لالان داني [804]. 
سنائي غزنوي: 
علم او عیب ما بپوشیده 
نو ان سر او نپوشیده [ 905 ]. 
حافظ: 
عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست 
راز کس مخفي نماند با فروغ راي تو [806]. 
فرخي: 
راز دلها خداي داند و بس 
من كي آگه شوم ز راز نهان [807]. 
شیخ محمود شبستري: 
همه در سابق ازل رانده است 
رانده را رانده, خوانده را خوانده است [808]. 
رفعت سمناني: ۳ 
ز اسرار قلب و سر سراثر تو اگهي 
بر قلب و سر قلب, تو سر مستري 
نباشد 0 از وي هیچ 1 
بود ناظر به پید | و نهاني [909]. 
صفات پسنديده‌ي الهي 
اللهم انت اهل الوصف الجمیل 
(بار خدا! توه فقط توه داراي صفات جمال و کمال مي‌باشي !) 
الهي قمشه‌اي: 
عسن ال ان وال عض تا 


او است زیبا و غیر او همه زشت [10 9 ]. 
فروعي: 

گر همه صورتگران صورت زیبا کشند 

صورت زيباي تو از همه زیباتر است [811]. 
خاوري شيرازي: 

زهي رزاق انس و جان خهي خلاق جان بخشا 
خداوند خداوندان جهانبان جهان ارا 

سبب با علم او عامل اثر با فیض او کامل 

علل با حکم او راجل ملل از امر او برپا 

خمار از اوست در سرها نشاط از اوست در دلها 
هم او ساغر هم او مینا هم او ساقي هم او صهبا [812]. 
هر نعت که از قبیل خیرست و کمال 

باشد ز نعوت ذات پاك متعال [813]. 

سنايي غزنوي: 

تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمي 

تو نماينده‌ي فضلي تو سزاوار ثنايي 

بري از رنج و گدازي بري از درد و نيازي 

بري از بیم و اميدي بري از چون و چرايي 

همه عزي و جلالي همه علمي و يقيني 

همه نوري و سروري همه جودي و سخايي [814]. 
زانکه هم محسن است و هم مجمل 

زانکه هم مکرم است و هم مفضل [815]. 
قدیم حال گرداني رحیم و راحم و ارحم 

بصیر و مفضل و منعم خداي دین و دنيايي 
ابوسعید ابوالخیر: 

اي در صفت ذات تو حیران که و مه 

و ز هر دو جهان خدمت درگاه توبه 

علت : نو ستاني و شفا هم نو دهي 

یا رب بستان و بده 8161 )]. 
فضل بي‌پایان خدا 

غمرهم فضله مع تقصیرهم عن کنه ما هو اهله 
(با انکه بندگان از درك جایگاه ارزشي خداوند عاجزند فضل و رحمت خد 
آنان را فرا گرفته است) 


ل. عم 
سحات یو لیر کان ۱ 


روح اميدواري 

(اللهم) ان تومل فخیر مامول و آن ترج فخیر مرجو 
(خدایا اگر : تو آرزوي من باشي بهترین آرزو, و اگر بتو امیدوارم باشم 
بهترین مار است) 

ابوسعید ابوالخیر: 7 

عودم چو نبود چوب بید اوردم 

روي سیه و موي سپید اوردم 

چون خود گفتي که نااميدي کفرست 

فرمان تو بردم و امید اوردم 

اي خالق ذوالجلال هر جانوري 

وي رهرو رهنماي هر بي خبري 

بستم کمر امید فرددر که نو 

بگشاي دري که من ندارم هنري 

دارم گنهان ز قطره‌ي باران بیش 

از شرم گنه فکنده‌ام سر در پیش 

اواز اید که سهل باشد درویش 

تو در خور خود کني و ما در خور خویش 

بشکفته گل مراد بر شاخ امید 

با سر هی وین شوان چیه 918]] 

ستایش پروردگار 

اللهم ... لا امدح به غيرك, و لا اثني به علي احد سواك 
(خدایا! غیر تو را ستایش نمي‌کنم و ديگري را مدح و ثنا نخواهم گفت) 
امام خميني (ره): 

غیر ره دوست کي رفتن 

جز مدحت ۱ و کجا تواني گفتن 

هر مدح سر و وي است 

بیدار شو اي رفیق تا کي خفتن [819]. 

رضاي الهي 

فهب لنا في هذا المقام رضاك 

(بار خدایا! مقام رضا و تسلیم را به ما ارزاني دار!) 
رجاء اصفهاني: 

یا رب به سوي خویش بگردان عنان ما 

بنماي انچنان که رضاي تو اندر اوست 

تبدیل کن به صدق و یقین این گمان ما [820]. 


اميدواري به خدا 

اللهم ... و قد رجوتك دلیلا علي ذخاثر الرحمه و کنوز المغفره 
(بار خدایا امیدوارم که تو مرا راهنمائي به ذخایر رحمتت و گنجينه‌هاي 
مغفرت خودت فرمائي) 

سعدي: 

با همه جرمم امید, با همه خوفم رجاست 
کر دزم ها مس است.؛ لطف شما کیمیاست 
خوش است با غم هجران دوست سعدي را 
که گر چه رنج به جان میرسد امید دواست 
گر بي هنرم و گر هنرمند 

لطفست امیدم از خداوند 

با آنکه:تضاعتن ند ارم 

سرمايه‌ي طاعتي ندارم 

او چاره‌ي کار بنده داند 

چون هیج وسیلتش نماند [ 921 ]. 

امام خميني (ره): 

جز گل روي تو امید به جائي نبود 

درد عشق است به غیر تو دوائي نبود 

عاکف درگه آن پرده نشینم شب و روز 

تا به يك غمزه‌ي او قطره شود دريائي [822]. 
من بنده‌ي عاصیم رضاي تو کجاست 

تا تاريك دلم تور ضف اي بو ججامتت 

۷1 تن رب 9 

رحمان و رحیم و راحم و ستاري 

خواهم که به رحمت خداوندي خویش 

این بنده‌ي شرمنده فرونگذاري 

یا رب بگشا گره ز کار من زار 

رحمي که ز عقل عاجزم در همه کار 

جز درگه تو کي بودم درگاهي 

۴۳ از این درم مکن با غفار 

گر فضل کني ندارم از عالم باك 

ور عدل کني شوم بيك باره هلاك 

روزي صد بار گویم اي صانع پاك 


مشتي خاکم چه آید از مشتي خاك [823]. 
لامع: 

به نعلین رجا و شوق سرگرم مراحل کن 
1 زمزم چشمم وجودم با صفا گردان [4 82 ]. 
گر من گنه جمله جهان کردستم 

عفو تو امیدست که گیرد دستم 

گفتي که نا گیرم 

شود شود که سوي حق ربوده شود 
بجذبه‌اي همه اخلاق من ستوده شود 

شود شود که روان سوي حق روان گردد 
بساق عرش دو دست امید سوده شود 
شود شود که رسد بوي حق ز سوي یمن 
چنانکه هوش ز سر جان ز تن ربوده شود 
شود شود که به جايي رسم ز رفعت قدر 
که اسمان و زمینم چو دود توده شود 

شود شود که مصیقل شود به علم و عمل 
غبار شرك ز مرات ت جان زدوده شود 

شود شود که عبودیتم شود خالص 

بصدق بندگي اخلاصم آزموده شود 

شود شود که برافتد حجاب ناسوتم 

جمال شاهد لاهوتیم نموده شود 

شود شود که به مفتاح ِ_ عشق و دست نیاز 
دري ز عالم غیبم به دل گشوده شود 

شود شود که کشم سرمه‌اي ز نور یقین 
بود که بینش چشم دلم فزوده شود 

شود شود که شود فیض يك نفس خاموش 
بود ز عالم بالا سخن شنوده شود [826]. 
ابوسعید ابوالخیر: 

علت تو ستاني و شفا هم تو دهي 

یا رب ۱ بستان و بده [ 927 ]. 
ارزش رضاي الهي 

(اللهم) . .. فهب لنا في هذا المقام رضاك 
(خدایا در اين جایگاه رضایت خود را روزي من گردان) 


شهریار: ۳ 

چه غم ز بود و نبودم اگر رضاي تو رفت 
که با رضاي تو اید فراغ بود و نبود 

ملامت همه عالم به جان کشم خرسند 
اگر خداي من است از خطاي من خشنود 
و گر خداي نخواهد خطاي من بخشید 
شفاعت همه پیغمبران ندارد سود 

بجان و مال همه مشتري رضاي خدا راست 
ببین چه دولت فاضل خرد به قیمت نازل 
عاشقم آن نشسشدم که پسند تو بوذ 

نه غم وصل و نه انديشه‌ي هجران دارم 

به قیز کر همه عالم رضای من مالته 

کرد اخار کم آن مانس‌صای را | 9ف9ق 
ارزش بي‌نيازي 

اللمم ب اعضا مد یفن انس رشه ان 
(خدایا! مرا از گشودن دست به سوي دیگران بي‌نیاز فرما) 
جامي: 

تصوير لا بصورت مقراض بهر چیست 

يعني براي قطع تعلق او وی فده [829]. 
صائب تبریزي. ۰‏ 

مي‌شوي محرم آن دلبر یکتا صائب 

گر تواني نظر از هر دو جهان پوشیدن [830]. 
یا رب در خلق تکیه گاهم نکني 

محتاج گدا و پادشاهم نكني 

موي سیهم سفید کردي بکرم 

با موي سعید روسیاهم نكکني 

یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم 
محتاج برادران و خویشان نشوم 

بي منت خلق خود مرا روزي ده 

تا مت نشوم 

یا رب مکن از لطف پریشان ما را 

هرچند که هست جرم و عصیان ما را 

ذات تو غني بوده و ما محتاجیم 

محتاح بغیر خود مگردان ما را 

یا رب به محمد و علي و زهرا 


یا رب به حسین و حسن و آل عبا 
کز لطف برار حاجتم در دو سرا 
بي منت خلق يا علي الاعلي [831]. 


خطبه 091-پس از کشته شدن عثمان 


علل کناره‌گيري امام 

دعوني و التمسوا غيري 

(مرا رها کنید و ديگري را بطلبید) 

لامع : 

ما منجنیق چرح بارد شنک قهر 

گوشه گيري شد درین حالت صواب 
غير عزلت آن چه در خاطر گذشت 
چون نگه کردیم بد نقشي بر آب 


خطبه 092-خبر از فتنه 


یه الناس, فاني فقات عین الفتنه و لم یکن ليچتريء علیها احد غيري 
(اي مردم من بودم که جرئثت کرده چشم فتنه را دراوردم در حالي که 
دیگران چنین جرئت و شجاعتي نداشتند) 
لامع: 
ز ابر فتنه بس باران غم باریده بر عالم 
مگر در خواب بیند چشم این کس شادماني را 
غبار فتنه ز نیسان چرخ مي‌پاشد 
شکست يافته گوئي که خاك ریزد و سقف [832]. 
علي بحر بیکران 
قاستالوی فبل آن دون ۱ 
آم باب ای بان تفای برانون اناد مت و رای آفرش) 
از من بیر سید پیش از آنکه مرا از دست بدهید). 
ماك‌الشعراء بهار: 
چنین که علم تو را نیست فتتما شاید 
میان لجه‌ي 2 محمدي کعبه ی 
همان صدف که در او زاد چون تو در بتیم 
خرمن دانش مراست و آن دگران خوشه چین 
خوشه به خرمن کسي به تحفه نتوان برد 
ذره بر افتاب مردم جاهل نهد 
قطره سوي ژرف بحر, کودك نادان برد 
تا که دانا زنده باشد, چرخ با او دشمن است 
چون که دانا بگذرد آن دشمني هم بگذرد 
بر استاد رو و خدمت استاد پذیر 
تا که در هر هنر و علم, شوي مرد تمام [833]. 
وحشي: 
در علم نبي غیر از علي کیست؟ 
ز هستير مدعاغیر از علي چیست؟ 
رهي از آفرینش مدعا تو 
در گنجينه‌ي سر خدا تو [834]. 


خطیه کولور فحجل رسیل اگزم 


خر ام شا وید ان 

دول الدی لا عابه له قتتهین: ولا آخر له فیعض 

(خدا, اولي که ۳ ندارد و آخري که زمان وجود او پایان نمي‌پذیرد). 
نگردد هرکز از حالی ال اقف: 

حتي افضت کرامه الله سبحانه و تعالي الي محمد (ص) 

( تا آنکة در تداوم بعتت پیامبران فیض و کرامت الهي به پیامبر اسلام 
ِ محمد (ص) رسید و او را مبعوث فرمود). 

ك 

شد ملت او ناسخ ادیان دگر 

در پرتو خورشید نیارند چراغ [836]. 

شناسنائي عترت پیامبر 

(رسول‌الله «ص») عترته خیر العتر و اسرته خیر الاسر 

(عترت او «پیامبر اسلام. ص» بهترین عترتها و خانواده‌ي او بهترین 
خانواده‌هایند) 

را اس 

زدم چو دست به دامان عثترت ۵ قزان 

امید من همه آنست رستگار شدم [837]. 

صفات پیامبر خاتم 

فهو امام من اتقي و بصیره من اهتدي سراح لمع ضووه و شهاب سطع 
نوره و وزند برق لمعه سیرته القصد و سنته الرشد و کلامه الفصل و حکمه 
العدل 

(او پيشواي كسي است که تقوي پیشه باشد, و بصیرت افرین براي كکسي 
است که از او راهنمائي جوید, چراغي است که پرتو آن دمید و درخششي 
است که نور آن ناخ و منبع روشنائي پرتوي است که شعاع ۳ تابان 
گشت. سيره‌ي او ميانه‌روي, شریعت او رشد آ قرو سخن او, معیار 
پات قآ الم دای هیر اشاست الب است) 

سعدي: 

نام العلی نکماله: کش آلدعی ال 

خ ص ان ایا اه ۳[ 

حاج ملاهادي سبزواري: ۲ 

هستي بر انبیاء شه. فرمانبرت که و مه 


تاج «تولا لي مع الله» حق را تو نور ثاني 

ان شب که شد بر افلاك از بزم ام هاني 

شرع تو نسخ ادیان, کرد آنچنانکه ریزان 

گرد ورق ز اغصان در صرصر خزاني [839]. 

اقبال لاهوري: 

نسخه‌ي کونین را دیباچه اوست 

جمله عالم بندگان و خواجه اوست 

هسنتي مسلم تجلي گاه او 

طورها بالد ز گرد راه او [840]. 

در جهان آئین نو آغاز کرد 

مسند اقوام پیشین در نورد 

از کلید دین در دنیا گشاد 

همچو او بطن ام گيتي نزاد 

در نگاه او يکي بالا و پست 

نراقي: 

نور او بر نيك و بر بد تافتي 

زشت و زیبا را همه دريافتي 

چون برآید آفتاب از کوهسار 

هم چمن روشن کند هم شوره‌زار [841]. 

عصر جاهلیت (طلوع خورشید) 

علي حین فتره من الرسل و هفوه عن العمل و غباوه (عباوه) من 
مم 

(خدا پیامبر اکرم (ص) را در روزگاري مبعوت داشت, که جامعه از وجود 

انبیاء محروم بود. مردم در زندگي متحیر و سرگردان, و در ناداني و تباهي 


ز نور او منور شد به یکبار [842]. 


خطبه 095-وصف خدا و رسول 


الک مها هه فلا نش وه م الا فلا ری و 
(سپاس خدائي را که آنقدر هویداست که چيزي بالاتر از ظهور او نیست, و 
از چشم مادي ما آنچنان پنهان است که همانند ندارد) 
امام خميني (ره): 

کنر اس فا یی زار 

گشتیم هر کجا نشنیدیم بوي دوست 

هر جا که مي‌روي ز رخ یار روشن است 
خفاش وار راه نبردیم سوي دوست 

گوش من و تو وصف رخ یار نشنود 

ورنه جهان ندارد جز گفتگوي ۰-29 

با عاقلان بگو که رخ یار ظاهر است 

کاوش بس است این همه در جستجوي دوست 
هر طرف رو کنم توئي قبله 

قبله قبله نما نمي‌خواهم 

همه افاق روشن از رخ تو است 

ظاهري جاي پا نمي‌خواهم ‏ _ 

در سراپاي دو عالم رخ او جلوه‌گر است 

که کند پوچ همه زندگي باطل من 

جز هستي دوست در جهان نتوان یافت 

در نیست نشانه‌اي ز جان نتوان یافت 

در خانه اگر کس است يك حرف بس است 
در کون و مکان به غیر آن نتوان یافت 

آن کیست که روي تو به هر كوي ندید؟ 

اواي تو در هر در و منزل نشنید [843]. 
شهربار: 

از همه سوي جهان جلوه‌ي او مي‌بینم 

جلوه‌ي اوست جهان کز همه سو مي‌بینم 

چشم از او جلوه از او ما چه حریفیم اي دل 
چهره‌ي اوست که با ديده‌ي او مي‌بینم 

تا که در ديده‌ي من کون و مکان آینه گشت 
هم در آن آینه آن اه رو مي بینم [944]. 


پار بي‌پرده از در و دیوار 

رای ات ال ان 

شمع جوئي و آفتاب بلند 

روز بس روشن و تو در شب تار [845]. 

امام خميني (ره): 

ان کس که رخش ندید خفاش بود 

خورشید, فروغ و رخ زیباش بود 

سر است و هر انچه هست اندر دو جهان 

از جلوه‌ي نور روي او فاش بود 

اي دیده نگر رخش به هر بام و دري 

اي گوش صداش بشنو از هر گذري 

اي عشق بیاب یار را در همه جا 

اي عقل به بند ديده‌ي بي‌خبري [846]. 

سعدي: 

از همگان بي‌نیاز و بر همه مشفق 

از همه عالم نهان و بر همه پیدا [847]. 

صفات خدا (ازلیت خدا) 

الحمدلله الاول فلا شيء قبله, و الاخر فلا شيء بعده 
(ستایش معبودي را سزاست که اولي است بدون انکه چيزي بدان پيشي 
جسته و اخري است بدون انکه چيزي پس از او موجود باشد) 
مولوي: 

نماند زنده در عالم خلایق 

تو «حي لا یموت» جاوداني [ 848]. 

جامي: 

اول همه تو بودي و آخر همه تويي 

این لاف هسنتي دگران در میانه چیست [ 849 )]. 

صائب تبريزي: ۳ 

بي وجود حق ز خود آثار هستي یافتن 

آشکار و نهان بودن خدا| (صفات خدا) 

الحمد له الظاهر فلا شيء فوقه و الباطن فلا شيء دونه 
قاس دام را راسته م اشکار کت ار اه یت فا رشان 
که چون او موجودي وجود ندارد) 

اقبال لاهوري: 

حق هویدا با همه اسرار خویش 

با نگاه من کند دیدار خویش 


به خلوت هم به جلوت, نور ذات است 
میان انجمن بودن حیات است 

به بزم ما تجلي‌هاست بنگر 

جهان ناپیدو او پیداست بنگر 

در و دیوار شهر و کاخ کو نیست 
مولوي: 

ما چو ناییم و نوا در ما ز تست 

ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست 

ما که باشیم اي تو ما را جان جان 

تا که باباشجم با تو کر مان 

ما عدم‌هائيم و هستي‌هاي ما 

تو وجود مطلقي فاني نما 

ما همه شیران ولي شیر علم 
حمله‌مان از باد باشد دمبدم 
حمله‌مان پیدا و ناییداست باد 

جان فداي آن که ناییداست باد 

باد ما و بود ما از داد تست 

هستي ما جمله از ایجاد تست 

تو ز قران باز خوان تفسیر بیت 

گفت ایزد «ما رمیت اذ رمیت» [852]. 


خظاید 96 ور باب اجان 


خدا و انتقام از ظلم 

و لن امهل الظالم فلن یفوت اخذه و هو له بالمرصاد علي مجاز طریقه و 
بموضع الشجا من مساغ ریفه 

(خدا ظالم را 9 مي‌دهد لکن هرگز مورد نسیان قرار نمي‌گیرد بلکه در 
کفیشگاه او بوده؛ گلویش در دست اوست و آ بدون اذن او از گلویش 
پائین نمي‌رود) 

حافظ: 

دور فلكي یکسره بر منهج عدل است 

خوش باش که ظالم نبرد راه, به منزل [853]. 

سعدي: 

ناسزائي را که بيني. بخت یار 

عاقلان تسلیم کردند اختیار 

باش تا دستش ببندد روززگار ۱ 

پس به کام دوستان مغزش برار 

نه هر بازو که در وي قوتي هست 

به مردي عاجزان را بشکند دست 

ضعیفان را مکن بر دل گزندي 

که درماني به جور زورمندي [854]. 

اوحدي: 

ی ی 

نکوهش از ظلم حاکمان 

و لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها 

(ملت‌هاي جهان همواره از ستم زمامداران خود در هراسند) 
اقبال لاهوري: 

تيزي دندان ترا رسوي کند 

ديده‌ي ادراك را اعمي کند 

جستجوي عظمت و سطوت شر است 

تنگدستي از امارت خوشتر است 

ند کی را فی‌کند تاباید از 

جبر و قهر و انتقام و اقتدار [6 95 ]. 

بي وفائي مردم 

و دعوتکم سرا و جهرا فلم تستجیبوا 


(شما را پنهان و اشکار به مبارزه با دشمن دعوت کردم فرمان مرا اجابت 
نکردید) 
لامع : 
مردم از درد جدايي داد و بیداد از فراق 
ماه وصلم تا به کي افتاده باشد در محاق 
از دل آرامان گيتي دل وفاداري مجوي 
کي بود با خوبرویان راه و رسم اتفاق 
زاشنا رویان عالم داشتم امید لطف 
باشد اکنون هر يكي را تا به لب دل پر نفاق [857]. 
نصبحت بي‌حا 
و اعظکم بالموعظه البالفه فتتفرقون عنها ۱ 
(همواره با اندرزهاي رساي حکیمانه, پندتان مي‌د هم ولي شما از ان کناره 
مي‌ گیرید) 
سعدي: 
نيك خواهانم نصبحت مي‌کنند 
خشت بر دریا زدن بي حاصل است [858]. 
بي وفائي یاران 
لوددت و الله ان معاویه صار فني بکم صرف الدینار بالدرهم فاخذ مني 
عشره منکم و اعطاني رجلا منهم! 
(دوست مي‌دارم که معاویه در برابر دینار من با درهم خود به معاوضه 
برخیزد ده تن از) 
شما را از من بگیرد و يك تن از پیروان خود را به من دهد) 
9 ۳ 
دوست مشمار انکه در نعمت زند 
لاف ياري و برادر خواندگي 
دوست آن باشد که گیرد دست دوست 
در پریشان حالي و درماندگي [859]. 
خلاف شرط یاران است سعدي 
که برگردند, روز تير باران [860]. 
صائب تبريزي: 
ز دوستان زباني. مدار چشم وفا 
ز نخل, بید, محالست بر تواني یافت [8601]. 
منوچهري: 
من دگر یاران خود را آزمودم خاص و عام 
بي؛» یکیشان راز دار, و بي وفا اندر دو تن [ 8062 ]. 
[۳ بیخدلی: 


دریغا که با خود ندیدم مصاحب 
رفيقي موافق, انيسي مناسب 
رفيقي که پرسد غمم در مکاره 
انيسي که جوید دلم در مصائب 
كکساني که با من زنند از وفا دم 
ز اهل وطن, يعني اهل مناسب 
همه در دیار جفا کرده 
همه ۳9 وفا گشته هارب [863]. 
وحشي بافقي: 
پاري ظاهر چه کار آید خوش آن ياري که او 
هم بظاهر بار بود و هم بباطن يار بود [864]. 
و 
اهل دلي نیافتم آید به کار من 
اغیار بود انکه مرا یار مي‌نمود 
هرگز نشد دوچار من آن یار پار من [865]. 
راه و رسم علي (علیه‌السلام) 
و آني لعلي بینه من ربي, و منهاج من نبيي, و آني لعلي الطریق الواضح 
(همانا من بر دلیل روشن پروردگارم. و بر راه آشکار پیامبرم راه مي‌روم, 
و در راهي روشن قرار دارم) 
ن ساماني: 
بپرده بود جمال جمیل عزوجل 
بخویش خواست کند جلوه‌اي بصبح ازل 
چو خواست انکه جمال جمیل بنماید 
علي شد ائینه خیر الکلام قل و دل [866]. 
لامع : 
راه حق هر کس که پوید مقتدايي را سزد 
کارواني را دليلي بین که رهبر مي‌ شود [ 967 ]. 
ضرورت اطاعت از اهل بیت پیامبر 
انظروا اهل بیت نبیکم فالزموا سمتهم و اتبعوا اثرهم 
(به. اهل,بیت امین (ض) خود بنگرید, و بسوي آبان تشتافتفه: بانبام. آنان 
حرکت کنید) 
دست به دامان آل زن, که نباشد 
جز به محمد, مال ال محمد [868]. 
ناصر خسر و: 


حبل ایزد, حیدر است او را بگیر 

و ز فلان و بوفلان بگسل حبال [869]. 

فیض کاشاني: 

چشم بصیرتت بخود نور پذیر کي شود 

نور بصیرت دل از صاحب انما طلب 

شرع. سفينه‌ي نجات. ال رسول ناخدات 

ساکن این سفینه شو دامن ناخدا طلب [870]. 
خاور دنبلي: ۳ 

تجات حواهی اگز شین آمازه 

مطیع شو به علي (ع) و به ال آن شه راد [871]. 
ارزش سجده و عبادت 

(اصحاب رسول الله «ص») قد باتوا سجدا و قیاما 
(همه‌ي شب را اصحاب پیامبر (ص) در سجده و قیام بسر مي‌بردند) 
جامي فکن به خواري, خود را به خاك کویش 
باشد به چشم رحمت سویت کند نگاهي [872]. 
باباطاهر: 

خوشا آنونکه سوداي تو دیرند 

که سر پیوسته در پاي تو دیرند [873]. 

به دل دیرم تمناي كساني 

که اندر دل تمناي تو دیرند 

عطار نيشابوري: 

هست سيمايي ایشان از سجود 

كي بود بي‌سجده «سیما» را وجود [874]. 
مولوي: 

چون خدا خواهد که مان ياري دهد 

میل بنده جانب زاري دهد 

کام تو موقوف زاري دل است 

بي تضرع کاميابي مشکل است 

تا نگرید ابر, كي خندد چمن 

تا تگرید طفل کي جوشد لبن 

طفل يك روزه همي داند طریق 

که بگریم تا رسد دایه شفیق 

تو نمي‌داني که دايه‌ي دایگان 

کم دهد بي گریه شیرت رایگان 


کفت فننکه: کا کوش داز 


تا بریزد شیر فضل کردگار [875]. 
خوف و رجاء 
(اصحاب رسول‌الله «ص») اذا ذکر الله هملت اعینهم حتي تبل جیوبهم. و 
«اصحاب پیامبر ص »> (هنگامي که ذکر حق را مي شنید ند؛ اشك شوق انان, 
گریبانشان را تر مي‌کرد و همچون درختي که بر اثر تند باد بلرزد. از خوف 
عقاب و امید به پاداش, بخود مي‌لرزیدند). 
ره, را میان خوف و رجا رو که در خبر 
«خیر الامور اوسطها» قول مصطفاست [9706]. 
مولوي: 
حق همي خواهد که هر مير و اسیر 
با رجا و خوف باشند و حذیر 
اين رجا و خوف در پرده بود 
تا پس این پرده پرورده بود [ 877 ]. 
ناصر خسر و: 
به میان قدر و جبر رود اهل خرد 
راه داناي به ميانه‌ي دو ره خوف و رجاست [878]. 
عطار نيشابوري: 
اندر میان خوف و رجا مي‌تپد ز بیم 
تا ز آن دو جایگاه کدامش بود مقر [879]. 
وحشي بافقي: 

به التفات تو دارم امیدواریها 
وی ز خوي تو ایمن نمي‌توانم بود [8801]. 
ارزش اشك و گریه 
اذا ذکر الله هملت اعینهم حتي تبل جیوبهم 
(آنگاه که نام خدا آورده مي‌شد چشم‌هاي اصحاب پیامبر پر از اشك شده و 
دامن هایشان تر مي‌شد). 
لامع : ۳ 
از اشك گشته كشتي ما غوطه‌ور در اب 
از آب دیده کشت عمل را بیامد آ 
گردد نهال کسب عمل بارور در آب 
طوفان اشك ديده‌ي ما عالمي گرفت 
این چشمه را مقابل دریا نموده‌ایم 
سحاب ديده‌ي من بر فراز مزرع عمر 


هميشه ز اشك ندامت کند در افشاني 

براي رفع گرد معصیت از چهره‌ي نامه 

دو چشم اشك افشان و زبان عذرخواهي ده 
حاصل ار خواهي از مزارع عمر 

به که رشحي ز دیده باراني [891]. 


خطبه 097-در ستم بني‌امیه 


صبر و بردباري 

و ان ابتلیتم فاصبروا فان «العاقبه للمتقین» 
(اگر مبتلا شدید. پس استقامت و بردباري را پیشه خود سازید که سرانجام 
نيك و پيروزي راستین از آن تقوي پیشه‌گان است). 
ناصرخسرو: 

جون روزگار بر تو بیاشوبد 

يك چند پيشه کن تو شعيبائي [882]. 
باباطاهر: 

بیا تا دست از اين عالم بداریم 

بیا تا پاي دل از گل برآریم 

بیا تا بردباري پیشه سازیم 

با تا تم وی ارم [ 585 

انوري: ِ 

اي بس که جهان جبه‌ي درویش گرفته 

از فضله‌ي زنبور برو دوخته‌ام جیب 

و اکنون همه شب منتظرم تا بفروزند 

شمعي که بهر خانه چراغي نهد از غیب 

آن روز فلك را چو در آن شکر نگفتم 

امروز درین زشت بود گر کنمش عیب [884]. 
سنايي غزنوي: 

چون شدي بر قضاء او صابر 

خواند انگاه مر ترا شاکر [885]. 

صبر کن بر سفاهت جاهل 

تا شوي سایس ولایت دل 

رفعت سمناني: 

گر شدي غرقه به درياي بلا اي رفعت 

كشتي صبر به چنگ آر که ساحل داري [886]. 
تحمل اي برادر در مشقت 

بزرگت مي‌کند ۳ ملت 

براي امتحان تا یووم 

بنه بر دوش من تا بردباريهاي من بيني [887]. 
عمان ساماني: 


خیره شد تقوي و زيبائي بهم 

پنجه زد درد و شكيبائي بهم 

سوختن با ساختن امد قرین 

زجر و سازش متحد شد درد و صبر 
نور ظلمت متفق شد ماه و ابر [888]. 
قدرشناسي از سلامت و تندرستي 

فان اتاکم الله بعافیه فاقبلوا 

(و هرگاه خداوند سلامت و تندرستي بشما عطا فرمود بپذیرید و قدرشناس 
ان باشید). 

ادیب صابر: 

ز جمله نعمت دنیا چو تندرستي نیست 
درست گردد اين گر بپرسي از بیمار 
بکار اندرت ار نادرستيي باشد 

چو تندرست بوي هیچ دل شکسته مدار [889]. 
انوري: ۳ 

عاقبت عافیت اموز را 

گنج بزرگست پس از رنج خرد 

ايمني را و تندرستي را 

ادمي شکر کرد نتواند 

در جهان این دو نعمتست بزرگ 

داند انکس که نيك و بد داند [8901]. 


خطبه 098-در گریز از دنیا 


بي‌اعتباري دنیا 
عباد الله اوصیکم بالرفض لهذه الدنیا التارکه لکم و ان لم تحبوا ترکها و 
المبلیه لاجسامکم (اجسادکم) و آن کنتم تحبون تجدیدها 
(بندگان خدا! شما را به اعراض و پشت کردن از دنیا سفارش مي کنم.؛ 
دنيائتي که شما را ترك وا هد گفت گرچه بدان دل بسته‌اید و فرسوده‌تان 
خواهد ساخت گرچه زندگي دوباره در آن را خواستارید). 
مولوي: , , 
چند بكردي طواف گرد جهان از گزاف 
زین رمه‌ي پر زلاف هیچ تو ديدي وفا؟ [891]. 
باباطاهر 
0 از اين 0 بداریم 
بیا تا پاي دل از گل برآریم 
بیا تا بردباري پیشه سازیم 
بیا تا تخم نيكوئي بکاریم [892]. 
مولوي: 
جهان را بدیدم, وفائي ندارد 
جهان در جهان, آشنائي ندارد [893]. 
رجاء اصفهاني: 
از اين دار مجازي چشم بردار 
بر و با پاي دل در سك اخیار 
نظر بر بند, از این عالم پیست 
به زن بر دامن اهل ولاء دست [894]. 
حاج ملا هادي سبزواري: 
راه خواهي, رخت بر دریا فکن 
کام جوئي, قید من و ما فکن 
بلبلي تو لال چون ِِ مباش 
شورشي در گنبد مینا فکن 
« لا احب الا فلین» ی خلیل 
چشم دل بر شاهد یکتا فکن 
خواهي ار آذر گلستان گرددت 
خیز و نعلین دو کون از پا فکن [895]. 
تب تبريزي: 
در زیر چرخ دست به جائي نمي‌رسد 


در تنگناي بیضه چه بیهوده پر زنم 

قفس تنگ فلك., جاي پرافشاني نیست 

يوسفي نیست در این مصر که زنداني نیست 

هیچ کس در کاروان زندگي بیدار نیست 

ماندگان در خواب غفلت رفتگان افسانه‌اند 

با خون دل بساز که در خاکدان دهر 

خط مسلمي گور ‏ داده‌اند 

فکر دنیا هر کف را سا وان هداز 

ک باشد در ضمیر خاك چون قارون رود 
به اهل خویش ترحم نمي‌کند 

امان نمي دهد ۳ پرست را 

فلاك, مراد کریمان نمي د هد صائب 

به مصلحت دو سه روزي, مگر لئیم شوم [896]. 

رودكکي: 

مهر, مفکن بر این سراي سپنج 

کاین جهان, پاك, بازي و نیرنگ 

اسدي طوسي: 

چه مهر افكني بر تن و این جهان 

که با تو نه این ماند خواهد نه ان [ 897]. 

باباطاهر: 

کهن دنیا بهیچج کس نمانده 

بهر ره کوله باري میکشیمان [1898. 

سنائي غزنوي: 

شورها کن جهان فاني را 

ا سانت حمال نان را 

کار دنیا بجمله بازي دان 

ترك او عز و سرافرازي دان [899]. 

ابوسعید ابوالخیر: 

دنیا نسزد از و مشوش بودن 

از سوز غمش دمي در آتش بودن 

ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادي هیچ 

خوش نیست براي هیچ ناخوش بودن 

دنیا بجوي وفا ندارد اي دوست 

هر لحظه هزار مغز سرگشته‌ي اوست 

میدان که خداي دشمنش مي‌دارد 

گر دشمن حق نه اي چرا داري دوست [900]. 


امام خميني (ره): ِ ۱ 

انکه سر در كوي او نگذاشته ازاده نیست 

آنکه جان نفکنده در درگاه او دلداده نیست 

تا اسیر رنگ و بوئي بوي دلبر نشنوي 

هر که این اغلال در جانش بود اماده نیست [901]. 
لامع: 

دل منه بر بودن دنیا که چون موج حباب 

هی زوا با خود یی غالم فانف. خدشت 
كارواني پیش و پس دارد فلك در رفت و رو 
تا که آگه مي‌شوي نوبت به تو خواهد ر سید 
در جهان تا مي‌روي ترتیب ماوايي کني 

ناگهان تا بنگري باید از این منزل رمید 

کاروان گاهي است اي دل منزل دار غرور 

تا ۳ ارمیدن اندر ان باید رمید [902]. 


رد دنق توا کاه 

بر سر ديگري نهند کلاه [903]. 

سعدي: 

بسي صورت بگردیدست عالم 

وزین صورت بگردد عاقبت هم 

اه اه ور ان 

که دنیا را اساسي نیست محکم 

گر اهل معرفتي دل در آخرت بندي 

نه در خرابه‌ي دنیا که حسرت اباد است 
بي: 

اي دل ار عقبات باید دست از دنیا بدار 

پاكبازي پیشه گير و راه دین کن اختیار 

تخت و تاج و ملك و هستي جمله را در هم شکن 

نقش و مهر بيستي و مفلسي بر جان نگار 

پاي بر دنیا نه و بر دوز چشم از تام و ننگ 

دست بر عقبي زن و بر بند راه فخر و عار 

ای سای یت رها پر کر 

جهد آن کن تا كني در عالم علوي قرار 

تا جون ۳ شو طرفدار 

جهان بکدار ند مشتی:علقج ار 090241 


ویس ورامین: 

بیاد آید ترا گفتار من زود 

کزین آنتن نبيني بهر ۵ جز دود [905]. 
ناصر خسر و: 

بمال و ملك و به اقبال دهر غره مشو 
که تو هنوز از اتش نديده‌ي جز دود 


سعدي: 
گر تضرع کني و گر فریاد 

دزد, زر, باز پس, نخواهد داد [906]. 

الهي قمشه‌اي: 

داني «الهیا» که جهان پایدار نیست 

هرگز مکن بر آنچه نمي‌پايد, اعتماد [907]. 
مد تا وک چرا چون میست 

کامدني را شدني در پیست 

تاکي و تاكي بود این روزگار 

و امدن و رفتن بي‌اختیار 

خط به جهان درکش و بي‌غم بزي 

دور شو از دور مسلم بري 

راه تو دور آمد و منزل ۳1 

برگ ره و توشه‌ي منزل بسا 

خیز و داعي بکن ایام را 

از پس دامن فکن این دام را 

مملكتي بهتر ازین ساز کن 

خوشتر ازین حجره, دري باز کن [908]. 
انوري: ۳ 

در بدو نيك جهان دل نتوان بست از انك 
گذرانست بدو نيك جهان گذران [909]. 
لامع : 

آلوده‌اي به محنت دنیا عبث عبت 
فرسوده‌اي ز بهر تمنا عبت عبت ر 

اسباب دنيوي همگي نقش دان بر آب 
نقشت اگر نخاست مفرسا عبث عبث [910]. 
وحشي: 

ذلت ده روزه فقر مايه‌ي صد عزت است 
عزت دنیا مخواه پايه‌ي عقبا طلب [ 11 9]. 


عبرت گرفتن از گذشتگان 
و في ابائکم الماضین تبصره و معتبر 
(توجه نمودن به پدراني که از دنیا رفتند, مايه‌ي بصیرت و عبرت است). 
ناصر خسر و: ۳ ۳ 
چه باید پند؟ چون گردون کردان 
همه پندست, بل زندست و پا زند 
چه داري چشم از و چون این و ان را 
به پیش نو بدین خاك اندر افکند؟ 
بسنده‌ست ار نباشد نیز پندي 
پدر پند تو و, تو پند فرزند [912]. 
هر لحظه ز من روايتي مي‌شنوي 
وز قصه‌ي من حكايتي مي‌شنوي 
درد دل من فسانه مي‌پنداري 
من مردم و تو حكايتي مي‌شنوي [913]. 
دگرگوني دنیا 
اولستم ترون اهل الدنیا یصبحون و یمسون علي احوال شتي, فمیت يبكي, 
و اخر يعزي و صریع مبتلي و عائد یعود 0 
(ایا اهل دنیا را نمي‌نگرید که صبح و شب مي کنند با حالات گوناگون. برخي 
مرده‌اند و بر او گریه مي‌کنند و ديگري باقيمانده‌ي او را تسلیت مي‌گویند. 
يكي در بستر بيماري افتاده ديگري به عیادت او مي‌رود). 
اذل فیخرلی ۲ 
گذرد عمر, نه بر يك ایین 
گذرد حال نه بر يك منوال 
عنقریب است که اوضاع جهان 
گردد از سیر فلك حال بحال 
درد درمان شود اندوه نشاط 
رنج راحت شود, ادبار اقبال 
شب شود روز و دگر دي نوروز 
غم شود عیش و, دگر هجر وصال [914]. 
وحشي 
نه امروز است 9 ۳ ترانه 
۳۹ ماتم گزیند ديگري سور 
يكي را تخت منزل ديگري گور 
يكي را بهر ماتم کاه پاشند 
يکي را زر به مسندگاه پاشند 


يکي را خود زر بر کوهه‌ي زین 

چو طفلان کرده جا بر اسب چوبین 
يکي بر اسب جولاني نشسته 

به زین زر رکاب سیم بسته 

يكي بر فرق تاج زر نهاده 
۱[ 
يكي را روي تخت زر نشیمن 

ندارد اعتباري کار عالم 

منه زنهار بر دل بار عالم [915]. 
مولوي: 

هر نفس نو مي‌شود دنیا و ما 
بي‌خبر از نو شدن اندر بقا 

عمر همچون جوي نو نو مي‌رسد 
مستمري مي‌نماید در جسد 

چرخ سرگردان که اندر جستجو است 
حال او چون حال فرزندان اوست 
اندر و از سعد و نحسي فوج فوج 
گه شرف گاهي صعود و گه فرج 

گه وبال و گه هبوط و گه ترح 

حال امروزي به دي مانند ني 

همچو جو اندر روش کش بندني 
فکرت هر روز را دیگر اثر 

شادي هر روزي از نوع دگر [916]. 
ناصر خسر و: 

اندرین جاي سپنجي چو نهادي دل 

اب كوبي همي اي بیهوده در هاون 
سعدي. 

گفت چشم تنگ دنیا دار را 

یا قناعت پر کند يا خاك گور [917]. 
پرهیز از غفلت 

و طالب للدنیا و الموت یطلبه و غافل و لیس بمغفول عنه 
(مردم مختلفند. يكي در پي تامین دنیاست در حالي که. مرگ در پي 
اوست و ديگري در بهر غفلت فرورفته است در حالي که خود, مورد غفلت 


الهي قمشه‌اي: ۱ 

تا کي از مرگ و آخرت غافل 

مست دنيائي و زن و زر و جاه 

خواب رحلت که سازدت بیدار 

باش اگه که ميرسد ناگاه [918]. 

عطار نيشابوري: 

تو چنین فارغي و باز نينديشي هیچ 

کاجلت در پي و عمر تو چنین برگذرست [919]. 

عجز از شکر 

و استعینوا الله علي اداء واجب حقه و ما لا يحصي من اعداد نعمه و 
احسانه 

(در باب اداء واجب و پرداختن اساسي, به وظایف الهي, و نیز در رابطه با 
مسئله سياسگزاري در مقابل نعمت‌ها و عنایات بي‌شمار پروردگار متعال, 
از خدا استمداد کنید). 

من بي تو دمي قرار نتوانم کرد 

احسان ترا شمار نتوانم کرد 

گر بر تن من زبان شود هر موئي 

يك شکر تو از هزار نتوانم کرد 9201 ]. 

لامع: 

اي فعل تو از مصدر احسان 

وي لعل تو از پنجه‌ي مرجان شده شق [1921. 


خطبه 9-درباره پیامبر و خاندان او 


فضل و رحجمت الهي 

الحمدلله الناشر في الخلق فضله 

(ستایش خداي را سزاست که عنایت و فضل خویش را در میان مردم 
منتشر ساخت). 

حاج ملا هادي سبزواري: 

همه بر در نیازش که چه در رسد ز نازش 
همگي ز سوز و سازش, به سرود عاشقانه 
به حصار نغمه‌ي گل همه نقش اوست حاصل 
به سواد اعظم دل, , لبود جز آن یگانه [922]. 
يك شمه از طراوت رویت بهار و باغ 

يك پرتو از فروغ رخت نور مهر و ماه 
سوزني: 

از غایت جود و کرم و برو مروت 

ناخواسته بخشي بهمه خلق همه چیز [923]. 
حاجب شيرازي: 

اي فاش پیش علم تو اسرار کائنات 

واي گرم از سخاي تو بازار کائنات [924]. 
اقب كرماني: 

اي وجود تو مبداء هر جود 

واي ز جود تو عالمي موجود 

اي آنکه بکنهت نرشسد ادراکي 

کونین بپیش کرمت خاشاكي 

از روي کرم اکر ببخشي همه را 

بخشیده شود پیش تو مشت خاكي [925]. 
شیخ محمود شبستري: 

فیض و فضلش علي الدوام تمام 

جود و لطف و عطاش مطلق و عام [926]. 
اطاعت از امامت 

0 الحق من تقدمها مرق و من تخلف عنها زهق و من لزمها 


(پیامبر «ص». پرچم حق را در میان شما به یادگار نهاد پس کسي که بر آن 
پيشي جوید از صراط حق, خارج گشته و كسي که از آن فاصله گیرد هلاك 


سوزني. 

تا بدرقه‌ي دوسني آل علي بیست 

بر قافله‌ي دین هدي دیو نهد باج [9271]. 

رفعت سمناني: 

تفه که از عصمت., بر دیده کشیدند 

هر پرده که در سینه جان بود دریدند 

بي پرده بسر منزل تسلیم رسیدند 

از دیده جانان رخ جانانه بریدند [928]. 

اميدواري 

(و از آنچه گذشته مایوس نگردید). 

در ی ۳ وه است 

پایان شب سیه سیپید است [929]. 

فضیلت اهل بیت پیامبر و امام زمان 

الا ان مثل آل محمد (ص) کمثل نجوم السماء: اذا خوي نجم طلع نجم, 
فکانکم قد تکاملت من الله فیکم الصنایع, و اراکم ما کنتم تاملون 

(اکان: باشید که متل فرزندان: بیامبر (ض) مانند تستارکان. اسمانند اگز 
ستاره‌اي غروب کند ديگري طلوع خواهد کرد گویا مي‌بینم که در پرتو 
خاندان پیامبر (ص) نعمتهاي خدا بر شما تمام شده و به انچه ارزو دارید 
اذر بيکدلي: 

جواهر انچه در هفتم زمین است 

کواکب آنچه تا هشت آسمان است 

بعهد دولتش, کز بخت پیروز 

زمانه شاد و خلقش شادمان است 

شه دین مهدي هادي, که باد او را بهر وادي 

ولي در عشرت و شادي, عدو در محنت و ماتم 

نهال جود را غارس, دیار عدل را, حارس 

سمند فتح را, فارس, حریم قدس را, ی 

به اجماع ملل, روزي که در آخر زمان گردد 

زمین چون زلف خوبان تيره و آشفته و در هم 

نشیند بر سریر سروري شاه فلك جاهي 

که از عدلش جهان گردد, چو روي نو خطان خرم 

ولي هر يك باسم دیگر و رسم دگر خواندش 


زبان عالمي گردان, بنام او مگر ابکم 

یهودش داند از نسل بهودا, ماشیع نامش 

مجوسش زاده‌ي زرتشت و, ترسا زاده‌ي مریم 
مسلمانش شمارد فاطمي یکسر, ولي زیشان 

همي گویند فوجي کان گهر باشد همان دریم [930]. 


یو 0ج انح دنف زا یار 


آتش فتنه‌ها 

کیت ای ها ناناب مایت اسر اب اما 

(آنگاه که آتش فتنه‌ها زبانه کشد فرزند خود را با دندان گرگ و انش 
لامع: 

آتش شورش به هر جا شعله زد 


روز قیاأمت 

(رستاخیز, همان روزي است که خدا. همه انسان‌ها از گذشته‌گان و 
ایندگان را یکجاء, جهت حسابرسي دقیق و دستيابي به پاداش اعمال. جمع 
خواهد کرد) 

ناصر خسر و: ٍ ٍ 

روزي است از ان پس که در آن روز نيابد 

خی از سکم عدل هماحا وه منها [ 92 

ميرفندرسکي: 

کفت:دانا تقین‌ها را بعد.ما خر است وش 

هر عمل کامروز کرد او را جز| فرداستي [933]. 

هشدا ر که ۳۷ حساب است در اینجا 

دلهاي اب است در اینجا 

پر شعله‌ي دل زن شرري ز آتش قهرش 

انحادا کر انش نود اب اس ور ارجا 

هشد | ر که هر ذره حساب است در اینجا 

دیوان حساب است و کتاب است در اینجا 

حشرست و نشورست صراط است و قیامت 

میزان ثواب است و عقاب است در اینجا 

امروز به پاداش شهیدان محبت 

7 آن روي برافکنده نقاب است در اینجا 


بیدار نگردد مگر از صور سرافیل 

مستغرق غفلت که بخواب است در اینجا 
هشیار که سنجد عمل خویشتن اي فیض 

سر سوي حق و پا برکابست در اینجا [934]. 
مجموعه‌ي فعل زشت هنگامه‌ي ما 

گویند که روز حشر شب مي‌نشود 

انجا نگشایند مگر نامه‌ي ما [935]. 


خطبه 102-در تشویق به زهد 


ترك دنیای پرسني 
ایها الناس انظروا الي الدنیا نظر الزاهدین فیها الصادفین عنها 
(اي مردم: ! چونان زاهدان روي بر گردانه از دنیا ؛ رق ار بنگرید). 
شیمع؛ ی ای ارت 
زير قبا زاهد پنهاني است 
نباید نهادن بر این خاك دل 
کز و گنج قارون. فروشد به گل [936]. 
صائب تبريزي: 
مکن به لاله رخان, چشم خود سیه. صائب 
که زود چهره‌ي خون رنگ مي‌نمایندت 
ترك دنیا کرده را باطن مصفا مي‌ شود 
چشم, پوشیدن, ز اوضاع جهان, وا کردن است [937]. 
فیض کاشاني: 
به غم خوردن پنه دل, شاد مي‌باش 
خدا را بنده‌اي ازاد مي‌باش 
هوا را پشت پا زن خاك ره شو 
تهي دست از جهان چون باد مي‌باش [9389]. 
مع: 
زنهار دل به عشوه‌ي دنیا مده که او 
الوده دامني است که هر کس به او رسید [939]. 
(الدنیا) سرورها مشوب بالحزن 
(خوشي دنیا, همراه با ناراحتي است) 
شیخ محمود شبستري: 
که را ديدي تو اندر جمله عالم 
حکم, هر نيك و بد که در دهر است 
زهر, در نوش و نوش در زهر است 
اگر عيشي است صد بیمار با اوست 
و گر, برگ گلي, صد خار با اوست [941]. 
لامع : 


لذات دنيوي فن آن عجب آدمي 

مثل سراب دان که در آن ارمیده موح 
شادکامي شد به باغ زندگي بر کس حرام 
غنچه تا بشکفت در گلذار افتد در گلاب 

گر که در خواب عدم مي‌دید آدم روي غم 
کي گشودي چشم بر نور چراغ زندگي 

نیش 9 نوش دهر و جفا شد وفاي او 
1 بي ِ چبد اي فیض 

ببزمش با رقیبان مي‌توان شد [ 943]. 

انور کشميري: 

سال و مه گریانم از بي‌مهري گردون دون 
شادي امروز شد حرف غم فرداي من [944]. 
پرهیز از غرور زدگي 

فلا یغرنکم کثره ما یعجبکم فیها لقله ما یصحبکم منها 
(خلون‌ها و خاذنه‌ها ,ور بات ذتیا شتها را نض‌بید زیدا نها نود کدزند) 
شمس تبريزي: 

غره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند 

زانك بلندت کند تا بتواند فکند [945]. 
ناصرخسر و: 

غره مشو به زور و توانايي 

کاخر ضعيفي است توانا را [946]. 

ضرورت عبرت و پند پذيري 

رحم الله امراء تفکر فاعتبر و اعتبر فابصر 
(خدا بیامرزد كسي را که: بیندیشد و عبرت گیرد. عبرت گیرد و به بينايي و 
بصیرت دست یابد) 

شمس تبريزي: 

زبان بر بند و بگشا چشم عبرت 

که بگشا دست راه ِِ او [ 947]. 

بهايي (ره): 

عبرتي گیر از چراغي اي غني 

در غبار ابر در کم روعني 

امتیاز آذفی از ز گاو و خر 

هم به فکر و عبرت آمد اي پسر 

تقوي قلب و صلاح واقعي 


هم به فکر و عبرت است اي المعي [948]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

ما فقیران تهي دست. ز خود بي‌خبریم 

جز سوي حق, دل ما جانب دیگر نکشد 
پرهیز از خود, که جاي پرهیز, اینجاست 

وز کس مطلب چیز, که هر چیز اینجاست 

تا چند پي راز خدا ميگردي 

راز دل خود جو که خدا نیز اینجاست [949]. 
رجاء اصفهاني: 

پا به دامان تفکر کش و بنشین که توان 
دست و انگشت ز سر خشت سر ایوان دیدن [9501]. 
شیخ محمود شبستري: 

عاقل آن است کز سر فکرت 

گیرد از حال دیگران عبرت [951]. 

ضرورت خودشناسي 

العالم من عرف قدره. و كفي بالمرء جهلا الا یعرف قدره 
(داناي راستین كکسي است که, قدر خود را بداند, از نشانه جهالت آدم داناء, 
آن است که قدر خود را نشناسد) 

اقبال لاهوري: 

منه پا در بیابان طلب سست 

نخستین کنر آن عالم که در تست 

اگر زيري ز خود گيري زبر شو 

خدا خواهي به خود نزدیکتر شو 

به تسخیر خود افتادي اگر طاق 

ترا آسان شود تسس را آفاق 

از مقام ذوق و شوق آگاه شو 

ذره‌اي صیاد مهر و ماه شو 

عالم موجود را اندازه کن 

در جهان خود را بلند اوازه کن 

زنده مرد, از غیر حق, دارد فراغ 

از خودي, اندر وجود او چراغ 

اي ز خود پوشیده خود را بازیاب 

در مسلماني حرام است این حجاب 

رمز دین مصطفي داني که چیست 

فاش دیدن خویش را شاهنشهي است 
چیست دین؟ دریافتن اسرار خویش 


زندگي, مرگ است بي دیدار خویش 
ان مسلماني که بیند خویش را 
از جهاني بر گزیند خویش را [952]. 
سوزني: 
خرسند به نيك و بد خود, باید بود 
اندازه شناس حد خود باید بود [953]. 
ملك‌الشعراء بهار: 
تا چند, پي راز خدا مي‌گردي 
راز دل خود جو, که خدا نیز اینجاست 
اسیر خود شدن تا کي ز خود وارستني باید 
ز تن کامي نشد حاصل, به جان پيو ستبي باید 
به لوث خاکیان آمیخت دامان دل پاکم 

به آب معرفت دامان دل را شستني باید [954]. 
ملا هادي: 
از سروري جهان گذر کن 
در باطنِ 1 ببین جهانها [955]. 
اي که نظاره به گلهاي گلستان ميكني 
ديده‌ي جان را جلا ده در دلت گلزار هست [956]. 
ناصرخسر و: 
چو خود داني همه دانسته باشي 
چو دانستي ز هر بد رسته باشي 
نداني قدر خود زیرا چنيني 
خدا بيني ار خود را نبيني 
اگر بشناختي خود را به تحقیق 
هم از عرفان حق يابي تو توفیق 
اسان مه تن 
نبيني از جهان درد و ملالي 
ابن یمین: 
اي دل گرت شناختن راه حق هواست 
خود را بدان که عارف خود عارف خداست 
امیرخسرو دهلوي: 
انکه خود را شناخت نتواند 
آفریننده را کجا داند 
سنائي: 
اي شده از شناس خود عاجز 


کي شناسي خداي را هرگز 

چون تو در علم خود زبون باشي 
عارف کردگار جچون باشي [957]. 
فروغعي: 

تا اختیار کردم سر منزل رضا را 
مملوك خویش دیدم فرمانده قضا را 

تا ترك جان نگفتم آسوده دل نخفتم 

تا سیر خود نکردم نشناختم خدا را [958]. 
رفعت سمناني: 

بما, بي ما, نماید ذات ما را 

چه خود را گم کني پابي خدا| را [959]. 


مع: 
عاقل آن باشد که او غافل نگردد از حدش 
گر زیاد و کم نگنجاند به مردي باورست [960]. 
امام خميني (ره): 
ان کس که به زعم خویش عارف باشد 
غواص به درياي معارف باشد 
روزي اگر از ز حجاب آزاد شود 
بیند که به لا ل خویش واقف باشد [961]. 
مولوي: 
هر كسي کو دور ماند از اصل خویش 
باز یابد روزگار وصل خویش [962]. 
شهریار: ۲ 
شرف بدانش و دین است و از لوازم ان 
فروتني است که موزون قباي قامت ماست 
شرافت نسب از انبیاست با تو ولي 
ستون عرش خدا با کجي نیاید راست 
همه دردها از تو و خود نه بيني 
همه نسخه‌ها در تو و خود نخواني 
تو يك لفظي اما طلسم عجائب 
دریغا که معناي خود را نداني 
در این ذره بنهفته کیهان اعظم 
چو در سیم تار مغني اغاني 
تويي آن کتاب مقدس که در وي 
بشته همه رازهاي نهاني 
تو شعري و در جمله دیوان خلقت 


کجا شعر بغرنج با اين رواني 

زمین و زماني برون از تو حاشا 

تو جان جهانستي و جاوداني 

تو انساني و خود خدا در تو مخفي 

ملك در تو محو و فلك در تو فاني [9631]. 

لامع: 

خواهي اگر تمام شوي بگذر از خودي 

نشنيده‌اي که هر که بمیرد شود تمام 

چون کان که بهر دادن گوهر ز خود گذشت 

جان داده‌ایم تا چو تو پیدا نموده‌ایم [964]. 

سعدي: 

در آینه نظر کن تا روي خود ببيني 

کز حسن خود بماند انگشت در دهانت [965]. 

مولوي: , 

هر دم رسولي مي‌رسد جان را گریبان مي‌کشد 

بر دل خيالي مي‌دود يعني به اصل خود بیا 

جان تو سر دفتر ان فهم کن این مسئله را 

به خود واگرد اي دل زانك از دل 

ره پنهان به دلبر مي‌توان کرد 

جهان شش جهت را گر دري نیست 

چو در دل آمدي در مي‌توان کرد [966]. 

پرهیز از تنبلي و سستي 

ار اش ای زا ی . ان دعي 
الي حرث الدنیا عمل و آن دعي الي حرث الاخره کسل 
(مطرودترین آدم, در پیشگاه خدا, كکسي است که خدا, ۰ وي را به خودش 
واگذارد در انجام کار دنيوي و علاقمند ولي در انجام کار اخروي, کسل و 
گریزان مي‌باشد) 

ناصر خسر و: 

از ز طاعت تمام شود, اي پسر ترا 

این جان ناتمام. سرانجام 0 تام 

ایزد پیام داد به تو, کا 

در کار اگر تمام تور ند آن پیام [ 967]. 

آثا ز بت ای 

ین پرهیزکاران, خدا 9 رحمت خود را برویشان باز کند) 


سنايي غزنوي: 

لطف او راحت است جانها را 

قهر او اتشي روانها را 

لطف او بنده را سرور دهد 

قهر او مرد را غرور دهد [968]. 
امام خميني (ره): 

اي دوست به روي دوست بگشاي دري 
صاعت نظر اه مس سدان ساره 

ما بي‌خبرانیم ز منزلگه عشق 

اي باخبر از بي‌خبر آور خبري [969]. 
فردوسي: 3 

جو بر بندگان کار گردد دراز 

خداوند گيتي گشایدش باز [9701]. 


خطبه 104-صفات پیامبر 


خی بت لاه مدای ص ات واطیر مرن شمه 
) ۰ تاآنکه خدا پیامبر (ص) را مبعوت داشت پيامبري که از حیث سیرت. 
از همه‌ي پاکان جهان, پاکتر است) 


مولوي: . _ 
عقل کل را گفت «ما زاغ البصر» 
عقل جزوي مي‌کند هر سو نظر [971]. 


مع . 
از عطر شمیم خلق عنبر بویش 
گردیده, بهار عطر فرساي دماغ [972]. 
سرامدترین همه سروران 
گزیده تر جمله پیغمبران [973]. 
سعدي: 
نیم ناني گر خورد مرد خداي 
بذل درویشان کند نیم دگر [974]. 
نراقي: ۱ 
گر شود آن یم رحمت موج زن 
موج او هم روم کیرد هم ختن 
زین سبب بودش حبیب الله لقب 
بلکه جمله نامهاي آن جناب _ 
خوردي از عین الحیوه حسن اب [9751]. 
ضرورت پند پذيري 
قد روقت من الکدر 
(اي مردم! از چراغ روشنائي بخش پند دهنده‌اي که خود بدان پاي بند 
است, اندرز بخواهید و از زلال چشمه‌هايي,. سیراب شوید که از تيرگي 
بدور باشد.) 
سعدي: 
عالم که كامراني و تن‌پروري کند 
او خویشتن, گمست, که را رهبري کند؟ 
باطل است انچه مدعي گوید 


حافظ: 

من که قول ناصحان را خواندمي قول رباب 
گوشمالي دیدم از هجران که اینم پند بس [977]. 
پرهیز از هواپرستي 

عبادالله لا ترکتوا الي جهالتکم؛ و لا تنقادوا لا هواتگم 
(بندگان جدا به جهالت و ناداني خویش؛ , تکیه نکنید و رام و مطیع هواهاي 
شر رز هو 0 از سروري است 

گر نفسي, 1 به 2 فرمان تو است 

کفش بیاور که , بهشت آن تو است 

از جرس نفس براور, غریو 

بنده‌ي دین باش نه مزدور دیو [9781]. 

حاج ملاهادي سبزواري: 

تا به کي معتکف کاخ هوس باید بود 

کاروان رفت دلا رو به رهي باید کرد [979]. 
مولوي: _ 

با هوي و ارزو کم باش دوست 

چون «يضلك عن سبیل الله» اوست 

این هوي را نشکند اندر جهان 

هیچ چيزي همچو سايه‌ي همرهان [980]. 

فیض ی 

7 

بس فسون خواندم برین نفس دغا فرمان نبرد 
بس نصیحت کردمش شاید به حق رهبر شود 
عمر خود را صرف کردم در فنون علم و فضل 

تا بو وم دلم از علم روشن نر ۳ 

ق که تسس که آ خن کار موعح شوه 

اي خدا| رحجمي بکن بر بنده‌ي بیچاره‌ات 

ید بود نیکوش کن تیکوست نیکوتر شود 

ور بود قابل زارشاد تو قابل‌تر شود 


چون شود اخلاص کاملتر رسد سلطان عشق 

انچه بود افسار در سر بعد از اين افسر شود 

تا نباشد بنده‌اي را عزم و اخلاص علي 

کي امیرالمومنین و نفس پیفمبر شود 

سالها باید بکردد آفتاب و مشتري 

تا که در برج سعادت نطفه‌اي حیدر ِ 

در زمین دل بکار اي فیض تخم معر 

۳ 

وظائف رهبري 

انه لیس علي للامام الا ما حمل من امر ربه: الابلاغ في الموعظه و الاجتهاد 
(بدون تردید جز ماموریت الهي. چيزي بر عهده‌ي امام (ع) نیست و از 
جمله وظایف الهي کوشش در اندرز و راهنمائي و تلاش در خيرخواهي و 
هدایت مردم است) 

سعدي: 

ما نصیحت بجاي خود کردیم 

روزگاري درین بسر بردیم 

گر نیاید به گوش رغبت کس 

بر رسولان, پیام باشد و بس 

مراد ما نصیحت بود و گفتیم 

حوالت با خدا کردیم و رفتیم [982]. 

اموختن علم از اهل دانش 

فبادروا العلم من قبل تصویح نبته و من قبل ان تشغلوا بانفسکم عن 
مستشار العلم من عند اهله 


(به فراگيري دانش برخيزید, پیش از آنکه محل جوشش و خیزش آن 
بخشکد و پیش از آنکه به خود 1 یو هل ار اه را 
اهل آن فرا گیرید) 

عطار نيشابوري: 


ص ۱ دواي گل چه داند 

که گل را باغبان درمان تواند [983]. 
ناصر خسر و: ۲ 

هیچ شنيدي که چه گفته رسول 

پار ت و شرف المرسلین 

ور نیج د خای کون جز به چین 

اوحدي: 


در پي علم دین بباید رفت 

اگرت تا بچین بباید رفت 

جزم به علم این کجا توان دانست 
نفس بي علم هیچ نتوانست [984]. 


مع . 
به علم کوش که از جهل ظلمتش برهي 
چو دانش است ره امتیاز انساني 
بگذر ز غرور جهل که الجهل قبیح 
سرمایه ادراك بود جد و طلب 
پيرايه‌ي اسعاد بود علم و ادب 
بي جد و طلب كکسي به مقصد رسد 
بي عقل و ادب بود سعادات عجب 98951 ]. 
اسدي طوسي: 
که چون خواني از هر دري اندکي 
بسي دانش افزاید از هر يکي [9961]. 
فردوسي: 
بهر کار کوشا بباید بدن 
بدانش نیوشا بباید شدن [987]. 


خطبه 5 -وصف پیامبر و بیان دلاوري 


ويژگيهاي اسلام 

الحمدلله الذي شرع الاسلام ... فجعله امنا لمن علقه و سلما لمن دخله 
(ستایش خدا را سزد که راه اسلام را براي بندگان گشود, ان را پایگاه 
امني براي پناه آورندگان. و مایه آرامش براي وارد شوندگان قرار داد) 
مولوي: 

شاهراه باغ جانها شرع اوست 

باغ و بستانهاي عالم فرع اوست _ 

اصل و سرچشمه خوشي انست ان 

زود «تجري تحتها الانهار» خوان [988]. 

نور دین 

(الاسلام) نورا لمن استضاء به 

(خدا اسلام را نوري براي روشني خواهان فرستاد) 

شیح محمود شبستري: 

وگر نوري رسد از عالم جان 

ز فیض جذبه يا از عکس برهان 

دلش با لطف حق همراز گردد 

از آن راهي که آمد باز گردد [989]. 

ار اهنت دل 

وثقه لمن توکل و راحه لمن فوض ِِِ 

(اسلام ارامش توکل کنندگان و اسایش ناه اورندگان است) 


مع: 
دل بتاب از خلق تا با حق توان آرام یافت 
طبيدن‌هاي دل از دیدنش آرام مي‌یابد 
بلي لب تشنه چون سرچشمه بیند کام مي‌یابد 
ملا تجلي: ۲ 
چو بر تسلیم دل دادي گلستان میشود اتش 
بدوزخ چون شدي راضي بهشت جاودان بيني [ 991]. 
پیامبر اسلام 
سل لد تلع رسمه 
(اي خدا! پیامبر «ص», رسولي بر حق و رحمتي است که مبعوت 
داشته‌اي) 
الهي قمشه‌اي: 


وجودش «رحمه للعالمین» باد 

ز حق, بر جان پاکش افرین باد [992]. 
عبدالواسع جبلي: 

كسي که کرد عزيیزش خداي عزوجل 

اگر تو سر ننهي بر خطش خطا باشد [993]. 


خطبه 107-حادثه‌هاي بزرگ 


تجلي خدا در مخلوقات 

الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه و الظاهر لقلوبهم بحجته 
(ستایش خداي را سزاست که در سيماي آفريده‌هاي خویش براي 
مخلوقاتش, تجلي کرد و با حجت و دلیل خویش, خود را در قلب انان 
اشکار ساخت) 

یار بي‌پرده از در و دیوار 

در تجلي است با «اولي الابصار» [994]. 
عطار نيشابوري: 

جهان داري که پیدا و نهانست 

نهان در جسم و پیدا در جهانست 

چو ظاهر شد ظهور او جهان بود 

چو باطن شد بطونش نور جان بود 

چه ظاهر انکه از باطن ظهورست 

چه باطن آنکه ظاهرتر ز نورست 

ز پنهانیش در باطن چو جان ساخت 

ز پیداییش در ظاهر جهان ساخت [995]. 
باباطاهر: 

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم 

به دربا بنگرم دربا نه وینم [996]. 

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت 

نشان از قامت رعنا ته وینم 

عطار نيشابوري: 

خداست و خلق ۳9 نور خدا| بیست 

ولي زو نور او هرگز جدا نیست 

حقست و نور حق چيزي دگر نیست 

بباید گفت حق جز حق دگر کیست 

اگر آن نور را صورت هزار است 

ولي دز رده يك صورت نگارست 

چشم بگشا که جلوه‌ي دلدار 

متجلي است از در و دیوار 

نجحن اقرب الیه آمده است 

دور افتاده‌اي تو از پندار [ 997]. 


اي ذات تو در صفات اعیان ساري 
اوصاف نو در صفاتشان متواري 
وصف تو چو ذات مطلقست اما نیست 
در ضمن مظاهر از تقید عاري 
هستي به صفاتي که درو بود نهان 
دارد سریان در همه اعیان جهان 
هر وصف زعيني که بود قابل آن 

بر قدر قبول عین گشتست عیان 
اي در تو عيانها و نهانها همه هیچ 
پندار یقین‌ها و گمانها همه هیچ 

از ذات تو مطلقا نشان نتوان داد 
در با روم كوي توام یاد آید 

بر گل نگرم روي توام یاد آید 

در سايه‌ي سرو اگر دمي بنشینم 
سرو قد دلجوي توام یاد آید [998]. 
شیخ محمود شبستري: 

حمد و فضل خداي عزوجل 

هست بر بنده واجب از اول [999]. 
اي اينه‌ي حسن تو در صورت زیب 
گرداب هزار كشتي صبر و شکیب 
هر اينه‌اي که غیر حسن تو بود 
خواند خردش سراب صحراي فریب 
از ما همه عجز و نيستي مطلوبست 
هستي و توابعش ز ما منکوبست 
این اوست پدید گشته در صورت ما 
این قدرت و فعل از آن بما منسوبست [1000 ]. 
شیح محمود شبستري: 

بنزد آنکه چشمش بر در تجلي است 
همه عالم کتاب حق تعالي است 
توانائي که در يك طرفه‌العین 

زکاف و نون پدید اورد کونین 

تعالي الله قديمي نو به وت دم 

کند آغاز و انجام دو عالم [1001]. 


اقا کشت( رج): 

هر کجا پا بنهي حسن وي آنجا پیداست 

هر کجا سر بنهي ستخده که آن زتبایت [ 1002 ]. 
از ديده‌ي عاشقان نهان کي بودي؟ 

فرزانه‌ي من جدا ز جان کي بودي؟ 

طوفان غعمت ريشه‌ي هستي برکند 

پارا "نو بریده از روان کي بودي؟ 

ويژگيهاي پیامبر اسلام 

اختاره من شجره الانبیاء و مشاه الضیاء 

(خداي وي (پیامبر اسلام «ص ») را از میان سلسله‌ي انبیاء و سرچشمه 
ِِ 9 


کریم السجابا جمیل الشیم 

نبي البرایا شفیع الامم 

امام رسل پيشواي سبیل 

امین خدا مهبط جبرئیل 

شفیع مطاع نبي کریم 

قسیم جسیم نسیم و سیم 

يتيمي که ناکرده قران درست 

کتب خانه‌ي چند ملت بشست [1003]. 
لامع : 

الم وود با فک دور متفوی 

عرش مجید امده طور محمدي 

روح الامین گرفته شرف بر ملائکه 
دریافته چو فیض حضور محمدي 

داني که سرفرازي گردون ز بهر چیست 
دریافته است سم ستور محمدي 

تا طرح حدایق جهان کرده قضا 

چون او دیگر گلي نیاورده به باغ [1004]. 


ترافي. 

مصطفي جان است و عالم جمله جسم 

ی ی وه کی با سم 1005 

ارزش حضور قلب 

فاستمعوا من ربانیکم و احضروه قلوبکم , 

(از مردان الهي گوش کنید و دلهاي خود را در پیشگاه او حاضر سازید) 
شهریار: 


خوشا طلاق تن و دلکشا تلاقي روح 

که داده با دل من وعده‌ي لقاي ترا 
هواي سیر گل و ساز بلبلم دادي 

نراقي: 

چون به استادي رسي خاموش باش 
موی با برگوین اش 1310071 


خیم 10 -تزابانی خداونه 


نيازمندي پدیده‌ها بخدا 
کل شي ء خاشع له و کل شيء قائم به 
(هر قدرتي, در برابر خدا خاشع و هر موجودي, در هستي خویش, وابسته 
به اوست 
صائب تبريزي: ۱ 
بي وجود حق, ز خود اثار هستي یافتن 
ِِ نيشابوري: 
نه بي ب او هیچ ۳ را ِِ 
نه هرگز جنبشش بود و نه آرام 
نه آمد شد نه آغاز و نه انجام [1009]. 
شیخ بهائي: 
عمریست که تیر زهر را آماجم 
بر تارك افلاس و فلاکت تاجم 
يك شمه ز مفلسي اگر شرح دهم 
چندانکه خدا غني است من محتاجم [10101]. 
رفعت سمناني: 
اگر عزت اگر ذلت رساند 
اگر خواهد خدا عزت رساند 
ز ذلت‌ها به عزت‌ها کشاند [1011]. 
بي‌نيازي و توانائي پروردگار 
(الله تعالي) غني کل فقیر. و عز کل ذلیل و قوه کل ضعیف 
(خدا عامل بي نيازي هر نیازمند و باعث عزت و سربلندي هر ذلیل و خوار 
و سبب توانمندي هر ناتوان است) 


سعدي: 

گر من از چشم همه خلق بیفتم. سهلست 
تو مپندار, که مخذول ترا ناصر نیست 
التفات از همه عالم به تو دارد سعدي 
همتي کان به تو مصروف بود, قاصر نیست 
ِِِ اک بیچاره گداي 


شمس تبريزي: 

عزيزي بخشد آنکس را که خواري است 
بزرگي بخشد آن را که حقیریست 

کي پست شود آنکه بلندش تو کني 

ِِ بود آنجا که نژندش تو کني [1013]. 


0 فارغي, ما به تو مستظهریم 

ور تو ز ما بي نیاز ز ما به تو امیدوار 

گر تو ز ما فارغي وز همه کس بي نیاز 

خداي روزي دهنده 

و من عاش فعلیه رزقه 

(كسي که زندگي مي‌کند. رزق و روزیش, با خداست) 


سعدي: 
خداي راست مسلم, بزرگواري و حکم 

که جرم بیند و نان برقرار مي‌دارد [5 101]. 
وحشي: _ 

رازق ما ان که به خوان نعم 

خواند جهان را به وجود از عدم 

هست جهان سفره‌ي احسان او 

اهل جهان زله خور خوان او 

هر که نه پرورده‌ي این نعمت است 

از سر خوان عدمش قسمت است 

مائده‌ي فیض چه جزء و چه کل 

مولوي: 

چه روزيهاست پنهاني جزین روزي که مي‌جويي 
چه نانها پخته‌اند اي جان برون از صنعت نانبا [1017]. 
سنائي: 

جان بي نان بکس نداد خداي 

زانکه از نان بماند جان بر جاي 

اوحدي: 

رزق بر اهل خانه تنگ مکن 

روزي او میدهد تو جنگ مکن 

به جز یزدان در ارزاق را کس 


نه بستن مي‌تواند ني گشادن 
يكي بنگر که بر مخلوق هرگز 
ز بهر رزق شاید دل نهادن 
چو نتوانست با چندان تکلف 
سلیمان ماهتئي را رزق دادن [10186]. 
قدرت بي 2 3 
(خدایا ۳9 ان دست قدرت تو ۱ فرار کند, و هر کس را که تو 
بگيري از قدرت تو بیرون نتواند رفت) 
شهریار: ِ 
بیا که جز به خدا از خدا گريزي نیست 
جزا دهنده‌ي قهار غافر است و ودود 
از این حکومت مطلق فرار ممکن نیست 
کجا روي که نه در زیر اسمان باشي 
از براي فرار راهي نیست 
از خدا جز خدا پناهي نیست [1019]. 
راز آفرینش 
لم تخلق الخلق لوحشه و لا استعملتهم لمنفعه 
(به منظور رهائي از وحشت تنهائي, آفریده‌ها را نيافرید و بخاطر جلب 
منفعت خود آنان را به کار نگماشت) 
عطار نيشابوري: 
نکو کاري که عالم کرد, موجود 
که در عالم, نبودش هیچ مقصود [1020]. 
تو گفته‌اي نه از آن آفریده‌ام خلقي 
که تا برایشان سودي بود مرا نهماد 
وليك از پي آن آفریدم ایشان را 
فضا مقر ید 
5 
(خدایا! فرمانت را, خشم و نارضائي عصیان پیشه‌گان. نمي‌تواند دگرگون 
سازد) 
عطار نيشابوري: 
اگر صد موي بشکافم ز تدبیر 
برون نتوان شدن مويي ز تقدیر [1022]. 


حاوي سنندجي: 
اي به تدبیر تو در اوضاع عالم قهر و لطف 
اي به تدویر تو در افراد انسان ظلم و داد 
توحید شيرازي: , 
قسمتم این است و هرگز سرنوشت 
بر نمي‌گردد ز جهد جاهدي 
ينقلي فزويني: 
چون بیش و کم به حکم مقدر محول است 
ملك‌الشعراء صباي کاشاني: 
حاسد جاه تو خواهد فکند در چاهم 
زانکه هفت اخترم از پاري تو سجده‌ور است 
ليك غافل بود از سابقه‌ي فیض ازل 
که تغیر نه در احکام قضا و قدر است [1024]. 
نقل از نفثه المصدور: 
خداي کار چو بر بنده‌اي فرو بندد 
به هر چه دست برد رنج او بیفزاید 
چو نا امید شود کز کسیش ناید هیچ 
خداي قدرت والاي خویش بنماید 
سعدي: 
خدا كشتي آنجا که خواهد برد 
اگر ناخدا جامه بر تن درد 
مقدري که بگل نگهت و بگل جان داد 
بهر که هر چه سزا دید حکمتش آن داد 
از ان روزي که عالم را نهادند 
بهر کس هر چه لایق بود دادند 
پندار رازي: 7 
دو روز حذر کردن از مرگ روا نیست 
روزي که قضا باشد و روزي که قضا نیست 
روزي که قضا باشد کوشش ندهد سود 
روزي که قضا نیست در آن ترس روا نیست 
مولوي: ‏ 
ی 
وان دوا در نفع هم گمره شود 
فردوسي: 
کس از خواست یزدان کرانه نیافت 


ز کار زمانه بهانه نیافت 

کس از خواست یزدان نیابد رها 

اگر چه بود در دم ازدها 

کس ز داد یزدان نیابد گریز 

اگر چه, بپرد برآید. ِِ 

سنان گر بدندان بخاید دلیر 

بدرد ز آواز او چرم شیر 

گرفتار فرمان یزدان بود 

و گر چند دندانش سندان بود [1025]. 
نيازمندي مخلوقات 

و لا يستغني عنك من تولي عن امرك 
[هیچکس از تو بي‌نیاز نیست و انکس که بتو پشت کرده نیز نمي‌تواند از تو 
سعدي: 

پرستار امرش همه چیز و کس 

بني‌آدم و مرغ و مور و مگس 

نه مستعغني از طاعتش پشت کس 

نه بر حرف او جاي انگشت کس [1026]. 
علم خداوند 

کل سر عندك علانیه و کل غیب عندك شهاده 
(خیا هر بایدر سیخ اسار و سر تهاتی صرق بت ادا 
فردوسي: 

نداند نهان جز خداي جهان 

از آن اشکارا درستن: نهان 1 ۱10271 

و جاودانه‌اي 9 نو پایان ندارد) 
خدایست که حد, ظاهر ندارد 

وجودش اول و آخر ندارد 
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تو قديمستي و دهر ار همه دیرین حادت 
عطار نيشابوري: 


چون تويي جاوید در هستي تمام 
دستها کلي فرو بستي تمام [ 1030 ]. 
گر شما باشید و گر نه در جهان 
اوست مطلق پادشاه جاودان 
هست خورشید حقيقي بر دوام 
گر نه ذره ماند, نه سأیه, والسلام 
وا اهول:ها وج سل 1 
(خدایا چه هول انگیز و تحیر آور است نگاه به ملکوت تو) 
عطار نيشابوري: 
در این منزل كسي کو بیشتر رفت 

بهر گامش تحیر بیشتر شد [1031]. 
نیازمندي همه بخدا 
(اي خدا! اساس وجود هر جنبنده‌اي در دست تو و بازگشت هر جان داري 
بسوي تو است) 
عطار نيشابوري: 1 
چه گویم گر زمین گر آسمانست 
يکي لب خشك و دیگر تنشنه جانست 
همه در راه او سرگشتگانند 
بدو تشنه بدو آغشتگانند [1 1032 ]. 
ز عشقست این همه رونق جهان را 
ز عشق است اتصالي جسم و جان را 
نبودي ذره‌اي گر عشق را خواست 
نبودي ذره‌اي بر ذره‌اي راست 
چو عالم سر به سر طوفان عشقست 
ز ماهي تا به ماه ایوان عشق است 
امام خميني (ره): 
ديده‌اي نیست نبیند رخ زيباي تو را 
نیست گوشي که همي نشنود آواي تو را 
کور دل آنکه نیابد بجهان جاي تو را 
ما همه موج و تو درياي جمالي اي دوست 
موج, دریاست عجب آنکه نباشد دریا 
از درد دلم بجز تو كي با خبر است 
یا با من دیوانه که در بام و در است 


طغیان درون را به که بتوانم گفت 

فریاد نهان را به دل کي اثر است [1033 ]. 
ابوسعید ابوالخیر: 

اي آنکه بر آرنده‌ي حاجات نويي 

هم کافل و كافي مهمات تويي 

سر دل خویش را چه گویم با تو 

چون عالم سر و الخفیات تويي [1034 ]. 
حاجب شيرازي: 

اي فاش پیش علم تو اسرار کائنات 

واي گرم از سخاي تو بازار کائنات [1035]. 
والائي قدرت خدا 

(خدایا هر بزرگي در برابر قدرت تو کوچك و ناچیز است) 
وحشي: 

شاها چو کمان قدر به فرمان تو باد 

چون گوي فلك در خم چوگان تو باد 

ان سينه‌ي پر داغ که خصمت دارد 
صندوقه‌ي تيرهاي پران تو باد 

شاها دو جهان عرصه‌ي درگاه تو باد 

آفاق پر از خیمه و خرگاه تو باد 

اين خيمه‌ي بي‌ستون که چرخش خوانند 
قایم به ستون خيمه‌ي جاه تو باد [1036 ]. 
عطار نيشابوري: 

هست دریا چشمه‌اي از كوي او 

تو چرا قانع شدي, بي‌روي او [1037]. 
سبحانك خالقا و معبودا! بحسن بلاتك 

(خدایا ستایش تو را سزد که هم آفریدگار و هم معبود پرستش کنندگاني, و 
هم نعمت‌هاي نیکو تو بخشيدي) 

سنائي غزنوي: 

هر چه هست از بلا و عافيتي 

خیر محض است و شر عاريتي 

بد از او در وجود شود ناید 

که خدا را بد از او کجا شاید [ 1038 ]. 
وصف بهشت برین 

خلقت دارا, و جعلت فیها مادبه: مشربا و مطعما؛ و ازواجا و خدما و قصورا| 


و انهارا و زروعا و ثمارا ۱ , ۱ 

(خدایا سرائي افريدي و در ان سفره‌اي كستردي و نیز اشاميدني. 
خوردني:, همسران؛ خدمتکاران, کاخ‌ها؛ نهرهاء کشتزارها و میوجات 
بيافريدي) 

ناصرخسرو: 

گویند عالمي است خوش و خرم 

بي حد و منتهاست در و : 

ان است بي زوال سراي ما 

فردوسي: 

اگر نيستي جفت اندر جهان 

بماندي توانائي اندر نهان 

و دیگر که بي جفت دین خداي 

ندیدیم مرد جوان را بپاي 

بویژه که 7 ز را بزرگ _ 

وصف دنیا 

اقبلوا علي جیفه. قد افتضحوا باکلها و اصطلحوا علي حبها 

(دتایهتان) بها موداري دوهی آوردند که با خوودن آن روا مه تور وش 
حالي که در عشق و دوستي بدان. هم داستان‌اند) 

جامي. 

دنیا جیفه است و اهل دنیا 

اکثر چو سگان جیفه خواره 

جیفه به میان و جیفه خواران 

رو کرده در و ز هر کناره [ 1041 ]. 

الهي قمشه‌اي: 

ز مردار گيتي بپرداز خاطر 

که مردار سرگرم دارد. سگان را [1042]. 

نکوهش از عشق دروغین 

و من عشق شین اعشي (اعمي) بصره ... قد خرقت الشهوات عقله 
(كسي که گرفتار عشق دروغین شود چشم او نابینا ... و خواهشها و 
خواسته‌هاي نفساني» عقل وي را فرسوده کرده است) 

عطار نيشابوري: _ 

بسته‌ي مردار دنیا امدي 

لاجرم مهجور معنا امدي 

زر پرستیدن بود از كافري 


نيستي آخر ز قوم سامري 

در غم دنیا گرفتار آمدي 

خاك بر فرقت که مردار آمدي 

حب دنیا ذوق ایمانت ببرد 

آرزو, و آز تو جانت ببرد 

چیست دنیا آشیان حرص و آز 

مانده از فرعون و زنمرود باز 

رنج این دنياي دون تا کي ترا 

لاشه‌ي نابود زین لاشي ترا 

تو بمانده روز و شب حیران و مست 

تا دهد يك ذره زین لا شيء دست 

کار دنیا چیست بي کاري همه 

چیست بي کاري, گرفتاري همه 

هر که در يك ذره لا شيء گم بود 

کي بود ممکن که او مردم بود 

هر که را بکسست در لا شي ء دم 

او بود صد باره از لا شيء کم 

هر که را زر راه زد, گمره بماند 

پاي بسته در درون چه بماند 

بوالعجب دامي بسازد از هوس 

تا مگر در دامش افتد يك مگس 

گر بموبي زندگي باشد ترا 

كافري نه بندگي, باشد ترا [1043]. 
مولوي: ۲ 

مر عاشقانرا پند کس, هرز نباشد سودمند 
ني انچنان سیلیست این. کش کس تواند کرد بند 
خسرو وداع ملك خود, از بهر شیرین مي‌کند 
فرهاد هم از بهر او, بر کوه مي‌کوبد کلند [1044 ]. 
امام خميني (ره): 

با چشم مني جمال او نتوان دید 

با گوش توئي نغمه او کس نشنید 

اين ما و توئي مايه‌ي كوري و كري است 
این بت‌بشکن تا شودت دوست پدید [ 1045]. 


لامع : 
آن کس که گشته باشد مفتون گلعذاري [1046]. 


اي دل مده 

قم با بي وفا هیچ است هیچ 

صحبت بیگانگان بيگانگي است 

جز ندیم آشنا هیچ است هیچ 

گر سخن گوئي دگر از حق بگو 

فیض جز حرف خدا هیچ است هیچ [1047]. 
سعدي: ۱ 

گفتیم که عقل از همه کاري به در آید 

بیچاره فروماند چو عشقش به سر افتاد [ 1048 ]. 
چه نغز آمد این نکته در سند باد 

بباد آتش تیز برتر شود 

پلنگ از زدن کینه‌ورتر شود [1049]. 

ديده‌هاي نابینا 

و من عشق شیتا... قهو بنظر بعین غیر صحیعه ۱ 
(كسي که عشق دروغین به چيزي پیدا کرد ... پس او با چشم بیمار گونه 
مي‌نگرد) 

نراقي: 

ديده‌اي کو خواست بیند ديگري 

نیست لایق زان رخ ما بنگري 

ديده‌اي کو بنگرد اغیار را 

کي تواند دید روي یار را 

دیده چون هر زشت و زیبا بنگرد 

كي سزد بر چهره‌ي ما بنگرد 

۳ به خون دل نشوتي دیدگان 

نیست محرم بر جمال دلبران [10501]. 

علل پند نايذيري 

من عشق شیئا ... لا یتعظ منه بواعظ 

(كسي که گرفتار عشق به چيزي شد از هیچ واعظ و اندرز دهنده‌اي, پند 
نمي‌پذیرد) 

عطار نيشابوري: ِ 

من از هر نيك و از هر بد که گفتم 

يکي دردت نکرد از صد که گفتم 

ترا دیو هوي دیوانه کردست 

خرد را با دلت بیگانه کردست 


چو دل امید بهبودي ندارد 

ملامت کردنت سودي ندارد [10511]. 

اندوه ترك دنیا 

و جاءهم من فراق الدنیا ما کانوا یامنون ۱ 

(دنیایرستان را مرگ از دنيائي جدا مي‌کند که در ان ایمن بودند) 
سنائي غزنوينز 

هر که او بنده گشت دنیا را 

حسرت از دست دادن فرصت‌ها 

اجتمعت علیهم سکره الموت و حسره الفوت ... یفکر فیم افني عمره و 
فیم آذهب دهره _ 

(هنگامي که در آستانه مرگ قرار گرفت و لحظات تهاجم حسرت از دست 
دادن فرصت‌ها .. فرا رسید. مي‌اندیشد که عمر خود را در کجا و در چه 
راهي. ار را چگونه سپري کرده است) 
شیخ بهائي: 

افسوس که عمر خود تباهي کردم 

صد قافله گناه, راهي کردم 

در دفتر ما نماند يك نکته سفید 

از بس به شب و روز سياهي کردم [1053]. 

مولوي: 

عمر خود را در چه پایان برده‌اي 

قوت و قوت در چه فاني کرده‌اي 

گوهر دیده کجا فرسوده‌اي 

پنح حس را ذن کج پالوده‌اي [1054]. 

عمرم همه در هجر تو بگذشت که روزي 

در بر کنم از وصل تو تشریف کرامت 

غم بتان بهمه عمر خوردم و افسوس 

که اخر از غمشان مردم و ندانستند 

افسوس که از همنفسان نیست كسي 

و ز عمر گرانمایه نمانده است بسي 

دردا که نشد بکام دل يك لحظه 

عطا ر نيشابوري: 

چون مرگ در رسید مقامات خوف رفت 

و ز بیم مرک لرزه باعضاء در ۳ [1056 ]. 


شیخ محمود شبستري: 

تلت در وقت مردن از ندامت 

بلرزد چون زمین روز قیامت 

دماغ آشفته و جان تیره گردد 

حواست همچو انجم خیره گردد 

بهم پیچیده گردد ساق با ساق 

همه جفتي شود از جفت خود طاق [10<7]. 
امام خميني (ره): 

عمر را پایان رسید و یارم از در در نیامد 

مرغ جان در این قفس بي و بال و پر افتاد و هرگز 
انکه باید این قفس را بشکند از در نیامد [1058]. 
عطا ر نيشابوري: 

ز هیبت اجل از هم فرو شود عالم 

ربب صر ی بایدر درهات ها 

هزار زلزله در جوهر جهان افتد 

ز نعره‌ي «لمن الملك واحد القهار» [1059]. 
عمان ساماني: 

بس فشرد از پنجه بیداد گردون ناي من 
بسته شد راه نفس بر منطق گوياي من 

مایه رفت از دست و ماند انگشت حیرت بر دهان 
مدعي کو تا گشاید لب باستهزاي من [1060]. 
تا ظن نبري کز آن جهان مي‌ترسم 

وز مردن و از کندن جان مي‌ترسم 

چون مرگ حقست من چرا ترسم از او 

من خویش پرستم و از آن مي‌ترسم [1061]. 
امام خميني (ره): 

پيري رسید و عهد جواني تباه شد 

ایام زندگي همه صرف گناه شد 

بیراهه رفت, پشت به مقصد همي روم 
عمري دراز صرف در اين کوره راه شد 

نبردي حاصل از عمر جز دعوای بن حاضل 
عدري تک 

گلي نشکفته بود از شاخساري کز چمن رفتم 


نرفتست از چمن مرغي باین حسرت که من رفتم [1063]. 
نوري اصفهاني: 

عمرم به هجران صرف شد سوي خودم دیگر مخوان 

شادي دم مردن بود حسرت فزا درویش را 

انسان پس از مرگ 

و خرجت الروح من جسده فصار جیفه بین اهله 

(وقتي که روح. از تن ادمي جدا شد در میان خانواده‌اش مرداري بیش 
ناصر خسر و: 

چون کار خود امروز در اين خانه بسازم 

مفرد بروم, خانه سپارم به تو فر دا [1064 ]. 

فیض کاشاني: 

در امتزاج جسم و جان کردند حکمتها نهان 

کشتند در تن تخم جان تا بر دهد اعمالها 

تن را حیات از جان بود جان زنده از جانان بود 

تن را ز سر چون واکند جانانش بخشد بالها 

ابدان ز جان عمران شود و ز رفتتش ویران شود 

جان از بدن عریان شود تا گستراند بالها 

زآمد شد اين جسم و جان نگسست يك دم کاروان 

افتاد شوري در جهان زین حال و زین‌تر حالها [1065]. 

از حریم قدس جانرا گر چه تن افکند دور 

عنقریب از لوث تن رسته است جان پاك ما 

عاقبت تن مي‌شود قربان جان خوش باش فیض 

میبرد سیلاب قهر جان به دریا خاك ما 

عطار نيشابوري: 

هر که او رفت از میان اينك فنا 

چون فنا گشت از فنا اينك بقا [1066]. 

افرینش دوباره در رستاخیز 

اخرج من فیها فجددهم بعد اخلاقهم و جمعهم بعد تفرقهم 
(روز قیامت همه را از قبرها بیررون کرده کر رن پس ازانکه پوسیده 
شند ند وهمة را کرد آهرد بسن از .انکه با کنده شوند) 


ي: 
۴ از دیدگل با 
(رسول‌الله «ص») قد حقر الدنیا و صفغرها 


پیامبر (ص) دنیا را تحقیر کرد و ناچیز شمرد) 

شمس تبريزي: 

دنیا, رسول گفت که زندان مومن است 

اي بي خبر عمارت زندان چه مي‌ کني 10681 ]. 

نحن شجره النبوه و محط الرساله و مختلف الملائکه و معادن العلم و ینابیع 
الحکم ناصرنا وتا تتظر ال ره رده وسفضنا بتظر شوه 
(ما از درخت رسالتیم و از جایگاه رفت و آمد فرشتگان برخواستیم 
معدنهاي دانش و چشمه ار حکمت‌ها مي‌باشيم, پاران و دوستان ما 
در انتظا ر ۳ حق و دشمنان ما در انتظار عذاب الهي‌اند) 

قاش ببتین که دعر روي خدا در اولیا 

بهر جمال کبریا, آينه‌ي صفا طلب 

گفت خدا که اولیا, روي من و ره منند 

هر چه بخواهي از خداء, از در اولیا طلب 

سرور اولیا نبي است, و ز پس مصطفي علي است 

پيروي رسول حق دوستي حق, اورد 

پيروي رسول کن. دوستي خدا طلب 

هر که حرفي ز کتاب دل ما گوش کند 

هر چه از هر که شنیده است فراموش کند 

9 آسمان بهر نثارش طبق نور آید 

سينه‌ي خویش بر اسرار چو سرپوش کند [1069]. 

عشق به ولایت 

فیض کاشاني: 

ولاي ال پیغمبر بود معراج روح من 

بجز این اسمانها اسماني کرده‌ام پید | 

بحبل الله مهر اهل بیت است اعتصام من 

براي نظم ایمان ريسماني کرده‌ام پیدا 

ز مهر حق شناسان هر چه خواهم میشود حاصل 

درون خویشتن گنج نهاني کرده‌ام پیدا 

سخنهاي امیرالمومنین دل میبرد از من 

ز اسرار حقایق دلستاني کرده‌ام پیدا 

جمال عالم آرایش اگر پنهان شد از چشمم 

حدینش را ز جان گوش و زباني کرده‌ام پید | 

کلامش بوي حق بخشد مشام اهل معني را 


ز گلزار الهي بوستاني کرده‌ام پیدا 

قدم در مهر او خم شد عصاي مهر محکم شد 
براي دشمنش تير و كماني کرده‌ام پیدا 

عصا اینجا و عصیان را شفیع آنجاست مهر او 
دو عالم گشته‌ام تا مهرباني کرده‌ام پیدا 

به خاك درگه آل نبي پي برده‌ام چون فیض 
براي خود ز جنت آستاني کرده‌ام پیدا 

از ایشان وافي و صافي فقیهان را بود کافي 
ازین رو بهر عقبي نردباني کرده‌ام پیدا 701 10]. 
مهر تو سرشته حق در آب و گل من 

جا کردهجو»خان تن در ابو کل.من 

از مهر علي و مهر اولاد علي است 

محصول دو عالم من و حاصل من 

ناصر خسر و: 

معزول شود دو چیز جهان از دو چیز تو 

1 زر کلم نو جهالت و از جود تو مطال [1071]. 
1 
مبین در کرده‌ي زشتم به بین در نور ایمانم 
چو مهر دوستانت را نهادي در دل ریشم 

چو باشد مهر ایشانم دهد جا نزد ایشانم 

چو بغض دشمنانت را نهادي در دل تنگم 
شود گر بغض آنانم برون آرد ز نیرانم 

چو حشر هر کسي با دوستانش مي‌کني یا رب 
مرا نزد علي جا ده که او را از محبانم 

فحت. ال بیعضیر تتمی شوه دور انش افص 
0 مهرشان در دل چه ترساني ز نیرانم [ 1072 ]. 


1 3 معني چه جلوه‌ها بخشد 

تو هم هر آینه آئینه را بده صیقل 

بزن بدامن شوریدگان حق دستي 

که حل شود به تو هر مشكلي است لاینحل [1073]. 
سنور رازي: 

مهر ازلي در دل بي‌کينه‌ي ماست 

منزلگه اسرار نهان سييه‌ي ماست [1074 ]. 
ابوسعید ابوالخیر: 


اندر صف دوستان ما باش و مترس 
خاك در استان ما باش و مترس 

گر جمله جهان قصد بجان تو کنند 
فارغ دل شو از آن ما باش و مترس [1075]. 
فروغي بسطامي: 

هم عدویش وارد قعر جهنم 

هم محبش داخل خلد برین شد [1076]. 
ابوسعید ابوالخیر: 

حیدر بجهان همدم و همراز منست 
اين هر دو جگر گوشه دو بالند مرا 
مشکن بالم که وقت پرواز منست 
درویشانند هر چه هست ایشانند 

در صفه‌ي یار در صف پیشانند 
خواهي که مس وجود زر گرداني 

با ایشان باش کیمیا ایشانند [1077]. 
الهي قمشه‌اي: 

علي گنجینه اسرار ایزد 

علي یکتا در درياي سرمد [9 107 ]. 
فیض کاشاني: 

هدهدي کو که از سبا گوید 

خبر یار آشنا گوید 

کو سلیمان که رمز منطق طیر 

از خدا گیرد و به ما گوید 

نا که رگن سار 

من رکب فیه قد نجا گوید 


کو کلیم اللهي لقاء جوئي 


کو مسيحي که مرده زنده کند 
خبري چند از سما گوید 

با اختاو اهنا کوید 

کو علي آن در مدينه‌ي علم 


نا ز حق شمه‌اي بما گوید 


يا چو جامي ز هل آتي نوشد 

رمزي از سر انها گوید 

تولي و تبري سرانجام دوستان و دشمنان اهل‌بیت 

ناصرنا و محبنا ینتظر الرحمه و عدونا و مبغضنا ینتظر السطوه (اللعنه) 
تا اه و دشمنان و کینه توزان نسبت به ما 
در انتظار کیفراند) 

زهر ترا دوست چه خواند؟ شکر 

عیب ترا دوست چه داند؟ هنر 

رسب بود مرحم راحت رسان 

گر نه رها کن سخن ناکسان 

دوست کدام؟ آنکه بود پرده دار 

پرده درند این همه چون روزگار 

دوستي هر که ترا روشن است 

چون دلت انکار کند دشمن است 

تشه کدرا بای کیت ۱ 

دل بود آگه که وفادار کیست [1080]. 

پاي نهادي چو در این داوري 

کوش که همدست., بدست اوري 

یاوه مکن گوهر اسرار خویش 


ارزش ایمان 

ان افضل ما توسل به المتوسلون ... الایمان به و برسوله ... 
(همانا بهترین چيزي که مي‌توان با آن به خدا نزديك شد ایمان به او و 
پیامبر اوست) 

شهریار: 

توسل چارده معصوم را کن 

که قران خواندشان سبع المثاني 

اري من اهل رازم و دست طلب دراز 
هر نیمه شب به درگه داناي راز کن 
اي آه عاشقان و سر ود فرشتگان 
پرچم به بام عرش تو در اهتزاز کن 
0 ناتوان زده است 
پفرست ناخني گره از کار باز کن 
گفتي که مرانید کدا را از در 

من نیز نرانده‌ام تی کور مي‌داني 

ام جح کوته آنن. را هر یه 110811 
سنايي غزنوي: 

قيمتي در قیامت ایمان است 

نه نسب نامهاء, انسان است [1082]. 
فطرت خداجو 

کلمه الاخلاص فانها الفطره 

(کلمه اخلاص «شهادت به وحدانیت خدا» هماهنگ با فطرت آدمي است) 
خدایا چون کل ما را سرشتي 

وثیقت نامه‌اي بر ما نوشتي 

من آن خاکم که مغزم دانه توست 
بدین شمعي دلم پروانه توست 

دل مست مرا هشیار گردان 

ز خواب غفلتم بیدار گردان [1083]. 
مولوي: 

رنگهاي نيك از خم صفاست 

رنگ زشتان از سیاه آب جفاست 


صبغه الله نام آن رنگ لطیف 

آختار اه ۳0 9 

از همانجا کامد آنجا مي‌رود [1084]. 

رفعت سمناني: 

همه در اصل خلقت نيك ذاتند 

شعاع شمس و مرآأت صفانند [1095 ]. 

عطار نيشابوري: 

هست راهي سوي هر دل شاه را 

نيك ره نبود دل گمراه را [1086]. 

ارزش روزه 

صوم شهر رمضان فانه جنه من العقاب 

(روزه ماه رمضان, سيري در مقابل کیفر گناهان است) 

شمس تبريزي: 

در این مه چون در دوزخ ببندي 

هزاران در ز لت برگشايي [ 1097 ]. 

شهریار: 

تا دهن بسته‌آم از نوش لبان مي‌برم ۳۳ 
من اگر روزه بگیرم رطب آید سس بازار 

تا هار ات درو ار تفس نو ,گاید 

وقتي این در بگشاید که گلي نیست به گلزار 

چه جلايي دهد به جوهر روح 

که آدمي صافي و چکیده شود [1088]. 

خاقاني: 

وز نفس بهترین اه »۳ دان 

گه در سجود باش چو در مغرب آفتاب 


گه در رکوع باش چو بر مرکز آسمان 

یا رب دل شکسته و دین درست ده 

کاا که اس یت ای ارت ی و0 

ارزش زکات 

۵ تکام فا هافر واه 

(يکي از واجبات پرداختن زکات است که فريضه‌اي است واجب) 
سعدي: 

آخر به زکات بیدرزاستي 

فریاد دل شکستگان رس [1090]. 


زکوه مال به در کن که فضله‌ي رز را 

چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور 

صد فقه 

صدقه السر فانها تکفر الخطیئه و صدقه العلانیه فانها تدفع میته السوء 
(صدقه دادن مخفیانه گناهان را مي‌زداید و صدقه دادن آشکارا سبب دفع 
پيشامدهاي مرگیار و ناگوار مي‌شود) 

سعدي: 

به روز گار سلامت شکستگان دریاب 

که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند [1091]. 

ذکر و یاد خدا| 

افیضوا في ذکر الله فانه احسن الذکر 

(غرق در یاد خدا باشید زیرا یاد خدا نیکوترین یادهاست) 
سعدي: 

مي‌دهد زینت بازار سخن جامي را 

نخل نظمي که به وصف قد دلجوي تو بست [1093]. 
سعدي. 

از هر چه مي‌رود. سخن دوست خوشتر است 

پیغام اشنا نفس روح‌پرور است 

سخن دراز کشیدیم و همچنان باقیست 

که ذکر دوست نیارد به هیچگونه ملال 

تا به افسوس به پایان نرود عمر عزیز 

شیح بهايي (ره): 

اي در طلب ی 

هر چیز به جز ذکر خدا و است 

مولوي: 

از ذکر بسي نور فزاید مه را 

در راه حقیقت اورد کمره را 00961 ]. 

اوحدي: 


نا 


محرم چو شدي در حرم اجلالش 
بيني به عیان تو روي معشوقه بکر 
چون شخص به نور ذکر بینا گردد 
موسي صفت او به طور سینا گردد 
عيسي زبان در قدم و دم باشد 

در ورن نیلگون مینا گردد [ 1097 ]. 
الهي قمشه‌اي: 

وز یاد خدا شود دل آرام 

آرام بیاد او شود دل [1098]. 
اقبال: 

«لا اله» سرمايه‌ي اسرار ما 

رشته اش شيرازه‌ي افکار ما 
حرفش از لب, چون به دل اید همي 
ند کی ر قوت افزاید همي 

نقش او گر سنگ گیرد دل شود 
دل گر از یادش نسوزد گل شود 
چون دل از سوز غمش افروختیم 
خرمن امکان ز اهي سوختیم [1099]. 
فیض کاشاني: 

دم به دم از تو یاد خواهم کرد 
هوش جان راز یاد خواهم کرد 
دستم از وصل چون شود کوتاه 

دل بیاد تو شاد خواهم کرد 

تا که از خود شود فراموشم 

لطف و قهر تو یاد خواهم کرد 

هم ز دام فراق خواهم جست 

هم شکار مراد خواهم کرد 

ناله را سر به کوه خواهم کرد 

از غم هجر داد خواهم کرد 

فیض را درد عشق مي‌سازد 

دل بدین درد شاد خواهم کرد 

در سر چو خیال تو در آید 

درهاي فرح به رح گشاید 

هرگاه به یاد خاطر آئي 

فردوس برین به خاطر آید 

نام تو چو بر زبان برانم 


هر موي زبان شود سرآید 

غافل ز ذکر حق نشوي فیض يك نفس 

بي ذکر مستدام عبادت تمام نیست 

هر که راه عشق پوید هم ز عشقش بر بروید 
هر که جد و جهد ورزد عاقبت مقصد بجوید 
هر که با تو آشنا شد از جهان بیگانه گردد 
ترك خان و مان بگوید دست از جان هم بشوید 
هر که او روي تو بیند بر تو کي غيري گزیند 
جز حدیث تو نگوید جز وصال تو نجوید 

هر که رو سوي تو دارد سوي دیگر رو نیارد 
هر که را شادي میسر کي خورد غم یا بموید 
ذوق ذکرت هر که دارد ذکر غیرش کي گوارد 
کام شیرین از حدیث حرف دیگر كي بگوید 
كکسي کو چشم دل بیدار دارد 

نظر پیوسته با دلدار دارد 

بهر جا بنگرد چشم خدا بین 

تماشاي جمال بار دارد 

تماشا دز تماشا باشد ان:زا 

که در دل ديده‌ي بیدار دارد 

دلي کو مي‌تواند عشق ورزید 

نشاید خویش را بیکار دارد 

درون شادست و خرم عاشقان را 

برونشان گرچه حال زار دارد 

دو روزي فیض را مهلت ده اي عمر 

دلش با عشقبازي کار دارد 

من و یاد خدا دگر همه هیچ 

بندگي و فنا دگر همه هیچ 

شمع نان پرنوي ند هد 

فنتو ان انا دگر همه هیچ 

صمدم پس بود دگر همه پوچ 

صحبت با خدا دگر همه هی 

روي دل سوي قبله درویش 

مست جام لقا دگر همه هیچ 

باده‌ي مصطفاي حق چو رسد 

از کف مرتضا دگر همه هیچ 

به مناجاتش ار شبي گذرد 


بس بود آن مرا دگر همه هیچ 

در دل شب چو شمع گریه و سوز 

طاعت بي ریا دگر همه هیچ 

بي نيازي ز خلق و صحبت و امن 

دوري از ماسوا دگر همه هیچ 

فیض را بس پس از نبي و علي 

یازده پیشوا دگر همه هیچ 

اي ز تو خرم دل آباد ما 

وز تو غمگین خاطر ناشاد ما 

عشق تو آزادي در بندگي 

بنده‌ي تو گردن آزاد ما 

اي ز تو آباد دلهاي خراب 

وی ز نو ویران دل آباد:ما 

اي که هستي در دل ما روز و شب 

از تو مي‌جوئيم در عشقت مدد 

اي ز تو در هر غم استمداد ما 

فیض از تو هم پناه ارد به تو 

اي به تو خوش خاطر ناشاد ما 

با تو باشم وسعت دل بگذرد از عرش هم 
بي تو باشم هر دو عالم يك قفس باشد مرا 
من نمي‌دانم چسان جانم فدا خواهد شدن 
این قدر دانم نگاهي از تو بس باشد مرا ر 
هر كسي دارد هوس چيزي نخواهم من جز انك 
قر ی اه ان ان هوینبا تم بر 
توتياي ديده‌ي گریان کنم تا بینمش 

گربه خاك پاي جانان دسترس باشد مرا 
جهد کن تا کام من شیرین شود از شهد وصل 
فیض تا کي دست بر سر چون مگس باشد مرا [1100]. 
ابوسعید ابوالخیر: 

یا رب ز کرم دري برویم بکشا 

راهي که درو نجات باشد بنما 

مولوی؛ 

ار ال را هت 


و اندر سر تو هواي اين درگا هست 

خوش گفتن لا الق ال الله ارس [02 11 ]. 

فردوسي: 

به هر کار با هر کسي داد کن 

ز یزدان نيكکي دهش یاد کن [1103]. 

معطر علي شاه كرماني: 

زنهار دلا به دهر مایل نشوي 

و از حق نشوي نفور و باطل نشوي 

در عالم بي وفا که خواب است و خیال 

يك لحظه ز ذکر دوست غافل نشوي [1104]. 

امام خميني (ره): 

اي یاد تو مايه‌ي غم و شادي من 

سرو قد تو نهال آزادي من 

بر دا ر حجاب از رخ و رو بگشاي 

اي اصل همه خراب و آبادي من [1105]. 

خموش شيرازي: 

اي ذکر تو زینت زبانها 

لطف تو توان ناتوانها 11061]. 

ارزش قران 

و تعلموا القرآن فانه احسن الحدیت ... و احسنوا تلاوته فانه انفع القصص 
(قرآن را بیاموزید که آن نیکوترین گفته ها است ... و به بهترین وجهي به 
قرائت ارصتت کار بو را گرا موش کرت ماس 
نبيني که قرآن وافي الشرف 

ز افعال در باب دین و دول 

ز اعمال اضف ملك و ملل 

به لفظ فصیح بلاغت 11071 ]. 

سنائي غزنوي: 1 

دل مجروح را شفا قران 

دل پر درد را دوا قران 

سخن اوست واضح و واثق 

حجت اوست لایح و لاثق [108 1 ]. 

عالم بي عمل 

و آن العالم العامل بغیر علمه کالجاهل الحاثر الذي لا پستفیق من جهله بل 


الحجه علیه اعظم و الحسره له الزم. و هو عندالله الوم. 

(ندون تردید آذم.داناتی که یز خلاف .دابا تیش عمل .فی کند بان تاداتی 
است که از خواب جهل, بیدار نمي‌شود بلکه احتجاح علیه او قوي‌تر 
حسرت وي دامنگیرتر و در پیشگاه خدا مورد ملامت بیشتر است). 
حافظ: 

نه من ز بي عملي در جهان ملولم و بس 

ملامت علما هم ز علم بي عمل است [1109]. 

رجاء اصفهاني: 

سخن بسیار مي‌دانم. ولي در من عمل نبود 

نباشد گر عمل بر گو چه سود این نکته داني را 

فضل و دانش بي عمل کي مي‌برد کس را به منزل 

اسب چوبین است جسمي دارد اما جان ندارد 1101 1]. 

سعدي: 

علم چندانکه بیشتر خواني 

چون عمل در تو نیست. ناداني 

نه محقق بود نه دانشمند 

چارپائي, بر او كتابي چند 

ان تهي مغز را چه علم و خبر 

که بر او هیزمست يا دفتر [1111]. 

امام خميني (ره): 

جز تيرگي و حجاب چيزي نفزود 

هر چند تو حکمت الهي خوانیش 

راهي بسوي کعبه‌ي عاشق ننمود. 

تو و ارشاد من اي مرشد بي‌رشد و تباه 

از بر روي من اي صوفي غدار برو 

اي گرفتار هواهاي خود اي دیر نشین 

از صف شیفتگان رخ دلدار برو [1112]. 


خطبه 110-در نکوهش دنا 


دنیا 

فاني احذر کم الدنیا فانها حلوم خضره 

(البته من از شيفتگي و دلبستگي به دنیا شما را بر حذر مي‌دارم, زیرا فقط 
و ۱ 

خویشتن از دوستیش واگذار 

بین که به زنجیر کیان را کشید 

۱ 

میرزا ارسطوي قمي: 

جهان مانند گنج است و در بر خفته ثعبانش 

هلا گر عاقلي بهراس از اين گنج و نگهبانش 

مباش اسوده زین ارقم که او با هر که شد همدم 
چنانش مي‌زند محکم که درماني به درمانش 

جهان زالي است شوهر کش غیور و سرکش و ناخوش 
بلاي جان اهل هش به مفت اي خواجه مستانش 

خاور دنبلي: 

دلا به عشوه‌ي دنیا نبایدت دل داد 

که این عجوزه بسي کشته همچو تو داماد 

رحمت کوزه کناني: 

شادي و اندوه عالم يك دم است 

بهر يك دم این چه اندوه و غم است 

ریاض رازي: 

جهان وادي محنت خیز و تن زندان محنت زا 

دلا بگذر از این منزل مکن مسکن در اين ماوي [1114]. 
عطار نيشابوري: 

گل اگر چه هست بس صاحب جمال 

حسن او در هفته گیرد زوال 

هست دنیا اتش افروخته 

هر زمان خلقي دگر را سوخته 

چون شود اپن آتش سوزنده تیز 

شیر مردي گر از و گيري گریز 


همچو شیران چشم از اين آتش بدوز 


ورنه چون پروانه زین اتش بسوز 
هر که چون پروانه شد اتش پرست 
سوختن را شاید آن مغرور مست 
زر که مشغولت کند از کردگار 

بت بود در خاکش افکن زینهار 
هست دنیا وانکه در وي ساخت قوت 
چون مگس در خانه آن عنکبوت 
گر همه دنیا مسلم آیدت 

گم شود تا چشم بر هم آیدت 

اي سراي و باغ تو زندان تو 

واي جانت, وا بلاي جان تو 

در گذر زين خاکدان پر غرور 

چند پيمايي جهان اي ناصبور 

گر تو عمري در جهان فرمان دهي 
هم بسوزي هم به زاري جان 99 
هم نخواهي رفت ۳9 به دست 
آنکه عالم داشت در زیر نگین 

اين زمان شد توتیا زیر زمین 

تا بجنبي بگذرد در يك زمان 

زانکه هر چيزي که ان پاینده نیست 
هر که دلبندد در و دل زنده نیست 
چون جهان مي‌بگذرد بگذر تو نیز 
ترك او گیر و بد و منگر تو نیز 

هر چه آنرا پايداري يك دمست 

نیم جو ارزد اگر صد عالمست 

از پي يك ساعته وصلي که بیست 
چون نهم بنیاد بر اصلي ِ نیست 
همچو بسته اد گونه رگ 
ما بسي در قعر این زندان و چاه 
از شما حیران‌تریم این جایگاه 

اي وجودت با عدم آمیخته 

لذت ته با عدم آميختة [1115]. 
لامع : 


کهنه عجوزه‌يي است ستمکاره‌ي جهان 
کار سپهر چون به خلاف مقاصدست 

رنجه مباش بهر تمنا عبث عبث [1116]. 
دنیا- ارزوها 

و تحلت بالامال._ ۲ 

(دنیا با امیدها و ارزوها ارایش یافته است) 
شمس تبريزي: ۲ 

ببین که عاألم, دامست و ارزو دانه 
ويژگيهاي دنیا 

تزینت بالغرور لا تدوم حبرتها, و لا تومن فجعتها غراره ضراره حائله 
‌ِ 

(دنیا با زیور و غرور آراننتن بافته. است, شادماتي. ان نایایدار مق‌باشد. از 
سختي و پیشامد ان ایمن نتوان بود. مغرور کننده. زیان رساننده, فاصله 
اندازنده, و نابود کننده است ) 

مشو خاقانیا مغرور دولت 

که دولت سايه‌ي ناپایدار است [1118]. 

حافظ: 

رهزن دهر نخفته است مشو یمن از او 

اگر امروز نبرده است که فردا ببرد [11191]. 

عطار نيشابوري: 

غره دنیا مباش و پشت بر عقبي مکن 

تا چو روي اندر احد اري نماني در عقاب [1120]. 

فنا پذيري دنیا 

لا تدوم حبرتها و لا تومن فجعتها 

(دنیا شادماني ان پایدار نیست و از دردها كکسي در امان نخواهد بود) 

لامع : 

روزگاري شد که هر کس خود به خود درمانده است 

حاصلي عاید نگردد از سیهر ناخلف 

اهل عالم بس که از اندوه واله مانده‌اند 

خانه تصویر را باشد بر این عالم شرف 

لشکر رنج و غم و اندوه و حیرت دم به دم 

اندر اطراف حصار شهر دل بر بسته صف [1121]. 

قدرت الهي 


بای لاه فان کل نی مسر 

(خدا, بر هر کاري تواناست) 

جامي. 

فرمانروا کسي است که منشور قدرتش 

ال ماس وت کشت »22 
شمس تبريزي: 7 

نو سبب سازي و دانايي ان سلطان, بین 

انچه ممکن نبود در کف او, امکان, بین [11231]. 
شیخ محمود شبستري: 

قدرت او چو ذات او کامل 

همه‌ي ممکنات را شامل [1124]. 

سنايي غزنوي: 

هر چه بودست و هر چه خواهد بود 

آن توانند کزد کو فرمود 11251 

ناخوشي دنیا 

لم یکن امرو منها في حبره الا اعقبته بعدها عبره . _ 
(كکسي دز دتیا بهتغفت:و شین نمی کدر آنق. مک آنکه بدنبال آن اشت .و 
اهي است) 

لامع : 

دلا چو حرف خوشي نیست در صحیفه دهر 

ز لوح صفحه گيتي شدست محو آن حرف 

ز بس شور فغان تلخ کامي عام گردیده 

مگر در خواب بیند دیده. شهد کام راني را 

گر كسي از ديده‌ي عبرت دمي سازد نظر 

در حلاوت‌هاي دنیا نوش غیر از نیش نیست [1126]. 
سس ر نیشابوری: _ 

گر في المتل چو مرغ را هزار پر 

فرزند آدمیست که هر جا فتنه اییست 

در هر دو کون هست سوي او نهاده سر 

چندین هزار دام بلا هست در رهت 

خود را نگاهدار از این دام پر خطر 

نیست ممکن در همه دنیا کسي را دل خوشي 

گر هواي دل خوشي داري ز دنیا کن کنار 

در چنین زندان که صد شادي بروي غم کشند 

نیست کس بي غم ولیکن نیست کس را غمگسار [1127]. 


بهره‌ي دنیا 

لا ینال امرو من غضارتها رغبا الا ارهقته من نوائبها تعبا 
(كکسي از نعمت‌هاي دنیا خوش نبود مگر آنکه مشکلات و سختي‌ها بسوي او 

مي‌اید) 

امع : 

غير اه و ندامت و حسرت 

زین جهان بهره نیست مي‌داني ر 

نشد زین خاك دان چون بهره‌يي جز اتش حسرت 

ز اب روي دنیا دست خود شستن چه خوش باشد 

فنا پذيري دنیا 

- غرور ما فیها فانیه فان من علیها, لا خیر في شيء من ازوادها الا 
تقوی 

(دنیا بسیار فریبنده است و آنچه در دنیاست فريبنده, زودگذر و فاني است 

3 در ان است. ره توشه‌هاي ان جز تقوي ارزشي ندارد) 
مج 

نمود بي وجودي دان, دلا دنياي فاني را 

حبابي دان به گردابي, بقاي این جهاني را 

در لباس مستعار زندگي چندان مپیج 

تار و پود خرقه‌ي تجرید. عطف دامن است 

نشاه باقي نبودي گر که منظور قضا 

بزم هستي را کجا بودي شرابي در میان 

منزل هستي به اقلیم عدم نزديك شد 

نیست در این ره به جز مو.ح سرابي در میان [8 12 1 ]. 
مولوي: 

زندگي در مردن و در محنت است 

آب حیوان در درون ظلمت است [1129]. 

الفت کابلي: 

دستگاه جاه اي منعم اساسي بیش نیست 

گیر و دار زندگي امید و ياسي بیش نیست [1130]. 

لامع : 

دولت دنیا مرکب از دو حرف آمد که آن 

در میانه درد و در اخر به حسرت منجرست 

دل منه بر کاخ دوران چون بدل گردد به خاك 

دولت دنیا به مانند درخت بي برست [1131]. 

سنائي غزنوي: 

گر ترا مال و جاه و تمکین است 


حادث و وارث از پي این است [1132]. 
لامع : 
حصه‌ات زین کارگاه تاب و بیج 
روز خر جز نقابي بیش نیست [1133]. 
از ملك و مال بهره ترا جز کفن چو نیست 
این جامه را به قامت خود در نوشته ؟ 
به جز فسردگي و رنگ زرد نیست ثمر 
به باغ دهر خزان آمد و بهار گذشت 
باشد تلاش سیم کش و پرنیان عبث 
عطار نيشابوري: 
در روز واپسین که سرانجام عمر تست 
از خشت باشدت کله و از کفن قبا [11341]. 
پرهیز از حرص دنیا 
ام الیها تطمئنون, ام علیها تحرصون 
(ایا به دنیا اعتماد مي‌کنید و بدان حرص می‌ورزید؟) 
خوشا روز گارا که دارد كسي 
که بازار حرصش نباشد بسي 
جهان مي‌گذارد به خوش خوارگي 
به اندازه دارد تك بارگي [1135]. 
سرانجام زندگي 
استبدلوا بظهر الارض بطنا ... فجاووها کما فارقوها ۱ ۲ 
(سرانجام زیر خاك مسکن گزیدند ... باز بخاك برگشتند آنانکه روزي آن را 
رها کردند) 
رودکي: 
بودنت در خاك باشد عاقبت 
همچنان کز خاك بود انبودنت [1136]. 
بازگشت دوباره انسان 
قال الله سبحانه و تعالي کما بدانا اول خلق نعیده 
(چنانکه اغاز افرینش از ما بود, دوباره انها را زنده مي کنیم) 
مولوي: ۲ 
جوزها بشکست و ان کان مغز داشت 
بعد کشتن, روح پاك نغز داشت 
کشتن و مردن که بر نقش تن است 
چون انار و سیب را بشکستن است [ 1137 ]. 


خطبه 111-درباره ملك‌الموت 


ناتواني عقول از درك صفات خدا 

کیف یصف آلهه من یعجز عن صفه مخلوق مثله 
(چگونه مي‌تواند. پروردگار خود را توصیف کند. كسي که از توصیف 
مخلوقي, همانند خود, عاجز است) 
فردوسي: 

ز نام و نشان و گمان برتر است 
نگارنده‌ي بر شده گوهر است 

به ببنندگان آفریننده را 

نبيني مرنجان دو بیننده را 

نباید بدو نیز اندیشه راه 

که او برتر از نام و از جایگاه 

ستودن نداند کس او را چو هست 

میان بندگي را ببایدت بست 

بدین الت و راي و جان و روان 

ستود افریننده را کي توان [1138]. 
سعدي: 

گر کسي وصف او ز من پرسد 

بي دل از بي نشان چه گوید باز ز [11391]. 
شهریار: 

اي بر سریر ملك ازل تا ابد خدا 

وصف تو از کجا و بیان من از کجا 

تنها توئي که هستي و غیر از تو هیچ نیست 
اي هر چه هست و نیست به تنهائیت گوا 
خورشید را دلیل وجود افتاب بس 

باید که این دلیل بود عین مدعا 11401 ]. 
عطار نيشابوري: 

سوي کنه خویش کس را راه نیست 
ذره‌اي از ذره‌اي اگاه نیست [1141 ]. 


خطبه 112-در نکوهش دنا 


و احذرکم الدنیا فانها منزل قلعه ... قد تزینت بغرورها و غرت بزینتها 
(تقخیت یه وتا به ها هد آن هیدهم یراس مترلی تاایدار اس و افل 
خود را با ارایش خویش فریفته و با زيبائي و جاذبه خویش, شیفته خود 
ساخته است. 

مخلص کاشي: 

بود شهره دنیا و 

مصعبي.: 

جهانا همانا فسوسي و بازي 

که بر کس نپائي و با کس نسازي 

اسدي طوسي: 

جهانرا چنین دست‌بازي بسي است 

ز هر رنگ نیرنگ سازي بسي است [143 1]. 
ناصر خسر و: 

ی مت 

که تو هنوز ز آتش نديده‌اي جز دود 

ایا گشته غره به مکر زمانه 

ز مکرشن به دل کشتي آگاه.یا ته.[ 1144 |. 
مولوي: 

این سرا 3 تو زندان تست 

ملك و مال تو بلاي جان تست 

این جهان زندان مومن زین بود 

کافران را جنت عالي شود 

ناصر خسر و: 

زندان مومن است جهان دون 

زان من همي قرار بیمکان کنم 

بهشت کافر و زندان مومن 

جهان است اي بدنیا گشته مفتون 

اي بخرد با جهان مکن ستد و داد 

کو بستاند ز تو کلند بسوزن 

ویس ورامین: 

جهان خوابست و ما در وي خیالیم 


چرا چندین در آن ماندن سگالیم 

نباشد حال او را پايداري 

نه طبعش را هميشه سازگاري 

نه گاه مهر نيك و بد بداند 

نه مهر کس بسر بردن تواند 

جهان هرگز بحالي برنپاید 

پس هر روز روز دیگر آید 

چنان کاندر پس گرماست سرما 

دگر ره در يي سرماست گرما 

يحيي نيشابوري: 

دنیا عسل است هر که زان بیش خورد 
خون افزاید تب آورد نیش خورد 

شیخ محمود شبستري: 

که را ديدي تو اندر جمله عالم 

که بکتم: فا دما نی بافت نی :عم 

که را شد حاصل خر جمله امید 
سعدي: 

دنیا زني است عشوه ده و دلستان ولي 
با کس همي به سر نبرد عهد شوهري 
آبستني که این همه فرزند زا دو کشت 
دیگر که چشم دارد از او مهر مادري 
آهسته رو که بر سر بسیار مردم است 
این جرم خاك را که تو امروز بر سري [1146]. 
حافظ: 

از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز 
ره مي‌نشیند و محتاله مي‌رود 

لامع : 
لذات دنیا آدم ربا شد 

با رب نجاتي زین اژدهافش 

زندگي ناپایدار دنیا 

و احذرکم الدنیا فانها منزل قلعه و لیست بدار نجعه 

(از دنیا پرهیزتان مي‌دهم که منزلگاه کوج است و جایگاه ماندن جاویدان 
نیست). 

لامع : 

دار دنیا نیست ماواي اقامت بهر کس 


مرد راهي گر تو, مي‌سازي در آن منزل چرا [1147]. 
سعدي: 

دست کوتاه باید از دنیا 

آستین چه دراز و چه کوتاه [1148]. 

عطار نيشابوري: 

نداي عشق بجان تو مي‌رسد پیوست 

که پاي در نه و کوتاه کن ز دنیا دست 

جهان پلي است از آن سو رود بهر ساعت 

پدید آید از اين پل هزار جاي شکست 

مر ال اقا کار و 

وین همه کار جهان رنج دل و درد سرست [1149]. 

بديهاي دنیا 

الدنیا . .. خیرها زهید و شرها عنید 

(دنیا, ره آن زودگذر و شر و بدي‌هاي آن ماده است). 
فردوسي: 

جهان را ز کردار بد شرم نیست 

کسي را بنزدیکش ازرم نیست [1150]. 

عبرت از ز گذران عمر 

و عمر يفني فیها فناء الزاد و مده تنقطع انقطاع السیر 
(عمر ادن چونان زاد و توشه پایان مي‌پذیرد. و جون ایام سفر روز کاز به 
پایان مي رسد). 

امام خميني (ره): ۳ 

حالي نشد و جهان فاني بگذشت 

مطلوب همه جهان نهان است هنوز 

ديدي همه عمر, در.کمانی بگذشت [1151]. 

لامع: 

باید رمید آخر از اين کاخ سرنگون 

دل چون نهي به منزلت این مکان عبث [115<2]. 

وحشي: 

كسي کز عمر بهتر بود پیشم 

نبود او هم وفادار اه [1153]. 

توصیف زاهدان 

ان الزاهدین في الدنیا تبکي قلوبهم و ان ضحکوا و پشتد حزنهم و آن فرحوا 
(زاهدان در دنیا گر چه بظاهر خنده رویند, اما قلب‌هاي آنان مي‌گرید. گرچه 
شادمانند اما در غم و اندوه شدید بسر مي‌برند) 


لامع : 
لبریز چو شد ساغر غم شادانم 
شهریار: 
چو غنچه دل همه خون و بلب تبسم نوشین 
که دوستان نه پریشان کند بدود و دم دل 
به چهره‌اي همه خندان و خاطري همه گریان 
۹ 
جگر گداخته‌ي دق و سینه سوخته‌ي سیل [55 11 ]. 
عطار نيشابوري: 
تا نگرداني ز ملك و مال روي 
يك نفس ننمایدت این حال روي 
زحمت جان از میان برداشتند 
دل به كلي از جهان برداشتند 
سر ذراتش همه روشن شود 
گلخن دنیا برو گلشن شود 
صد هزار اسرار از زیر نقاب 
روز مي‌بنمایدت جون آفتاب 11561 ]. 
آمادگي به سفر مرگ و قیامت 
و اسمعوا دعوه 09۹ آذانکم قبل آن يدعي بکم ‏ ۲ 
(بانگ مرگ را در گوش خود زمزمه کنید قبل از آنکه بسوي آن فراخوان 
شوید) ‏ 
گنه كِ نا مردي 
برخور که بهشت جاوداني بردي 
ور زانکه در این شغل, , قدم نفسردي 
خاکت به سر که خویشتن آزردي [1157]. 
شمس تبريزي: 
به امر «موتوا قبل ان تموتوا» ما 
کنیام همچو محمد (ص), غزاي نفس جهود [1158]. 
ملك‌الشعراء بهار 
دم بشتاب. سوي عالم 0 بي خر 
اي خوش آن ساعت که جام بي خودي از دست دوست 
خواهم و گردم ز خواهشهاي دوران بي خبر [1159]. 


امام خميني (ره): ۱ 
این همه غلغل و غوغا که در افاق بود 
سوي دلدار روان و همه نان جرس است 
آید ان روز که.فن هخرت: از این خانه کنم 
از جهان پر زده در شاخ عدم لانه کنم 
رسد آن حال که در شمع وجود دلدار 
پال ویر ستوخته کار شب پروانه کنم 11601 ], 
ابوسعید ابوالخیر: 
جهدي بکن ار پند پذیرد و سه روز 
تا پیشتر از مرگ بميري دوسبه: روز 
دنیا زن پیبربست چه باشد ار 
با پيرزني انس نگيري دو سه روز [1161]. 
پرهیز از شادماني دنیا 
ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه 
(چرا با دستيابي به اندك چيزي از دنیا, فرحناك مي‌شوید) 
ابوالحسن شهید: ِ 
در اين کيتي, سراسر کر بگردي 
خردمندي نيابي. شادمانه [11621]. 
ضرورت عيب‌پوشي از دیگران 
(عیب یکدیگر را نمي‌گوئید چون مي‌ترسید عیب شما را بگویند) 
شیح محمود شبستري: 
عیب مردم اگر فراپوشي 
رو فراپوش ورنه خاموشي [1163]. 
نکوهش از مسلمان ظاهري 
و صار دین احدکم لعقه علي لسانه 
(دین هر يك از شما, فقط در مدار زبان شما است) 
ناصرخسرو: 
نام مسلماني بس کرده‌اي 
نيستي آگه که به چاه اندري [1164]. 
شکایت از مردم زمانه 
سنائي غزنوي: 
شرع را جمله پشت پاي زده 
هر يك از راي خویش راي زده [1165]. 


خطبه 13-در اندرز به مردم 


سپاس در نعمت و بلا 
نحمده علي الائثه کما نحمده علي بلائه 
(خدا را بر نعمت‌هایش آنگونه ستایش مي‌کنيم که بر بلاها و رنجهایش) 
رنج از خداست راحت و راحت ز خلق رنج 
قربان يك بلاي خدا صد عطاي خلق [1166]. 
حافظ: 
من از چشم تو اي ساقي خراب افیاده ام م۳ 
مولوي: . , 
الست گفت حق و جان‌ها بلي گفتند 
براي صد ق بلي حق ره بلا بگشاد [1168]. 
وه چه نکن گستر ی وه خوان مرا 
اي خوشا کاید بلا مهمان مرا [1169]. 
شکر گذاري 
الحمدلله الواصل الحمد بالنعم و النعم بالشکر 
(ستایش خداي را سزاست که حمد و شکر را در پبي حصول نعمت‌هاي خود 
لازم دانسته است) 
با غم و درد تو کنم دم به دم 
شکر که «بالشکر تدوم النعم» [1170]. 
گواهي به يگانگي خدا و پیامبر 
نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا صلي الله علیه و آله و 
سلم عبده و رسوله ِ 
(و گواهي مي‌دهيم که نیست خدائي جز خداي یکانه. که همتائي ندارد و 
گواهي مي‌دهيم که محمد (ص) بنده و فرستاده اوست) 
بي شك الفست احد از و جوي مدد 
وز شخص احد بظاهر آمد احمد 
در ارض محمد شد و محمود امد 
اذ قال الله قل هو الله احد [71 1 1]. 
اخلاص و ایمان 


ایفانا تقي اخلاضه الشر ‏ 
رنه دا ایشاعی دارنم که حقشت ها تصاتتا رس سر رفن ی کنه 
مثنوي؛ . ر 
چون الف, گر تو «مجرد» مي‌شوي 
اندرین ره. مرد مفرد مي‌شوي 
جهد کن تا بر کف جو کني 
گريه‌هاي شب پرهی زکاران 
ان تقوي الله . .. و الزمت قلوبهم مخافته, حتي اسهرت لیالیهم 
(فضانا فرشی من‌اساسم ار اه دای وی این سا هه انخا که 
تمام شب را در ذکر خدا بیدارند) 
هاتت اضهم ای : 
هر شیم ناله زاریست که گفتن نتو 
زاري از دوري یاریست که گفتن ۰ [1173 ]. 
توجه به عمل و ترك ارزو 
فبادروا العمل, و کذبوا الامل فلا حظوا الاجل 
(به عمل روي ۹ ۳ تکذیب کنید و به آینده بیردازید) 
ناصرخسرو: ۳ 
اي ف فکنده امل دراز آهنگ 
, منشین که نیست جاي درنگ 1741 1 ]. 
0 ابوالخیر: 
دنیا به مثل چو کوزه‌ي زرینست 
گه آب درو تلخ و گهي شیرینست 
تو غره مشو که عمر من چندینست 
کین اسب عمل مدام زیر زینست [< 117]. 
دنياشناسي 
ان الدنیا دار فناء و عناء و غیر و عبر 
ادتیاب‌خانه‌ای ات فا پدین رنج‌اهر در کمن نو تدم ۵ عیرست ایو 
صائب تبريزي: 
از دم سرد خزان برگي که مي‌افتد به خاك 
از جهان, ۳ , رفتن؛ , یاد مش آید مرا 761 11 ]. 
احد زنده پیل: 
هر که امد هر کمم امد درز 
اين جهان. محنت سرايي بیش نیست 


چون امدم به دهر, فرستاد اسشمان 


صد گونه رنج و غصه به رسم اقامتم [77 11 ]. 
سعدي: 
اگر بمرد عدو, جاي ی 
ملكالشعراء بهار: ‏ 
مس را ۰ معدود نیست 
غیر ذات حق تعالي جاودان موجود نیست 
عمر اگر يك روز اگر صد سال. مي‌بایست؛ مرد 
سک کت ال ار عمان اراضهتاا کشت 1179۱ 
ناصرخسرو: 
جهان جاي خلاف و رنج و شرست 
تو اي داناء برو چندین چه تازي 
والله که نیاید به ترازوي خرد راست 
گر نعمت دنیا را با رنج بسنجي 
اا ‏ ( 
1 
همه عیبش هنرستي سوي دانا به بقاش 
کس جهان را به بقا تهمت بیهوده نکرد 
که هار جر به فا فرخعکانای محر ات 
نماند کار دنیا جز به بازي 
بقائي نیستش هر چون طرازي 
مر بقا یت 
خامی 3 
اب ند 
صائب تبريزي: 
ز رت دگران خوشدلي از این غافل 

که موجها همه با یکدیگر هم آغوشند [1182]. 
نهاد سخت تو سوهان به خود نمي‌گیرد 
وگر نه پست و بلند زمانه سوهان است 
ناصرخسرو:. _ 
زیر کبود چرخ بي اسایش 


هرگز گمان مبر که بياسائي [1183]. 
الهي قمشه‌اي: 

گل این باغ نبود غنچه دائم 

زماني بشکفد روزي شود پر [1184]. 
عزنوي: 

اي بي خبر ز نيك و بد گشت روزگار 

از خواب غفلت آخر, يك راه سر برار 

ذر کال فنائي دل در بقاء منه 

در کلبه‌ي عنائي, رامش طمع مدار 

زنی‌هي وف جهان فطل راحتي که وت 
شهدش, قرین زهر و گلش, همنشین خار [1185]. 
عطار نيشابوري: 

ز دنیا ادمي را خرمي نیست 

كکسي کو خرمست او ادمي نیست 

الا اي قمري مست خوش اواز 

از اين خاشاك دنیا خوي کن باز 

چو هادي گشته‌اي بگذار خانه 

تو تا اين آشیان بر خاك دادي 

ز راه پنج حس خاشاك دادي 

دمي طوبي لشل, از زندان غدار 

به سوي شاخ طوبي پر به هنجار [1186]. 
سنائي غزنوي: 

اندرین منزل عنا و ضرر 

چون مسافر در آي و زود گذر [1187]. 
عطار نيشابوري: 

کار عالم عبرت است و حسرتست 

حیرت اندر حیرت اندر حیرت است [189 1 ]. 
سعدي: 

آنچه ديدي برقرار خود نماند 

وانچه بيني هم نماند برقرار [118691]. 
امام خميني (ره): ۳ 

افسوس که عمر در بطالت بگذشت 

با بار گنه به دون طاعت بگذشت 

فردا که به صحنه‌ي مجازات روم 

گویند که هنگام ندامت بگذشت 11901 ]. 


تخل ففر موش کارت زا 
(المتقون) فاخذوا الراجه بالنصب و الري بالظماء 

ره اران مس کاتسا ماسفاه مسا فش کی ای فسات 
شدن انتخاب کردند) 

مظهر قاجار: 

این فقر و مسکنت ز پي عز و جاه به 

کاسایش و خوشي نه به مال و توانگري است 

فایق اشتياني: 

با سوزن فقر پنجه بر خرقه زند 

حاجي ملا محمد شفیع (آثار فارسي): 

اور نکر اقمن سای مان 

در فا تخت اماب ها را ات19 

تهيدستي هنگام مرگ 

و من العناء ان المرء یجمع مالا یاکل و يبني ما لا یسکن ثم یخرج الي الله 
تعالي لا مالا حمل, و لا بناء نقل 

(ادمي. بسياري از انچه را که استفاده نمي کند, مي‌اندوزد و بیش از 
مسکن مورد نیاز خود, مي‌سازد و پس از ان بسوي خدا کوج مي‌کند در 
سالی کشرهالی که آتا ش کار اسان اش که فایل اسفال اش تا 

ناصر خسر و: ۳ 

هر انکه بر طلب مال, عمر مایه گرفت 

چو روز گار بر امد نه مایه ماند و نه سود 

چو عمر سوده شد و, مایه عمر بود ترا 

ال ک سم واست هار مد ]1192 

سعدي: 

بي فایده هر که عمر درباخت 

چيزي نخرید و زر بینداخت 

مکن نماز بر ان هیچ کس که هیچ نکرد 

که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد [1193]. 


ني: 
گر همه مملکت و مال جهان جمع کنیم 
ليك جز پیرهن گور ز دنیا نبریم [1194]. 
سعدي. 

هر که را جاه و دولتست و بدان 
خاطري خسته در نخواهد یافت 

خبرش ده که هیچ دولت و جاه 


به سراي دگر نخواهد بافت [195 1 ]. 
ناصرخسرو: 

گرت بپرسد ز کرده هات خداوند 

روز قیامت چه گوئیشٍ به سر پل 
1 

بنگر که کجا مي‌روي و بیهده منگر 

سوي خدم و بنده و آزاد و موالي 

با لشگر و مالي قوي, امروز, ِِ 

فردا نروي جز تهي و مفلس و خا 

فردا بروي تهي و بگذا ري 

که ی خواهد بود 

وز سر حد چین تا بختن خواهد بود 

روزي که از این سرا كني عزم سفر 

همراه تو هفت گز کفن خواهد بود [1197]. 
لزوم پرهیز از بدي 

ان رشن ال ان 
(همانا ۷ 700 بدتر نیست) 
رفعت سمناني: 

نمي‌ترسي مگر از قهر جبار؟ 

نمي‌گوني که فردا چون شود کار؟ 
نمي‌گويم مکن, اما حذر کن 

چه كردي بیم از سوز شرر کن 

نمي‌گويم دل مردم میازار 

چه آزردي بترس از قهر جبار [11981]. 

دنپا و اخرت 

اعلیهها ان افص ین الا ام اف ای ی تاش و ال عره هه 
رف انا 

(و بدانید همانا آنچه از دنیا کاسته و بر توشه آخرت افزون گردد بهتر است 
تشه آتری کاس نها اضانه کروها 
لامع: 

سرمایه مقصد سعادات دو کون 

حب دنیا از نظر انداختن است [1199]. 


و کل شييء من الاخره عیانه اعظم من سماعه ۱ 
(هر يك از واقعيت‌هاي سراي اخروي, دیدنش عظیم‌تر از شنیدن ان است) 
مولوي: 

پس قیامت روز عرض اکبر است 
عرض او خواهد که با زیب و فراست 
حقتعالي خلق را گوید به حشر 
ارمغان کو از براي روز نشر 
«جئتمونا و فرادي» بینوا 

هم بد انسان که (خلقناکم کذا) 
هین چه اوردید دست اویز را 
ارمغان روز رستاخیز را 

اندکي صرفه بکن از خواب و خور 
ارمغان بهر ملاقاتش ببر 

شو «قلیل النوم مما یهجعون 

باش در «اسحار» از «یستغفرون» 
اندکي جنبش بکن همچون جنین 

تا ببخشندت حواس نور بین 

وز جهان چون رحم بیرون روي 

از زمین در با واسع شوي 
خلق عالم جملگي بي هش, شوند 
پرده‌ها رو برکشند و بغنوند 

صبح چون دم زد علم برداشت خور 
هر تني از خوابگه برداشت سر 

اي هشان را وادهد حق هوش‌ها 
حلقه حلقه, حلقه‌ها در گوشها 

پاي کوبان دست افشان در ثنا 

ناز نازان «ربنا احییتنا» 

پيشه‌اي آموز کاندر آخرت 

اندر آید دخل کسب مغفرت 
حقتعالي گفت کاین کسب جهان 
پیش آن کسب اسب لعب کودکان 
روز محشر هر نهان پیدا شود 

هم ز خود هر مجرمي رسوا شود 
دست و پا بدهد گواهي با بیان 

بر فساد او به پیش مستعان 

دست گوید من چنین دزدیده‌ام 


لب بگوید من چنین بوسیده‌ام 

پاي گوید من شدستم تا مني 

فرج گوید من بکردستم زن 

چشم گوید غمزه کردستم حرام 

گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام [1200]. 

خدا و رزق و روزي انسان 

قد تکفل لکم بالرزق و امرتم بالعمل 

(خدا رزق و روزیتان را تضمین کرد و شما به عمل و پاي بندي, به دین 

مامورید) 

سعدي: 

رزق اگر چند بي گمان برسد 

شرط عقلست جستن از درها 

ور چه کس بي اجل نخواهد مرد 

تو مرو در دهان آژدرها 

گر چه بیرون ز رزق نتوان خورد 

ور صاات کاهلي نشاید کید 

غواص اگر انديشه کند کام 

هرگز نکند در گرانمایه به جنگ 2011 

شیح بهائي: 

هیچ بر گوشت نخورد دست اي لئیم 

هن الکریم [1202]. 

غم وورای:: مخور تا روز ماند 

که خود روزي رسان روزي رساند 

روزي از انجات فرستاده‌اند 

آن خوري اینجا که ترا داده‌اند 

گر چه در اين راه بسي جهد کرد 

بیشتر از روزي خود کس نخورد [1203]. 
ني. 

نپذیرد ز کس حواله‌ي رزق 

که ضماندار رزق یزدان است [1204]. 

ضرورت تلاش براي روزي 


مولوي.. 


هم به قدر تشنگي باید چشید 
سنائي: 


آب دریا گرچه بسیار است چون تلخ است و شور 
هر کرا تشنه است لابد رفت, باید زي شمر 
خاقاني: 

بس مور کو ببردن نان ریزه‌ها ز راه 

پي سوده‌ي کسان شده و جان زیان کند 
ان طفل بین که ماهیکان مي‌کند شکار 
بر سوزن خمیده 7 چو يك پاره نان کند 
آهن از اسیب پتك و کوره گردد تیغ تیز 
زر سرخ از تف نار و بوته گردد خوش عیار [1205]. 
سعدي: 

رزق هر چند بي گمان برسد 

شرط عقل است جستن از درها 

برو شیر درنده باش اي دغل 

مینداز خود را چو روباه شل 

نابرده رنج گنج میسر نمي‌شود 

مره آن گرفت جان برادر که کار کرد 
گنج خواهي در طلب رنجي ببر 

خرمني مي‌بایدت تخمي بکار 

مولوي: 

گفت پیغمبر که چون کوبي دري 

عاقبت زان در برون اید سري 

چون نشيني بر سر كوي كسي 

عاقبت بيني تو هم روي كسي 

سایه حق بر سر بنده بود 

عاقبت جوینده يابنده بود 

هر که رنجي دید گنجي شد پدید 

هر که جدي کرد در جدي رسید 

سنائي: 

راه جستن ز تو هدایت از او 

که کان ز ی ات 31 

چنین زد مثل شاه گویندگان 

که یابندگانند جویندگان 

اسدي طوسي: 

نشاید بهي یافت بي‌رنجي و بیم 

که بي رنج کس نارد از سنگ سیم 


وانکه در بحر غوطه مي‌خورد 
سالك در و گهر کجا یابد 


آنچه اندر سفر بدست آید 

هه را در حضر کجا پابد 

گر هنرمند گوشه گیر بود 

کام دل از هنر کجا یابد 

باز کز آشیان خود نپرد 

بر شكاري ظفر کجا یابد 

ناصرخسرو: ۳ 

گر چه یزدان افریند مادر و پستان و شیر 
کودکانرا شیر مادر خود همي باید مکید 
هر کس که بتابستان در سایه بخسبد 
خوابش نبرد گرسنه شبهاي زمستان 
خواجوي كرماني: 

نیابد مراد انکه جوینده نیست 

که جويندگي عین یابندگیست 

اسدي طوسي: 

بدرياي ژرف آنکه جوید صدف 
ببایدش جان بر نهادن بکف 

بزرگي يكي گوهر پر بهاست 

ورا جاي در کام نر اژدهاست 

سعدي: 

تا شب نرود صبح پدیدار نباشد 

هر که نان از عمل خویش خورد 

منت حاتم طائي نبرد 

غواص اگر انديشه کند کام نهنگ 
هرگز نکند در گرانمایه بچنگ 

سنائي: 

جهد بر تست و بر خدا توفیق 

زانکه توفیق و جهد هست رفیق 
صائب تبريزي: 

مشو غافل ز گردیدن که روزي در قدم باشد 
همین آوازه قی‌ اند رز نیازا بیرون 
فردوسي: 


به رنج اندر است اي خردمند گنج 
نیابد کسي گنج نابرده رنج 

بدارید کار جهان را برنج 

که از رنج یابد سرافراز گنج 

کسي را که کاهل بود گنج نیست 

که اندر جهان سود بي رنج نیست 

تن آسان شود هر که رنج آورد 

ز رنج تنش بار گنج اورد 

که اندر جهان سودابي ریبدت 

كکسي را که کاهل بود گنج نیست 

هر چند موثر است باران 

تا دانه نيفكني نروید 

اوحدي: 

عاشق بي طلب چه گرد کند 

مرد باید که کار مرد کند 

بنده‌ي رنج باش و راحت بین 

دفتر عشق خوان فصاحت بین 

مرد در راه عشق مرد نشد 

تا لگدکوب گرم و سرد نشد 

تير چون از کمان سست اید 

از کجا بر هدف درست آید 

مکن از جامه‌ي کسان زیت 

منما آنچه نیست در طینت 

پي تقلید رفتن از كوري است 

در هر کس زدن ز بي نوریست 

چند منقاد هر خسي باشي 

جهد آن کن که خود كسي باشي 

خرقه پوشي بترك عادت کوش 

ورنه خمار باش و خرقه مپوش 

میوه تا کي خوري ز باغ کسان 

چه فروغت دهد چراغ کسان 

نام مردم فروختن تا کي 

چوب همسایه سوختن تا کي 

چند باشي عیال فکر کسان 

چه گشاید ترا ز ذکر کسان 


سعدي. 


بدست آهن تفته کردن خمیر 
به از دست بر سینه پیش امیر 
اي شکم خیره بناني بساز 
تا نكکني پشت بخدمت دو تا 
ی 
کمال انسها ی 
کهر در ول تصضدفت باشد و صدف در بحر 
تو روي بحر نديدي کجا گهر يابي 
اسدي طوسي: 
گرت گنج یابد به تن رنج بر 
که در رنج تن يايي از گنج بر 
ني: 
هر که او خورده است دود چراغ 
بنشیند بکام دل به فراغ 
ناصر خسر و: 
چون ز چاهي ميكني هر روز خاك 
عاقبت اندر رسي در اب پاك 
چو جنگ و کينه‌ي خود را هميشه بر قضا بندي 
که کاري ناید از من تا نخواهد قادر سبحان 
چرا چون گرسنه باشي نخسبي تا قضا از خود 
به پیش ار ظفغامت بل بتخواهی نان آن این وان 
سنايي غزنوي: 
عیب باشد بخانه اندر مرد 
مرد را کار و شغل باید کرد [ 1207 ]. 
لامع : 
تحریر کرده بر ورق سبز کشت زار [1208]. 
سنايي غزنوي: 
نان و جان تو در خزینه اوست 
تو نداري خبر دفينه‌ي اوست [1209]. 
نظامي گنجوي: 
که تا رایگان مهره ِ بدست [10 12 ]. 
شهریار: 
رزق مقسوم برات است نباشي مغموم 


در سر وعده وصول است برات مقسوم 

ما و این رزق مد بیط میگردیم 

0 ۱ 
پدر طفل هم از رزق نسازد محروم [1211]. 
يادآوري مرن 

خافوا بغته الاجل. 

(از وقوع مرگ ناگهاني بترسید) 

شمس تبريزي: 

کوتاه کند زمانه این دمدمه را 

و زهم بدرد گرگ فنا این رمه را 

اندر سر هر كسي غروریست ولي 

سیل اجل قفا زند این همه را [1212]. 
اوحدي: 

گرگ اجل يكايك از اين گله مي‌برد 

وین گله را ببین که چه آسوده مي‌جر د [1213]. 
ناصرخسرو: ۲ 

مکن كاهلي پیشتر زین که ناگه 

زمانه برون گیردت زین میانه [1214]. 

اندوه روزي نخوردن 

ما فات الیوم من الرزق رجي غدا زیادته 

(انچه که امروز از رزق تو, کاسته شد امید مي‌رود که فردا افزايش یابد) 
شمس تبريزي: 

هر خوشي که فوت شد, از تو, مباش اندوهگین 
گو به نقشي دیگر آید سوي تو مي‌دان یقین 
ني خوشي مر طفل را از دایگان و شیر بود 
توجه یه سپري : شدن عمر 

و ما فات امس من العمر لم پرج الیوم رجعته 
و اه یره رتور سيري شد باز گشت أن اشند نمي‌رود) 
شیخ بهائي: 

هر چه بيني در جهان دارد عوض 

در عوض گردد ترا حاصل غرض 

بي عوض دأني چه باشد در جهان 
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الهي قمشه‌اي: 


چون پس از شام جواني صبح پيري بردمید 
عزم ره کن زانکه ناید هیج عمر رفته باز [12171]. 
شیخ بهايي: 
جمله که بيني همه دارد عوض 
در عوضش گشته میسر غرض 
انچه ندارد عوض اي هشیار 
و شمار [1218]. 
رد یار و ندیدم روي يار افسوس 
گذشت روز و شب ما بانتظار افسوس 
گذشت عمر گرانمایه 
گریست عمري آخر ز 0 چرخ 
ندید روي ترا چشم اشکبار افسوس 
خزان چون بگذرد از پي بهار مي‌اید 
خزان عمر ندارد ز پي بهار افسوس [1219]. 
امام خميني (ره): 
اندر اين دیر کهن ريخته شد بال و پرم 
بهر منزلگه خود بال و پري مي‌جویم [1220]. 
شوريده‌ي شيرازي: ۱ 
ان پریرو از درم روزي فراز اید نیاید 
اميدواري 
الرجاء مع الجائي و الیاس مع الماضي 
(امید نسبت به اوه و یاس نسبت به گذشته است) 
فردوسي: 
چنین است رسم سراي سپنج 
يكي زو تن آسان و دیگر به رنج 
نه زو شاید ایمن شدن روز ناز 
نه نو مید گشتن به روز نیا 

بر این و بر ان» روز هم ۳ 
خردمند مردم چراغم خورد [12221]. 


خطبه 4-در طلب باران 


اميدواري به خدا 

اللهم ... فکنت الرجاء للمبتثس 
(خدایا, ... فقط نو مايه‌ي امید هر بيچاره‌اي) 
مولوي: 

نومید نمي‌شوم به هر غم 

نومید شونده را رجاده 

درها همه بسته‌اند الا در تو 

تا ر۵؛ نبرد عریب الا بر تو [1223]. 
۱ آمرزش الهي 

(خدایا. ما را در "۳ گناهانمان عذاب مفرما) 
عطا ر نيشابوري: ۳ 

اي گناه آمرز و عذر آموز من 
سوختم صد ره چه خواهي سوز من 
من ز غفلت صد گنه را کرده ساز 
تو عوض. صد گونه رحجمت داده باز 
چون ندانستم خطا کردم ببخش 

بر دل و بر جان پر دردم ببخش 
خالقا گر نيك و گر بد کرده‌ام 

هر چه کردم با تن خود کرده‌ام 

بحر قهاریت را بنشان ز جوش 
می‌داسع عطا کردم پوت 

چون مرا کوتاه خواهد شد سخن 
عاجزم, عفوي کن و خصمي مکن 
پاك کن از اه, صحن جان من 

پس بشوي از اشك من دیوان من 
رهنمایم باش و دیوانم بشوي 

از دو عالم تخته‌ي جانم بشوي 
عطار نيشابوري: 

چون نهان گردد تنم در خاك و خشت 
بگذري از هر چه کردم خوب و زشت 
افریدن رایکانم چون رواست 

را یکانم گر بيامرزي سزاست 


دردم اخر خریداريم کن 
یار بي یاران توئي پاریم کن 
پس بپوشد خشت آخر روي من 
تو مگردان روي فضل از سوي من 
چون به خاك آرم من سرگشته روي 
هیچ با رویم میار از هیچ سوي 
روي آن دارد کز آن چندان گناه 
هیچ با رویم نياري اي اله 
تو کریم مطلقي اي کردگار , 
عفو کن از هر چه رفت و در گذار 
شوخي و بي شرمي ما در گذار 
شوخ با ما پیش چشم ما میار [1224]. 
لامع : ۲ 
یا رب به درت عجز و نیاز اوردم 
بر چهره در امید باز آوردم _ 
روسیهم موي سفیدم بنگ 
اسباب عنایت نو باز آوزره [5 122 ]. 
طلب باران 
و انشر علینا رحمتك بالسحاب المنبعق 
(خدایا! رحمت خود را بوسیله ابرهاي پر باران بما ارزاني فرما) 
ابوسعید: 
خلقان همه بر درگهت اي خالق پاك 
هستند پي قطره‌ي ابي غمناك 
سقاي سحاب را بفرما از لطف 
تا اب زند بر شر.این صنتی عاك [1 1226 ]: 
امید به رحمت الهي 
(اللهم) فانك تنزل الغیث من بعد ما قنطوا و تنشر رحمتك و انت الولي 
الحمید 
(خدایا, تو, باران رحمت خویش را پس از یاس, نازل مي‌كني و رحمت 
خویش را گسترش مي‌دهي و تو آن سرپرستي مي‌باشي که همه‌ي 
تدبیرت. ستوده است) 
سعدي: 
اي که سر تا پایت از گل خرمن است 
رحمتي کن بر گداي خرمنت [1227]. 
سنائي غزنوي: 


همه رحمت بود ز خالق بار 
هست بر بندگان خود ستار [12281]. 


خطبه 5-در اندرز به پاران 


حق گويي پرهیزکاران 

(المتقون) مقاویل بالحق 

(پرهی زکاران, گویندگان سخن حق مي‌باشند) 
سعدي. 

سعدیا چندانکه ميداني بگو 

حق نباید گفتن الا آشکار [1229]. 


خطبه 18 1-تحریض مردم به جهاد 


و الله لو لا رجائي الشهاده عند لقائي العدو- و لو قدحم لي لقاوه لقربت 
ركابي ثم نز خصد" عنکم فلا اطلب ۱ 

(بخدا سوگند, اگر امید دستيابي به مقام شهادت نبود اصلا به جنگ با دشمن 
سعدي: 

مرا تو غایت مقصودي از جهان اي دوست 

هزار جان عزيزت فداي جان اي دوست 

چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم 

که یاد مي‌نکند عهد اتتتام اي دوست 

من سري دارم و در پاي تو خواهم بازید 

خجل از ننگ بضاعت., که سزاوار تو نیست [1230]. 

عطار نيشابوري: 

هر که سر بروي به از جانان بود 

عشق ورزیدن بر او تاوان بود 

هر که در هجرم, سر سر دارد او 

مدعیست., دامن‌تر دارد او [1231]. 

لامع : 

تا کي دل کبابم, از پیچ و تاب هجران 

سیماب وار باشد, در عين بي‌قراري 

صبح وصال کویا, بر حال ما نتاید 

تا کي ز شام هجران, افغان کنیم و زاري [1232]. 

علي و زمانه‌ي نااهل 

فلا اطلبکم ما اختلف جنوب و شمال طعانین عیابین حیادین رواغین 

(اگر امید دستيابي به شهادت نبود از شما جدا مي‌شدم و تا باد شمال و 
جنوب وزان است در پي شما نبودم چرا که شما ادم‌هاي طعنه زن. عیبجو, 
رویگردان از حق و مکارید) 

ملك‌الشعراء بهار: 

گرفتار جفاي ناکسان گشتیم در عالم 

دریغا زندگاني طي شد و نشناخت کس ما را 

ز بي حيائي اغیار و بي وفائي یار 

به جان دوست که یکباره دل شکسته شدیم 

برون ز حد و حصاء رنج بینم اندر دهر 


که هست خصم و حسودم برون ز حد و حصاأ 
حسود, چیره شود هر که را فزود کمال 

مگس پذیره شود هر کجا بود حلوا 

روزگار آشفتگي دارد بسر, کو همدمي 
0 

و ز غم نادیدن همصحبتان محترم 

مردمان چجشم من بستند حلقه‌ي ماتمي 

زمانه به فصد دلم بي‌درنگ 

گشاید ز عم تيرهاي خدنگ 

ز بیداد مردم بنالم به زار 

بگریم به مانند ابر بهار 

گرم خون ز مژگان ببارد رواست 

گزین مردمانم بدل زخم‌هاست 

ز مژگان گرم اشك تا دامن است 

میندا ر کان اشك جچشم من است 

بود جان شیرین من بي‌گمان 

چگان از سرپنجه‌ي مردمان [1233]. 

استقامت و پايداري 

من استقام فالي الجنه و من زل فالي النار , 
(كکسي که در صراط ایمان. ثابت قدم بماند, راه بهشت را در پیش گرفته. 
و کكسي که بلغزده جهنم را خواهد پیمود) 

حافظ: 

در بیابان گر به شوق کعبه خواهي زد قدم 
سرزنشها گر کند خار مغیلان غم مخور [1234]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

افشاری وا فا بیش 

ار رت سر کر 

هر چه کوبند بیش بر سر او 

پافشاریش بیشتر گردد [1235]. 

ملاهادي: 

تا نكني ترك سر, پاي در این ره منه 

خود ره عشق است این هر قدمي صد بلا [1236]. 
لامع : 

استقامت سبب قطع مصاعب گردد 

کشت ارم هیا داری لگر گرر: 

استقامت سرفرازي را بود شامل چو کوه 


پا به دامان مي کشم شاید که پا برجا شم [1237]. 
عطار نيشابوري: 

هر که را شد همت عالي پدید 

هر چه جست ان چیز حالي شد پدید 

اهل همت جان و دل درباختند 

سالما اسون در ساخننه 

همت امد همچو مرغي تیز پر 

هر زمان در سیر خود سر تیز تر 

مرغ همت را به معني بال ده 

عقل را دل بخش و جانرا حال ده 

مرد این ره باش تا بگشایدت 

سر متاب از راه تا بنمایدت 

قوت جسم و قوت روحم بس است [1238]. 


خطبه 119-بیان فضيلتهاي خود 


اهل‌بیت درهاي علم الهي 

و عندنا اهل البیت ابواب الحکم و ضیاء الامر 

(درها و سرچشمه‌هاي حکمت و آگاهي و روشنائي در امور, پیش ما 
اهل‌بیت (ع) است) 

ناصر خسر و: ۲ 

علم را از جایگاه او بجوي 

و از عمرو و زید و قال قال 

ونکت زي آل امانه مقال 

جز که زهرا و علي و اولادشان 

مر رسول مصطفي را کیست ال؟ [1239]. 

راه دین 

الاو ان شرائع الدین واحده 

راکاه باشید که.ههانا رآه‌های.چین آلفی‌یکن است. و اتلافی در ان شست) 
شهربار: 

دین خدا نیست بجز راه راست 

راه که کج شد نه بسوي خداست 

راه يكي رهبر و مقصد يكي است 

موسي و عيسي و محمد يکي است 

این سه ره‌اي سالك کوي اله 

منتهي آید به يکي شاهر اه [1 1240 ]. 

ارزش عمل‌گرائي 

اعملوا لیوم ۲ الذخائثر ۱ 

(براي روزي که همه‌ي ذخیره‌ها و اندوخته‌ها براي ان روز اندوخته مي‌شود 
پس انداز کنید) 

صائب تبريزي: 

اطعام رزق روح طعامست رزق تن 

۰ آنکه روزي رو ۰ کر 

"۳ آن گرفت جان برادر که کار کرد 112471 

قیامت گرائي در عمل 

اعملوا لیوم تذخر له الذخاثر و تبلي فیه السرائر 


روزي که همه‌ي اسرار نهفته در سینه‌ها فاش و بر ملا مي‌گردد) 
ناصر خسر و: 
زان روز بترس کاندرو پیدا 
اید, همه کارهاي پنهاني 
زان روز که جز خداي سبحان را 
برکس نرود ز خلق سلطاني [1242]. 
الا و ان اللسان الصالح یجعله الله تعالي للمرء في الناس خیر له من المال 
یورته من لا یحمده 3 
(توجه داشته باشید که یاد خيري که خدا براي ادمي در میان مردم باقي 
مق کداز ژر بهتر است از مالي که براي آدم نااهل و ناسپاس به ارت رسد) 
سعدي: 
پشت دو تاي فلك راست شد از خرمي 
تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را ۲ 
حکمت محض است اگر لطف جهان آفرین 
خاص کند بنده‌اي مصلحت عام را 
دولت جاوید یافت هر که نکو نام زیست 
کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را 
وصف ترا گر کنند ور نکنند اهل فضل 
تِِ مشاطه بیست روي دلار ام را [1243]. 
محمود شبستري: 
و نياري یاد 
جز به نيکي مکن که نیکت باد [1244]. 
ادیب پيشاوري: 
بنام نکو زنده بایست بود 
که سرمایه عمر است و نامست سود 
كسي کو بگویدت جاوید ر‌ 
بمان اندر این شارسان هرگزي 
دروکش میندار و از من 9 
لامع: 
گر بگذرد از چرخ برین افسر تو 
ور مهر و مه آید ز فك بر در تو 
آخر چو به زیر خاك پنهان گردي 
جز نام نکو نمي‌شود یاور تو [1246]. 
جامي: 


نيك اگر چه ز فنا گشته گم است 

نام نیکوش بقاي دوم است [ 1247 ]. 
اسدي طوسي: 

از ایشان نماندست جز نام چیز 

ترختنه معا روا هم تس 1924 
سعدي: 

دو چیز حاصل عمر است نام نيك و واب 
و زین دو در گذري «کل من علیها فان» 
برفتند و هر کس درود انچه کشت 
نماند به جز نام نیکو و زشت [ 1249 ]. 
اين عمر بابر نوبهاران ماند 

این دیده بسیل کوهساران ماند 

اي دوست چنان بزي که بعد از مردن 
انگشت گزيدني بیاران ماند [1250]. 
گر بدي کرد جون به نيكي خفت 

از پس مرده, بد, نباید گفت [1251]. 


نایم لا اور سرت 


ره آورد استقامت 
(اگر ثبات قدم داشته باشید به مقصود. دست مي‌یابید) 
عطار نيشابوري: 
به يكباري نیاید کارها راست 
بباید کرد, ره را بارها راست 
به يك ضربت نخیزد گوهر از سنگ 
به يك دفعت نریزد شکر از تنگ 
نگردد پخته هر ديگي به يك سوز 
نیابد پختگي میوه به يك روز 
دل و عقل از پي این روز باید 
صبوري در میان سوز باید [1252]. 
تا نينداري که راهي کوته است 
شیر مردي باید اين ره را شگرف 
زانك ره دورست و دریا زرف ژرف 
کوههاي اتشین در ره بسي است 
وین چنین كاري نه کار هر كکسي است 
کار آسان نیست با درگاه او 
خاك مي‌باید شدن در راه او 
چشم همت برگشاي و ره ببین 
پس قدم در ره نه و درگه ببین [1253]. 
غربت علي در میان مردم 
ارید ان اداوي بکم و انتم دائي کناقش الشوکه بالشوکه و هو یعلم ان 
ضلعها معها 


(به وسیله شما مي‌خواهم دردهاي اجتماعي را مداوا کنم در حالي که شما 
درد و مشکل من مي‌باشيد. من شبیه كسي هستم که بخواهد خار را به 
وسیله خاري دیگر بیرون آورد) 

فرخي يزدي: 

در این دیار باري, اي کاش بود ياري 

کز رو غفحساري: آندبه بادی.ها 12241 | 

وحشي بافقي: 

نمي بینم در این صحراي اندوه 


هم آوازي که پا برجاست چون کوه [1255]. 
شب زنده داري مومن 


ی فراوان داراي چهره‌ي زرد است) 


خلایق جمله در خوابند الا 

دو چشم عاشقان بیدار باشد 

ز كوي دوست مه اند نسيمي 

كکسي يیابد که او هشیار باشد [1256]. 

وحشي بافقي: 

اسیر درد شبهاي جدايي 

چنین نالد ز درد بي نوايي 

ز روي درد افغان کرد بنیاد 

که فریاد از دل پر درد فریاد 

قرا آین-دزد کل از با در اور 

مبادا هیچکس را يا رب این درد [12571]. 

ضرورت وحدت و برادري 

(شیطان) یعطیکم بالجماعه الفرقه و بالفرقه الفتنه 
(شیطان. عامل پراكندگي اجتماع. و از راه تفرقه. فتنه‌انگيزي مي‌کند) 
مولوي: 

تفرقه, در روح حيواني بود 

نفس واحد, روح انساني بود 

روح انساني «کنفس واحده» است 

روج حيواني سفال جامده است 

عقل جز از رمز اين آگاه نیست 

واقف این سر بجز الله نیست [1258]. 

پند پذيري 

و اقبلوا النصیحه ممن اهداها الیهم و اعقلوها علي انفسکم 
(پند و اندرز را از نصیحت‌کننده بپذیرید و با دل و جان در آن بیاندیشید) 
حافظ: 

که راي پیر 1 بخت 2 به [1259]. 


خطبه 121-خطاب به خوارج 


هشياري در برابر دشمن 

الم تقولوا عند رفعهم المصاحف حیله و غیله و مکرا و خدیعه اخواننا و اهل 
دعوتنا 

(آن هنگام که معاویه و مزدورانش قرآن‌ها را به عنوان حیله, مکر, فریب و 
نیرنگ بالای سر بردند: شما نگفتید که اینان برادران و هم کیشان مایند؟!) 
فردوسي 

ز دشمن مکن دوستي ِِ 

ظاهر فريبي باطل 

هذا| امر ظاهره ایمان و باطنه عدوان 

(اين کار «صلح‌طلبي معاویه» به ظاهر, ایمان خواهي, و در واقع دشمني 
است!) 

صائب تبريزي: 

پشه از شب زنده‌داري خون مردم مي‌خورد 

زینهار, از زاهد شب زنده‌دار انديشه کن 

صد بیابان در میان دارند زهاد از نفاق 

گرچه در پهلوي هم. چون سبحه‌ي صد دانه‌اند 

فکر صید خلق, دارد زاهدان را گوشه گیر 

خاکساري پرده‌ي تذویر باشد دام را [12611]. 

آموزش نظامي 

و عضوا علي الجهاد بنواجذ کم 

(و بهنگام جهاد, دندانها را روي هم بفشارید) 

سنائي غزنوي: 

گردن و پشت مشرکان بشکن 

بیخ کفر از بن جهان برکن 

تبغ را لعل کن بخون عدو 

مهتري چون شوي زبون عدو [1262]. 

علي اسوه‌ي حقیقت 

فلقد کنا مع رسول‌الله صلي الله علیه و آله و ان القتل لیدور علي الاباء و 
الابناء و الاخوان و القرابات (الاقرباء) فما نزداد علي کل مصیبه و شده الا 
ایمانا و مضیا علي الحق. 

(ماء در کنار پیامبر «صلي الله علیه و آله» بسر مي‌برديم مرگ هر لحظه 
پدران و برادران و بستگان ما را تهدید مي‌کرد و هیچ مصيبتي و بلائي بر ما 


روي نمي‌اورد جز انکه بر ایمان و ثبات قدم ما مي‌افزود.) 
ناصر خسر و: 

قران بود و شمشیر پاکیزه حیدر 

دو بنیاد دین منتین محجمد 

که استاد با ذوالفقار مجرد 

به هر حربگه بر یمین محمد 

چو تیغ علي داد ياري قرآن را 

علي بود بي شك معین محمد 

چه داري, جواب محمد به محشر 

خویس اروت هرفن سح 

مرا نیز کز شیعت ال اویم 

همي کشت خواهي به کین محمد [1263]. 

علي معیار حق 

و ان الکتاب لمعي, ما فارقته مذ صحبته 

(و همانا کتاب خدا, فزان نا من ات من از مان کهبا. ان اشتا تدم ار 
آن جدا نگشته‌ام) 

رفعت سمناني: 

خداي را جز علي, محرم اسرار کو؟ 

عالم جانرا جز او جان جهاندار کو؟ 

ذره ذرات را یار و نگهدار کو؟ 

جز او بر عقل کل یاور کي؟ یار کو 

دیده بینا کجاست؟ قلب پر انوار کو؟ 

اگر توئي حق شناس حق را با حق ببین [1264]. 


خطبه 122-هنگام نبرد صفین 


عمومي بودن قانون مرگ 
ان الموت طالب حثبث لا یفوته المقیم و لا یعجزه الهارب 
(مرگ, بطور جدي, در طلب است و هيچيك از ایستاده و فرارکننده از 
تیررس او بدور نیست) 
ندارد جهان دوستي با کسي 
نيابي در او مهرباني بسي 
جهان رز بدین گونه شد رسم و راه 

بر آرد بگاه و ندارد نگاه 
نه زین رشته سر مي‌توان تافتن 
نه سر رشته را مي‌توان یافتن 
زهر دانشي دفتري خوانده‌ام 
چو مرگ آمد آنجا فرو مانده‌ام 
گشادم در هر ستمکاره‌اي 
ندانم در مرگ را چاره‌اي 
به چاره‌گري چاره آخد. بة زوزنت 
کجا رفته‌اند آن حکیمان پاك 
که زر مي‌فشاندم بر ایشان چو خاك [1265]. 
مولوي: 
بروز مرگ چو تابوت من روان باشد 
گمان مبر که مرا درد اين جهان باشد 
جنازه‌ام چو ببيني مگو فراق فراق 
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد 
مرا بگور سپاري مگو وداع وداع 
که گور پرده‌ي جمعیت چنان باشد 
فرو شدن چو بديدي برآمدن بنگر 
غروب شمس و قمر را چرا زبان باشد 
ترا غروب نماید ولي شروق بود 
لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد 
کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست 
چرا بدانه‌ي انسانت این کمان باشد 
کدام دلو فرو رفت و پر برون نامد 


ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد 
چون رهد شیر روج زین صندوق 
اندر ان مرغزار خواهد بود 

تو نهان بودي و شدي پیدا 

هر نهان اشکار خواهد بود 

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد 
قالب خاكي بزمین باز داد 

روح طبيعي بفلك و اسپرد 

ماه وجودش ز غباري تست ۳ 
اتحیاتش ندز امد ۶ ور 

پرتو خورشید جدا شد ز تن 

هر چه ز خورشید جدا شد فسرد 
صافي انگور بمیخانه رفت 

چونك اجل خوشه‌ي تن را فشرد 
شد همگي جان مثل آفتاب 

جان شده را مرده نباید شمرد 

مغز تو مغزست مگر پوست مرد 
مغز نمیرد مگرش دوست برد 
پوست بهل دست در آن مغز زن 

یا بشنو قصه‌ي آن ترك و کرد 

در مرگ حیات اهل داد و دین است 
وز مرگ روان پاك را تمکین است 
آن مرگ لقاست ني جفا و کین است 
نامرده همي میرد و مرگش این است 
آنها که شب ك ترا بر اثرند 

صیاد نهانند ولي مختصرند 

با هر که بسازي تو از آنت ببرند 

گر خود نروي کشان کشانت ببرند [1266]. 
عطار نيشابوري: 
7 
اگر جامه عمر تو ز آهنست 

جمعیت خلق را رها خواهي کرد 


يعني ز همه روي بما خواهي کرد 

پيوند بدیگران ندامت دارد 

محکم مکن این رشته که واخواهي کرد [1268]. 

شهریار: ِ 

رفتند دوستان و مرا جا گذاشتند 

تنها مرا نبرده و تنها گذاشتند 

از سهمهاي فتنه يكي بود سهمگین 

کان بر نداشتند و بمن وا گذاشتند 

زهر اين پیمانه باید نوش کرد 

زانکه شرط لازم پیمان ماست [1269]. 

فیط کاشاني: 

این جان تو عاقبت ز تن خواهد جست 

این جان تو عاقبت ز تن خواهد خست 

این تن به تو عاقبت نخواهد ماندن 

این جان تو عاقبت ز تن خواهد رست [1270]. 

تن بگهر خانه‌ي اصلي شتافت 

دیده چنان شد که خیالش نتافت [1271]. 

خاور دنبلي: ِ 

اجل نشسته همه روز در کمینگه عمر 

چو در کمینگه صيدي کمین کند صیاد 

درین چمن ننهاده است هیچ سروي پاي 

که صر صر اجلش بر نکنده از بنیاد 

رفعت هندي: 

رفعت به خدا چه سخت کوته نظریم 

پاران همه امدند و رفتند هنوز 

ماز امد و رفت خویشتن بي خبریم 

شهاب اصفهاني: 

ز لوح خاطر خود نقش خوب و زشت بشوي 

شهادت در راه خدا 

ان اکرم الموت القتل و الذي نفس ابن ابي‌طالب بیده لالف ضربه بالسیف 
اهون علي من میته علي الفراش في غیر طاعه الله. ِ 
(بدون تردید گرامي‌ترین نوع مردن, قتل در راه خداست. سوگند به ان 
كکسي که جان پسر ابي‌طالب در دست اوست تحمل هزار ضربت شمشیر 


آسان‌تر است برایم از مرگ در رختخواب بدور از اطاعت خدا) 
ملك‌الشعراء بهار: 

گمنام زیست هر که ز مرگ احتراز کرد 
جاوید ماند آنکه ز مردن حذر نداشت [1273]. 
سعدي: 

سر سعدي چو خواهد رفتن از دست 

همان بهتر که در پاي تو باشد [1274]. 
نراقي: ۲ 

عاشقان را این ممات امد حیات 

عارفان هم زنده‌اند از این ممات 

هم از اين مردن شهید امد شهید 

ني ز زخم تیغ و خنجر اي رشید [1275]. 
اقبال: ۱ 

بنده‌ي حق, ضیغم و آهوست مرگ 

يك مقام از صد مقام اوست مرگ 

بگذر از مرگي که سازد با لحد 

زانکه این مرگ است مرگ دام و دد 

مرد مومن خواهد از یزدان پاك 

آن دگر مرگ انتهاي راه شوق 

نراقي: 

از شهادت مي‌شود خون پلید 

خوشتر و صافتر از اب سفید 

جان پاك او ندانم چه شود 

از دو صد خورشید و مه افزون شود [1277]. 
عمان ساماني: 

چون خودي را در رهم كردي رها 

تو مرا خون من ترایم خونبها 

هر چه بودت داده‌اي اندر رهم 

در رهت من هر چه دارم مي‌د هم [8 127 ]. 
فروغي بسطامي: 

فرخنده مقامي است سر كوي تو لیکن 

از رشك رقیبان نبود جاي اقامت 

چون دعوي خون با تو کنم در صف محشر 
کز مست معربد نتوان خواست غرامت 


تا محشر اگر خاك زمین را بشکافند 

از کون شهیدان نو یابند علامت [ 1279 ]. 

آ زک بدو داد جان زنده جاوید شد 

عمر دو روزینه داد عمر فراوان گرفت 

هر که ز دنیا گذشت لذت عقبي چشید 

وانکه ز عقبي گذشت کام ز جانان گرفت [80 12 ]. 


خطبه 5-در رابطه با خوارج 


تنهايي و غربت علي 

اف لکم فلا احرار صدق عند النداء (اللقاع) و لا اخوان ثقه عند النجاء 

(واي بر شما نه ازاد مرد و صدق پيشه در روز فردائید و نه رازدار و مورد 
اعتماد, هنگام نجوا) 

منوچهري: ۲ 

من دگر یاران خود را ازمودم خاص و عام 

ني». يكي‌شان راز دار و, ني وفا اندر دو تن [1281]. 


خطبه 127-در خطاب به خوارج 


اعتدال و ميانه‌روي در دوستي امام 

و خیر الناس في حالا النمط الاوسط فالزموه 
(بهترین مردم درباره‌ي من گروه میانه‌رو هستند از آنها جدا نشوید) 
لامع: 

اعتدالي باید اندر حل و عقد کار دهر 
شعله‌ي سرکش بر ارد از تن روغن دمار [ 82 12 ]. 
ضرورت اتحاد و همدلي 

فان اه ه ااحماعه بآ کمن الفر فد 
(بدون تردید. دست خدا با جماعت است و از تفرقه. بیرهیزید) 
اقبال لاهوري: 

فرد را ربط جماعت رحمت است 

جوهر او را کمال از ملت است 

تا تواني با جماعت یار باش 

رونق هنکامه احرار باش 

حرز جان کن گفته‌ي خیرالبشر 

هست شیطان از جماعت دورتر 

فردع اند حماعت کم نود 

قطره‌ي وسعت طلب, قلزم شود 

در دلش ذوق نمو از ملت است 

احتسات کار آه از فلت انست: 31 128 ]: 
سعدي: 

پشه جو پر شد, بزند پیل را 

با همه تندي و صلابت که اوست 

مورچگان را چو بود اتفاق 

شیر ژیان را بدرانند پوست 

برو با دوستان اسوده بنشین 

چو بيني در میان دشمنان جنگ 

و گر بيني که با هم يك زبان‌اند 

کمان را زه کن و بر باره بر سنگ [1284]. 
ماك‌الشعراء بهار: 

اي خلق خدا آواز کنید 

کاو از عموم» آواز خداست 

همد ست شوید جمله احرار 


تا پاي کشد عدوي خونریز 

بر رایت خو کنید ستوار 

زین معني دلکش دلاویز 

چون عدو در کمین بود زنهار 

دست از شنعت رفیق بد دار 

دو کبوتر که بال هم شکنند 

لقمه‌ي گربه را درست کنند 

خوش بود ار ملت اسلام نیز 

دست بشویند ز کین و ستیز 

زانکه فزون است بد اندیش ما 
دشمن ملك و عدوي کیش ما 

بت همین آست خموش اي بهار 

جوي دل پند نیوش اي بهار 

چاره‌ي ما ياري دین است و بس 
خاتمه‌الخیر همین است و بس [1285]. 
اقبال لاهوري: 

تیا ات اش 

رونق هنگامه‌ي احرار باش 

هر که آب از زمزم ملت نخورد 
شعله‌هاي نغمه در عودش فسرد 

فرد تنها از مقاصد غافل است 

قوتش آشفتگي را مایل است 

قوم با ان گرداندش 

برم رو مثل گرداندش 128661 ]. 
۱[ 
باز سر کرده روند از پي غمخواري هم 
عم زدایند ز دلهاي هم از خوشخويي 
بهره گیرند ز دانش به مددكاري هم 
کم کنند از خود و افزوني یاران طلبند 
رنج. راحت شمرند از پي دلداري هم 
از ره لطف و محبت همه هم را دلجوي 
وز سر مهر و وفا در صدد ياري هم 
نور بخشند بهم چونکه به صحبت ایند 


روز خورشید هم و شمع شب تاري هم 
سرشان ز آتش سوداي محبت پر شور 
پاي پر آبله در راه طلبكاري هم [1287]. 
لامع: 

مغتنم باشد به هم بودن دمي 

گر که راحت دارد این کس ور عذاب [1288]. 
۳ 

گفت باشید اگر به هم هم پشت 

بکشید زود پشت خصم درشت 

جمع راهست قوتي معتاد 

که نباشد میسر از احاد [1289]. 


مولوي: 
گرگ, اغلب, آن زمان گیرا شود 
کز رمه. شيشك بخود تنها شود [12901]. 
نراقي: 
چون جدا گردید آن شاخ از درخت 
از جفاي تیشه‌ها شد لخت لخت 
گل چه با گلبن ندارد اتصال 
۱ 
چون که شد اب از سر آن چشمه دور 
تیره گشت و ناتوان و تلغ و شور 
چون جدا شد ادم از خلد برین 
شد هزاران رنج و محنت را قرین 
چون جدا شد یوسف از یعقوب راد 
بي کس اندر چنگ اخوان اوفتاد 
چون جدا افتاد یوسف از پدر 
بنده گشت و خوار و زار و در بدر [1291]. 


خطبه 8--فتنه‌هاي بصره 


علم علي 

و ما سوي لك فعلم علمه الله نبیه فعلمنیه و دعالي بان یعیه صدري و 
تضطم علیه جوانحي (جوارحي) 

(دانش اصلي پیرامون برخي از اشیا به عنوان علم غیب در پیش خداست. 
لکن غیر از ان 

دانش‌هايي را خدا به پیامبرش آموخت و پیامبر آن را به من تعلیم داد و دعا 
ی یراع آن کشته و انا را دریاند) 

ناصرخسر 

ی نه قال مقالست عن فلان 

بل علم او چو در پتیمیست بي نظیر 

اقرار کن بدو و بیاموز علم او 

تا پشت دین قوي کني و چشم دل قدیر 

اب حیات زیر سخنهاي خوب اوست 

آنت حیات را بخور و جاودان ممیر 

بر سر گنجي که یزدان در دل احمد نهاد 

جز علي گنجور ني و جز علي بندار نیست [1292]. 


خطبه 9-درباره پیمانه‌ها 


تلاش شیطان در انحراف انسان 

و لا الشیطان في هلاك الناس الا طمعا 

(و شیطان جز طمع در هلاکت مردم کار ديگري ندارد) 
امام خميني (ره): 

زاده اسماء را با جنه الماوي چه کاري 

در چم فردوس مي‌ماندم اگر شیطان نبودي [1293]. 
نکوهش از بخیل 

او بخیلا اتخذ البخل بحق الله وفرا 

(روزگاري که بخيلي, با بخل ورزیدن در اداء حقوق الهي, ثروت فراواني 
گرد آورده است) 

سعدي: 

کرمداران عالم را درم نیست 

درم داران عالم را کرم نیست 

کریمان را بدست اندر درم نیست 

خداوندان نعمت را کرم نیست 

فردوسي: 

گر آیدت روزي به چيزي نیاز 

1 

عبرت از دنیا 

الیس قد ظعنوا جمیعا عن هذه الدنیا الدنیه 

(مگر همگان «صالحان و پاکمردان» از این دنياي پست کوج نکردند؟) 
باباطاهر: 

عزیزون موسم جوش بهاره 

جچمن پر سبره» صحرا| لاله‌زاره 

در این موسم دمي فرصت عغنیمت 

که دنياي دني بي اعتباره [1295]. 

انوري: 

نو پروریده‌یر کابوك آسمان بودي 

از آزن قرار نگيري در آشيانه‌ي پیست [1296 ]. 

دنياي دني پر هوس را چه کني 

الوده هر ناکس و کس را چه کني 

آن یار طلب کن که ترا باشد و بس 


عبادت صاخ 
و لا تنال مرضاته الا بطاعته 
(جز از طریق بند کف (اطاعت خالصانه) نمي‌توان رضایت او را جلب کرد) 
صائب تبريزي: ‏ 
در رضاجويي حق گوش زنه خوشنودي خلق 
ترك واجب نتوان کرد به این قافله‌ها 
بوي بهشت را که زمین گیر محشر است 
ر نيشابوري: 
سر از فرمان مپیج و پيروي کن 
چو سر بر خط نهادي خسروي کن 
رضاي او طلب تا زنده گردي 
خداوندي مکن تا بنده گردي 
خداوندا دلم را بنده گردان 
به فضلت مرده‌اي را زنده کردان [12991 ]. 


خطبه 31 1-فلسفه قبول حکومت 


نکوهش از رشوه 

و لا المرتشي في الحکم فیذهب بالحقوق ِ 

(نباید بر اساس رشوه به قضاوت پرداخت., تا حق دیگران پایمال نشود) 
مولوي: 

چون دهد قاضي به دل رشوت قرار 

کي شناسد ظالم از مظلوم زار [13001]. 

سعدي. 

قاضي چو به رشوت بخورد پنج خیار 

ثابت کند از بهر تو, ده خربزه زار [1301]. 


خطبه 2-در پارسايي در دنیا 


شک گذاري در نعمت‌ها و محرومیت‌ها 

نحمده علي ما اخذ و اعطي 

(خداي را سپاسگزاریم بدانچه گرفت و نعمت‌هاي بيشماري که بخشید) 
صائب تبريزي: 

نمي‌داند كسي در عشق, قدر درد محنت را 

انکه ترا توشه‌ي ره مي‌دهد 

از تو يکي خواهد و ده مي‌دهد 

سنگ بینداز و گهر مي‌ستان 

و الحاضر لکل سریره 

(خدا در همه پنهانیها حاضر است) 

امام خميني (ره): 

کوچك مگیر کلبه‌ي پیر مغان که من 

بوي نگار زان در و دیوار مي‌کشم 

سالك! در اين سلوك بدنبال كيستي 

من یار را به کوچه و بازار مي‌کشم 

در هر چه بنگري رخ او جلوه‌گر بود 

لوح رخش به هر در و هر رهگذر زدم 

در جان مني و مي‌نيابم رخ تو 

در کنز عیان کنز خفايي خواهم 

با که گویم که ندیده است و نبیند بجهان 

جز خم ابرو جز زلف چليپاي تو را [1304]. 

یاد ِ 

کیف نز به الموت فازعجه عن وطنه و اخذه من مامنه 
0 بر او فرود آمد و انسان را از وطنش کوچ داد و از 
منزل و پناهگاهش بیرون کرد) 

۱  :يولوم‎ 

ازمودم مرگ من در زندگیست 

چون رهم زین زندگي پایندگیست 

ویس ورامین: 


اگر صد سال گبر آتش فروزد 
سر انجامش همان اتش بسوزد 
فردوسي: 

اگر پادشاه همه کشور است 

و گر پاك شایسته پیغمبر است 
سر انجامشان رفت باید به گور 
که نگریزد از گور نزديك و دور 
حافظ: 

اگر پور زالي و گر, پیر زال 
بدستان نماني شوي پایمال 
فردوسي: 

اگر تاج داري و گر درد و رنج 
همان بگذري زین سراي سپنج 
اگر تاج سائیم 9 
عم و رنج 0 بباید همي 

اگر تخت يابي و گر تاج و گنج 
وگر چند پوینده باشي برنج 
سرانجام جاي تو خاك است و خشت 
جز او تخم نيكي نبایدت کشت 
اگر ترسي و گر نترسي یکیست 
بباید شدنمان و زان چاره نیست 
اگر عمر باشد هزار و دویست 
بجز خاك تیره ترا جاي نیست 
سنائي: 

مرگ هر چند بد نکوست ترا 
مال و میراثت ث جمله زوست ترا 
مرگ اینرا هلاك و آنرا برگ 

کی ات خداها را مر ی 
سعدي: 

مردي همه شب بر سر بیمار گریست 
چون صبح شد او بمرد و بیمار بزیست 
فردوسي. ‏ 

اگر باره‌ي آهنيني بپاي 

مرت بساید نعانی اف 


اسدي طوسي: 
شود زنده‌ي این جهان مرده زود 
بدانسر توان زنده جاوید بود 


سعدي: 
که دهرت پس از وي نماند بسي 
دهخدا: 

آسودگي مجوي که از صدمه‌ي اجل 
کسرا| نداده‌اند برات مسلمي 
فردوسي: 

کشاورز باشد و گر تا جور 

سرانجام بر مرگ باشد گذر 

کس اندر جهان جاودانه نماند 

ز گردون مرا خود بهانه نماند 

کجا آن بزرگان با تاج و تخت 

کجا آن سواران بیدار بخت 

کجا آن خردمند کند آوران 

کجا آن سرافراز جنگي سران 

همه خاك دارند بالین و خشت 

خنك آنکه جز تخم نيكکي نکشت 
کهان و مهان خاك را زاده‌ایم 

بنا کام تن مرگ را داده‌ایم 

اسدي طوسي: 

کس از مرگ نرهد بمردي و فر 
کجا تو نرستي بچندین هنر 

امیر خسرو: 

کسانیکه رخت از جهان برده‌اند 
همه در غم زیستن مرده‌اند 

که و مه طلبکار عمرند و بس 

کسیر | بمردن نیاید هوس [ 1305 ]. 
بي اعتباري دنیا 

فان الدنیا لم تخلق لکم دار مقام 
(خانه‌ي دنیا به عنوان خانه‌ي ماندن ابدي شما؛ آفریده نشد) 
حافظ: 

که اي بلند نظر شاهباز سدره نشین 
نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است [1306]. 


اين خانه نه منزل نشاط است و طرب 
هست از , پبي انکه تا كشي رنج طلب 
هم شب آري به روز هم روز به شب 
در کسب کمال نفس و تحصیل ادب [ 1307 ]. 
ناصر خسرو: 

این گردش هموار چرخ ما را 

گوید همي «اين خانه شما نیست» 

ترا جاي قرار, اي خواجه, این نیست 
دل از دنیا همي بر بایدت کند [1308]. 
سعدي: 

زد کر 1 ۵ [2309] 
ناصر خسر و: ۳ 

عقل چه اورد ز گردون پیام 

خاصه سوي خاص نهاني ز عام 

گفت: 7 قرار 
بیست در و نیز شم را 

اند سام داد و کاهلی ۳3 

در کار, اگر تمام شنوده هستي آن پیام 
کفتا که کارهات ایحا بازه اروت 
جاي مقام نیست. مجو اندر و مقام 
دست از جهان سفله به فرمان کردگار 
کوتاه کن, دراز چه افکنده‌اي زمام 
ناجاز ار اضجات بزه انکه‌ساورد 

این نیست سراي تو که این راه گذارست [1310 ]. 
حاج ملاهادي سبزواري: 

زانچه پیش است نیست عشر عشیر 
عمر دنیا ز خواب کمتر گیر 

پس جوبي حد به قبر باید خفت 

نتوان شاه بازیش هم گفت 

در جهان هر چه خیر و شر بيني 

همه چون باد در گذر بيني [1311]. 
لامع : 

چند روزي درین ی خوف 

مانده‌اي بر سبیل مهماني 


نیست قانون که میهمان جائی 

طرح سازد اساس ساماني 

باش چون رهگذر درین معبر 

تا تواني روي به آزتتا نی 

از جهان این شیوه‌ام مرضاست 1 روزگار 

شام درويشي و صبح عید سلطاني ؟ گذشت 

صبح نشاط و شام الم هر دو بگذرد 

زان رو نشاط و اندوه دار فنا يکي است [1312]. 
ر نيشابوري: 

چیست دنیا؟ چاه و زنداني و ما زندانیان 

يك بيك را مي‌برند از چاه و زندان سوي دار 

هست بنيادي که عمرت راست بر باد غرور 

كي بود بر باد آخر هیچ بنیاد استوار [1313]. 

معادگرائي در عمل 

و اعملوا للجنه عملها فان الدنیا لم تخلق لکم دار مقام 

(و در دنیا به انجام کردار خدايسندي که در جنت بکار آید بپردازید چرا که 

دنیا ۱۳7 ابدي شما نیست) 

مولوي:..  _.‏ ر 

چون ز مبداء گشتي اه اي قباد 

دیده بشگا باش واقف از معاد 

تو دربن بحر عمیق بي کنار 

بهر كاري امدي اي اختیار 

تو براي هرزه و اهمال و لغو 

عمر خود ضایع کني در لعب و لهو 

انچنان کن چونکه واگردي بجا 

انفعالي با شدت زان رهنما [1314]. 


و سجدت له بالغدو و الاصال الاشجار الناضره 

(و در صبگاهان و شامگاهان درختان سرسبز در برابر خدا سجده مي‌کنند) 
لامع : 

از جن و انس و جامد و نامي و وحش و طیر 

هر يك جدا به حمد تو دستان سرا شود [1315]. 

خاتمیت دین اسلام 

ارسله ... و ختم به الوحي 

(خدا پیامبر (ص) را فرستاد ... و نزول وحي را با رسالت او به اتمام 
رساند) 

عطار نيشابوري: 

ختم کرده حق نبوت را برو 

معجز و خلق و فتوت را برو 

تا ابد شرع تو و احکام تست 

آخرت سراي جاویدان 

یعلم ان الدار وراءها 

(ادم بیدار مي‌داند که ستر متزل ایدی: بیس از زند کی دتيون, است) 
مولوي: , 

این جهان چاه‌یست بسن تاريك و تنگ 

ضرورت حکمت 

الحکمه التي هي حیاه للقلب المیت 

(حکمت همانا مايه‌ي زندکن قلب‌هاي مرده است) 

سنايي غزنوي: ۲ 

به حکمت جامه‌ي نو کن ز بهر آن جهان ورنه 

چو مرگ این جامه بستاند تو عریان ماني و رسوا [1318]. 

بهاني: 

تو چه از حکمت به دست آورده‌ائي 

حاش لله, ار تصور کرده‌ائي 

سیر کزدله دزوجود خوتتو. 

ظلمت تن طي نمودن بعد از آن 


خویشرا بردن. سوي انوار جان 

پا نهادن در جهان ديگري 

خوشتري زيباتري بالاتري 

کشور جان و جهان تازه‌اي 

کش, جهان تن بود در وازه‌اي [1319]. 
عطار نيشابوري: 

طب از بهر تن هر ناتوانست 

ولیکن شعر و حکمت قوت جانست [1320]. 
۱ 

(در حکمت تمام بي نيازي و سلامت است) 
اسدي طوسي: 

دو چیز است اندر جهان نیکتر 

جواني يكي تندرستي دگر [13211]. 

ياري خدا 

دالل اهامای ی ها 
(خدا, ياري‌دهنده‌ي من و شما است) 
سعدي: 

فریاد سعدي در جهان افکندي اي ارام جان 
چندین بفریاد اوري, باري بفریادش برس [1322]. 
ناصرخسرو: 

چه گويي بود 1 مستعان گر 


خطبه 134-راهنمائي عمر در جنگ 


ارزش تخصص 

(قال لعمر) مت آلهم ریت و احفز معه اهل البلاء و النصیحه 
(پس مرد جنگ آزموده‌اي را به سوي آنها بفرست و گروهي که مشکلات و 
سختيهاي جنگها را دیده‌اند و خیر خواه و نصیحت پذیرند با او همراه ساز) 
سعدي: 

آنچه در آیینه جوان بیند 

پیر در خشت خام آن بیند 

به كارهاي گران مرد کار دیده فرست 

که شیر شرزه در آرد به زير خم کمند 

جوان اگر چه قوي بال و پیلتن باشد 

به جنگ دشمنش از هول بگسلد پیوند 

نبرد. پیش مصاف از قوده: معلومست 

چنانکه مسئله شرع» پیش دانشمند [1324]. 

لامع: 

رسم گره گشائي, هر پنجه را نشاید 

بر غنچه هر نسيمي, باد صبا نگردد [1325]. 


خطبه 7-درباره طلحه و زبیر 


شکوه‌ي علي از اهل زمانه 

اللهم انهما قطعاني .. .و لا تحکم لهما ما ابرما 

(خدایا ۳ و زییر پيوندي که بسته بودند گسستند ... خدایا تصميم‌هائي 
اد فب دلج" 

اهل زمانه چون زمان, بیهده گوي و بد گمان 

تیر نفاق در کمان, خنجر کینه حنجري 

در ره کین سبك تكي, رحم نه در دل آندکي 

گاه ستیزه هر يكي از پي جان ديگري 

دشمني قدیم را نام نهاده دوسبي 

رهزني غنیم را, داده لقب برادري [1326]. 


خطبه 138-اشارت به حوادث بزرگ 


امام زمان و قران 

یعطف الهوي علي الهدي 

(امام زمان (عح) خواسته‌ها را تحت الشعاع هدایت الهي قرار مي‌دهد) 
بي: 

آن هواتي که بیش از این با شد 

رسم و عادت بود نه دین باشد [ 1327 ]. 

اینده و حکومت امام زمان 

(به شما نشان مي‌دهد که حکومت عادلانه کدام است, او کتاب و سنت 

فراموش شده را در جامعه و زندگي مردم زنده مي‌کند) 

خاقاني: 

خسرو اقلیم گیر, سرور دیهیم بخش 

مود . آخر زمان, داور روي زمین [1328]. 

آذر بيگدلي: 

بانتظار تو خو کرده‌ام, چنانکه ز راه 

رسيده‌اي مشاه خیم خسن کم باز است 

بكوي او همه شب تا به روز مینالم 

فغان که یار نمي‌پرسد این چه آوازست [1329]. 

نراقي: 

سامره مصر است من یعقوب پیر 

یوسفم گم گشته انجا با بشیر 

از فراقش ديده‌ي من کور شد 

هم بصیرت هم بصر بي‌نور شد 

اي فغان کز جور اخوان زمان 

یوسفم در چاه کنعان شد نهان 

اي دریغا یوسفم در چاه شد 

از فراقش ناله‌ام تا ماه شد 

یوسفا جاي تو در زندان دریغ 

افتابت از نظر پنهان دریغ 

مهدي اندر چاه و از دیدن نهان 

مي‌دود دجال در کرد جهان 

اي نسیم صبح اي باد صبا 

مي‌رسي از سامره صد مرحبا 


بازگو با خود چه داري اي نسیم 
زنده ساز این استخوانهاي رمیم 
من بخوانم نکهت پيراهني 
بوي پیراهن کجا و چون مني 
يك غباري ي پبس هزاران خاك پاك 
تا کنم تعویذ خود از هر بداك 
اب یم یج بد از حند هم 
ب صاح هت ۳ پادشاه 
الله الله ۳ دولت نه براه 
برف باریده است بر باغ جهان 
آفتابت تا به كي باشد نهان 
پر شد از ظلم و ستم روي زمین 
يك نظر بر سوي مظلومان ببین 
دوران شد تهي از نقش حق 
اي تو دفتردار بر گردان ورق 
اي طبیب درد بي درمان من 
اي دواي رتچ بي پایان من 
اي به یادت اه عالم سوز 
اي ز هجرت ِ ِ و روز من [1330]. 
دشمني‌هاي 
و اعلموا ان الشیطان انما يسني لکم طرقه لتتبعو| عقبه 
(آگاه باشید که شیطان, راه‌هاي پيروي از خود را اساز: جلوه مي د هد تا از 
او پيروي کنید) 
مولوي: 
عمر عزیز رفت به پایان چه مي‌کني 
خود را اسیر و بنده‌ي شیطان چه مي‌کني [1331]. 
شهریار: 
سلاله نبوي و غرور شيطاني؟ 
ببین تفاوت ره از کجا و تا به کجاست 
مرو بدعوت شیطان پي نژاد و نسب 
که قصه شجر الخلد جنت الماواست 
ترا بدین شجر اندازد از بهشت برون 
که باز گشت بکفر و ضلالت آباست 
دماغ کبر و مني از مقابر فرعون 


خطایه: لاک آمیم هنگانم رفتور ی 


لن پسرع احد قبلي الي دعوه حق ... و عائده کرم 

(هیچکس در پاسخ گفتن به دعوت حق ... و بخشش فراوان از من پيشي 
خاقاني: 

چو قحط کرم دید در مرز دهر 

علي وار تخم کرم کاشتش [1333]. 

الهي قمشه‌اي: 

گر از تو بریدند خویشان تو اي جان 

ار آنان: هید تفت مهربای | 1532 ]. 


خطبه ۷0-در نهي از غیبت مردم 


فکیف بالعائب الذي عاب اخاه و عیره ببلواه اما ذکر موضع ستر الله علیه 
من ذنوبه 

(چگونه؟ چرا آن عیبجو, برادر مسلمان خویش را به بلايي که بدان گرفتار 
آهت هلا مت ۵ توا تنر و رصی کند قیر : ن آر نت فصایین که دار ات 
مدارا و پرده پوشي و عدم افشاء عیوب دیگران مقرر داشته است اد 
نمي‌آورد؟) 

نيك و بد ملك و 

در بد و تیات ابقه دار تواند 

کفش دهي باز دهندت کلاه 

پرده دري پرده درندت چو ماه 

خیز و مکن پرده دري صبح وار 

تا چو شبت نام بود پرده دار 

زار تم فر نزن نهان داشتند 

بشنو آزین رد6 و بیدار شو 

سعدي: 

بدي در قفا عیب من کرد و خفت 

بتر زو قريني که آورد و گفت 

يکي تيري افکند و در ره فتاد 

وجودم نیازرد و رنجم نداد 

تو برداشتي امدي سوي من 

همي در سپوزي به پهلوي من [1336]. 

فردوسي 

چنین داد که باري نخست 

دل ۳ عیب جستن بیایدت شست 

بي اهو کكسي نیست اندر جهان 

چه در اشکار و چه اندر نهان [ 1337 ]. 

سعدي: 

هر که حمال عیب خویشتنید 

طعنه بر عیب دیگران مزنید 


سخن چین کند تازه جنگ قدیم 
به خشم آورد نیکمرد سلیم . 
۳ 
فیان ده نت خی خون. انقتشتت 
سخن چین بدبخت هیزم کشست 
کتند ان مان وشن ند کر مارم دل 
وي اندر میان کور بخت و خجل 
از آن بي حمیت بیاید گریخت . 
مولوي: 
چون خدا خواهد که پرده‌ي کس درد 
میلش اندر طعنه‌ي پاکان برد 
کم زند در عیب معیوبان نفس 
چون خدا خواهد که مان پاري کند 
میل ما را جانب زاري کند [1339]. 
ضرورت عیب پوشي 
فلیکفف من علم منکم عیب غیره لما یعلم من عیب نفسه 
(یس باید هر کدام از شما که عیب ديگري را دانستید پرده‌پيوشي کنید به 
آنچه که از عیب خویش مي‌دانید) 
فیض کاشاني: 
عیب جلي خویتن اتبیتی :یه دودیده 
۳۳ بآ 
لا تامن علي نفسك صغیر معصیه 
ره وکا ها گرا 
حافظ: 
ی کی بیان بر ار تفای 
ما را چگونه زیبد دعوي بي گناهي [1341]. 
ضرورت عیب پوشي 
با یاه ال ی :خی نو 


(اي بنده خدا! در افشاي عیب كسي تعجیل معن) 


پرده از عیب کسان برداشتن نبود هنر 
گر نياري پاك شستن عیبشان باري به پوش [ 1342 ]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

گر عيبي اندر آن نگري عیب پوش باش 
زیرا نو زود بگذري اين نیز بگذرد 

با مردگان خویش مروت کنید از آنك 
4 ب شما را بیاورد [ 343 1]. 
به عیب خوبش 9 دیده نمائي 

به عیب 0 صد صد گشايي 

سنايي غزنوي: 

گر گشاید به عیب ديده‌ي کاژ 

چه زمتر ازنده برین هرزاز [1344]. 
سعدي: 

زبان بداندیش بر خود بست 


تو نیکو روش پاش تا بد سگال 
نیابد نه نقعص : تو گفتن مجال 
فرو گفت از این شیوه نادیده گوي 
نبیند هنر ديده‌ي عیب جوي 
مگوي آنچه طاقت نداري شنود 
که جو کشته, گندم نخواهي درود 
چو دشنام گويي, دعا نشنوي 

بة خر کت بي زور وگ 
چو همواره گويي که مردم خرند 
مولوي: 

حرص نابیناست بیند مو به مو 
قب تاه کرت که که 
کیب سود تلت رش حیم کر اد 
مي نبیند گرچه هست او عیبجو 
خواجه با دو دیده بیند عیب من 
نرگسان تنگش؛ ز عیب خویشتن 
ديده‌اي باید ز حق انوار یاب 
عیب کم گو بنده‌ي «الله» را 


متهم کم کن به دزدي شاه را 

ورنه باشي هیچ هیچ از هیچیان 

پس رو هر دیو باشي مستهان [1346]. 
سعدي: 

كسي خوشتر از خویشتندار نیست 
که با خوب و زشت کسش کار نیست 
چو سعدي که چندي زبان بسته بود 

ز طعن زبان اوران رسته بود 

كکسي گیرد ارام دل در کنار 

که ار ضحبت خلق کیرد کنار 

ند مد ار وی وم 

که معلوم من کرد, خوي خودم 

گر آني که دشمنت گوید, مرنج 

و گر نيستي گو, برو» بادسنج _ 

چو دشوارت آمد ز دشمن سخن 

ید تا چه عیب گرفت آن 0 
بخندید صاحب دلي نيكخوي 

که ول اشت از مب بر کزرگرق 
هنوز آنچه گفت از بدم اندکي است 
رانا که وان ار ده بکنست 
وي امسال پیوست با ما وصال 

کجا داندم عیب هفتاد سال 

هر آنکو برد نام مردم به عار 

تو چشم نکو گويي از وي, مدار 

که اندر قفاي تو گوید همان 

که پیش تو گفت از پس مردمان 

ار ارحص سای کشت 

که نامردیش آب مردان به ربخت 
يکي کرده بي‌ابرويي بسي 

چه غم دارد از آبروي كسي 

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد 
بي حمان: عیب تو پیش دگران خواهد برد [1347]. 
واعظ قزويني: 

از دیدن عیب دیگران اعمي شو 

در دیدن عیب خویشتن احول باش 
عطار نيشابوري: 


گر به عیب خویشتن دانا شوي 
كي به عیب دیگران بینا شوي [1348]. 


خطبه 1-درباره نهي از غیبت 


آذاتب ذوتنتتی 
من عرف من آخیه وثیقه دین و سداد طریق فلا پسمعن فیه اقاویل الرجال 
(كسي که در برابر برادر مسلمان خود, دین داري و پايداري در صراط حق, 
تشان داد دیکر تباید خرف‌های.بی انناین این و آن دزبارم‌ق فی را کوش 
کند) 
ابن یمین: ِ 
دو دوست با هم اگر یکدلند در همه کار 
هزار طعنه‌ي دشمن به نیم جو نخرند [13491]. 
سعدي: 
خطا كردي به قول دشمنان گوش 
که عهد دوستان کردي فراموش 
عیب یاران و دوستان هنر است 
سخن دشمنان نه معتبر است 
مهر مهر از درون ما نرود 
فاصله حق و باطل 
اما لا اصابع فسئل علیه‌السلام عن معني 
قوله هذا فجمع اصابعه و وضعها بین اذنه و عینه ثم قال: الباطل ان تقول 
سمعت و الحق ان تقول رایت , 
(توجه داشته باشید که فاصله‌ي میان حق و باطل, چهار انگشت است «در 
این هنگام, يکي از حضار مقصود امام را جویا شند. امام (ع( چهار انگشت 
يك دست خود را در کنار هم جمع کرد و میان گوش و چشم خود نهاد». 
سیس فرمود: باطل 0 از دیگران شنیدم و حق؛ 
آن اشت که مي گوبی: خودم.ر دندم. 
فردوسي: 
تو داني که دیدن به از آکهي است 
میان شنیدن هميیشه تبهي است [ 1351 ]. 
فخرالدین اسعد گرگاني: (ویس ورامین) 
مرا آنگوي کانرا دیده باشي 
نه آن کز ديگري بشنیده باشي 
خبر هرگز نه مانند عیان است 
یقین دل نه همتاي گمان است 
فردوسي: 


اگر هست خود جاي گفتار نییست 
ولیکن شنیدن چو دیدار نیست 
اسدي طوسي: 
ی 
شنیدن چو دیدن نباشد درست 

ناصر خسر و: 

مکن باور سخنهاي شنیده 

شنیدن كي بود مانند دیده [1352]. 


خطبه 2-درباره نيکي به نااهل 


کمك به خویشاوندان و میهمان نوازي 

فص انا اه ما صاخ ات لسن مه ااسانه 
ان کی که رت اوح ره موی یرت از افسا فان 
بپردازد و از همانان, بنحو احسن پذيرايي نماید) 

صائب تبريزي: 

رزق ما اید به پاي میهمان از خوان غیب 

میزبان ماست هر کس مي‌شود مهمان ما 

ميزباني که ز جان سیر کند مهمان را 

که ظروز است. که اراسته دا روحها ترا 

مات را ال سس سای استه 

تنگ خلقي کفش پیش پاي میهمان ماندن است 

نور چشم من چو شمع از گريه‌ي گرم من است 

خانه اهل کرم روشن ز مهمان مي‌شود [1353]. 


سعدي: 

توانگرا چو دل و دست کامرانت هست 

بخور, ببخش, که دنیا و اخرت بردي 

انکس که به دینار و درم خیر نیندوخت 

سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد 

خواهي ممتع شوي از دنيي و عقبي 

با خلق کرم کن, چو خدا با تو کرم کرد [1354]. 
رفعت سمناني: 

ترا گر فرستد خدا میهمان 

ببین چیست در خور بفرما همان [1355]. 
سعدي. 

چو خيري از تو به غيري رسد فتوح بود 

که رزق خویش به دست تو مي‌خورد مهمان [1356]. 


خطبه 3-در طلب باران 


همه در اطاعت پروردگار 

الا و ان الارض التي تقلکم و السماء التي تظلکم مطیعتان لربکم 
(توجه داشته باشید زميني که شما را دور داخس ود وازد و اسمانق که بر 
شما سایه افکن است., مطیع پروردگار شمایند). 

مولوي: 

اسمان را و زمین را خبر است و معلوم 

کاسمان همچو زمین امر ترا منقاد است [ 1357 ]. 

ضرورت توبه 

ان الله يبتلي عباده ... لیتوب تائب 

(خذاهند ند داش را از مانش می کند ب تا بلکه توبه کننده اه یار کردز). 
عطار نيشابوري: 

گر نبودي مرد تایب را قبول 

کي بدي هر شب ِِ او نزول [1358]. 

ره‌آورد توبه و 

ی لدرور الرزق و رحمه الخلق 
(خداي سبحان استغفار و توبه را عامل فراواني روزي و رحمت آوردن بر 
بندگان قرار داد). 

در بارگه جلالت اي عذر پذیر 

دریاب که من امده‌ام زار و حقیر 

از تو همه رحمتست و از من تقصیر 

من هیچ نیم همه تويي دستم گیر [1359]. 

فیض کاشاني: 

غم ز دل خستگان تا بتواني ببر 

بر در حق ناله‌ها تا بتواني بیار 

یاد قیامت به روز تا بتواني بکن 

اشك ندامت به شب تا بتواني ببار 

کيسه‌ي پر زر برو در ره مسکین بریز 

کاسه‌ي چوبین فقر بر در حق شب بدار 

شب همه شب جان بده در طلب مغفرت 

روز چو شد نان بده از طلب کسب و کار 

کن سبك از ناله شب دوش زبار گناه 

روز ز بهر کسان دوش بنه زیر پا 


دوش نگردد سبك از غم يك معصیت 

تا نکشي از خسان جور گراني هزار 

باش چو در محفلي دل به خدا رو به خلق 

چون که به خلوت روي روي دلت سوي يار [1360]. 
امام خميني (ره): 

هر کسي از گنهش پوزش و بخشش طلبد 

ارزش توبه 

فرحم الله امرا استقبل توبته 

(پس رحمت کند خدا بنده‌اي را که در توبه عجله نماید) 
سنائي غزنوي: 

هر که را كوي عشق او تازه است 

توبه او کلید دروازه است [13062]. 

اميدواري به لطف خدا 

اللهم ... رآغبین في رحمتك ... و رزقك و رحمتك 
(خدایا.. تنها رحمت تو را مشتاق و در انتظار روزي و رحمت توایم) 
عطار نيشابوري: 

جمله‌ي ذرات را دریافته 

رحمت او بین که با بيغامبري 

در عتاب آمد براي کافري 

تو مکن بد گر چه من بد کرده‌ام 

ِ این بد جمله با و ترذوام 

و کن بر دل حیران من 

گر جفا ديدي تو از من بي‌وفا 

تو وفاداري, مکن با من جفا 

عاقبت پيك عنایت در رسید 

شکر ما بعد شکایت در رسید 

جذبه حق باید از ایشان کرد خواست 

کین بدست من نخواهد گشت راست [1363]. 
ضرورت ترس و اميدواري 

اللهم ... راجین فضل نعمتك و خائفین من عذابك و نقمتك 
(خدای. 2 فضل و نعمت‌هاي تو امیدوار و از کیفر و عذاب تو ترسناکیم) 
آتش خوف تو ۰ دیده‌ها 


ز آب حلمت آتش طغیان ما [1364]. 

لامع : 

در عفو تو چو مي‌نگرم بالدم امید 

سوزم به نار خوف کنم چون نگاه خویش [1365]. 
آذر بیخدلین: 

چو هر نومید از و امیداوار است 

چو هر ناکام از وي کامران است 

جهان گو خصم باش او دوستدار است 

فلك گو کینه‌ورز او مهریان است 

فقیرم غیز ان درگاه درگاهي نمي‌دانم 

غریبم غیر راه كوي او راهي نمیدانم [3066 1 ]. 
ها با و 

اللهم انا خرجنا اليك ... ما لايخفي عليك 

(خدایا, و ی ای رات ت پنهان نیست. شکایت 
داریم) 

صائب تبريزي: 

صائب از هر کس که داري رنجشي اظهار کن 
شکوه چون در دل گره شد تخم کلفت مي‌ شود [ 13067 ]. 
لامع : 

من بي‌کسم و جز تو ندارم دگري 

اي تو کس بي‌ کسان به فریادم رس [13068]. 
نراقي: 

اه را هش تا هت را سا 

مجرمان را عین عفوت عذر خواه [1369]. 
قوری را اه 

انك علي ما تشاء قدیر 

(خدایا تو بر هر انچه بخواهي توانائي) 

سنائي غزنوي: 

همه از امر اوست زیر و زبر 

غافلند ادمي ز خیر و ز شر [1370]. 


خطبه 144-فضیلت خاندان پیامبر 


(از ظویون. ها هدایت‌ها صورت ندید و كوري جهل ناداني از بین 
مي‌رود) 

واعظ: 

ما مرید جبه و دستار و کش و فش نه آیم 

نیست واعظ, جز نبي و ال پاکش پیرها [1371]. 
ناصر خسر و: 

جز که ما را نیست معلوم این که فرزندان تو 

خازن علمند و گنجور قرانند اي رسول 

محمد و علي از خلق بهترند چه بود 

گر از فلان و فلان شان بزرکتر داریم 

خزینه وار خدایند و سرهاي خداي 

همي به ما برسانند کاهل اسراریم [1372]. 
گمراهان بندگان شیطان 

اهل الضلال ... و دعاهم الشیطان فاستجابوا و اقبلوا 
(گمراهان را شیطان دعوت کرده و به او پاسخ مثبت دادند به او روي 
اوردند). 

امام خميني (ره): 

توي شیطان زده و عشق خدا؟ 

نبري راه به جائي, بس کن 

خیل شیطان نبود اهل الله 

اي قلم. راز گشائي بس کن [1373]. 


خطبه 145-در فناي دنیا 


انسان و مرگ 
ایها الناس, انما انتم في هذه الدنیا غرض تنتضل فیه المنایا 
(اي مردم. شما در اين جهان هدف تيرهاي مرگ هستید). 
سنائي غزنوي: 
آفت آدمي ز دنی دان 
عطار نيشابوري: 
هر نفس ز انفاس عمرت گوهریست 
سوي حق هر ذره نو رهبریست [1375]. 
ني: 
ته فرعونی, شود آنکش. که او دست قوي دارد 
نه قاروني شود هر کس که دل در سیم و زر بندد 
نه موسييي شود هر کس که او گیرد عصا بر کف 
به نع فویی اد ۳۳ 
بسارند خراباتي که زین بر شیر نر بندد 
ز معني بي خبر باشي چو از دعوي كمربندي 
چه داند قدر معني انکه از دعوي کمر بندد 
بتخت و بخت چون نازي که روزي رخت بر بندي 
به تخت و بخت چون نازد كکسي کو رخت بر بندد 
غلام خاطر آنم که او همت قوي دارد 
که دارد هر دو عالم را و دل در يك نظر بندد [1376]. 
مع کل جرعه شرق, و في کل اکله غصص _ ۱ 
(همراه هر خوشي, اندوه و با هر لقمه لذت بخشي, گلوگیر شدن و تيرگي 
لذت است). 
خاقاني: 
خیز خاقا نیاز كوي جهان 
که نه بس جاي راحت افزاي است [1377]. 
عبرت از گذران عمر ۲ 
و لا یعمر معمر منکم یوما من عمره الا بهدم اخر من اجله 
(روزي, از عمر شما طي نمي‌شود جز انکه به همان اندازه, از طول عمر و 
مهلت شما, کاسته. مي‌شود). 


عماد: 

اي دل! اساس خانه عمر, استوار نیست 
سرمايه‌ي خوش است ولي پایدار نیست [ 137 ]. 
مي‌رود عمر گرانمایه و ما غافل ازو 

وه که جز محنت و اندوه نشد حاصل ازو [1379]. 
سعدي. 

دور جواني گذشت. موي سیه پیسه گشت 

برق يماني بچست, گرد بماند از سوار 

غنیمت دان اگر داني که هر روز 

ز عمر مانده. روزي مي‌شود کم 

منه دل بر سراي عمر. سعدي 

که بنیادش نه بنيادي است محکم [1390]. 


خطبه 146-راهنمائي عمر 


عوامل شکست 

فان انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع بحذا فیره آبدا 

(وقتي شیرازه نظام بگسلد, و مهره‌ها پراکنده شوند, هرگز نمي‌توان همه 
را جمع‌آوري کرد). 

لامع : 

از شکست ما جنود غم پریشان مي‌ شود 

چون علم افتاد گردد در سیه پیدا شکست [1381]. 

وحدت و يكپارچگي و عوامل پيروزي مسلمین 

و ان کانوا قلیلا فهم کثیرون بالاسلام عزیزون بالاجتماع 

(اگر مسلمانان اندکند ولي با عزت اسلام قدرتمندند). 


مولوي: 

گفت با اینها مرا صد حجت است 
ليك جمعند و جماعت رجمت است 
راز گویان با زبان و بي زبان 
الجماعه رجمه تاویل دان 

چون جماعت رحمت امد اي پسر 
جهد کن کز رحمت اري تاج سر 
فردوسي. 

ز دانا تو نشنيدي این داستان 

که بر گوید از گفته باستان 

که گردو برادر نهند پشت پشت 
تن کوه را باد ماند بمشت 

سعدي: 

دولت همه ز اتفاق خیزد 

بي دولتي از نفاق خیزد 

دو دل يك شود بشکند کوه را 
پراکند کي ارد اتبوه: زا 

مورچگان را چو بود اتفاق 

شیر ژیان را بدرانند پوست 

ابن یمین: ِ 

دو دوست با هم اکر یکدلند در همه کار 
هزار طعنه دشمن به نیم جو نخرند [13821]. 


به مردم در آمیز اگر مردمي 
کهبا آدمی خوکر است آذمی 13831 ]. 


خطبه 147-در هدف از بعثت 


فلسفه بعثت پیامبر 

فبعت الله مت | ۳ الله علیه و آله بالحق لیخرج عباده من عباده الاوثان 
الي عبادته 

(خداي متعال, محمد «صلي الله علیه و آله و سلم» را به راستي و 
درستي, برانگیخت تا بندگان خدا را از بت‌پرستي به خدايرستي فرا خواند). 
فروغعي: ۲ 

زان سبب جان افرینش: جان روشن لطف کرد 

تا همایون سایه‌اش را بندگي از جان کند [1384]. 


مولوي: 

ما خلقت الجن و الانس این بخوان 
جز عبادت نیست مقصود از جهان [1385]. 
اقبال لاهوري: 

بود انسان در جهان انسان پرست 
ناکس و نابودمند و زیر دست 
سطوت کسري و قیصر رهزنش 
بندها در دست و پا و گردنش 

از ز غلامي فطرت او دون شده 
۹۹ اندرني او خون شده 

تا اميني حق به حقداران سپرد 
بندگان را مسند خاقان سپرد 

تازه جان, اندر تن آدم دمید 

بنده را باز ز از خداوندان خرید 
زادن او مرگ دنياي کهن 

مرگ آتش خانه و دیر و شمن 
نقش 9 ی وی 9 
مولوي: ‏ 

گر نبودي کوشش احمد تو هم 
مي‌پرستيدي چو اجدادت صنم 
چند بت بشکست احمد در جهان 
تا که یارب گوي گشتند امتان 

گر تواني شکر اين رستن بگو 

کز بت باطن همت برهاند او 


مر سرت را چون رهانید از بتان 

هم بدان قوت تو دل را وارهان [1397]. 

سعدي: 

کسي را در این بزم ساغر دهند 

که داروي بيهوشیش در دهند 

در این بحر جز مرد راعي نرفت 

گم آن شد که دنبال داعي نرفت 

خلاف پیمبر كکسي ره گزید 

که هرگز به منزل نخواهد رسید 

مپندار سعدي که راه صفا 

اثار خوف و رجاء 

و خوفهم من سطوته 

(پیامبر «ص» مبعوث شد تا مردم را از قدرت خدا بترساند). 
عطار نيشابوري: 

گر رجاء و خوف نه در پي بدي 

پس شما را کار با من کي بدي [1389]. 

نکوهش از آرزوهاي دروغین 7 ۱ 

و انما هلك من کان قبلکم بطول امالهم و تغیب اجالهم 
(مردم پیش از شما بخاطر داشتن ارزوهاي طولاني و نامعلوم بودن 
سرانجام, به هلااکت رسیدند). 

شمس تبريزي: 

به طراري ربود اين عمرها را 

به پس فردا و فردا نفس طرار 

همه عمرت هم امروزست لاغیر 

تو مشنو وعده‌ي این طبع عیار [1390]. 

عطار نيشابوري: 

چرا در عالمي دل بسته داري 

کز و غم در غمي پیوسته داري 

ز پندار و مني است آن ریچ پیوست 

فرو آسود, هر کو از مني رست [1391]. 

لامع: 

وادي طول امل را نیست پاياني پدید 

حرص چندان کاندرین ره ره لوردي مي کند [1392 ]. 


یاران موافق همه از دست شدند 


در پاي اجل یکان یکان پست شدند [1393]. 
ارزش پند دادن 

ایها الناس انه من استنصح الله وفق 

(اي مردم كکسي که براي خدا مردم را اندرز دهد موفق مي‌شود). 
شهریار: 

من ندیدم کار تو تل مدح گویم يا که ذم 

ليك پندي مي‌دهم گر یادگار آید بکار 

تا خزف در با ر باشد نقش ابداعت چه سود 
گوهري در کار کن تا ابتکار آید بکار [1394]. 
آذر بيکدلي: 

ز تو هر چه پیدا, ندانم چه اي ؟! 

ز تو هر که شیدا ندانم که اي؟! 

بطفلي که هیچ اختیارم نبود 

توانايي هیچ کارم نبود 

ز پستان مادر بپروردبم 

بگفتار و رفتار آوردیم 

چو بگرفت نیرو سراپاي من 

کشیدم سر از طاعت اي واي من 

رواني خرد جوي, دادي مرا 

زباني سخنگوي دادي م 

چنان کن که جویم رضایت همي 

ز بهر تماشاي این گلشنم 

دو چشم از کرم ساختي روشنم 

چنان کن, که هر گل که بینم نخست 

شناسم که عکس کل روي تست [1395]. 
ارزش راهنمائي خدا 

و من اتخذ قوله دلیلا هدي 

(و كکسي که سخن خدا را راهنماي خویش قرار دهد هدایت مي‌شود). 
فروغي بسطامي: 

وادي بي انتها راه طلب رفتن است 

دولت بي منتها یاد خدا کردنست [1396]. 
رفعت سمناني: 

چشم بجز مهر او از همه کس دوختن 

سینه بجز یاد او از همه پرداختن [ 397 1 ]. 
لامع : 


محصول مزارع سعادات دو کون 

از بندگي درگه تو شد حاصل [1399]. 

شهریار: 

اگر خدا طلبيدي و يافتي در خود 

امید هست که خود در خدا تواني یافت [1399]. 

اهل بیت پیامبر و حیات علم 

(اهل البیت) فانهم عیش العلم و موت الجهل 

(همانا اهل بیت پیامبر (ص) مايه‌ي حیات علم و دانش و نابودکننده‌ي جهل 
و ناداني مي‌باشند). 

عبدي قاجار: 

آن باغ راز مهر علي بر جو 

خود گر دلت زدانش مشحون است 

حکمت ۵ علي آموز 

۳3 خکیها نم اهل بیت 

هم الذین یخبرکم حکمهم (حلمهم) عن علمهم و صمتهم عن منطقهم 
(آنان «اهلبیت» همان کساني‌اند که حکم انان از دانش انان و سکوت 
حکیمانه آنان از منطق آنان, گواهي مي‌دهد). 

صائب تبريزي: ۲ ۲ 

مهر خاموشي به لب زن تا به دل کویا شوي [1401]. 

در صمت جو نجات که حکمي که عاقبت 

جوع است و عزلت و سپهر و صمت., چار رکن 

زین چار رکن, قصر ولایت قوي بناست [1402]. 

ز خاموشي بریدم من زبان هرزه گویان را 

دو لب بر هم نهادم کار شمشیر دودم کردم [1403]. 


اجل و مرگ 

(اجل, ۳ و #۷ 1 دنيوي و وا از آن, سرانجام, برخورد و 
۵ به آن خواهد بود). 

مولوي 

چون منکر مرگست او گوید که اجل کوکو؟ 

سنائي عزنوي: 

سحي نامه خداي عزوجل 

دیدار دوباره در اخرت 

وداعي لکم وداع امريء مرصد للتلاقي 

(خداحافظي و وداع من با شما. همچون وداع كسي است که بزودي به 
ملاقات مي‌شتابد). 

شهریار: 

باري اي یار و دیار دنیا 

ما که رفتیم خدا یار شما 

اگر از کوي شما بي‌خبر 

خبر از عالم كوئي د گرم 11406 

علي. حقیقت ناشناخته 

غدا ترون ايامي و یکشف لکم عن سرائري و تعرفونني بعد خلو مكاني و 
قیام غيري مقامي (مکاني) 

(شما فردا, ارزش زندگي با من, و مکنونات خاطر مرا کشف خواهید کرد و 
آنگاه که جاي مرا خالي و ديگري را به جاي من یافتید مرا خواهید شناخت). 
اقبال: 

عصر من داننده‌ي اسرار نیست 

یوسف من بهر این بازار نیست 

نقمه‌ي من از جهان دیگر است 

اي بسا شاعر که بعد از مرگ زاد 

چشم خود بربست و چشم ما گشاد [1407]. 

مرگ و عبرت‌آموزي 


او مرن من الطظی الایع 


(جنازه هر کس براي عبرت آموزي از هر منطق رسائي بهتر است). 
لامع : 

دقت بسیار مي‌باید در اصلاح کجان 

مي‌دهد تأابش چو بیند چوب را نجار کج [1408]. 


خطبه 150-اشارت به حوادث بزرگ 


امام زمان و اميدواري نق شخ 
الا و آن من ادرکها منا يسري فیها بسراج منیر و یحذو فیها علي مثال 
اضالحین 
(آگاه باشید! همانا يكي از ما اهل‌بیت (ع) در آینده در امواج حوادث با 
چراغي درخشنده راه مي‌پيیماید و با راه و رسم صالحان و پاکان عمل 
مي‌کند) 
حافظ: 
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور 
كلبه‌ي احزان شود روزي گلستان غم مخور 
حافظ مکن اندیشه که آن یوسف مهر و 
با آید و از کلبه‌ي احزان بدر آيي 
ني: 
شیطان شکند آدم و دجال کشد مهدي 
چون ادم و مهدي باد انصار تو عالم را 
مهدي دجال کش ادم شیطان شکن 
موسي دریا شکاف احمد جبریل دم 
زمانه حیدر اسلام خواندش پس از این 
که ذوالفقار ظفر در نیام او زیبد 
مولوي: 
تو یوسف جمالي و چشم خلق بسته 
نظر ز تو گشاید چو چشم پیر کنعان 
خاقاني: 
در نفس مبارکش سفته‌ي راز احمدي 
در سفن بلا رکش معجز تیغ حيدري [ 1409 ]. 
شهریار: 
پیر کنعانم و گردم بسر چاه فراق 
بو که آن یوسف گلپیرهن آید بیرون 
دای اس سار 
تا که یعقوب ز بیت‌الحزن آید بیرون [1410]. 
فدايي شيرازي: 
اي وارث شیر خداي اي حق پرست حق نماي 
ساهین ععی رشان 


اي امیر منتظر اي دست حق 

اي ز تو ایجاد بعد و ماسبق 

ذوالفقار خود نآ ون از نیام 

نیست گردان از جهان مشتي لثام 

مهدي غائب آن که ز دجال فتنه‌ام 

در زیر چتر معدلت خود امان دهد 

اي شه برون خرامي اگر ذوالفقار تو 
رونق به دین خاتم پیغمبران دهد [1411]. 


معزي: 

تو جان لطيفي و جهان جسم کثیف 

تو شمع فروزنده و گيتي شب یلدا 

سروش: 

در فرقان نامش بقیه الله 

دين باقي از و تا بروز محشر 

ناصر خسر و: 

بر جان من چو نور امام زمان بتافت 

لیل السرار بودم و شمس الضحي شدم [ 1412 ]. 
لامع : 

مشو نومید وصل دل ستان از طول هجرانش 
که شب هر چند طولاني بود صبح است پایانش [1413]. 
شهریار: 

يکي خورشید جان افروز اين ابر مي‌پوید 

که صبح و شام از او بازند نقش سایه روشنها 
بدیدار رخت دلها بروزنهاي چشم امد 

بتاب اي افتاب ارزومندان ز روزنها 

فرو دم صبحه‌ي افلاکیان در صور منصوري 

که از دلهاي بشکسته به عرش افراشت شیونها 
چنان در دامن گيتي گرفت آن آتش فتنه 

کز او آزادگان چون سرو برچیدند دامنها 

چه جاي دوستان کز فتنه فتانه فرسوده 

پتاه برجم ِ ی 0 دشمنها [1414 ]. 
رفعت 

۸ آگه نیست 

در دل ما بجز از مهر تو کس را راه نیست 
دامن وصل تو چون همت ماکوته نیست 


ملك هستي را جز ذات گرامت شه نیست 
تا تو شاهي همگي بنده درگاه تو ایم 

سر قدم ساخته دلباخته در راه توئیم 

نور انورش طالع از جمال مه رویان 

ذات اقدسش امد ذات غیب را برهان 
جوهر وجود او گشته در عرض پنهان 

گه قرین اه دل که بدیده گریان [1415]. 
حافظ: ۱ 
مزده اي دل که مسیحا نفسي مي‌اید 

که ز انفاس خوشش بوي کسي مي‌اید 
مولوي: 

مهدي و هادي وي است اي راه جو 

هم نهان و هم نشسته پیش رو [1416]. 


خطبه 151-فتنه‌هاي آینده 


تا 
اشهد آن محمدا عبده و رسوله و نجیبه و صفوته 
(گواهي مي‌دهم که محمد «صلي الله علیه و آله» بنده و رسول, برگزیده و 
انتخاب شده‌ي اوست) 
ناصرخسرو: 
ر ‏ لراست انم این 
تا گزیدش کردگار بي همال [1417]. 
وحشي بافقي: 
بزرگي بین که خم شد چرخ از اکرام 
که همچون دال بوسد پاي این نام 
کمال نامداري بین و عزت 
که نامش را به این حداست حرمت 
شه خیل رسل سلطان کونین 
جمالش مهر و مه را قره العین [ 1418 ]. 
ره آورد بعئت پیا 


مسر 
(رسول الله) اضاعت به البلاد بعد الضلاله المظلمه و الجهاله الغالبه 
(جهان. به وجود او روشن گشت در حالي که گمراهي مرگبار و جهالت 
وحشتناك همه را در تسخیر خود داشت.) 
الهي قمشه‌اي: 
آنکه عالم را ز شرك و جهل و حيراني رهاند 
با فروع دانش و دین» آن دل داناستي [1419 ]. 
مستي مال و ثروت 
فاتقوا سکرات النعمه 
(از مستي مال و ثروت, برحذر باشید) 
اقبال لاهوري: 
اي بسا مرد حق اندیش و بصیر 
مي‌شود از کثرت نعمت ضریر 
کثرت نعمت گداز از دل برد 
ناز مي‌آورد نیاز از دل برد 
من فداي آنکه درویشانه زیست 
واي آن کو از خدا بیگانه زیست [1420]. 
نکوهش از دنيايرستي 
(اهل دنیا) یتنافسون في دنیا دنیه و یتکالبون علي جیفه مریحه 


(دنیاپرستان در امور دنيوي پست. به رقابت با یکدیگر برمي‌خیزند و 
سگ‌وار به مرداري بدبو هجوم مي‌آورند ( 
مولوي: 

يك نیم جهان, کرکس و نیمش چو مردار 
هین, چشم, چو کرکس سوي مردار مدارید [1421]. 
ترفیز از اسب حرام 

و لا تدخلوا بطونکم لعق الحرام 

(در شکم خود, لقمه‌ي حرام, وارد نکنید) 
عطا ر نيشابوري: 

به هر گندم که خوردي بي حسابي 

دلت را با بهشت افتد حجابي [1422]. 
شیخ بهايي: 

لقمه ناني که باشد شبهه ناك 

در حریم کعبه ابراهیم پاك 

گربه دست خود نشاندي تخم آن 

ور به گاو و چرخ كردي شخم آن 

ورمه بو در حصادش داس کرد 

ور ز سنگ کعبه‌اش دستاس کرد 

ور به آب زمزمش کردي عجین 

مریم ایین پيكري از حور عین 

ور بخواندي بر خمیرش بي عدد 

فاتحه‌ي با «قل هو الله احد» 

ور بود از شاخ طوبي اتشش 

ور شدي روح الامین هیزم کشش 

ور تو برخواني هزاران بسمله 

بر سر آن لقمه پر ولوله 

عاقبت خاصیتش ظاهر شود 

نفس؛ , از ان لقمه ترا قاهر شود 

در ره طاعت ترا بي جان کند 

خانه‌ي دین ترا ویران کند [3 142 ]. 


ازلیت حق 
(الله تعالي) الحمدلله الدال علي وجوده بخلقه و بمحدث خلقه علي ازلیته. 
(سپاس خداي را که مخلوقاتش. نشانه وجود اویند و حادث بودن 
ناصر خسر و: 
خداوندي که در وحدت قدیمست از همه اشیاء 
نه اندر وحدتش کثرت. نه محدث زین همه تنها [1424]. 
وحشي بافقي: 
تا بود چنین بود و چنین است جهان 
از حادثه‌ي دهر کرا بود امان 
۳ اگر به ملك جاویدان رفت 
جاوید تو ماني اي سلیمان زمان [1425]. 
رفعت سمناني: 
مو) بحر لا يزالي آمد اندر جزر و مد 
تا نهنگ لاء قدم در بحر الا الله زد [1426]. 
ظاهر و باطن بودن خدا 
البائن لا بتراخي مسافه (الله) و الظاهر لا برویه و الباطن لا بلطافه 
(خدا بدون فاصله با پدیده‌ها دور است, و آشکاري که دیده نمي‌شود, و 
بتهان: اشکار. است) 
الهامي کرمانشاهي: 
حجابش ز هر دیده عین ظهور 
به خلق است نزديك و از جمله دور [14271]. 
عطار نيشابوري: 
اي ز پيدايي خود بسِ ناپدید 
اي درون جان برون جان ‏ تويي 
هر چه گویم آن هي هم آن نويي [ 1428 ]. 
حافظ: 
نه در برابر چشمي نه غایب از نظري 
نه یاد مي‌كني از من نه ميروي از یاد [14291]. 
ابوسعید 1 
اي در طلب تو عالمي در شر و شور 
نزديك تو درویش و توانگر همه عور 


اي با همه در حدیث و گوش همه کر 
وي با همه در حضور و چشم همه کور 
اي در دل من اصل تمنا همه تو 

وي در سر من مايه‌ي سودا همه تو 

هر چند بروزگار در مي‌نگرم 

امروز همه تويي و فردا همه تو 

اي در دل و جان صورت و معني همه تو 
مقصود همه ز دین و دنيي همه تو 

هم با همه همدمي و هم بي همه تو 

اي با همه تو بي همه تو ني همه تو [1430]. 
نراقي: ‏ _ 

همرهت ز اغاز تا انجام تست 

همدم صبح و انیس شام تست [ 1431 ]. 
خدا| و پدیده‌ها 

(الله تعالي) و بانت الاشیاء منه بالخضوع له و الرجوع الیه 
(چون همه پدیده‌ها در برابر خدا خاشعند و سرانجام بسوي او باز تین ند 
با او فرق دارند) 

مولوي: ۲ 

ما ز گردون سوي ما دون امدیم 

باز ما را سوي گردون برکشید [1432]. 
عطار نيشابوري: 

چو اصلش بي نهایت بود او نیز 

وجود بي نهایت خواست يك چیز 

وجودي در زوال حد و غایت 

فرو شد در وجود بي نهایت 

چو بود او روز اول در فروغش 

در اخر سوي او امد رجوعش 

از انجا کاین همه امد به صد بار 

بدانجا باز گردد آخر کار [1433]. 

حاج ملا هادي سبزواري: 

فلاك گشته سر گشته‌ي كوي او 

بود روي عالم (همه) سوي او 

مه و مهر بین بر کمیت فلك 

شب و روز اندر تكاپوي او 

همي مي‌رسد بر مشام دلم 

ز گل خاصه از اهل دل بوي او 


نه. آغاز و پیدا : نه انجام و هست 
ی يكي پرتو روي او [1434]. 
ره اورد بعثت پیامبر 
قد طلع طالع ولع لامع و لاح لائح و اعتدل مائثل و استبدل الله بقوم قوما 
(آنکس که باید طلوع هی کرد طلوع: کرد و درخشتدم‌ای. درخشید و. اشکاز 
شونده‌اي, آشکار گشت و جامعه منحرف از صراط حق, به راه راست 
درآمد و خدا ۱ 274 امتي را به انسانهاي اصیل مبدل ساخت) 
ملك الشعراء بهار: 
فخر است کسان را ز منصب و جاه 
وز اوست کنون فخر جاه و منصب 
دشمنش بر او بر چه حیله سازد 
با شیر چه سازد فریب ارنب [1435]. 
عظمت امامان دوازده‌گانه 
و انما الائمه قوام الله علي خلقه و عرفاوه علي عباده و لا یدخل الجنه الا 
من عرفهم و عرفوه و لا یدخل النار الا من انکرهم و انکروه 
(پیشوایان ديني, مدبران الهي در میان مردمند. پیشقراولان و روساي 
بندگان اویند هیچکس داخل بهشت نشود جز كکسي که اینان را بشناسد و 
اینان نیز وي را بشناسد و نیز کسی: وارد آتش تشود جز آنکه ابنان را آنکاز 
کت و انان نیز آفوا انکان تغانند) 
مولوي: 
شاهم علي مرتضي بعدش حسن نجم سما 
خوانم حسین کربلا الله مولانا علي 
آن آدم آل عبا دانم علي زین العباد 
هم باقر و صادق گوا الله مولانا علي 
موسي کاظم هفتمین باشد امام و رهنما 
گوید علي موسي الرضا الله مولانا علي 
سوي تقي اي و نقي در مهر او عهدي بخوان 
با عسگري رازي بگو الله مولانا علي 
مهدي سوار آخرین بر خصم بگشاید کمین 
خارج رود زير زمین الله مولانا علي [1436]. 
پس به هر دوري وليي قائم است 
تا قیامت ازمایش دائم است 
مهدي و هادي وي است اي راه جو 
هم نهان و هم نشسته پیش رو [1437]. 


۳ 
نالئي ناچار باید رابط دو جنس را 


بي توسط مي‌نگردد آب سرگرم شرار 

چو سیثه شد به توبه محتاح [ 1438 ]. 

درمان قراني 

فیه شفاء المستشفي و کفایه المكتفي 

(در قرآن ات و کفایت براي نیازمند جود دارد) 
رجاء اصفهاني: 

به هر دردي فرستاد او طبیب حاذق و درمان 

چو نازل کرد بر ختم رسل از لطف قران را [1439]. 

قیامت, روز اشکار شدن پنهاني‌ها 

حتي اذا کشف لهم عن جزاء معصیتهم و استخرجهم من جلابیب غفلتهم 
(تا ان هنگام که پرده از کیفر کناهان برداشته شود انسانها از غفلت و 
ناداني خارج مي‌گردند) 

لامع : 

حسن و قیح شاهد اعمال تو پیدا شود 

چون که بگشایند از رویت نقاب زندگي [14401]. 

انسان آگاه 

فانما البصیر من سمع فتفکر و نظر فابصر و انتفع بالعبر 
(انسان آگاه كسي است که بدرستي گوش فرا دارد و بيانديشد, و بدرستي 
بنگرد و آگاه گردد و از عبرتها بهره‌مند گردد) 

شیح محمود شبستري 

نفکر کن تو در خلق سماوات 

که تا ممدوح حق کُردي در ایات [ 1441]. 

مولوي: ۲ 

چو چشمي مقترن گردد بدان غيبي چراغ 

ببیند بي‌قرینه او قرینان نهاني را 

يكي جان عجب باید که داند جان فدا کردن 

تیاو باید عروسان معاني را 

10 شکفته صقال روح پذرفته 

چو در گنز خواب او رفته براي باغباني را 

تسته ت رتطان وا نده دت راهان را 

که هر خس از بنا داند باستدلال باني را 114427 

شیخ محمود شبستري: _ 

بنام انکه جان را فکرت اموخت 

چراغ دل به نور جان بر افروخت 

پرهیز از غفلت‌زدگي 


فافق ایها السامع من سکرتك و استیقظ من غفلتك 
(از:سر مستی, به هوشياري درای! و از غفلت خود به بیدارق؛ زوق ازا) 
ناصرخسر و: 
برکن ز خواب غفلت. پورا. سر 
واندر جهان به چشم خرد, بنگر 
برنه به سر کلاه خود وانگه 
برکن به شب يكي سوي گردون سر [1443]. 
شیخ بهايي: ‏ 
يك دم به خود اي و ببین چه كسي 
به چه دل بسته‌اي به که همنفسي 
زین خوا ب گران بردار سري 
برگیر ز عالم اولین خبري [1444]. 
مولوي: 
کاروان رفت و تو غافل خفته‌اي 
در زياني, در زياني, در زیان [ 1445]. 
حافظ: 
بیدار شو اي دیده که ایمن نتوان بود 
زین سیل دمادم که در این منزل خوابست 
سعدي: 
بکن سرمه‌ي غفلت از چشم پاك 
که فردا شوي سرمه در چشم خاك 
زدم تيشه يك روز بر تل خاك 
به گوش امدم ناله‌اي دردناك 
که زنهار اگر مردي آهسته‌تر 
که چشم و بنا گوش و رویست و سر [1446]. 
مولوي: . _ 
که خدا از من بسي دیدست عیب 
چند دید از من گناه و جرمها 
وز کرم, پزدان نمي‌گیرد مرا 
حقتعالي گفت در گوش شعیب 
در جواب ب او فصیح از راه غیب ‏ 
اي رها کرده ره و بگرفته تیه 
چند چندم گیرم و تو بي خبر 
در سلاسل مانده‌اي پا تا بسر 


رنگ تو بر توت اي ديك سیاه 

کرد سيماي دروغت را تباه 

بر دلت زنگار بر زنگارها 

جمع شد تا کور شد ز آزارها [1447]. 
امام خميني (ره): 

چشم تو و خورشید جهان تاب کجا 

باد رح دلدار و دل خواب کجا 

با این تن خاكي ملكوتي نشوي 

اي دوست, تراب و رب الاریاب کجا 
بیدار شو اي یار از اين خوا ب گران 
شک رخ تست زا هر گرم بان 

تا خوابي در خودي خود پنهاني 
خورشید جهان بود ز چشم تو نهان 

بر لب کوثرم اي دوست ولي تشنه لبم 
در کنار مني از هجر تو در تاب و تبم [1448]. 
وحشي بافقي: 

ایا مدهوش جام خواب غفلت 

فکنده رخت دز کررانته غفلت 

ازین خواب پریشان سر براور 

سري در جمع بیداران دراور [1449]. 
مولوي: ۲ 

صدايي کز کمان اید نذیریست 

که اغلب با صدایش زخم تیریست 

چرا ز قافله يك کس نمي شود بیدار 
2 عمر زكکي باز مي‌برد طرار 
چراز خواب وز طرار مي‌نيازاري 

ترا هر انك بیا زرد شیخ و واعظ تست 
که نیست مهر جهان را چو نقش اب قرار 
يکي هميشه همي گفت راز با خانه 
ط خر آب اه مرا سا 11250 
عطار تیشآبوزی: ۳ 

مرکب ضعیف و بار گران و ره دراز 
تو خفته ز دیر گه و عمر بر گذر 

تو غافلي در کار خود و مرگ در قفا 


چون وقت کار تست چه غافل نشسته‌اي 
برخیز وقت کار غم کار خود بخور 

شرمت همي نیاید کاندر چنین مقامي 

مردان بسر دویده تو سر بخواب برد [1451 ]. 
لامع: 

پيري رسید پرده غفلت ز دیده گیر 

این فصل را به فصل دگر امتزاج نیست 

از مکر چرخ غدار غافل مشو چو دورش 
همواره نیش ز حمت هم رنگ نوش دارد [1452]. 
حافظ: 

در چمن هر ورقي دفتر حال دگر است 

حیف باشد که ز کار همه غافل باشي 

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 
وه که بس بي‌خبر از غلغل و بانگ جرسي [1453]. 
سنايي غزنوي: 

غافلي زین زمانه غدار 

از وجود زمانه دست بدار [14541]. 

حسيني شيرازي: 

تا نگري از همه وامانده‌اي 

قافله رفته است و به جا مانده‌اي 

خیز و منه بار در اين رهگذر 

کاین ره سیل است نه جاي قرار 

در ره سیلاب منه بار خویش 

بار منه سخت مکن کار خویش 

یه که نه منزل فكني رخت خویش 

وارهي از گمرهي بخت خویش 

بار گشايي چو به مشكوي یار 

1 نشيني به سر كوي یار 

ور تو به منزل نبري بار خویش 

بخت سیاه تو کند کار خویش 

عبدالعلي کاشاني: 

جهان را تا به چند اي دل سلامتگاه جان بيني 
يكي بگشاي چشم دل که ایوان را مکان بيني [1455]. 
پرهیز از تکبر و فخر فروشي 


ضع فخرك و احطط کبرك 

(تفاخر را کنار گزار و تکبر را از خویش دور ساز!) 
الهي قمشه‌اي: 

سرکشان را فلك از پاي برآرد خوش باش 
هر که افتادگي آموخت سر افراز آید [1456]. 
چنین است آفرینش را ولایت 

که باشد هر بهاري را نهایت 

بدین قالب که بادش در کلاهست 

مشو غره که مشتي خاك را هست 

ز بادي کو کلاه از سر کند دور 

گیاه آسوده باشد, سروء رنجور 

بدین خان کو بنابر باد دارد 

مشو غره که بد بنیاد دارد 

مه نو تا به بدري نور گیرد 

چو در بدري رسد نقصان پذیرد 

درخت میوه تا خامست خیزد 

چو گردد پخته حالي بر بریزد ِ 

مشو مغرور. چون گرگ کمان گیر 

که بر دل, چرخ, ناگه مي‌زند تیر [14571]. 
مولوي: 

نخوت و دعوي و کبر و ترهات 

دور کن از دل که تا يابي نجات 

وحشي بافقي: 

حیرتم از گردن پر زور تست 

کاو به چنین بار بماند درست 

وجه شرف چیست به مردم ترا 

گر به لباست بود این برتري 

اين که نباشد به چه فخر اوري 

ور تو به گنج و درمي محترم 

چون کني ان دم که نباشد درم 

گوهر ادم اگر از درهم است 

خر که زرش با ر کني آدم است؟ 

رو که ز زر خر نشود آدمي 

و ار زرد آهن 1250 


ابوسعید ابوالخیر: 

از کبر مدار هیچ در دل 9 

یاد قبر 

(قبر خویش را به یاد آر! زیرا گذر تو بر آن خواهد بود) 
ناصر خسر و: 

در خاك چه زر ماند و چه سنگ و ترا گور 
چه زیر كريجي و چه در خانه‌ي خضرا [1460]. 
اي خواجه ز فکر گور غم مي‌باید 

اندر دل و دیده سوز و نم مي‌باید 

صد وقت براي کار دنیا داري 

يك وقت بفکر گور هم مي‌باید [1461]. 
اخا یداد آفت 

کما تدین تدان 

(هر گونه, عمل کني جزا خواهي یافت) 
فردوشی: 

شد اندر میان خن 72 بسوخت 

چبین است کیهان ناپایدار 

در او تخم بد تا تواني مکار [1462]. 
سعدي. 

مکن بد بفرزند مردم نگاه 

که فرزند خویشت براید تباه [1463]. 
عارف شيرازي: 

زدي بستي شكستي سوختي انداختي رفتي 
جوابت چیست فرداي قیامت دادخواهان را [14641]. 
وحشي بافقي: 

بد مکن از گردش دوران بترس 

دور مکافات کند رن بترس 

هر که در این مزرعه شد دانه کار 

آرد از آن دنه ان راهان 

ما که چو پرگار قدم مي‌زنيم 

چرخ برین نقطه‌ي غم مي‌زنيم 

دور ز هر نقطه که برداشتیم 


باز به آن نقطه گذر داشتیم 

انکه به ره خار فشان بست بار 

با که کر دنت به ره :داشت ار 

هر که بدي کرد بجز بد ندید 

کرد که يك بد که عوض صد ندید 

کس چه کند دشمني زشتخو 

دشمن او بس عمل زشت او 

مار که ازار کسان کار اوست 

هر که بود بر سر ازار اوست 

آنکه گذر بر سر نيکي فکند 

كي رسد از اهل گزندش گزند [1465]. 
عکس العمل اعمال 

اي شید ما ۳9 جاوید نیست 

بالغان را غایت امید نیست 

پیشوا کن عقل و دین اندوز را 

مزرع فردا شناس امروز را 

پیش. از آن کاید.به شر این کشت‌زار 
دولت جاوید را تخمي بکا ر [14661]. 
انوري: 

هر که سعي بد ِ در حق خلق 

همچو سعي خویش بد بیند جزا 

۱ 

لیس للانسان الا ما سعي [ 1467 ]. 
رفعت سمناني: 

قیامتهاست جانا در تو پنهان 

بجو راهي نما این مشکل آسان 

در اینجا هر چه كشتي حاصل انجاست 
در امروزت بسي امروز به فرداست [1468]. 
شیخ العارفین: 

تن را بهر چه دادي انجام کارت آن است 
دیوار افتد آخر سويي که مایل آمد [1469]. 
رفعت سمناني: 

چو آید موسم روز قیامت 

شود پیدا بهر کس این علامت 

بهر حالي که بوده است بهر کار 


شود آنروز اين مطلب پدیدار 

اگر بر مال مردم دست برده 

و 

اگر انفاق مال خویش کرده 

وگر دلجوئي درویش کرده 

اگر آزرده قلبي را بعالم 

وگر خوشحال کرده قلب پر غم 

اگر خم در رکوع و در سجود است 

وگر جهدي براه حق نموده است 

شود آنجا سراسر آشکارا 

زهر شيئّي شود ان روز پیدا [14701]. 

لامع : 

اجر و جزا فرا خور کردار مي‌دهند 

هر کس رسد به جاه و در افتد به چاه خویش 
در جمله‌ي کائنات چون مي‌نگرم 

عین موجود بر وجودت شده دال [1 147]. 
مولوي: 

هرحه ترا عبر ان هد ری کت 

چون بدهي تو همان دانك شود بر تو رد [1472]. 
سنايي عزنوي: 

کرد خود گرد خود درآوردم 

آنچه کردم ز دهر آن بردم [1473 ]. 
ناصرخسرو: 

جهان جاي الفنج غله‌ي تو است 

چه بیکار باشي درین مستقل [1474]. 
توت کر به خویش نيکي کردن 

ازار کنات خویشتن آزردن 

القصه به خویش مي‌کني آنچه کني 

نيکي و بدي به کس نشاید کردن 

بر کارها چو بند مشیت نهاد حق 

ما نیز کار خود به مشیت رها کنیم 

نيك و بد هر که هست سوي خودش عایدست 
هر چه در امروز کرد روز جزا آن گرفت [1475]. 


عاقبت و سرانجام عمل 

و کما تزرع تحصد و ما قدمت الیوم تقدم علیه غدا 
(هر چه, مي‌كاري, مي‌دروي و هر چه امروز. پیش مي‌فرستي. فردا به تو 
عرضه, خواهد گشت) 

سعدي. 

دل تخم کاران بود رنج کش 

چو خرمن بر اید بخسبند خوش [1476]. 

مولوي: 

هستي تو انبار کهن دستي درین انبار کن 

هست ان جهان چون اسیا هست ان جهان چون خرمني 
انجا همین خواهي بدن گر کندمي کر لوبیا [1477]. 
رجاء اصفهاني: ۳ 

هرگز نشنیدیم در آفاق سراسر 

يك دانه فشانند که جز کشته دهد بر 

کردند بسي جهد و نشد کام میسر 

هر تخم كکني کشت همان بدروي اخر [1478]. 
آذر بیکدلی: 

ور ا همست ان اشمان 

ز من پرس و از وي مشو بد گمان 

ندانسته از امتحان انتقام 

مگو از مکافات شد تلخ کام 

ببین کرده چون کرم و پشه ز نیش 

تن و مغز ایوب و نمرود ریش 

چو بيني دو روزي اي آموزگار 

که ظالم امان یافت از روزگار 

نگويي که از وي نپرسند باز 

که آید رز بي روزگاري دراز 

خوش آن سرشکن, کش سر اکنون شکست 
همین جا ز انديشه حشر رست 

چه شد ظالم امروز بر دار نیست؟ 

که دار مکافات این دار نیست! [1479]. 

اهمیت تلاش در عمل 

و الجد الجد ایها الغافل 

(کوشش, کوشش اي غفلت زده) 

عطار نيشابوري: 


هر کسي کو وصل جوید بي طلب 

دایم اندر درد بي‌درمان بماند [14801]. 

امام خميني (ره): 

هم بستر دلدار و ز هجرش بعذابیم 

در وصل غریقبم و به هجران مدامیم [ 14861 ]. 
شهریار: 

دودیست در این خانه که کوریم ز دیدن 

پیز از شرك ۳ ۹ 

ان يشرك بالله فیما افترض علیه من عبادته 
(شريك قرار دادن براي خدا در ات واجب مايه‌ي مردودي عمل است) 
امام خميني (ره): 

عیب خود گویم, به عمرم من نکردم بندگي 

این عبادتها بود سرمایه شرمندگي 

دعوي ایاك نعبد يك دروغي بیش نیست 

من که در جان و سرم باشد هواي بندگي [3 148 ]. 
پرهیز از دوروئي 

يلقي الناس بوجهین او يمشي فیهم بلسانین 
(برخورد با مردم با دورويي و با دو زبان منافقانه مايه‌ي مردودي اعمال 
است 

خواهي که چو صبح صادق القول شوي 

خورشید صفت با همه کس یکرو باش [1484]. 
کمال خجندي: 

از هواداري ما و تو چون مستغني است يار 

اي رقیب این چاپلوسي و لوندي تابکي [ 1485 ]. 
سعدي: 

نکو سیرت بي تکلف برون 

به از نيكنامي خراب اندرون 

به نزديك من شب رو راهزن 

به از فاسق پارسا پیرهن [1486]. 


کید 53 ور فصاتل ال بت 


جاودانگي انسان 

ولیکن من ابناء الاخره, فانه منها قدم و الیها ینقلب 

زار فرتندان آخرتماشنده سرا از ها آمدم هه نامزمه کردیه) 

نراقي: ۳ 

هان نپنداري که چون اید بسر 

عمر تو انجام یابد این سفر 

تا در اين وادي تو هستي گام زن 

آخزین گامت در آن باشد وطن 

اند دار ات مها 

ني فزون گردد ترا پيرايه‌اي 

این سخن نزدیك دانایان خطاست 

نزد دانا این سفر بي‌انتهاست 

هم به دنیا هم به عقبا اي قوي 

مي‌روي و مي‌روي و مي‌روي [1487]. 

نقش آگاهي در عمل 

فان العامل بغیر علم کالساثر علي غیر طریق و العامل بالعلم کالساثر علي 
الطریق الواضح ر 

(ركسي که بدون اگاهي, به کاري دست یازد بسان رونده‌اي است که سبر 
کند و كسي که با آگاهي لازم. کاري را انجام مي‌دهد همچون رونده‌اي 
است که در جاده‌ي هموار به سیر مي‌پردازد) 

شیخ بهائي 

علم آموز اد ره بنمایدت 

و اه ‏ ات ۳1۸۵۵ 

نقش ظاهر در باطن 

وراعله ای لکل طاهر باطتا غلی شاله قما ظاب طاهرم ظاب :تایه و با 
خدت ظاهره خدت باطنه 

(بدانید که.هز طاهری را باطتن اشت ورجر این زانظه: چبزی که-ظاهر آن 
نيك, باطن آن نيك خواهد بود و چيزي که ظاهر آن نایسند است باطن آن 
ناپسند مي‌باشد) 

مولوي: 

اين برگ چون زبانها وین میوه‌ها چو دلها 

دلها چو رو نماید قیمت دهد زبان را [1489]. 

ناصر خسر و: 


نشنوده‌اي که دید يكي زيرك 

زرد الوي فکنده به کو اندر 

چون یافتش مزه ترش و ناخوش 

وان مغز تلخ باز بدو اندر 

گفتا که هر چه بود به دلت اندر 

رنگت همي نمود به رو اندر [1490]. 

اين تن ما از رون روشن ما روشنست 

وبنر دل ما از ریاضات تن ما روشنست [ 1491 ]. 

ويژگيهاي اهل بیت پیامبر 

3 1 حق, و یاران ِ (ص) و گنجينه‌هاي الهي و در علم 
نبوي, و كکسي وارد خانه‌اي نمي شود مگر از درهاي آن, و كکسي که از غیر 
درها وارد شود دزد نامیده شود) 

کمال‌الدین اسماعیل: 

در خانه حقایق ار آيي ز در درآي 

و ان در در مدینه علم است و مرتضي است [ 1492 ]. 

عمان ساماني: 

بکوب حلقه‌ي طاعت در مدینه علم 

کننده‌ي در خیبر ببازوان يلي 

ی بشهر يابي راه 

بلي بري به نبي راه با ولاي ولي [1493]. 

رفعت سمناني: 

بود عقل و علم وجود از نخل پیغمبر بري 

در رواج دین او بین حیدر آژدر دري 

مدینه علم نبود جز پیمبر 

نه کس غیر از علي او را بود در [1494]. 

ضرورت موقعيت شناسي (آگاهي در عمل) 

فالناظر بالقلب. العامل بالبصر, یکون مبتدا عمله آن یعلم: اعمله علیه ام 
له | 

(كسي که با چشم دل مي‌نگرد و با آگاهي عمل مي‌کند. در آغاز عمل باید 
0 7 

عمان ساماني: 

مشت بر سندان نه کار عاقل است [1495 ]. 


سنايي غزنوي: 
تن بي‌علم بار و بر ندهد 


۳( 
هر يكي بي‌ديگري گر باشد ۱۳| 
عالمه غامل کی باس منکن تاو وت 
عامل عالم یقن بر روي عالم زیورست [1497]. 
ابوسعیر ابوالخیر: 
با علم اگر عمل برابر گردد 
کام دو جهان ترا میسر گردد 
مغرور مشو بخود که خواندي ورقي 
زان روز حذر کن که ورق برگردد [1498]. 

ر نيشابوري: 
حمله تال انم ان کت زرا 
علم در وي چو چراغي ره‌نماي 
ره بر جانت ِِ تاريك جاي 
اثر باطن در ظاهر (روانشناسی) 
الم آن. کل ظاهر اظتا علی تاش قما ظان ظاهره:طاب: اه وتا 
خبث ظاهره خبث باطنه 
داراي باطني نیکوست., و آنکه ظاهرش زشت باطن او نیز زشت مي‌باشد) 
مولوي: 
هر اندیشه که مي‌پوشي درون خلوت سینه 
نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما 
ضمیر هر درخت اي جان ز هر دانه که مي‌نوشد 
شود بر شاخ و برگ او نتيجه‌ي شرب او پیدا 
ز دانه‌ي سیب اگر نوشد بروید برگ سیب از وي 
ز دانه‌ي تمر اگر نوشد بروید بر سرش خرما 
چنانك از رنگ رنجوران طبیب از علت آگه شد 
زرنگ و روي چشم تو بدینت پي برد بینا 
ببیند حال دین تو بداند مهر و کین تو 1 
کر ت00 
لامع: 
ظاهر بینان ز درك معني کورند 


ظاهر باشد به ديده‌يي حال سبل 
از رنگ زرد راز درون مي‌کند بروز_ 
ناصح مگو که راز محبت به کس مگو 
جوهر چو بد شود ز عرض نيك کي شود 
رخسار زشت زشت نماید در اینه [1501]. 
مولوي: 
خر بر اشکال ِ 
چون شهادت گفت و ایمانش نمود 
حکم او مومن کنند این قوم زود [1502]. 
اذر بيکدلي: 
ز صورت مزن دم چو معني شناسي 

بود فارغ از جسم روج مجرد [1503]. 
0 
ذات بد از انقلاب دهر نیکو کي شود 
درد اگر مقلوب گردد باز دردش مظهرست 
لئیم زاده ز دولت نمي‌شود فیاض 
به کور دل چه کند سرمه‌ي سليماني 
ز دون و سفله نیاید عطاء و فضل کریم 
ز خار و خس نرسد روح ور دبستاني 
گر ذات تو نيك نیست از نام چه سود 
مر اعمي را چه بهره از نام مسیح [1504]. 
وحشي بافقي: 
نقش کن لوح درون و برون 
گر نبود آهن جار تدای 
بتگر اگر تيشه نیارد به دست 
پیکر بت را نتوان نقش بست [1505]. 
سعدي: 
توان شناخت به يك نظره در شمائل مرد 
که تا کجایش رسیده است پایگاه علوم 
ولي ز باطنش ایمن مباش و غره مشو 
که خبث نفس نگردد بسالها معلوم [15306 ]. 
شمس تبريزي: ۳ 
سياهي جانت ار محسوس گشتي 


همه عالم شدي زنگي ز زنگت 
تو آن ماري که سنگ از تو دریغست 


آنچه دي کاشته‌اي ميكني امروز درو 

طمع خوشه‌ي گندم مکن از دانه‌ي جو [1508]. 
مولوي:  .‏ ۲ 

درخت و برگ براید ز خاك این گوید 

که خواجه هر چه بكکاري ترا همان روید [1509]. 
ناصر خسر و: 

جز کز اصل نيك ناید فعل نيك 

بار بد باشد چو بد باشد نهال 

بدان که هر چه بكشتي ز نيك و بد فردا 

ببایدت همه ناکام و کام پاك درود 

کارهاي چپ و بلا یه مکن 

که به دست چپت دهند کتاب 

تخم اگر جو بود جو آرد بر 

بچه سنجاب زاید از سنجاب 

نگر چه ی ی 

رفعت ی 

تو بد 0 ِِ گرفتار 

رسد بر ما زهر در خیر یا شر 

معافات است اول تا به اخر 

مکافات این بود داري اگر گوش 

نخواهد شد زیاد حق فراموش 

تو قدر ترك لذت را نداني پا نميداني 

که لذتهاست در این ترك لذت دیده بینا کن 

ثمر خواهي درخت صبر بنشان در جنان جان 

ز تلخي سرکه مفروش از صبوري غوره حلوا کن 
اري اري چونکه صیقل خورد دل از چارسو 

کین شود پوشیده از وي راز هر خرد و کلان [15111]. 
ویس ورامین: 


گزری کت زيم کی رما 
مولوي: 
این جهان کوه است و فعل ماندا 


ِِ این نداها را صدا 


و 
قطره از صاف نژادي ست که گوهر گردد 
صیقل ظلمت شو, ار خود منزلت داري هوس 
ماه شد انگشت نما چون باشد از ز ظلمت بري 
نيك ذاتي پيشه کن گر منقبت داري هوس 

گر که گردد صاف دل این کس تواند کام یافت 
تا صدف صافي نگردد فیض از گوهر نیافت 
منظور خاص و عام جهان خواهي ار شوي 
اینیه سان ز صافي طینت صفا طلب [1<13]. 
ثنايي غزنوي: 

پاك 2 ۳ شود 

صورت بي روان بود مردار 

پاك را با پلید و مرده‌ي چه کار [1<141]. 

و کل نبات لاغني به عن الماء 

(و هر روئيدني از اب بي نیاز نیست) 

عطار نيشابوري: 

زنده از اب است دایم هر چه هست 


خطبه 154-در آفرینش خفاش 


ذات نايافتني 

(عخر از- در نات خوا) 

الحفدلاه الفم اتکسصیتاتمصاف عن که معر فید 
(ستایش خدايي را سزاست که توصیفات از دستيابي به حقیقت ذات وي 
درمانده‌اند) 

سعدي: 

جهان متفق بر الهیتش 

فرو مانده از کنه ماهیتش 

بشر ماوراي جلالش نیافت 

نه بر اوج ذاتش پرد مرغ و هم 

نه در ذیل وصفش رسد دست فهم 

درین ورطه كشتي فرو شد هزار 

که پید | نشد تخته‌اي بر کنار 

نه ادراك در کنه ذاتش رسید 

نه فکرت به غور صفاتش رسید 

نه هر جاي مرکب توان تاختن 

کف جاهاسبز باید انداختن[ 1516 

سبحان من تحیر في ذاته من سواه 

فهم خرد به کنه کمالش نبرده راه [ 1517 ]. 
به نام خدايي که فکر و خرد 

مولوي: 

عقل جزيي عقل استخراج نیست 

جز پذيراي فن و محتاج نیست 

عقل جزء از رمز این آگاه نیست 

عقل را خود با چنین سودا چه کار 

کر ار رای اجه کر انح 
ثنايي غزنوي: 

عقل درکنه وصف او نادان 


فیض کاشاني: 

به ساحت جبروتش کجا رسد اوهام 

چو عقل را ملکوتش به بسته راه گذار [1521]. 
وحشي بافقي: 

عقل که هست از همه آگاهتر 

درسه او از .همه حجزاه‌نز 

راه به کنهش ِ عقل کس 
ی خن 
یکنه ذاتش خرد برد پي اگر رسد خس به قعر دریا [1523 ]. 
آذر بيگدلي: 

نظر خواست دیدن نشاني از او 

زنان خواست کردن‌سانی راو 

از اول نظر سر بسنگ آمدش 

در اول تفس, دل به تنگ آمدش 

و را ی رس 

که ها ام رت 

زاندازه چون پاي برتر نهاد 

هم اول قدم پاي بر سر نهاد 

دل از گوهر عشق چون مایه داشت 

در این راه هم پاي و هم پایه داشت 

همي رفت افتان و خیزان براه 

همي گفت هر گام, واخجلتاه 

ندانم کجا با که دمساز گشت 

که نتواند از بيخودي بازگشت 

نه هر دل در این رهگذر پا گرفت 

نه هر مهر, بر تاج شه جا گرفت 

و ۱ 

تقعی وی افیا ایسر با 1924 

عجز عقل از درك ذات حق (تعالي) 

لم تبلغه العقول بتحدید فیکون مشهها 

(خردها را توان دستيابي به حجد ذات او نیست تا وي را تشبیه به چيزي 
نمایند) 


اي به خوبي رخ تو ازمه, به 
قصه‌ي ماه با تو کوته به 
به مه آن رخ چرا کنم تشبیه 
ترك تشبیه نا موجه به 115251 
شگفتي آفزتتتنن پدیده‌ها 
خلق الخلق علي غیر تمثیل و لا مشوره مشیر و لا معونه معین 
(یدیده‌ها را بدون استفاده از الگوئي پا مشورت مشاوري, پا ياري 
ياري‌کننده‌اي افرید) 
آذر بيگدلي: 
جهان 0 ایزد ذوالجلال 
بر آن شد که خود را ببیند جمال 
نه ضورت نمادید. آيثه‌يي 
نه در خورد آن گنج گنجينه‌ايي 
ز کل خوابست آنتهنی ساخن 
و ز آن رایت عشق افراختن 
براورد از استین دست جود 
يكي مشت خاك از زمین در ربود 

بر او زابر رحمت ببارید آب 
هم آتش گرفت از دم آفتاب 
درو در دمانید باد بهشت 
يكي نغز پیکر از آن گل سرشت 
چهل روز در جايي افتاده بود 
بر ان ریخت هر روز باران جود 
ز طین طهور و زماء معین 
همین پرورش دید يك اربعین 15261 ]. 
با افرشته اسان 
و من لطائف صنعته, و عجائب خلقته, ما ارانا من غوامض الحکمه في هذه 
الخفافیش 
خود را در افرینش خفاشان بما نشان داده است) 

ر نيشابوري: 
ز روز روشن خفاش در شب تیره است 
ز روز كوري خود شب رود ز بیم ضیا 

چشمه خورشید را ندارد چشم 

جمان هر آینه مشغول داردش بسها [ 1527 ]. 
يك شبي خفاش گفت از هیچ باب 


چشم بسته مي‌روم در سال و ماه 
عاقبت اخر رسم انجایگاه 15281 ]. 
سنايي غزنوي: 

نور خورشید در جهان فاشست 

افت از ضعف چشم خفاشست [1<29]. 


خطبه 55 -خطاب به مردم بصره 


ره آورد ایمان 

(الایمان) سبیل ابلج المنهاج, انور السراج, فبالایمان یستدل علي الصالحات 
(راه یمان جلوه گرترین راهها و نوراني‌ترین چراغهاست و با ایمان به 
نیکو کاریها هدایت مي گردید) 

شهریار: 

ِ 9 کن اي ِِ ِ 


ناصر خسر و: 

دائم که نیست جز که بسوي تو اي خدا 

روز حساب و حشر مفرو وزر مرا [13311]. 
نقش ایمان در 

وبالایجان بعمز العلم . . 

او ان امین 
اوحدي: 

دین به دانش بلند نام نشود 

دین به علم کي تمام شود 

عم دی ای اجان بارته 

سر بیعلم بدگمان باشد [1532]. 

شهریار: ۱ 

به خصال علم و ایمان رسد ادمي به جائي 
بدو بال مرغ نتوان ز فلك گذشتن اما 

بخدا| توان رسیدن بدو بال اهنت [533 1]. 
ويژگيهاي قرآن 

و علیکم بکتاب الله فانه الحبل المتین و النور المبین 
(بر شما باد به کتاب خدا زیرا کتاب خدا ریسمان نجاتبخش مستحکم خدا و 
نور هدایت بخش است) 

الهي قمشه‌اي: 

دفتر تنزیل او كشتي ارباب نجات 

دستگیر اهل عصیان عروه‌الوتقاستي [1534]. 


ناصر خسر و. 

درياي سخنها سخن خوب خدایست 

پر گوهر با قیمت و پر لولو الا 

اندر بن دریاست همه گوهر و لولو 

شهریار: 

این بال فرشته است که باز ز خط خورشید 

آیات قضا مدز ارادم بر تخر رین 

آري تو كتابي و همان لوح که دروي 

فرمان خدا میچعد ِ خامه‌ي تقدیر [1536]. 

علي 0 بي 

فقلت: يا رسول‌الله ... لیس هذا من مواطن الصبر و لکن من مواطن 
البشري و الشکر ‏ 

روزي به پیامبر (ص) گفتم در نبرد احد بمن وعده‌ي شهادت داده بودي لکن 
هنوز تحقق نیافته است رسول خدا فرمود: وقتي که آنروز فرارسد, صبر تو 
چگونه خواهد بود؟ 

(پس گفتم یا رسول‌الله! این مورد, از موارد صبر, نیست بلکه از موارد 
بشارت و سپاس است) 

فرخي يزدي: 

ارتقاء ما میسر مي‌شود با سوختن 

بر فراز مجمر گيتي چو اسفندیم ما 

گر نمي‌آمد چنین روزي کجا دانند خلق 

در میان همگنان بي مثل و مانندیم ما [1537]. 

حافظ: 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 

و اندر ان ظلمت شب اب حیاتم دادند 

بي خود از شعشعه‌ي پرتو ذاتم کردند 

باده از جام تجلي صفاتم دادند 

چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي 

آن شب قدر که این تازه براتم دادند 

هاتف انروز بمن مژده‌ي این دولت داد 

که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند 

این همه شهد و شکر کز سخنم مي‌ریزد 

اجر صبریست کز ان شاخ نباتم دادند [1538]. 

مولوي: ۲ 

ديده‌ي مجنون اگر بودي تو را 


هر دو عالم بي خطر بودي تو را 

با خودي تو ليك مجنون بي‌خود است 
در طریق عشق بيداري بد است 

هست بیداریش از خوابش بتر [1539]. 
شهریار: 1 

قابل شد از قبول تو اي جان و گرنه من 
حافظ: 

وصال او ز عمر جاودان به 

خداوندا مرا ان ده که آن به [ 1541]. 
انوري: 

اختر و مهر و مه مرکب کرد 

دايهه‌ي صنع و لطف قدرت او 

رونق حسن تو مرتب کرد 

جهان بر من ریب اسیر 

اتید ابوالخیر: 

اندر همه دشت خاوران سنگي نیست 
کش با من و روزگار من جنگي نیست 
اکن هازش وصال و هرا 

در دادن صد هزار جان ننگي نیست [1543]. 
لامع: 

تا صلاي ارجعي بشنید از طبل رحیل 
مرغ روح از آشیان تن کند پرواز تو [1544]. 
شهریار: 

وصلم ببر کشید و ببرد از دل حزین 

داغ فراق و دغدغه‌ي انتظار هم 

جان پرور است سايه‌ي سیر و بلند یار 

تا پي بري به سايه‌ي پروردگار هم 

مرا باز از چمن اواز دادند 

دلم از آشیان پرواز دادند 

مگر بوي بهار آمد در این دشت 

که بازم بلبلان آواز دادند 

به پیکم مطربان عشق راندند 


پیامم با زبان ساز دادند [1545]. 

ابوسعید ابوالخیر: دِ 

در دیده بجاي خواب اب است مرا 

زیرا که بدیدنت شتاب است مرا 

گویند به خواب تا به خوابش بيني 

اي بي خبران چه جاي خواب مرا [1546]. 
فیض کاشاني: 

سرم ز مستي عشق تو هاي و هو دارد 

دل از خیال تو با خویش گفت و گو دارد 

چه سان طرب بکند دل که ساقیش لب تست 
چرا طلب نکند جان چو جان گلو دارد 

ز پاي تا سر عشاق شد گلو همگي 

از آنکه ساقي جان بانگ اشربوا دارد 

جواب ب آن غزل مولویست فیض که گفت 

فیان باغ گل سرج هاي و هو دارد [ 1547 ]. 
ارمایش مردم با اموال 

ان القوم سیفتنون باموالهم 1 ۱ 
(همانا مردم به زودي با اموالشان ازمایش مي گردند) 
سنائي غزنوي: 

اه 

سیر خورده گرسنه دین باشد [1548]. 

تحریم ربا 

سیفتنون باموالهم ... فیستحلون ... الربا بالبیع 
(انچنان فريفته‌ي ثروت‌اند که حتي ربا را با خرید و فروش تجویز مي‌کنند.) 
قبال لاهوری: 

از ربا اخر چه مي‌زاید فتن 

کس نداند لذت قرض حسن 

از ربا جان تیره, دل چون خشت و سنگ 

آدمی دزنده: بی دندان وخ 


رزق خود را از زمین بردن رواست 
این متاع بنده و ملك خداست [15<49]. 


خطبه 156-سفارش به پرهيزکاري 


ضرورت حمد و سپاس الهي 

الحمدلله الذي جعل الحمد مفتاحا لذکره 

(سپاس خداوندي را که حمد را کلید یاد خویش قرار داد) 
لامع : 

اي نام تو سر دفتر گفتار زبان‌ها 

وي ذکر تو ديباچه‌ي عنوان بیان‌ها_ 

به لطف حق علاج کارهاي صعب اسان است 

به بسم الله بتوان بستن از تن شعله تب را [15501]. 
امام خميني (ره): ِ ۲ 

بوي کل اید از چمن گوئي که یار انجا بود 

در باغ جشني دلپسند از یاد او بر پا بود 

بر هر دياري بگذري بر هر گروهي بنگري 

با صد زبان با صد بیان در ذکر او غوغا بود [1551]. 
عبرت از گذشت روزگار 

0 آن الدهر يجري بالباقین کجریه بالماضین 
سعدي: 

تر. آتچه می گذرد دل منه, که دجله بسي 

پس از ز خليفه بخواهد گذشت در بغداد 

با چو نخل باش 

ورت زر دست نیاید, چو سر و باش آزاد [15۱52 ]. 
جامي: 

فرداي او موافق دي خواهد اوفتاد 

عنوان «ما تاخر» او «ما تقدم» است [1<53]. 
سعدي: 

زدم تيشه يك روز بر تل خاك 

به گوش امدم ناله‌اي دردناك 

که زنهار اگر مردي آهسته‌تر 

که چشم و بنا گوش و روي است و سر [1554]. 
رودکي: 

زمانه پندي آزادوار داد مرا 

زمانه را چو نکو بنگري همه پند است 

هر که نامخت از گذشت روزگار 


نیز ناموزد ز هیچ آموزگار 

فردوسی رم 

نگه کن بدین گردش روزکار 

سعدي: 

زهي ملك و دوران سر در نشیب 

پدر رفت و پاي پسر در رکیب 

چنین است گردیدن روزگار 

سبك سیر و بد عهد و ناپایدار 

منه بر جهان دل که بيگانه‌اي است 

چو مطرب که هر روز در خانه‌اي است 
نه لایق بود عیش با دلبري 

که هر بامدادش بود شوهري 

نكويي کن امسال چون ده‌تر است 

که سال دگر ديگري دهخداست [1556]. 
راه روشن حق و باطل 

فان الله قد اوضح لکم سبیل الحق و انار طرقه فشقوه لازمه اوسعاده 
دائمه 


(پس همأنا خداوند راه حق را روشن و همواره درخشنده نگاهداشت پس پا 
شقاوت لا زم پا رستگاري دائمي در انتظار است). 
امام خميني (ره): 
تو راه جنت و فردوس را در پیش خود ديدي 
جدا| گشتي ز راه حق و پيوستي بباطلها [ 1557 ]. 
ما ی 
سعادت همچو دولت 4 را 
ضرورت توشه‌ي ات 
فتزودوا في ایام الفناء لایام البقاء 
(پس در ایام فناپذیر و گذراي دنیا براي روزگار جاویدان قیامت, توشه‌اي, 
فراهم اورید). 
مي: 
مغعني به آواز چنگ و چفانه 
۱ ۱ ۳ 
که اي خواجه برخیز کانفاس عمرت 
بود مايه‌ي دولت جاودانه 
مي‌رود عمر گرانمایه بکوشم يك چند 


مايه‌ي دولت ازین گنج روان برگیرم [1559]. 

ناصر خسر و: 

رفتند همرهانت منشین بساز توشه 

مر معدن بقا را زین منزل فنائي 

دریاب وقت و مکن بیهوده عمر تلف 

بشناس خویش و مبند دل در سراي فنا [1560]. 
فیض کاشاني: 

روزگار آنست کان با دوست قی ای بسر 

غیر ایام وصالش روزگاري هست نیست 

عمر آن باشد که صرف طاعت و تقوا شود 

جز زمان بندگي لیل و نهاري هست نیست [1561]. 
بي‌اعتباري مال دنیا 

ما یصنع . ۰ من عما قلیل بسلبه و تبقي علیه تبعته و حسابه 
(مال و روت ۳ چکند ِِ که به دوای. از وی از مي‌ستانند ولي 
عطا تا 

برو راه قناعت گیر و تسلیم 

که همراهي نیاید از زر و سیم 

جهان پر زر و سیم خفتگانست 

سراي و باغ و شهر رفتگانست 

چو با ایشان نماند اي مرد عاجز 

کجا با تو بماند نیز هرگز 

چو مردم نیست کز شوریده حالي 

که عمري جان کند در جمع مالي 

چو جوجو گرد کرد از مال بسیار 

فلك با جانش بستاند به یکبار [1562]. 

باباطاهر: 

هر اون کس مال و جاهش بیشتر بي 

دلش از درد دنیا ریشتر بي 

اگر بر سر نهد جچون خسرو ون تاج 

ی آعتبا ها دنیا 

الا فما یصنع بالدنیا من خلق للاخره ۱ 
(آگاه باشید دنیا را چکند كکسي که براي آخرت افریده شده است). 
مولوي: 

اين جهان خود حبس جانهاي شماست 


هین دوید آنسو که صحراي شماست 

انبیاء را کار عقبي اختیار 

کافران را کار دنیا اختیار 

زانکه هر مرغي به سوي جنس خویش 

مي‌پرد او در پس و جان پیش پیش 

کافران چون جنس سجین آمدند 

تتجن,دنیا را خوسش این آمدند 

انبیاء چون جنس علیین بدند 

سوي علیین به جان و دل شدند 

کاین خهان حاهت است بس تاريك و تنگ 

هست بیرون عالمي بي بو و رنگ 

کل شيء هالك جز وجه او 

چون نه اي در وجه او هستي مجو 

اهل دنیا جملگي زندانیند 

انتظار مرک دار فانیند [1564]. 

عطار نيشابوري: 7 

هر کرا ذوق دین پدید اید 

شهد دنیاش كي لذیذ اید [1365]. 

عباد الله! احذروا یوما تفحص فیه الاعمال, و یکثر فیه الزلزال و تشیب فیه 
الاطفال ۱ 
(اي بندگان خدا: از روزي بترسید که اعمال انسان در ان بررسي مي‌شود 
و لغزش‌ها فراوان و کودکان پیر مي‌گردند). 

امام خميني (ره): 

برخیز که رهروان براهند همه 

پیو سته بسوي جایگاهند همه 

انجا کهبخد دوست ۶ کسر یادن تیسنت 

۰ دلان روي سیاهند همه [1566]. 


1 ۳ لاه سا فا ی اون اخمالکم موه خاک 
(بدانید اي ان خدا ... و فرشتگاني راست كرداري که اعمال شما را 
حفظ و شماره‌ي نفسهاي شما را محاسبه مي‌کنند). 

آذرفیکدلی: 

همین بس بر كوري چشم اعدا 

چه خیل خوارج چه فوج نواصب 

دو تن هر كسي راز خیل ملايك 


نویسند نيك و بد او سراسر 

يكي از مطاعن, يكي از مناقب [1367]. 

یاد قبر 

کل امريء منکم قد بلغ من الارض منزل وحدته ... فیاله من بیت وحده . 
و مفرد عغربه 

(هر کدام از شما, همانا از زمین. در منزل تنهايي خود «قبر» مسکن 
صُی گزینید) 

رودکي: 

با کسان بودنت چه سود کند 

که به گور اندرون شدن تنهاست [1568]. 

عبرت از دنیا 

فاتعظوا بالعبر, و اعتبروا بالغیر, و انتفعوا بالنذر 

(از عبرت‌ها پند گیرید و از دگرگوني روزکار عبرت پذیرید و از هشدارها 
بهرمند گردید) 


مع: 

ما طفل نورس ادبستان عالمیم 

دنیا گذران محنت دنیا گذران 

ني بر پدران ماندوني بر پسران 

تا بتواني عمر بطاعت گذران 

بنگر که فلك چه میکند بادگران 19701 ]. 
خاقاني: 

امر دهد کردگار کاي ملکوت احتیاط 

پند دهد روزگار کاي ثقلین اعتبار [1571]. 


خطبه 157-پیامبر و قرآن 


ويژگيهاي قرآن 
ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ینطق ولکن اخبرکم عنه 
(ایخ قران اشت که در میان.شما است. پس او را به سخن آورید و هرگز 
«به وسیله غیر اهل بیت رسول‌الله» به سخن در نخواهد آمد ولي من 
مي‌توانم از حقایق نهفته در آن به شما خبر دهم) 
ناصر خسر و: 
مر نهفته دختر تنزیل را 
معني و تاویل حیدر زیور است 
۱ 
بر گلوي دشمن دین خنجر است 
اي گشاينده‌ي در خیبر. قرآن 
بي‌گشايشهاي خوبت خیبر است 
هر که در بند مثلهاي قرآن بسته شده ست 
نکند جز که بیان علي از بندرهاش 
از علي مشکل نماند اندر کتاب حق مرا 
یر ۱9 
ملك الشعرا: 
برون ز يك سخنت حکمتي نمي‌بینند 
اگر به چله نشینند صد هزار حکیم 
تويي حقیقت قران برتر از قران 
که صامت است و کریم و تو ناطقي و کریم 
بود بهشت برین؛ ساحت ولایت تو 
طریقت تو در آن, جوي کوثر و تسنیم 
راز قران راز صاحب خانه جویا شو که هست 
از مراد میزبان بي شبهه مهمان بي خبر 
آنکه از قرآن همان الفاظ تازي خواند و بس 
هم به قرآن کاو بود آزنرا قران بي‌خبر [3 157 ]. 
ناصرخسر و: 
قران را يكي خازني هست کایزد 
حواله بدو کرد مرانس و جان را 
پیمبر شباني بدو داد, از امت 
به آمر خداي این رمه‌ي بي کران را 
ای تمه دای ۵ سر 


گزيدي فلان و فلان و فلان را 

معاني قرآن همي زان نداني 

که طاعت نداري روان قرآن را [1574]. 
الهي قمشه‌اي: 

کتاب ناطق علي است عارف مطلق علي است 
اقبال لاهوری: ٍ 

آن کتاب زنده, قرآن حکیم 

بي‌ثبات از قوتنش گیرد ثبات 

حرف او را ریب ني تبدیل ني 

ایه اش شرمنده‌ي تاویل ني 

پخته تر سوداي خام او زود او 

درفتد با سنگ جام از زور او 

مي‌برد پابند و ازاد اورد 

صید بندان را بفریاد آورد 

نوع انسان را پیام آخرین 

حاهل اوه ره اما لین 


(بهرورق دا ار کی کالم زوا داشته ارشت انتقام من کیره 
سعدي. 

نماند ستمکار ند روز گار 

بماند بر او لعنت پایدار [1576]. 


مع . 
مباش اندر مکافات ستمکار و گذار او را 
رال وه را ظالم از انا 1 


خطبه 58 1-خوشرفتاري خود با مردم 


داکرص وی اتنل وق العيم گرا هنی یر الق 

نت را از 1 بندگي و زنجيرهاي ستم نجات دادم که سپاسگذاري 
0 ۲ 

همه با یاد امت بود و اینش معدلت اري 

کجا سلطان عادل با رعیت بي رعایت بود [15786]. 


خطبه 9-در بیان عظمت فر هرد داز 


تسلیم بودن برابر فرمان الهي 

امره قضاء و حکمه و رضاه امان و رحمه 
جانبه و باعث رجمت است) 

مولوي: 

بنه سر چون قلم بر خط امرش 

که هر بي سر از وافراشت گردن 

که جز در ظل ان سلطان خوبان 

دل ترسندگان را نیست مامن [1579]. 
اگر رضاي تو باشد هلاك خود طلبم 

که قدر بنده به خشنودي خداوند است 
فداي اردستاني: 

خلقي طلب کنند وفا يا جفاي دوست 

تا خود در این میانه چه باشد رضاي دوست 
دلا تا کي پي شغل جهاني 

سمند همتش در پي جهاني _ 

ره دین و رضاي حق به دست ار 

که نبود راستي و دین به دستار 

میرزا مهدي خوئي: 

گر به خدمت ننهم سر به رضاي تو ؛ 

ور به طاعت ندهم جان به هواي 0 [1580]. 
سعدي: 

دهان دشمن و گفت حسود نتوان بست 
رضاي دوست بدست آر و دیگران بگذار [1581]. 
امام خميني: 

تاو به جاأ نبود و ۷ ود 15 
سنايي غزنوي:_ 

بي رضاي حق انچه راحت تست 

آن نه راحت که آن جراحت تست 


آثار علم و حلم الهي 


(الله تعالي) يقضي بعلم. و یعفو بحلم 
(خدا با علم قضاوت, و با حلم و بردباري عفو مي‌نماید) 
سنائي غزنوي: 
علم او عقل را چراغ افروز 
حلم او طبع را گناه اموز [1593]. 
عجز انسان از درك خدا 
فلسنا نعلم کنه عظمتك الا انا نعلم انك «حي قیوم, لا تاخذك سنه و لا نوم» 
لم ینته اليك نظر. و لم, پدرکك بصر ِ ۲ 
(از حقیقت عظمت تو چيزي نمي‌دانيم و انچه مي‌فهميم ان است که 
مي‌دانيم که زنده‌ي و قائم با لذات مي‌باشي, که چرت و خواب را بر تو 
دسترسي نیست و در چشم اندر كسي قرار نداشته و چشم كسي ترا 
نمي‌بیند) 
سعدي: 
اي برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم 
و زهر چه گفته‌اند و شنیدیم و خوانده‌ایم 
مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر 
ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم [1584]. 
ی یی وس نم 
حساب من از تست چندانکه هست 
بد و نيك را از تو آید کلید 
ز تو نيك و ز من بد اید پدید 
تو نيکي کني من نه بد کرده‌ام 
که بد را حوالت به خود کرده‌ام 
ز یقت وین هرز بر 2۱ 
خداوند ی و ما تتوه ای 
به نيروي نو يك به يك زنده‌آیم 
مولوي: 
به خدايي که در ازل بود است 
حي و دانا و قادر و قیوم 1961 ]. 
امام خميني (ره): 
ی ۱ ز مرغان بوستان ام 
عطار نيشابوري: 
قائم مطلق تويي اما بذات 


و ز جوانمردي ببابي در صفات [1588]. 

سنايي غزنوي: ِ 

انبیاء زین حدیث سرگردان 

اولیاء زین صفاتها حیران [1589]. 

قدرت الهي 

و ما الذي آنري من خلقك و نعجب له من قدرتك 
(شگفتي آور است آنچه از آفريده‌هاي نو می‌نگزیم و از قدرت نو به 
شگفتي خی تتضا 

مولوي: , 

ز لطف و صنعت صانع کدام را گویم 

که بحر قدرت او را پدید نیست کنار [1590]. 
کیفیت افرینش اسمان و زمین 

کیف* 2 کی الوا : سماواتك و کیف مددت علي مور الماء ارضك 
(خدایا چگونه در فضاء آسمانها را آويخته‌ايی؟ و چگونه زمین را بر روي 
امواح آب قرار داده‌اي؟) 

عطار نيشابوري: 

اسمان را در زبردستي بداشت 

خاکرا در غایت يستي بداشت 

آن يكي را جنبش مادام داد 

وان دگر را دایما آرام داد 

آسمان چون خيمه‌ي بر پاي کرد 

بي ستونکرد و زمینش جاي کرد 

عرش را بر اب بنیاد او نهاد 

خاکیان را عمر بر باد او نهاد 

کرد در شش روز هفت انجم پدید 

وز دو حرف اورد نه طارم پدید 

عرش بر آبست و عالم بر هواست 

بگذر از [ و هوا جمله خداست [1591]. 
جایگاه اميدواري 

و کل رجاء الا رجاء الله تعالي- فانه مدخول 
(هر اميدي, نابجاست جز امید به خدا) 

مولوي: , 

خراب باد وجودم اگر براي تو نیست [1592]. 
امام خميني (ره): 

بتو دل بستم و غیر تو كسي نیست مرا 


جز تو اي جان جهان دادرسي نیست مرا [1393]. 

فروعي: 

جز یاد او امید بریدم ز هر چه بود 

جز روي | و کناره گرفتم ز هر که هست [1594]. 

خوشم با انتظار امید وصل یار چون دارم 

خوشست اري خزاني کز قفا دارد بهاري خوش [15<95]. 

لامع : 

در وقت کار جوهر هر کس شود پدید 

دانسته کي شود برش تیغ در نیام [1596]. 

0 

فجعل خوفه من العباد نقدا و خوفه من خالقه ضمارا و وعدا 
(ترس از بندگان را نقد و ترس از خدا را نسیه به جساب آورند) 
سعدي. 

ور وزیر از خدا بترسيدي 

همچنان کز ملك., ملك بودي [ 1597]. 

پیامبر بهترین اسوه 

و لقد کان في رسول‌الله کاف لك في الاسوه 

(و همانا در راه و رسم رسول خدا (ص) الگوي کاملي براي رستگاري تو 
وجود دارد) 

اقبال لاهوري: 

مرد حق, باز افریند خویش را 

جز به نور حق نبیند خویش را 

بر عیار مصطفي خود را زند 

تا جهاني ديگري پیدا کند 

هر که از سر نبي گیرد نصیب 

هم به جبریل یت قریب [1598]. 

ساده زيستي مو 

والله ما ۳۹۴ یاکله لانه کان یاکل بقله الارض. (موسي کلیم الله) 
(روزگاریکه موسي (ع) در تنگدستي و فقر بسر مي‌برد. از گیاهان زمین 
استفاده مي کرد و از خدا| جز فرص نان نخواست) 

فردوسي: 

لبي نان خشتك و دمي آب سر د 

همین بس بود قوت آزاده مرد [1599 ]. 

سعدي: 

فرشته خوي شود آدمي به کم خوردن 


و گر خورد چو بهایم بیوفتد چو جماد [1600]. 
گداي درگاه الهي 
الي من خیر فقیر» 
(و اگر خواهي از دومي. موسي ع( درس گیر که فر مود: خدایاء گداي آنچه 
تو نازل مي‌کني مي‌باشم) 
در دهر چه عم ز بينوائي دارم 
در كوي تو چون ره گدائي دارم 
چون با سگ کویت 0 ات 1260117 
سعدي 
ما را رت مکن به کس 
الا اليك حاجت درماندگان فلا 
صائب تبريزي: ۱ 
عقیق بي‌نيازي نیست در گنجينه‌ي شاهان 
سکندر گرد عالم بهر يك دم اب مي‌گردد [16021]. 
زندگي زاهدانه مسیح 
و کان انامه الجوع. (عشتی) 
(نان خورش عيسي «ع» گرسنگي بود) 
مولوي: 
رنج جوع از رنجها پاکیزه‌تر 
خاصه در جوع است صد نفع و هنر 
جوع خود سلطان داروهاست هین 
جوع بر جان نه چنین خوارش مبین 
جوع نور چشم باشد در بصر 
جوع باشد قابلیت در نظر 
جمله ناخوش از مجاعت خوش شود 
جمله خوشها بي مجاعتهاست رد [1603]. 
وصف پیاأمبر 
فتاس ات الاطهر صلي الله علیه و آله فان فیه اسوه لمن تاسي 
(پس از روش پیامبر (ص) پاك و پاکیزه پيروي کن زیرا روش پیامبر (ص) 
الگوي كاملي براي پيروي کردن نت 
عطار نيشابوري: ۳ 
خورشید خلد و خواجه‌ي دنیا و اخرت 
سلطان شرع و صاحب کونین مصطفي [1604]. 


شهریار: 

اگر به سر مشقات انیا برسي 

پیامبر و ترك دنیا ‏ 

ان تا عن عینه 

(پیامبر (ص) با 4 و جان از دنیا روي گرداند و یاد دنیا را در خویشتن 
میراند و دوست داشت که زينتهاي دنیا از چشم او دور باشند) 
امام خميني (ره): 

تسود ایا کم ان اش کمن میت ؟ 

فقر فخر است اگر فارغ از عالم باشد 

آنکه از خویش گذر کرد ِِِ باشد 

از هستي خویشتن گذر با ید کرد 

زین دیو لعین صرف نظر باید کرد 

گر طالب دیدار رخ محبوبي 

از منزل بیگانه سفر باید کرد [1606]. 

آذر بيگدلي: 

ز خور روم, چو پر و بال هستیم باز است 

که تنگناي دو عالم چه جاي پرواز است [1607]. 
سنايي غزنوي: 

تا تو مرد صورتي از خود ببيني راستي 

مرد معني باش و گام از هفت گردون در گذار 
مولوي: 

این جهان نفي است در اثبات جو 

صورتت صفرست در معنأات جو 

از بخار و گرد باد و بود ماست 

هر که راه است از هوس‌ها جان پاك 

زود بیند حضرت و ایوان پاك 

آئینه دل چون شود صافي و پاك 

نقلا یی رون از اتمحال 

هم ببيني نقش هم نقاش را 

فرش دولت را و هم فراش را 

خویش را صافي کن از اوصاف خود 

تا ببيني ذات پاك صاف خود 


ی اتوسدل هام آنها 
بي‌کتاب و بي معید و اوستاد 16081 ]. 
صورت ظاهر فنا گردد بدان 
عالم معني بماند جاودان 
چند بازي عشق با نقش سبو 
بگذر از نقش سبو رو آب جو 
همنشین اهل معني باش تا 
هم ِِ يابي و9 بان فتي 
قما اعظم منه الله عندنا حین انعم علینا به سلفا نتبعه و قائدا نطا عقبه 
(چقدر بزرگ است منت خدا فز ما که وضو چون پیامبر (ص) بما داده‌اند 
که از او پيروي نماییم و رهبري که راه او را برویم) 
۳ 
دعوتش فرموده بهر خاص و عام 
نعمت خود را بر او کرده تمام 
خواجگي هر دو عالم تا ابد 
کرد وقف احمد مرسل, احد 
نه كسي در گرد تو هرگز رسد 
نه كکسي را نیز چندین عز رسد 
خواجه دنیا و دین گنج وفا 
صدر و بدر هر دو عالم مصطفي 
فتاب شرع و درياي یقین 
نور عالم رحمه للعالمین 
افتاب جان و ایمان همه 
صاخ سهواخ بویا نات 
سایه حق خواجه خورشید ذات 
مهمترین و بهترین انبیاء 


خطبه 160-در بیان صفات پیامبر 


جایگاه توکل 
و اتوکل علي الله توکل الانابه الیه 
(به خداء توکل مي‌کنم, توكلي که همراه با بازگشت و انابه روني است) 
مولوي: 
گفت پیفمبر به آواز بلند 
با توکل زانوي اشتر ببند 
رمز الکاسب حبیب الله شنو 
از توکل در سبب کاهل مشو 
رو توکل کن تو با کسب اي عمو 
جهد مي‌کن کسب مي‌کن مو به مو 
هر که او بر حق توکل مي‌کند 
او به جاي خود تفضل مي کند [16101]. 
تقوي و اطاعت الهي 
اوصیکم عباد الله بتقوي الله و طاعته فانها النجاه غدا و المنجاه ابدا 
(بندگان خدا! شما را به روي آوردن به تقوي و پيروي از خداء توصیه 
مي‌کنم زیرا اين مساله موجب نجات شما در فردا و مايه‌ي پيروزي 
هميشگي شما است) 
فرخي: 
نور یزدان هر مکان. سر تا به پا هستیم چشم 
حرف ایمان هر کجا, پا تا به سر گوشیم ما [1611]. 
عطار نيشابوري: 
اگر با او تواني بود یکدم 
بحق او که بهتر از دو عالم 
چو باید بود با او جاودانت 
فروغي تنط می؛ ۲ 
| 
گفتم که ات ذیده ما جاره می‌شنود؟ 
گفتا اگر بدیده كکشي خال راه ما [1613]. 
دنیا و خشم الهي 
(الدنیا) اقرب دار من سخط الله 
(نزديك‌ترین منزل به خشم الهي., دنیاست) 


برد وبتی : 

که 0 , خدا 1 0 26121 

و اعتبرو] بما قد رایتم من مصارع القرون قبلکم 

(از آنان که پیش از شما.ء در کشاکش دهر, در خاك تیره خفتند و شما 

تماشا کر آنان.بودين, عبرت کیزید) 

سعدي: 

نرود مرغ سوي دانه فراز 

چون دگر مرغ بیند اندر بند 

پند گیر از مصایب دگران 

تا نگیرند دیگران به تو پند [16151]. 

عطا ر نیشابوری: 

كسي کو مرد اگر تو پیش بيني 

بر انديشي و مرگ خویش بيني 

چرا بر مردگان بسیار گريي 

کف.فت‌باید که بن خهد زار رن 

چو داري مرده‌اي افتاده در پیش 

نويي آن هز 92 بگري زار بر خویش [1616]. 

پرهیز از هواي نفس 

فاحذر وا عبادالله حذر الغالب لنفسه المانع لشهوته الناظر بعقله 

(بندگان خد|! و اند کم بیر هیزبد, همچون کسي که بر نفس خویش چیره 

گشته و بر نفشن خود غالب آمده و بر اساس عقل خود می‌نگرد) 
ثب تبريزي: 

حسن بي‌پروا به فرمان هوس باشد چرا 

برق عالمسوز در زنجیر خس باشد چرا 

عمارتي که بلند از هوي شود صائب 

به نیم چشم زدن پست چون حباب شود [1617]. 

لامع : 

از دنائت بگذر ار خواهي که گردي سرفراز 

تا طلا از غش نیردازد کي افسر مي‌شود [1618]. 

چون باز سفید در شکاریم همه 

با نفس و هواي نفس یاریم همه 

گر پرده ز روي کارها برگیرند 

معلوم شود که در چه کاریم همه [1619]. 


آدمیزاده طرفه معجوني است 

کز فرشته سرشته وز حیوان 

گر کند میل این شود پس از این 

من کتونمیان آن وه از اس 1620 

عطار نيشابوري: 

بیدار باش اي دل بیچاره غریب 

بر جان خود بترس و بیندیلش الحذر [ 1621 ]. 


خطبه 162-در توحید الهي 


خداه ادلی 

هو الاول و لم یزل, و الباقي بلا اجل 

(اوست خدايي که اول هر چيزي است و پایان ندارد و جاودانه است و 

مدت و زمان مشخصي نخواهد داشت) 

شیخ محمود شبستري: 

بقاء حق راست باقي جمله فاني است 

بیانش 0 یب سبع المثاني است [1622]. 

بای فاني ‏ و بقا بس تر است 

ملك تعالي و تقدس‌تر است [1623]. 

علم الهي 

و لا يخفي علیه من عباده شخوص لحظه, و لا کرور لفظه 

(لحظه‌ای اه ار که نی رست: ی ۳ 

زبان این و آن است گوش او به دور نمي‌باشد) 

ناصر خسر و: 

غایب تفنده‌ست آیج از اول کار 

تا آخر چيزي ز علم علام [1624]. 

شیخ محمود شبستري: 

عاله اش ما ات آوزروت 

دافع الشر و البلیات اوست 5 

اهر سم اجه 

همه داند چتانکه مي‌باید 

جزوي و كلي و قلیل و کثیر 

اب۳۳ پوشید بر علیم خبیر [1625 ]. 

۱ صور فاحسن صورته 

و کرد آنچه را که تصویر نمود و به نیکوترین وجه صورت‌گري 
د‌ 

سعدي: 

جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم 

صانع خدايي, کاین وجود اورد بیرون از عدم 

اول دفتر بهو نام ایزد دنا 

صانع پروردگار حي توانا 


اکبر و اعظم, خداي عالم و آدم 

صورت خوب افرید و سیرت زیبا 

سر انگشت تحیر بگزد عقل به دندان 

چون تامل کند این صورت انگشت نما را [1626]. 

ان حسن ز «واهب الصور» یافت [1627]. 

شیخ محمود شبستري: 

بدان کایزد تعالي, ِ اوتت 

وروت الهي 

زار با قدرتش بدور نیست و انجام همه‌ي گونه کارها براي او 
ممکن است) 

مولوي: _ 

این جهان و آن جهان هر دو غلام امر تو 

گر نخواهي بر همش زن و رهمي خواهي بدار [1629]. 


خی و ندز اه به عفعان 


ارزش رهبر عادل 

فاعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل 
(البته با فضیلت‌ترین بنده خدا در پیشگاه خدا پيشواي عدل است) 
جامي: 

عدل کن عدل که معماري عدل تو کند 

سد هر رخنه‌ي ظلمي که به افاق درست 

تا در این کارگه بوقلمون هر چه قلم 

مي‌کند ثبت. همه, حکم قضا و قدر است 
اوحدي: 

طلب عدل کن ز شاه و وزیر 

گو مدان نحو و حکمت و تفسیر 

نحوشان عمر وزید را شاید 

عدلشان عالمي بیاراید [1630]. 

نباشد دل دشمن و دوست شاد [1631]. 

بدنرین انسان 

ان شر الناس عندالله امام جاثر ضل و ضل به 
(بدون تردید, بدترین آدم, در پیشگاه خداء پيشواي ستمکار و گمراهي است 
ار كِِ« و گمراهي درافکنده است) 
رسم ستم نیست جهان یافتن 

ملك به انصاف توان یافتن 

مملکت از عدل شود پایدار 

کار تو از عدل تو گیرد قرار 

ظلم شد امروز تماشاي من 

واي ز رسوايي فرداي من 

روز قیامت ز من این ترکتاز 

باز بپپرسند و بپرسند باز 

داد کن از همت مردم بترس 

نیم شب از تیر تظلم بترس 

نیع وت دور کن از ِ 

دادگري ۳۹ جهان 0 است 


شرط جهان بین که ستمکاري است 

هر که در این خانه شبي داد کرد 

خانه‌ي فرداي خود اباد کرد [ 1632 ]. 

بدعت‌ها و بدترین انسان 

و ان شر الناس عید ال" امام جاثر ضل و ضل به, فامات سنه ماخوذه و احیا 
بدعه متروکه 

(بدترین آدم, در پیشگاه خدا پيشواي ستمکار گمراهي است که دیگران را 
به گمراهي در افکنده, سنت نیکو را تضعیف و نابود و سنت زشت را زنده 
کرده است) 

مولوي: 

سنت بد کز شه اول بزاد 

این شه دیگر قدم بر وي نهاد 

هر که او بنهاد ناخوش سنتي 

سوي او نفرین رود هر ساعتي [1633]. 


شگفتي آفرینش انواع پدیده‌ها 

ابتدعهم خلقا عجیبا من حیوان و موات و ساکن و ذي حرکات 
(مخلوقات عجيبي از حیوان و جماد. ساکن و متحرك پدید اورد) 
ملك‌الشعراء بهار: 

سرسري بر پا نگشته است این بناي با شکوه 

هان و هان تا خود نپنداري مر انرا سرسري 

هست گیهان پيكري هشیار و ذرات ویند 

اين همه اختر که بيني بر سپهر چنبري 

بین ذرات وجود ماست از روي حساب 

فسحتي کان هست بین و ما و مهر خاوري 

چندین هزار آینه بيني پر از نقوش 

گر بر نهي برابر یکدیگر آینه 

چون نيك بنگري همه‌ي نقشها يكي است 

بر تو يكي هزار نماید هر آینه [1634]. 

شیح محمود شبستري: 

بر وجود تو اي اله به حق 

هست هر ذره‌اي گواه به حق [ 1635 ]. 

عطار نيشابوري: 

هر آن نقشي که در صحرا| نهادیم 

تو زیبا بین که ما زیبز نهادیم 

در هیبت حال جهان گشتند چون مردان زنان 

چه خیزد از تر دامنان چون تهمتن افتاده شد [1636]. 
لطافت آفرینش 

و اقام من شواهد البینات علي لطیف صنعته 

(و شواهدي روشن جهت آثبات لطافت صنع و قدرتش اقامه کرد). 


با مي . 

فصل بهار شد, بگشا چشم انتباه 

در خط سبزه و ورق لاله کن نگاه 

بین خط سبز سبزه که هر تازه حرف از آن 

چون بر کمال صنعت صانع بود گواه [1637]. 

شگفتيهاي آفرینش طاووس 

و من اعجبها خلقا الطاووس الذي اقامه في احکم تعدیل, و نضد الوانه في 


او از شگفتي‌هاي آفرینش, آفریدن طاووس با اندامي موزون و 


ژنگ ای ماه زیبا است). 

فروغي بسطامي: ۰ 

ان تین ضیو مو رل فکند ارم تلف رین را 

که شاهي افکند بر صعوه‌ي بیچاره شاهین را 

گهي زلفش پریشان مي‌کند يك دشت سنبل را 

گهي رخسارش آتش مي‌زند يك باغ نسرین را 

کراز رخ ان بت یبا خشاید نزدو‌ی دیا 

فرو بندند نقاشان, در بتخانه جین را 

كکسي کاندر جهان آن روي زیبا را نمي‌بیند 

همان بهتر که بندد از جهان چشم جهان بین را [1638]. 

عطار نيشابوري: _ ۲ 

بعد از ان طاوس امد زرنگار 

نقش پرش صد چه بلکه صد هزار 

چون عروسي جلوه کردن ساز کرد 

هر پر او جلوه‌ي آغاز کرد 

گفت تا نقاش غیبم نقش پست 

چینیان ر شد قلم انگشت دست [16039 ]. 

غرور زدگي طاووس 

فیقهقه ضاحکا لجمال سرباله 

(گاهي طاووس. با تماشاي جمال ظاهرش, قهقهه سر مي‌دهد). 
تب تبريزي. 

پیراهن گل چاك ز بیداد نسیم است 

از خنده بي وقت دل غنچه دو نیم است 

کامل هنران در وطن خویش غریبند 

در بطن صدف گوهر شهوار دو نیم است [1640]. 

گریه طاووس 

فاذا رمي ببصره الي قوائمه زقامعولا 

(وقتي نگاه طاووس به پاهاي زشت او مي‌افتد با گریه فریاد مي‌زند). 

سنائي غزنوي:ز 

پاي طاووس اگر چه پر بودي 

در شب و روز جلوه‌گر بودي [1641]. 

قد اعجز الاوهام ان تدرکه و الالسنه ان تصفه 

الهامي کرمانشاهي: 


ان انديشه آگاه بیست 

خرد را به انجام او راه نیست [1642]. 

واله‌ي لگزي داغستاني: 

انديشه‌ي کس راه به کنه تو ندارد 

هر چیز که هست از تو نشان هست و نشان نیست [1643]. 
ابوسعید ابوالخیر: 

هر چند که جان عارف آگاه بود 

کي در حرم قدس تواش راه بود 

دست همه اهل کشف و ارباب شهود 

از دامن ادراك تو کوتاه بود [1644]. 

فروعي: 

در وصف تار مویت يك مو بیان نکردم 

با آنکه در تکلم هر موي من زبان شد [1645]. 
رفعت سمناني: 

همي دانم که يكتائي و قادر 

ز توصیف تو جن و انس قاصر [1646]. 

شیخ محمود شبستري: 

عقل را نیست تاب معرفتش 

امام خميني (ره): 

بشکنم این قلم و پاره کنم اين دفتر 

نتوان شرح کنم جلوه‌ي والاي تو را 

ما پي سایه سروش به تلاشیم همه 

او ز پندار من خسته نهان است هنوز [1648]. 
عطار نيشابوري: 

هر که کند وصف دهانت که نیست 

هست یقین کان بگمان مي‌کند 

عقل در عشق تو سرگردان بماند 

جسم و جان در روي نو حیران بماند [1649 ]. 
سعدي: 

خلق افاق بماند طرفي نامعدود [1650]. 
سنائي غزنوي: 

نیست از راه عقل و وهم و حواس 

جز خداي هیچ کس خداي شناس 

هست در وصف او بوقت دلیل 


نطق تشبیه و خامشي تعطیل 

ذات او را نبرده ره ادراك 

عقل را جان و دل در آن ره چاك 

از خداي خلائق آگاه نیست 

عقلا را در این سخن ره نبست [ 1651 ]. 
اشتیاق بهشت 

لزهقت نفسك شوقا الیها ۱ 
(اگر بسوي زيبائيهاي بهشت توجه كني جانت با اشتیاق بسوي آن پرواز 
خواهد کرد). 

سنائي غزنوي: 

که انکه خود را شکسته دل بیند 

خویشتن را بدل خجل بیند 

اوست شایسته خداي کرد 

ايمن است از عذاب نار جحیم [1652]. 

عطار نيشابوري: 

اي دل و جان کاملان گم شده در کمال تو 

عقل همه مقربان بي خبر از وصال تو [16531]. 


ایو و هر وت مه فقس افو گر 


علل پيروزي یا شکست 

ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق و لم تهنوا عن توهین الباطل, لم 
یطمع فیکم من لیس مثلکم. و لم یقو من قوي علیکم 

(اي مردم! اگر در حمایت حق کوتاهي نکرده باشید و در توهین و تضعیف 
از باطل, سننتی بخرج تمی‌دادید آنان که. کمتر از شمایند به تابودي. شا 
طمع نمي‌کردند و هیچ توانمندي بر شما پیروز نمي‌گشت). 

ملك‌الشعراء بهار: 

ز دست دشمنان گويي اگر نالم, معاذ الله 

که گر نالم من مسکین ز دست دوستان نالم 

ز رنج پاران نالم نه دشمنان که مرا 

هميشه زانان دل, در شکنح خذلان بود 

ما پاسدار دین و کتاب پیمبر 

وینان عدوي دین و کتاب پیمبرند [1654]. 


خطبه 166-در ابتداي حکومتش 


قرآن بیانگر خیر و شر 

ان الله سبحانه انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر فخذوا نهج الخیر 
تهتدوا 

(البته. خداوند سبحان. کتاب هدایت بخشي را نازل کرد كتابي که بیانگر 
خیر و شر است. پس طریق خیر را بپیمایید تا به هدایت کامل دست یابید). 
مولوي: هِ " ِ 

از جهان دو بانگ مي‌اید به ضد 

تا کدامین را تو باشي مستعد 

آن يكي بانگش نشور اتقیا 

وبن دگر بانگش فریب اشقیا 

بانگ خار و بانگ اشکوفه شنو 

بعد از آن شو بانگ خارش را گرو [1655]. 

فردوسي: 

یمان ند هر که ناکین گزبه 

که بد زاب دانش نیارد مزید [1656]. 


مولوي: 
از حاصل کار این جهاني کردن 
میکن زبهي انچه تواني کردن 
زیرا همه عمرت بدمي موقوفست 
پیداست بیکدم چه تواني کردن [1657]. 
میرزا محمود خويي: 
هار ی رارکت 
کان را به دهر شائبه‌ي انفعال نیست 
وفاي تمامي شیرازي: 
مکن تا تواني بدي با كکسي 
که دنیا مکافات دار بسي 
ز کردار بد تا تواني گریز 
نه عقل است با خویش کردن ستیز 
که گر بد كني بد به خود کرده‌اي 
و گر نب نيك نيکي تو خود برده‌اي [1658]. 


وحشي بافقي: 

شمع هدایت کجا در دل هر کس نهند 

همچو کليمي بجو دیده ز بیضا طلب [1660]. 

پرهیز از بدي‌ها 

و اصدفوا عن سمت الشر تقصدوا 

(از بدي, پرهیز کنید, و در شاهراه مستقیم گام نهید). 
ملك‌الشعراء بهار: 

بد نکند هیچکس به مردم و هم نیز 

پرهیز از مردم ازاري 


فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و بده وا کل اخض التستای لا 


۰ كکسي است که مسلمانان از زبان و دستش, در امان باشند . 
و آزار و اذیت مسلمان, روا نیست شک :رو صورت کیفر و اجراي جد ود 

آلهي) 

سعدي: 

نشاید خرمن بیچارگان سوخت 

نمي‌باید دل درماندگان خست 

هماي, بر همه فان ان شرف دارد 

که استخوان خورد و جانور نیازارد 

از من بگوي حاجي مردم گزاي را 

کو پوستین خلق به ازار مي‌درد 

حاجي نو نيستي شترست از براي آنك 

بیچاره خار مي‌خورد و بار مي برد [ 16062 ]. 

حاج ملا هادي سبزواري: 

پندي شنوا ز بنده و بر خود ز خداوند 

هرگز دلي از خویش میازار و دگر هیچ [1663]. 

ناصرخسرو: 

آزار مگیر از کس و بر خیره میازار 

کس را فک از روي مکافات مساوا [1664 ]. 

فروغعي: 

مشکن دل مرد خدا زیرا که بازوي قضا 

صد با 1 ز پا ۳ يك مسلمان پرورد 16651 ]. 

۳ رو کر آن زیستن سالیان 

ترا سود و کس را نباشد زیان [1666]. 


فردوسي: 
میاز | ر کس را که آزاد مرد 
شقن آندن نباند راو هرد 1007 ] 
سعدي: ر 
خدا را بر آن بنده بخشایش است 
که خلق از وجودش در اسایش است [1668]. 
ملك‌الشعراء بهار: 
دل موري میازار ارچه خرد است 
که خردك نالشي سازد تو را خرد 
جوانمرگي است قسم مردم آزار 
اگر کنت است اگر دوك اگر لرد [1669]. 
صائب تبريزي: 
ِِ آزار محالست خجالت نکشد 

که نمك آب شود چون به جراجت گذرد 
آسمان خاك ره مردم بي آزارست 
گرگ در گله‌ي این قوم, شبان مي‌گردد 
بزرگ اوست که بر خاك همچو سايه‌ي ابر 
چنان رود که دل ۳۳ نیازارد [16701]. 
ناصرخسرو: ۲ , 
حق هر کس به کم ازاري بگزارم 
که مسلماني اینست و مسلمانم [1671 ]. 
اقبال لاهوري: 
دیهان دس و اش عم ینت 
ان و تا بخ از یم پیغمبر است 
[۳ نيساني به آغوشش در آ 
و ز میان قلزمش گوهر بر آ 


در جهان روشن‌تر از خورشید شو 
صاحب تاباني جاوید شو [1672]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

از اين و آن نكشي هیچ در جهان آزار 
اگر تو نیت آزار اين و آن نكني 

همانا گنهکارتر در جهان 

ناصر خسر و: 


آزار مگیر از کس بر خیز و میازار 

تا بتواني بکش بجان بار دلي 

مي‌کوش که تا شوي ز دل یار دلي 
ازان دلی مخه که تاخاه کنف 

کار دو جهان در سر آزار دلي 

بیداد مکن که مردم آزاري تو 

در زیر لبي بياربي برخیزد 

خواهي که ترا دولت ابرار رسد 

میسند که از تو بر کس ازار رسد [5 167]. 
فروغعي: 

نشکن دل مرد خدا زیرا که بازوي قضا 
صد کافر اندازد ز پا تا يك مسلمان پرورد [1676]. 
مولوي: 

فا عونت رسفا ماش 
بي خاتم حق ملك سلیمان مطلب 
چون عاقبت کار اجل خواهد بود 

ازار دل هیچ مسلمان مطلب [1677]. 
از چرخ فلك گردش یکسان مطلب 

وز دور زمانه عدل سلطان مطلب 

گر منزلت هر دو جهان مي‌خواهي 
[۳ دل هی مسلمان مطلب [1678]. 
عبید زاكاني: 

اي بر دل هر کس ز تو آزار دگر 

بر خاطر هر كسي ز تو بار دگر 


رفتي به سفر عظیم نیکو كردي 
۳ روز 9 تو یکبار دگر [1679]. 


شيوه‌ي آراز ح اختیار 

ورنه ز بیخت بکند روزگار 

خاز بر ازاز که تست رنه 

خار کن از بیخ و بنش بر کند [1680]. 
لامع : 

اعتماد مردمي بر مردمان دیده نیست 


از چه رو نامردمي وین مردم ازاري چرا [1681]. 
سنايي غزنوي: 

نام باقي طلبي گرد کم آزاري گرد 

کز کم آزاري کم عمر نیامد کز کس 

فردوسي: 

میاز | ر کس را که آزاد مرد 

ند اند تیار‌یضمآزار مر 

عطار نیشابوري: _ 

تا بتواني خسته مگردان کس را 

بر اتش خشم خویش منشان کس را 

گر راحت جاودان طمع ميداري 

میرنج هميشه و مرنجان کس را 

فردوسي: 

که گوید که نفرین به از آفرین 

بي‌آزاري و خامشي برگزین 

ناصرخسرو: 

گر بخواهي کت نیازارد كکسي 

بر سر گنج کم آزاري نشین [1682]. 

سبکباري و رستگا ري 

تخففوا تلحقوا| 

(سبکبار شوید تا رستگار گردید). 

لامع : 

صاف دل هر جا که باشد هست صاحب اعتبار 
زر چو خالص شد به هر بازار مي‌دارد رواج [ 1683 ]. 
تقوي و اطاعت 

اتقوا الله في عباده و بلاده ... اطیعوا الله و لا تعصوه 
(از خدا نسبت به بندگان و شهرها پروا کنید, از خدا اطاعت داشته و 
نافرماني نکنید). 

آبوسعیرٍ ابوالخیر: 

آویز در آنکه ناگزیرست ترا 

وز هر چه خلاف او گریزان میباش [1684]. 
پرهیز از بد كاري 

اذا رایتم الشر فاعرضوا عنه 

(هر جام شنز و بدی را دیدید ات آن ره بر کردانیدا. 
فردوسي: 

مکن بد که بيني بفرجام بد 


ز بد گردد اندر جهان نام بد 
مولوي: ۱ 


خطبه 168-هنگام حرکت به بصره 


راهنمائتي پیامبر 

ان ال مت رهاها کاب اه ام خاند 
انسیا اه ماو سار فرتا: 
شیخحخ محمود شبستري: 

در این راه انبیاء چون ساروانند 

دلیل و رهنماي کاروانند 16861 ]. 


خطبه 70 1-در آغاز تبرد ضفین فرهود 


اللهم ... فارزقنا الشهاده 

(خدایا! ... شهادت را نصیب ما بفرما!). 

سوزني. 

در کام ما حلاوت شهد شهادت است 

اي بي شريك. شهد شهادت مکن شرنگ [1687]. 
وحشي بافقي: ۱ 

خوشا در پاي او مردن خدا يا بخت انم ده 

نشان این چنین بختي کجا یابم نشانم ده 

نثاري خواهم اي جان افرین شایسته پایش 

پر از نقد وفا و مهر يك گنجینه جانم ده [ 10688 ]. 


خطبه 172-شایسته خلافت 


منزلت پیامبر 

(رسول‌الله) امین وحیه و خاتم رسله و بشیر رحمته 
(پیامبر «ص» در اخذ و ابلاغ وحي, امین و آخرین رسول و بشارت دهنده‌ي 
بندگان به رحمت و لطف پروردگار است). 
0 ۳ 

از خدا| امده‌اي ات رحمت بر < 

و آن کدام آیت لطف است که در ۳9 نو بیست [ 10689 ]. 
چراغ آفروز چشم اهل بینش 

طراز کارگاه آفرینش 

سران شرع را چون چار حدبست 

بنابر چار دیوار ابدبیست 

ز شرع خود نبوت را توي داد 

خرد را در پناهش پيروي داد 

اساس شرع او ختم جهان است 

شریعت‌ها بدو منسوخ از ان است [1690]. 
انیس بزم او ادني, خبیز راز ما اوحب 

دلیل کنت کنزا كزوي اموزند عرفان را 

شه مسند نشین طارم ما زاغ و قم فانذر 
نبوت را بود خاتم, چو خاتم مر سلیمان را 

ز رویش والضحي شد ايتي و اللیل از مویش 
درودر سینه اش شد مخزن الاسرار فرقان را 
سرانگشت قمر سایش زر انشق القمر دارد 
به مشت خود کلید امتیاز حق و بطلان را 

در نگنجد وصف تو اقلیم تبیان را هنوز 

با وجود آن که دارد شرح فرقان را هنوز 

بود نور پاك تو مسند نشین لا مکان 

ادم و حوا ندیده قصر امکان را هنوز [1691]. 
امیر معزي: ۳ 

از طین چو توبي امد و چون احمد مرسل 

بر مرکز نورست شرف جوهر طین را 

جمال الدین اصفهاني: 


اي گفته صحیح و کرده تصریح 

در دست تو سنگ ریزه تسبیح [1692 ]. 

تقوي توشه‌ي آخرت 

اوصیکم عبادالله بتقوي الله فانها خیر ما تواصي العباد به و خیر عواقب 
الامور عندالله 

(اي بندگان خدا شما را به تقوي سفارش مي کنم چرا که پرهيزگاري بهترین 
سفارش به بندگان خدا و بهترین سرانجام بندگان خدا نزد اوست). 

شهریار: 

بار ما ی تقو و سفر دور و دراز 

عاقبت انديشي 

و لا تعجلوا في امر حتي تتبینو| 5 ِ 

(در بازگو کردن و عمل به مسئله‌اي, عجله نکنید تا آنکه حقیقت آن مسئله, 
براي شما روشن گردد). 

فردوسي: 

زژ راه خردٍ هی گونه متاب 

پشيماني آرد دلت را شتاب 

دی آورد ز اشتنها مدید 

ز راه هنر سر نباید کشید 

بدو گفت ما را که شایسته‌تر 

چنین گفت آن کس که آهسته‌تر [1694]. 

سعدي: 

نيك سهل است زنده بي‌جان کرد 

کشته را باز زنده نتوان کرد 

شرط عقل است صبر تیرانداز 

که چو رفت از کمان نیاید باز [1695]. 

مولوي: 

کاین تاني پرتو رحمان بود 

وان شتاب از هرزه‌ي شیطان بود [1696 ]. 

دنياي ناپایدار 

(الدنیا) الا و انها لیست بباقیه لکم و لا تبقون علیها 

(توجه داشته باشید که دنیا برایتان پایدار نخواهد بود, و شما در آن جاودان 
نخواهید ماند). 

سعدي: 

جهان اي برادر نماند به کس 

دل اندر جهان افرین بند و بس 


مکن تکیه بر ملك دنیا و پشت 
که بسیار کس چون تو پرورد و کشت 
چو آهنگ رفتن کند جان پاك 
چه بر تخت مردن چه بر روي خاك [1697]. 
لامع: 
0 این قدرها نیست بر دیوار عمر 
تکیه بر موج فنا دارد حباب زندگي 
لا معا آماده باش از بهر رفتن چون که نیست 
اعتماد فا نفس هم بر مدار ند جزه 
چون بناي عمر و هستي جمله بر باد فناست 
چون سلیمان تکیه گر بر بادسازي مي‌سزد 
نمود بي‌وجودي دان حیات خویش در گيتي 
رود از پیش چشمت چون سراب آهسته اهسته 
امروز چو گل شکفته باشیم همه 
فر دا در گل نهفته باشیم همه 
بس نرگس این باغ که هر روز از خواب 
بیدار شود که خفته باشیم همه [1698 ]. 
شیخ محمود شبستري: ۱ 
يکي خط است از اول تا به اخر 
بر او خلق جهان گشته مسافر [ 1699 ]. 
خروج از دنياپرستي 
انصرفوا بقلوبکم عنها (دنیا) 
(با جان و دل از دنیا, روي برگردانید). 
تا کي ز جهان پر گزند انديشه 
تا چند ز جان مستمند انديشه 
آن کز تو توان ستد همین کالبد است 
يك مزبله گو مباش چند اندیشه [1700]. 
صبر در اطاعت 
استتموا نعمه الله علیکم بالصبر علي طاعه الله 
(در پي تکمیل نعمت الهي برابر اطاعت از خدا بردبار باشید). 
اقبال لاهوري: 
اهل حق را رمز توحید از بر است 
در آتي الرحمن عبدا مضمر است 
تا ز اسرار تو بنماید ترا 
امتحانش از عمل باید ترا 


دین از | و حکمت از او آئین از او 
زور از او قوت از او تمکین از او 
پست اندر سایه اش گردد بلند 
خاك چون اکسیر گردد ارجمند 
قدرت او برگزیند بنده را 

نوع دیگر آفریند بنده را [1701]. 
حاج ملاهادي سبزواري: 

بیا فرمان ببر فرمان دهي کن 
اطع تطلع بمرقي کن فكاني 

هر آن روحي که پاك از لوث طبع است 
جنان في جنان في جنان [1702]. 


خظیو 74 اتموهطظاه پار ان 


غفلت مردم از خدا 

مالي اراکم عن الله ذاهبین, و الي غیره راغبین 
(چه شده است شما را که مي‌بينيم از خدا روي گردان و به غیر او اشتیاق 
دارید). 

سنائي غزنوي: 

مردمان جهان همه زین سان 

گشته از بهر سود جفت زیان 

خویشتن را بباد برداده‌ي 

آن جهان را بدین جهان داده [1703]. 

لامع: 

مرا از ضربت تیغ تغافل كشتي اي کافر 

نما بهر خدا رحمي که این بسمل نفس دارد 
گاهي ز دست تير تغافل ز پا فکن 

گاه از قدوم لطف سرم ۳ 7041 1 ]. 
محرم راز 

الا و اني مفضیه الي الخاصه ممن یومن ذلك منه 
(آگاه باشید که اینهمه اسرار را به افرادي خاص و مورد اطمینان 
مي‌سپارم). 

عمان ساماني: 

گوش مي‌خواهد نداي آشنا 

آشنا داند صداي آشنا 

در بر اغیار سر حق مگو زشت است زشت 
پیش چشم کور و اثینه سکندر داشتن 

مدعي خواست که اید بتماشاگه راز 

دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد [1705]. 


مبارزه با تمایلات نفساني 

فان رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم کان یقول: «ان الجنه حفت 
بالمکاره و آن النار حفت بالشهوات» و اعلموا انه ... ما من معصیه الله 
ها 
فان هذه النفس ابعد شي ء منزعا, و انها لا تزال تنزع الي معصیه في هوي. 

(پیامبر اکرم (ص) همواره مي‌فرمود: بهشت در پرتو تحمل مشکلات, 
بدست مي‌آید و دخول در دوزخ نیز به خاطر اطاعت از شهوات نفساني 
است و آگاه باشید که هیچ معصيتي صورت نمي‌گیرد جز به خاطر اطاعت 
از تمایلات و غرائز حيواني, بنابراین خدا بیامرزد كسي را که از پيروي 
شهوت نفساني خودداري مي‌کند و هوسهاي سرکش را از خود دور 
مي‌سازد و بدون تردید مشکل‌ترین کار همین است زیرا هميشه نفس 
ادمي به معصیت متمایل است.) 

مولوي: 

چون پاي خود بر سر نهي پا بر سر اختر نهي 

چون تو هوا را بشكني پا بر هوا نه هین بیا 

هواي خویشتن را سر بريدي 

ز میل نفس خود کردي جدايي [1706]. 

حاج ملاهادي سبزواري: 

گر ترك نفس گيري و فرمان حق بري 

فرمانبرت شود ز سماجمله تا سمك 

در کران کشت به-دست. ار آز كکسي 

ور نه چه سود خرقه و دستار با حنك 

در این مس بدن, زر خالص نهاده حق 

آن کس شناسد آن که کند قلب خود محك [1707]. 

مولوي: 

چشم دل از موي علت پاك آر 

وانگهان دیدار قصرش چشم دار 

هر که را هست از هوس‌ها جان پاك 

زود بیند حضرت و ایوان پا ك 

چون محمد پاك شد از نار و دود 

هر کجا رو کرد او «الله» بود 

چون الف گر تو «مجرد» مي‌شوي 

اندرین ره, مرد مفرد مي‌شويي 


ِ نفس وسوسه شود 
میهمان وحي اجلالي شود 

حلق جان, از فکر تن خالي شود 
وانگهان روزیش اجلالي شود 

حلق عقل و دل, چو خالي شد ز فکر 
یافت او بي هضم معده رزق بکر 

اي دل از کین و کراهت پاك شو 
وانگهان الحمد خوان چالاك شو 

بر زبان الحمد اکراه از درون 

از زبان تلبیس باشد یا فسون 

طریق رام کردن نفس 

مولوي: 

نفس خود را كي توان کردن زبون 

جز به امداد عقول و ذو فنون_ 

ترك خشم و شهوت و حرص اوري 
هست مردي و رگ پيغمبري 

«حفت الجنه مکاره» را رسید 

«حفت النار» از هوا آمد پدید 

چار مرغ معنوي راهزن 

کودخ اد اند وال ها سا 

چون امیر جمله‌ي دلها شوي 

اندرین دوران خليفه‌ي حق تويي 

سر ببر اين چار مرغ زنده را 

سرمدي کن عمر ناپاینده را 

بط و طاووس است و زاغ است و خروس 
اين مثال چار خلق اندر نفوس 

بط, حرص است و خروس, آن شهوت است 
شیخ روزبهان: 

ره دوزخ, خوش و نغز و وسیع است 

ره مینو است بس دشوار و ترفنج [1709]. 
نراقي: 

سرکش است اسب و به ره کوه و کمر 
هین از این مرکب فرود اي زودتر 


مي‌نپندارم ولیکن اي عمو 

کايي از مرکب ز پند من فرو [17101]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

عقر کن خنگ هوس را تا تواني زیر گام 

سطح این چرخ محدب را مقعر داشتن 

نفس را بگذار تا ز افاق و انفس, بگذري 
سنگ را در هم شکن خواهي اگر زر داشتن 
بشکن این آيينه‌ي ژنگار سود تفس را 

تا تواني چهره پیش مهر انور داشتن 

ادم آن است که با نفس خود از روي یقین 
روز و شب کشمکش و جنگ و جدالي دارد 
رستي ار با رهروان رفتي و گر ماندي به جاي 
سنگلاخ عمر را با پاي لنگ آماده شو 

با ریاضت مي‌توان ز آيينه‌ي جان برد زنگ 

تا رود یکسر از این انایة نگ آماده شو [7111 1 ]. 
الهي قمشه‌اي: 

هر دشمني, روزي کند از من فراموش 

جز نفس پر شور و شر حیلت گر من _ 
هر دشمني, با لطف و احسان, دوست گردد 
جز نفس, کز احسان بتر کو بد سر من [1712]. 
صائب تبريزي: 

تلاش بي خبري با شعور نتوان کرد 

سفر ز خود به پر و بال مور نتوان کرد [1713]. 
برون نرفته ز خود حسن پار نتوان دید 

درون بیضه صفاي بهار نتوان دید 1 
كکسي کز مطلب خود بگذرد حاجت روا گردد 
از آن صائب ز خاك اهل دل یابند مطلب‌ها 
ایینه شو وصال پري طلعتان طلب 

اول برو به خانه دگر میهمان طلب 

عنان نفس کشیدن جهاد مردان است 

نفس شمرده زدن ذکر اهل عرفان است 
نهاد سخت تو سوهان به خود نطو ود 

وگرنه پست و بلند زمان سوهان است 
ملك‌الشعراء بهار: 

اين درد و این بلا به من از چشم من رسید 
چشمم گناه کرد و دلم سوخت بي‌گناه 


اي دل کنون بنال در اين بستگي و رنج 

این است حد آنکه ندارد ادب نگاه 11711 
صائب تبريزي: 

نظر بپوش ز خود تا نظر تواني یافت 
بشوي دست ز جان تا گهر تواني یافت 
غبار دامن صحراي خاكساري شو 

که تأج رفعت ازین رهگذر تواني پافت 
صائب جماعتي که به معني رسیده‌اند 
تتخیر دل به-يك نکه اشنا کنند [ ۲1715 
امام خميني (ره): _ 

ترکی ان ری او فان بت باه 
به در عشق فرود اي که آن قبله نماست 
جامه‌ي زهد دریدم رهم از دام بلا 

بار رستم ز پي دیدن یار امده‌ام 

از خویش برون شو اي فرو رفته به خود 
من عاشق از خویش رها مي‌خواهم 

ز جا برخیز و بشکن این قفس بگشاي لها را 
تو منزلگاه آدم را وراء لا نمي‌داني 

باید از آفاق و انفس بگذري تا جان شوي 
و آنگه از جان بگذري تا در خور جانان شوي 
این ره عشق است و اندر نيستي حاصل شود 
بایدت از شوق, پروانه شوي, بریان شوي 
از هستي خویشتن رها باید شد 

از دیو خودي خود جدا باید شد 

آن کس که به شیطان درون سرگرم است 
کي راهي راه انبیاء خواهد شد [1716]. 
عطا ر نيشابوري: 

هست در تو گلخني : پر آژدها 

بو فلت وه اساسا رها 

از صفات بد به كلي پاك شو 

بعذاز آن بازی به کف با خا تشه 

تو کجا داني که اندر تن ترا 

چه پلیدیهاست چه گلخن ترا 

مار و کژدم در تو زیر پرده‌اند 


خفته‌اند و خویشتن گم کرده‌اند 
گو سر مويي فرا ایشان كني 


هر يكي را همچو صد ثعبان کني 

هر كسي را دوزخ پر مار هست 

تا بپردازي تو دوزخ کار هست 

ورنه زیر خاك چه کژدم چه مار 
مي‌گزندت سخت تا روز شمار 

گر برون آيي ز يك يك پاك تو 

خوش بخواب اندر شوي در خاك تو 
نفس من بگرفت سر تا پاي من 

گر نگيري دست من اي واي من 
خانه نفس است خلد پر هوس 

خانه دل مقصد صدق است و بس 
تو ز خوك خویش اگر آگه نه‌ي 

سخت معذوري که مرد ره نه‌ي 

این همه دیدیم و بشنیدیم ما 

يك نفس از خود نگردیدیم ما 

جچون تو دائم نفس سگ را بروري 
کم نه آید از مخنث گوهري 

م و ذمت گر تفاوت مي‌کند 
بتگري باشي که او بت مي‌کند 

گر تو حق را بنده, بت‌گر مباش 

ور نو مرد ايزدي, آزر مباش 

ديگري گفتش که نفسم دشمن است 
چون روم ره زآنك هم ره زنست 
نفس سگ هرگز نشد فرمان برم 
من ندانم تا ز دستش جان برم 

ما همه در حکم نفس کافریم 

در درون خویش کافر پروریم 

کشتن او کي بود اسان چنین 

تا ترا نفسي و شيطاني بود 

در تو فرعون و هاماني بود 

جایگاه خاص مغز جان تست 

قشر جانت نفس نافرمان تست [1717]. 
لامع : 

هر که در سازد به خاشاك تعلقهاي نفس 
چون سمندر در میان شعله مسکن مي کند 


گر نظر سازي به کردار و عقاب آخرت 
ادمي را دشمني بد خواه‌تر از خویش نیست [17186]. 
عطار نيشابوري: 

تا تو در بند خود و خود را نه‌اي 
بت‌پرستي از تو نازیبا بود 

درد دلت را دوا کشتن نفس است و بس 
زانکه بسي درد را زهر بود سودمند 
کاریست قوي ز خود بریدن 

خود را بفناي محض دیدن 

نفس بد را در بدن کشتن نه کار هر کسي است 
پاره کردن مار را در مهد کار حیدر است 
گفتند خودي تو در این رام حجاب است 
ترك خودي خویش بیکبار گرفتیم [1719]. 
حسيني شيرازي: 

چون گذشتن از حواس پنج تو 

پنج حس بيني همه اسرار جو 

بي دل از الطاف سبحاني شده 

فارغ از وسواس شيطاني شده [720 1 ]. 
مولوي: 

شهوت که با تو رانند صد تو کنند جان را 
چو با زني براني سستي دهد میان را 
زیرا جماع مرده تن را کند فسرده 

بنگر باهل دنیا دریاب این نشان را 

جان شهوت جان اخوان دان از انك 

نار بیند تور ی وار را 

باه کرده نطق طوطي ۳ 7237 
کرت ات رس شهت ای شنت 
برداشتن سرم به اساني نیست 

ایمانش هزار دفعه تلقین کردم 

این کافر را سر مسلماني نیست 

عمري به هوس باد هوي پیمودم 

در هر كاري خون جگر پالودم 

در هر چه زدم دست ز عم فرسودم 

دست از همه باز داشتم آسودم [ 722 1 ]. 


سنائي غزنوي: ۱ 

ملك دو جهان به زیر پاي اري 

گر هوا را ز دست بگذاري [1723]. 
آبوتشعید ان لیر 

آتش به دو دست خویش بر خرمن خویش 
چون خود زده‌ام چه نالم از دشمن خویش 
کس دشمن من نیست منم دشمن خویش 
اي واي من و دست من و دامن خویش [724 1 ]. 
هاتف اصفهاني: 

ایا بود که روزي فارغ ز محنت دام 
کرش از بال»جن اشیان فشانم. ۱ 1172 
شیح محمود شبستري: 

وجود نو همه خار است و خاشاك 

برون انداز اکنون جمله را پاك 

برو تو خانه‌ي خود را فرو روب 

مهیا کن مقام و جاي محبوب 

چو تو بیرون شوي او اندر اید 

به تو بي تو جمال خود نماید 7261 1]. 
رفعت سمناني: 

بت نفس و هوا را بشکن ایدل 

بسوي کوي او بر بند محمل 

دمي رو, سوي كوي کبریا کن 

زماني ترك این نفس و هوا کن [1727]. 
انامه نی ۵ 

فرخ روزي که فارغ از خویش شوي 

از هر دو جهان گذشته درویش 1 

طغیان كکني و خرمن هستي سو 

پا حق‌گویان رستنه 2 ِِ [8 172 ]. 
اوكتاي قاجار: 

عرص و آز و شهوت و خشمت بتان آزرند 
چون خلیل آن جمله را در هم شکن هویا فقیر [1729]. 
سنائي غزنوي: ‏ _ 

هر که بر خشم و از قاهرتر 

اوست بر خصم خویش قاهرتر 

مولوي: 

ز حرص و شهوتي ما را مهاري کرده در بيني 


چو اشتر مي‌کشاند او بگرد اين جهان ما را [1730]. 
سنايي غزنوي: 

خشم و شهوت مار و طاووسند در ترکیب تو 
نفس را ان پایمرد و دیو را اين دستیار 

کي توانستي برون اورد ادم را ز خلد 

گر نبودي راهبر ابلیس را ۳ و مار [1731]. 
شهوت پرستي ریشه گناهان 

و ما من معصیه الله شي ء الا ياتي في شهوه 
(هیچ معصيتي, جز با همسوئي با شهوت و تمایلات نفساني, انجام 
تقي کیزد: رنشه‌ی. اصلی 

معصیت تمایلات نفساني است) 

عطار نيشابوري: ۳ 

بحر شهوت‌هاي حيواني است ان 

لجه لذات نفساني است ان 

عالمي در موج او مستغرق‌اند 

و اندر استغراق او دور از حق‌اند [17321]. 
شهربار: 

بجوش تا مس قلبت طلا كني ور نه 

بکوش بیهده تا کیمیا تواني یافت 

ز قعر چاه توان دید در ستاره و ماه 

گر این فنا بپذيري بقا تواني یافت 

به روي عقل تو درهاي معرفت بسته است 

کلید عشق به صندوق ما تواني یافت [1733]. 
از ریا وغل و غش خالي شو اي طاعت پرست 
صدق و اخلاص و امانت بهتر است از صد نماز 
شستن ظاهر ز انواع نجاست‌ها چه سود 

باطن اکنده است چون از شرك و کین و حرص و از 
فیض ارچه ز ناسو تست ائینه لاهوت است 

جان را چه کند صیقل سيماي دگر دارد [1734]. 
حکیم شیرازي: 

دگر ز هیچ کس نبیند ضرر 

مظفر علي شاه: 

فریاد ز مکر نفس کاذب 

اماره‌ي مستعد لاعب 


لاهي ز معارج و مقامات 

ساهي ز مدارج و مرأتب 

غافل ز حقایق تا اف 

ز اهل ز مکارم و مناقب 

همواره انیس با اباعد 

پتوسته» جلیس» تا اجا نت 

با فکر هوي شده معانق 

از ذکر خدا شده مجانب [1735]. 

مبارزه با نفس 

و اعلموا- عبادالله- ان المومن لا یصبح و لا يمسي الا و نفسه ظنون عنده 
(بندگان خدا آگاه باشید انسان مهن آن .ات کف شون رات .ی 
شب را به روز نمي‌رساند جز آنکه نفس او پیش او مورد اتهام است (طبق 
خواسته‌ها و هواهاي نفساني عمل نمیکند) 

مولوي: _ 

همه خوف ادمي را از درون است 

و لیکن هوش او دایم برون است 

برون را مي‌نوازد همچو یوسف 

درون -کز دق يپ است کو در قصد خون است 

ملرز بر خود تا بر تو دیگران لرزند 

به ان ۰ ترا دشمني و راي تو نیست [1736]. 
وه سیر شدم 

و ز بیدادش ز عمر دلگیر شدم 

از تازه جواني که به پيري برسد 

ناکرده جواني بجهان پیر شدم [1737]. 

پورياي ولي: 

چو تو در دست نفس خود زبوني 

از اول نفس خود را کن مسلمان 

پس آنگه لعن کن بر کفر شیطان 

چو مي‌داني به معني لعن دوري است 

بدل زو دور شوء لعن زبان چیست 

تو نفس خویش را لعنت کن اي دوست 

که دشمن تر کست از دشمنان اوست [38 17 ]. 
ویس ورامین: 

همه مهري ز نادیدن بکاهد 


اگر دیده نبیند دل نخواهد 

چو بر دل چیره گردد مهر جانان 

به از دوري نباشد هیچ درمان 

بسا عشقا که نادیدن زدوده است 

چنان کز اصل گوئي خود نبوده است 

شیخ بهائی: 

گر تو خواهي عزت نفس اي فلان 

رو نهان شو چون پري از مردمان 

عزت اندر عزلت امدي اي فلان 

تو چه جوئي ز اختلاط این و ان 

گر تو خواهي عزت دنیا و دین 

عزلتي از مردم دنیا گزین 

از حقیقت بر تو نگشاید دري 

زین مجازي مردمان تا نگذري 

گر ز دیو نفس مي‌جوئي امان 

رو نهان شو چون پري از مردمان 
ني: 

ترك ديوي كني ملك باشي 

ز شرف برتر از فلك باشي 


کور ان باشد که او بيناي نفس خود نشد 
کانکه او بینا به نفس خویشتن شد کور نیست 
سعدي: ر 

اي سلیم اب ز سرچشمه ببند 

که چو پر شد نتوان بستن جوي 
رفیع‌الدین: 

خود چاره‌ي کار دفع اشك است مرا 
کاین آب ز سر باز همي باید بست 
حافظ: 

اه اه و ای 
آدمي در عالم خاكي نمي‌آید بدست 
دهلوي: 

آدمي است از پي کاري بزرگ 

گر نکند اوست حماري بزرگ 

مکتبي: 

آتش نفس اگر بر افروزي 


جان خود بر اتشش سوزي 
سعدي: 
گر از پي شهوت و هوا خواهي رفت 
از من خبرت که بي‌نوا خواهي رفت 
زمام عقل به دست هواي نفس مده 
که گرد عشق نگردند مردم هوشیار 
من آزموده‌ام این رن و دیده این سختي 
ز ریسمان متنفر بود گزیده مار 


مادر بته بت نفس شماست 

ز آنکه آن بت مار و اين بت اژدهاست 

آهن و سنگست نفس 9 بت شرار 

و آن شرار از آب مي‌گیرد قرار 

ی و اهر رز اب کین شا کر شوز 

آدمی با این دو کي ایمن شود 

پورياي ولي: 

گر بر سر نفس خود اميري مردي 

بر کور و کرار نکته نگيري مردي 

مردي نبود فتاده را پاي زدن 

گر دست فتاده‌اي بگيري مردي 

گر پرده ز روي کارها بردارند 

معلوم شود که در چه کاریم همه 

چون باز سفید در شکاریم همه 

با نفس و هواي یار واریم همه 

در پرده بگرگ نفس یاریم همه 

چون شیر درنده در شکاریم همه 

سعدي. 

ترك هواست كشتي درياي معرفت 

عارف به ذات سبو نه دلق قلندري [391 17 ]. 

آناز فمشنیتی با فران 

و ما جالس هذا ۳ احد الا قام عنه بزیاده او نقصان: زیاده في هدي او 
نقصان من عمي 

(با. فران: کسی تمخالیت: تمی‌کند «انشن خداره خی آنکه هیر بر و 
افزوده, و يا چيزي از او کاهش, مي‌يابد افزایش هدایت و یا کاهش کور 
دلي و جهالت) 


فردوسي: 

كسي کو شود زیر نخل بلند 

همان سایه زو باز دارد گزند 

به عنبر فروشان اگر بگذري 

شود جامه‌ي تو همه عنبري 

و گر تو شوي نزد انگشت گر 

از و جز سياهي نيابي خبر [17401]. 

مولوي: 

تانکه از فرآن من حمم دنه 

زان رسن قومي درون چه شدند [1741]. 

اقبال: 

گر تو مي‌خواهي مسلمان زیستن 

بیست ممکن جز به قرآن زیستن 

از تلاوت بر تو حق دارد کتاب 

تو از او كامي که مي‌خواهي بیاب [1742]. 

ره‌اورد صبر 

العمل العمل ثم النهایه النهایه و الاستقامه الاستقامه 
ِِ عمل سپس توجه به عواقب, توجه به سرانجامها, استقامت. 


سعدي: 
سود بازرگان دریا بي‌خطر ممکن نگردد 

هر که مقصودش تو باشي تا نفس دارد بکوشد 

وصال کعبه میسر نمي‌شود سعدي 

مکر که راه بیابان پر خطر گیرند 

۳ شب رود صبح پدیدار نباشد 

آهنگ دراز شب رنجوري مشتاق 

با ان وان کفت که بیدا ِِ [ 1743 ]. 

رضاء و تسلیم 

الا لا و ان القدر السابق قد وقع. و القضاء الماضي قد تورد 

(آگاه باشید مقرر قبلي واقع شد و قضاء سابق انجام پذیرفت) 
مولوي: 

جز خدا بر کس, مبند اي خیره. دل 

گر نه‌ي ضال و مضل و تیره دل 

گر چه زخمت او زند از دست کس 

هم آزو مرهم. هم او فریاد رس 


از خدا دان, درد و درمان و الم 

هم ازو دان تندرستي و سقم 

گر تو صاحب شرعي و ایمان درست 

خیر از حق دان که شر از نفس تست 

زان سبب اي مومن ایمان پرست 

نیست در شرش رضاء در خیر هست [1744]. 

فاستقیموا علي کتابه و علي منهاج امره و علي الطریقه الصالحه من 
عبادته 

(بندگان خدا! در صراط قرآن, در راه تامین خواسته‌هاي خدا| و در تداوم 
سيره‌ي بندگان صالح او استقامت. ورزیده پایدار بمانید) 

اقبال: 

در ره دین سخت چون الماس زي 

دل به حق بر بند و بي‌وسواس زي 

سر دین. صدق مقال, اکل حلال 

خلوت و جلوت تماشاي جمال 

قوت ایمان حیات افزایدت 

ورد لا خوف علیهم بایدت 

چون كليمي سوي فرعوني رود 

قلب او از «لا تخف» محکم شود [1745]. 

شهریار: 

با يكي بستم و دست از همه شستم آري 

مشکل هر دو جهان را بخود آسان کردم [461 17 ]. 

ضرورت اخلاق نيك 

ثم ایاکم و تهزیع الاخلاق و تصریفها 

(برحذر باشید از زیر پا نهادن اصول اخلاقي انساني و انحراف از صراط 
ان) 

لامع : 

خلق نیکو خود بخود از هر كکسي سازد بروز 

نافه را بوي خوش ان هر کجا پیدا کند [17471]. 

ضرورت حفظ زبان 

و لیخزن الرجل لسانه فان هذا ۳ جموح بصاحبه و الله ما اري عبدا 
يتقي تقوي تنفعه حتي یخزن 

را باید زبان خود را ی زبان سرکش. صاحب خود را 
گرفتار سازد. بخدا سوگند انسان تقوي پيشه‌اي را ندیدم که تقوي او 
برایش سودمند باشد مر انکه زبان خود را حفظ کند). 


د سعد: 
جان است و زبان است و زبان دشمن جان است 
گر جانت به کار است نگهدار زبان را [1748]. 
ناصر خسر و: 
چرا خامش نباشي چون نداني 
ید جون كني ِ به کزان 
آدمي مخفي است در زیر زبان 
این زبان پرده است بر درگاه جان 
سعدي: 
عیب و هنرش نهفته باشد 
زبان در دهان اي خردمند چیست 
کلید در گنج صاحب هنر 
ی 
لامع: 
سدي است زبان بر روي انواع حوادث 
خواهي اگر ارام نگهدار زبان را [1751]. 
مولوي: 
خامش که زبان همه زیان است 
نو سوي زیان چه مي‌گريزي 17521 ]. 
ضرورت انديشه در گفتار 
سعدي: 
سخن دان پرورده پیر کهن 
بیندیشد آنگه بگوید تن 
7 گفته را باز نتوان نهفت 
زبان بریده به كنجي نشسته صم بکم 
به از كکسي که نباشد زبانش اندر حکم 
نظر کردم به چشم راي و تدبیر 
ندیدم به ز خاموشي خصالي 
نگویم لب ببند و دیده بر دوز 
ولیکن هر مقامي را مقالي 


نظامي گنجوی: ر 

کم گوي و گزیده گوي چون در 

تا ز اندك تو جهان شود پر [17531]. 
تحاا :۳ 


جامي: 
که بدان سلك شرع منتظم است 

بعد «من کان مومنا بالله» 

«و بیوم ینال فیه جزاء» 

گوهر صدق بي‌تفاوت سفت 

«فلیقل خیرا او لیصمت» گفت 

خیر گو خر ورنه خامش کن 

هر چه جز خیر از آن فرامش کن 

هر که دانا بود به انکه خدا 

هست بینا به هر کس و شنوا 

وگر از خیر دم زند یا شر 

کند او را سوال در محشر 

هر چه گوید به عقل گوید و هوش 

ورنه باشد ز گفت و گوي خموش [175<4]. 

ناصرخسرو: 

چون تیر سخن راست کن آنگاه بگویش 

بیهوده مگو چوب مپر تاب ز پهنا [1755]. 

سعدي: 

نخست انديشه کن آنگاه گفتار 

فرخي: 

هی انکس کو بي‌آنديشه سخن گوید خطا بااشد 

چگونه پارسا باشد كسي کو پادشا باشد [ 57 17]. 

ضرورت آندیشه در سخن 

لان المومن اذا اراد ان یتکلم بکلام تدبره في نفسه فان کان خیرا ابداه و 
ان کان شرا واراه 

(البته انسان مومن, هنگامي که مي‌خواهد سخن بگوید, پیش خود جوانب 
ان را مي‌سنجد ار تشخیص داد که سخن گفتن به مصلحت است, سخن 
مي‌گوید و گرنه آن را ابراز نمي‌کند) 


سعدي. 
مجال سخن تا نيابي مگوي 
چو میدان نبيني نگه دار گوي 


مریز اي حکیم استين‌هاي در 

۲ تدای کدسخر عین ضوات ات موی 
و آنچه داني که نه نیکوش جواب است مگوي 
بیشتر آید سخنش ناصواب 

یا سخن اراي چو مردم بهوش 

یا بنشین چون حیوانان بهايم خموش 
سخندان پرورده پیر کهن 

تیتذبشتند آنحه بگوید سخن 

مزنر ۳ تواني به گفتار دم 

نکو گوي گر دیر گويي چه عم 

بیندیش و آنگه بر آور نفس 

وزان پیش بس کن که گویند بس 

دواب از تو به گر نگويي صواب 

اول انديشه و انگهي گفتار 

پاي ندشنت: آمذه است و پس دیوار 

زبان بریده به کنجي نشسته صم بکم 

به از كکسي که نباشد زبانش اندر حکم 
تا نيك و 5 بٍِ کین و ابیت 

۳ و در بند يماني 
به زانکه دروعت دهد از بند رهايي [59 17 ]. 
ناصرخسرو: 

گر بترسي ز ناصواب جواب 

وقت گفتن صیور باش صبور [1760]. 
سخن چون ۰ استقامت به من 
قيیامت کند تا قيیامت به من [17611]. 
ناصرخسرو: 

چون تیر سخن راست کن آنگاه بگویش 
بیهوده مگو چوب, مپرتاب ز پهنا [1762]. 
جامي: 

هر چه خواهي بگويي اي خواجه 

بکن اندیشه اول از سر هوش 


گر بود خیر سامع و قایل 
بگشا لب و گرنه باش خموش [1763]. 
رش کان ارس ندنک ناید 
نوشتن را و گفتن را نشاید 
سخن را سهل باشد نظم دادن 
اند لبک‌بر نم یادن 
سخن بسیار داري اندکي کن 
يکي را صد مکن صد را يکي کن 
چو ات از اعتدال افزون نهد گام 
ز سيرابي بغرق آرد سرانجام 
چو خون در تن ز عادت بیش گردد 
سزاي گوشمالي نیش گردد 
سخن کم گوي تا بر کار گیرند 
که دربسیار, بد بسیار گیرند 
ترا بسیار گفتن گر سلیم است 
مگو بسیار دشنامي عظیم است 
سخن جانست و جان داروي جانست 
مگر چون جان عزیز از بهر آنست 
سخن گوهر شد و گوینده غواص 
به سختي در کف آید گوهر خاص [1764]. 
صائب تبريزي: 
مگیر از دهن خلق, حرف راز نهار 
به اسیا چو شدي, پاس دار نوبت را 
انیس بای ورن یت بن یل 2 
آن بي ادب که خنده به استاد مي‌زند د 117651 


 _ , . ناصرخسرو:‎ 

سخن بشناس و آنگه گو ازیر 

سرت باید نخست انگاه دستار [1766]. 

هماهنگي قلب و گفتار 

(ایمان آدمي در صراط حق, پایدار نمي‌ماند مگر آنکه دل او در صراط حق, 
استوار بماند) 

ناصر خسر و: 

به فعل و قول زبان يك نهاد باش و مباش 

به دل خلاف زبان چون پشیز زر اندود 


ملك‌الشعراء بهار: 

خرقه و دراعه و داغ جبین حرفي است مفت 

ار روح عالي را نشاني دیگر است [1767]. 

عهد خود با ح محکم دار 

دز ردیر علافه .نی عم دار 

چون که عهد خداي نشكستي 

عهده بر من کز این یی [768 1 ]. 

امام خميني (ره): 

ان را که زمین و اسمانش جا نیست 

بر عرش برین و کرسیش ماوا نییست 

اندر دل ای بگنجد اي وت 

ارزش تجربه‌ها در کی 

فقد جربتم الامور و ضرستموها و وعظتم بمن کان قبلکم_ 
(شما در گذران حوادث, تجربه‌ها آموختید و پندها بدست آوردید و اندرزها و 
روشنايي با مطالعه به زندگي و سرانجام و عواقب گذشتگان کسب کردید) 
عطار نيشابوري: 

هم فراز و شیب این ره ديده‌ي 

هو بیجن کرو جهان گرديده‌ي [1770]. 

پرهیز از ناز پروردگي 

و من لم ینفعه الله بالبلاء و التجارب لم ینتفع بشيء من العظه 
(كسي را که مشکلات و تجارب زندگي بیدار نکند. پند و اندرز, وي را 
صائب تبريزي: 

آن کس که چو یوسف بودش چشم عزيزي 

شرط است که يك چند به زندان بنشیند [1 1771 ]. 

قطران: 

چون راست رود دولت ایام نپاید 

افتنده و خیزنده بود دولت ایام 

باید که بود مرد گهي شاد و گهي زار 

نيکي به بدي در شده و کام به ناکام 

زود از پي آرام نفد آید آشوب 

زود از پي تیه پدید آید آرام [1772]. 

امام خميني (ره): 

فخر است براي من فقیر تو شدن 


از خویش گسستن اسیر تو شدن 

طوفان زده‌ي بلاي قهرت بودن 

یکتا هدف کمان و تير تو شدن [1773]. 

سعدي: 

نصیحت همه عالم چو باد در قفس است 

ضرورت جاذبه و دافعه 

فاذا رایتم خیرا فاعینوا علیه, و اذا رایتم شرا فاذهبوا عنه 
کار بدي را دیدید از آن دوري گزینید) 

سعدي: 

با بدان بد باش و با نیکان نیکو 

جاي گل, گل باش جاي خار خار [1775]. 

نکوهش از شرك 

فاما الظلم الذي لا یغفر فالشرك بالله, قال الله تعالي: ان الله لا یغفر 
(یترك) آن پشرك به 

(اما ستمي که مورد غفران؛ واقع نمي‌ شود همان شرك ورزي نسبت به 
خداست چنانکه در قرآن آمده است البته خدا از اهل شرك نمي‌گذرد) 
امام خميني (ره): 

ی ار 

شرك در جان تو منزل دارد 

دعوي شرلك ز دائي بس کن [1776]. 

نراقي: 

دل يكي دلدار هم باید يکي 

در کی یکی 

دل بود اثینه رخسار یار 

پرده زین آئینه بفکن زینهار 

خالي این ائینه از زنگار کن 

پس مقابل با رخ دلدار کن [17771]. 

آذر بیکدلی: 

هم امروز و فرداست فاش و نهان 

که مظلوم و ظالم روند از جهان 

هم امروز تا چشم بر هم زني 

رود هم فقیر از جهان هم غني 

چو فردا ز مغرب دمد افتاب 


کشد هر کجا خفته‌ايي سر ز خواب 

که و مه, در افکنده سرها به زیر 

ستمگر, به دست ستمکش اسیر 

در آنجا شود ِ از بد جدا 

شتیدم ز قیصر نتم رده ین 

چنین گفت چون قصر قیصر نماند 

که, الحمدلله در روزگار 

ستمکش بماند و ستمگر نماند [8 177 ]. 
ضرورت زهد و قناعت 

طوبي لمن لزم بیته و اکل قوته 

(خوشا بحال كسي که در خانه اش استقرار یابد و از دسترنج خود بخورد و 
به ند کی ساده و متعارف و غذاي حلال از طریق دواد مشروع قانع 
باشد) 

سعدي: 

کهن خرقه خوبش پیراستن 

به از جامه‌ي عاریت خواستن 

سر که از دسترنج خویش و تره 

بهتر از نان دهخدا و بره [79 17]. 

خوشن آنکه اد به دلی ان مضه خر خر اراد 
جامي ز خوان رزق, چو يك نان کفایت است 
ازاده بار منت دو نان چرا کشد [17680]. 
فیض کاشاني: ۲ 

صحرا و کوه خوشترم اید ز شهر و ده 

صد ره صداي کوه به است از نداي خلق 
خوشا انان که ترك کام کردند 

به کام عار ننگ از نام کردند 

به عزلت خویش را گمنام کردند 

به شوق طاعت و شوق عبادت 

شراب معرفت در جام کردند 

ز بهر صید معني دانه‌ي ذکر 

فکندند و ز فکرش دام کردند 

به حق بستند چشم و گوش و دل را 


محبت را به عرفان رام کردند 

به حق پرداختند از خلق رستند 

به شغل خاص ترك عام کردند 

نظر را وقف کار دل نمودند 

به جان این کار را اتمام کردند 

کشیده دست از اسایش تن 

به محنت همچو فیض آرام کردند 

خوشا آنکو انابت با خدا کرد 

به حق پیوست و ترك ماسوا کرد 

خوشا آن کس که فاني گشت از خود 

ز تشریف بقاي حق قبا کرد 

خوش انکو لذت دارالفنا را 

فداي لذت دارالبقا کرد 

خوش ان دانا که هر دانش که اندوخت 
يکايك را عمل بر مقتضا کرد 

در گوشه‌ي انزوا خزیدن خوشتر 

پیوند ز غیر حق بریدن خوشتر 

اي فیض مکن علاح گوشت زنهار 
کافسانه دهر ناشنیدن خوشتر [1781]. 
عطار نيشابوري: 

در عز عزلت اي که سیمرغ تا ز خلق 
عزلت گرفت شاهي خیل الطیور یافت [1782]. 
هست مشغولي دل بر من حرام 

هرج دارم مي‌فشانم بر دوام [93 7 1]. 
لامع : 

تجرد پیشه کردن و ز قناعت بهره‌ور بودن 
ندیم . 

ندارم چشم بر احسان مردم باز چون نرگس 
قناعت مي‌کنم با سبزي و نان و پیاز امروز [11785. 
اي دیده نظر کن اگرت بیناییست 

در کار جهان که سر بسر سوداییست 

در گوشه‌ي خلوت و قناعت بنشین 

تنها خو کن که عافیت تنهاییست [1786]. 
ریاض رازي: 


به زانوي تجرد نه ز خود كامي سر حسرت 
مجرد زي به کام خویشتن تنها شو از تنها 

به كوي آنزوا عزلت گزین از خلق و عزت جو 
که عزت یافت از عزلت ز جنس خویشتن عنقا 
قطان فاحان 

رٍ گوشه‌ي عزلت شو پاي از همه کس در کش 
اشود کی ان واهی ار ماش 0 
شهریار: 

تا که نامي شدم از نام نبردم سودي 

گر نمردم من و اين گوشه‌ي گمنامي‌ها 

کس نیست در این گوشه فراموشتر از من 
با نشینان توا مووتتر از من 

اه و به خیال تو هم آغوشتر از من 07281 
آزرا که تال ان عادت و خوست 

معیوب همه عیب کسان می‌نگرد 

از کوزه همان برون تراود که دروست 

از مردم صد رنگ سیه پوشي به 

وز خلق فرومایه فراموشي به 

از صحبت ناتمام بي خاصیتان 

کنجي و فراغتي و خاموشي به [1789]. 
سنايي غزنوي: 

سي که عزت عزلت نیافت هیچ نیافت 

كکسي که روي قناعت ندید هیچ ندید 

شیخ بهائي:. _ 

عزت اندر عزلت امد اي فلان 

تو چه جوبي ز اختلاط این و ان 

گر تو خواهي عزت دنیا و دین 

عزلتي از مردم دنیا گزین 

از حقیقت بر تو نگشاید دري 

زین مجازي مردمان تا نگذري 

گر ز دیو نفس مي‌جوبيي امان 

رو نهان شو چون پري از مردمان [1790]. 
پرهیز از عيبجويي 


یا ایها الناس طوبي لمن شغله عیبه عن عیوب الناس 
(اي مردم!, خوشا بحال كسي که عیب او, وي را از عيبجويي نسبت به 
دیگران باز دارد) 

صائب تبريزي: 

عیب صاحب نظران چند به بازار آري 

چند از آن گلبن پر گل, تو کف خار آري [1791]. 
1 

عیب همه مردمان به چشمشر نیکو است 

معیوب همه عیب کسان ی رز 

از کوزه همان بدون تراود که در اوست [ 792 1 ]. 
صائب تبريزي: ۱ 

ظفل اش رتیوت کی کرنن ات کم 

هر ناقصي که در صدد عیب جستن است 

بگذر از رد و قبول خلق کین شغل خسیس 

خویش را با عالمي دست و گریبان کردن است 
دولت حسن ز خط, زیر و زبر مي‌گردد 

این ورق از نفس سوخته برمي‌گردد 

منه انگشت با زینهار 

سعدي. 

مکن عیب خلق اي خردمند فاش 

به عیب خود از خلق مشغول باش 

چو باطل سرایند مگمار گوش 

چوبي ستر بيني بصیرت بپوش [1794]. 
ناصرخسرو:_ ۲ 

ور بترسي زانکه دیگر کس بجوید عیب تو 

چشمت از عیب کسان لختي بباید خوابنید [1795]. 
لامع: 

از صفا و عيب‌پوشي مي‌شوي, منظور خلق 

۳3 چون اند شو گر مصقلت داري هوس [796 1 ]. 
عطار نيشابوري: 7 

موي بشکافي به عیب دیگران 

ور بپرسم عیب تو كوري در آن 

گر به عیب خویشتن مشغوليي 


هرك او عیب گنهکاران کند 

خویش را از ز خیل جباران کند [7 179 ]. 

از خود گذشتگي 

طوبي لمن لزم بیته ... و الناس منه في راحه 
(خوشا ۱ تا ام ای ی و ری 
در ِثِ بنشیند, اگر به ياري حق نمي‌شتابد. در یار لشکر باطل 
نباشد و باعث آسایش دیگران باشد) 

جامي: 

رنج خود و راحت پاران طلب 

سايه‌ي حوزز یه سواران طلب 17981 ]. 

آن کس که ان نشیند 

آسوده ز زحمت خس و خار 

ني بار نهد به دوش مردم 

بي برگیرد ز دوش کس بار 

وارسته ز جور گلعذاران 

فارغ ز جفاي خار اغیار 

او را نشود کمال حاصل 

او را نرسد عنایت از یار 

از وي کمتر به گویمت کیست 

راحت طلبان مردم ازار 

زین قوم حذر کن اي برادر 

از صحبت‌شان هزار زنهار 

چون فیض ستمکش أ ر نباشي 

بر خستم دلان وی ستم کا ر [1799]. 

طویی امن کی ی که ۱ 
(خوشا , 1 كکسي که در برابر خطاهايیش, بگرید (نادم و پشیمان باشد) 
سعدي: 

بناله کار میسر نمي‌شود سعدي 

وليك ناله‌ي بیچارگان خوش است بنال [1800]. 
فروغي: , 

گر صاحب چشم‌تري گوهر به دامان پروري 

گر گریه ابر اذري درهاي غلطان پرورد [1801]. 
مولوي: 


چون خدا خواهد که مان پاري دهد 

میل بنده جانب زاري دهد 

گریه بر هر درد بي درمان دواست 

جچشم گریان چشمه‌ي فیض خداست [ 19002 ]. 
امام خميني (ره): ۲ 

بگذار دردمند فراق رخ نکار 

از درد خویش ناله و اه و فغان کند [1603]. 
ان روي در نظر چو نداري ببار اشك 

چون حق بندگي نگذاري ببار اشك 

از بهر کار آمده‌اي يا به سا زگار 

ور نه به عذر بیهده کاري ببار اشك 

از پاي تا به سر همه تقصیر خدمتي 

دنو آن بگریه و زاري ببار اشك 

ریزند اشکهاي ي‌‌ ندامت مقصران 

جانا مگر تو چشم نداري ببار اشك 

روز شمار تا نشوي از خجالت اب 

بشمار جرم خویش و بزاري ببار اشك 

امد خزان عمر و بهارش ز دست رفت 

در ماتمش چو ابر بهاري ببار اشك 

چون وقت کار رفت فغان نیز مي‌رود 

اکنون که هست فرصت زاري ببار اشك 

بي شمع روي دوست چو شب مي‌کني بروز 
چون شمع سوزناك به زاري ببار اشك 

تا هفنت اب در جکر و شم تر به سر 

بر کرده‌هاي خویش به زاري ببار اشك 
تخمي چو کشت دهقان, ابیش مي‌دهد 

تخم عمل تو نیز چو کاري ببار اشك 

سوي جحیم تا نروي از ره نعیم 

اهي بکش چو (فیض) و به زاري ببار اشك [1804]. 


خطبه 7-در صفات خداوند 


عجز زبان از توصیف خداوند 

(الله تعالي) و لا یصفه لسان 

(زباني. نمي‌تواند ذات او (خدا) را توصیف کند) 
چون بود از نطق ما تا ذات تو راه این همه 
وصف ذاتت, حد نطق ما کجا باشد کجا 

گر زبان خود به کام اندر کشد جامي, رواست 
جون نگردد از زبان در وصف تو کامش روا 

هر جاي تو که مي‌نگرم به ز ديگري است 

با تو نمي‌رسد صفت من به هیچ 

جهد بلیغ کرد به وصفت زبان نطق 

اما نشد هبوز کما ينبعي ادا [ 1805 ]. 

فروعي: 

در وصف تار مویت يك مو بیان نکردم 

با انکه در تکلم, هر موي من, زبان شد [18061]. 


مولوي: 

منطقم را کرد ویران وصف تو _ 

راه گفتن نسته شد مانده است اه 9071 1 1 
سعدي: 

ین ۲ از وصفت و بای 

من در همه قولها فصیحم 

در وصف شمایل تو اخرس 

سعدي بس ازین سخن, که وصفش 

دامن ندهد بدست ادراك 

وصف آن نیست که در وهم سخندان گنجد 
ور كکسي گفت مگر هم تو زبانش باشي 

و لیکن گفت خواهم تا زبان هست 

شمايلي که در اوصاف حسن ترکیبش 
مجال نطق نماند, زبان گویا را 

سعدي آن نیست که در خورد تو گوید سخني 
آنچه در وسع خودم در دهن آمد گفتم 


سعدي که داد وصف همه‌ي نیکوان, بداد 
عاجز بماند در تو زبان فصاحتش ۲ 
نه.چندان آززومندم کف هفضفش دز تیان 
و گر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن 
هزار جامه‌ي معني که من براندازم 
به قامتي که تو داري قصیر مي‌اید 
اي روي تو ارام دل خلق جهاني 
بي روي تو شاید که نبینند جهان را ۳ 
در صورت و معني که تو داري چه توان گفت؟ 
حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را [1808]. 
محمد, رسول برگزیده 

فانصا تم ام و اف الم ما تم اف 
لکرائه رالات هتسه اشراظ الیو و 7 ۷۳ 
(گواهي مي‌دهم. که محمد (ص) بنده و رسول برگزيده‌ي او از میان خلائق 
است. انتخاب شده‌ایکه: اصول رسالت برتر از ويژگي‌هاي اوست. نشانه و 
علائم روشنائي و هدایت به وسیله او نبین کتتیته و تيرگي‌هاي گمراهي 
توسط او شناسائي و مطرود شده است ) 
وحشي بافقي: 

به انبیاء که ز اسرار عشق آگاهند 
خلافت بد و نيك جهان به برهان داد! [1809 ]. 
ويژگي دنیا 
ایها الناس ان الدنیا تغر المومل لها و المخلد الیها 
(اي مردم! دنیا آرزومندان و دلبستگان خود را مي‌فریبد) 
ما الشعراء بفاو: 
این جهان جاي توقف نیست خوشبخت آنکه او 
کین وی وس کشت از ان اون ی 11810 
عطار نيشابوري: 


ید 
اید 


تو تا مشغول بيتي و سفینه 

از ان دریات نبود نم به سینه 
تو تا در زیر این زنگار رنگي 
اگر چه زنده‌اي مردار رنگي 
همه شب سر چرا| در خواب ب آري 
شیخ بهائي: 


کرد اکتفا به دنيئي دون خواجه کاین عروس 
هیچ اکتفا به شوهري او نمي کند [ 1812]. 
ناصر خسر و: 

جو از عادت او تفکر کني 

همه غدر و مکر و فریب و دهاست 

پس آن به که بگريزي از غدر او 

کز و خیر هرگز نخواهدت خاست 

بدین دهر فریبنده چرا غره شدي خیره 
یی که مینست و وا مکی وردی ی 
با تو روان است روزگار حذر 

تا نفریبد در این رهت به روانه 

ديوي است جهان پیر و غداري 

که ش نیست به مکر و جادوي ياري 

اب ابیز از کل ظر ی لرکن 

بنهفته به زیر هر گلي, خاري 

نگر تات نفریبد این دیو دنیا 

حذر دار ازین دیو هان اي پسر هان [1813]. 
شمس تبريزي: 

شتآ 

ره و ور به حیله [14 18 ]. 
الهي قمشه‌اي: 

فریب است و غرور این دهر پر مکر 
طلاقش ده مبین جاه و جلالش [5 1861 ]. 
شهاب‌الدین سمرقندي: 

در گذر زین عالم گندم نماي جو فروش 

کز جفاي او دل احرار ارزن ارزنست 
ان 

یکسر متاع دنیا چون بدره‌ي غرور است 

از راه تا نيفتي زین بدره‌ي غرورش [6 181 ]. 
اتف اما 

فلکم از تو جدا کرد و گمان مي‌کرد 

عامل استجابت 

و لو آن الناس حین تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا الي ربهم 
بصدق من نیاتهم و وله من قلوبهم لرد علیهم کل شارد. , 
(اگر مردم, در صورت نزول بلاها و زوال نعمت‌ها با صداقت در پیشگاه 


خدا به زاري و تضرع بپردازند و با قلوب پر از عشق دست حاجت به پیش 
بزنده جدون تردین. آنچه از دنست. آنان. زفته باز کشته .و آمهر آنان: اصلاح 
خواهد شد). 
سنائي غزنوي: , 
خویشتن را درین طلب بکداز 
ره صدق, جان و تن در باز [1818]. 
شیخ محمود شبستري: 
اکر خوافی که کرنته بنده‌ي خاص 
مهیا شو براي صدق و اخلاص [1819]. 
ضرورت تلاش در زندگي 
ما علي الا الجهد 
(وظیفه‌ام جز تلاش و کوشش نیست) 
سنائي غزنوي: 
جهد, بر توست و بر خدا توفیق 
زآنکه توفیق, جهد, راست رفیق [1820]. 


عفو و گذشت 
عفا الله عما سلف 


(امید است که خدا از گذشته (خطاي سابق) ببخشاید) 
باباطاهر: ۱ 

از ان روزي که ما را افريدي 

به غیر از معصیت چيزي نديدي 

خداوندا بحق هشت و چارت 

ز مو, بگذر شتر ديدي نديدي [ 1821 ]. 


خطبه 178-پاسخ به ذعلب يماني 


لا تدرکه العیون بمشاهده العیان و لکن تدرکه القلوب بحقایق الایمان. 
(چشم‌ها, هرگز او را آشکارا نمي‌بینند اما دل‌ها با نيروي ایمان (فطرت خد 
جوئي) وي را مشاهده مي‌کنند. 
آیت نوري که زوالش نبود 
دید به چشمي که خیالش نبود 
دیدن او بي عرض و جوهر است 
کز عرض و جوهر از ان سو تراست [1822]. 
ر نيشابوري: 
در میان جان و دل پنهان شدي 
تا نیابد هیچ کس ره سوي تو [1823]. 
امام خميني (ره): 
با فلسفه ره بسوي او نتوان یافت 
با چشم علیل كوي او نتوان یافت _ 
اشراق جمیل روي او نتوان یافت 
اي عشق ببار بر سرم رحمت خویش 
اي عقل مرا رها کن از زحمت خویش 
از عقل بریدم و به او پیوستم 
شاید کشدم بلطف در خلوت خویش [1824]. 
حاج ملاهادي سبزواري: 
دل راست. تمنا ز تو دیدار و دگر هیچ 
قانع به تماشاست ز گلزار و دگر هیچ 
در لوح وجود از همه نقشي که نگارند 
بینم الف قامت دلدار و دگر هیچ [ 1825 ]. 
صائب تبريزي. 
انکه ما سر گشته‌ي اوئیم در دل بوده است 
دوري ما لاجرم از قرب منزل بوده است 
ما عبث در سينه‌ي دریا نفس را ختیم 
گوهر مقصود در دامان ساحل بوده است [1826]. 


خظبه 179-در نکوهش بارانش 


رضاأ به قضاأ و قدر 

احقد الله علی ما قضن من امر و قدر من فعل 
راو اه ای ی کر سا ترآ وتان 
و تحقق» رفته است سپاسگزارم) 

حافظ: 

برو اي زاهد و بر دردکشان [1827] خرده مگیر 
که ندادند جز این تحفه به ما روز الست [1828]. 
قضا دستي است پنج انگشت دارد 

چو خواهد کام دل از کس برارد 

دو بر چشمش نهد دیگر دو بر گوش 

19 
سعدي: 

شسن مایم نع اديم به جح و زان 

تا چه انديشه کند راي جهان آرایت 

پیام ما که رساند به خدمتش که رضا 

رضاي تست گرم خسته داري ار خشنود [1830]. 
صائب تبريزي: 

اگر وطن به مقام رضا تواني کرد 

غبار حادثه را توتیا تواني کرد 

۱09 صائب, در اقلیم رضا تحصیل کن 

در قضا؛ فارغ‌نشین و در قدر آسوده باش [1831]. 
شکایت از یاران 

ایتها الفرقه التي اذا امرت لم تطع و اذا دعوت لم تجب_ 
(اي گروهي که هرگاه که فرمان دادم, اطاعت نشد و آنگاه که فراخواندم, 
استجابت نگشت) 

رفعت سمناني: 

مجموعه فضایل اندر وجود اوست 

يعني وجود او به همه علم مصدر است 

مستجمع علوم حضور حصول را 

قدرش اگر چه مخفي مانده بر عوام 

قدر خواص كي بر هر عام اظهر است [1832]. 
عمان ساماني: 


قدرش به ملك امکان بس نامناسب است 
آن 9 بزرگواري و اين از محقري 
هرگز نداشت صیقل شمشیرش ار نبود 
ره مکدر دین این منوري [1833]. 
آذزفتحدلی: 
بود چند حالم پریشان از ایشان 
بود زخمیم دل ز تاب نوایب 
کند زور رخام و خونم به ساغر 
احبا که بس بیوفا چون اعادي 
اقارب که بس جانگزار چون عقارب 
شمارند صدق مرا عیب و, حسني 
ندارند جز کذب این قوم کاذب [1834]. 
با چنین خلق که هم خورد نمك 
هم شکستند نمکدان چکنم؟! 

هم نمك ريخته از بي نمكکي 
هم طلب داشته تاوان چکنم ؟ 
در اشتیاق مرگ 
و ان احب ما انا لاق الي الموت ۱ 
(مرگ. محبوبترین چيزي است که دوست مي‌دارم آنرا ملاقات کنم) 
مولوي: 
تن چو مادر طفل جان را حامله 
مرگ درد زادنست و زلزله 
چون بزاید در جهان جان وجود 
برترند از عرش و كرسي و خلا 
ساکنان مقعد صدق خدا 
مرگ کز وي جمله اندر وحشتند 
مي‌کنند آن قوم بر وي ریشخند 
زانکه مرگم همچو جان خوش آمدست 
مرگ من در بعث چنگ اندر زده 2۳ 
مرگ بي‌مرگي بود ما را حلال 
برگ بي برگي بود ما را نوال 
ظاهرش مرگ و بباطن زندگي 
ظاهرش ابتر نهان پايندگي 
«آن في موتي حيوتي یا فتي! 


کم افارق موطني حتي متي» 
«اقتلوني یا ثقاتي لائما 

ان في قتلي حيوتي دائما» 

شرط روز بعث اول مردن است 
زانکه بعث از مرده زنده کردن است 
مایه در بازار این دنیا زر است 

مایه انجا عشق و دو چشم تر است 
هر که او بي مایه در بازار رفت 
عمر رفت و بازگشت او خام و تفت 
خدمتي مي‌کن براي کردگار 

با قبول و رد خلقانت چه کار 

صلح اضدادست این عمر جهان 

جنگ اضدادست عمر جاودان 
زندگاني انتبتیت دشمنان 

مرگ وارفتن باصل خویش دان 

گفت حمزه چونکه بودم من جوان 
مرگ مي‌دیدم و داع اين جهان 

ليك از نور محمد من کنون 

نیستم این شهر فاني را زبون 

انکه مردن پیش چشمش تهلکه است 
امر «لا تلقوا» بگیرد او بدست 

مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا 
چون قفس هشتن پریدن مرغ را 

وز جهان چون رحم, بیرون روي 

از زمین در عرصه‌ي واسع شوي 
جون بلال از ضعف شد همچون هلال 
رنگ مرگ افتاد بر روي بلال 

جفت او 0 بگفتا واحرت 

تاکنون اندر ر ۳ بودم. رد 0 


وصف یاران معاویه 

و ارتکاسهم في الضلال و العمي , 

(یاران معاویه: از خط هدایت خارج و در گمراهي و تبه‌كاري غوطه‌وراند) 
شیخ و ره 

صم و بکم اند عمي و شر دواب 

زان نبردند هیچ ره به صواب [1836]. 


خطبه 181-توحید الهي 


بازگشت همه کارها به خدا 
الحفد لله الخی البه مصایر الق و اقب الاید. 
(حمد و سپاس, خداي را سزاست که سرانجام آفرینش‌ها و عاقبت امور 
بدو باز مي‌گردد) 
فردوسي: 
چو رفتي سر و کار با ایزدست 
اگر نيك باشد ار بدست [1837]. 
ضرورت ستایش پروردگار 
نحمده علي عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامي فضله و امتنانه 
(او «خدا» را بر احسان چشمگیرش, برهان واضحش, وفور فضل و کرمش 
و رآ و هت تم 
تي: 
ت منزل انب سراي دنیاست 
کارش همه جرم و کار حق لطف و عطاست 
خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود 
تیال که گفست ارس رن است 1919۱ 
مولوي: 
گفت پیغمبر که حق فرموده است 
قصد من از خلق, احسان بوده است 
افریدم تا ز من سودي کنند 
تا ز شهدم دست الودي کنند 
من نکردم خلق تا سودي کنم 
بلکه تا بر بندگان جودي کنم [1839]. 
امید به لطف حق 
و نستعین به استعانه اج لفضله کف توفن یمان من زوم موف 
بسته است . کی کر با اس نامام : به او امیدوار است.؛ اتعان 
دارم) 
لامع : 
بي امد لطف او راه امل كي طي شود 
بي عصا رفتن کجا ممکن شود از لنگها 
دارم امید آن که ز غوغاي رستخیز 
لطف تو گیر دم ز کرم, در پناه خویش 


بات اقا اما فد 

همچو خواب زشت آندر قید تعبیریم ما 

شد ز پا افتادگي‌ها باعث امید ما 

از ره ويرانگي شایان تعمیریم ما 

ز شدت و تعب دهر ناامید مباش 

سفيدي است چو پایان شام ظلماني 

از رنج و غم زمانه نومید مباش 

پایان شب سیاه مي گردد صبح [1840]. 

رفعت سمناني: 

ز خوان نعمت و رحمت امیدها داریم 

که نیست خواهش ما را چو فضل تو پایان 
ها ی 

ما نیز به دربار رجائیم موثق [1841]. 

اخلاص امام علي 

و نومن به ایمان من رجاه موقنا :1 و اخاص له موحدا| 
(به خدا ایمان داریم. ايماني کامل همراه با یقین و مخلصانه به يگانگي و 
توحید او عقیده‌مندیم) 


مولوي:_ 

از علي اموز اخلاص عمل 

شیر حق را دان منزه از دغل 
در غزا بر پهلواني دست یافت 
زود شمشيريي براورد و شتافت 
نان شرني و هر ولي 

سجده آرد پیش آ 93 رد ام 
در زمان انداخت تتبم تین اه علي 
کرد او اندر غزایش كاهلي 

وز تمودن 99 و رحم بي + محل 
از چه افكندي مرا 0 
ای ماوت من 
۳ نیستم شیر هوا 

فعل من بر دین من باشد گواه 


جز بیاد او نجنبد میل من 

خدمتي مي‌کن براي کردگار 

با قبول و رد خلقانت چه کار 

عام ما و خاص ما فرمان اوست 

جان ما بر رو دوان جویان اوست 

دورم از یت و تنشویفش همه 

فردی ما خی مهار واه 

جان ما چون مهره در دست خداست 

ما برون را ننگریم و قال را 

ما درون را بنگریم و حال را 

موسیا آداب دانان دیگرند 

سوخته جان و روانان دیگرند 

گر خطا گوید ورا خاطي مگو 

گر شود پر خون شهیدان را مشو 

خون. شهیدان راز اب اولي‌تر است 

این خطا از صد صواب اولي‌تر است 

مخلصان باشند دایم در خطر 

امتحان‌ها هست در راه اي پسر 

کو ببیند سر و فکر و جستجو 

همچو اندر شیر خالص تار مو 

ان که او بي نقش و ساده سینه شد 

نقشهاي غیب را آئینه شد [1942]. 

سعدي: 

سعدیا ترك جان بباید گفت 

که به يك دل دو دوست نتوان داشت [1843]. 

خدا برتر از زمان 

(خداء ذات يگانه‌اي است که, وقت و زمان بر او پيشي. نجسته است) 
ناصرخسرو: 

خداي را به صفات زمانه وصف مکن 

که هر زره وصف زمانه است هست و باشد و بود [1844 ]. 
نشانه‌هاي خدا در طبیعت 

بل ظهر للعقول بما ارانا من علامات التدبیر المتقن و القضاء المبرم 
(خویش را از طریق نشانه‌هاي تدبیر حکیمانه و خطاناپذیر و تقديرهاي 


مستحکم و استوار, پیش عقل و خرد ما آشکار ساخت) 
گنجوي: 

خرد. بخشید, تا او را شناسیم 

بصارت داده تا از وي هراسیم 

بلي در طبع هر داننده‌اي هست 

که با گردنده گرداننده‌اي هست |1845 ]. 

عجز بشر از درك خدا 

(الله تعالي) لا يدرك بوهم و لا یقدر بفهم 

(در تير رس «قوه‌ي واهمه» قرار ندارد و قوه‌ي فهم, نیز اندازه‌اي براي 
ذات او تصور نکند 

الهي قمشه‌اي: 

وهم, در وي کم است و حیرت., نیز 

هوش مدهوش او, خرد شیدا 

چشم روشندلان عالم, پاك 

ماند حیران, در ان رخ زیبا 

بش در کته ار تال الا 

هست عقل خداي بین اعمي 

مي‌سراید زبان وحي سرا [1846 ]. 

جامي: 

اي ز تو قیل و قال ما همه هیچ 

سعدي: 

در آنديشه به بستم, , قلم وهم شکستم 

که تو زیباتر از آني که کنم وصف و بیانت [1848]. 
سنايي غزنوي: 

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجي 

نتوان شبه نو جستن که نو در وهم نيايي 91 |[ 
عجز از وصف خدا| 

(الله تعالي) و لا یوصف بالازواج و لا یخلق بعلاح 
(مثل و مانندي ندارد و ازین راه. نمي‌توان ذات او را توصیف کرد و به 
ابزار و وسيله‌اي در باب افرینش نیاز ندارد) 

عطار نيشابوري: 

همه کس را به جفتي اشتیاق است 

که بي جفتي خدايي است انکه طاق است [185<0]. 
نور حق 


فلا اله الا هو اضاء بنوره کل ظلام 

(خدايي جز او وجود ندارد. خدايي که با نور خویش» همه‌ي مدارهاي تاريك 
را روشن ساخت) 

جامي. 

اي به روي توء چشم جان روشن 

وز فروغ 94 جهان روشن [1851]. 

حکومت سلیمان پیامبر 

الذي سخر ل ملك الجن و الانس 

(سلیمان همان كکسي است که جن و انس در خدمت او بودند) 
صائب تبريزي: 

از قطره تا به قلزم و از ذره تا به عرش 

پیش تو کرده راز دل خود عیان همه 

از بهر خدمت تو فلکها چو بندگان 

ز اخلاص, بسته‌اند کمر بر میان همه [ 1852 ]. 

عبرت گرفتن از گذشتگان 

و ان کم فقس القرون السالق اه 

(البته براي شما با توجه به قرون گذشته عبرتهايي وجود دارد) 
الهي قمشه‌اي: 

در دور زمان فراز و شیب است 

هر لحظه کند حوادث ارشاد [1853]. 

عطار نيشابوري: 

از درون دل پر حسرت هر ذره‌ي خاك 

آه و فریاد همي آید و گوش تو کرست 

صد هزاران سروران را سر درین ره گوي شد 

در چنین راه اي سلیم القلب چه جاي سرست 

همه یاران بزیر خاك رفتند 

تو خواهي رفت چون ایشان دریغا 

گذري کن بسوي گورستان 

تا اسیران خاك را نگري 

هب که ار بدینجهان بگذشت 

به حفقیقت نو نیز درگذري [1854]. 

اطاعت از رهبري امام 

لله انتم! اتتوقعون اماما غيري یطا بکم الطریق و پرشدکم السبیل 
(خدا خیرنان دهد ایا اتتظار دارید پیشوانی غیر. از من با شما همراه کشته و 
شما را به راه حق ارشاد نماید؟) 

عطار نيشابوري: 


ز مشرق تا به مغرب گر امام است 
علي و ال او ما را تمام است [1855]. 
ناصر خسر و: 
ندهد خداي عرش در این خانه 
راهت مگر به راهبري حیدر [1856]. 
وصف امام زمان 
شیم مر ابا مان ای نا 
امام زمان (عج) یادگار حق از باقي مانده‌هاي حجت الهي و خليفه‌اي از 
خلفاي پیامبران است. 
امام خميني (ره)ز 
مصدر هر هشت گردون مبدا هر هفت اختر 
خالق هر شش جهت, نور دل هر پنج مصدر 
والي هر چار عنصر حکمران هر سه دختر 
پادشاه هر دو عالم. حجت يكتاي اکبر 
آنکه جودش شهرهق نه آشمان بل لامکان شد [ 1857 ]. 
علي تداوم بخش خط انبیاء 
ایها الناس 0 قد بثثت لکم المواعظ التي وعظ الانبیاء بها 
(اي مردم! من, همان پند و اندرز و مواعظي که انبیاء به امت خود بازگو 
کرده‌اند را در میان شما نشر, داده‌ام) 
سنائي غزنوي: 
انبیا راستان دین بودند 
خلق را راه راست بنمودند [1858]. 
جنگ و جهاد 
الجهاد الجهاد عبادالله ... فمن اراد الرواح الي الله فلیخرج 
بندگان خدا؛ جهاد, ۳۳ هر كکسي مي‌خواهد به سوي خدا کوج کند همراه 
ما به سوي اردوگاه بشتابد. 
اقبال: 
جنگ شاهان جهان, غارتگري است 
جنگ مومن سنت پیغعمبري است 
مومن چیست, هجرت سوي دوست 
ترك عالم, اختیار كوي دوست 
آنکه حرف شوق با اقوام گفت 
جنگ را رهباني اسلام گفت 
کس نداند جز شهید, اين نکته را 
کو به خون خود خرید این نکته را [18591]. 
یاد پاران شهید 


این اخواني الذین رکبو الطریق و مضوا علي الحق؟ این عمار؟ این ابن 
التیهان؟ و این ذو الشهادتین؟ و این نظراوهم من ار الذین تعاقدوا 
۱ [ 

(برادرانم کجایند آنان که همواره پا به رکاب بوده و راه حق را پیمودند؟ 
عماز -«باسر» کعاست؟ ابن. تبهان شمالك. اولین: انضاری: عسلمان» 
کجاست؟ ذوالشهادتین «خزیمه بن ثابت انصاري» کجاست و نیز همگامان 
آنان کجایند؟ آنان که میثاق جانبازي بسته تا آنجا که سرهاي آنان براي 
ستمگران ارسال گشت) 

ملك‌الشعراء بهار: 

افسوس که افسانه سرایان همه رفتند 

اندوه که اندوه گساران همه رفتند 

يك مرغ گرفتار در اين گلشن ویران 

تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند 

دعوي چه کني داعیه داران همه رفتند 

آن گرد شتابنده که در دامن صحراست 

گوید چه نشيني که سواران همه رفتند [180600 ]. 

الهي قمشه‌اي: 

خوشا بر جان هشیاران آن یار 

که از ِ ب گران گشتند بیدار 

همه رفتند از این ویرانه منزل 

همه با کاروان بلیننند محمل 

همه زین دام غم شادان پریدند 

نف کلرار تخرد ارضدند 

الهي چون جهان است انتقالي 

ز هجر دوستان ۳ چند نالي؟ 

چو داني کین جهان جمع است و تفریق 

سخن نکدان و از حق خواه توفیق [ 18061 ]. 

حافظ: 

ياري اندر کس نمي بینم یاران را چه شد 

دهوسشتی عف: اخر اف دوشندار ان اه شو | 2و8 1 

شهریار: 

سیل امد و در ربود پارانم را 

پیچید بساط نو بهارانم را 

من بر سر خاکشان بچشم ابر بهار 

میبارمشان گوهر بارانم را [1863]. 


اندوه فراق دوستان 
ملك‌الشعراء بهار: 
مرغي است روان من, افتاده به دام تن 
در دامگه اعضا مي‌ سوزم و مي‌سازم 91 1 ]. 
الهي قمشه‌اي: 
هم آوازي نمي‌بينم در اين باغ 
بگوش آید ز هر سو نعره‌ي زاغ 
نه بر دلها غم و درد فراقي 
نه در جان‌ها شرار اشتياقي 
نه بر لبها حدیت عشق ياري 
که بکشاید در وصل نگاري 
نه اوا عندلیب بوستان را 

نه آهنگ محبت دوستان را 
کجا رفتند مرغان خوش آهنگ 
بر آنان شد مگر باغ جهان تنگ 
کجا رفتند گلرخسار یاران 
به بزم معرفت زیبا نگاران 
کجا رفتند یاران وفادار 
کجا رفتند مردان نکوکار 
کجا رفتند خوبان روان پاك 
همه کردند پنهان روي در خاك 
کجا رفتند هشیاران آگاه 
همه بار سفر بستند ناگاه 
کجا شد نور شمع پارسايي 
که بي او نیست گيتي را صفايي 
کجا رفتند سرمستان هشیار 

«فلیس غیرنا في الدار دیار» 
کجا رفتند عشاق دل آگاه 
در این شب روي بنهفتند چون ماه 
خوشا روز و شب آن پاکبازان 
به جز حق از دو عالم بي نیازان 
خوشا وقت نکو کاران عالم 
که بر سر جهان گشتند مجرم [ 1865 ]. 
ی هر 
شنفتن ندارد نهفتن ندارد 


چو گفتن ندارد غم دل چه گویم 

چه گویم غم دل که گفتن ندارد 

دلم چون غبار از تو دارد چه روبم 

چه روبم غباري که رفتن ندارد 

راز در دل شد گره محرم کجاست 

مردم فهمیده در عالم کجاست 

در گلو بس قصه‌ي دل غصه شد 

بر نیارم زد. نفس همدم کجاست 

زخم این نامحرمانم دل به خست 
محرمي کو در جهان مرهم کجاست 
گشته‌ام بیکانه از خویش و تبار 

عشق را پرواي خال و غم کجاست 

شد مخمر طینت ادم به غم 

يك گل بي خار در عالم کجاست [1866]. 
امام خميني (ره): 

اگر ز عارف سالك سخن بود روزي 

یقین بدان که نخواهد رسید بر مقصود 
خبري نیست ز عشاق رخش در دو جهان 
چه توان کرد که از بي خبران بي خبریم 
عاشق نشدي اگر که نامي داري 

دیوانه نه اي اک پيامي داري [1867]. 
هاتف اصفهاني: 

پرسي ز من که دارد زان بي نشان نشاني 
هر کس ازو نشاني دارد نشان ندارد [1868]. 


خظیه 192 آفریدگار خانا 


خلق الخلائق بقدرته ثِ_ِ 

(خدا با توانمندي, مخلوقات را افریده و افرینش فرع بر قدرت است.) 
عطار نيشابوري: ۱ 

چون دمي در گل دمد ادم کند 

و ز کف و دودي همه عالم کند 

مولوي: 

دم او جان دهدت روز نفخت بپذیر 

کار او کن فیکون است نه موقوف علل [1869]. 

قضاأ و قدر 

و جعل لکل شیء قدرا: و لکل قدر اجلا و لکل اجل کتابا 
(براي هر چيزي اندازه‌اي مقرر کرد و براي هر اندازه و مقدار نهايتي, 
مقرر ساخت و براي هر نهايتي, شناسنامه‌اي جهت حسابرسي منظور 
داشت. 

سعدي: 

چون روز امد, به مرد و بیمار به زیست 

اي بسا اسب تیزرو که بماند 

که خر لنگ جان به منزل برد 

بس که در خاك تن درستان را 

دفن کردیم و زخم خورده. نمرد [18701]. 

بهائي (ره): 

عقل‌ها را داده ایزد اعتداد 

مختلف اقدار بر حسب مواد 

شعله‌ها هر يك بحدي منتهي است 

مشعلي از شمع جستن ابلهي است [1971]. 

سعدي: 

گرت بد ‏ نبشته است دیر 

نه مارت گزاید نه شمشیر شیر 

وگر در حیاتت نماند ست بهر 

چنانت کشد نوشدار و که زهر 

نه رستم چو پایان, روزي بخورد 

شفغاد از نهادش براورد گرد 


نه دانا به سعي از اجل جان سپرد 

نه نادان به ناساز خوردن بمرد [18721]. 

مولوي: 

شب قدر است جسم تو کز و یا بند دولت‌ها 

مه‌ي بدر است روح تو کز و بشکافت ظلمت‌ها 

مگر تقویم يزداني که طالع‌ها درو بااشد 

مگر درياي غفراني, کزو شویند زلت‌ها 

مگر تو لوح محفوظي که درس غیب از و گيرند 

و یا گنجينه‌ي رحمت کزو پوشند خلعت‌ها 

عجب تو بیت معموري که طوفانش املاك‌اند 

عجب تورق منشوري کزو نوشند شربت‌ها [1873]. 
ذکر و یاد خدا 

و افترض من السنتکم الذکر 

(پروردگار, ذکر را براي زبانتان؛ لا زم دانست.) 

سعدي: 

تا درانم هست, خواهم راند, نامت بر زبان 

تا وجودم هست., خواهد بود نقش‌ات در ضمیر [1874]. 
ملك‌الشعر |ء بهار: 

در نهاد ادم خاكکي خدا داند که چیست 

هست از این راز نهان جبریل و شیطان بي خبر 

اهرمن از سجده‌ي انسان خاكکي سر کشید 

زانکه بود از شعله‌هاي عشق پنهان بي خبر [1875]. 
صائب تبريزي: 

خلاصه‌ي دو جهان در وجود کامل نوست 

تو شوخ چشم از این و آن چه مي‌جويي 

کار فانوس کند در دل شب‌ها صائب 

خانه‌ي ما ز صفاي دل بي کينه‌ي ما [1876]. 

ضرورت معاد گرائي 

0 ۳ فکر تامین رفاه زتد کین اخروي باشید و در این باره بر اجل 
خود, پيشي گیرید و قبل از فرا رسیدن آن, خود را آماده سفر کنید زیرا| 
بدون یت وه ای ار‌فها ی دنو ایا نمی رسد وف ی اقترا در 
آغوش مي‌کشد.) 

فیض کاشاني: 

اي که در راه خدایت چشم غیرت رهبرست 


باغ را بنگر که از آثار رحمت اخضر است 

کیف يحيي الارض بعدالموت را نظاره کن 

تا عیان گردد ترا بعثي که حشر اکبر است [1877]. 
ناصرخسر و: 

رفتنت سوي شهر اجل هت رون از 

چون رفتن غریب سوي خانه گام ام 1877 
عطار نيشابوري: 

تو این سخن بنداني وليك صبرم هست 

که تا اجل کند از خواب غفلتت بیدار 

در آن زمان شوي آکه کنات کیرندت 

به پیش خلق جهان نردبان عمر از دار [ 1879 ]. 

ره اورد شوم توبه شكني 

و یسد عنهم باب التوبه 

(بدون تردید روزگار مهلت سپري شده و درب توبه مسدود خواهد گشت.) 
ابوسعید ابوا 

از بسکه شکستم و ببستم توبه 

فریاد همي کند ز دستم توبه 

دیروز به توبه‌اي شکستم ساغر 

و امروز به ساغري شکستم توبه [ 1890 ]. 

آمادگي براي مرگ 

و انم توشیل عا میلست ها کر 
(شما خواهي نخواهي باید ازین خانه کوج کنید خانه‌اي که از ان شما 
نیست.) 

شمس تبريزي: 

بانگ ما هم چون جرس در کاروان 

یا چو رعدي وقت سیران سحاب 

اي مسافر دل منه بر منز 

که شوي خسته به گاه اجتذاب [ 18981 ]. 

سنائي غزنوي: 

نیست با وي وفا و معلي یار 

دیده و آزموده‌اي بسیار [1882]. 


س از جهنم 
و اعلموا انه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر علي النار. _ 
(اگاه باشید که پوست نازك و ظریف شما توان تحمل اتش جهنم را ندارد 
پس به خود ترحم کنید.) 
سعدي: 


پدر چون دور عمرش منة منقضي گشت 

که شهوت اش است: از وی رهز 

به خود بر, آتش دوزخ مکن تیز 

در آن اتش نداري طاقت 

به صبر آبي بر اين اتش زن امروز [1883]. 
سنائي غزنوي: 

اي دریغا که قیمت تن خویش 

شب زنده داري 

اسهروا عیونکم و اضمروا بطونکم ۲ 
(چشم خود را بیدار دارید «به راز نیاز شبانه و سحر‌گاهان بیردازید» و از 
شکم‌بارگي و پر خوري بپرهیزید.) 

صائب تبريزي: 

خضر, در ظلمت سراي چشمه‌ي حیوان ندید 
ان چه من, از فیض, در شب زنده‌داري دیده‌ام 
اگر از ظلمت راه طلب سالك نیندیشد 

همان از گرم رفتاري چراغي مي‌شود پیدا 
سواد شب. دل شب زنده‌دار مي‌خواهد 

زمین سوخته تخم این شرار مي‌خواهد [1885]. 
شهریار: 

جوانا مهلت امروز در یاب 

که فردائّي بماند يا نماند 

اگر قرضي بگردن داري از خلق 

برو باري قضا کن تا نماند 

همین امروز میکن کار امروز 

که فردا جز پي فردا نماند 

جهان رویاست ۳ چشمي گشودي 

۳ از رویا نماند 

بگور 7 تنگ و تنهائي بیندیش 

که کس در تنگنا تنها نماند 

مردن اجبار خدائي است ولي مردان را 

اختیار از هوسکهاي جهاني مردن [1886]. 
ادیب پيشاوري: 

چو تو مرگ بر خویش آسان كني 

ز خود مزر یز نیز ترسان کني [ 1897 ]. 


پرهیز از تن‌پروري و شکم‌پرستي 

و خذوا من اجسادکم فجودوا بها علي انفسکم و لا تبخلوا بها عنها 
(از بدن خود, جهت پرتوان ساختن روح خود, مایه بگذارید و در اين رابطه 
بخل نورزید) 

اقبال: 

با تو گویم رمز باريك اي ۱۳ 

جسم را از بهر جان باید گداخت 

پاك را از خاك مي‌باید شناخت 

براي پرورش جان خوش است کاهش تن 
خلاف مذهب تن پروران و جان کاهان 

تن مپرور زانك قرباني است تن 

دل بپرور دل به بالا مي‌رود 

چرب و شیرین کم ده این مردار را 

زانك تن پرورد» رسوا مير ود [898 1 ]. 
ناصر خسر و: 

جانت را با تن بپروردن قرین و راست دار 
نیست عادل هر که رغبت زي يكي تنها کند 
اسدي طوسي: 

روان پرور آنگه که تن پروري 

بپروار تن رنج تا کي بري [1889]. 

پرهیز از شکم‌پرستي 

و اضمروا بطونکم 

(اندرون را از طعام زیاد خالي دارید) 
سعدي: 

دو چشم و شکم پر نگردد به هیچ 

تهي بهتر این روده‌ي پیچ پیج 

چو دوزخ که سیرش کنند از و قید 

دگر بانگ دارد که «هل من مزید» 

تنور شکم دم به دم تافتن 

مصیبت بود روز نایافتن 

کشد مرد پر خواره بار شکم 

و گر در نیابد کشد بار غم 

شکم بنده بسیار بيني خجل 

شکم. پیش من تنگ بهتر که دل 

شکم, بند دست است و زنجیر پاي 


شکم بنده, نادر پرستد خداي [1890]. 

فردوسي: 

چنین داد پاسخ که کمتر خوري 

تن آسان شوي هم روان پروري [1891]. 

انفاق و بخشش 

و انفقوا اموالکم 

(اموال خود را در طریق حق انفاق کنید.) 

سنائي غزنوي: 

انچه بدهي بماند جاویدان 

و انچه بنهي و را بمال مخوان 

داده ماند نهاده ان تو نیست 

رو بده مال به ز جان نو نیست [ 1892 ]. 

عطار نيشابوري: 

نفقه کن چيزي که داري چار سوا 

«لن تنالوا البر حتي تنفقوا» [1693]. 

ياري و نصرت الهي 

فقد قال الله سبحانه: «آن تنص وا الله ینصر کم و بثبت اقدامکم» ۹ فلم 
یستنصرکم من ذل 

(محققاء پروردگار متعال فرمود: اگر به ياري خدا بشتابید خدا نیز شما را 
ياري خواهد داد و توفیق ثبات قدم در صراط حق را به شما داده و البته. 
ياري خواستن خدا, از شما دلیل بر ضعف او نیست.) 

ناصر خسر و: 

نصرت به دین کن اي بخرد. مر خداي را 

گر بایدت که بهره بيابي ز نصرتش [16894]. 

بي نيازي خدا| 

و له خزائن السماوات و الارض و هو الغني الحمید 

خزینه (گنجینه) هاي آسمان‌ها و زمین در اختیار و از آن اوست فقط او 
مستغني مورد ستایش (عقل کامل) است. 

اسدي طوسي: 

گر از کوه داربم زر بیش ما 

توانگر خداي است و درویش ما 

جمال الدین اصفهاني: 

همه زوال پذیرند جز که ذات خداي 

قدیم و قادر و حي و مقدر و بي چون 

اوحدي: 

چونکه ذات تو بیکران باشد 


ادیب صابر: 

زندگي را زوال در پیش است 

زنده‌ي بي زوال یزدان است [ 1895 ]. 

سعدي. 

از همگان بي نیاز و بر همه مشفق 

از همه عالم نهان و بر همه پیدا [1896]. 

امام خميني (ره): 

سرو جاني نبود تا که به او هدیه کنم 

او سراپاي همه روج و روان است هبوز [ 18697 ]. 
امدادهاي غيبي 

و له جنود السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم 
(لشکرهاي آتتمانی و زميني از آن اوست و توانمند شکست ناپذیر 
مي‌باشد.) 

مولوي: ‌ 

جمله ذرات زمین و اسمان 

لشکر حق‌ند گاه امتحان 

باد, را ديدي که با عادان چه کرد 

نت را ديدي که در طوفان چه کرد 

آنچه بر فرعون زد آن بحر کین 

و آنچه با قارون نمودست این زمین 

و انکه سنگ انداخت داودي به دست 

؟ شا رن ات پا ره و رک شی؟ و 

گر بگویم از جمادات جهان 

عاقلانه, ياري پیغمبران 

مثنوي چندان شود که چل شتر 

گر کشد عاجز شود از بار پر [18981]. 

شمس تبريزي: 

گرم خوش رو به پیش تبغ اجل 

بانك بر زن که پهلوان امد 

با خدا باش و نصرت از وي خواه 

که مددها ز اسمان امد [1899]. 

ارزش توکل 

و هو حسبنا و نعم الوکیل 

(خدا| پيشتوانه‌ي ماست و خوب پشتوانه‌اي است.) 
باباطاهر: 


خداوندا به فریاد دلم رس 

بي کس تويي, مو مانده بي کس 
همه گویند طاهر کس ندارد 
خدا یار منه, چه حاجت کس [1900]. 
فروعي: 
جز یاد او امید بریدم ز هر چه بود 


خطبه 184-به همام درباره پرهی زکاران 


سيماي پرهیزکاران 

قال: با همام اتق الله و احسن فان الله مع الذین اتقوا و الذین هم 
۱ ‌ اس 

(اي همام! در زندگي «همواره» اهل تقوي و احسان پيشه باش که خدا یار 

كساني است که تقوي را پيشه‌ي خود ساخته و به نيكي در حق دیگران 

الهي قمشه‌اي: 

در آیین م مجبت؛ با 

بیامد نزد ان شه, با دل پاك 

دلي چون گل, ز داغ عشق, صد چاك 

بیامد تا نشان, زان یار جوید 

طریق وصل ان دلدار, پوید 

بیامد تا شه افروزد. دلش را 

ز برق عشق سوزد حاصلش را 

امد تا یتر اقذار د نها کش 

فداي عشق سازد جان پاکش 

همي گفت اي علي اي سر اسرار 

ز سر پاکبازان پرده بردار 

تويي چون در وصف خویش, , سفتي 

بگو اوصاف 9 جچمن ۲ 

که بگسستند از هم, دام تن را 

که جام عشق آنان کرد, لبریز؟ 

که جز یار از همه کردند پرهیز 

که انان زا به كوي عشق, ره داد؟ 

در خلوت یدز ای قدس بگشاد؟ 

که آنان را به اوصاف كمالي 

فزود آرایش نیکو خصالي؟ 

که کرد ان لیا نوا یه لدار ۱ 

نکو فکر و نکو ذکر و نکوکار؟ 


بگو در صبح و شام و گاه و بي‌گاه 
چه باشد, کار آن, یاران آگاه؟ 

بگو چون با خدا با خلق چونند 
چگونه از برون, چون از درونند؟ 
تويي چون کاشف سر نهاني 

بیار از عشقبازان, داستاني 

برون از گنج خاطر ریز, ۳ 

جچه باشد از حدبت عشق خو 

کزان آمد علم زا کاتدر ۰ 
سخن گوید, گشاید, پرده زین راز 
ولیکن, گفتش از دستور ياري 

برو نيكي کن و, پرهیز كاري 

که ایزد, یار هر پرهیزکار است 

به نیکوکار مردان, نیز یار است 
فزود از اآتش عشقش, به دل, تاب 
نشد آن تشنه از يك جام, سیراب 
امیر خویش را, بگرفت دامن 

به عجز و لابه كاي, داراي خرمن 
تو اي شاهنشه خوبان, خدا را 
مران از درگه احسان, گدا را 

به زاري باز, شه را داد. سوگند 
که دل در اتشم, تا چند, تا چند 

ز بس, بر شاه, عرض شوق, بنمود 
زبان شه, به راز عشق, بگشود [ 1902 ]. 
خداي بي‌نیاز 

آفا بعد‌فان الله تایه و تعالي- خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم 
(اما بعد: خداوند متعال, در صورتي که به هیچ وجه نيازي به عبادت نداشته, 
مخلوقات را افرید). 

الهي قمشه‌اي: 

در اول, پاك یزدان را؛ ثنا گفت 
درود حق» به جان مصطفي گفت 
پس آنگه, قفل این گنجینه, بگشاد 
که ایزد. چون جهان را کرد بنیاد 
نخست افروخت., انوار قواهر 

زد آنگه, نقش اعراض و جواهر 

به ذات خویش بر خلقش, عطا 


نه سودا با گدایان کرد, بر سود 
به عالم ذات پاکش کرد. احسان 
ز طاعت بي نیاز. ایمن ز عصیان [1903]. 
سعدي: 
سعدي به بندگیش کمر بسته‌اي, وليك 
منت منه, که طرفي از این. برنبست يار [1904]. 
ان که از او دیده فروزد چراغ 
وز مدد باصره دارد فراغ 
و ان که دهد کام و زبان را بیان 
هست چه محتاح بکام و زبان [ 1905 ]. 
تقسیم روزي بندگان 
فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم 
(و پس از آن, رذق و روزي (مایحتاج) آنان را میانشان قسمت کرد و هر 
کدام را در دنیا در جایگاه مناسب خودشان قرار داد) 
الهي قمشه‌اي: 
بناي عدل را ستوار, بنهاد 
به هر کس, هر چه لایق بود, آن داد 
چو خوش گفت آن سخن سبح حقیقت 
ز ایزد, بر روانش باد, رحمت 
جهان چون چشم و خط و خال و ابروست 
که هر چيزي به جاي خویش نیکوست 
چو خوش ترتيبي آن نظم آفرین داد 
ز تاثیر سیب ؛ و آن گم ملسب 
لامع: 
مومن و کافر رسد از رزق یکسان مي‌برند 
پرتو خورشید مي‌پوشد بدن بر خار و کل [1907]. 
پرهیزکاران صاحبان ارزش‌ها 
فالمتقون فیها هم اهل الفضائل 
(انسان‌هاي تقوي پيشه, در دنیا, همان فضیلت داران‌اند). 
الهي قمشه‌اي: 
روان پارسایان, زان میانه 
شدي تير محبت را نشانه 
گروهي دل, ز نقش ما سوي پاك 


به باغ عشق, چون گل, سینه صد چاك 
خداي, آن نیکوان را سروري داد 

به انواع فضایل, برتري داد [19081]. 
راستگوئي پرهیزکاران 

منطقهم ِِ 

(گفتارشان با واقعیت تطبیق دارد). 
الهي قمشه‌ای: 

نخستین وصف خوبان راستگويي است 
تکو پشتو که این وصف نكويي است 
کسي را کاین نكويي, در زبان است 

ز هر نيكويي اندر وي, نشان است 
دلي کز عشق, روشن افتاب است 
فروغش بر زبان. صدق و صواب است 
هر آن نقشي درون دل, نهان است 

بر آن ايينه‌ي روشن زبان است 

همان پاکی زگان. کز صحفه‌ي دل 

به غیر از نقش حق, کردند, باطل 
سخن از حسن آن رخسار, گویند 

از ان صدق است. هر گفتار, گویند 
سخن چون منطق عاشق, سراید 

چو آه بي‌دلان؛ از دل ترایز 

بر زباني 
سعدي: 

راستي موجب رضاي خداست 

کس ندیدم که گم شد از ره راست [1910]. 
میانه‌رو بودن 

و ملبسهم الاقتصاد 

(زندگي آنان بر اساس ميانه‌روي پايه گذاري شده است). 
الهي قمشه‌اي: 

هم آنان, در لباس اقتصادند 

به هر كاري, قرین عدل و دادند 

بت هر کار از ره پرهیز کاري 

نگه‌دار اعتدال از هوشياري 

چو ان پاکان. همه تقوي خصالند 

به هر رفتار, زیبا ز اعتدالند [19111]. 


ملك‌الشعراء بهار: 

چو نيكکي رسد بهرت از آسمان 

از اندازه بیرون مشو شادمان 

چو زشتي رسد نیزت از روزگار 

مشو ناامید از سرانجام کار 

نشیب و فراز است کار جهان 

همیدون بود اشکار و نهان [ 1912 ]. 
تواضع پرهیزکاران 

و مشیهم التواضع. . ر ۲ 
(و راه رفتن «شیوه زندگي» آنان تواضع پيشگي است). 
الهي قمشه‌اي: 

به رفتارند با مردم, فروتن 

نیارند از تواضع, بر زبان. من 

تواضع پيشه کن, کز خوديرستي 

در افتي, ناگه از بالا به پستي 

سر از اد بکر دان خالی 

که آتش بارد این باد خيالي 

نبیند تا ابد, الطاف یزدان 

تواضع. خلق مردان کریم است 

تکبزه حوی آوغاد تیم است 

تواضع, خأك را سرو چمن کرد 

تواضع, قطره را در عدن کرد 

ببین در خویش عجز و بي‌نوايي 

مبین در کس. به کبر و خودنمايي [1913 ]. 
حافظ: 


حافظ افتادگي از دست مده زانکه حسود 

عرض مال و دل و دین در سر مفروري کرد [1914]. 
اقبال: 

ذره شو صحرا مشو گر غافلي 

تا ز نور آفتابي بر خوري 

اي که مي‌نازي به ذبح گوسفند 

ذیح کن خود را که باشي ارجمند 

ژندکی را مي‌کند ناپایدار 

جبر و قهر و انتقام و اقتدار [1915]. 


سعدي. 


اي برادر چو عاقبتت خاك است 

خاك شو پیش از انکه خاك شوي 

بني آدم سرشت از خاك دارد 

اگر . خاکی نبافند آدمي تیسفت 

بزرگان نکردند در خود نگاه 

خدا| بيني از خویشتنر بین مخواه 

تواضع کند هوشمند گزین 

نهد شاخ پر میوه سر بر زمین 

ز دعوي پري زان تهي مي‌روي 

تهي اي تا پر معاني روي [1916]. 
عطار نيشابوري: 

در راه تو که هر خاك درشد 

در عالم عشق معتبر شد [1917]. 
پرهيزگاري و خویشتن باني 

غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم 
(از آنچه که خدا بر آنان تحریم کرد. چشم مي‌پوشند). 
الهي قمشه‌اي: 

نظر ان به, که افتد بر رخ دوست 
همي بیند جهان, آيينه‌ي اوست 

نظر وقف جمال دوست؛ بنماي 

دو چشم پاك بین» آن سوي بگشاي 
چو بلبل در نگر, آن نغز گلزار 

نه چون زاغ و زعکن؛ بر اين خس و خار 
چو مشتاقان حق, گر چند روزي 

در این بتخانه از بت, چشم دوزي 
نمايي در گلستان وصالش 

به چشم دل, تماشاي جمالش [1918]. 
ملك‌الشعراء بهار؛ 

مشو هیچ با مرد بد چشم یار 

که ند جچشم مردم نیاید 99 ر [1919]. 
رفعت سمناني: 

مدران پرده ناموس مردم 

مزن بر بام غیبت کوس مردم 

نظر بر روي نامحرم مینداز 

که داري محرمي در پرده‌ي راز [19201]. 
صائب تبريزي: 


آتنود کین به کنج قناعت نشستن است 
قو و که سس یه [ 1921 ]. 
ارزش علم مفید 
وقفوا اسماعهم علي العلم النافع لهم 
(فقط, به علم نافع و سودمند, گوش فرامي‌دهند). 
الهي قمشه‌اي: 
به دام دانشي کان سودمند است 
دل آن پارسایان. پاي بند است 
ز هر ساز زیان بخش کج آوا 
فرو بسته است, گوش اهل تقوي 
سخن بشنو زوحي آسماني 
که هرجان رانست ور حاوذازی 
چو قران, بحر بي پایان عرفان 
يكي گنجينه‌ي شایان عرفان [1922]. 
تحمل و بردباري 
نزلت انفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء 
(نفس آنان در صورت بلاء و گرفتاري, چنان است که در رضایت و آسایش 
بسر مي‌برد). 
الهي قمشه‌اي: 
هر آن دل با بلا دمساز گردد 
در کید لطف, بر وي, ؛ باز گردد 
بر ان جانها بلاء سوداي عشق است 
نشاط و مستي صهباي عشق است 
بلاي دوست مخصوص, اولیا را است 
شهیدان دیار کربلا را است 
كجايي اي بلاء بنواز ما را 
به اوج عرش ده پرواز ما را 
پرهیز کاران و شوق قیامت 
و لو لا الاجل الذي کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه 
عین شوفا الی التات و خوفااسن العتان 
(اگر تقدیرات الهي بر آن نرفته بود که هر كسي مدتي را در مرحله زندگي 
دنيوي, بسر مي‌برد, ارواح انان از قفس تنشان, بسوي سراي اخرت بر اثر 
اشتیاق انان به پاداش و هراس از کیفر, کوج مي‌کرد). 
الهي قمشه‌اي: 
گر آنان را زمان وصل موب 
نبودي در قضاي عشق مکتوب 


نبود آن شاهبازان را قفس, جاي 

که شاهان را به زندان» نیست ماواي 
برون جستند در يك طرفه العین 

همه مشتاق پروازند از این دام 

کجا در دام تن گیرند, آرام [1923 ]. 
سعدي: 

سعدي از دست غمت چاك زده دامن عمر 
بیشتر زین نکند صابري و مشتاقي [1924]. 
باباطاهر: 

دل مو بي ته دایم بي‌قراره 

به جز ازار مو كاري نداره 

دودس بر سر زند چون طفل بد خو 

ز هجرت روز و شواینش مداره 

خوشا انان نه سر دارند نه سامان 
نشینن هر دو پا پیچن به دامان 

شو و روزان صبوري پیش گیرن 

بیاد روي دلداران مدامان 

خوشا انونکه از پا سر ندونند 

میان شعله خشك و تر ندونند 

کنشت و کعبه و بتخانه و دیر 

سرايي خالي از دلبر ندونند [1925]. 
مولوي: 

جان مشتاقان نمي گنجد همي 

در زمین و آسمان از سلسله [1926]. 
سعدي: 

مشتاقي و صبوري, از حد گذشت با را 
گر تو شکیب داري. طاقت نماند ما را 
كکسي که روي تو دیدست حال من داند 
که هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند 
چنان به پاي تو در مردن ارزومندم 

که زندگاني خویشم چنان هوس نکند 
صبر از تو كکسي نیاورد تاب 

چشمم ز غمت نمي‌ برد خواب 

شك نیست که بر مر تشر لاه 
چندانکه بنا کني 0۳ است [ 1927 ]. 


حاج ملا هادي سبزواري: 

چه در کعبه چه در دیر و خرابات 

ترا جویا ترا اندر سراغم 

درون تیره‌ام را ده فروغي 

کزان نت رات فراعم 

شبم تار و ره مقصود نایب 

چه باشد گر بر افروزي چراغم 

هواي یار باشد در سر اسرار 

غرور عشق پیچد در دماغم [1928]. 
نراقي: 

بار بر بست از دلم هوش و خرد 

تا کجا دیگر جنونم مي‌پرد 

بگسلم اکنون دو صد زنجیر را 

چار تکبيري زنم تدبیر را 

فاش مي‌گویم که من دیوانه‌ام 

هم ز عقل و هم خرد بیگانه‌ام 

دفتر فرزانگي بر باد رفت 

مصلحت بيني مرا از یاد رفت 

عاشقان را عار نبود از جنون 

آري آري عشق ‏ بااشد ذوفتون 

مي‌کند مجنون گهي فرزانه را 

گاه عاقل مي کند دیوانه را 

سوق زا کم تاداش کید 

هم سبق با طفل ابجد خوان کند 

طفل امي را گهي گردد دلیل 

تا سبق اموزد از وي جبرئیل 

اندر آتش افکند گاهي خلیل 

گاه موسي را کشد تا رود نیل [ 1929 ]. 
فیض کاشاني: 

دلم هيهاي او دارد سرم سوداي او دارد 
تنم بادا فداي جان که جان غوغاي او دارد 
گهي در جعد مشگيني گرفتارم به بوي او 
گهي اين آهوي جانم غم صحراي او دارد 
گهي در دام هجرانم اسیر قید حرمانم 
گهي در قاف ۳ سر عنقاي او دارد 
زماني از 2 لت فستتم کف آره بادي از بویش 


گهي از لاله‌اي داغم که 1 سوداي او دارد 

گه از زلفي پریشانم بروئي گاه حیرانم 

که آن سوداي او دارد که آن سيماي او دارد 

خوشا آن سر که سوداي تو دارد 

خوشا ان دل که غوغاي تو دارد 

دلم در سر تمناي وصالت 

سرم در دل تماشاي تو دارد 

فرود اید به جز وصل تو هیهات 

سر شوریده سوداي تو دارد 

دلم كي باز ماند چون بپرواز 

هواي قاف عنقاي تو دارد 

چگونه تن زند از گفت و گویت 

چو در سر (فیض) هيهاي تو دارد 

كي بود دل زین چنین گردد خنك 

جانم از «برد الیقین» گردد خنك 

وار هم ز اغیار و گردم مست یار 

جا رم از آن و اين گردد خنك 

تاردل هر از زمین. گردد تلا 

نزد من آي و مرا بستان ز من 

تا کمانم از یقین کردد خنك 

خاطرم عشق این چنین گردد خنك 

جان ز من بستان ز خویشم وارهان 

آتش هجران بدین گردد خنك 

جرعه‌اي را جام و مینا تنگ شد 

0 

اشرك و آهم را دگر جائي نما ند 

هفت گردون هفت دریا قنگ: زتند 
تنگ گردد سینه چون دل شد فراخ 

از فراخي سینه را جا تنگ شد 

وقت شد کز اسمان هم بگذرم 

جان درین عالم نمي گنجد دگر 

ساغرم سرشار شد از فیض حق 


۳ شد بسیار دریا ۹ شد 

یافتم چوره به عشرتگاه قدس 

بر دلم عقبا و دنیا تنگ شد 

سینه بیش از کوه دارد تاب فیض 

نور حق را طور سینا تنگ شد [1930]. 
شهریار: 

خلقم بروي زرد بخندند و باك نیست 

شاهد شواي شرار محبت که بیغشم 

باور مکن که طعنه‌ي طوفان روزگار 

جز در هواي زلف تو دارد مشوشم 

سروي شدم بدولت آزادگي که سر 

با کس فرو نیاورد اين طبع سرکشم [1931]. 
لامع: 

جز وصل دوست خاطرم آرام گیر نیست 
غیر از دوا علاج ز بیمار مشکل است 

از سینه نقش مهر تو بیرون نمي‌رود 

از بیستون زدودن آناز خشکلن است 

از نامه و پیام تسلي نمي‌ شوم 

مر هل ر قمع رل ار مس کل است 19321 
سنايي عزنوي: 

افرینش چو گشت زندانش 

پس خلاصي طلب کند جانش [1933]. 

لامع : 

شهد وصل تو کجا قند مکرر دارد 

قرص خورشید کجاء موجه‌ي تبخاله کجا 
سال‌ها بر رهگذار وصل باشم منتظر 

ره نورد وادي این ره چو مجنونیم ما 

سال‌ها جان بر کف استادم به راهش منتظر 
تاهگر تور دار ارد هن ان وگ 
چون تشنه که پیوسته بود طالب آب 

شهید شيرازي: 

در دل از سوز غم عشق شررها دارم 

زان شررها به رخ از اشك آثرها دارم 

گاهي از شرم محبت گهي از بیم رقیب 

به رخ خوب تو در دیده نظرها دارم 


تا تو اي كعبه‌ي مقصود در آيي به نظر 

فرح از هار ففیلان جه طر ها دارم 9951[ 
وحشي ۳۳ 

شد صرف عمرم در وفا بیداد جانان همچنان 
جان باختم در دوستي او دشمن جان همچنان 
هر کس که امد غیر مادر بزم وصلش یافت جا 
ما بر سر راه فنا با خاك یکسان همچنان 
عمریست کز پیش نظر بگذشت آن بیداد گر 
ما بر سر آن رهگذر افتاده حیران همچنان 
حالم مرش هن ی طردی آن تاز یی 
اشفته بودم پیش ازین هستم پریشان همچنان [1936]. 
امام خميني (ره): 

عاشقان روي او را خانه و کاشانه نیست 

مرغ بال و پر شکسته فکر باغ و لانه نیست 
گر اسیر روي اوئي نیست شو پروانه شو 
پاي‌بند ملك هستي در خور پروانه نیست 

راه علم و عقل با ديوانگي از هم جداست 

در غم هجر رخ ماه تو در سوز و گدازیم 

تا به کي زین غم جانکاه بسوزیم و بسازیم 
امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست 
دم ارف نت کول ارامم نت 

مرغ افسرده که در کنج قفس محبوس است 
بر فراز فلك از شوق پران خواهي دید [1937]. 
شهریار: ۳ ِ 

در وصل هم ز عشق تو اي کل در اتشم 
عاشق نمي‌شوي که ببيني چه مي‌کشم 

با عقل اب و عشق بيك جو نمي‌رود 

بیچاره من که ساخته از اب و اتشم 

پروانه را شکايتي از جور شمع نیست 

عمري است در هواي تو مي‌سوزم و خوشم [1938]. 
رفعت سمناني: 

از غم هجر تو روزگار ندارم 

غیر وصال تو انتظار ندارم [1939]. 

مر شمان سراي من است 


این کهن خاکدان چه جاي من است 
دلم از غصه خون شدي, گرنه 
مونس جان من خداي من است 
مقصدم حق و مرکبم عشق است 
شعر من ناله‌ي دراي من است 
گر یار به ما رخ ننماید چه توان کرد 
۳ آن روي نقاب ار نگشاید چه توان کرد [1 1940 ]. 
مولوي: 
دلا زین تنگ زندانها رهي داري به میدانها 

خفته‌ست پاي تو تو پنداري نداري پا [1941]. 
فیض کاشاني: 
عالم چو خاتمي است که آن راست عشق قص 
از قصه‌هاست قصه عشق احسن القصص 
حق در کلام خویش به آیات مسنتبین 

در شان عشق و رتبه عالیش کرد نص 
ار ما ز عالم قدس است و کان عشق 
محبوس در بدن شده کالطیر في القفص 
بس دور شد که دور فتادیم ز اصل خویش 
طول النوي بحر عنا هذه الغخصص 
عاشق فناي خویش طلب مي‌کند مدام 
اهل عزیمت است نمي‌جوید او رخص 
در دلم تا جاي کرد از لطف ان رشك ملك 
و بات ودم ارت ار 
گفتمش از حا برم فرمان فان الامر اك 
اشك خونین از جگر مي‌ریز بر روي زمين 
نات اجان مه رسان وی فا 
راهان ره 
در بهشت جان در اي و همنشین شو با ملك [1942]. 
عمان ساماني: 
7 نباشد پیر عشقت راهبر 

ز حال عاشقان يابي خبر 

و۳ هواي دیگر است 
خاطر مردم بجاي دیگر است 
نیست جز او در رگ و در پوستم 


پیفو ملك: 

جان در بلاي تن شده رنجور و بي‌قرار 

تن در هواي جان شده مهجور و ممتحن [1944]. 
مولوي: 

جان را چو بر روئید پر شد بيضه‌ي تن را شکست 
جان جعفر طیار شد تا مي‌نماید جعفري [ 1945 ]. 
عطار نيشابوري: 

ججات نن‌بود مانع درك قیصض «ریي 

آنرا که ز عشق او خبر بود 

هر روز قیامت دگر بود 

چه جاي قیامت است؟ کاین جا 
۱۳002 

فیض کاشاني: 7 

عاشقانرا در بهشت ارام نیست 

عشقبازي کار هر خود کام نیست 

پخته‌اي باید بلاي عشق را 

کار این سودایزان خام نیست 

چاره عاشق همین بيچارگي است 

همدمش جز بخت نافرجام نیست 

کام نتوان یافتن در راه عشق 

غیر ناكامي درین ره کام نیست 

دست باید داشتن از و نام 

عشق را عاري چو ننگ و نام نیست 

زین شب و روز مکرر دل گرفت 

اي خوش انجايي که صبح و شام نیست 

خوبتر از خال و زلف دلبران 

دانه‌ي مردم ربا و دام بیست 

تا وصالش دست ندهد فیض را 

ان ول تا اراس تفس ۱۳1940 

عطار نيشابوري: 

اي مرغ روح بر پر از اين دام پر بلا 

پرواز کن بذروه‌ي ایوان کبربا 

سیمرع وا ر از همه کس عذلتي طلب 

کز هیچ کس ندیده دمي هیچ کس وفا [1949]. 
مولوي: 


گر قالبت در خاك شد جان تو بر افلاك شد 
گر خرقه تو چاك شد جان ترا نبود فنا 

ما را بدم پیر نگه نتوان داشت 

در خانه دلگیر نگه نتوان ۰ 

آنرا که سر زلف چو زنجیر بو 

ور خانه هه تین که نان داشت [1950] 
عطار نيشابوري: 

در راه اشتیاقت جانهاي انتظاران 

چون مرغ نیم بسمل در خاك و خون تپیده 
عشق تو دلم در آاتش افکند 

تا گرد همه جهان علم شد 

هر که عزم عشق رویش مي‌کند 

عشق رویش همچو مویش مي‌کند 

عشق توام داغ چنان مي‌کند 

کاتش سوزنده فغان مي‌کند 

انش سوزنده بجز تن نسوخت 

عشق تو آهنگ بجان مي کند 

قوت بار عشق تو مرکب جان نمي کشد 
روشن صافي ترا هر دو جهان نمي کشد [1951 ]. 
هرك او هم رنگ یار خویش نیست 

عشق او جز رنگ و بويي بیش نیست 

لاف عشق او مزن در هر نفس 

کو نگنجد در جوال هیچ کس 

تو جهان داري دلي افروخته 

عشق را باید چو من دل سوخته 

ور تو هستي مرد عاشق شرم دار 

خواب را با دیده عاشق چه کار 

مر اس باه مانهب روز 

شب همه مهتاب پیماید ز سوز 

چون تو نه ايني نه آن, اي بي فروغ 
مي‌مزن در عشق ما لاف دروغ 

گر بخفتد عاشقي جز در کفن 

عاشقش گویم ولي بر خویشتن [1952]. 
توجه به عظمت پروردگار 

عظم الخالق في انفسهم فصفر ما دونه في اعینهم ِ 
(آنچنان. چشم جانشان را عظمت و بزرگي خالق و آفريننده, فرا گرفت که 


در نظر آنان: وجود غیر از خدا, ناچیز, مي‌نماید). 
الهي قمشه‌اي: 

هر آن دل, روشن از نور الهي است 
به چشمش, هر دو عالم. خاك راهي است 
چو بیند چشمي ان خورشید جان را 
نبیند ذره‌اي هر دو جهان را 

چو حسن اعظم يکتاي ایزد 

بر ایوان دل پاکان, علم زد 

حجاب افرینش را دریدند 

ز الله ما سوي الله را ندیدند [1953]. 
اقبال: 

تا عصاي «لااله» داري به دست 

هر طلسم خوف را خواهي شکست 
هر که حق باشد چو جان اندر تنش 
خم نگردد پیش باطل گردنش 

خوف را در سينه‌ي او راه نییست 
خاطرش مرعوب غیر الله نیست 

هر که در اقلیم «لا» اباد شد 

فارغ از بند زن و اولاد شد 

مي‌کند از ما سوي قطع نظر 

می‌نهد ساطور بر جلی پسر [1954]. 
نراقي: 

خار او شو تا گلستانت کند 

هر سري کز لطف او افسر گرفت 
افسر از خاقان و از قیصر گرفت 

بنده او گر شدي آزاد زي 

گر غم او مي‌خوري دلشاد زي 

سر بنه در استانش بر زمین 

پس سر خود برتر از کیوان ببین 

پیش او دست گدائي کن ۰ 

دست شاهان آنگهی بر پشت بند 

نزد او عجز و نیاز نیاز آغاز کن 

پس برو بر هر دو عالم 

اي خدا بر روي من 

ور ببندد هر که اند گر 2955 


ِ ِِ دید در اصنام و حال کرد 

زاهد ز حق ببست دو چشم و جدال کرد 

با زاهدان خام نجوشند عارفان 

آنك این خیال پخت خیال محال کرد 

زاهد برو که نیست مرا با كکسي نزاع 

دانا باهل عربده, کي قیل و قال کرد 

گه در سما و ارض و گهي خلقت جمیل 

در هر نظر ملاحضهي آن جمال کرد 

گفتي که باطل است کدامین و حق کدام 
«تاست اطل وتان هر کی وت 

و انکس که بهر سیم و زرش قیل و قال کرد [1956]. 
اقبال لاهوري: 

هر که پیمان با هو الموجود بست 

گردنش از بند هر معبود رست 

حافظ: 

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق 

غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده 

لامع: 

ز آتش سوداي هجران دل به کانون بدن 

بر مثال اختر بختم نماید احتراق 

تا به كي از آتش هجران گدازد جسم ما 

چون شود يك بار اگر بنوازي «ام روحي فداك» 
ز اتش هجر دم به دم, سوخته جان و تن به هم 
دل به حریم سینه‌ام. گشته ز غم کباب تو [1957]. 
امام خميني (ره): ِ 

جز فیض وجود او نباشد هرکز 

جز عکس نمود او نباشد هرگز 

بودي, جز بود او نباشد هرگز 

عارفان رخ تو جمله ظلومند و جهول 

این ظلومي و جهولي سرو سوداي من است 
عاشق روي تو حسرت زده اندر طلب است 
سر نهادن به سر كوي تو فتواي من است 
عالم و جاهل و زاهد همه شيداي تواند 


این نه تنها رقم سر سويداي من است 
رک کفتا حامن نها کوش سم نداد 
این هواي دل غمديده‌ي شيداي من است 
وارستگان به دوست پناهنده گشته‌اند 
وابسته‌اي چو من به جهان بي‌پناه شد [1958]. 
نعمت الله ولي: 

کون حاهم نود ما لته 

ور نباشد این چنین حیوان بود 

جامع انسان کامل را بخوان 

معني مجموع قران را بخوان 

نقش مي‌بندد جمال ذوالجلال 

در خیال صورت او بر کمال [1959 ]. 
عبهر العاشقین: 

قومي که به آفل 1 

جز كوي حقیقت نبود منز 

وقتي کم شود کار برایشان ۳9 

جز باده گشاده نکند مشکلشان [1960]. 
روشن بيني در سایه تقوي 

فهم و الجنه کمن قد راها فهم فیها منعمون 
ما دهم کته که در آن عس | ۰ 
الهي قمشه‌اي: 

تو گويي آن گروه عشق سیرت 

عیان بینند با چشم بصیرت 

چو ارواح نهان, غیب جهان را 

مکان خود. بهشت جاودان را 

همه در شادي و عیش و تنعم 

بدان گلشن, , چو بلبل در ترنم 

خوشا آنانکه با دل‌هاي مسرور 

نشینند اندر آن گلزار پر نور 

خوش آن آزاد مردان, کز نكويي 

بهشتي گشته جانهاشان تو گويي 

خوش آن ارواح پاك عرش پرواز 

در آن باغ تجرد. نغمه پرداز 

نشسته رو بروي یکدیگر شاد 

زهر رنج و غم و انديشه ازاد [1961]. 


شهریار: 
من بدین نکته ۳ که بهشت مو 
پرهیزگار و یقین به جهنم 
و هم و النار کمن قد رآها, فهم فیها معذبون 
(نسبت به جهنم ار چنان‌اند گوبا در آن واقع شده‌اند, از بسن از آن 
هراسناکند). 
نراقي: 
ديده‌ي جان پرده‌ها رز بر درد 
در نهاد قشرها لب بنگرد 
پرده بيني این يكي را در بهشت 
دوزخ ان يك را نهفته در سرشت 
گر کشائي گوش جان تیزهوش 
مي‌نيابي در جهان چيزي خموش [1963]. 
الهي قمشه‌اي: 
به دوزخ. اهل عصیان, در عذابند 
که چون حیوان, به کار خورد و خوابند 
تو را گرديده‌ي جان, باز بودي 
9 گوشت زان جهان, اواز بودي 
زدود آه مظلومان, در اين دار 
شرار دوزخي بودت پدیدار 
چو شعله, خشم و کین بيني نداني 
که هست این شعله, دوزخ را نشاني 
چو بيني گرگ خو, خلق ستمکار 
عیان:ز آن. خفی کردد: شعله‌ی نار 
زهر تخمي که در این کشتزار است 
يکي خرمن, تو را پایان کار است 
ِ پرهیز کاران 
ونه 
ِِ ۳۳ ات بخاطر فراق از دیار) محزون است. 
الهي قمشه‌اي: 
به هر دل. مشعل تقوي فروزند 
چه شمعش در شرار غم بسوزند 
نشان معرفت. قلب حزین است 
قری رت 
چو مشتاقي ز قید جسم و جان, رست 


به دام عشق جانان, باز پیوست 

غمش تنها غم و درد فراق است 

به چهره اشك خونین, ز اشتیاق است 

غم دین. شادي هر دو جهان است 

غم دنياي دون خوردن, زیان است 

چو خوش گفت آن حکیم ذوق پرور 

غم دین خور, مخور اندوه دیگر 

غم دین خور که دنیا غم ندارد 

عروس يك شبه, ماتم ندارد [1964]. 

یا رب غم انچه غير تو در دل ماست 

بردار که بي حاصلي از حاصل ماست 

الحمد که چون تو رهنمايي داریم 

کز گمشدگانیم که غم منزل ماست 

دل بر سر عهد استوار خویشست 

جان در غم تو بر سر کار خویشست 

از دل هوس هر دو جهانم برخاست 

الا غم تو که بر قرار خویشست 

دیشب که دلم ز تاب هجران مي‌سوخت 

اشکم همه در ديده‌ي گریان مي‌سوخت 

مي‌سوختم انچنانکه غیر از دل تو 

۱ مي‌ سوخت 
گه مي‌گردم بر آتش هجر کباب 

گه سرگردان بحر غم همچو حباب 

القصه چو خار و خس در این دير خراب 

که هر خر انم کم فز سر اب و 119 

عطار نيشابوري: 

گر بود در ماتمي صد نوحه‌گر 

آه ضاخت درد آید کار کر 

گر بود در حلقه‌اي صد غم زده 

حلقه را باشد نگین ماتم زده 

تا نگردي مرد صاحب درد تو 

در صف مردان نباشي مرد تو 

هر که درد عشق دارد سوز هم 

شب کجا یابد قرار و روز هم 

ور تو هستي مرد عاشق, شرم‌دار 


ِِ ِ با دیده عاشق چه کار [1966]. 


سالك رم را کجا فرصت آسایش است 
گر تو از آن فارغي سايه‌ي طوبا طلب 
مرد خدا کي کند میل به لذات خلد 

در دل کودك و شان حسرت حلوا طلب [1967]. 
لامع : 

هر شبم از غم والم, بس که زنم ز ناله دم 
خاسته از زمین فغان, تا به فلاك رسیده اه [ 1968 ]. 
پرهیز از مردم ازاري 

و شرورهم مامونه 

دیگران از گزندشان ایمن‌اند 

الهي قمشه‌اي: ۱ 

نبیند هیچ کس, ز آنان جفايي 

جز این نبود طریق پارسايي 

نکو مردان تقوي پیشه در کار 

کنند انديشه‌ي ناخوب. زنهار 

ز پاکان مي‌نبیند هیچ کس, شر 

شر انگیزد رخ ناپاك گوهر 

حذر کن, زیر ِِِ 7 میازار 

ِِ بیداد سم ۳ بي 

۳9 تن‌پروري 

و اجسادهم نحیفه 

(بدن انان, لاغر و نزار است). 

به تن لاغر, ز رنج و سعي بسیار 

به جان فربه. ز مهر روي دلدار _ 

چو خوش گفت آن حکیم قدسي اواز 
تن و جانرا تضاد افتاده ز اغاز. 

چو تن فربه كني, لاغر شود جان 

چو جان را پروري. تن گشت پژمان 
تن آسايي, هلاك جان پاك است 

ز رنج تن, روانها تابناك است 

تو را تا یا ر باشد دانش و راي 


ک ‏ ک عا شا سا 
5 جان جاوید پابد زندگاني 
ی 
و حاجاتهم خفیفه 
(نیازشان اندك است «قناعت پیشه‌اند») 
الهي قمشه‌اي: 
نکویان جهان از بي نيازي 
نمي‌گیرند عالم را به بازي 
سبکبار اندرین دار مجازند 
به کمتر مایه. انان بي نیازند 
شع ای که ار کبس نان اشت 
لاس ,اه کوک نان ارشت 
ولا اردایان را صاعت 
سبك بنموده, سنگین بار حاجت 
کار قاط این ان بارخ 
هزاران و از حرص ایدت پیش 
زند جون حرص مرغي, گربه را راه 
درافتد سرنگون آن گربه در چاه 
9 آهوان, ناگه در افتاد 
پلنگي خشمگین, بر جان صیاد 
توتین ار هوشمندي پند بنیوش 
سبکتر بار حاجت گر بر دوش 
مارا یار شین تنارت. ر 
در اندازد, به چاه حرص و ازت [1971]. 
رهايي از دام دنیا 
ارادتهم الدنیا فلم پریدوها و اسرتهم ففدوا| انفسهم منها 
(دنیا به آنان روي آورد لیکن آنان بسوي او نشتافتند و دنیا به محدودیت و 
ازشا رات آنان پرداخت. ولي آنان با جانبازي از دام وي رستند) 
الهي قمشه‌اي: 
ان که کر تا تسار 
بر بر او نخوت کنند از سرفرازي 
گریزند از فریب خط و خالش 
تحواهته از حررفه وضال 


0 
كکسي کز عشق, , سرمست نگار است 


مدام از شوق دل, سرگرم پار است 
کجا با اين جهانش, آشنايي است 

که پر نیرنگ و رنگ بي وفايي است 
شب زنده‌داري 

اما اللیل فصافون اقدامهم 

(شب را همواره, روي پاي خود, ایستاده‌اند) «شب زنده دارند و شب را در 
عبادت بسر مي‌برند» 

الهي قمشه‌اي: 

شب فد شت: کمتالن قاسته زان 
گهي از دست دل گاهي ز دلدار 

به فریاد آورد, ۹ 

شب آمد, منظر زيباي افکار 

شب امد صفحه‌ي پر نفش اسرار 
شب از زلف نگاران, راز گوید 
حدیث عشق, با دل باز, گوید 

به شب مردان, که در ره, تیز گامند 
به سان شمع سوزان. در قیامند 

به شب مرغان حق را سوز و ساز است 
به خاك عشق, شب, روي نیاز است 
سزد شب را که شاه کشور عشق 
چنین گفت از دل دانشور عشق 

که مشتاقان حق, چون شمع سوزان 
به شب استاده با قلب فروزان 
بروز ار روزي مردم گشایند 

به شب دلهاي مشتاقان ربایند 

اگر روز اورد بر جسمها جان 

شب ارد, جان, به كوي وصل جانان 
شب ار چشم طبیعت رفت در خواب 
دل بیدار گشت از شوق بي‌تاب 
شب ار بي دانشان, ارام يابند 

به شب ارباب دانش, کام يابند [1972]. 
شهربار: 


شب بشر زشت و بدآموز که نیست 
بشر شب بشر روز که نیست 

شب مناجاتي مرموز کجا؟ 

ماجراجو بشر روز کجا؟ 

شب بشر روح الهي دارد 

دل بتوحید گواهي دارد 

دل بشب مي‌شنود نکهت دوست 

دگر از وجد نگنجد در پوست 

روح گیرد به پر و بال نیاز 

رو بسوي ابدیت پرواز 

شب چو هنگام مناجات آید 

پیز ذزربام خر ابات: آنذ 

سرکند درس مقام توحید 

همره ساز و نواي ناهید 

ذکر تسبیح جمال مطلق 

مست حق ساخته با حق ملحق 

طاير وجد و صفا و غم و حال 

تا بر عرش گشوده پر و بال 

قدسیان از غرفات افلاك 

در تماشاي طرب خانه‌ي خاك 

ايینهمه در دل دنياي شب است 

عمر نوشین همه‌ي روياي شب است 
شب از اینگونه هنرها دارد 

این صدف طرفه گهرها دارد [1973]. 
عطار نيشابوري: ۲ 5 
خون دل بر رخت افشان بسحرگاه از ان 
ونیم راهم تو خون دل و اه سحرست [1974]. 
( 
و مب کت ۱ را [2975] 
رودکي: 

چو نابینا در دو چشم بینا 761 19]. 
وحشي: 

به شب خيزي بلند آوازه گشته 

بذکر از خواب خوش شبها گذشته [1977]. 


0 و 

مارا ات پاک ناس 
الهي قمشه‌اي: 

ز خوي عفت آن, مردان آگاه 

رهانیدند جان, از نفس ند خواه 

به عفت. دست شهوت, مي‌توان بست 

ز کید نفس و مکر اسمان رست 

بدین خو نفس سرکش, رام سازي 

علم بر عرش ایمان, برفرازي 

بدین خو مرغ جان نعمه پرداز 

به گلزار تجرد کرد پرواز [1978]. 

عصمت زن حعال شوي بود 

شب چو مه یافت ماهروي بود 

وحشي بافقي: 

سالك رها کجا فرضت آسابتشن آنت 

گر تو از آن فارغي سايه‌ي طوبا طلب 

مرد خدا کي کند میل به لذات خلد 

در دل کودك و شان حسرت حلوا طلب [1979]. 
لامع : 

روز و شبان کنم فغان, از غم و محنت و الم 

تا که نواي عشق خود, در دل من سروده‌اي [1980]. 
رفعت سمناني: 

خیال وصل تو در بوته غمم بگداخت 

دلم به سینه چو سیما اضطراب گرفت [1981]. 
شكيبائتي تقوي پیشگان 

صب وا ایاما قصیره اعقبتهم راحه طویله 

(در مدت کوتاه زندگي دنيوي, صبر و استقامت را پيشه‌ي خود ساختند و در 
نتبجه, براي همیشه به راحت و خوشبختي, دست بافتند). 
الهي قمشه‌اي: 

جزاي صبر آنان يك دو روزي 

بیامد راحت جاوید روزي 

دو روزي صبر از اين لذات, باید 

که در يي راحت جاویدت اید 


در اقلیم روان. اسایش جان 


رهین ترك شهوت‌ها است. مي‌دان 

ز ما صبر و ز گردون بي‌قراري 

ز دلبر ناز و از دل اه و زاري 

ز راه پارسایان بيروي کن 

ز تاج صبر, بر سر خسروي کن 

که صبر اشراق خورشید روان است 

سر ایمان و تاج خسروان است [1982]. 
ماني: 

کار ی که فرو بندد ار نتماید 

کز ۹ به روزگار ب بیرون ۹ [1983]. 

 _ _. مولوي:‎ 

عاقبت خوش گوار خواهد بود [1984]. 

ناصر خسر و: 

درو کمتر از حلقه‌ي انگشتري است 

مر آن راست فردا نعیم اندرو 

که امروز بر طاعتش صابري است [1985]. 

ملك‌الشعراء بهار: 

در این تيرگي صبر کن شام غم را 

که از دامن شرق ماهي براید 

بمان تا درین رف یخزار تیره 

به نيروي خورشید راهي براید [1986]. 

فروعي: 

سرمایه جان باختم, تن را ز جان پرداختم 

آخر بمردن ساختم تدبیر هجران ترا 

هر چند بشكستي دلم از حسرت پيمانه‌اي 

اما دل , ثرک ته‌ام نشکس ت پیمان ترا [1987]. 

سنائي: 

ناصبوران چو خاك و چون بادند 

صابران سال و ماه دلشادند [1988]. 

فروعي: 

با هچر شکیبا شو تا وصل بدست آري 

با درد تحمل کن تا فیض دوا بيني [1989]. 


تجارت سود اور پرهیزکاران 

تجاره مربحه یسرها لهم ربهم ۳ 

(دست به تجارت سودبخشي مي‌زنند که پروردکار برایشان (تقوي‌مندان) 
منظور داشت). 

الهي قمشه‌اي: 

در اين بازار پر سود و زیان, بود 

ز لطف ایزد انان را همه سود 

خوان تا ار و شوذام اهنا ي 

گر اسان سازد الطاف خدايي 

نه این سود به سعي خود توان کرد 

ز لطف خاص, بخشد ایزد فرد 

نکویانرا هم از فیض ازل بود 

نه کز جهد خود این سوداي پر سود 

به فرمان ازل اید کم و بیش 

ز دریا موج را جنبش, نه از خویش [1990]. 

قرآن خواندن تقوي پیشه‌گان 

ِ لاجز |ء القرآن پرتلونها تر تیلا یحزنون به انفسهم و بستتیرون به دواء 
دائهم 

(قرآن را بخش بخش, همراه با تاني و تفکر با ترتیل, قرائت مي‌کنند و بر 
اثر تعمق در ایات, دل انان اندوهگین و خوفناك. و ازین طریق, دردهاي 
باطني خویش را, درمان مي‌کنند). 

الهي قمشه‌اي: 7 

همه شب تا سحر, آن عشفقبازان 

ز شوق دوست, چون شمع گدازان 

کنند اجزاء قران را تلاوت 

به ترتیب و تفکر, وز درایت 

کنند از فکر در آیات قرآن 

هزاران درد جان خویش درمان 

کتاب عشق قران است دریاب 

صحیفه سر سبحان است دریاب 

مي‌شیرین پاك آسماني است 

ز قران جو که تاك اسماني است 

شهود غيبي و غیب شهودي است 

صعود قوسي و قوس صعودي است 

خوشا انان که شب زین دفتر عشق 

همي خوانند نام دلبر عشق 


خوشا آنان که هر شب, تا سحرگاه 

بدین خوش نغمه, از دل, برکشند اه [1991]. 

فیض کاشاني: 

بجز کتاب انيسي دلم نمي‌خواهد 

زهي انیس و زهي خامشي زهي صحت 

اگر اجل دهدم مهلت و خدا توفیق 

پرهیزکاران و اندیشه در قران 

فاذا مروا بایه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و 
ظنوا انها نصب اعینهم ۲ 

(هنگامي که به ايه‌اي شوق‌انگیز در قران رسیدند بدان گوش جان 
مي‌سیارند و آن را نصب‌العین خویش مي‌سازند و بر اساس اشتیاق دروني 
خودبد ان ای می دنه هدنر | دور الغمل ز نکن فرار هی دهند): 

الهي قمشه‌اي: 

به رحمت از پي تشویق دیدار 

نماید لطف و دلجويي بسیار 

کنند از دل, فغان, چون بلبل از شوق 

طست پر وصل کل ار سوق 

نفوس پاك ان پرهیزکاران 

به وجد آرد چو بلبل در بهاران 

که هت دز و آدهنده 

ز دلهاشان, 0 دمیده [1993]. 

پرهیز کاران و انديشه در آیات عذاب 

و اذا مروا بایه فیها تخویف اصغوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم 
و شهیقها في اصول آذانهم 

(هنگامي که به آيه‌اي خوف‌انگیز, در را زونه با کوش جان, بدان توجه 
می‌کنند و عهان آدارند که بالا آمدن صداي برخورد مهیب زبانه‌هاي آتش 
جهنم و افروختن آن در کنار گوش آنان قرار داد). 

الهي قمشه‌اي: 

بر آن آیات پر تخویف دلدار 

چه بگشایند گوش عقل هشیار 

تو گويي بشنوند افغان دوزخ 

زفیر از شعله‌ي سوزان دوزخ 

جهنم را به گوش دل, زفيري است 

که گويي آژدهاي خورده تيري است 

که هر بیداد و عصیان؛ در جهان است 


شرار دوزخي در وي نهان است 

ولیکن جان مردان دل اگاه 

بدان فریاد و آن غوغا برد راه [1994]. 

کمال غیاث: 

زان روز یاد کن که کند همچو خاك پست 

کوه لت زبانه‌ي آتلظر بضرب دك [1995 ]. 

روش شب زنده‌داري پرهیزکاران 

فهم حانون علي اوساطهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف 
اقدامهم یطلبون الي الله تعالي في فکاك رقابهم 
(آنان در پیشگاه خدا| (همواره به ویژه شب را( در رکوع, بسر مي برند» 
خی میت 6۵ خاک میسانصه آ را از مات الم راما شاد 
الهي قمشه‌اي: 

کمان سازند آنان سرو قامت 

وحشي بافقي: 

کردم از سجده‌ي راه توجبین ارات 

سر اقبال من و پيشه‌ي گردون سايي 

باز چون آمده از سجده سرش سوده به چرج 

هر که بر خاك درت کرده جبین فرسايي 

آن قدر آرزوي سجده‌ي رویت که مراست 

در همه روي زمینش نبود گنجايي 

دیرتر دولت پابوس تو دریافته ام 

زانکه مي‌کرده‌ام از دیده زمین پيمايي 

لاه که رسد هتعاس که بل 

کردم از خاك درت تقویت بينايي 

بر در خویش بگو حرٍمت چشمم دارند 

که‌بها روت کستنین آمده و تقاییت 

خواهم از لطف تو باشد نگهي خاصه‌ي من 

نگهي ني چو نگاه دگران هر جايي [1997]. 
سنائي غزنوي: 

تما نان تاره ای کید 

بي نشانان نشان او جویند 

بار توحید هر كکسي نکشد 

طعم توحید هر خسي نچشد [1998]. 

نراقي: 

هم فرستد درد و هم درمان دهد 


مي‌زند هم زخم و هم مرهم نهد 

ظاهر تقوي پیشه‌گان 

ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضي و ما بالقوم من مرض 
(حالت ظاهري متقین به گونه‌اي است که بیننده را گمان مي‌ر ود که اینان, 
بیمارند در حالي که بیمار نیستند). 

الهي قمشه‌اي: 

هم آنان ترا اندومخداین 

تو پنداري مریض بي دوايي 

تو پنداري که انان, دردمندند 

چو پر بشکسته مرغي, در کمندند 

ولیکن نیست در تنشان, گزندي 

ز عشق امد به جانشان, دردمندي 

خوشا دردي که عشق آرد., به جانها 

بمیرد بي چنین دردي. روانها [1999]. 

وحشي بافقي: 

جان سوخت ز داغ دوري پار مرا 

اکزود 5 صد < آزار بر آزار مرا 

اي هجر ب به رم این بکش زار مرا 

مي‌يابم از خود حسرتي باز از فراق کیست این 
اماده‌ي صد گریه‌ام از اشتیاق کیست این 

صد جوق حسرت بر گذشت اکنون هزاران گرد شد 
رطل گراني و ندر او درياي زهري موج زن 

تاش حصیت کس فک سر مدای کست اه 
ی ی 

1 تمودی 2 فلاك تدم صد ِِ د او 
تو خود موافق گشته‌اي کار نفاق کیست این [2000]. 
فیض کاشاني: 

ایمان درست عشق کیشان دارند 

هر چند که ظاهري پریشان دارند 

مفتاح حقايقي که مي‌جوئي فیض 

زیشان غافل مشو که ایشان دارند [2001]. 


عطار نيشابوري: 

چه رهي است آن که هر کس که دمي برو فروشد 
نه از او خبر بماند نه از او نشان براید 
بس دل شوریده کاندر راه عشق 

جان بداد و روي جانان کس ندید [2002]. 
فیض کاشاني: 

دل عاشق نمي‌اندیشد از مرگ 

چو عيسي جاي او در اسمان است 

که در روي زمین جائي ندارد 

اگر دنیات باید دل بکن زو 

که دنیا دوست دنيائي ندارد [2003]. 
عطار نيشابوري: 

در بیابانت ز چندین سوخته 

يك نشان از صد هزاران کس ندید 

جمله در راهت فرو رفتند پا ك 

بوالعجب‌تر زین بیابان کس ندید 

پاي در نه, راه را پایان مجوي 

زانکه راه عشق بي پایان بود [2004]. 
جمله در توحید او مستغرق‌اند 

چیست مستغفرق که سحر مطلق‌اند 

چون يكي باشد همه نبود دوي 

نه مني برخیزد اینجا نه توي 

من ندانم تو مني یا من توي 

محو گشتم در تو و گم شد دوي 

تو مني یا من توم چند از دوي 

با توم من يا توم يا تو توي 

چون تو من باشي و من تو بر دوام 

هر دو تن باشیم يك تن والسلام 

تا توي برجاست در شرکست یافت 

جچون دوي برخاست توحیدت بتافت 

تو درو گم گرد توحید اين بود 

گم شدن کم کن تو تفرید این بود [2005]. 
عالمان بردبار 

اما النهار فحلماء علماء ابرار اتقیاء 
(ولیکن روز را در دانش ورزي همراه با صبر و بردباري مي‌گذرانند). 


الهي قمشه‌اي: 

چو روز آید, ز دانش, هوشیارند 

به تحویلات گردون, برد بارند 

دلي کز معرفت, نور و صفایافت 

نظام عالم از حکم قضا یافت 

به جانش نور علم و حلم, برتافت 

به نيكوكاري و پرهیز, بشتافت 

به دانش هر دلي روشن روان است 

دلیر و بردبار و مهربان است 

که دانايي فزاید بردباري 

نکو کرداري و پرهيزکاري [20061]. 

خوف 8 پرهیزکاران 

(خوف و خشیت الهي آنان را همچون چوبه‌ي تيري, نحیف و لاغر, ساخته 
است). 

الهي قمشه‌اي: 

ز بیم هجر جانان. خسته جانند 

به درد عشق, زار و ناتوانند 

ز اندوه فراقش, لاغر اندام 

هراسان, تا چه پیش اید, سرانجام 

مبادا روي جانان را نبینند 

به هجرش تا ابد, دلخون نشینند 

كکسي کش بیم هجران, نیست در دل 

کند فربه, تن خاكي, چه حاصل 

بکاه از جسم و جانرا فربهي بخش 

به سر عشق؛ ون را اکفی تشن 

ظاهر پرهیزکاران 

و یقول: لقد خولطوا و لقد خالطهم امر عظیم 
(ظاهر بنیان ضن که نوا اینان, دیوانه‌اند در حالي که «خوف و خشیت الهي» 
۵ تفکر ی اموی قطیمء انان رابه ختین حالتی در آمردم است): 
الهي قمشه‌اي: 

هم آن پاکان, به فیض عشق جانان 

چو مجنونند, پیش قوم نادان 

ز ناداني تواش, دیوانه داني 

تويي دیوانه, او عقل جهاني 


زهي دور از حقیقت. مردم دون 


که صرف العقل را خوانند مجنون [2007]. 
امام خميني (ره): 

گر بر سر كوي تو نباشم چکنم 

گر واله‌ي روي تو نباشم چکنم 

اي جان جهان به تار موي تو اسیر 

گر : بسته‌ي موي تو نباشم چکنم [2008]. 
ی 

فرزند نگر چه با پدر کرد 

بس عیب نهفته بود در عقل 

عشق امد و جمله را هنر کرد 

گفتم که کنم به صبر چاره 

کارم را چاره خود بتر کرد 

باید سد و چاره‌اي دگر کرد 

خطیب عشق ندا کرد, با زبان فصیح؟ 

که خلق جمله مریضند و عاشق است صحیح 
زبان کشاد دگر بار بر سر منبر 

که اهل عشق جوادند و اهل زهد شحیح 
شجاع نیست مگر عاشقي که جان بخشد 
شود صحیح که گردد به تیغ عشق, جریح 

به سروري رسد آخر ز پا فتاده‌ي عشق 
شود رفیع که افتد ز راه دوست طریح ۳ 
به مدح عاشق و معشوق و عشق در قرآن 
«یحبهم و یحببونه», کند تصریح 

ذلیل دوست بود عاشق و عزیز عدو 

«اذله و اعزه» به فیض گفت صریح [2009]. 
عملگرائي پرهی ززکاران 

لا یرضون من اعمالهم القلیل و لا یستکثرون الکثیر 
(به انجام اعمال کم و اندك قناعت نمي‌کنند حتي اعمال کثیر و فراوان خود 
را کثیر. نمي‌پندارند). 

ز بس در کار طاعت. پرشتابند 

حربص اندر عبادت, بي حسابند 

به اند ك, جام انان, نیست سرشار 


پرهیز از خودبيني 

فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون 

(اینان, پیش خود, نفس خود را متهم مي‌کنند و از کردار خویش خوفنا کند). 
الهي قمشه‌اي: 

به نفس خویش دایم بد گمانند 

هم از کردار خود ترسان, به جانند 

مبادا| نفس؛ بفریبد به ناگاه 

تسوا اه دصل یاه کمزاه 

کشانه ین حاها شا ورنه کت 

فسون خویش خواند, حق پرستي [2011]. 

در برا, بر ستایش دفکزان 

اذا زكي احد منهم خاف مما یقال له, فیقول: انا اعلم بنفسي من غيري و 
ربي اعلم بي مني بنفسي! 

(هنگامي که يكي از آنان مورد ستایش دیگران قرار مي‌گیرد به هراس 
آمده: اظهار مي‌دارد من» نست به خودم, از دیکران: آگاهترم, و پروردگارم 
د اس انظم ام نان است]: 

الهي قمشه‌اي: 

چو آنان را به نيكويي ستایند 

بیندیشند و بر نيكکي فزایند 

همي گویند در پاسخ: که ما را 

سریرت هست. بر خویش اشکارا 

بخود ماییم داناتر ز اغیار 

ز ما به داند آن داناي اسرار 

همي گویند: كاي داناي هر راز 

نو با گفتارشان, بر ما مييچي 

که هيچي را ستایش کرده هيچي 

همي گوید به دل: کاي پاك یزدان 

مرا برتر ز هر پندار گردان 

تحخضا آنخه خر انست او اشان 

ز کار زشت و افکار پریشان 

دورانديشي و نرمخوئي پرهی زکاران 

فمن علامه احدهم انك تري له قوه في دین و حزما في لین 

(از نشانه‌هاي يکي از آنان «تقوي پیشه‌گان» این است که در تعهد و 
پاي‌بندي به دین, مقاوم و پا بر جا و در اخلاق نرمجو و دوراندیش‌اند). 

الهي قمشه‌اي: 


هم آنان در ره دین». همچو کوهند 
تواناتر ز شیر با شکوهند 

قوي پنجه, چو شیران شکاري 

به کار دین به حزم و هوشياري [2012]. 
اقبال: 

قوت ایمان حیات افزایدت 

ورد «لا خوف علیهم» بایدت 

چون كليمي سوي فرعوني رود 

قلب او از «لا تخف» محکم شود 

مي کشد بار دو عالم دوش او 

بحر و بر پرورده‌ي آغوش او 

پیش باطل تبغ و پیش حق سپر 

امر و نهي او عیار خیر و شر 

در فضاي این جهان هاي و هو 

عفو و عدل و بذل و احسانش عظیم 
هم به قهر اندر مزاج او کریم [2013]. 
سنائي غزنوي: 

تو چنان دان که همچنین باشي 

جهد کن تا مرید دین باشي [2014]. 
ایمان مستحکم 

و ایمانا في یقین 

الهي قمشه‌اي: 

در ایمان زانکه با دانش قرینند 

شهان کشور «علم الیقینند» 

هر آن دل روشن از نور یقین است 
چراغش, «لا احب الافلین» است 

چو حق ز آيينه‌ي دل شد پدیدار 

نکیرد ان شتق ان ایتته:زنکار 2011 
لامع: 

اور به دست جوشن ایمان به رزم دیو 
شایان مرد اسلحه باشد به روز جنگ [2016]. 
در هم آميختگي علم و حلم 

و علما في حلم 

(و داراي علم توام با حلم و خویشتن داري مي‌باشند). 


الهي قمشه‌اي: 

هم آنان را بود ز الطاف باري 

فرین وصف دانش, بردباري 

به گيتي عالمي کو بردبار است 

به شمعش عالمي پروانه‌وار است [2017]. 


علم بي حلم. شمع بي‌نور است 

هر دو با هم چو شهد زنبور است [2018]. 
شیخ محمود شبستري: 

روان ادمي زنده به علم است 

همان علمي که او را بهره حلم است 

حرص دانش اموختن 

و حرصا في علم 

(و حریبص در کسب دانش‌اند). 

الهي قمشه‌اي: 

به راه دانشند آن گونه پویا 

که نشنته؛ آز.ین. اب است: :جوا 

خلایق گر حریص مال و جاهند 

حربص دانش ان مردان راهند 

که دانش, رهبر دنیا و دین است 

جمال اراي فردوس برین است [2019]. 
ناصرخسر و: 

چرا در جستن دانش نگیرد آازت اي نادان 

اگر در جستن چيزي که آنت نیست با آزي 
حکمت آموز و کم آزار و نکو گو و بدانك 

روز حشر این همه را قیمت و بازار و بها است 
مرد آن است که دین است و هنر جامه‌ي او 

نه يکي بي‌هنر و فضل که دیباش قبا است [2020]. 
میانه‌رو در بي نيازي 

و قصدا في غني 

(و داراي خصلت ميانه‌روي «پرهیز از افراط و تفریط» در روزگار غنا و بي 
نيازي مي‌باشند). 

الهي قمشه‌اي: 

وگر پابد غنا در دار فاني 

گزیند اقتصاد زند حان 

نه با اسراف و تبذیر است خرسند 


نه در زنجیر حرص و بخل, پابند 

نه سرمست غرور بي‌نيازي است 
نه پا بست خیالات مجازي است [2021]. 
ارزش کسب و کار 

و طلبا في حلال 

نراقي: 

کسب کن کاسب حبیب الله بود 
طاعت بیکسب دام ره بود [2022]. 
الهي قمشه‌اي: 

به روزي در پي کسب حلالند 

به حشر اسوده ز اندوه و وبالند 
نهد رزخ حلال آسایسدل 

شود بر طاعت دلدار. مایل 

حرام از دل برد مهر و وفا را 

کند ناپاك قلب با صفا را [2023]. 
تواضع در عبادت 

و خشوعا في عباده 

(و تقوا پیشه‌گان خضوع و خشوع ويژه‌اي در عبادت, دارند). 
الهي قمشه‌اي: 

هم آن آزاد مردان دل آگاه 

ز ذوق بندگي در شاه 
ی به روي 2 

دل خاشع بود آيينه‌ي دوست 

خو افتا رس طلفت امست: 1202 
سنائي غزنوي: 

از جدنوم 3 2 
آرانشکن ظاهر ‏ 

و تجملا في فاقه 7 

(حتي در حال تهيدستي, اراسته‌اند). 
الهي قمشه‌اي: 

به گاه احتیاح آن سرفرازان 

به خود گيرند ناز بي‌نیازان 

به روز فقر, تن را در تجمل 


نگه دارند و جان را از تذلل 

که بر حاجاتشان, اگه نگردند 

تداند. کین که انا مییتمتد ند 

که عاشق, گر بسوزد یا بسازد 

نخواهد غیر معشوقش, نوازد [2026]. 

لامع : 

عرض الود درها هر که سازد جوهر خود را 
چنار اسا نهد در کش مکش پا و سر خود را 
صدف سان مي دهد بر باد ۷ روي خود بي‌شك 
درین بازار هر کس وا نماید گوهر خود را 

ز دست کش مكش‌هاي جهان از پا نمي‌افتد 
چو حلقه هر که مي‌دارد نگه پاس در خود را [2027]. 
صبر و شكيبائي 

و صبر| في شده 

(در هنگام سختي و گرفتاري, صبور و بردباراند). 
الهي قمشه‌اي: 

هم آنان را ز تسلیم و توکل 

به هر سختي بود. صبر و تحملر 

چه سختي‌ها که گيتي در پي انگیخت 

چو نيروي صبوري دید بگریخت 

بیابان جهان, پر خار و خاشاك 

صبوري بر مثال رخش چالاك 

چو رخش صبر باشد, نرم رفتار 

گذارد پا به نرمي بر سر خار [2028]. 

لامع : 

چون که كشتي ایمن از طوفان ز لنگر مي‌شود 
مي‌توان از بردباري ايمني از انقلاب [2029]. 
و نشاطا في هدي 

(و در طي طریق هدایت با نشاط اند). 

الهي قمشه‌اي: 

همي بيني در آن دلهاي آگاه 

«نشاطا في هدي. شوقا الي الله» 

نخیبا اب جخو در کار فش آنشت 


تو را زیبد نشاط اب و ناني 


نشاط عشفقبازان را چه داني 

کجا با این دل خاكي نژادت 

دهند از باده‌ي «سبع الشدادت» 

کجا شاید در این خاكي گدایان 

نشاط خسروي چون پارسایان [20301]. 
پرهیز از طمع 

و تحرجا عن طمع 

(و از طمع, مي‌پرهیزند). 

الهي قمشه‌اي: 

نماید جان پاکش از طمع., دور 

که اين خوي از دل روشن, برد نور 

بسا شیر از طمع گردید نخجیر 

بسا عقل از طمع گم کرد تدبیر 

بسا زین ناستوده خوي ناخوش 

که شد بر باد. دین و دانش هوش 

بسا کسرا طمع, خون ريخت در دهر 
بسا شهد از طمع خون گشت با زهر [2031]. 
محمدعلي شيرازي: 

عصیان من و عفو خداوند غفور 

چون ذره خورشید زهي نقص شعور 

با عفو خدا جمله گناه ثقلین 

کمتر ز يكي ذره بر چشمه‌ي نور [2032]. 


یام . 
گیرم که ز من در گذراني بکرم 
زان شرم که ديده‌اي چه کردم چه کنم 
صائب تبريزي: 7 
در دو زخم بیفکن و نام گنه مبر 


یام : 
گر حکم شود که مست گیرند 

در شهر هر آنکه هست گیرند 

گفتا شیخا هر آنچه گوئي هستم 

شه اگر با ده کشان را همه بردار زند 
گذر عارف و عامي همه بردار افتد 


گر پرده ز روي کارها بردارند 

معلوم شود که در چه کاریم همه [2033]. 

خوف الهي 

یعمل الاعمال الصالحه و هو علي وجل. _ 

(پرهی ززکاران به انجام کردار نيك, همت مي گمارند ولي هراسناکند) 
الهي قمشه‌اي: 

همه نيکي کند و از عدل باري 

همي ترنیند؛ نیابد رستگاري 

که هرگز با مقام عدل داور 

ندارد کس, فلاح خویش باور 

ما زد کی نگشوده راز است 

چه خواهد پار فرجامش نداني 

فراقش يا وصال جاوداني 

اگر مهرش فروزد جسم و جان را 

هم ار نازي کند. سوزد جهان را [2034]. 

پرهیزکار و خوف و رجاء 

يمسي و همه الشکر و یصبح و همه الذکر یبیت حذرا و یصبح فرحا 
(پرهیزکار روز را پایان مي‌برد در صورتي که به شکر و سپاس الهي 
مي‌اندیشد و شب را به روز مي‌رساند در حالي که همواره, در فکر ذکر و 
یاد الهي است. مي‌خوابد در حالي که ترسان و خوفناك از خداست و بیدار 
مي‌شود و صبح مي‌کند در صورتي که فرحناك و شادمان است) 
الهي قمشه‌اي: 

کند شب, روز خود, در شکر یزدان 

که بگشاید در الطاف سبحان 

به روز آرد شب و همت گمارد 

که یاد یار, بر خاطر نگارد 

خوشا روز و شب آن عشقبازي 

که در دل نیست جز پارش, نيازي [2035]. 

ناصرخسرو: 

خداي را بشناس و سپاس او بگذار 

که ِ بر این دو نخواهیم بود ما ماخوذ [2036]. 


وا وروی یا خزال 
بردن و زنگ غم از سینه زدودن چه خوش است 


گلشن روي نکویت به نظر آوردن 


بار که و الاصال 
یار جو بالعشي و الابکار 
از دل رودم یاد تو بیرون نه و هرگز 
ليلي رود از ز خاطر مجنون نه و هرگز [2038]. 
امام خميني (ره): 
نیست جز ذکر گل روي تو در محفل ما 
نیست جز وصل تو چیز دگري حاصل من [2039]. 
ان استصعبت علیه نفسه فیما تکره لم یعطها سولها فیما تحب 
(هرگاه نفس او در انجام وظايفي که خوشش نیاید. سركشي کند, وي نیز 
انرا از انچه مطلوب اوست؛ محر وم مي‌دارد) 
الهي قمشه‌اي: 
اگر نفسش به طاعت سختي افزود 
ز نفس او هم, خوشیها دور بنمود 
دهد کیفر ؛ به کار نفس دونش 
کند هنگام خواهشها زبونش 
ز خواهشهاي نفس آن گرگ خونریز 
تو نیز اي جان چو دانایان. بپرهیز 
که نفس دون نجوید غیر زشتي 
به دوزخ در کشد, جان بهشتي 
خلاف راي بي نور هوا باش 
به جان روشن, چو مردان خدا باش [2040]. 

ر نيشابوري: 

در راه عشق هر دل کو خصم خویشتن شد 
فارغ ز نيك و بد گشت ایمن ز ما و من شد 
علاح تو در این ره, تا تويي تو 
چو شمعت سوختن یا مردن آمد [2041]. 
آخرت گرايي پرهیزکار 
قره عینه فیما لا یزول و زهادته فیما لا يبقي ۳ 
(انچه که باقي و پایدار مي‌باشد. بمنزله نور چشم اوست و انچه که فاني و 
ناپایدار مي‌باشد مورد زهد و بي‌مهري اوست) 
الهي قمشه‌اي: 
دو چشم روشن از انوار سرمد 
گشوده سوي آن ملك موبد 


به جان مشتاق ملك بي زوال است 
که بیزار از جهان انتقال است 
جهان بي‌قرار اي هوشمندان 
روان پاك خوبان راست., زندان 
بت از مرو نب امن زندگاني 
تن خاکي نپاید, جاوداني 
رال مهربان یار وفادار 

همي بیند يکي بس نغز گلزار 
از این باغ و چمن, گر چشم پوشي 
بدان گلشن, شراب وصل نوشي 
از این خاكي قفس, چون پر فشاني 
در اتخاتظا یر کاس اشیانن 
در آنجا نیست دل را رنج و محنت 
له رش آرزنود نه ای -حررترت 
نه دامي غیر زلف خوبرویان 
نه شامي غیر گيسوي نکویان 
تو ما را اي شهنشاه کریمان 
دري بگشا به باغ اهل ایمان [2042]. 
امام خميني (ره): 
جان من گر تو مرا حاصلي از عمر عزیز 
ثمر عمر جز این نیست که دل حاصل کرد 
اشنا گر تويي از جور رقیبم غم نیست 
روي نيكوي تو هر غم ز دلم زایل کرد 
نرود از سر كوي تو چو هندي هرگز 
آن مسافر که در اين وادي جان منزل کرد 
همه سرگشته‌ي آن زلف چليپاي ویند 
در غم هجر رخش این همه شور و غوغا است 
جمله خوبان با مت و 
عاشقان ۳ نشینان و قدسند 
سرفراز آنکه به درگاه جمال تو گداست [2043]. 
عطار نيشابوري: 
چون شراب عشق در وي کار کرد 
از بد و نيك جهان ۳ شد [2044]. 
بردباري و 


یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل 


(حلم را با علم, مي‌آمیزد و گفتار را با کردار هماهنگ مي‌کند) 
الهي قمشه‌اي: ۱ 

به علمش حلم را آن پاك گوهر 

درامیزد چنان با شیر شکر 

هم او گفتار و کردارش جدا نیست 

به قول خویش, بي عهد و وفا نیست 

خلاف دانش است و بردباري 

به عهد خويشتن, ناپايداري 

کسي کو علم و حلمش ار باشد 

به قول و عهد خود, ستوار باشد [2045]. 

سعدي. 

اگر نادان به وحشت سخت گوید 

خردمندش به نرمي دل بجوید [2046]. 

سيماي پرهیز کاران 

تراه قریبا امله قلیلا زلله خاشعا قلبه قانعه نفسه منزورا اکله سهلا امره 
حریز | دینه میته شهوته مکظوما غیظه 

(ارزویش کم, خطایش اندك, قلبش خاشع. دلش قانع, غذایش اندك و بدور 
از تکلف, امورش اسان, دینش مورد حفاظت و پاسداري. شهوتش مقهور, 
و خشمش فرو خورده است) 

الهي قمشه‌اي: 

تو چون آن پاك گوهر بازبيني 

بدین اوصاف خوش دا بيني 

امل نزديك و لفزش اندك و باز 

دل خاشع به مهر دوست؛ دمساز 

قناعت پیشه و کم خوار و اسان 

همه کارش در آیین. سخت بنیان 

به دست قدرت روحاني خویش 

سیرده شهوت نفس بد اندیش 

فرو بنشانده شعله, اتش خشم 

نه چینش در جبین. ني خیره در چشم [2047]. 

صائب تبريزي: 

در سینه عشاق هوس راه ندارد 

در مجمر ما شعله‌ي خس راه ندارد 

صائب من و انديشه‌ي آغونتز محال است 

در خلوت عشاق هوس راه ندارد 

معشوق کي ز اهل هوس یاد میکند 


اوحدي: 

جد و جهدي بکار مي‌باید 

آنکه را وصل ۳ مي‌باید [ 2049]. 

وحشي بافقي: 

ز خرمنگاه گردون غم اندوز 

به مشت جو قناعت کرده هر روز [2050]. 
سنايي غزنوي: 

هر که بسیار خوار باشد او 

دانکه بسیار خوار باشد او 

بار هر عاقلي که کم خوار است 

بحقیقت بدان که کم خوار است 

خور اند ك فزون کند حلمت 

حون اه ِ" علمت [2051]. 

مشو پر خار چون کرمان در اين گور 

به کم خوردن کمر دربند چون مور 

جهان زهر است و زهر تلخناکش 

به کم خوردن توان رست از هلااکش [2052]. 
پرهیزکار و خیر و شر 

الخیر منه مامول و الشر منه مامون 

(دیگران به خیرش؛ امیدوار و از شرش در امان‌اند) 
الهي قمشه‌اي: 

نباشد غیر نيكي از وي امید 

بد از وي کس نخواهد دید, جاوید 

جمالش اینه «کل الکمال» است 

ز «کل الخیر». فعل شر, محال است 

نكويي کن تو نیز اي مرد هشیار 

به گرد شر مگرد اندیش, بسیار 

ز خیر انديشي انسان باش, باري 

که جز خیر از تو نبود انتظاري 

ز شر انسان منزه‌دار خود را 

که ایمن سازي از خود, نيك و بد را [2053]. 
ذکر و یاد خدا| 

ان کان في الغافلین کتب في الذاکرین و ان کان في الذاکرین لم یکتب 
من الغافلین 


(اگر در ميانه‌ي غفلت پیشه‌گان باشند, به ذکر مشغولند و اگر در میان ذکر 
پیشگان باشند هرگز اهل غفلت نیستند) 
الهي قمشه‌اي: 

اگر با غافلان, يك عمر, بنشست 

به یاد روي جانان بود, پیوست 
ماکان آاعسحت ای 

نبد غافل, , زیار مهربانش 

که نامش از وفاداران, نگارند 

به راه دین ز هشیاران نگارند [2054]. 
اشام خی رها 

در محفل دوستان بجز یاد تو نیست 

آزاده نبااشد آنکه آزاد نو نیست 

شیرین لب و شیرین خط و شیرین گفتار 

ان کیست که با این همه فرهاد تو نیست [2055]. 
رفعت سمناني: 

جز نقش طلعت او, نقشي نه در ضمیرم 

جز ذکر قامت او هر ذکر شد زیادم [2056]. 
امام خميني (ره): 

از جهان هستي و ملك جهان‌بيني برون است 
با گروه نيستي جویان عاشق همنشین است 
پرده داران حرم فرمان روایان طریقند 
با ایک اماره رس رتست 
عاکف این کعبه وارسته ز مدح این و آنست 
شام این کم دور از ای ان مان آاشت 
تا جلوه او جبال را دك نکند 

تا صعق تو را ز خویش مندك نکند 

پیوسته خطاب «لن تراني» شنوي 

شو تا خود از تو منفك نکند [20571]. 


ی 

در هر امري بود تساهل بهتر [2058]. 

عفو و گذشت پرهی زکار 

یعفو عمن ظلمه و يعطي من حرمه و یصل من قطعه 

(از كکسي که درباره‌اش ستم روا داشت عفو مي‌کند و به کسي که وي را 
محجروم ساخت مي‌بخشد و عطا مي‌دهد و به فاميلي که از او برید, 
مي‌پیوندد) 


الهي قمشه‌اي: 

ببخشد هر که را بر وي, ستم کرد 

که آن بیچاره جان خود, دزم کرد 

ندارد از كسي کین در دل پاك 

نماید شاد هر کس ساخت غمناك 

یو ند3؛ اگر از وي گسستند 

نگه دارد, اگر عهدش شکستند 

چو گل خندد به روي هر خس و خار 

ندارد خار جور آن طرفه گلزار [2059]. 
مولوي: 

در عیادت رفتن تو فایده است 

فايده‌ي آن باز بر تو عایده است 

فايده‌ي اول که ان شخص علیل 

چون که گنجي هست در عالم مرنج 

هیچ ویران را مدان خالي ز گنج 

پس عیادت از براي این صله است 

وین صله از صد محبت حامله است [2060]. 
فردوسي: 

هر آنکننه که پوزش کند بر گناه 

تو بپذیر و کین گذشته مخواه 

همه داد ده باش و پروردگار 

خنك مرد بخشنده و بردبار [2061]. 
ناصرخسرو: 

گنه بخشا و عفو اندوز باش 

به خوشخويي چو روشن روز باش [2062]. 
ارزشهاي اخلاقي پرهی زکار 

بعیدا فحشه لینا قوله غائبا منکره حاضرا معروفه مقبلا خیره مدبرا شره 
(از هر گونه, قبیح, بدور است, گفتارش نرم, بدیهایش, پنهان و نيكي‌هایش 
آشکار مي‌باشد) 

الهي قمشه‌اي: 

نياید زشت حرفي, بر زبانش 

بود زیبا سخن, شیرین دهانش 

نهان از جان پاکش, زشت رفتار 

عیان از وي نكويي در همه کار 

هر آن خوبي است باشد روبرویش 


هر آن بد, پشت گرداند ز کویش 

کجا تلخي برارد. ناي شکر [2063]. 

ناصر خسر و: ۳ 

بیهوده و دشنام مگردان, به زبان بر 

کاین هر دو ز تو پار ترا زشت نثار است [2064]. 
سخن آن گو چه با دشمن چه با دوست 

که هر کو بشنود گوید که نیکوست 
ناصرخسرو: ۳ 

مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید 

بکوه اواز خوش ده تا خوش اید 

فردوسي: ۱ 

درشتي ز کس نشنود نرم گوي 

سخن تا تواني بازرم گوي [2065]. 

گر قرب خدا ميطلبي دلجو باش 

وندر پس و پیش خلق نیکوگو باش [2066]. 
ارامش و وقار 

في الزلازل وقور ۲ 
(در کشاکش دشواریها و مشکلات. خونسرد و ارام است) 
الهي قمشه‌اي: 

چو گيتي در زلازل, با وقار است 

نه چون چرج از فسون, ناپایدار است 

دل پاکش چو کوه سخت بنیاد 

مصيبتهاي دوران. چون سبکباد 

به درياي جهان, نوح زمان است 

ز طوفان حوادث, بي‌زیان است 

دهد یاد خدا در روزگارش 

ز هر خوف و خطر, وجد و وقارش [2067]. 
صبر و شكيبايي 

و في المکاره ضیون 

(پرهیزکار در ناگواریها صبور و مقاوم است) 
الهي قمشه‌اي: 

به کام جان اوء هر ناگواري 

گوارا شد, به صبر و استواري 


صبوري, چرخ سرکش را کند, رام 
به هر ناساز سازد, خاطر, ارام 
جهان پر گیر و دار ناگواري است 
صبوري زان, نشان هوشياري است 

ره چیست., ز هر عم چشیدن 
فراق یار و رنج دهر دیدن 
شب و روز انتظار یار بردن 
به داغ هجر و دلبر, جان سیردن 
چو دلبر خواهد این اي دل! چنین خواه 
که چون خاصان شوي در حضرت شاه 
شکر گذاري 
و في الرخاء شکور ِ 
(در روزگار اسایش و نعمت, سپاسگزار و شاکر است) 
الهي قمشه‌اي: 
چو او را دولت و نعمت شود یار 
گذارد منعمش را شکر بسیار 
نگردد غره‌ي دولت؛ چو جاهل 
که از منعم. به نعمت گشته غافل 
مبند اي جان! اگر منعم شناسي 
در لعمت, به قفل ناسپاسي 
چو گويي شکر, بر نعمت فزایند 
در صد لطف.؛ , بر رویت گشایند 
به هر عضوي سياسي بایدت گفت 
نه تنها با زبان, این در توان سفت 
که از هر مويي ار گويي ثنايي 
هنوز اندر سیاسش بينوايي [ 2068 ]. 
انوري: 
شود زیادت شادي و غم شود نقصان 
چو شکر و صبر كني در میان شادي و غم 
زر برد 2 نعمت بر اهل نعمت بیش 
مایت عدالت 1 دنم 
لا یحیف علي من یبفض 
(حتي, نسبت به دشمن, تندروي, روا, نمي‌دارد) 
الهي قمشه‌اي: 
ز بد خواهي, گرش خاطر, غمین است 


نه هرگز بر جفایش, در کمین است 

به د«شمن هم نخواهد جور و بیداد 

که جانش راست., زیب دانش و داد 

دري غیر از نكوكاري نشاید 

به روي دوست يا دشمن؛ گشاید 

بیندیش از جفاي خلق و هشدار 

که بیند کیفر خود, هر جفا کار 

به نيکي کوش و در بیداد مفروش 

نسازد دهر, کیفر را فراموش 

چو تير نيك و بد, جست از کمانت 

خودي, گر نيك پنداري» نشانت [2070]. 
رعایت حقوق دوستي 

و لا یاثم فیمن یحب 

(دوستي با کسي, مايه‌ي جرئت و جسارتش در مقابل او نمي‌باشد) 
الهي قمشه‌اي: 

دل روشن؛ نسازد از گنه تار 

به راه دوستان؛ ان نيك رفتار 

دلا در راه عصیان, چند تازي 

که خود سوزي و یاران را نوازي 

اعتراف به حق 

یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه 

(به حقیقت, ارج مي‌نهد و بدان اعتراف مي‌کند حتي قبل از اقامه‌ي بینه و 
شهادت شهود) 

الهي قمشه‌اي: 

۷ج زان پیش بر خویشر آرد اقرار 

که بگشاید گواهي, لب به گفتار 

ز حق گويي, همه سود آشکارا 

به هر کار است. مردان خدا را 

بانکار حق ارگيري جهان را 

زیان باشد که سازي تیره, جان را [20711]. 
رازداري و امانت 

لا یضیع ما استحفظ 

(انچه به او سپرده شده است, را ضایع نمي‌سازد) 
الهي قمشه‌اي: 

امانات حق و خلق و دل و دین 
نکه:داردنکو, آن بان آنین 


نگه دارد همه راز جهان را 

نسازد فاش, اسرار نهان را [2072]. 

تذکر پذيري 

و لا ينسي ما ذکر 

(چيزي که به او تذکر داده شده است را از یاد نمي‌برد) 
الهي قمشه‌اي: 

تذکرهاي قرآن را کند گوش 

نسازد یاد جانان را فراموش 

که یاد حق گر از دل شد, فراموش 

کند دیوت غلام حلقه در گوش [2073]. 
صائب تبريزي: 0 

کسي که عیب ترا پیش چشم بنگارد 

ببوس ديده‌ي او را که بر تو حق دارد [2074]. 
عفت کلام 

و لا ینابز بالالقاب 

الهي قمشه‌اي: 

به نام زشت مردم را نخواند 

نکوهش بر زبان, هرگز نراند 

خلایق را به القابي که زشت است 

اند هر کفآه تک رت است 

نیارد از زبان, بر خلق بیداد 

به ِ گفتار, هر دل را کند شاد [5 207]. 


با 9 سخنان نایسندیده مگوی! 

حرفي که شود کس از تو رنجیده مگوي! 
عیب حرم حربم پاکان عیب است 

ما دیده نگفتیم, , تو نادیده مگوی! [2076]. 
رعایت حقوق همسایه 

5 هار الحار 

(همسایه ازار نیست) 

الهي قمشه‌اي: 

مخواه اتف همسابه, زنهار 

ز قرآن. در نیوش این نغز گفتار 

به احسان کوش, با همسایه و خویش 

ز ازار دل انان» بیندیش 


حق همسایه را در دفتر عشق 

سفارشها نموده دلبر عشق 

کتاب عشق قران را بیاموز 

به اشراقش چراغ جان, بیفروز 

پر هیز از ازار مصیبت دیده 

و لا یشمت بالمصائب ۱ 
(كسي را بخاطر پيشامدي که براي او پیش مي‌اید. شماتت نمي‌کند) 
الهي قمشه‌اي: 

نیازارد کسي را از نکوهش 

که خوب ازار دید از چرخ سرکش 

ور از دهرش, هزاران گونه رنج است 

نه بر دل بارو, ني بر رخ شکنج است 

«الهي» دام بکسل, دانه بگذار_ 

برون شو زین قفس, برطرف گلزار [2077]. 
حق گرايي 

و لا یدخل في الباطل و لا یخرج من الحق ِ 
(به محیط باطل وارد نمي‌شود و از دايره‌ي حق, گام به بیرون نمي‌نهد) 
قمشه‌اي: ۲ 

نپوید راه باطل, ان نکونام 

نه از حق يك قدم بیرون نهد گام 

چنین گفتند ارباب حقایق 

چو بشگفتند چون باغ شقایق 

که باشد درجدیعت باطل و حق 

به باطل گر جهان گيري, ح 

چو حق را پيروي, کشور گشا 

سکوت حکیمانه 

ان صمت لم بغعمه صمته 

(سکونش, مايه‌ي اندوه نمي‌باشد) 

الهي قمشه‌اي: 

لب ار خاموش سازد از تکلم 

غمش نبود که دل دارد ترنم 

گهرهاي حقایق بي زبان سفت 

ز لب چون زشت و زیبا در حجاب است 


هر آن کو در دلش نفش نگار است 

به گاه خامشي سرگرم پار است 

لبش خاموش و دل در صحبت دوست 

که با دل صحبت دلدار نیکو است 

ببند اي دل لب از گفتن, زماني 

که دلبر گویدت راز نهائي [8 207]. 

فیض کاشاني: 

صمت حکمت مي‌فزاید در دل اهل خرد 

خاطر ما از زبان الکن ما روشن است [2079]. 
پرهیز از خنده مستأنه 

و ان ضحك لم یعل صوته 

(هنگام خندیدن, قهقهه‌ي مستانه, سر نمي‌دهد) 
الهي قمشه‌اي: 

و گر خندد چو گل خندد در اين باغ 

نه اشوب افکند در باغ. چون زاغ 

چو غنچه لب گشاید در تبسم 

که آرد بلبلان را در ترنم 

لب خندان خوش است اما نه چندان 

گل از خنده خزان گردد به بستان 

بخند اي نازنین! لیکن بیندیش 

که لبخند فزون, دل را کند ریش 

شکيبايي در برابر ظالم 

و ان بغي علیه صبر حتي یکون الله هو الذي ینتقم له 
(اگر به حق او تجاوز شود, صبر مي‌کند, تا آنجا که خدا از او دفاع مي‌کند و 
انتقام مي‌گیرد) 

الهي قمشه‌اي: 

شکیبد گر ز مردم بیند استم 

که خواهد داد او سلطان عالم 

که چون قهرش ستمگر را زبون کرد 

بساطش همچو گردون. سرنگون کرد 

ستمگر را به کیفر. دست بندد 

در فکر اسایش مردم بودن 

نفسه منه في عناء و الناس منه في راحه 
(نفس اآو, از دست او در زحمت است لیکن مردم در سايه‌ي او در 
اسایشند) 


الهي قمشه‌اي: 

به خلق آسایش آرد خویش را ربج 

که جوید در خراب خویشتن گنج 

تو نیز اي جان چو مردان وفا کیش 

جهان را نوش باش و خویش را نیش [2081]. 
سعدي. 

حاصل نشور رضاي سلطان 

تا خاطر بندگان نجويي 

خواهي که خداي, بر تو بخشد 

با خلق خداي. کن. نكويي [2082]. 

مایه ارامش مردم 

و اراح الناس من نفسه ۱ 

(مردم در سایه او مي‌ارمند و در اسایش و راحتي بسر مي‌برند) 
الهي قمشه‌اي: 

ز رنج ارد به راحت مردمان را 

نشاند فتنه دور زمان را 

چو بتوان شد دواي دردمندان 

نشاید گشت درد مستمندان 

به رنج مردم ار خورسند گردي 

به زنجیر ستم پابند گردي 

ز من بنیوش و جاي بدنكويي 

به کار خلق کن گر پاك خويي [12083. 
صائب تبريزي: ‏ 

دل شکسته بدست ار با تهي دستي 

هميشه سبز و سرافراز چون و باش 

به میوه کام جهان گر نمي‌كني شیرین 

چو سرو و بید به هر حال سایه گستر باش 
گزیند هر که سود دیگران را بر زیان خود 

1 به اندك فرصتي صائّب زیانش سود مي‌گردد [2084]. 
اتعب نفسه لاخرته ۲ 

(نفس خود را جهت تامین اخرت به تعب و خستگي مي‌کشاند) 
الهي قمشه‌اي: 

تن آسايي رها کرد آن دل آزاد 

که آنناید در افلیم روان شاد 

فرو ماندن به چاه تن پرستي 


روان را جاودان دارد به پيستي [2085]. 
پرهیز از تکبر و نیرنگ 
بعده عمن تباعد عنه زهد و نزاهه و دنوه ممن دنا منه لین و رحمه 
(كناري گيري او نسبت به برخي از افراد فقط به منظور زهد ورزي و پاك 
ماندگي است و معاشرت او از بعضي از افراد نیز بخاطر (تواضع) مهرباني 
و نرمخوئي مي‌باشد) 
الهي قمشه‌اي: 
چو دور از خلق گردد در تفرد 
نزاهت خواهد و زهد و تجرد 
ني از مردم به کبر و ناز دور است 
چنان کز طبع ارباب غرور است 
شود نزديك با مردم که شاید 
دري از عشق بر دلها گشاید 
گریز اي عقل کامد عشق خونریز 
و يا پروانه شو ز اتش مپرهیز 
بر آتش زن که شمع بزم لاهوت 
فروزد جان و سوزد جسم ناسوت [2086]. 
فردوسي: 
اگر بر فرازي دگر در نشیب 
نباید نهادن سر اندر فریب [2087]. 
تاثیر پند و اندرز در جان پرهیزکار 
ثم قال علیه‌السلام: اهکذا تصنع المواعظ البالغه باهلها؟ 
(امام فرمود: پند و اندرز حکیمانه, و برخاسته از دل, با اهل خود این چنین 
الهي قمشه‌اي: 
چو سلطان سخن در سوز و در ساز 
به لحن عشق کرد اين قصه آغاز 
سرانجام ان حریف عشق بنیاد 
بزد فریاد و رفت از هوش و جان داد 
نمود آن عاشق, اسرار ازل گوش 
به پاي شمع شد پروانه مدهوش 
شنید از گوش دل آواي معشوق 
فکند از شوق, سر در پاي معضوق 
بلي رسم و ره عشاق این است 
طریق جانفشانیشان چنین است 
اورآنابتتن کفت لته زان داشتم. نیم 


که دل بازد. کند جان نیز تسلیم 
کتان بودم سخن گفتن در این باب 
که تابد مهر و گردد ماه بي‌تاب 
برون از پرده افتد راز ز جانش 
بیاساید ۳ قید تن روانش 
از سر ناز 
که راز اینسان کند با محرم راز 
اگر سر ازل محرم کند گوش 
در افتد تا ابد سرمست و مدهوش 
سخن این بود و پند اين بود و راز اين 
امام خميني (ره): 
عاشق از هر چیز جز دلدار, دل برکنده خامش 
چونکه با خود جز حدیث عشق گفتاري ندارد 
عطار نيشابوري: 
بس اه پرده سوز که از قعر دل بزد 
بس نعره‌ي عجیب که از قعر جان کشید [2089]. 
حسن باقی یداو آزقانی نویه 
عیش باقي راز فاني برگزید [20901]. 
عطار نيشابوري: 
لکن از بي طاقتي از جان پاك 
برکشید اهي بغایت دردناك 
این بگفت آن ماه و دست از جان فشاند 
نیم جاني داشت بر جانان فشاند 
گشت پنهان آفتابش زیر میغ 
جان شیرین زو جدا شد اي دریغ 
لحن ایشان هر که را در گوش شد 
بي قرار آمد ولي مدهوش شد [2091]. 
رک و قضا و قدر 
(فتال ند فانل الا را تین ) 
فقال علیه‌السلام, و یحك, ان لکل اجل وقتا لا یعدوه و سببا لا یتجاوزه 
(امام «ع» پاسخ داد: واي بر تو (مگر نمي‌داني که هر اجلي, وقت خاصي 
دارد که از آن دور نمي‌شود و سبب مشخصي دارد که از ان تجاوز 
نمي کند) 
الهي قمشه‌اي: 


فضولي گفت شه را در تو چون بود 

که اواي تو این تاثیر بنمود 

شه از گفتار آن نادان بر آشفت 

که بر بخت سیاهت واي و صد واي 

ز خواب ب جهل زین پس دیده بگشاي 

که سر مرگي ز فرمان ازل خواست 

به هنگامي و شرطي بي کم و کاست 

مبادا دیگر این ناخوش بیانت 

سعدي: 

بکش چنانکه تواني که بنده را نرسد 

خلاف آنچه خداوندگار فرماید 

نه زنده را به تو میل است و مهرباني و بس 
که مرده را به نسیمت روان بیاساید 

مپرس کكشته‌ي شمشیر عشق را چوني 
چنانکه هر که بیند برو ببخشاید [20931]. 
قضا دگر نشود ور هزار ناله و آه 

به کفر يا به شکایت براید از دهني 
فرشته‌اي که وکیل است بر خزاین باد 

چه غم خورد که بمیرد چراغ پيرزني [12094. 


خطبه 185-در وصف منافقان 


ضرورت هوشياري در راه حق 

اوصیکم, عباد الله, و احذرکم اهل النفاق, فانهم الضالون المضلون 

(بندگان خدا! شما را به تقوي پيشگي دعوت مي‌کنم و نسبت به مردم نفاق 
پیلشه, به شما هشدار مي‌دهم زیرا اینان گمراهان و گمراه کننده‌اند) 
نراقي: 

اندرین ره, جان من باهوش باش 

پاي تا سر, چشم باش و گوش باش [2095]. 


عجز از معرفت خدا| 

الحمد لله الذي اظهر من آثار سلطانه, و جلال کبریائه ما حیر مقل العقول 
من عجائب قدرته وردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان کنه صفته 
(سپاس خداي را سزاست که آثار قدرت و عظمت و کبريائیش را چنان 
آشکار تتباخت. که دیدکان. خرد اذمف: را در بات رت کخانت. .صتم و 
شگفتيهاي قدرت او حیران کرده و انديشه‌هاي قلبي و خطورات نفوس را 
از دستيابي به کنه ذات خویش عاجز ساخته است) 

شهریار: 

بهوش باش که با عقل و حکمت محدود 

کمال مطلق گيتي کجا تواني یافت [2096]. 

سنائي غزنوي: 

با تقاضاء عقل و نفس و حواس 

كي توان بود کردگار شناس 

غایت عقل در رهش حیرت 

مايه‌ي عقل سوي او غیرت [2097]. 

لامع: 

بر معرفت کنه کمالت اشیاء 

در داده, همه نداي لا علم لنا 

در باديه‌ي عجز از ایشان خیزد 

سبحانك لا علم لنا الا ما 

كي وصف و حد ذات تو, گنجد به معیار خرد 

کشف رموز من لدن. ممکن کجا از لال‌ها 

اي ذات تو برون بود از حیز مکان 

رد ان 

ذات تو برتر امده از حيطه‌ي خرد 

اندر اداي وصف تو الکن بود بیان 

بهر اداي معرفت ذات تو خرد 

از برگ هر گیاه گشاید. دو صد زبان 

دریا به چه سان جا به دل قطره توان داد 

كي معرفت ذات تو گنجد به گمان‌ها [2098]. 

عطا ر نيشابوري: 

اي خرد سرگشته‌ي درگاه تو 

عقل را سر رشته گم در راه تو 


عقل در سوداي ۱ تفاند 

در دندان بماند 
0 وصلش دست نیست 

سعدي: 

ما نتوانیم حق حمد تو گفتن 

با همه کروبیان عالم بالا 

سعدي از آنجا که فهم اوست سخن گفت 

ورنه کمال تو, و هم كي رسد آنجا 

انکه من در قلم قدرت او حیرانم 

هیچ مخلوق ندانم که در او حیران نیست 

در تو حیرانم و اوصاف معاني که تراست 

و اندر ان کس که بصر دارد و حیران تو نیست 

خلایق در تو حیرانند و جاي حیرتست الحق 

که مه را بر زمین بینند و مه بر آسمان باشد 

ما در آثار صنع حیرانیم 

چگونه فص حالس کنو که حیران را 

مجال نطق نباشد که باز گوید چون 

من در بیان وصف تو حیران بمانده‌ام 

حدي است حسن را و تو از حد گذشته‌اي 

صبحم از مشرق بر آمد باد نوروز از یمین 

عقل و طبعم خیره گشت از صنع «رب العالمین» 

فکرم به منتهاي جمالت نمي‌رسد 

کز هر چه در خیال من امد نكوتري 

کمال حسن رویت را صفت کردن نمي‌دانم 

که حیران باز مي‌مانم؛ چه داند گفت حيراني 1001 2]. 

این چه حسن است و این چه زيبايي 

که درو کاینات حیرانند 

شد چشم عقل خیره چو در مبداء ازل 

حسنت نمود جلوه در ايينه‌ي صفات 

پنهاني تو پیداء پيدايي تو پنهان 

هم از همه پنهاني. هم بر همه پيدايي [ 101 2]. 


الهي قمشه‌اي: 

نیابد سوي ذاتش دانشي راه 

بماند یوسف انديشه در چاه [21021]. 

فروعي 

ی و حیرت زده‌اند 

بس که در صورت زيباي تو حیران شده‌ایم [2103]. 
هدف خلقت 

و اعلموا عباد الله انه لم یخلقکم عبتا و لم یرسلکم هملا 
(بندگان خدا آگاه باشید که خدا شما را بیهوده میافرید و بدون راهنما؛ 
رهایتان نکرد) 

فروغي بسطامي: 

هرگز ایجاد نمي‌کرد خدا آدم را 

عین مقصود گر آن شوخ پریزاده نبود [2104]. 
لامع : 

آخر بنگر کچا بود منزل تو 

زین داد و ستد, چه مي‌شود. حاصل تو 

بشتاب که گل کند ترا شاخ عمل 

ز آن پیش که خار بردمد. از گل تو [2105]. 
سنائي غزنوي: 

همه مقصود آفرینش کون 

توئي اي غافل از معونت و عون 

اهل تکلیف و عقل و بینش اوست 

عرش و فرش و زمان براي ویست 

وین تبه خاکدان نه جاي وي است [2106]. 
لامع: 

و 

عطار نيشابوري: 

گفته‌ي من با شما ام روز و شب 

چون به دریا مي‌تواني راه ۳ 

بت دست آید ترا گنجت گر 

در طلب باید که باشي گرم‌تر [2108]. 

امام خميني (ره): 


آنروز که عاشق جمالت گشتم 

ديوانه‌ي روي بي مثالت گشتم 

دیدم نبود درد و جهان جز تو كکسي 

بیخود شدم و غرق کمالت گشتم [2109]. 

حضور همه جايي خدا| 

و انه لبکل مکان, و في کل حین و اوان و مع کل انس و جان .. 
(خدا در همه‌ي مکانها یه و هه ابات :با ادفی,وتربان است) 
عطار نيشابوري: 3 

تو از دریا جدايي و عجب انك 

ز نو يك لحظه این دریا جدا| بیست 

تو او را حاصلي و او ترا گم 

تو او را هستي اما او ترا نیست [21101]. 

فیض کاشاني: 

اي بما اثار صنع تو پدید 

وي تو پنهان در درون جان ما 

اي تو هم اغاز و هم انجام خلق 

وي تو هم پیدا و هم پنهان ما 

گوش‌ها را سمع و چشمان را بصر 

در دل و در جان ما ایمان ما 

اي جمالت کعبه‌ي ارباب شوق 

کصالت ی سای ها 1 2111 

عطار نيشابوري: ۲ 

از نهاني کس ندیدت اشکار 

وز هویدائیت پنهان کس ندید [112 2]. 

نشانه‌هاي قیامت 

ینفخ في الصور فتزهق کل مهجه و تبکم کل لهجه 

و قس خایی ار اه هن سای اتود 


حت اتاقال کارا هن 

قوذ انا ان ی ارت در ندن 

سازد اسرافیل روزي ناله را 

جان دهد پوسيده‌ي صد ساله را [21131]. 
فیض کاشاني: 

هان رستخیز جان رسید شد در بدن زلزال‌ها 
افکند تن اثقال‌ها بکشود جان را بال‌ها 
افکند هر حامل جنین از هول زلزال زمین 


دست از رضاعت بازداشت بیخود شد از اهوال‌ها 
انسان چو دید این حال‌ها گفت از تعجب مال‌ها 
کفتند از عرض بدن بیرون فتاد اثقال‌ها 

گفت این زمین اخبارها وحي آمدش در کارها 

از «ربك اوحي لها» کرد او عیان احوال‌ها [21141]. 
رجمت و غعضب الهي 

لا یشغله غضب عن رحمه و لا تولهه رحمه عن عقاب 
(غْضب خدا مايه‌ي کاستي رحمت وي نگردد و رحمت او باعث نادیده 
انگاشتن کیفر عاصیان نشود) 

قطره‌ي چار محالي اصفهاني: 

عفو و خشم او بود سرمايه‌ي سود و زیان 

خشم و عفو او بود پيرايه‌ي خوف و رجا [2115]. 
عطار نيشابوري: 

بر غضب چون داشت رحمت سبقتي 

گر عدد بود از احد هموار شد)4( 

شهریار: 

پس, منتظر غیظ و غضب باید بود 

زیرا که جهان به جاهلیت برگشت [2116]. 


دنیا شناسي 
و احذرکم الدنیا فانها دار شخوص و محله تتفیص ساکنها ظاعن و قاطنا 
بائن 


(شما را سبت به توجه افراطي بدنیا و دنیا و هشدار مي‌دهم زیر | دنیا 
خانه‌ي رخت بر بستن و کوي تلخ کامي و نامرادي است ساکنان آن در 
استانه‌ي کوچ کردن و جا گرفتگان ان اماده‌ي جدايي و دل بریدن‌اند.) 
شهریار: 

تازه جهان هم قفسي بیش نیست 

پیر شود هر که در او بیش زیست 

جان به فشار است در این تنگناي 

جان تو, مرغي است بلند آشیان 

خو نکند, با قفس خاکیان 

چون قفس خاكي تن بشکند 

کون و مکان عرصه‌ي جولان کند 

این زمان زندانیان بيني به ظاهر زنده اما 

زندگي چون مرده با اینها فشار قبر دارد 

زندگانیم و زمین زندان ماست 

زندگاني درد بي درمان ماست 

زاندگانيم از بیشت حاودان 

وین ژمین زندان جاویدان ماست 

گندم آدم چه با ما کرده است 

كآسياي چرخ سرگردان ماست 

ولیکن زندگي مجموعه‌ي پست و بلندي‌هاست 

سرازیرش به اساني و سر بالا به دشواري است 

کار تا کار با هخا مت 

يكدمي, دمساز با هشیار نیست 

گر چه پائین راندنش آسان بود 

لیکن بالا بردنش دشوار نیست 

جاهل از پائین نشيني در فرار 

صدر, مي‌جوید هر آن بیدار نیست [ 117 2]. 

عطار نيشابوري: 

مشو مغرور چندین نقش 


بناي جمله بر دریا نهادیم 
ز دولتي بچه نازي, که تا که چشم زني 
اثر نبيني ا زو, در جهان اگر بيني [2118]. 
اما یی سا 
اين قفل‌ها را باز کن از اين قفس پرواز کن 
انحام را ان کزم نها یار نود 
این تارها را پاره کن و این دردها را چاره کن 
آواره شو آواره کن از هر چه هسني زا بود [2119]. 
فروعي بسطامي: 
شستاتی ۶ غزنوي: 
دشمن تست. دوست چون داري؟ 
دیر و زودش به جاي بگذاري [2121]. 
مولوي: 
اين سرا و باغ تو زندان توست 
فلف و مال لاه ان وروت 
ات 
راه دنیا ز بهر رفتن توست 
نه ز بهر فراغ و خفتن توست [2122]. 
نظامي گنجوي: 
منه دل بر جهان کین سرد ناکس 
وفا داري نخواهد کرد با کس 
و هب این سفله ایام 
کرک نك نار بستانه قبترآنخام 


به صد نوبت دهد جاني به آغاز 
به يك وا ستاند, عاقبت باز ز [21231]. 


ناصرخسرو: _ 

ايتي سراي ان است اي پسر 

زین بهتر است نیز, يكي مستقر مرا [2124]. 

لامع: 

جهان فاني چو بحر باشد, قزر ان حوادث چو مو) پید | 

قضاش گرداب سان معلق, وجود آدم در آن حباتی [5 12 2]. 


خطبه 188-در ذکر فضائل خویش 


علي و صراط مستقیم حق 

فو الذي لا اله الا هو اني لعلي جاده الحق 
(سوگند به خدايي که جز او خدايي نیست بدون تردید, من در صراط حق و 
سعادتم) 

فردوسي: 

خداوند هستي و هم راستي 

نخواهد ۳ تو كژي و کاستي [2126]. 


منزلت پیامبر 

و اشهد ان محمدا نجیب الله و سفیر وحیه و رسول رحمته 
(گواهي مي‌دهم که محمد, برگزیده خدا و آورنده‌ي وحي او و باب و 
رساننده رحمت وي مي‌باشد) 

رجاء اصفهاني: 

شرحي از پیغمبر (ص) ختمي ماب 

کان شه‌ي دنیا و دین فخر بشر 

قلرم عادرا اکن 

آن یگانه پيشواي اهل دین 

عقل اول «رحمه للعالمین» [2127]. 
1 نيشابوري: 

ات او بهترین استان [2128] 

ذره‌اي است انجم ز خورشید رخت 
نقطه‌ایست افلاك از پرگار تو [2129]. 
تو ان وقتي نبي الله بودي 

که ادم بود يك کف خال نمناك [2130]. 
توجه به معاد 

|۳۹ 

(بازگشت شما به سوي اوست) 
مولوي: ۱ 

کز جهان زنده ز اول امدیم 

باز از پستي سوي بالا شدیم 

جمله اجزاء در تحرك در سکون 
ناطقان, «کانا الیه راجعون» [2131]. 


برترین پرستش 

اوصیکم بتقوي الله ... و الیه منتهي رغبتکم و نحوه قصد سبیلکم 

شتا راب وقایت تقوی امی فرا ض‌توانم جی‌گدای کم ترافجاه 
خواسته‌هاي شما : به او منتهي مي‌گردد و مقصود اصلي از سیر و حرکت 
شما در اوست) 

شیخ بهائي: 

ما ز دوست غیر از دوست. مطلبي نمي‌خواهیم 


حور و جنت اي زاهد, بر تو باد ارزاني [2132]. 

نقش تقوي 

فان تقوي الله دواء داء قلوبکم. و بصر عمي افئدتکم. و شفاء مرض 
اجسادکم, و صلاح فساد صدورکم, و طهور دنس انفسکم 

(بدون تردید تقوي داروي شفا بخش بيماري قلبي شما, روشنايي بخش 
دیدگان شما. شفا بخش بيماري جسماني‌تان,. عامل اصلاح کسالتهاي 
سینه‌تان و باعث تطهیر و تهذیب نفس شماست) 

امام خميني (ره): ۳ 

درد من عشق تو و بستر من بستر مرگ 

جز توام هیچ طبيبي و پرستاري نیست 

لطف کن لطف و گذر کن به سر بالینم 

که به بيماري من, جان تو! بيماري نیست [2133]. 

سنايي غزنوينز 

دین طلب کن گرت غم دین است 

که کلید در دلت این است 

شود روشن دل و جانت ز شرع و سنت احمد 

از ان کز علت اولي قوي شد جوهر ثاني 

چه سستي ديدي از سنت که رفتي سوي بي دینان 

چه تقصیر آمد از قرآن که گشتي گرد لاماني 

در کفر و جهودي را از اول چون علي بر کن 

که ِ اخر چنو يابي ز دین تشریف رباني [2134]. 

نیازمند خدا ی تک 

که هر چه در دو جهان هست در خدايي هست 

توان بتقوي و طاعت جهان بدست اورد 

رساست دست کسي را که پارسايي هست 

تواني آنکه كني بر دو کون پادشاهي 

اگر ترا به سر خویش پادشايي هست 

فاجعلوا طاعه الله شعارا دون دثارکم 

(اطاعت از خدا را کار مايه‌ي عمل خود قرار دهید نه پوشش و ظاهر 
سازي زندگي‌تان) 

فردوسي 

چو 0 پرستير پسنديده‌اي 

جهان چون سرشگ و تو چون ديده‌اي 

بسي از جهان آفرین یاد کن 


پرستش برین یاد بنیاد کن 

تو بادي و آبي سرشته به خاك 

فرامش مکن راه یزدان پاك [2135]. 

اقبال لاهوري: 

در اطاعت کوش اي غفلت شعار 

خی رس نا انار 

ناکس از فرمان پذيري کس شود 

اتش ار باشد ز طغیان حس شود [2136]. 

ره اورد تقوي 

فمن اخذ بالتقوي عزبت عنه الشدائد بعد دنوها 
(كسي که به تقوي روي آوره مشکلات و دشواري‌هاي زندگي وي يكي پس 
از ديگري حل مي‌شود) 

مولوي: 

هیبت حق است این از خلق بیست 

هیبت این مرد صاحب دلق نیست 

هر که ترسید از حق و تقوي گزید 

ترسد از وي جن و انس و هر که دید 

عاشق ایینه باشد روي خوب 

صیقل جان آمد از «تقوي القلوب» [2137]. 
عزنوي: 

لا تا از جهان تنگ ترکیب 

ره اورد تقوي (اسان شدن مشکلات) 

ااکقی سوت له الاب | ان 
(انکنتن که دست؛ به. دامن تقوی.زنده شداند و سختي‌های رندکی: بر او 
سهل ۰ ۳ 

عمان سا 

لیکن رم مشرب فرزانگان _ 

همرهي صعب است با دیوانگان 

همرهي به عقل و صاحب شرع را 

تا ادخ ال سم 2 

سعدي: 

چه کند بنده‌اي که از دل و جان 

نکند خدمت خداوندي؟ [2139]. 

اف ام هت ی 


(نفس خودتان را براي عبادت خدا رام کنید و در راستاي بجاي اوردن و 
ادای: خی طاعت به سنوی او بحرکت درائید) 
بدا ارت ی 

بي غم او زندگي حیف است حیف 

در غمش در خلد. عشرت چون کنم 

ماندگي از بندگي حیف است حیف 

جز به درگاه رفیعش سر منه 

بهر غیر افكندگي حیف است حیف 

سر ز عشق و دل ز غم خالي مکن 

بي خیالش زندگي حیف است حیف 

عمر و جان در ساحت حق صرف کن 

در جهان جز بندگي حیف است حیف 

یا رب از عشقت بده شوري مرا 

فیض را افسردگي حیف است حیف [2140]. 
ترا 

پس نه هر کس بنده باشد اي پسر 

بندگي را هست آداب دگر 

تدم ان باشند که بند خوبش. تیستت 

جز رضاي خواجه اش در بیش نیست 

گر ببرد خواجه او را پا و دست 

دست دیگر آورد کاین نیز هست 

ور کشد تیغ او کشد گردن درست 

يعني اينك گردنم در حکم تست 

ني ز خدمت مزد خواهي ني عوض 

ني سبب جوید ز امرش ني غرض [2141]. 
شیخ محمود شبستري: 

بنده چون بندگي بکار آر ‌ 

بندگي خواجگیش بار آرد [2142]. 


مولوي: 
بندگي او به از سلطاني است 
که انا خیر دم شيطاني است 
فرق بین و برگزین تو اي خسیس 
بندگي آدم از کبربلیس [2143]. 
امیرخسرو دهلوي: 
نیست مگر بهر پرستش گري 


هر چه بدهر آدمي است و پري 

اي ببطالت چو فرومایگان 

چند خوري نعمت حق رایگان [2144]. 
شیح محمود شبستري: 

بنده از بندگي شود 

چیست جز بندگي ترا مهتر [2145]. 
نراقي: 

چون سبب حجويي نو بنده بيستي 

دیده بگشا یس ببین خود كيستي 

بنده آن نبود که مخلوق است. بس 

# و استر ر نگوید بنده کس [1461 2]. 
عشق رن است خواني بهر خاصان خدا 
مي‌زند هر دم صلائي «سارعوا نحوا اللقاء» 
قی کته اد ام اسشتقیال احل دل یام 
خذ مداما یا اخانا خیر مقدم مرحبا 

هر که نوشد جرعه‌اي زان زنده گردد جاودان 
هر که کردد.مست از آن یابد بقا اندز فنا 
آید از غیب این ندا هر دم به روح خاکیان 
سوي بزم عشق اید هر که مي‌جوید خدا 
نیست عيشي در جهان مانند عیش بزم عشق 
فیض را یا رب به بزم عشق خود راهي نما 
از بهر بندگیت به دنیا فتاده‌ایم 

اي بندگیت دانه و دنیات دام ما 

از صدق ند کیت به دل دانه‌اي فکن 

شاید که عشق و معرفت آید به دام ما 
بي‌صدق بندگي نرسد معرفت به کام 

بي ذوق معرفت نشود عشق رام ما [ 2147]. 
امام خميني (ره): 

لذت عشق تو را جز عاشق محزون نداند 
رنج لذت بخش هجران را بجز مجنون نداند 
بان زره ره ات[ پر ون نداند 

زاهد از روضه‌ي رضوان و رخ حور مگوي 
خم زلفش نه به صد روضه‌ي رضوان بد هم 
خسرو از شيريني شیرین نیابد رنگ و بويي 


تا چو فرهاد از درونش رنگ و بو بیرون نداند 
غرق دربا جز خروش موج بي‌پایان نبیند 
بادیه پيماي عشقت ساحل و هامون نداند 
جلوه‌ي دلدار را آغاز و انجامي نباشد 
عشق بي‌پایان ما جز آن چرا و چون نداند [2148]. 
فیض کاشاني: ۳ 
هر دل که عشق ورزد از ما و من برایدٍ 
کوشم به جان درین کار تا جان ز تن براید 
از عشق نیست خوشتر گشتم جهاب سراسر 
سوي یقین گر آید از شك و ظن برآید 
گر روي تو به بینم هنگام جان سپردن 
قبرم بهشت گردد نور از کفن برآید [2149]. 
ني: 
رل شکشته خی آهتشن ان اتر دارد 
دعا کنم که خدايیش شکسته‌تر دارد 
هدایت طبرستاني: 
هر آن کس هر چه دارد قیمتش داند به غیر دل 
که تا بي‌دل نگردد مرد, قدر دل نمي‌داند [2150]. 
امام خميني (ره): 
آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست ‏ 
آن کس که درد نف تشر کوی 0 
از زندگي بي ثمرش حاصل نیست [2151]. 
سلمان ساوجي: 
ما چون قلم نخواهیم از دوست سرکشیدن 
از دوست يك اشارت از ما به سر دویدن 
سوزني سمرفندي: ۲ 
اگر ضمان کني آنجا به خدمت آید هست 
ز تو اشارت و از بنده بردن فرمان [2152]. 
شهربار: 
چون از پي پیغمبران پيمودي اين راه 
خود بشنوي بانگ دراي کارواني [2153]. 
اسلام دین جهاني 
ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي اصطفاه لنفسه و اصطنعه علي عینه و 
اصفاه خیره خلقه و اقام دعائمه علي محبته اذل الادیان بعزته و وضع الملل 
برفعه و اهان اعداءه بکرامته 


(اين اسلام, دین خدا| است. آئيني که خدا آنرا براي خویش پر کر یز و آنرا با 
توجه ويژه‌اي منظور داشته و براي بهترین خلق خود انتخاب کرده است. 
پايه‌هاي آن را بر محبت به خود استوار ساخته و سایر ادیان اش اش ان 
خاضع و در مقابل همه ملل سرافراز داشته و مخالفان آن را در برابر 
کرامتش خوار و بي مقدار ساخته است) 

اقبال لاهوري: 

قوم تو از رنگ و خون بالاتر است 

قیمت يك اسودش صد احمر است 

قطره‌ي اب وضوي قنبري 

در بها برتر ز خون قيصري 

فارغ از باب و ام و اعمام باش 

همچو سلمان زاده‌ي اسلام باش 

ملت ما شان ابراهيمي است 

شهد ما ایمان ابراهيمي است [2154]. 

ملك‌الشعراء بهار: ۱ 

قانون نهاد و شرع پدید اورد 

و آراست ملك و دولت سرمد را 

قانون او گرفت همه گيتي 

چون تند باد وادي و فد فد [2155].را 

و انکس که سر ز طاعت او برتافت 

گردن نهاد تیغ مهند [2156] را [2157]. 

سنايي غزنوي: 

عمر دین است تا ابد همراه 

که اجل سوي او ندارد راه 1581 2]. 

ره اورد رسالت 

جعله الله بلاغا لرسالته و کرامه لامته و ربیعا لاهل زمانه و رفعه لاعوانه و 
(خدا دین اسلام را تجلي رسالت خود و, مايه‌ي کرامت و بزرگي امت, بهار 
اهل زمانه, عامل سربلندي یاوران خود و سبب شرافت و بزرگواري یاران 
خود قرار داده است) 

اقبال لاهوري: ‏ _ 

ح تعالي برض آفزیه 

وز رسالت در تن ما جان دمید 

حرف بي صوت اندرین عالم بدیم 

از رسالت مصرع موزون شدیم 

از رسالت در جهان تکوین ما 


الکو آ و 
از رسالت صد هزار ما يك است 
ی ی است 
نکه شان اوست «يهدي من یرید» 
از رسالت حلقه گرد ما کشید [2159]. 
جاودانگي قرآن 
راهظا فصایهی و فا لا ی افو تال 
و منهاجا لا یضل نهجه 
سپس پروردگار, قرآن, که فروع جاودانه است را نازل کرد چراغي که 
افروختگي آن زوال نداشته و شعله‌وري آن پایان نمي‌يابد, دريايي است که 
دست غواصي به قعر آن نرسد و شاهراهي اشته که راشف دو ان وجود 
ندارد) 
ناصر خسر و: 
معني قران روشن و رخشان چو نجوم است 
امثال بر او تیره و تاري چو ليالي 
کتاب ایزد است اي مرد دانا معدن حکمت 
که تا عالم به پاي است اندر این معدن همي پاید [ 160 2]. 


خطبه ۷0-در سفارش به پاران خود 


اهمیت نماز 

تعاهد و| ام الصلاه و حافظوا علیها و استکثروا منها و تقربوا بها ... الا 
تسمعون الي جواب اهل النار حین سئلوا: ما سلککم في سقر؟ قالوا: لم 
تن ۱ 

(به مساله‌ي نماز اهمیت دهید, آن را بر پاي دارید. همواره نماز بخوانید و 
از طریق آن به خدا تقرب جوئید ... آیا پاسخ اهل جهنم را نشنیدید که در 
جواب این پرسش که: جه جيزي شما را به جهنم در انداخت؟ گفتند: ما 
اهل نماز نبودیم) 

رجاء اصفهاني: 

از مهالك در دو عالم این صلات 

اهل خود را مي‌دهد بي‌شك نجات 

اين صلات آمد عمود از بهر دین 

ني همین «تنهي عن 9 استي 

نزد حق ۳ این نماز افتد ب پیسند 

سایر اعمال ما بي‌چون و چند 

مي‌شود روز جزا هر يك قبول 

رحمت خالق بما یابد نزول 

واي ؛ بر انکو ند این عمل 

با فقوت ِِ به جماعت [162 2]. 

یاد خدا 

رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله _ 

(مرداني که کار و کسب و مال‌اندوزي آنان را نمي‌فریبد و از یاد خد 
تا ات 

ابوسعید ابوالخیر: 

یاد تو شب و روز قرین دل ماست 

سوداي دلت گوشه‌نشین دل ماست [2163]. 

امانت سنگین الهي 

نم اواع از اه فد غاب من سوفن الا انا عرضت لین السدا نات 


المبنیه و الارضین المدحوه و الجبال ذات الطول المنصوبه ... و عقلن ما 
جهل من هو اضعف منهن 

((كسي که اهل اداء امانت نیست زیانکار است., امانتي که آسمانهاي سر به 
فلاك کشیده و ژمین گسترش پافته و کوههاي گردنفراز نتوانستند آن را 
تحمل کنند ولي آدمي بار آن را بر دوش کشید) 

شهریار: 

بار امانتي که نهادي بدوش من 

باري بود که پشت فاك دوتا [2164]. 

نراقي: 

اختیار ظلم و جهل اندر بشر 

چونکه گردیدند جفت یکدیگر 

قابل تکلیف رباني شدند 

مورد فرمان سلطاني شدند 

گر نباشد اختیار آید خطا 

امر و نهي و وعده و زجر و عطا 

کي كسي مي‌گوید آتش را بسوز 

یا به خورشيدي که عالم بر فروز 

هم ظلوم انست کز ره بر کنار 

باشد و باشد رجوعش اقتدار 

ان که او پیوسته باشد خود به ره 

کردنش تکلیف ره باشد سفه [2165]. 

گواهان اعمال انسان 

ان الله سبحانه و تعالي لا يخفي علیه ما العباد مقترفون ... اعضاوکم 
شهوده و جوارحکم جنوده و ضمائرکم عیونه و خلواتکم عیانه 

(در قیامت در پیشگاه دادگاه عدل. همه اعضاي بدن شما. شهود او 
«گواهاني علیه شما» و جوارح شما, جنود و سربازان او مي‌باشند, 
نهانخانه‌ي دلهاي شما دیدبان او هستند., و لحظات خلوت شما در پیش او 
عیان‌اند) 

ناصر خسرو: 

بدانکه بر تو گواهي دهند هر دو به حق 

دو چشم هر چه بدید و دو گوش هر چه شنود 

نج ره ادرف ریش ار انت 

ترا دلیل خداوند, راه راست نمود [2166]. 


خطبه 1-درباره معاویه 


سیاست دروغین معاویه 

و الله ما معاویه بادهي مدي: ولکنه یغدر و بفجر ۲ 
(به خدا سوگند! معاویه از من سیاستمدارتر نیست لکن او آدمي مکار و 
سنائي غزنوي: 

اي همه قول تو نفاق و دروغ 

پیش دنیا تو گردن اندر یوغ [21671]. 

شهریار: ۲ 

چون سر به در اریم ز خاك محشر 

روشن که زغال سنگ یا الماسیم [2168]. 

هوشياري و زيركي امام علي 

و الله ما استغفل بالمکیده 

(به خدا سوگند, هرگز در برابر کید و خدعه‌اي, فریب نمي‌خورم) 


مولویر 
گرگ اگر با تو نماید روبهي 
هین مکن باور که ناید زوبهي 


خطبه 2-پیمودن راه راست 


زهافرد زان ز است 

ایها الناس. من سك الطریق الواضح ورد الماء و من خالف وقع في التیه! 
(اي مردم! كکسي که در شاهراه حقیقت گام بردارد به آب دست مي‌پازد 
يعني آنان که در بیابانها و کوهها که به دنبال آب روند اگر از راه مربوطه 
عبور کنند به مرکز آب مي‌رسند ولي كسي که از شاهراه منحرف گردد, به 
سرگرداني دچار مي‌شود) 

لامع : 

خداوندا مرا از ز جمله سوي خویش يك رو کن 

عنانم را ز هر راهي به سوي خویش يك سو کن 

در جهان هر ره که خواهي رفت سرگردان شوي 

غير راه عشق کان عاري بود از اعوجاجح 

ان را که فلك نماید از خاطر سهو 

وز رتبه‌ي آدمیتش سازد و 

سازد او را اسیر سرگرداني 

مانند من حقیر گردد این نحو [2169]. 

عطار نيشابوري: 

هست راهي سوي هر دل شاه را 

ليك ره نبود دل گمراه را 

خلق بي‌سرمایه حیران مانده 

هر يك از نوعي پریشان مانده [2170]. 


یه سای به حا ساره فانات 


در فراق زهرا 

اما حزني فسرمد و اما ليلي فمسهد ِ 
(یا رسول‌الله! در فراق دختر پاکت, غم و اندوه من هميشگي است و شب 
من, بدور از خواب و ارامش و دل من بیقرار مي‌باشد) 
سعدي: 

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران 

ملك‌الشعراء بهار: 

آن شمع دل افروز من از خانه من رفت 

پرواي گلم نیست که پروانه‌ي من رفت 

دارم صدف آسا کف خالي و لب خشك 

تا از کفم آن گوهر يکدانه‌ي من رفت 

چون باغ خزان دیده ز پیرایه فتادم 

زین شاخه‌ي پر گل که ز گلخانه‌ي من رفت 

از داغ غمت جانا مي‌سوزم و مي‌سازم 

چون شمع ز سر تا پا مي‌سوزم و مي‌سازم [2172]. 
بابا طاهر: 

دلم بي‌وصل تو شادي مبیناد 

به غیر از محنت. ازادي مبیناد 

خراب آباد دل بي‌مقدم ته 

الهي هرگز آبادي مبیناد 

بي نه گلشن چه زندانه نه چشمم 

گلستان آذر ثِ به چشمم 

بي‌ته آرام و عمر و زندگاني 

همه خواب پریشانه به چشمم 

دل مو دایم اندر ماتم نه 

به دل پیوسته بي‌درد و غم ته [2173]. 

شهریار: 

بنال اي ني که من غم دارم امشب 

نه دلسوز و نه همدم دارم امشب 

از غم غربت گرفت آثينه‌ي چشمم غبا ري 

کافتاب روشنم گويي نقاب از ابر دارد [2174]. 

عطار نيشابوري: 


من چنین حیران و غمناك از توم 
رحمتي کن بر دل حیران من 

گر تو پیش از من برفتي ناگهان 

بي تو من كي زنده مانم در جهان 

من ندارم طاقت و تاب فراق 

چند سوزد جان من در اشتیاق 

کیست چون من فرد و تنها مانده 
خشك لب غرقاب دریا مانده [2175]. 
وحشي بافقي: 

دل زان بت پیمان گسلم مي‌سوزد 
برق غم او متصلم مي‌سوزد 

از داغ فراق اگر بنالم چه عجب 

یاران چه کنم واي دلم مي‌سوزد 

از دیده ز رفتن تو خون مي‌اید 

بر چهره سرشتك لاله گون مي‌اید 
بشتاب که بي تو جان ز غمخانه تن 
اینکة به وداع تو برون میب [2176]. 
شهریار: 
غسلش 0 دهید و کفن از اه کنید 
کنی تا وت نج بر زندگاني 

اگر از ما دمي دوري گزيني 

عطار نيشابوري: 

اي دل و جان و زندگاني من 

عم نو برده شادماني من 

گر ديده‌ي ما سپید ِ 

خاك تو بس است قره العین 

اي هجر تو وصل جاوداني 

اندوه تو عیش و شادماني 

بي یاد حضور تو زماني 

کفرست حدیت زندگاني 

تب نف تست ارام کر خهان ترا دارم 
هر چه تونه‌اي, جاناء , من ز جمله بیزارم 
همچو شمع مي‌سوزم, همچو ابر میگریم 


همچو بحر مي‌جوشم, تا کجا رسد کارم؟ 
چون شمع سحرگاهي مي‌سوزم و مي‌گريم 
چون صبح بر آي آخر, تا يك سحرم بيني 
در ماتم هجر تو از بسکه کنم نوحه 

زير بن هر مويي صد نوحه‌گرم بيني 

ز عشقت سوختم, اي جان, کجايي؟ 

بماندم بي سر و سامان کجايي؟ 

لامع : 

1 
شرح غم فراق را پیش تو عرض اگر کنم 
فصلي از آن نگفته من عریده ساز کرده‌ايي 
نمي‌خشکید اگر از تاب فرقت چشمه چشمم 
ز نو تعلیم مي‌ کردم به نیسان درفشاني را [2178]. 
عطار نيشابوري: ِ 

پس از وصلي که همچون باد بکٌذشت 
درامد این غم هجران دریفا [2179]. 
وحشي بافقي: 

ز پیش دیده تا جانان من رفت 

تو پنداري که از تن جان من رفت 

اگر خود همره جانان نرفتم 

ولي فرسنگها افغان من رفت 

سر و سامان مجو از من چو رفتي 

تو چون رفتي سر و سامان من رفت 

چه دید از من که چون بر هم زدم چشم 
چو اشك از ديده‌ي گریان من رفت 

از آن پیچم به خود چون مار وحشي 

که گنج کلبه‌ي ویران من رفت [2180]. 
سنايي غزنوي: 

صاحب صدر سدره‌ي ازلي است 

مونس فاطمه جمال علي است 

وحشي : ِ 

چو شمع شب همه شب سوز و گریه زانم بود 
که سرگذشت فراق تو بر زبانم بود 

شد آتش جگرم پیش مردمان روشن 

ز خون گرم که در چشم خون فشانم بود 


به دل دردیست از اندوه دوري 

که با ان درد نتوانم صبوري 

صبوري با غم دوري است مشکل 

صبوري چون توان صد درد بر دل 

بیا اي سیل اشك ناصبوري 

میان ما و او مگذار دوري 

غم هجر تو ما را سوخت چندان 

که با خاك سیه گشتیم یکسان 

ز ما خاكستري دور از تو مانده 

غمت ما را به خاکستر نشانده 

کرده‌ام موي سیه را به فراق تو سپید 

تا نگویند که بالاي سیه رنگي نیست 

باقیا كاشاني: 

شام فراق بي تو ز بس خون گریستم 

يك عمر چون عقیق چراغم در اب سوخت 
سرخوش: ۳ 

ز سیل اشك مرا موج در گذشت از سر 

که اب چشمه‌ي چشمم چو رود جیحون است 
طلعت اصفهاني: 

بي نو شبها خواب را از دیده بیرون مي‌کنم 
تا نگیرد جا دگر جایش پر از خون مي‌کنم 
هدایت طبرستاني: _ 

اف ند مانی و | رش کون 

لامع : 

مردم از درد جدائي داد و بیداد از فراق 

ماه وصلم تا به کي افتاده باشد در محاق 
باشد این یا رب که گردد صبح دم شام فراق 
یا سر اید بر دل غم دیده ایام فراق 

این چنین کز تابش فرقت به تاب افتاده‌ام 
تا کجا خواهي کشید اخر سرانجام فراق 
مي‌رود سیلاب خون از دیده‌ام ز آغاز هجر 
ان ای کر 7 0 انجام فراق [21821]. 
مصيبتهاي پس | 

و ستنبك ابتعك" ۳ امتك علي هضمها, فاحفها السوال و استخبرها 
الحال هذا و لم یطل العهد و لم یخل منك الذکر 


(اي رسول خدا (ص): زود است که دختر بزرگوارت از مصيبتهائي که امت 
تو بر ما روا داشت به شما خبر دهد, از فاطمه (س) سئوال کن و حال ما 
را جویا شو, در حالیکه هنوز چيزي از عهد و پیمان مردم نگذشته, و یاد تو 
هنوز فراموش نشده است) 

آدود تدای : 

چو روح نبي شد به جنت روانه 

روان خیل روحانیان از جوانب 

تو مشغول رسم غزا گشته او را 

که گیرد مصاحب عزاي مصاحب 

کهن دشمناني که بودند از اول 

نبي را منافق, ولي را مغاصب 

عیان کرده از سینه‌ها کینه‌ها را 

به يك جا نشستند با هم مقارب 

فراموش کردند از حق صحبت 

تذیدند وقتی از آن.به مات 

ز نيرنگهايي که داني به ناحق 

شده مسند شرع را از تو غاصب 

فغان زان مصیبت: فغان زان مصیبت 

که بود آن مصیبت خطیرالعواقب 

مزاج جهان شد از آن روز فاسد 

يكي گشته قاتل. يكي گشته ناهب [2183]. 

شهریار: 

نو رميدي و من آرامم نیست 

چه گرفتي مگر ایراد از من 

از تن ارم شده فریاد و فغان 

که فغان از تو و فریاد از من 

خیز اي مرغ سحر ناله کنیم 

شاخ سرو از تو و شمشاد از من 

کوه صبرم من و این سیل سرنگ 

مي‌برد بنیه و بنیاد از من [2184]. 

در فراق پیامبر 

الا ان في التاسي لي بعظیم فرقتك و فادح مصيبتك موضع تعز, فلقد و 
سدتك في ملحوده قبرك, و فاضت بین نحري و صدري نفسك. 

(اي پیامبر بر اثر شهادت فاطمه توان شكيبائي من کاسته شد لکن این 
مصیبت در برابر سنگيني فراق و مصیبت‌گران و كوبنده‌ي تو, قابل تحمل 
است. زیرا در حالي لحد و قبرت را زیر سرت قرار داده بودم که روح بلند 


تو از برابر گردن و سینه‌ام خارج و به ملکوت اعلي پیوست.) 
شهربار: 

بس که با شاهد ناکامیم الفت‌ها رفت 

شادکامم دگر از الفت ناکامي‌ها [2185]. 
وحشي: 

بي‌رخ جان پرور جانان مرا از جان چه حظ 

از چنان جاني که باشد بي‌رخ جانان چه حظ 

دیگر از شهرم چه خوشحالي چو آن مه پاره رفت 
چون ز کنعان رفت یوسف دیگر از کنعان چه حظ 
ناامید از خدمت او جان چه کار آید مرا 

جان که صرف خدمت جانان نگردد زان چه حظ [2186]. 
لامع : 

از بس که آه و ناله دمادم رسد مرا 

وحشي بافقي: 

ما را دو روزه دوري دیدار مي‌کشد 

مجروح را جراحت و بیمار را مرض 

عشاق را مفارفت یار مي کشد 

هست بیش از طاقت من بار اندوه فراق 

بیش ازین طاقت ندارم گفته ام صد بار بیش 

اي جان و تنم مطیع و شوق تو مطاع 

رفتي و جدا زان رخ خورشید شعاع 

هیهات که جان وداع تن کرد و نداد 

چندان مهلت که تن شتابد به وداع 

اهسته ز فرقت تو فریاد کنم 

وقت است که دست از دهن بردارم 

از دست غمت هزار بیداد کنم [21881]. 


دنیا محلي گذ را 

ایها الناس انا الدنیا دار مجاز و الاخره دار قرار فخذوا من ممرکم لمقرکم 
(اي مردم! بدون تردید دنیا محل گذر است. و سراي آخرت,ر منزلگاه 
جاودانه مي‌باشد پس از این محل زود کر براي مقر هميشگي خود, 
توشه‌اي بردارید) 

الهي قمشه‌اي: 

اوراق گيتي بخوان که داني 

این خانه جز کاروان سرا نیست 

فردوسي: 

خردمند و دانا و خرم نهان 

تفش زین جهان است و دل زان جهان 

الهي قمشه‌اي: 

یار عزیز این سراچه جاي بقا نیست 

کس نکند جایگه به رهگذر اي جان [2189]. 
مولوي: 

جمله مهمانند در عالم و ليك 

کم كسي داند که او مهمان کیست [2190]. 
فردوسي: 

هقف بح درز بر تو ایام تو 

سرايي جز این باشد ۳ تو [2191]. 
مولوي: 

هر نفس نو مي‌شود دنیا و ما 

بي‌خبر از نو شدن اندر بقا 

عمر همچون جوي نو نو مي‌ رسد 

مستمري مینماید در جلسد 

شاخ آتش را به جنباني به ساز 

در نظر آتشن نماید بس دراز 

پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي است 
مصطفي فرمود دنیا ساعتي است [2192]. 
صائب تبريزي: , 

از براي کام دنیا خویش را غمکین مکن 

پشت پا زن بر دو عالم خویش را سنگین مکن 
نخل نو خیز تو بهر بوستان دیگریست 


ريشه محکم در زمین عاریت. چندین مکن 

عیش دنیا بي‌طراوت مي‌کند رخسار را 

پوست بر تن خشك شد از هرزه خندي پسته را [2193]. 
ناصر خسر و: 

چشم بیناست همانا اگرت گوش: کر است [2194]. 


سعدي: 
مکن خانه بر راه سیل اي غلام 

كکسي را نکتتوتت این عمارت تمام 

نه از معرفت باشد و عقل و راي 

که بر ره کند کارواني سراي [2195]. 

فیض کاشاني: ۳ 

دل را سر دنیا نیست آرامگه اینجا نیست 

تن را چو ز سر, واکرد ماواي دگر دارد [2196]. 

بطار نيشابوري: 

ار كوهي و گر کاهي نخواهي ماند در دنیا 

پس از انديشه‌هاي بد, دل و جان را چه رنجاني 

برو چون مرد, ره بگذر, ز دنیا و ز عقبي هم 

که تا جانت شود پر نور از انوار يزداني [2197]. 

چو نیست کار جهان پایدار سر برنه 

وزین زمانه‌ي ناپایدار دست بدار [2198]. 

سنايي غزنوي: 

هر چه جز راه حق مجازي دان 

هر چه جز کار اوست بازي دان [2199]. 

لامع : ۳ 

مزرع دنیا دهد بر, از عمل در اخرت 

بر نمي‌داري دلا زین مزرعه حاصل چرا [2200]. 

لزوم حفظ اسرار 

و لا تهتکوا استارکم عند من یعلم اسرارکم 7 

(پرده‌هاي خود را در پیش كکسي که از اسرار شما اگاه است مدرید يعني 
«همواره در برابر دیدگان خدا قرار دارید او که از همه اسرار شما با خبر 
ات بسن ان کی 

رفعت سمناني: 

بپوشان پرده کم کن هنك استار 

سنايي غزنوي: 


اف تج داند آنخه در دل نوست 
زانکه او خالق دل و گل تست [2202]. 
بي‌وفاتي دنه 
و اخرجوا من الدنیا قلویکم من قبل آن تخرج منها ابدانکم ۱ 
(دلهاي خود را از چنگال دنیا رها سازید قبل از آنکه تن شما را از آن خارج 
سازند پس دست از دنیاپرستي بردارید و زهدورزي را پيشه خود سازید) 
ملك سلیمان مطلب کان کجاست 
ملك همان است سلیمان کجاست؟ 
صحبت گيتي که تمنا کند؟! 
ی رت سا 
ما 
هر ورقي چهره‌ي ازاده است 
هر قدمي فرق ملك زاده است [2203]. 
اي ی انداز 
زین پسني:, , خویش رابه بالا انداز 
يعني ز کمال هر چه اندوخته‌اي 
از سر بردار و بر ته پا انداز [22041]. 
آخرت گرايي 
ففیها اختبرتم و لغیرها خلقتم 
(در دنیا مورد آزمایش 4-امتخان فراردارین ویب از وافع بزاي غیر ان 
«سراي دیگر» آفریده شدید) 
مولوي: ۲ 
چند باشي عاشق صورت بگو 
طالب معني شو و معني بجو 
صورت ظاهر فنا گردد بدان 
عالم معني بماند جاودان 
صورتش ديدي ز معني غافلي 
از ضذدف دون را تن کر عافلن 
قوت اصلي بشر, نور خداست 
قوت حيواني مر او را ناسز است 
سجده نتوان کرد بر اب حیات 
تا نيابي زین تن خاكي نجات [2205]. 


و اقلوا علي الدنیا 

(از آرزوهای توقف در دنیا بکاهید و برای سفر به‌.جهان ذیکر فهیا شوید) 
شهریار: 

به دنیا دل منه که این کاروانگاه 

ز مقصد باز دارد کارواني [22061]. 

جمال‌الدین اصفهاني: 

الرحیل اي خفتگان کاينك صداي نفخ صور 
رخت بر بندید از اين منزلگه‌ي دارالغرور 
کمال‌الدین اسماعیل: 

رسول مرگ به ناگه به من رسید فراز 

که ِِِ کوج فرو کوفتند کار بساز [12207. 
زهد 

فقطعوا 9 الدنیا 

(دلبستگي‌هاي و گرايش‌هاي نسبت به دنیا را از دل خود, دور. سازید) 
گنجوي: 

دشمن جان است ترا روزگار 

خویشتن از دوستیش واگذار 

بین که به زنجیر کیان را کشید 

هر که در و دید زبان را کشید [2208]. 

ناصر خسر و: 

پیش از ان کت بکند دست قوي دهر از بیخ 
دل از این جاي سینجیت همي باید کند [2209]. 
الهي قمشه‌اي: 

آسایش هر دو جهان خواهي الهي 

از دل برون کن مهر این دنياي دون را [2210]. 
خاقاني: 

چه دل بندي در این دنیا ایا خاقاني خاکي 

که تا بر هم نهي دیده نه این بيني نه آن بيني 
منه بر زمان و جهان دل که نیست 

زمان را قرار و جهان را مقام 

سراي سپنج مهمان را 


دل نهادن هميشگي نه رواست 

زیر خاك اندرونت باید خفت 

گرچه اکنونت خواب بر دیباست [2211]. 
صائب تبريزي: 

هر که چون صائب دل از گرد تعلق پاك کرد 
از دهن هم چون صدف درح کهز می‌آفکند 
دل بر جهان مبند که اين توتهال را 

از بهر سرزمین دگر سبز کرده‌اند [2212]. 
وحشي بافقي: 

مایل سیم و زر عالم مباش 

داغ دل از حسرت در هم مباش_ 

چیست ترا اي همه تن حرص و از 

همچو خم زر دهن از خنده باز [2213]. 
لامع : ۳ 

چو سرو ازاد از بار علاثق شد سرافرازست 
چو عنقا تا توان در ساز با از خود تهي خفتن 
مرغ دل پا بسته قید تعلق‌ها بود 

کي تواند کرد آهنگ هواي دلبري 

چون مراد دل ز تزویر و ریا حاصل نشد 
خود ز كوي زهد کوشان عازم مي‌خانه‌ام 
ازین زهد ريائي تا به کي فرسوده باشد دل 
مرا يك رو به مسجد ساز پا بت‌خانه‌يي پا رب 
رشته زهد ريائي چون نگردد کارگر 

ز ان جهت ز آن رشته‌ي تسبیح شد ز ناربه [22141]. 


صبر و بردباري 

و الهمنا و ایاکم الصبر 

(خدا, صبر و بردباري را به ما و شما اعطا کند) 

ان کر وت نی 

بس درشتي که در وي اساني است 

گرچه پیکان غم جگر دوز است 

درع صبر از براي اين روز است 

حق ياوري و ستم ستيزي 

رحم الله رجلا راي حقا فاعان علیه او راي جورا فرده 

(خدا بیامرزد, مردي را که حق را بشناسد و به ياري آن بشتابد و یا آنکه 
ستمي را شناسائي کند و به مبارزه و طرد آن همت گمارد) 
شمار ستم تا نياید بسر 

به گيتي نياید کسي داد گر [2215]. 


خطبه 197-منع از دشنام شامیان 


دعا براي هدایت مردم 

اللهم ... و اهدهم من ضلالتهم 

(بار خدایا! از گمراهي و تباهي نجاتشان ده) 
مولوي:. _ 

هر زمان مي‌گفتم از درد درون 

«اهد قومي انهم لا یعلمون» [2216]. 


خطبه 200-در خانه علاء حارئي 


نکوهش از دنياگرائي 

(قال لعلاء بن زیاد) ما کنت تصنع بسعه هذه الدار في الدنیا, و انت الیها 
في الاخره کنت احوج 

(امام علیه‌السلام به علاء زیاد فرمود: با اين خانه‌ي گشاده و وسیع در دنیا 
چه مي‌کني؟ در حالي که در اخرت بدان نیازمندتر مي‌باشي) 


گفت آن کس را که باید بار بستن زین سرا 


خطبه 201-در باب حديثهاي مجعول 


وصف منافق 
رل صافق مظهر لانیان مت بالاسام: لابتانم و ارم 
(منافق ادمي است که دم از ایمان مي‌زند و نقاب اسلام را بر چهره دارد 
ولي, نه از ز گناه باکي دارد و نه از ان مي‌پ رهیزد.) 
سعدي. 
3 برابر چو گوسپند سلیم 
در قفا همچو گرگ مردم خوار [2218]. 
مولوي: 
آن منافق با موافق در نماز 
از پي استیزه امد, ني, نیاز 
در نماز و روزه و حج و زکات 
با منافق مومنان در برد و مات 
بر منافق مات اندر اخرت [2219]. 
ملك‌الشعراء بهار: 
بدتر ز دو رويي به جهان منقصتي نیست 
سنائي: ۲ 
به مار ماهي ماني نه این تمام و نه آن 
0 چه کني مار باش يا ماهي [2221]. 
(رسول‌الله (ص) و کان لایمر بي من ذلك شيء الا سالته عنه و حفظته 
(در دوران رسول خدا «ص» چيزي از خاطرم نگذشت جز آنکه از او 
پرسیدم و به خاطر خود سپردم) 
سعدي: 
"۳ نبض ۳ یروت 9 بنمايي 
بیرس هر چه نداني که ذل پرسیدن 
دلیل راه نو باشد به عز دانايي [2222]. 


خطبه 202-در قدرت خداوند 


نم فطر منه اطیافا و بعد ارتتاقها 

(سپس آسمان «مجموعه کهکشان‌ها» را به گونه‌اي طبقه بندي آفرید و آن 
را پس از جدا سازي‌ها به طقاه ضف کانه معط تهود) 

شیخ محمود شبستري: 

ثوابت يك هزار و بیست و چارند 

که بر كرسي مقام خویش دارند 

به هفتم چرخ کیوان پاسبانست 

ششم برجیس را جا و مکان است 

بود پنجم فلك مریخ 1 جاي 

به چارم آفتاب عالم اراي 

سیم زهره دوم جاي عطارد 

قمر بر چرخ اولي کشت وارد 

زحل را جدي و دلو و مشتري باز 

به قوس و حوت کرد انجام و اغاز 

حمل با عقرب امد جاي بهرام 

اسد خورشید را شد جاي آرام 

چو زهره ثور و میزان ساخت گوشه 

عطارد رفت در جوز او خوشه 

قمر خرچنگ را همجنس خود ‏ دید 

ذنب چو راس شد. يك عقد یجید [2223]. 

نقش کوه‌ها در حفظ تعادل زمین 

و جعلها للارض عمادا. و ارزها فیها اوتادا فسکنت علي حرکتها 
(کوه‌ها را تکیه‌ گاه و مایه استقرار زمین قرار داد آنها را ميخ‌هاي نگهدارنده 
زفین ساخت.: در نتبجه: رمین, با انکه در جرکت است: دارای سکون و 
ار اهنت مي‌باشد) 

عطار نيشابوري: 

کوه را میخ زمین کرد از نخست 

پس زمین را روي از دریا بشست 

سعدي. 

زمین از تب لرزه آمد سنوه 

فرو کوفت بر دامنش میخ کوه [2224]. 


الحمدلله العلي عن شبه المخلوقین الغالب لمقال الواصفین الظاهر 
بعجائب تدبیره للناظرین و الباطن بجلال عزته عن فکر المتوهمین 

(سیاس خدائي را سزاست که ذات اف بدتر ی ان است که ی شبیه 
باشد چنانکه بهتر از آن است که بتوان ذاتش را توصیف کرد. خدائي که در 
سيماي آفرینش آفريده‌هاي عجیب. خویش (توان و قدرت خود) را به 
تماشاگران. نشان داد. ذات ناپيدائي که بر اثر جلالت و عزت و كبريائي 
خویش از تیررس انديشه‌ي اندیشمندان به دور است) 

سعدي: ۱ 

به چه ماننده کنم در همه افاق ترا 

کانچه در وهم من اید تو از ان خوبتري 

به هر چه خوبتر اندر جهان نظر کردم 

که گویمش به تو ماند تو خوبتر زاني [2225]. 

فروغي بسطامي: ‏ 

وانکه درین جستجوست 9 ۳ است 

گر همه صورتگران صورت زیبا کشند 

صورت زيباي تو از همه زیباتر است 

چون به چمن صف زنند خیل سهي قامتان 

قامت رعناي تو از همه رعناتر است 

لامع: 

شد وجود مثل تو در حد امکان ممتنع 

لمعه‌ي خورشید را گردیده جز آن ممتنع 


خطبه 205-در وصف پیامبر و عالمان 


وصف پیامبر اسلام 
و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و سید عباده کلما نسخ الله الخلق 
[گواهي مي‌دهم که محمد (ص)؛ بنده‌ي او و رسول او و سرور بندگان او 
مي‌باشد و در هر موردي که مخلوق خود را به دو بخش نيك و بد تقسیم 
کرد (نور) او را در بخش نیك, قرار داد.) 
شیخ بهائي: 
هر يك از موجود با طوري وجود 
بهر او موجود شد آن سان نمود 
بود امر ممکن از ممکنات 
در ی 
بود اما بودني علمي و 
حد علم ار چه نشد ۱ [2226]. 
سعدي: 
بي تو همه هیچ نیست در ملك وجود 
ور هیچ نباشد. چو تو هستي, همه هست [ 2227]. 
عطار نيشابوري: 
نور او مقصود مخلوقات بود 
اصل معدومات و موجودات بود 
بهر خویش آن پاك جان را آفرید 
بهر او خلق جهان را آفرید 
افرینش را جز او مقصود نیست 
پاداش اطاعت 
و ان لکم عند کل طاعه عونا من الله سبحانه ... و شفاء لمشتف 
(بدون تردید در مقابل هر طاعتي که انجام مي‌پذیرد از سوي خداي سبحان 
عنایت و لطفي منظور گشته ... و درماني براي شفاجویان مقرر مي‌شود) 
امام خميني (ره): 
نظري کن که نباشد چو تو صاحب نظري 
به مريضي که در او جز غم و اهي نبود 
عاشقم سوخته‌ام هیچ مددکاري نیست 
نو مددکار من و دلدار مني [ 2229 ]. 
نشانه‌ي بندگان راستین خدا 


و اعلموا ان عبادالله ... یتواصلون بالولایه و یتلاقون بالمحبه 
(آگاه باشید که از بندگان راستین خدا| عشق به حق؛ اتحاد و 
دوستي است که بر مبناي دوستي و محبت. بهم مي‌پیوندند) 
فردوسي: 
مرا غمز کردند. کان بد سخن 
به مهر نبي و علي شد کهن 
هر آنکس که در دلش کین علي است 
از و در جهان خوارتر گو که کیست 
منم بنده‌ي هر دو تاء رستخیز 
اگر شه کند پیکرم. ریز ریز 
من از مهر این هر دو شه نگذرم 
اک گر بر سرم 
منم بنده‌ي اهل بیت نبي 
ستاينده‌ي خاك پاي وصي 
چو باشد ترا عقل و تدبیر و راي 
به نزد نبي و علي گیر, جاي 
کرت رین ند آید کناه من است 
چنین است و این رسم و راه من است 
باین زاده‌ام هم باین بگذرم 
چنان دان که خاك پي ِ [2230]. 
در ترازوي محبت با نگار سنگدل 
هم ترازو تا شدم خود راز سنگ انداختم [2231]. 
عطار نيشابوري: 
نیست ممکن در میان 7 و عام 
از مقام بندگي برتر مقام 
بنده چون پیوسته بر فرمان رود 
با خداوندش سخن در جان رود 
هم بیفکن خویش و هم بنده بباش 
بنده و افکنده شو, زنده بباش 
محو شو از محو چنديني مگویر 
صرف مي‌کن جان و چنديني مگوي 
مي‌ندانم دولتي زین بیش من 
مرد را گو گم شود از خویشتن [2232] 
ارزش عمل خالصانه 
قد میزه التخلیص و هذبه التمحیص 


(خالصانه عمل کردن. مومن را از دیگران متمایز. و امتحان او را وارسته 
ساخت) 
مولوي: 
بشنو از اخبار ان صدر صدور 
لا صلوه تم الا بالحضور 
گر نه موش دزد در انبار ماست 
گندم اعمال چل ساله کجاست 
سید الاعمال بالنیات گفت 
نیت مومن بود به از عمل 
این چنین فرموده سلطان دول 
معیار دوستي مومنان 
و اعلموا ... و یتلاقون باالمحبه و یتساقون بکاس رویه ... فعلیه یتحابون و 
به پتواصلون ۳ ِ 
(اگاه باشید: بندگان خدا با معیار عشق و محبت به خدا با یکدیگر ملاقات 
مي‌کنند و با همان ظرفي که آب مي‌خورند دیگران را نیز سیراب مي‌سازند 
يعني همه از, جام محبت سیراب‌اند و بر همان اساس با هم عشق 
ِ و با هم در ارتباطاند) 
بوري. 
را و 
جام مي‌بر طاعت جانان کشم 
بر جمالش چشم و جان روشن کنم 
با وصالش دست در گردن کنم 
من ترا خواهم, ترا دانم, ترا 
هم تو جانم را و هم جانم ترا 
حاجت من در همه عالم نبويي 
اين جهانم و آن جهانم هم تويي 
گر به حکم من کند ملك جهان 
من نگردم غایب از وي يك زمان 
هرج گوید آن توانم کرد و بس 
ليك از و دوري نجویم يك نفس 
من چه خواهم کرد ملك و کار او 
ملکت من بس بود دیدار او 
ساز وصل است اینچ تو داري و بس 
صبر کن در درد هجران يك نفس 
وصل را چندین چه سازي کار و بار 


هجر را گر مرد عشقي پاي دار 

محو گشتم, گم شدم, هیچم نماند 

سایه ماندم ذره‌ي پیچم نماند 

قطره بودم, گم شدم در بحر راز 

مي‌نيابم اين زمان آن قطره باز 

گرچه کم کشتن نه کار هر كکسي است 

در فنا گم گشتم و چون من بسي است 

ما همه سرگشتگان درگهیم 

بي‌دلان و بي‌قراران رهیم 

اندیشه در زندگي کوتاه 

و لینظر امرو في قصیر ایامه و قلیل مقامه 

(آدمي باید به ایام حدزان و کوتاه عمر و فرصت اند ك آن بیند بشد و از این 
نقد عمر بیشترین بهره‌برداري بنماید و به فکر آخرت باشد) 
شیح محمود شبستري: 

بگذر از پنج روزه راه گذر 

مرکز خویش رابه یاد اور 

ارزش قلب سلیم 

فطوبي لذي قلب سلیم, اطاع : ی و ال ۳4 
(خوشا بحال انسان صاحب : و 3 که از كکسي به هدایتش همت 
گماشت, فرمان مي‌برد از كسي که باعث سقوط اوست دوري 
صائب تبريزي: 

حلقه‌ي در از درون راز باشد بي‌خبر 

مطلب دل را زبان تقریر نتوانست کرد 

ِِ را هي د هي زع دن حرنم دل چرا 
ال 

وقت ما را مي‌كني شوریده اي غافل چرا 

همه شب با دل ديوانه‌ي خود در حرفم 

چکنم جز دل خود نامه‌بري نیست مرا 

خاطر امن بملك دو جهان مي‌ارزد 

نیستم درهم اگر سیم و زري نیست مرا 

ز تاثیر دل بیدار چشم تر شود بینا 

که ماه از نور خورشید بلند اختر شود بینا 

دل را ز قید جسم رها مي‌کنيم ما 

این دانه را زکاه جدا مي‌کنيم ما 


دل روشن چه پر و بال گشاید در چشم 
قطره در بحر چه مقدار نماید خود را 
توتياي چشم روزن‌ها بود نور چراغ 
دل چو روشن گشت اعضا سر به سر مینا شود 
هر سرايي را چراغي هست صائب در جهان 
خانه و دل روشن از نور عبادت مي‌شود 
به چه مشغول کنم ديده‌ي دل را که مدام 
دل ترا مي‌طلبد دیده ترا مي‌خواهد 
هر که چون صائب دل از گرد تعلق پاك کرد 
از دهن همچون صدف درج گهر مي‌افکند 
اهل دل اوست که در وسعت خلق افزاید 
کعبه آن است که در ناف بیابان باشد 
اهل دل را به بدي یاد مکن بعد از مرگ 
خواب و بيداري این طایفه یکسان باشد 
چشم مي‌بوشید صائب از تماشاي جهان 
رهنورداني که سیر عالم دل کرده‌اند 
صائب بگیر دامن پیران اهل دل 
فیض مسیح از نفس پیر برده‌اند 
اهل دل فارغ از انديشه‌ي باطل باشند 
عمر نادان به تمیز حق و باطل گذرد 
دل چو بیناست چه غم دیده اگر نابیناست 
خانه‌ي آینه را, روشني از روزن نیست 
دل ناز ك,به.نگاه کجی. آزرده شنود 
خار رصح اد کم ار رت 
دل در جهان مبند که این نونهال را 
از بهر سرزمین دگر سبز کرده‌اند 

لب از چهره‌ي مقصود تواند گل چید 
هز کر آینه سينه‌ي مصفا گردد [2233]. 
حافظ: 
نظر پاك تواند رخ جانان دیدن 
که در ایینه نظر جز به صفا نتوان کرد 
سعدي: 
دل آینه صورت غیب است و لیکن 
شرط است که بر آینه زنگار نباشد 
رفعت سمناني: 
سالکان! خانه دل نیست کم از خانه گل 


خانه گل ز خلیل است و زحق, خانه دل 
سد نگردیده طریق و ره و رسم منزل 
به شب تار ببندید بر اشتر 
خانه دل را پاك از خس و خاشاك کنید 
روح را در حرکت چابك و چالاك کنید 
باصن کی کن صفت رل 
که تا بيني جمال حق و باطل [2234]. 
ارزش توبه 
فطوبي لذي قلب سلیم ... و استفتح التوبه و اماط الحوبه 
(خوشا بحال صاحب تب سلیمي که: ... دروازه‌ي توبه را بکشاید 
(اثرات) گناه را از بين ببرد) 
ناصر خسر و: 
توبه کن از هر بدي به تربیت دین 
خسرواني: ۳ 
دلت همانا زنگار معصیت دارد 
به اب توبه‌ي خالص بشویش از عصیان 
مولوي: ۲ 
از بد پشیمان مي‌شوي الله گویان مي‌شوي 
ان دم ترا او مي‌کشد تا وا رهاند مرترا [2236]. 
ني : 
توبه آدم نيفتادي قبول کردگار 
تا به فیض خدمتش صدره نگشتي فیض یاب [2237]. 


خطاید: 206 رازیشن 


نعمت اسلام 

الحمد لله الذي لم یصبح بي میتا ... و لا مرتدا عن ديني 

(سپاس خداي را که مرگم را نرساند ... و مرا از دين خود بیگانه نساخت) 
فردوسي: 

به گيتي در آن کوش چون بگذري 

سرانجام, اسلام, با خود بري 

پرستش همان پیشه کن با نیاز 

همه کار روز پسین را بساز [2238]. 

دعا براي بي‌نيازي 

اللهم اني اعوذبك ان افتقر في غناك 

(پروردگارا به تو پناه مي‌برم که در برابر بي‌نيازي تو تهیدست باشم) 
خاقاني: 

اي همه هستي که هست از ز کف تو مستعار 

نیست نيازي که نبست بر در نو مستعین 

گل كشتي: 

ما گدایان سر كوي توایم اي تو رحیم 

مفردانیم بدرگاه تو اي فرد قدیم 

پرهیز از هوي‌پرستي 

اللهم انا نعوذيك ... او تتابع بنا اهواونا دون الهدي الذي جاء من عندك. 
(بار الها: به تو پناه مي بریم از اینکه اوامرت سر برتابیم, پا آنکة به پيروي 
از هواهاي نفساني و رتم و هدایت تو را نادیده انگاریم و آنچه از سوي 
تو مقرر گشته است را زیر پا نهیم) 

اي 7 از خیالت هوسي 

بي یاد تو بر نياید از من نفسي 

مفروش مرا بهیچ و ازاد مکن 

من خواجه يكي دارم و تو بنده بسي 


خطبه 7 -خطبه‌اي در صفین 


حقوق ولایت و رهبري 

اما بعد فقد جعل الله سبحانه لي علیکم حقا بولایه امرکم 
(اما بعد: خداي سبحان از براي من. بر گردن شما به خاطر مسئله ولایت 
حقي را واجب و لازم ساخته است) 

مولوي: , 

دایم ز ولایت علي خواهم گفت ‏ ر 

چون روج قدس, «نادعلي» خواهم گفت 

تا روح شود غمي که بر جان من است 

«کل هم و غم سينجلي» خواهم گفت [2239]. 

شهریار: ۱ 

ز دل بعرش خدا راهها گشوده ولي 

نبي بسوي خود از ما تمام درها را 

بجز دري که گشاید به اوصیا بسته است 

وصي, وسيله‌ي هر اتصال با خود را 

به سر وسيله‌ي اولاد و اولیا بسته است 

خدا به روي دل دشمن ذوي القربي 

در هدایت هر ظلمت و ضیا بسته است 

در ولایت اگر بسته باشي از سر کبر 

بروي بو دز آلاء کیریا بسته است [2240]. 

ز افعال و صتق ارت وداتت آکه تیستم لیکن 

توئتي امام خلق بعد از مصطفي حقا 

به هر کس غیر تو نام امام الحق بدان ماند 

که بر گوساله‌ي زرین خطاب ربنا الاعلي [2241]. 

نقش رهبر در جامعه 

فلیست تصلح الرعیهم الا بصلاح الولاه 

(نظام جامعه, و زندگي مردم اصلاح. نمي‌شود جز در پرتو اصلاح والیان و 
شتر دار آن آن) 

فردوسي: 

جهاندار اگر پاك و و نامي بدي 

ره‌اورد عدالت رهبر 


فاذا ادت الرعیه الي الوالي حقه و ادي الوالي الیها حقها عز الحق بینهم. 
(هنگامي که مردم, حق والي خود را, به احسن وجه, رعایت کنند کنند و والي و 
مسئول امر نیز حقوق مردم را رعایت کنند, حق در جامعه, عزیز و 
سرافراز, خواهد گشت) 
ِِ 

با رعیت صلح کن و ز جنگ خصم ایمن نشین 
زانکه شاهنشاه عادل را رعیت ی است [2243]. 
مولوي: 
اي سلیمان در میان زاغ و باز 
لطف حق شو با همه مرغان بساز 
ايلاقي: 
رادمردي مرد» داني چیست 
با هنرتر ز خلق داني کیست 
انکه با دوستان تواند ساخت 
وانکه با دشمنان تواند زیست 
سعدي: ۱ 
نه چندان بخور کز دهانت براید 
نه چندانکه از ضعف جانت و ان 
شیخ محمود شبستري: 
همه اخلاق نیکو در میانست 
که از افراط و تفریطش کرانست 
میانه چون صراط المستقیم است 
ز هر دو جانبش قعر جهیم است 

بباريکي و تيزي موي و شمشیر 
نه روي گشتن و بودن بر او دیر 
ظهور نيكوتئي در اعتدالست 
عدالت جسم را اقصي الکمالست 
فردوسي: 
كکسي کو میانه گزیند ز کار 
پسند آیدش گردش روزگار 
بموبد چنین گفت پیروز شاه 
که خواهش ۳ یزدان باندازه خواه 
چو خواهش ز اندازه بیرون شود 
از آن آرزو دل پر از خون شود 
هزينه‌ي چنان کن که بایدت کرد 
نباید فشاند و نباید فشرد 


معزي. 

این جهان بحر است و ما كشتي و عدلش لنگر است 

جوب بشورد بحر كشتي ر سکون لنگر دهد [2244]. 

کار ۳ ون اشتد الله حرصه و طال في العمل اجتهاده- 
ببالغ حقیقه ما الله سبحانه اهله من الطاعه له 

(هیچکس. گرچه ادمیت در طریق جلب رضاي حق» حریصانه بکوشد و 
همواره در تلاش باشد. هرگز نمي‌تواند. حق طاعت و بندگي را اداء نماید) 
سعدي: 

او خود مگر , به لطف خداونديي کند 

ورنه زا بندگي آید پسند او [2245]. 

درك عظمت پروردگار 

ان کف هر ی از الا تايه فی شوه ول مد شمه ی واه اه 
یصفغر عنده لعظم لك کل ما سواه 

(بدون نردید كکسي که به عظمت و جلالت پروردگار متعال. وقوف پافته, 
ارات ی را ار ی فارشا 

سعدي: 

حفال خوست: فان فا نواعت 

که سعدي نایدید است از حقارت [2246]. 

سنايي غزنوي: 

زآنکه هم محسست و هم مجمل 

ارزش بندگي 

فانما آنا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره 

(البته من و شما, بنده و مملوك پروردگاري هستیم که پروردگاري جز او 
نیست) 

سعدي: 

سعدي تو كيستي که دم دوستي زني 

دعوي بندگي کن و اقرار چاكري 

واه هه ان سیر انا 

خون همه کس ريزي, از کس نبود, بیمت 

جرم همه کس بخشي, از کس نبود باکت 

ملك دنیا همه با همت سعدي هیچ است 

پادشاهيش, همین بس, که گداي تو بود 

گر قبولم مي‌کند, مملوك خود مي‌پرورد 


ور براند, پنجه نتوان کرد با بازوي دوست 
من از این بند نخواهم به درامد همه عمر 
بند پاي که به دست تو بود تاج سرست 
اینم قبول بس, که بمیرم بر استان 
تا نیستم کنند که خدمتگزار اوست 
به بندگي و صغيري گرت قبول کند 
فردوسي: 
من از آفرینش يکي بنده‌آم 
پرستنده‌ي آفریننده‌ام [2249]. 
مولوي: 
گر تو خواهي حري و دل زندگي 
بندگي کن بندگي کن بندگي 
از خودي بگذر که تا پابي خدا| 
فاني حق شو که تا يابي بقا 
گر ترا باید وصال راستین 
محو شو والله اعلم بالیقین [2250]. 
اي آنکة گشاينده‌ي هر بند تويي 
بیرون ز عبارت چه و چند تويي 
این دولت من بس که منم بنده‌ي تو 
این عزت من بس که خداوند تويي 
گر بر در دیر مي‌نشاني ما را 
گر در ره کعبه مي‌دواني ما را 
اینها همگي لازمه‌ي هستي ماست 
ی که وا را ها ۳225۱ 


ای 05 ان از اقریشن 


(قریش گفتند, یا با همین غم و اندوه شكيبائي کن و يا بر اثر فشار تاسف 
قالب تهي بنماي) 

عطار نيشابوري: 

در طلب صبري به باید مرد را 

صبر خود کي باشد اهل درد را 

صبر کن گر خواهي و گرنه, بسي 

بوکه جايي راه يابي از كسي 

طالبان را صبر مي‌باید بسي 

طالب صابر نه افتد هر كکسي 

گر به دست آید ترا گنجي گهر 

در طلب باید که باشي گرم‌تر 

صد کتاب صبر بر خود خوانده‌ام 

جون کنم؛ بي صبرم و درمانده‌ام [2252]. 


سيماي رهروان راه حق 

الاك الی اللی هعرق له لامم کفر البق فانان له ازریم 
(خدا نيروي عقل و خرد او (انسان با ایمان) را زنده کرد, تمایلات سركشي 
نفساني وي را خاموش ساخت. سرانجام. جسمش ضعیف گشته, اخلاقش 
نیکو گشته, تور هدایت دن وجووشن درخشیه وراه حق و۱ : به او نمود) 
هاتف افیا 

چشم دل ۳ که جان بيني 

آنچه نادید نیست آن بيني [2253]. 

رفعت سمناني: 

مرا از صفاي دل بسي شعرها بود 

که شام ها ریرحت ها نیو 

شك ار چه باك نیست. که پاك از ز خطا بود 

چو بشکست بعد از این, مکان خدا بود [22541]. 

امام خميني (ره): 

دل که آشفته روي تو نباشد دل نیست 

آنکه ديوانه‌ي خال تو نشد عاقل نیست [2255]. 

تا دل ز علایق جهان حر نشود 

اندر صدف وجود ما در نشود 

پر مي‌نشود کاسه‌ي سرها ز هو 

هر کانته که شرنکون سذبر تشود 22561 ]: 

عطار نيشابوري: 

این قدر دانم که عالي بنده‌اییست 

نفس او مرده است او دل زنده‌اییست 

زنده دل 1 

تا کند در هر نفس صد جان نا ر [22571]. 

شیخ محمود شبستري: 

امر فرمود ایزد رحمان 

همه خلق را ز انس و ز جان 

یا و و کی 

تا عبادت بسوي ذکر برد 

ذکر آنگه بسوي فکر برد 


خیزد از فکر شعله عرفان 

بیس ببیند وراء به کین عیان 

آن شجر وین بر بود چو ثمر [2258]. 
رفعت 

تا که ِ آئینه + جمال و جلالي 

فروغي بسطامي: 

كسي که در دل شب چشم خونفشان دارد 
بیاض چهره‌اش از خون دل نشان دارد [22601]. 
امام خميني (ره): 

فارغ اگر از هر دو جهان گرديدي 

از ديده‌ي این و آن نهان گرديدي 

طومار وجود را به هم پيچيدي 

یار از پس پرده‌ها عیان گرديدي 

به سوي نیستیم رخت کشان خواهي دید 
بکذر از خویش اگر عاشق دلباخته‌ائي 
که میان تو و او جز تو کسي حائل نیست 
فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم 
همچو منصور خریدار سر دار شدم 

فارغ ز توئي و مني و سرو 

ياري طلبم روي بديري بکنم 

تا کوس اناالحق بزنی خودخواهي 

در سر هویتش, تو نااگاهي 

بردار حجاب خویشتن از سر راه 

با بودن از هبوز اندر راهي 

هجرت از خویش نموده سوي دلدار رویم 
واله‌ي شمع رخش گشته و پروانه شویم 
از همه قید بریده ز همه دانه رها 
با 

خود ۳ به ره دوست فنا ۳3 کرد [2261]. 
قاتف اصفهانی 

گر بو اقلیم عشق روي آري 


بر همه اهل آن زمین به مراد 

گردش دور اسمان بيني 

آنچه بيني دلت همان خواهد 

و آنچه خواهد دلت همان بيني 

دوالم سوت کرد آنکشن که در ظفتق 
دلي در باخت يا جاني زیان کرد [2262]. 
مولوي:. _ 

کي غم خورد آنکه با تو خرم باشد 

وز نور تو افتاب عالم باشد 

اسرار جهان چگونه پوشیده شوند 

بر خاطر آنکه با تو محرم باشد [2263]. 


خظید 2 1فالوت آلننکم التگاتز 


فخرفروشي 

افبمصارع آبائهم یفخرون 

(امام (ع) پس از قرائت سوره‌ي «الهیکم التکاثر حتي زرتم المقابر» 
فرمود: ایا به قبور پدران و مادران خود, افتخار مي‌کنند؟!) 

صائب تبريزي: 

ان ناکسان که فخر به اجداد مي‌کنند 

چون سگ به استخوان دل خود شاد مي کنند [2264]. 

عبرت از آرام گرفتگان در قبر 

سلکوا في بطون البرزخ سبیلا سلطت الارض علیهم فیه فاکلت من لحومهم 
و شربت من دمائهم 

(در جهان برزخ, راه خود را در پیش گرفتند پس در این مرحله است که 
زمین بر آنان مسلط گشته, و گوشت آنان را خورده‌ي و خون آنان را 
نوشید) 

مولوي:_ 

کنار پر گل و روي چو ماهت 

چه شد چون در زمین خوار رفتي 

تعافش دوستان و همنشینان 

میان خاك و مور و مار رفتي [2265]. 


وحشي. 

یبسن اه کتخطن هلال 

تا گذر آرد به مقام کمال 

ره به در کعبه نیابد كسي 

تا نکند قطع بیابان بسي [2266]. 
نراقي: 

عالمي بین خالي از رنج و تعب 
خالي از اندوه و فکر روز و شب 
ني عناصر را در آن کشور تضاد 
پشه آن جامی نه: بکریژد ز باد 
ني کلال جوع و ني ثقل شبع 

ني بلاي حرص و ني ذل طمع 
ني در آن سرماي دي گرماي تير 


(الماضون) و انقطعت: منهم اسباب. الاخاء ... و لثن عمیت آثارهم ,و 
انقطعت اخبارهم لقد رجعت فیهم ابصار العبر 

(پيوندهاي برادري گذشتگان قطع شد . ۰ آثار آنان ناپدید گشت. گفتگوي 
درباره‌ي‌شان آز زیان‌ها افتان ولی:شکشمان: عبرت کین آنان. را. می‌نکرد و 
گوشهاي عقل‌ها منطق و پیام آنان را مي‌شنود). 

الهي قمشه‌اي: 

چه رفتیم از جهان دیگر نیابند 

ز ما نام و نشان الا به دفتر [2268]. 

عطار نيشابوري: 

فکر کن يك دم و بر خاك , به خاري مگذر 

که همه مغز زمین تشنه ز خون جگر است 

شکم خاك پر از خون دل سوخته گانست 

باز کن چشم اگر چشم تو صاحب‌نظر است 

هر گياهي که ز خاكي دمد و هر برگي 

گر بداني ز دلي درد و دريغي دگر است 

از درون دل پر حسرت هر خفته چنانك 

آه و فریاد همي آید و گوش تو کر است 

تو چنان فارغي و باز نينديشي هیچ 

که اجل در پي و عمر تو چنین برگذر است 

شربنا گوش تو از پنبه کفن پوش و هنوز 

پنبه غفلت و پندار به گوش تو درست 

تو خفته‌اي ز دیر گه و عمر تو در گذر 

توغافلي ز کار خود و مرگ در قفا 

اگاه باش که ز چندین سرا و باغ 

لختي زمینست قسم تو دیگر هبا 

اندم که طاق عمر تراز هم فروفتد 

نه طمطراق ماند و نه تاج و نه لوا 

چند خسبي, روز روشن گشت. چشمت باز کن 

چند باشي پایمال نفس, آخر سر بر آر 
0 

دو ناظرند شب و روز بر یمین و , 

پیام رفته‌ گان 

و سمعت عنهم آذان العقول و تکلموا من غیر جهات النطق فقالوا: ... 

و طالت في مساکن الوحشه اقامتنا و لم نجد من کرب فرجا, و لا من ضیق 
متسعا 


(گوش‌هاي جان بانگ مردگان را مي‌شنود آنان بدون زبان سخن مي‌گویند 


اگر گوش فرادهید مي‌شنوید که مي‌گویند: اقامت ما در این خانه به طول 
انجامید, هنوز فرجي براي ما حاصل نگشته و گشايشي در قبر ما دیده 
نشده است) 

نراقي: 

مرغیم اندر قفس افتاده خوار 

یاد ارید از وفا زین مرغزار 

مولوي: 

پس درا در کار گه يعني عدم 

تا ببيني صنع و صانع را بهم _ 

کار که چون جاي روشن دید گیست 

موارد عبرت 

فکم اکلت الارض من عزیز جسد, و انیق لون, کان في الدنیا غذي ترف و 
ربیب شرف 

(بدن بسياري از افراد عزیز و نازپرورده, افراد زیبا اندام و گلگون صورتي 
در ود رانین. بر برد آنانکه در خانداني نژ و آتتوافین پرورش 
یافته را زمین در کام خود فروبرد). 

الهي قمشه‌اي: 

بسي در خاك شد و ز خاك برخاست 

سریر و تاج دارا و سکندر 

هزاران قصه خاقان و قیصر [2270]. 

سعدي: 

بس نام ور به زیر زمین دفن کرده‌اند 

کز هستیش به روي زمین بر نشان نماند 

وان پیر لاشه را که سیردند زیر گل 

خاکش چنان بخورد کز و استخوان نماند [2271]. 

باباطاهر: 

اگر زرین كلاهي عاقبت هیچ 

به تخت ار پادشاهي عاقبت هیچ 

گرت ملك سلیمان در نگین است 

در آخر خاك راهي عاقبت هیچ [2272]. 

جامي: 

ای به زیر 29 در 9 ِِِِ ۳ [3 227]. 

بهائي (ره): 


ایام وفا نکرد با کس 

در گنبد او نوشته د بد یم [2274]. 

خاقاني: 

آن نازنینان زیر خاك افکنده چرخنده پاك 

اي بس که نالي دردناك اریاد ایشان آیدت [5 227]. 

خنده غفلت و خنده استهز |ء 

شحاحه بلهوه و لعبه فبینا هو یضحك الي الدنیا و تضحك الیه في ظل عیش 


غفول 
(دنیا از راه لهو و لعب. اهل خود را سرگرم ساخته است ولي خود, به حال 
آنان-فی‌خندد چنانکه اینان.در شایه. زند می سر گرم کننده اش ,ختندان‌آند): 
سعدي: 
حاصل لهو و لعب دنیا چیست 
نام زشت و خمار و جنگ و جدل [22761]. 
در استانه‌ي وی 
0 لغمرات هي افظع من آن تستغرق بصفه او تعتدل علي عقول 
(مرگ, دشواري‌هاتي دارد که هراسناکتر از آن است که بتوان آن را 
توصیف کرد و يا انکه عقل مردم دنیا بتواند آن را در غالب الفاظي باز 
گوید). 
سعدي: 
که از دهانش به در مي‌کنند دنداني 
قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت 
که از وجود عزیزش به در رود جاني [ 2277]. 
ر نيشابوري: 
قر ی بنگر ۳ چه راهي مشکل است 
کاندرین 9 گورش اول منزل است 
گر بود از تلخي مرگت, خبر 
جان شیرینت شود زیر و زبر 
گرچه ِ ریت کزم جون توالت 


خطبه 213-تلاوت رجال لا تلهیهم.. 


فواید ذکر و اد خدا 

ان الله سبحانه و تعالي جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره, 

و تبصر به بعد العشوه 

(البته خداي سبحان. دکر را مايه‌ي شفافیت دل‌ها قرار داد, در پرتو ذکر, 
گوش دل پس از سنگيني, شنوا مي‌شود و دیده. پس از ابتلا به كوري بینا 
مي‌گردد). 

مولوي: 

از ذکر بسي نورٍ فزاید مه را 

در راه حقیقت آورد گمراه را [2279]. 

اوحدي: 

تا بتواني مدام مي‌باش به ذکر 

کز ذکر تو را راه نمایند به فکر 

محرم چو شدي در حرم اجلالش 

بيني به عیان تو روي معشوقه‌ي بکر 

چون شخص به نور ذکر بینا گردد 

موسي صفت او به طور سینا گردد 

عيسي زبان در قدم و دم باشد 


من مي‌شنوم که مي‌نبخشايي تو 

هر جا که شکسته ایست انجايي تو 

ما جمله شکستگان درگاه توایم 

در حال شکستگان چه فرمايي تو 

مولوي 

ای و کی کب ای ی تست 
تو ابر دروکش که به جز خصم قمر نیست 
اي خشك درختي که در ان باغ نرست است 
وي خوار عزيزي که در این ظل شجر نیست 
بسکل ز جز این عشق اگر در يتيمي 

زترا که جر این عصنق ترا خویش و پدر تیست 
در مدهب عشاق به بيماري مر؟ 

هر جان که به هر روز آزین رنج بتر نیست 
در ضورت هر کسر که:از آن:رنی:به ویذی 


هرني که به ديدي بمیانش کمر عشق 
تنگش تو به برگیر که جز تنگ شکر نیست 
در رو به عشق ديني تا شاهدان ببيني 

پر نور کرده از رخ آفاق آسمانرا 

بخشد بت نهاني هر پیر را جواني 

زان آشیان جاني این است ارغوانرا 
خاهش کني و گر ني بیرون شوم از اینجا 
کز شومي زبانت مي‌پوشد او دهانرا 

ما را سفري فتاد بي ما 

آنجا دل ما گشاد بي ما 

ان مه که ز ما نهان همي شد 

رخ بر رخ ما نهاد بي ما 

چون در غم دوست جان بدادیم 

ما راغم او بزاد بي ما 

ما را مکنید یاد هرگز 

ما خود هستیم یاد بي ما 

اي ما که همیشه باد بي ما 

درها همه بسته بود بر ما 

بگشود چو راه داد بي ما 

با ما دل کیقباد بنده‌ست 

بنده‌ست چو کیقباد بي ما 

ماییم ز نيك و بد رهیده 

زهي عشق زهي عشق که ما راست خدایا 
چه نفزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا 
چه گرمیم چه گرمیم ازین عشق چو خورشید 
چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا 
گر عمر بشد عمر دگر داد خدا 

گر عمر فنا بمرد نك عمر بقا 

عکستف. آب :وا تست در این اب ذر ۱ 

هو ی از این سر اس 

این عشق شهست و رایتش پیدا نیست 
قران حقست و آیتش پیدا نیست 

هر عاشق از این صیاد تبري خورده است 


خون مي‌رود و جراحتش پیدا نیست 
درويتني و اعق وم سلطا تست 

نت کردم بدست خود حا دل 

چون دانستم که گنج در ویرانیست 

ما عاشق عشقیم که عشق است نجات 
جان چون خضر است و عشق چون آب حیات 
واي آنکه ندارد از شه عشق برات 
حیوان چه خبر دارد از کان نبات 

از شبنم عشق خاك آدم گل شد 

صد فتنه و شور در جهان حاصل شد 
صد نشتر عشق بر رگ روح زدند 
یکقطره از آن چکید و نامش دل شد 
از شربت سوداي تو هر جا که مزید 
زان آبحیات در مزید است مزید 

مرگ آمد و بو کرد مرا بوي تو دید 
زفعت سا نی 

بود اسمش دواي دردمندان 

بود ذکرش شفابخش دل و جان [22811]. 
فروغي بسطامي: 

گر دست دهد دامن آن سرو روانم 

آزاد شود دل ز غم هر دو جهانم 122821 
وحشي: 

الهي سينه‌اي ده آتتن افروز 

در آن سینه دلي وان دل همه سوز 

هر آن دل را که سوزي نیست دل نیست 
دل افسرده غیر از آب و گل نیست 
دلم پر شعله گردان سینه پر دود 

زبانم کن به گفتن آتش آلود 

کرامت ت کن دروني درد پرورد 

دلي در وي درون درد و برون درد [2283]. 
امام خميني (ره): ۲ 

فارغ از ما و منست انکه بكوي تو خزید 
غافل از هر دو جهان کي به هواي من و ما است 
اي یاد تو روح بخش جان درویش 


اي مهر جمال تو دواي دل درویش 

دلها همه صيدهاي در بند تواند 

جوینده توست هر كسي در هر کیش 

اي روي تو شمع محفل بیماران 

وي یاد تو مرهم دل بیماران 

بر بستر مرگ ماء. طبیبانه بیا 

اي دید تو حل مشکل بیماران 

اي یاد تو راحت دل درویشان 

فریاد رسان مشکل درویشان . _ 

طور و شجر است و جلوه‌ي روي نگار 

یاران! این است حاصل درویشان [2284]. 

اعتدال. ميانه‌روي 

من اخذ القصد حمدوا| الیه طربقه و بشروه بالنجاه 

(كسي که در صراط حق و طریق مستقیم ميانه‌روي قرار داشته را به 
نجات. بشارت., مي‌دادند). 

فردوسي: 

میانه گزيني بماني بجاي 

نباشد جز از نیکیت رهنماي 

ناصرخسرو: 

میانه کار همي باش و بس کمال مجوي 

که مه تمام نشد جز براي نقصان را [2285]. 

لامع: 

در کار میانه‌رو بود سالم‌تر 

شرط تاثیر ذکر و یاد خدا 

(اهل الذکر) کانهم یرون ما لا پري الناس و یسمعون ما لا یسمعون (ذکر 
پیشه‌گان در جهان پر از رمز و راز, چيزهائي مي‌بینند که دیگران نمي‌بینند و 
شنيدني‌هائتي را مي ‌ شنوند که دیگران از استماع آن محرومند). 
امام خميني (ره): 

پاره کن سبحه و بشکن در اين دیر خراب 

گر که خواهي شوي اگاه, ز سر الاسرار [ 2287]. 

بارش اهاز 

و حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم 

(سنگيني وزر و بال زندگي خود را بر دوش کشیدند). 

لامع: 

لامع خمیده قد تو از بار معصیت 


شد چون کمان خمیده ترا قامت خدنگ [2288]. 

ارزش توبه 

یعجون الي ربهم من مقام ندم و اعتراف 1 
رف خاهای فان ما اه مها دون شش امه وا تال 
زاریند). 

صائب تبريزي: 

اشك ندامت تو به دامن نمي‌رسد 

صائب به گریه گرد براورد از جهان 

سیل بهار را که عنان‌گیر مي‌ شود 

9 سرشك ندامت گناه را 

اشك فراق 

جرح طول الاسي قلوبهم, و طول البکاء عیونهم. .  .‏ 
(اندوه‌طولانی قلوت آنان را مجروحج و کربه.همیشکی دید انشا ن را ناوان 
ی 

کنار سعدي از آن روز کز تو دور افتاد 

از آب دیبده» ته حون کنار جیحون است 

باز آي, که از غم تو ما را 

چشمي و هزار چشمه اب است 

هر شبي با دلي و صد زاري 

منم و آب چشم و 1 

بنماندست [ در 


۱ ۱۳ 
امام خميني (ره): 

اي دوست ببین حال دل زار مرا 
وین جان بلا ديده‌ي بیمار مرا 

تا كي در وصل خود به رویم بندي 
خانا میشند:دیکر آزاز مرا 
مولوي: 

سوز دل عاشقان شررها دارد 
درد دل بي‌دلان اثرها دارد 
تتنیدنستی که آه دل سوختگان 
بر حضرت رحمتش گذرها دارد 
شهریار: 


خوشا غلطیدن و چون اشك در پاي تو افتادن 

اگر روزي به رحمت بر سر خاك من استادي [2291]. 

نراقي: 

ک ‏ موی ون 

خانه‌ات را حلقه بر در مي‌زنم 

محاسبه نفس 

و قد نش وا دوا وین اعمالهم و فرغوا لمحاسبه انفسهم علي کل صفغیره و 
کبیره ... فحاسب نفسك لنفسك 

(دفترچه‌هاي اعمال خود را گشوده و به حسابرسي همه‌ي کرده‌ها و اعمال 
خویش مشغول گشتند. پس به خاطر خودت به حسابرسي از خود بپرداز). 
نراقي: 

زان پیش‌تر که حشر به دیوان کشد ترا 

كنجي نشین و از نفس خود. حساب گیر [2292]. 


ای 16 دیع انس التتنانق: 


هشدار از غرور زدگي 

یا ایها الانسان ما جراك علي ذنبك و ما غرك بربك و ما انسك بهلکه 
نفسك؟ اما من دائك بلول, ام لیس من 1 یبقظه 

(اي انسان! چه چيزي مايه‌ي جرئت تو بر ارتکاب معاصي تو گشته و چه 
عاملي باعث مغفرور شدن در پیشگاه پروردگارت و چه چجيزي. سبب 
علاقمندي به هلاکت نفس تو شده است ؟! مگر دردت؛ ۳ درمان نیست ؟! 
و آیا خواب گران تو بيداري ندارد؟!) 

شيخبهائي: 

دلا تاب كي از در دوست. دوري 

گرفتار دام سراي غروري 

نه بر دل ترا از غم دوست, دردي 

نه بر چهره از خاك آن كوي گردي 

ز گلزار معنا نه رنگي نه بويي 

درین کهنه گنبد نه هايي نه هويي 

ترا خوا ب غفلت گرفته است در بر 

چه خواب گران است الله اکبر [2293]. 

سنائي عزنوي: 

بر گناهان همي کني اصرار 

خویشتن را ز مردگان انگار 

این همه مظلمت. چه باید برد 

۳ يقيني که قویت اه مدد [22941]. 

امام خميني (ره): 

سیئات تو, به است از حسنات 

جان من شرك فزايي بس کن [2295]. 

ضرورت پرداختن به خویش 

ما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك 

(ايا لااقل, همانگونه که به دیگران ترحم مي‌كکني به خودت رحم نمي کني؟). 
مولوي: 

رحم خواهي, رحم کن, بر اشکبار 

رحم خواهي, بر ضعیفان رحم آر [2296]. 

انس با خدا 

و کن لله مطیعا و بذکره آنسا و تمثل في حال توليك عنه اقباله عليك 
(فرمان بردار خدا باش و به ذکر و یاد او خو کن و در روزگاري که دنیا به تو 


روي خوش نشان داد, دوران رويگرداني آن راء در مقابل چشمان خود, 
ترسیم کن). 

سعدي: ۲ 

وقتیست خوش ان را که بود ذکر تو مونس 

ور خود بود اندر شکم حوت چو یونس [ 2297]. 

بایاطاهر: 

همیشه با دل خرم نشینند 122901 

سعدي: 

گر به همه عمر خویش با تو بر آرم دمي 

حاصل عمر ان دم است باقي ایام رفت 

مشنو اي دوست که غیر از تو مرا ياري هست 

نراقي: 

نک او مرت با رشن 

فارغ از هر لغزش و هر خبط شو 

چون به او پيوستي اي تابنده چهر 

سوي خویشت مي‌کشد هر دم به مهر 

رو بسويي تا کشاند سوي خویش 

پس ببخشاید ترا هم خوي خویش 

«ادن مني» هر قدم آیه خطاب 

راد ارات مات 

چون نهي يك گام بالا اي پسر 

تابر ان هه کاس کر 

تا ابد پیو سته در این نردبان 

مي رود ب به سوي لامکان [2300]. 

گر ز من پرسي ز خویش و آشنا بیگانه شو 

با دای خفشقم ممرباش اشتا و آشتا [ 2309 

عفو و بخشش الهي 

یدعوك الي عفوه, و یتغمدك بفضله, و انت متول عنه الي غیره 
(خدا ترا به عوامل غفران فرامي‌خواند و با فضل و رحمت خود سراسر 
زندگي ترا تحت پوشش دارد ولي تو به او پشت کرده و به سوي غیر او 
روي کرده‌اي؟). 

عطار نيشابوري: 

عفو کردم, توبه بپذیرفتمت 


مي‌توانستم ولي نگرفتمت 

بار دیگر چون شكستي توبه پاك 

دادمت مهل و نگشتم خشمناك 

ور چنان است این زمان اي بي خبز 

آرزوي تو که باز آيي گر 

کر سا انم 

تو غرامت کرده باز ایستاده‌ایم [2302]. 
قطره‌ي چار محالي اصفهاني: 

عفو و خشم او بود سرمايه‌ي سود و زیان 
خشم و عفو او بود پيرايه‌ي خوف و رجا [2303]. 
مولوي: 

اي خدايي که مفرح بخش رنجوران تويي 
در میان لطف و رحمت همچو جان پنهان تويي [2304]. 
نراقي: 

لطف کردي سوي خود خواندي مرا 

اتکو کات رانوت سا 

عشوه‌اي کردي و کارم ساختي 

اه شوقم به جان انداختي 

نقحه‌ها آید ما راان خدا 

هان و هان غافل مشو زان نفخه‌ها [2305]. 
امام خميني (ره): 

ذره‌اي نیست که از لطف تو هامون نبود 
قطره‌اي نیست که از مهر تو دریا نشود 

من پشه‌ام از لطف تو طاوس شوم 

يك قطره ام از یم تو قاموس شوم 

فریاد رس ناله‌ي درویش توئي 

ارامي بخش این دل ریش توئي 

طوفان فزاینده مرا غرق نمود 

یاد اور راه كکشتي خویش توئي [2306]. 
شهریار: 

شنیده‌ام که تو كوهي به کاه مي‌بخشي 

چرا جهان نتواني به ناله‌اي بخشود 

اکراز ان هتم فردم بکي ترا خرانتة 

شام خاطر ات هر کی این همم و[ 125307 
حافظ: 

دام سخت مگر یار شود لطف خدا 


ا ناناشن 

از لطف تو هیچ بنده نومید نشد 

مقبول تو جز مقبل جاوید نشد 

مهرت بکدام دره پیوست دمي 

کان ذره به از هزار خورشید نشد [2309]. 

مولوي: 

هر زمان لطفت همي در پي رسد 

ور نه کس را این تقاضا کي رسد 

همه مجرمان را کرمش بخواند 

چو به توبه ایند و دغاأ نباشد [ 310 2]. 

حلم حق گرچه مساواها کند 

چونکه از حد بگذرد رسوا کند [2311]. 

اي لطف تو را قاعده بر روزه گشایان 

مانند مسیحا ز فلك مایده دادن [2312]. 

دای در 

و لنعم دار من لم یرض بها دارا و محل من لم یوطنها محلا 

(دنیا سراي خوبي است براي كسي که آن را خانه دائمي نداند و محل 
زند کی خوبی است:بز ای کی که آن::۱7 وطن اصلي خود نداند). 


سعدي: 
زاهدي, در لباس بو شش بیست 

زاهد پاك باش با یوش [2313]. 
شهریار: 


چه خوب است دنیا و اقبال دنیا 
اگر خرج عقبا كني مال دنیا 

چو دنیا نخواهي بدنبال خود برد 
چه سود از دویدن به دنبال دنیا 
اگر حمل دنیا همین تا, لب گور 
خدایا چه بدبخت حمال دنیا 

ولي مي‌توان توشه‌ي اخرت کرد 
همه این جهاني شود آن جهاني 
اگر جستي از دام عمال دنیا 

به راه خدا آنچه انفاق کردي 
ترای‌نه ان ماتد فان دیا 
يكي پرده‌ي عبرت و سينمائي است 


به چشم من اوضاع و احوال دنیا [2314]. 
ناصر خسر و: 
جهان را چو نادان نکوهش مکن 
که بر تو مر (او) را حق مادري است 
به عقل آندر و بنگر و شکر کن 
مر او را صن بدین منكري است [ 2315]. 
دل ها سرد شد 
آخرت با یادم آمنذ ارززوها سرد شد 
چون شدم آگه ز اسرار علوم آخرت 
بر دلم دنیا و ما فیها سرا پا سرد شد 
هر گهم دل گرم گردید از تماشاي جهان 
بادم امد اخرت: دا از تماشا شرد شید 
دیدن گلزار و صحرا طبع را چون بر فروخت 
فقوتم باد اه آن گلزار و صحرا سرد شد 
نیست دنیا جاي آرام آنکه را هوشي بود 
بر دلش در زندگي لذات دنیا سرد شد [2316]. 
رجاء اصفهاني: 
در قید حکم محکم ام‌الکتاب باش 
مولوي: 
با هوا و آرزو کم باش, دوست 
چون «یضلك عن سبیل الله» اوست 
این هوا را نشکند اندر جهان 
هیچ چيزي همچو سايه‌ي همرهان 
نفس توست ان ما در بد خاصیت 
که فساد اوست در هر ناحیت 
پس بکش او را که بهر آن دني 
هر دمي قصد عزيزي مي‌کني 
از وي این دنياي خوش بر تست تنگ 
از پي او با حق و با خلق جنگ 
نفس كشي, باز رستي زاعتذار 
کس تو را دشمن نماند در دیار [23181]. 
غنیمت دانستن عمر 
خذ ما يبقي لك مما لا تبقي له و تیسر لسفرك 
(توشه‌اي ماندگار. از آنچه که در آن جاودانه نمي‌ماني فراهم کن و مهياي 


۱ 

مغني به آواز چنگ و چغانه 

0 

که اي خواجه برخیز کانفاس عمرت 

بود مايه‌ي دولت جاودانه [2319]. 

ناصرخسرو: 

گشتن حال تو و گشتن چرخ و شب و روز 

بر درستي که جهان جاي بقا نیست, گواست 

منزل تست جهان اي سفري جان عزیز 

سفرت سوي سرايي است که ان جاي بقاست [2320]. 


تایه 1 از ای ای 


بي‌ارزشي دنیا 

ان دنیاکم عندي لاهون من ورقه في فم جراده تقضمها 
(و همانا دنياي شما در نزد من از پوست جوي که در دهان مورچه‌اي است 
بي‌ارزش‌تر مي‌باشد) 

حافظ: 

پدرم روضه‌ي رضوان به دو گندم بفروخت 

من چرا ملك جهان را به جوي نفروشم [2321]. 

پناه به خدا بردن از خواب 

نعوذ بالله هر شتات العفل. و فیع ال لل ,و به تفه 
(از به خواب رفتن عقل و زشتي لغزش‌ها به خدا پناه مي‌برم و از او 
استعانت مي‌جویم) 

صائب تبريزي: 

مگو عاقل کجا در محنت ایام مي‌افتد 

عاقل به پاي خویش به زندان نمي‌رود 

اي چشم روز حشر مکش انتظار ما _ 

دام و قفس نماند در این طرفه صید گاه 

تا آرمیده شد دل وحشي شکار ما [2322]. 

نراقي: 

اي سرت نازم مرا تو یار باش 

جمله عالم گو مرا اغیار باش 

چون مرا لطف تو كشتي بان بود 

نیست غم عالم اگر طوفان بود 

چون تو باشي لنگر كشتي توح 

اید از هر موجي او را صد فتوح 

چون تو احمد را فرستي سوي غار 

عنكبوتي گردد او را پرده دار [2323]. 

علي و دنیا 

ما لعلي و لنعیم يفني و لذه لا تبقي 

(علي (ع) را به نعمت فناپذیر و لذت ناپایدار چه کار ؟!) 
تیا ستاکن: آن ی 

از آن داروي بي هشان ده مرا 


بدان داروي تلخ بي‌هش کنم 

مگر خویشتن را فراموش کنم [2324]. 
حافظ: 

تا کي غم دنياي دني اي دل دانا 

حیف است ز خوبي که شود عاشق زشتي 
مولوي: ۲ 

هر کرا ذوق دین پدید اید 

شهد دنیاش كي ندید آمد 

آنچنان عقل را چه خواهي ۳ 


خطبه 216-نیایش به خدا 


طلب روزي بي‌منت 

اللهم صن وجهي بالیسار, و لا تبذل جاهي بالاقتار 

(خدایا آبرويم را با بي‌نيازي نگهدار و شخصیت مرا در اثر فقر ساقط 
مگردان). 

ابوسعید ابوالخیر: 

یا رب ز قناعتم توانگر گردان 

وز نور یقین دلم منور گردان 

روزي من سوخته‌ي سر گردان 

بي منت مخلوق میسر گردان [2326]. 


خطبه 217-نکوهش دنیا 


سختيهاي دنیا 

دار بالبلاء محفوفه 

امام (ع) درباره دنیا فرمود: 

(خانه‌اي است که به بلا و دشواري احاطه شده است). 
در حیز زمانه ز شادي نشان مجوي 

چيزي که وافر است در این تنگنام غم است [2327]. 
صائب تبريزي: 

نمي‌داند كسي در عشق قدر درد محنت را 
غبار لازمه‌ي آسیا بود صائب 

امان ز حادثه اسمان چه مي‌جويي 

مردان ز راه درد به درمان رسیده‌اند 
صائب عزیز دار دل دردمند را 

بي ابر مشکل است تماشاي آفتاب 

صائب نظاره‌ي رخ او در نقاب کن 

عارفاني که ازین رشته سري یافته‌اند 
بي‌خبر گشته ز خود تا خبري یافته‌اند 

سالها مرکز پرگار حوادث شده‌اند 

تا ازین دایره‌ها پا ز سري یافته‌اند [23281]. 
انوري: ۳ 

هر بلاني, کز آسمان, خیزد 

گرچه بر ديگري قضا بااشد 

بر زمین نارسیده مي‌پرسد 

خانه‌ي انوري کجا باشد [2329]. 

شیخ بهائي: 

دنیا که دلت ز حسرت او زار است 

بالله که دولتش نیرزد به جوي 

"0 که ر بردنش هم عار است [2330]. 
نشود کام 1 ما رام 

پس بنا کام بگذریم از کام 


چون که آرام مي‌برند آخر 

مادنکیویم از تخت ارام 

عیش بیفش به کام دل چون نیست 

ما بسازیم با بلا ناکام [2331]. 

دنياي پرفریب 

دار ... بالغدر معروفه 

(دنیا خانه‌اي است که به مکر و فریب مشهور است). 
در حیز زمانه ز شادي نشان مجوي 

چيزي که وافر است در این تنگنا غم است [2332]. 
صائب تبريزي: 

عا یل هن کن کدسافت علوم کر 
ناصر خسر و: 

ديوي است جهان صعب و فریبنده مر او را 
هشیار و خردمند نجسته است همانا [2334]. 
شیخ بهائي: 

دنیا که دلت ز حسرت او زار است 

بالله که دولتش نیرزد به جوي 

تالله که نام بردنش هم عار است 

نان و حلوا چیست اي فرزانه مرد 

قتضب ‏ نیاستت. کرد ان کرد 

گر بیا لايي از آن دست و دهان 

روي آسایش نبيني در جهان 

انکه نامش ماأیه بدنامي است 

آنکه هر ساعت نهان از خاص و عام 

کاسه‌ي زهرت فرو ریزد به کام 

اي خوش آن مقبل که ترك دین نکرد 

کام زین حلوا و نان شیرین نکرد [2335]. 
ند کت 0 دنیا 

(الدنیا) العیش فیها مذموم 

(خوشگزراني و زندگي در دنیا نکوهیده است). 
مولوي: _ 

سري بر ار که تا ما رویم بر سر عیش 


دمي چو جان مجرد رویم در بر عیش 

ز مرگ خویش شنیدم پیام عیش ابد 

زهي خدا که کند مرگ را پیمبر عیش 

بنام عیش بریدند ناف هستي ما 

بروز عید بزادیم ما ز ما در عیش 

بپپرس عیش چه باشد برون شدن زین عیش 
که عیش صورت چون حلقه‌ایست بر در عیش 
درون پرده ز ارواح عیش صورتهاست 

ز عکس ا؛ پشان این پرده شد مصور عیش 
وجود چون زر خود را به عیش ده نه بغم 

که خاك بر سر آن زر که نیست در خور عیش 
بگویمت که چرا چرخ مي‌زند گردون 

کیش به چرج در آوزد تاب اختر عیش [2336]. 
ناپايداري دنیا 

(الامم الماضیه) فاستبدلوا بالقصور المشیده ... و القبور اللاطته الملحده_ 
(کاخ‌نشینان که زندگي را در رفاه و كاخ‌نشيني ی سرانجام ان 
قصرهاي فراخ و مستحکم را رها کرده و در گور تنگ این ارفیدهآند). 
ناصرخسرو: _ 

چند رفتند از ان قصور بلند 

بهتر و برتر از تو سوي قبور؟ [2337]. 
مولوي: 

صد مصر مملکت ز تعدي خراب شد 

صد برج حرص و بخل بخندق در افتاد 

صد بخت نیم خواب بكلي بخواب شد 

آن شاه راه غیب ار وتف وود 

وان ماه زنگ ظلم بزیز حجاب شد 

وان چشم کوچو برق همي سوخت خلق را 

در نوحه اوفتاد و بگریه سحاب شد 

وان دل که صد هزار دل از وي کباب بود 

دوا تشن خداي کنون او کباب شد [2338]. 
شهریار: 

اي رفیقان دیار دنیا 

اين چه ياري است شما را بخدا 

تا که با خاك هم آغوش شدیم 

وه که یکباره فراموش شدیم 


مسکنم مهد فراموشان است 
این همان وادي خاموشان است 
رحمت ارید به تنهائي من 

گاه و بیگاه گذارم بکنید 

گذر گاهگذارم بکنید 

وا مگیرید از اینخاك قدم 
بنشنید به خاکم یکدم [2339]. 


خطبه 218-دعائي از آن حضرت 


علي و عشق الهي ۱ 

اللفم ات اس الاخستن نات بت آنشهم کرت وان ضست: کلنیم 
ااعضاتیه اعا الم تام بت ها نات ارم لاخ تک مصاد وا 
عن قضائك 

(خدایا نو براي دوستانت مانوس‌ترین مونسي! : . اینان با باد و ذکر نو 
مانوس‌اند و آنگاه که مصیبت‌هاأ و سختي‌ها نه یورش آوزنده: به نو 
پناهنده گشته و مي‌دانند که سررشته ات نوست و مبدء همه 
سعدي: 

آن نه تنهاست که با یاد تو انسي دارد 

تا نوی که‌مرا طافت عهانی فشت ۲23401 

مولوي: , 

چو جان زار بلادیده با خدا گوید 

که جز تو هیچ ندارم چه خوش بود به خدا 

جوابش اید از ان سو که من ترا پس از این 

باباطاهر عریان: 

که حمد و قل هوالله کارشان بي 

خوشا آنان که دایم در نمازند 

تفست‌ساودان با ارشاضس 25421[ 

اقبال لاهوري: 

زانکه ملت را حیات از عشق اوست 

روح را جز عشق او ارام نیست 

عشق او روزي است کو را شام نیست 

هر که عاشق شد جمال ذات را 

اوست سید جمله موجودات را 

عاشقان خود را به يزدان مي‌دهند 


سعدي: 
گر گزندت رسد ز خلق مرنج 
که نه راحت رسد ز خلق, نه رنح 


از خدا| دان خلاف دشمن و دوست 

کاین دل هر دو در تصرف اوست 

گرچه تير از کمان همي گذرد 

1 که ان بیند اهل خرد [2344]. 

يك نفس جانان بر ی 9 مرا 

ساعتي بي‌شور و مستي سر نمي‌آید مرا 

سر به سر گشتم جهان را خشك و تردیدم بسي 
ت نفس دارم تاد داشنت د دست از عاشقي 
تن و و یور نمی آ یمد ۱ 
غیر وصف عاشق و معشوق و حرف عشق فیض 
دري از درياي فکرت بو نمی نو فا 

گر سخن گویم دگر از عشق خواهم گفت و بس 
خر خدبت عسشق در دفتد لمی‌آبد ضرا 34 2]. 
امام خميني (ره): 

0 
اهل دل را به نیاش اگر آدابي هست 

یاد دیدار رخ و موي تو آداب من است [2346]. 
امیر وحیدالدین مسعود. 

خداي خرد بخش روزي رسان 

پناه فقیران, کس بي‌کسان 


بي: 
دستگیر است بي‌کسان را او 
نیسندد چو ما خسان را او ۱23477 
امام خمینی (نو) 

غمي خواهم که غمخوارم تو باشي 

دلي خواهم دل آزارم تو باشي 

جهان را يك جوي ارزش نباشد 

اکر یارم اگر یارم تو باشي 

ببوسم چوبه‌ي دارم به شادي 
اکردز بای آنتدارم توق باشی 

به بيماري دهم جان و سر خود 

اگر یار و پرستارم تو باشي 

وم ای وست برجمدار هی 


در آن روزي که سردارم تو باشي 
رسد جانم به فوق قاب قوسین 

که خورشید شب تارم تو باشي 
کشم بار امانت با دلي زار 

امانت دار اسرارم تو باشي 

رازي است مرا راز گشائي خواهم 
دردي است به جانم و دوائي خواهم 
گر طور ندیدم و نخواهم دیدن 

در طول دل از تو جاي پائي خواهم 
گر دوست وفايي نکند بر درویش 

با جان و دلم از او جفايي خواهم [2348]. 
اي یاد تو پیوسته انیس دل ناشاد 
گر از تو فراموش کنم از که کنم یاد [2349]. 
نراقي: 

اي خدا, اي ناامیدان را امید 

اي ز تو شام سیه صبح سفید 

اي ز آغازت ازل آگاه ني 

وي به انجامت ابد را راه ني 

اي چراغ زندگي روشن ز تو 

سبز و خرم شاخسار تن ز تو 

اي تو روزي بخش هر جا زنده‌اي 
اي تو عذر آموز هر شرمنده‌اي 

اي تسلي بخش هر غمگین دلي 

اي ز تو آسان ز هر جا مشكلي 

اي بهشت روضه‌ي رضوان من 

اي تو هم جانان من هم جان من 
اي خلاصي بخش در زندان اسیر 
اي ز پا افتادگان را دستگیر 

اي دواي درد بي‌درمان ز تو 

اي شفاي سيبه‌ ي سوزان ز نو [2350]. 
قلب عاشق خدا| 

و قلوبهم اليك ملهوفه 

(خدایا دلهاي آنان شيداي تو است). 
عطار نيشابوري: 

گر نداري شاديي اي از وصل يار 


خیز باري ماتم هجران بدار 

گر نمي‌بيني جمال پار, تو 

خیز منشین» مي‌طلب اسرار؛ تو 

چند گویم این دلم از درد راه 

خون شد و يك دم نیامد مرد راه 

اشك چون باران روان کرد انزمان 

گشت حاصل صد جهان درد انزمان 

درد حاصل کن که درمان درد تست 

در دو عالم داروي جان, درد تست 

هر که را دردي است درمانش مباد 

هر که درمان خواهد, او جانش مباد 

مرد باید تشنه و بي خورد و خواب 

تنشنه‌ي کو, تا ابد نرسد به آب؟ [2351]. 
مولوي: 

خالي از خود بود و پر از عشق دوست 
پس ز کوزه ان تراود کاندر اوست [2352]. 
کوثر همداني: 

ممکن نبود ز قید هستي رستن 

و از خلق بریدن و به حق پیوستن 

الا به ارادت حقيقي با دوست 

دل بستن و از قید علائق جستن [2353]. 
در پاي كوي تو سرما مي‌توان برید 

نتوان بریدن از سر كوي تو پاي ما 
گرم کی دل شین زور 

مهر از دلم چگونه تواني که بركني 
مولوی: . ر 

گوش من از گفت غیر او کراست 

اه مرا از خان شیر حاوتر اس 954[ 
امام خميني (ره): 

عشق نگار سر سوید اي جان ماست 

ما خاکسار كوي تو تا در توان ماست 

با خلدیان بگو که شما و قصور خویش 
ارام ما به سايه‌ي سرو روان ماست 
فردوس و هر چه هست در آن قسمت رقیب 
رنج و غمي که مي‌رسد از او از ان ماست 


با مدعي بگو که تو و جنت النعیم 

دیدار یار حاصل سر نهان ماست 

این باهشان و علم فروشان و صوفیان 
مي‌نشنوند انچه که ورد زبان ماست [2355]. 
مولوي 

عشق آ بگزین که جمله انبیاء 

یاقتند از عشق او کار و کیا [2356]. 

يك نفس واه جانان بر تب ره مرا 

ساعتي بي‌شور و مستي سر نمي‌آید مرا 

سر به سر گشتم جهان را خشك و تر دیدم بسي 
جز جمال او به چشم تر نمي‌آید مرا 

تا نفس دارم نخواهم داشت دست از عاشقي 
يك نفس بي‌عیش و عشرت سر نمي‌اید مرا 
غیر وصف عاشق و معشوق و حرف عشق فیض 
دري از درياي فکرت بر نمي‌اید مرا 

گر سخن گویم دکر از عشق خواهم گفت و بس 
و عسن در دفتر نمي‌اید مرا [23571]. 
بر کشور جان شاه ز اندوه دل آگاهي 

سید قطب‌الدین نا 

ز ما غائب ولي اندر حضور است 

علیم از سر ما يخفي الصدور است [2359]. 
مولوي: 

عاشق از حق چون غذا یابد رحیق 

عقل آنجا گم شود گم اي رفیق 

عقل جزوي عشق را منکر شود 

گرچه بنماید که صاحب سر شود 

زيرك و داناست اما نیست نیست 

تا فرشته «لا» نشد اهريمني است [2360]. 
جهان بي‌خاك عشق ابي ندارد 

غلام عشق شو کانديشه این است 

همه صاحبدلان را پیشه این است 


اگر بي‌عشق بودي جان عالم 

که بودي زنده در دوران عالم 

گرش صد جان بود بي‌عشق مرده است 
فیض کاشاني: 

زر وجود من از عشق غیر, شد خالص 

به بوته‌ي غم او تا گداز مي‌بینم 

وفاي اوست وفا و جفاي اوست وفا 

وفا جفا شود ار امتیاز مي‌بینم 

عناي او همه راحت. غمش, همه شادي‌ست 
بلاي اوست عطا سوز و ساز مي‌بینم 

جنون عشق بدست آورم شوم استاد 
شهنشهي کنم و مير هر آمیر شوم 

دوم ز مملکت عقل ۳ فلات جنون 

بشیر اهل جنون باشم و نذیر شوم 

اگر اسیر شوم عشق را اسيري به 

که چون اسیر شوم عشق را امیر شوم 

اي وصل تو جانفزاي عاشق 

وي یاد تو دلگشاي عاشق 

ذکر خوش تو حلاوت او 

نام تو گره گشاي عاشق 

اي روي تو والضحي و مویت 

و اللیل اذا سجاي عاشق [2361]. 

مجنون تو کوه راز صحرا نشناخت 

ديوانه‌ي عشق تو سر از پا نشناخت 
9 
آنکتتن کته را شناعت خودرا شاحت [2362]: 
حافظ: 

گر مرید راه عشقي فکر بدنامي مکن 

شیخ صنعان خرقه رهن خانه‌ي خمار داشت 
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر 
ذکر تسبیح ملك در حلقه‌ي زنار داشت 
چشم حافظ زیر بام قصر آن حوري سرشت 
شيوه‌ي جنات تجري تحتها الانهار داشت [2363]. 
دیوان نزاري قهستاني: 


تويي که بر تو نباشد مرا نظیر و بدل 

منم که از تو نگردم جدا به تیغ اجل 

بیا که در همه عالم به مهرباني ما 

كسي که وت صادق دگر نبیند بل [2364]. 

ایا مه تا 

کین ناقبول قابل عقد دوام نیست 

کامي که دل درو نتوان بست کام نیست 

زاهد کجا و عاشق شوریده سر کجا 

هرگز میان این دو نفر التیام نیست 

زور بازوي یقینش رفع هر شك مي‌کند 

هر که از لوح هستي خویش را حك مي‌کند 

طرفه العيني به معراج حقایق مي‌رسد 

هر که خود را با براق عشق هم تك مي‌کند 

یفلی کر لد راارراضا بر 

صیقل دل چشم جان را کار عينك مي‌کند 

عقل خود بین افکند در دل ز فکرت عقده‌ها 

عشق را نازم که دستش عقده‌ها فك مي‌کند 
غشق اکز بر -موتتن حانت تحلی. آوزد 

صد وج موهوم مندك مي‌کند 

عشق اگر الملك لي کوید و گر خاموش شود 

مولوي: ۲ 

بر دل من که جاي تست کار که وفاي تست 

هر نفسي همي زني زخم سنان چرا چرا 

گوهر نو به گوهري برد سبق ز مشتري 

جان و جهان همي بري جان و جهان چرا چرا 

چشمه خضر و كوثري زاب حیات خوشتري 

زاتش هجر تو منم خشك دهان چرا چرا 

مهر تو جان نهان بود مهر تو بي‌نشان بود 

در دل من ز بهر تو نقش و نشان چرا چرا 

در میان پرده‌ي خون عشق را گلزارها 

عاشقان را با جمال عشق بي‌چون کارها 

عقل گوید شش جهت حدست و بیرون راه نیست 

عشق گوید راه هست و رفته‌ام من بارها 


عقل بازاري بدید و تاجري اغاز کرد 
عشق دیده زان سوي بازا ر او بازارها 
اي بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق 
ترك منبرها بگفته بر شده بردارها 
عاشقان دردکش را در درونه ذوق‌ها 
عاقلان تیره دل را در درون انکارها 
عقل گوید پا منه کاندر فنا جز خار نیست 
عشق گوید عقل را کاندر تو است ان خارها 
هین خمش کن خار هستي راز ز پاي دل بکن 
تا ببيني در درون خویشتن گلزارها 

در میان عاشقان عاقل مبا 

دور بادا عاقلان از عاشقان 

دور بادا بوي گلخن از صبا 

گر در آید عاقلي گو راه نیست 

ور در اید عاشقي صد مرحبا 

عقل تا تدبیر و انديشه کند 

رفته باشد عشق تا هفتم سما 

عقل تا جوید شتر از بهر حح 

رفته باشد عشق بر کوه صفا 

عقل بفروش و جمله حیرت خر 

که ترا سود ازین خرید اید 

تفر ال است اي عاقل 

که درو عقل کین یه دید آید 

نشود باز اين چنین قفلي 

گر همه عقل‌ها کلید آید [2366]. 
ای ول تا 

درد تو شده خانه فروش دل ما 

رمزي که ِِ ِِ موه 

گم شود 1 07 تک 

من به فتراك غم عشق كسي 

بسته‌ام دل را به حبل من مسد 


چشمه خضر است آن نوش دهان 

منع تشنه از زلالت کي رسد 

فیض را محروم از وصلت مکن 

کو ندارد غیر عشقت مستند [2368]. 

با كوي تو هر که را سر و کار افتد 

از مسجد و دیر و کعبه بیزار افتد 

گر زلف تو در کعبه فشاند دامن 

اسلام به دست و پاي زنار افتد [23691]. 
رودکي: 

نیست فكري به غیر یار مرا 

عشق شد در جهان غیار [2370] مرا [2371]. 
صائب تبريزي: ۲ 

انرا که عشق نیست چه لذت و زندگي است 
آنرا که جان ستان نبود جان چه مي‌کند 
بي‌گناهي کم گناهي نیست در دیوان عشق 
یوسف از دامان پاك خود به زندان مي‌شود 
عشق است که اکسیر بقاء خاك در اوست 
از هر دو جهان, سیر شدن ما حضر آاوست 
بي‌عشق, دل از هر دو جهان سیر نگردد 
اين فیض ز تاثیر نسیم سحر اوست 

بارها کاویده‌ام خاکستر افلاك را 

غیر داغ عشق, صائب اخگري در کار نیست 
جنون طرازي ما نیست صائب امروزي 
میان ما و جنون آشنائي ازل است 

خوشا سري که ز تدبیر عقل نومید است 
که سال و ماه به دیوانه سر بسر عید است 
رتبه‌ي عشق, به تدریج بلندي گیرد 

باده چون پیر بود نشنه جوان مي گردد 
اسیر عشق تو دلتنگ از الم نشود 

حجاب خنده این کبك کوه غم نشود 

محیط عشق حقيقي در انتظار شما است 
گذر چو سیل بهار از پل مجاز کنید [2372]. 
زنده آن ی سوداي عشق 

حبذ| آن دل که باشد جاي عشق 


از سر شوريده‌ي من کم مباد 

تا قیامت اتش سوداي عشق 

خارها در دل به خون مي‌پرورم 

بو که روزي بشکفد گلهاي عشق 
خویش را کردم تهي از غیر دوست 
تا وود پوشد از تمعای کی 

تا ننوشي باده از جام فنا 

مست كي گردد سر از صهباي عشق 
ناله میکن فیض زیرا خوش بود 
ناله‌هاي زار در سوداي عشق 

عشق دردیست از خزانه‌ي خاص 
عشق را کي دهند جز به خواص 

جهد کن تا ز اهل عشق شوي 

که به جز عشق نیست راه خلاص 
گر فلاطوني و نداري عشق 

عامي عامي نثي نثي ز خواص 

عمر بي عشق اگر گذشت ترا 
اوفتادي ولات حین مناص 

عام باشي و عشق هست ترا 

هر که ۳ عشق ۳ مي‌باشد 

زبده‌ي روز کاز. مي‌باشد [2373]. 
مولوي: 

عشق ان خوشتر کز او بلاها خیزد 
عاشق نبود که از بلا پرهیزد 

مردانه كسي بود که در شيوه‌ي عشق 
چون عشق بجان رسد ز جان بگریزد [2374]. 
ناطق رشتي: _ 

اي مهر تو جا گرفته در سينه‌ي ما 
کس ره نبرد جز تو به گنجينه‌ي ما 
ايينه‌ي دل ز گریه صیقل زده‌ایم 

تا دوست کند جلوه در ايينه‌ي ما [23751]. 
ابوسعید ابوالخیر: 

از ديده‌ي سنگ خون چکاند غم تو 
ببخانهدو اشتا نداند.م ند 

دم درکشم و غمت همه نوش کنم 


تا از پس من بکس نماند غم تو 
اي پیر و جوان دهر شاد از غم تو 
فارغ دل هیچ کس مباد از غم تو 
مسکین من بیچاره دربن عالم خاك 
سرگردانم چو گرد باد از غم تو 
دوزخ شرري ز آتش سينه‌ي ماست 
جنت اثري زین دل گنجينه‌ي ماست 
فارغ ز بهشت و دوزخ اي دل خوش باش 
ب درد هن که پار ديرينه‌ي ماست [2376]. 
نعیم زاهدان اش 
نعیم عاشقان دیدار باشد ‏ 
جحیم بی‌غمان دود است و اتش 
جحیم ما فراق یار باشد 
نه پیجم از بلاي دوست گردن 
که در عشق امتحان بسیار باشد 
بهشت فیض بااشد عشق جانان 
ز اشکش تحتها الانهار باشد [ 2377]. 
حافظ: 


یا رب این آتش که در جان من است 
سرد کن زان سان که کردي بر خلیل 
نظيري: ِ 0 
بگو منصور از زندان آنا الحق گو برون اید 
که دین عشق ظاهر گشت و باطل ساخت مذهب‌ها [2378]. 
وحشي بافقي: 

قرب سخن مقصد اقصاي ماست 
9 آن ملك طرب جاي ماست 
هست سخن شاهد دلجوي ما 
در طلب اوست تکاپيوي ما 
شب همه شب ما و تمناي او 
روي سخن قبله مقصود ماست 
هست به محراب سخن روي ما 
سجده که ما سر زانوي ما 
شب دم از افسانه‌ي او مي زنيم 


روز در خانه‌ي او مي ز نیم 3791 2]. 
ها ی اه ام 
كسي که حسن رخ دوست در نظر دارد 
غلام همت انم که باده بردارد 

نهال زهد اگر سدره گردد و طوبي 

درخت عشق جمال حبیب بردارد 

ز زهد خشك لقاي حبیب نتوان چید 

درخت عشق بود آنکه این ثضر دارد 

سر پر غرور زاهد به خیال حور خرسند 
دل بي قر | ر عاشق سر زلف یار دارد 

بر زاهدان نخواني غزل و قصيده‌اي فیض 
که تراست شعر و زاهد همه خشت بار دارد [23801]. 
مومن و یاد خدا ۲ 

اللهم ... آن اوحشتهم الغربه انسهم ذکرك 
(خدایا! ... آنان که به تو, توکل دارند. هنگام تنهائي و غربت یاد تو مونس 
دل انان است). 

امام خميني (ره): 

با تو هستم ز تو هرگز نشدم دور, ولي 
چه توان کرد که بانگ جرسي نیست مرا 
تو دعاي مني, تو ذکر مني 

ذکر و فکر و دعا نمي‌خواهم 

ابروي تو قبله‌ي نمازم باشد 

یاد تو گره گشاي رازم باشد 

از هر دو جهان بر فکنم روي نیاز 

گر گوشه‌ي چشمت به نیازم باشد 

جز تو در محفل دلسوختگان ذكري نیست 
این حديثي است که اغازش و پایانش نیست [2381]. 
ابوسعید ابوالخیر: 

یادت کنم ارشاد و اگر غمگینم 

نامت برم ار خیزم اگر بنشینم 

با باد بو سوه کر وه ام اي 0 چنانك 


مولوی: 
عاشقان را گرچه در باطن جهاني دیگر است 


عشق. آن دلدار ما را ذوق و جانن دیکرتستت 
سينه‌هاي روشنان بس غیب‌هاأ دانند ليك 
سينه‌ي عشاق او را غیب داني دیگرست 
بس زبان حکمت اندر شوق سرش گوش شد 
0 ر او را ترجماني دیگرست [2393]. 
قضا و قدر الهي 
بان ازمه الامور بيدك و مصادرها عن قضائك 
(خدایا دوستانت مي‌دانند که سر رشته‌ي همه امور, در دست تو و مصدر 


سعدي: 
گر گزندت رسد ز خلق مرنج 

که نه راحت رسد ز خلق, نه رنج 

از خدا| دان خلاف دشمن و دوست 

کین دل هر دو در تصرفر اوست 

گرچه تیر از کمان همي گذرد 

از کماندار بیند, اهل خرد [2384]. 

حافظ: 

نه به تنها همه حیوان و نباتات و جماد 

هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد [2385]. 
انوري: 

خداي کار چو بر بنده‌اي فرو بندد 

به هر چه دست زند رنج دل بیفزاید 

وگر به طیع شود زود نزد همچون خودي 

ز بهر چيزي خوار و نژند باز اید 

خداي قدرت والاي خویش بنماید 

به دست بنده ز حل و عقد چيزي نیست 

خداي بندد کار و خداي بگشاید [2386]. 

درخواست از خدا 

اللهم . .. فدلني علي مصالحي و خذ بقلبي الي مراشدي 
(خدایا! مرا بدانچه که مصلحت من در آن است راهنمائي کن و خانه‌ي دلم 
را به نور هدایت خویش, روشن دار!). 

اقبال لاهوري: 

بده آن دل که مستي‌هاي او از بادي خویش است 

بگیر آن دل که از خود رفته و بیگانه اندیش است 

تدم ان دل تیده آن‌تدل که. کیتین: را فراگیرد 


این دل که مرا دادي لبریز یقین باد 

راهان موش را ادا 9و 

عفو و عدل الهي 

اللمم نی لت و له ها ای غلی خوان 

(بار خدا! با عفو خویش با من رفتار کن نه با عدل خود). 
سعدي: 

بساز با من رنجور ناتوان اي یار 

ببخش بر من مسکین بینوا اي دوست [2388]. 

خامن 


جامي: 

با او به فضل کار کن اي مفضل کریم 

کز عدل تو به فضل تو مي‌اورند پناه 

جامي اگر ز لطف تو عذر گناه خواست 
لطفي نما و دن حوزان این گناه ازو [2389]. 
وحشي: 

جرم افیا بای من فالتخا 

لیکن بودم به عفو او خاطر شاد 

اي واي اگر عفو نباشد اي واي 

فریاد اگر جرم نبخشد فریاد [23901]. 
عطار نيشابوري: 

خالقا پروردگارا منعما 

پادشاها کار سازا مکرما 

قایم مطلق تويي اما به ذات 

وز جوانمردي بيايي در صفات 

تو کریم مطلقي اي کردگار , 

عفو کن از هر چه رفت و در گذار [2391]. 
وحشي بافقي: 

جرم مي‌آید ز من تا عفو مي‌آید ز تو 

رحم را حدي است از حد رفت این بارم بکش 
ندارد راه فکرم روشنايي 

0 پرنوي دارم گدايي 

اگر لطف تو نبود پرتو انداز 

کجا فکر و کجا گنجینه راز 

ولي لطف تو گر نبود به صد رنج 

پشيزي کس نیابد ز آن همه گنج 

به راه این امید پیچ در پیج 


سعدي. 

۳۳ 

ک نمی تیم کر این 
نگوب که طاعتم بپذیر 

ی 


خطبه 1-درباره تقوا 


بي‌وفائي روزگار 

فاحذروا الدنیا فانها غداره غراره خدوع معطیه منوع 
(از دنیا غافل مباشید. زیرا دنا جفاگر, مغرورکننده. نیرنگ‌باز, دهنده و پس 
گيرنده است). 

ناصرخسر و: 

جهان دلفریب ناوفادار 

سپهر زشتکار خوب منظر 

حافظ: 

ایمن مشو ز محنت دنیا که این عجوز 
مکاره مي‌نشیند و محتاله مي‌رود [2394]. 
خواجو: 

سور جهان نزد خرد, ماتم است [2395]. 
لامع : 

بويي ز وفا نیست در اين گلشن ایام 
گردیده بسي لامع. گلزار جهان را 

ی و ره ۱۳ 
زین نیل چرت دست ند كسي کم گرفته رنگ 
پنداشتن هس , مانند حباب ِ 

دولت دهر دان چو نقش بر آب 

یا چو موح محیط طوفاني 

انچه هستت نمود دان بي‌بود 

و ان چه باقي شماري‌اش فاني 

يك جو غمم عجوزه‌ي دنیا نمي‌خورد 

چارباغ زندگي را گشته‌ام در چار فصل 

يك گل از نخل وفا داشت باغ زندگي 

اي دل از چرخ فلك مهر و محبت مطلب 
جز سراسيمگي و محنت و زجمت مطلب 
بي‌وفا کهنه عجوزي است دلاراي جهان 
زين کهن سال ستمکار تو الفت مطلب 
زنهار دل به عشوه‌ي دنياي دون مده 


کان بي‌وفاست, رنجه شوي هر زمان عبث 
دل بسته‌اي به مرحمت این جهان عبت 
مشغول گشته‌اي به غم این و آن عبث [2396]. 
شيداي يزدي: 

مخور فریب جهان کاین نه کار هشیار است 
که این عجوزه به هر روز با كکسي یار است 
میرزا صادق يزدي: 

مبند اي برادر تو دل, بر جهان 

حذر کن ز مکر و فریب و فنش 

هر آن کس که او امد اندر وجود 

بباید به سوي عدم رفتنش 

يکي رفت از کبر دامن کشان 

به زودي گرفتي اجل دامنش 

يكي قصر عالي زراندود ساخت 

که سکني کند قبر شد مسکنش [2397]. 
فیض کاشاني: 

هست دنیا چون سرابي تشنه را 

تشنه كي سیرا ب گردد از سراب 

آن نباشد آب و دیگر هم چنین 

هرگز از دنیا نگردي کامیاب 

خل‌غیر ال افیل: تحو 

هر چه بيني غیر حق زان رو بتاب 

سود دنیا زیان, زیانش سود 

زین دو, چيزي به عارفان نرسید 

هر که دل, در سراي فاني بست 

همت کوتهش به آن نرسید 

هر که روزي, زیاده خواست ز قوت 

دست جانش به قوت جان نرسید 

هیچ کس سر به نان فرو نارد 

که به نانش به آب و نان نرسید 

نعمت دنيي دون هیج نگیرد. دستت 

مال ِِ که بر آن روز به روز افزائني 
کاهش جان بود ان مايه‌ي افزایش نیست 
نخري عشوه‌ي دنیا که جز ارایش نیست 


هست زندان خردمند و بهشت نادان 

نزد ارباب بصر قابل اسایش نیست 

منوش ساغر دنیا که درد ناب نماست 
درونش خون دل است از برون شراب نماست 
و یی ولا 

تین مگیز: عروس جهان که غدار است 

ی ار رت 
مخور فریب خطایش جهان. صواب نماست [2398]. 
سنائي غزنوي: 

خیز کاین خاکدان سراي تو نیست 

این هوس خانه است جاي تو نیست [2399]. 
فردوسي: 

چنین است رسم سراي فریب 

فرازش بلند است و پیستش نشیب 

چنین است رسم سراي فریب 

گهي بر فراز و گهي بر نشیب 

چنین بود تا بود گردان سپهر 

گهي جنگ و زهر است و گه نوش و مهر 
يکي را براري به چرخ بلند 

يكي را كني خوار و زار و نژند 

يكي را ز ماه اندر آري به چاه 

يكي را ز جاه اندر آري به ماه 

تکی زیر ارق:وشاهی هی 

يكي را به دریا به ماهي دهي 

نه با آنت مهر و نه با اینت کین 

که بهدان توئي اي جهان افرین 

اسدي طوسي: 

جهان دام داریست نیرنگ ساز 

هواي دلش چینه و دام آز 

کشد سوي دام انکه شد رام او 

کشد پس چو اویخت در دام او [24001]. 
حافظ: 

خوش عروسي است جهان از ره صورت لیکن 
هر که پیوست بدو عمر خودش کابین داد 


فردوسي: 

جهان خانه‌ي دیو بد پیکر است 

سرائي پر اشوب و درد سر است 

بیابانش لهو است و ریگش نیاز 

سمومش هواي دل و غول از 

به دانندگان همچو زندان زشت 

بر انکس که نادان و بي دین بهشت 

وي از ناگهانت بخواهد ربود 

تو زو بهره‌ي خویش بردار زود 

از ان بهره برداشتن شادي است 

ز بندش خلاصي هم آزادي است 

چنین بود گيتي و چونین بود 

گهش مهرباني و گه کین بود 

يكي را دهد رنج بردن ز گنج 

يكي را دهد گنج نابرده رنج 

ِِ ۰ 1 است 

کرا بیش بخشد ۳ و ناز . 

فزون‌تر دهد رنج و گرم و گداز 

در او هر که گوئي تن آسان‌تر است 

همو بیش با رنح و درد سر است [2401]. 
امام خميني (ره): 

مسند و خرقه و سجاده. ثمربخش نشد 
غم دنیا 

(الدنیا) و لا پنقضي عناوها و لا پر کد بلاوها 
(غم دنیا را پاياني نیست 7 دنبيوي نیز تمام نمي‌ شود). 
فروغي بسطامي: 

صاف بي‌درد کس از ساقي این بزم نخورد 
گل بي‌خار کس از گلبن این باغ نچید [2403]. 
لامع : 

حرف آسایش همانا از قلم افتاده است 
مي‌کنم چندان که دقت در کتاب زندگي 
چار رٍ باغ عمر را گر دیده‌ام در چار فصل 
ره‌آورد تقوي 


فان تقوي الله مفتاح سداد و ذخیره معاد 

(البته تقوي‌پيشگي, کلید گشايیش و توشه‌ي آخرت است). 
مولوي: 

مي‌رسید از جانب هر مهتري 

بهر دختر, دم بدم خواهش گري 

گفت خواجه, مال را نبود ثبات 

روز اید شب رود اندر جهات 

حسن صورت هم ندارد اعتبار 

که شود رخ زرد از يك زخم خار 

سهل باشد نیز مهتر زادگي 

کو بود غره به مال از سادگي 

پر هنر را ن نیز اگر چه ‏ شد نفیس 

کم پرست و عبرتي گیر از بلیس 

کار تقوي دارد و دین و صلاح 

که ازو باشد به دو عالم فلاح [2405]. 

رفعت سمناني: 

بتقوي ار كکسي دمساز گردد 

برویش باب معني باز گردد 

بود تقوي کلید قفل دولت 

بود نخل بزرگي این سخاوت 

راد:بتاراد بر بندم شه ازاد بر 

غم بنه و شاد بر تا شکند سد غم [12406. 

ويژگي‌هاي دنیا 

فاحذروا الدنیا فانها غداره غراره خدوع معطیه منوع ملبسه نزوع 
(از دنیا برحذر باشید زیرا موجودي, غدار, غرور آفرین: نیرنگ‌باز و ظاهر 
فریب, دهنده و گیزند و پوشاننده و عریان کننده است). 
شیخ بهائي: 

دنیاً که ازو دل اسیران ریش است 

پا مال غمش توانگر و درویش است 

انکه گشت اگاه و شد واقف ز حال 

داند از دنیا بود بس انفعال 

حال دنیا را معین خود مدان 

اي محدث 9 را هم بخوان [2407]. 

جهان ۳ نیرنگ او 

رهايي به چنگ اور از چنگ او 


درختي است شش پهلو و چار بیخ 

تلي چند را بسنه بر چار میح 

يکايك ورق‌هاي ما زین درخت 

به زیر اوفتد چون وزد باد سخت 

مقيمي نبيني در این باغ, کس 

تماشا کند هر يكي يك نفس 

در او هر دمي نوبري مي‌ رسد 

يکي مي‌رود ديگري مي‌رسد [2408]. 

ضرورت توبه 

فاعملوا و العمل پرفع و التوبه تنفع ۲ : 
(به عمل «نيك» بپردازید که باعث ارتفاع‌شان ادمي در پیشگاه خدا و توبه, 
مايه‌ي پالايش دل انسان مي‌باشد). 

شیخ بهاتی: ر 

از توبه بشوي گناه و خطا 

وز توبه بجوي نوال و 

از توبه رسي به نعیم مقیم 

وز توبه رهي ز عذاب الیم 

توبه در صلح بود یا رب 

این در میکوب به صد يا رب [2409]. 

پایان ارزوهاي دنیا 

فان الموت هادم لذاتکم 

(بدون تردید» هر و نابود کننده‌ي همه گونه لذت هاست). 

رجاء اصفهاني: 

مي‌ز ند بر شيشه امال. سنگ [24101]. 

سنائي عزنوي: 

چون اجل ناگهان فراز آید 

کار دنیا همه مجاز آید [2411]. 

خاقاني: 

گفتي که کجا رفتند آن تا جوران اينك 

ز ایشان شکم خاکست آبستن جاویدان [2412]. 

ضرورت تلاش و کوشش 

فعلیکم بالجد و الاجتهاد و التاهب و الاستعداد و التزود في منزل الزاد 
(بر شما باد به جدیت, تلاش, از خود گذشنکی و ممیا شدن: و فراهم آوزدن 
توشه‌ي سفر آخرت). 

مولوي: 


هر که در قصري قرین دولتي است 

ان جزاي کار زار و محنتي است 

هر که را ديدي به زر و سیم, فرد 

دان که اندر کسب کردن صبر کرد 

اي مسیح خوش نفس چوني ز رنج 

که نبود اندر جهان بي‌رنج و گنج 

جست او را تا ز جان بنده شود 

لاجرم, جوینده یابنده شود 

عاقبت جوینده يابنده بود 

چون که در خدمت شتابنده بود 

گر گران و گر شتابنده بود 

عاقبت جوینده یابنده بود 

تا نگراید ابرکي خندد چمن 

تا نگرید طفل كي جوشد لبن [2413]. 

فردوسي: 

مت اندر است اي خردمند گنج 
نیابد كکسي گنج نابرده رنج 

ه رنج اندر آري تنت را رواست 

که خود رنج بردن به دانش سز است [2414]. 

پرهیز از مغرور شدن در دنیا 

و لا تغرنکم الحیاه الدنیا کما غرت من کان قبلکم من الامم الماضیه 

(زندگي دنيوي شما را نفریبد چنانکه برخي از پیشینیان از امت‌هاي گذشته 

را فریفته است). 

ناصر خسر و: 

اي شده مشغول به کار جهان 

غره چرايي به جهان جهان 

پیگ جهاني تو 0 نيك 

چون تو بسي خورده این اژدها 

هان به حذر باش ز دندانش هان 

نامه‌ي شاهان عجم پیش خواه 

يك ره و بر خود به تامل بخوان 

کوت فریدون و کجا کیقباد؟ 

کوت خجسته علم کاویان؟ 

سام نریمان کو و رستم کجاست؟ 

پیشرو لشکر مازندران؟ 


بابك ساسان کو و کو اردشیر؟ 

کوست؟ نه بهرام نه نوشیروان؟ 

این همه با خیل و حشم رفته‌اند 

به رمه مانده‌ست کنون نه شبان 

رهگذر است این نه سراي قرار 

دل منه اینجا و مرنجان روان [ 2415]. 

خاقاني: 

منکر بخوش زباني این ترش میزبان 

اسدي طوسي: 

جهان را چنین دست بای یو ام 

فرهاد میرزا: 

اي دل شوریده زین جهالت بگذر 

غره به جاه و به زر مباش و به دنیا 

از علي و ال او بخواه تنعم 

بر علي و ال او بجوي تولا 

هدایت طبري: 

هر که بر عمر و جاه مغرور است 

گوش او کر و چشم او کور است [2417]. 
امام خميني (ره): ۲ 

افسوس بر گذشته بر اینده صد فسوس 

آندا که بسته در بسن مال وان شند 1191 ما 
لامع: 

اي به زور دو سه روز زر دنیا مغرور 

یاد آور به خود از روز حساب و شب گور 

ره توشه قیامت 

فعلیکم بالجد و الاجتهاد ... و التزود في منزل الزاد ۱ 
(با جدیت و تلاش به عمل, روي بپردازیید و براي فراهم اوردن توشه سفر 
و کار مايه‌ي زندگي اخروي بکوشید). 

لامع: 

فکر برگ 9 زاد ره بردار تا در منزلي 

چون که بگذشتي اميدي نیست از آن الغیاث [2419]. 
سعدي. 

برگ عيشي به گور خویش فرست 

کش نیارد ز پسس, تو پیش فرسنت [2420]] 


خطبه 224-در باب زيانهاي زبان 


ويژگي سخنوري علي 

و انا لامراء الکلام 

(ما امیران و پیشوایان سخنیم). 
سعدي: 

آفرین بر زبان شیرینت 

کاین همه ۰ شور در جهان انداخت [2421]. 
زو سخن دز و ورد 

همه مغز حکمت بکار آورد [2422]. 
فردوسي: 

هر آنکس که دارد هش و راي و دین 
پس از مرگ بر من کند آفرین 
نمیرم از این پس که من زنده‌ام 

که تخم سخن را پراکنده‌ام [2423]. 
ناصر خسر و: 

بنده‌ي سخن اویند, احرار خود امروز 
فرداش بیند ايند او باش به خنجر [2424]. 
فردوسي: 

اگر منصفي بودي از راستان 

که انديشه کردي در این داستان 
بگفتي که من در نهاد سخن 

بدادستم از طبع, داد سخن 

جهان از سخن کرده‌ام چون بهشت 
الهي قمشه‌اي: 

بنیوش پندش که يك سخندان 

همچو علي, شاه اولیا ننیست [2426]. 
عطار نيشابوري: _ 

از تو پر عطر است افاق جهان 

وز تو در شورند عشاق جهان 

اهل صورت غرق گفتار من‌اند 

اهل معني مرد اسرار من‌اند 

بحر جانم مي‌زند صد گونه جوش 


چون توانم بود يك ساعت خموش 

گر نیم زیشان, ازیشان گفته‌ام 

خوش دلم کین قصه از جان گفته‌ام 

طالب آملي: 

معلي کلام و مصفي ضمیرم 

ملمع بیان و مرصع زبانم [2427]. 

شکایت از بي‌وفایان روزگار 

انکم في زمان ... و اللسان عن الصدق کلیل 
(شما در زماني زندگي مي‌کنید که زبان از گفتن سخن حق لال و ناتوان 
است). 

سنائي غزنوي: 

نیست در هیچ یار صدق و صفا 


نقش طینت آدمي 
انما فرق بینهم مباديء طینهم 
رطیعت فیرشت ابا ما مات و مان کیان ابااست ۱ 
سعدي: 
يكي پیر درویش در خاك کیش 
چه خوش گفت با همسر زشت خویش 
چو دست قضا زشت رویت سرشت 
مينداي گلگونه, بر روي زشت 
که حاصل کند نيكبختي به زور؟ 
تقرس یت 

نیاید نكوکاري از بدرگان 
محال است دو زندگي از سگان 
گرچه سیم و زر ز سنگ آید همي 
در همه سنگي نباشد زر و سیم [2429]. 


ی وان و کز هت رتاک 


درد فراق پیامبر (ص) 

یا رسول‌الله لقد انقطع بموتك ما لم ینقطع بموت غيرك من النبوه و الانباء 
و اخبار السماء 

(اي پیامبر! با ارتحال تو مسئله مهمي از جهان. دریغ شده است مسئله‌اي 
که با ارتحال ساير پیامبران, پیش نیامده بوده این مسئله همان قطع وحي 
و بسته شدن در اخبار غيبي انتحاتف است). 
انوري: 1 

به خدايي که اب حکمت او 

از دل خاك مي‌دماند ورد 

دست تقدیر او ز دامن شب 

بر رخ روز مي‌نشاند گرد 

که رهي در فراق وصلت تو 

زتد حاس تصی‌ توا ند کرز 

به خدائّي که عقل كلي را 

بر درش سر بر استان دیدم 

از پي وصف حضرت عزش 

دهن نطق بي‌زبان دیدم 

که من از دوري تو دور از تو 

بي‌تکلف هلاك جان دیدم 

بي تو تاريك شد جهان بر من 

که به رویت همه جهان دیدم [2430]. 

وحشي بافقي: 

سوز تب فراق تو درمان پذیر نیست 

تا زنده‌ام چو شمع ازینم گزیر نیست 

هر درد را که مي‌نگري هست چاره‌اي 

درد محبت است که درمان پذیر نیست [2431]. 
لامع : 

داغ‌هاي هجر دل را بس که پا تا سر گرفت 

بعد از این باید نهادن داغ بر بالاي داغ [2432]. 
عطار نيشابوري: 

پا رسول‌الله بسن درمانده‌ام 

باد در کف؛ خاك بر سر مانده‌ام 


يك نظر سوي من غمخواره کن 
چاره کار من بیچاره کن [2433]. 


خطبه 7-در ستایش پیامبر 


عجز انسان از درك خدا 

الید له ار تور که | شآ هد 

(سیاس خداي را سزاست که حواس ظاهر وي را درك نکند.) 
سعدي: 

اي چشم خرد حیران, در منظر مطبوعت 

وه تفر کویام از دامی اخیاکت 23۱ 

رفعت سمناني: 

تست حانی خالن از اد کر نی ان کساوتت 

نیست در جائي اگر پرسیش کو را کو کجاست 

ری سر و اه سای عم رات 

حرفم از تشبیه و توصیفست اگر هوشت بجاست [2435]. 
آذر فیجدلف: 

بچشم ار نبینیش نايي بخشم 

که چشم افرین دید نتوان به چشم [2436]. 

الدال علي قدمه بحدوت خلقه و بحدوت خلقه علي وجوده 
(دلیل بر قدیم بودن خدا, همان حدوث در باب افرینش اوست و نیز دلیل بر 
وجود اوء همان حدوت افريده‌هاي اوست.) 

ناصرخسرو: 

گویند قدیمست, جرخ و او را 

آغاز نبوده است و انتها نیست 

اي مرد خرد بر فناي عالم 

از گشتن او راست‌تر گواه نییست 

عالم قدیم نیست. سوي دانا 

مشنو محال دهري شیدا را 

خداوندي که در وحدت قدیم است از همه اشیاء 

نه اندر وحدتش کثرت. نه محدت زین همه تنها [ 2437]. 
سعدي: 

دلیل روي توء هم روي تست سعدي را 

چراغ را نتوان دید جز بنور چراغ [2438]. 

ان یدای 

اولي, از تو این جهان بوجود 

اخري جز تو کس نخواهد بود 


بنام خداوند جان و جهان 
که پرتر بود ز اشکار و نهان 
بو ارنخه نه رواق , 
نگارنده‌ي نقش هر نقش بند 
قديمي که او بود و بودي نبود 
بغیر از وجودش وجودي نبود 
رها شد ز بودش, حدوت از قدم 
جدا شد ز جودش, وجود از عدم 
جوادي که, کاریش جز جود نه 
ز سوداي خلفش, غرض سود نه 
حكيمي همه حکمش اندر جهان 
چه پیدا در آن حكمتي, چه نهان 
عليمي, برش هر نهان اشکار 
ز اغاز دانسته انجام کار 
همه رازها گر خفي ور جلي است 
در ایینه علم او منجلي است 
سميعي که تاگفته, مطلت شنید 
بصيري که ننموده احوال دید 
۳ رحمت خسي را چو بخشد بها 
عصاي شباني شود ادها 
همه اهل دانش ز شاه و شبان 
به یکتائیش یکدل و یکزبان 
بلي هر که داند يكي از دو باز 
زبانش باین نکته باشد دراز [2439]. 
عدل الهي 
رالله تعالي) الذي صدق في میعاده و ارتفع عن ظلم عباده و قام بالقسط 
(خدايي که وعده‌هاي او صادق است و شانش بالاتر از ان است که بر 
بندگان خود ستم روا دارد او در برابر مخلوقاتش و در اجراي احکام خویش 
با عدل رفتار مي‌کند) 
سعدي: 
مالك ملك وجود حاکم رد و قبول 
هر چه کند جور نیست, ور تو بنالي جفاست 
راي خداوند راست؛ حاکم و فرمانرواست 
گر بکشد بنده آیم, ور بنوازد غلام [2440]. 
ملك‌الشعراء بهار: 


چنان عدل آمد بناي جهان 

کن آن عدلتر نقش پرگار نیست 

3 اين نقش پرگار کزي مجوي 

اکتا نا رل کار تفت 

سراسر فروغ است و رخشندگي 

سياهي در و جز به مقدار نییست 

که ک بسن ای عفر اقرانسته 

که سار هار افشفاه راو کست 121۳/1 
رفعت سمناني: 

شاه را جچون عدل آمد لا زم و ملزوم کار 

یوم دین» دیوان عدل آمد ز حکم کردگار [2442]. 
جاودانگي حق تعالي 

(الله تعالي دائم لا بامد) 

(خدا جاودانه و سر مد است) 

سنايي غزنوي: 

هستي حور زوال نپذیرد 

آنکه ِ آفرید كي میرد [2443]. 


(الله 1 تتلقاه الاذهان لا بمشاعره. و تشهد له المرائي لا بمحاضره لم 
تحط به الاوهام بل تجلي لها بها 

(افکار انقی: گواه بر وجود اویند نه که هویت او و حقیقت ذات وي را 
درك کنند نید ان بر وجود وي, گواهي دهند نه به خاطر حضور در برابر او 

عفول: بر اه اخاظه.. ندار ند -بلکه. او بر انفا تخل کرد هر خود زا : ۳ 
مابانده ۳ 

شمس تبريزي: 

عالم چو کوه طور دان؛ ما همچو موسي طالبان 

هر دم تجلي مي رسد بر مي‌شکافد کوه را [2444]. 

درد سا در تهو ین از حق جلواي 

هر دم ایشان را به رخسارش نگاهي دیگر است 

عاقلان جویند حق را در برون خویشتن 

عاشقانرا از درون با دوست راهي دیگر است 

عاشقان را در درون جان ز شوقش نالهاست 

هر نفس کایشان زنند آن دود آهي دیگر است [2445]. 

عظمت خدا 

بل کبر شانا و عظم سلطانا 


بیرون از انديشه ما است) 

وحشي: 

زهي پايه‌ي چتر اقبال تو 

ز فرط بلندي برون از جهات 

پناه جهان قطب گردون ‏ مکان 

وجود تو مستظهر کا 

بگرد تو گردند 1 

چو برگرد قطب شمالي بنات [2446]. 
فیض کاشاني: 

اي رداي تو کبریا تو کبیر 

در رداي تو مي‌شويم هلاك 

در سراي وجود غیر تو نیست 

در سراي تو مي‌شویم هلاك 

ما همه فانئیم و تو باقي 

در سراي تو مي‌شویم هلاك 

لمن الملك واحد القهار 

زین نداي تو مي‌شویم هلاك [ 2447]. 
اقب كرماني: 

هر چه جز ذات نو بود فاني 

هر چه جز بود تو بود نابود 

فرهنگ شيرازي: 5 

هر چه تو بيني به روزگار 

عاقبت او بود زوال 

هیچ ندارد بقا مگر 

ذات خداوند ذوالجلال 

راه خداشناسي 

لو فکروا في عظیم القدره ... لرجعوا الي الطریق 
(اگر در عظمت قدرت الهي بیندیشند بدون تردید در صراط هدایت قرار 
خواهند گرفت) 

محمد کاظم (آشفته شيرازي): 

چند به خود بنگري خیز و بدان خدنگر 
در خدو خط بتان قدرت سرمد نگر [2448]. 
شهریار: 

چونست که ما خداي خود نشناسیم 

ور زانکه شناسیم از او نهراسیم 


هم مشرك و هم خداشناس از انرو 
بازيچه‌ي دست هر خدا نشناسیم [2449]. 
سنائي غزنوي: 
ی حجت تمامي ۱ وست 
امام خميني ۳2 
هر ذره در اين مزرعه مهمان تو هست 
هر ریش دلي به حق پریشان تو هست 
کس را نتوان یافت که جوياي تو نییست 
جوينده‌ي هر چه هست خواهان تو هست [2451]. 
شیخ محمود شبستري: 

اگر یک زره را برگيري از جاي 
خلل یابد همه عالم سراياي [2452]. 
شهریار: 

باز کن چشم تامل در کتاب کوه و دشت 
تا طبیعت با نو چون آموزگار آیر بکار 
توتياي جچشم عبرت کن غبار رفتگان 
که اينهمه در آسياي ِِ آید بکار [2453]. 
شگفتي آفرینش مورچه 
انظروا الي النمله ... تجمع في حرها لبردها 
(به مورچه بنگرید «و از او بیاموزید که چگونه» در روزگار گرما «تابستان» 
بفکر روزهاي سرما است (زمستان را در تابستان بیاد دارد و اذوقه‌ي لازم 
را فراهم مي‌اورد) 
سعدي: _ 
مور گرد آورد به تابستان 
تا فراغت بود زمستانش [2454]. 
رزق و روزي موجودات 
(النمله) مکفول برزقها, مرزوقه بوفقها, لا یبغفلها المنان. و لا یحرمها الدیان 
و لو في الصفا الیابس و الحجر الجامس. 
(رزق و روزي مورچگان از سوي خدا| تضمین شده است خدا از او هم غافل 
نیست و وي را محروم نمي‌سازد گرچه روي سنگ خشك و صخره‌اي صاف 
باشد) 
سعدي: 
قسمت خود مي‌خورند منعم و درویش 
روزي خود مي‌برند پشه و عنة 
حاجت موري به علم غیب, بداند 


در بن چاهي به زیر صخره‌ي صما [2455]. 

تساوي بین مخلوقات 

ما الجلیل و اللطیف ... في خلقه الا سواء 

بگونه‌اي مساوي از لطف حق, برخوردارند.) 

شیخ محمود شبستري: 

نه من مي‌گويم این بشنو ز قرآن 

تفاوت نیست اندر خلق رحمان [2456]. 

امکان شناخت 

فالویل لمن انکر المقدر ... لم یلجووا الي حجه فیما ادعوا, و لا تحقیق لما 
(واي, بر كکسي که نظم بخش و پدید اورنده‌ي نظم و اندازه را انکار کند. 
برخي مي‌پندارند که مورچه «و سایر موجودات» خود بخود پیدایش مي‌یابند 
ایشان براي ادعاي خود دليلي ارائه نداده و براي انچه که در مغز خود 
مي‌پرورانند. تحقيقي بعمل نیاورده‌اند) 

شیخ بهائي: 

اي خوشا نفسي که شد در جستجو 

بس تفحص کرد حق را کو به کو 

رو تتبع کن وجود رایها 

تا شوي واقف معکان‌هاي خطا [2457]. 

نشانه‌هاي خدا| در طبیعت 

فانظر الي الشمس و القمر و النبات و الشجر ... فالویل لمن انکر المقدر 
و جحد المدبر! زعموا انهم کالنبات ما لهم زارع ما اف ره ان 

(به آفتاب, ماه. گیاه. درخت ... بنگرید و اي «جهنم» بر كکسي باد که حِ 
کیرند. نظم. آفرین» رادانجان که و تدییر کی راستیض وا ناديده انجاره : 
اینان گمان بردند که مورچه و سایر موجودات. همچون نباتات وحشي زارع 
و باغباني ندارند و مختلف بودن شمایل انها اتفاقي و بدون دست حکیم 
است) 

مولوي: 

پس بقین در عقل هر داننده هست 

اینکه با جنبده جنباننده هست 

گر تو او را مي‌نبيني در نظر 

فهم کن ان را به اظهار اثر 

تن به جان جنبد نمي‌بيني تن جان 

ليك از جنبیدن تن جان بدان 

مالك الملکا, رئوفاء. منعما 


پادشاها ذوالجلالا مکرما 

کار ساز مومن و کافر تويي 

اول, اخر, باطن و ظاهر تويي 

هم تو اندر دل فكندي این فکر 

که به جوییم آن دليلي راهبر [2458]. 

سعدي: 

برگ درختان سبز پیش خداوند هوش 

هر ورقي دفتري است معرفت کردگار [2459]. 

ناصر خسر و: 

كسي کاین پر عجایب صنع و قدرت را نمي‌بیند 

سزد گر مرد بینا جز که نابیناش نشمارد [24601]. 

نسبیح موجودات 

فتبارك الله الذي «یسجد له من في السماوات و الارض طوعا و کرها»» و 
یعفر له خدا و وجها و يلقي الیه بالطاعه سلما و ضعفا 

(با جلالت است آن خدايي که آنچه در آسمانها و در زمین وجود دارند بدون 
چون و چرا در پیشگاه او تسلیم و سر بسجوداند. چهره و گونه بر زمین 
مي‌سایند و از راه طاعت. در پیشگاه خدا خود را عرضه مي‌دارند تسلیم و 
فروتن‌اند و ... ناچیزاند و ناتوان) 

سعدي: 

به ذکرش هر چه بيني در خروش است 

دلي داند درین معني که گوش است 

که ای به تسبیحش و است [2461]. 

مولوي: 

خداوندا, خداوند جهاني 

خداوند زمین اسماني 

خداي شون و توبن وبعر 

امام خميني (ره): 

وه چه افراشته شد در دو جهان پرچم عشق 

ادم و جن و ملك مانده به پیچ و خم عشق 

عرشیان ناله و فریاد کنان در ره یار 

قدسیان بر سر و بر سینه زنان از غم عشق 

عاشقان از در و دیوار هجوم اوردند 

طرفه سري است هویدا ز در محکم عشق 

ذرات جهان ثناي حق مي‌گویند 


تسبیح کنان لقاي او مي‌جویند 

ما کوردلان. خامششان پنداریم 

با ذکر فصیح, راه او مي‌پویند 

در غم دوري رویش همه در تأآب و تبند 

همه‌ي ذرات جهان در پي او در طلبند [24631]. 
قطره‌ي چار محالي اصفهاني: 

زیر با رات مایت ان 

زیر بند قدرت او گردن صبح و مسا [2464]. 
آذر تیبحدلن: 

ق ی 

جماد و نبات و ملك. جانور 

برندش بدر بار عزت سجود 

چه مسلم, چه ترسا, چه مغ, چه بهود 

بصبح ازل. جن و انس و ملك 

نگفتند حرفي جز الملك لك 

بشام ابد هم سپید و سیاه 

حديثي نگویند جز لا اله [2465]. 

امام خميني (ره): 

نور رخسار تو در دلها فروزان شد نشد 

عشق رویت در دل هر پیر و برنا هست و نیست 
بلبل اندر شاخ کل مدح تو را خواند و نخواند 
بوي عطر موي تو در دشت و صحرا هست و نیست [2466]. 


خطبه 228-در توحید 


ذات نايافتني 

ما وحده من کیفه و لا حقیقته اصاب من مثله و لا ایاه عني من شبهه و لا 
صمده من اشار الیه و توهمه 

انکس که کیفیت و چگونگي را براي او (خدا) قائل شود او را یکتا و بي‌همتا 
نشمرده است و انکس که براي او مثل و مانندي فرض کند به حقیقت ذات 
او پي نبرده است, و آنکس که وي را تشبیه به چيزي کند به مقصد, دست؛ 
نيافته است. و آنکس که به او اشاره کند یا در پي توهم و تصویر ذهني 
براي ذاتش ۷ وي را از ابعاد و جهات ششگانه. با وي منزه ندانسته 
است. 

سعدي. 

تشبیه رویِ تو نکنم من به آفتاب _ 

كرماتي: 

کي عقل به سر حد جمال تو رسد 

بي جان به سراچه‌ي وصال تو رسد 

گر جمله ذرات جهان دیده شود 

ممکن نبود که در جمال تو رسد 

خود را چو نمود او نه خیال است و نه طیف 

نو چون و چگونه دانیش باشد حیف 

هرگز نرسي به ذات او تا گويي 

ماهو و متي و لم, اين و کم و کیف [2468]. 

محدود نبودن خدا 

غني لا باستفاده. لا تصحبه الاوقات, و لا ترفده الادوات 

(پروردگار متعال. بي‌نيازي است که از راه بدان دست نیافته است «غناي 
ذاتي دارد» در ظرف زمان, نمي‌گنجد و اسباب و ابزاري وي را همكاري 
نکرد. و ياري نمي‌رساند). 

سعدي: 

کمال حسن وجودت زهر که پرسیدم 

جواب داد که در غایت کمال است این 

بي تو همه هیچ نیست در ملك وجود 

ور هیچ نباشد, چو تو هستي, همه هست [2469]. 

نشانه‌هاي توحید 

و بمضادته بین الامور عرف ان لا ضدله 


(اختلاف و تضاد و دوئيتي که میان مخلوقات به چشم مي‌خورد گوياي این 
حقیقت است که همه را يك صانع افرید و به وجه حکيمانه‌اي افرینش: 
صورت پذیرفت و ذات حق. ضد و مانندي, ندارد. در غير این صورت ذاتي 
که ضد و مانند خدا است مخلوقاتي همانند مخلوقات خدا مي‌افرید). 
مولوي: 

پس نهاني‌ها به ضد پیدا شود 

چونکه حق را نیست ضد پنهان شود 

پس به ضد نور, دانستي تو نور 

ضد, ضد را مي‌نماید در صدور 

نور حق را نیست ضدي در وجود 

تا به ضد او را توان پید | نمود [24701]. 

شیخ محمود شبستري: 

ظهور جمله اشیاء به ضد است 

ولي حق را نه مانند و نه ند است [2471]. 

نشانه‌هاي خدا 

بها تجلي صانعها للعقول 

(با آفرینش موجودات, وجود آفریننده, در برابر دیدگان حقیقت بین عقل 
آدمي, ظهور کرد). 

دح شاف تابانتر از صد آفتاب 

ما را فكکندي در حجاب از ابر استدلالها 

آثار خود کردي عیان در گلشن حسن بتان 

تا صوي حسن بي نشان جانها گشاید بالها 

اي فیض بس کن زین انین در صنع صانع را ببین 

تا ان ز من کز این زمین افتد برون اثقالها [24721]. 

شیج محمود شبستري: 

هر آن چيزي که در عالم عیان است 

چو عکس آفتاب آن جهان است 

به زیر پرده‌ي هر ذره پنهان 

جمال جانفزاي روي جانان [3 247]. 

ملك‌الشعراء بهار: 

اين همه صنعتگریها اي پسر بهر تو نیست 

چند ازین نخوت فروشي چند ازین مستكبري 

تو به چشم اندر نيايي پیش ذرأت وجود 

اي سراسر شوخ چشمي اي همه خیره سري 

نيك بنگر تا چرا پیدا شدند این اختران 


گر بدانستي تواني دعوي نيك اختري [2474]. 

عجز انسان از شناخت خدا 

لا تناله الاوهام فتقدره, و لا تتوهمه الفطن فتصوره. ۱ 
(قواي واهمه به کنه ذاتش نرسند تا حد و حصرش را معلوم دارند و ادم با 
ذکاوت نیژ. هویت ذاتش را در نیابد تا تصورش کند). 

الهي ای 

اي فرا: تر از حد عفل و وهم و 

اي برتر از اسمان افکار 

مدهوش تو چشم عقل هشیار [ظ 247]. 

فروغعي: 

کس نشد از سر پرده تو خبردار 

نقش تو بالاتر از گمان و یقین است [2476]. 

فخر رازي: 

من ذات ترا به واجبي کي دانم 

داننده‌ي ذات تو به جز ذات تو نیست [ 2477]. 

مولوي: 

از عدم‌ها سوي هستي هر زمان 

هست پا رب کاروان در کاروان 

خاصه هر دم جمله افکار و عقول 

نیست گردد غرق در بحر نغول [2478]. 

خدا افریده نشد 

لم بلد فیکون (فیصیر) مولودا, و لم یولد فیصیر محدودا 

(از كکسي زائیده نشده و از چيزي پدیدار نگشته است تا فرزند كکسي 
نتتتمار ایذ و کستي را نمی‌زاید نا ظرف وجووین فق. یه حشاب آمده :و 
محدود باشد). 

عطار نيشابوري: 

«لم یلد لم یولد» او را لایق است 

والد و مولود را او خالق است [2479]. 

کس نشد د از سر پرده تو خبردار 

نقش تو بالاتر از گمان و یقین است [2480]. 

شگفتي آفرینش عالم 

یقول لمن اراد کونه: «کن فیکون» 

(خداء در صورتي که اراده. کند به آفرینش چيزي, با گفتن کلمه‌ی: «کن» 


اسدي طوسي: 

۰ ایزد 0 

۳3 مختاري: 

نه بي عبارت او خلق را قیام و قعود 

نه بي اجازت او روز را مجيء و ذهاب 

سعدي: 

خدا كشتي آنجا که خواهد برد 

و گر ناخدا جامه بر تن درد [2482]. 

شیخ محمود شبستري: 

آنچه خواهد که بانتند آن باشقد 

گرچه در گردش زمان باشد [2483]. 

بي نيازي خداوند 

لا یحتاج الي ذي مال فیرزقه 

(خدا به آدم ثروتمندي محتاح نیست تا از خوان نعمتش, استفاده کند). 
وحشي: 

هنت خدا آن که نود بی تیار 

در همه کاري همه را کا ر ساز ۲24847 

مولوي: 

وز جلالت روحهاي پاك را [2485]. 

خداي جاودانه (ازلي و ابدي) 

(الله تعالي) کما کان قبل ابتدائها کذلك یکون بعد فنائها بلا وقت و لا مکان 
و لا حين و لا زمان 

(خداء چنانکه, قبل از آفرینش جهان, چنین بود. پس از فنا, آن : نیز این چنین 
خواهد بود بدون جاي گيري و نیاز به ظرف فرصت, مکان؛ اه ای 
مولوي: 

روزي که او بزاد زمین و زمان نبود 

بالاتر از زمین و زمان است آن يكي 

خداوندا چو تو صاحب قران کو 

برابر با مکان تو مکان کو 

زمان محتاجح و مسکین تو باشد 

ترا حاجت به دوران و زمان کو [2486]. 

جاودانگي خدا و فناپذيري موجودات 

و ان الله سبحانه یعود بعد فناء الدنیا وحده لا شي ء معه ... 

(البته خداي سبحان. پس از فناء و زوال عالم دنيوي. همچون پیش از 


لامع : ۳ 

به غیر ذات خدا ان چه یافت زیب وجود 
خلل پذیرد و بي‌شك شود همه فاني 

تمام کار جهان روي در زوال بود 

اگر ز روي حقیقت تو مرورا داني [2487]. 
آنچه تغیر نپذیرد تويي 

و انکه نمرده است و نمیرد تويي 

ما همه فاني و بقا بس‌تر است 

مك تعالي 9 نقدس تر است [2488]. 

غیر دلدار ۳۳ ر كسي دیگر نیست 

نیست اغیار و بجز یار كسي دیگر نیست 
نیست در راسته بازار جهان غیر يکي 
خویش را اوست خریدار كسي دیگر نیست 
ديده‌ي دل بگشا تا که ببيني به عیان 

که بجز واحد قهار كکسي كکسي دیگر نیست 

اهل عالم, همه مستند ز صهباي فنا 

غیر آن ساقي هشیار کسي دیگر نیست 
هان که بازي ندهد عشوه تیکانه ترا 

آشنا اوست جز او یا ر كکسي دیگر نیست 
اوست باقي و دگرها همه ون وی فاني 
اوست در جمله نمودار كکسي دیگر نیست [2489]. 
يگانگي خدا 

فلا شي ء الا الله الواحد القهار الذي الیه مصير جمیع‌آلامور 
(موجودي, جز خداي يگانه‌ي قهاریکه بازگشت همه امور هستي به اوست, 
وجود ندارد). 

عطاء نيشابوري: 

خداست و خلق جز نور خدا نییست 

ولي زو نور او هرگز جدا نیست 

حق است و نور حق چيزي دگر نیست 
بباید گفت حق, , جز حق» , دگر کیست 

اگر آن نور را صورت هزار است 

ولي در رده يك صورت نگار است 

چو تو هستي يكي وین يك تمامست 


برون زین يك, يکي دیگر کدامست [ 2490]. 
فردوسي: 

به پزدان کزایذ به فرجام کار 

ك دوزی 83 ِ« و پروردگار 

که يکي رت و هیچ نیست جز او 

وحده لا اله الا هو. [ 2491]. 

سنائي غزنوي: 

هستها تحت قدرت اویند 

بازگشت دوباره انسانها 

تم بعیدها بعد الفناء من غیر حاجه منه الیها 
(پس از فناء جهان (دنیا, انسان) بدون آنکه بدان نیازمند باشد آن را به دیار 
هستي باز گرداند). 

مولوي: 

میل هر جاني به سوي تن بود 

هر تني از دص آبستن بود 

هی ات دگر آهن نشد 

هیچ ناني گندم خرمن نشد 

از جمادي مردم نامي شدم 

وز نما مردم ز حیوان سر زدم 

مردم از حيواني و ادم شدم 

پس چه ترسم كي ز مردن کم شدم 

حمله دیگر بمیرم از بشر 

تا بر ارم از ملايك بال و پر 

از ملك هم بایدم جستن ز جو 

کل شي هالك الا وجهه 

بار دیگر از ملك پران شوم 

آنچه اندر وهم ناید آن شوم 

پس عدم گردم عدم چون از غنون 

گویدم «انا الیه راجعون» [2493]. 


خطبه 229-در بیان پیشامدها 


علي چراغ هدایت 

انما مثلي بینکم کمثل السراج في الظلمه 

(من, در میان شما همانند چراغ در تاريکي هستم). 
ملك‌الشعراء بهار: 

به فلك نوح, تو بودي زمامدار نجات 

به رود نیل, تو بودي طلایه‌دار کلیم [2494]. 


یاد فقو 
و اوصتکم بد در القوتاو افرالن اتعفاه ک: و کیف غفلتکم عما لیس یغفلکم 
اين 1 برحذر 1 چگونه از چيزي که از شما غفلت نمي‌ورزد غافلید 
مرده‌اي را که مشاهدي مي‌کنيد, واعظ راستین است). 
باباطاهر: 
بوره, غافل, مچر در چشمه‌ساران 
هر ان غافل. چره, غافل؛ خوره تیر [2495]. 
فردوسي: 
اگر مرگ داد است. بیداد چیست؟ 
ز داد اين همه بانگ و فریاد چیست 
از این راز چان تو آگاه نیست 
به دین پرده اندر ترا راه بیست 
جواني و پيري به نزد اجل 
يکي دان چو در دین نخواهي خلل 
ی 
بر اسب قضا گر کشد مرگ ننگ [2496]. 
الهي قمشه‌اي: 
دایم کنید اي غافلان یاد از قيیامت 
وز گیر و دار برزخ و روز ملامت 
بر باد داده فلك تخت سکندر و جم 
غافل مباش دلا از مرگ و روز جزا 
ِ ایمان همه دم یاد کند 
که بر او گرگ اجل کرده کمین 
اي که غافل شدي از مرگ بسي 
ملك‌الشعر|ء بهار: 
سر ز جا برداشتیم اکنون که اب از سر گذشت 
چو در دست تست اي برادر زمان 
زمان را به اندوه و غفلت ممان [2498]. 
بهائي ره: 


تا کي ز معارف عقلي دور 
به ز خارف عالم حس مغرور 
از موطن اصلي نياري یاد 
پیوسته به لهو و لعب دل شاد 

نه اشك روان و نه رخ زردي 
الله الله تو چه بي دردي [2499]. 
مولوي: 
مرگ يك يك مي‌برد و ز هیبتش 
عاقلان را زنگ و سیما مي‌رود 
مرگ در ره ایستاده, منتظر 
خواجه بر عزم تماشا مي‌رود 
مرگ از خاطر به ما نزدیکتر 
خاطر غافل کجاها مي‌رود [25001]. 
صائب تبريزي: 
در فکر سفر باش که هر موي سفيدي 
از غیب رسولي است براي طلب تو 
شوخي مکن اي پیر که هر موي سفیدت 
ستائي غزنوي: 

مرد خرد در این معني 

که سخنهاي اوست چون فتوي 
خفته‌اند ادمي ز حرص و غلو 
مرگ چون رخ نمود فانتبهوا 
فارغ از مرگ و ایمن از گوري 
من چه گویم ترا بدل كوري [2502]. 
لامع: 
شاهین اجل سخت به پرواز فتاده 
غافل مشو از خویشتن اي مرغ هوس‌هاي [2503]. 
رفعت سمناني: 
تو غافلي که دل يك جهان دل از پي تست 
تفقدي کن و اندر قفاي قافله بین [2504]. 
عطار نيشابوري: 
تو طفل اين جهاني و نادیده آن جهان 
گهواره تو گور و تو در رنج و در عنا 
اي دل غافل بدان منتظر تست دو ست 
آه کاگر آگهي کز که جدا مانده‌اي [2505]. 


توجه به گذران عمر 

قاتا سر الیوش کنیا اسر الساغات فی له ها کی 
ال تس ام اش وا این ی اس 
(بدون تردید, روز اینده, نزديك است چه بسرعت. ساعت‌ها در روز و 
روزها در ماه و ماه‌ها در سال و سال‌ها در طول عمر» مي‌گذرد). 
ناصر خسر و: 

عمر مرا بخورد شب و روز و سال و ماه 

پنهان و نرم, نرم چو موشان و راسوان 

تو در راه عمري همیشه شتابان 

در این ره نشایدت کردن مقامي 

بنگر که مر تو به رهي ماند 

کوتاه, اگر تو اهل هش و رايي 

هر روز منزلي, بروي, زین ره 

الهي قمشه‌اي: 

هشدار که دزد رهزن عمر 

جامي: 

محکم اساس قصر معیشت چه سود, چون 

بنیاد کاخ خرن کر اف نه محکم است [2508]. 

سعدي: 

تا دگر باد صبايي به چمن باز آید 

عمر مي‌بينم و چون برق یمان مي‌گذرد [2509]. 

خاقاني: 

خاعای بععلت نام ول مه 

کایام هفته‌اي است خود ان هفته نیز نیست [2510]. 

خیام: 

این يك دو سه روزه نوبت عمر گذشت 

چون آب به جویبار و چون باد به دشت 


هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت 


شهریار: 7 
کار ما چیدن و ائّین فلك برچیدن 
عمر وا کردن و پیچیدن طومار قضاست 1 2۱1 ]. 


خطبه 231-ایمان 


ایمان پایدار 

فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا في القلوب 

مولوي: 

تا ديده‌ي غیر بر نیفتد 

منماي بخلق محسني را 

زایمان اگرت مراد امنست 

در عزلت جوي ايمني را 

عزلت که چیست خانه‌ي دل 

در دل خو گیر ساكني را 

در خانه دل همي رسانند 

ان ساغر باقي هني را 

خامش کن و فن خامشي گیر 

بگذار تو لاف پر فني را 

زیرا که دلست جاي ایمان 

در دل مي‌دار مومني را [2513]. 

مهاجر و شناخت حجت الهي 

لا یقع اسم الهجره علي احد (الا) بمعرفه الحجه في الارض فمن عرفها و 
اقربها فهو مهاجر , 

(مهاجر راستین به كکسي گفته مي‌شود که حجت خدا در زمین را بشناسد 
مهاجر الهي است). 

امام خميني (ره): ِ 

من در هواي دوست گذشتم ز جان خویش 

دل از وطن بریدم و از خاندان خویش 

در شهر خویش بود مرا دوستان بسي 

کردم جدا هواي تو از دوستان خویش 

من داشتم به گلشن خود آشيانه‌اي 

آواره کرد عشق توام ۳ اسان خویش [2514]. 

دل انسان کامل 

ان امرنا صعب مستصعب. لا یحمله الا عبد مومن ی او ای ور بل ۱ 
(بدون تردید, امر ما سخت و دشوار است و كسي جز انسان با ايماني که 
قلب آزموده و امتحان شده‌اي دارد, نمي‌تواند آنرا تحمل کند). 

حاج ملاهادي سبزواري: 


دل هیکل توحید است دل مظهر ذات حق 

دل منبع تجرید است. دل مظهر ذات حق 

دل عرش مجید او, دیدش همه‌ي دیدار 

کوند و ندید جز او, دل مظهر ذات حق 

دل صورت ذات او مجموع صفات او 

شهریار: ۲ 

به وفاي تو خورده‌ام سوگند 

ک به قربان ان جفا بروم [2516]. 

0 ی اتتات 

درد عشق تو درد بي درمان 

جان بجانان کي رسد جانان کجا و جان کجا 

ذره است این آفتابست آن کجا و این کجا 

دست ما گیرد مگر در راه عشقت جذبه‌اي 

ور نه پاي ما کجا وین راه بي پایان کجا [2517]. 
امام خميني (ره): ۳ 

درد مي‌جویند اين وارستگان مکتب عشق 

انکه درمان خواهد از اصحاب این مکتب غریب است 
موج لطف دوست در درياي عشق بي کرانه 

گاه در اوج فراز و گاه در عمق نشیب است 

چه کنم تا به سر كوي توام راه دهند 

کاین سفر توشه همي خواهد و این ره دور است 
ی و ی 

علم بیکران علي . 

ایها الناس. سلوني قبل آن تفقدوني 

(اي مردم! از من بیر سید پیش از آنکة مرا از دست بد هید درباره‌ي حقایق 
هستي و پیرامون رازهاي جهان از من کسب اطلاع کنید). 
الهي قمشه‌اي: 

انکه بر انوا فران گفت من یکتا علیمم 

آن که بر عرش سلوني گفت من تنها مکینم 

(هل اتي) قدر و (سلوني, علم) و لاهوتي مقام 

ملك دین را تاجدار «لا فتي الا» علي است [2519]. 
عطار نيشابوري: 7 

هم زهر حضرت خبردار امدم 


هم ز فطنت صاحب اسرار آمدم 

سالها در بحر و بر مي‌گشته‌ام 

پاي اندر ره بسر مي گشته‌ام 

وادي و کوه و بیابان رفته‌ام 

عالمي در عهد طوفان رفته‌ام 

با سلیمان در سفرها بوده‌ام 

عرصه عالم بسي پیموده‌آم [2520]. 
سعدي. 

يكي پرسید از آن گم کرده فرزند 

که اي روشن گهر پیر خردمند 

ز مصرش بوي پیراهن شنيدي 

چرا 3 چاه کنعانش نديدي 

دمي پیدا درو دم؛ 0 

گهي بر طارم اعلي نشنیم 

حافظ: 

[۳ 

به غمزه مساله اموز صد مدرس شد [ 2522 ]. 


تقوي 

فاعتصموا بتقوي الله 

(به تقوي الهي, اعتصام و تمسك جویید) 
مولوي: 

گفت حق. ني, بلکه لا انساب شد 

زهد و تقوي, فضل را محراب شد 

این نه میرات جهان فاني است 

بلکه اين ميراثهاي انبیاست 

وارث این جانهاي اتقیاست 

پور آن بوجهل شد مومن عیان 

بور آن نوح نبي از گمرهان 

مي‌رسید از جانب هر مهتري 

بهر دختر دم به دم خواهش گري 

گفت خواجه مال را نبود ثبات 

روز اید شب رود اندر جهات 

حسن صورت هم ندارد اعتبار 

که شود رخ زرد از يك زخم خار 

سهل باشد نیز مهتر زادگي 

کو بود غره به مال از سادگي 

پر هنر را ن نیز اگر چه ‏ شد نفیس 

کم پرست و عبرتي گیر از بلیس 

کار «تقوي» دارد و دین و صلاح 

که ازو باشد به دو عالم فلاح 

چون که تقوي «بست» دو دست هوا 
حق گشاید هر دو دست عقل را 

هم به بيداري ببیند خواب‌ها 

هم ز گردون برگشاید بابها [2523]. 

یاد قیامت 

فان الغایه القیامه و كفي بذلك واعظا لمن عقل و معتبرا لمن جهل 
(سر منزل واقعي زندگي, , قیامت است و این مساله پند و اندرزي است از 
خردمندان و عبرت و بانگ بیدار باش است براي جاهلان). 
شهربار: 


گفت دهري که پس از مردن ميعادي نیست 
نفي کز روي یقین نیست هم از ناداني است 
گفتم از ما حرجي نیست اگر حشر نبود 

ليك اگر بود بفرماي که تدبیر تو چیست [2524]. 
ارزش گريه‌ي از خوف خدا 

الذین کانت اعمالهم في الدنیا زاکیه و اعینهم باکیه 
(مومنان همان کساني‌اند که به کردارهائي پاك, در دنیاء مي‌پردازند و 
سعدي: 

بنال سعدي اگر چاره‌ي وصالت نیست 

که نیست چاره‌ي بیچارگان به جز زاري [2525]. 
فروعي: 

گر صاحب چشم تري گوهر به دامان پروري 

کز کرنه: ابر آذری در های غلظان: ترورد 25261 
مولوي: 

چون خدا خواهد که مان پاري کند 

میل ما را جانب زاري کند 

اي خنك چشمي که او گریان اوست 

اي همایون دل که او بریان اوست 
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صائب تبريزي: 

با تاج زر از گریه نیاسود دمي شمع 

راحت طمع از دولت بیدار مدارید 

به دست غم نشود مبتلا گریبانش 

كکسي که دامن شب راز دست نگذارد 

كکسي است صاحب خرمن درین تماشاگاه 

که غیر اشك دگر دانه‌اي نمي‌کارد 

آبروي کعبه گر از چشمه‌ي زمزم بود 

کعبه‌ي دل را صفا از ديده‌ي پر نم بود [2528]. 
شهریار: 

چو بر حسین (ع) بگريي به حشر خنداني 

هر آن دو دیده که نگریست سخت مغبون شد 
چه آنشي است که می‌جوشد اشگها کوتی 
که-جشمها همه کازفن و سینه کانون شند 

هماره دفتر عمرم به پیش چشممدار 


مگر باشگ توان ان سطور زشت ز دود 
من از دل اين غار و تو از قله آن قاف 

از دل بهم افتیم و بجانانه بگرییم 

گریان فرشته‌ایست که در سينه‌هاي تنگ 

از اشك چشم نشو و نما مي‌دهد به دل [2529]. 

ذکر و یاد خدا 

و کان لیلهم في دنیاهم نهارا تخشعا و استغفارا 

(شب مردان حق, در زندگي, روز گونه است و همواره در خضوع و خشوع 

و استغفار, سپري مي‌شود). 

باباطاهر: 

خوشا آنان که هر شامان نه وینند 

سخن واته ون وأته نشینند 

گرم دسرس نبي آیم ته وینم 

مکافات 1 

فانکم مرتهنون بما اسلفتم و مدینون بما قد متم 

(پس شما دور کر اه به پیش فرستادید, مي‌باشید و به آنچه اعمال شما 

اقتضاء جزا دارید, داده مي‌شوید). 

ملك‌الشعراء بهار: 

درین يك دم ار بد كني يا که زشت 

زمانه به نام تو خواهد نوشت 

مباد| در این يك زمان ند کني 

که گر بد كني در حق خود کني [2531]. 

مولوي: 

این جهان کوه است و فعل ماندا 

سوي ما آید نداها را صدا [2532]. 

صائب تبريزي: 

در این درگاه سعي هیچ کس ضایع نمي‌گردد 

به قدر آنچه فرمان مي‌بري فرمانروا گردي [2533]. 

مولوي: 

خلقهاي خوب تو پیشت دود بعد از وفات 

همچو خاتونان مه رو میخرامند این صفات 

در لحد مونس شوندت آن صفات با صفا 

در تو آویزند ایشان چون بنین و چون بنات [2534]. 
و شكيبايي 


ضصبر 
و اصب وا علي البلاء 


(در برابر بلاها و مشکلات؛ بردبار و پایدار باشید). 
ناصر خسر و: 

اي پسر با جهان مدارا کن 

وز جفاهاي او منال و ملنگ [2535]. 


خطبه 3-در حمد خدا و لزوم تقوا 


حمد و ستایش خدا 

الحمدلله الفاشي في الخلق حمده 

(سپاس, خداي را سزاست که ستایش او همه جا را فرا گرفته است). 
مولوي: ‏ , ۲ 

همه تسبیح گویانند اگر ما هست ار ماهي 
ولیکن عقل استادست او مشروح‌تر گوید 
عالم پر از حمد و ثنا از طوطیان آشنا 

مرغ دلم بر مي‌پرد چون ذکر مرغان مي‌رود [2536]. 
سعدي: 

به ذکرش هر چه بيني در خروش است 

دلي داند درین معني که گوش است 

که هر خاري به تسبیحش زباني است 

گل و بلبل و مزرع و آب و جوي 

ثنا خوان حقند و تسبیح گوي [2537]. 

شیخ بهاتی: ۱ 

هر كسي به زباني صفت و نعت تو گوید 

بلبل به غزل خواني و قمري به ترانه [25381]. 
در دل سنگ اکر بود کرمي 

دارد ان کرم ذره جرمي 

صوت تسبیح و راز پنهانش 

مي‌بداند بعلم یزدانش [2539]. 

فیط کاشاني: 

هر درختي راست تسبيحي و ذكري در سجود 
از زبان حال بشنو گوش جانت گر کر است 
يك به يك از شاخه‌ها را بر درختان جابجا 

در ثناي حق زهر برگي زبان دیگر است 

با زبان بي‌زباني نیز دارد رازها 

ليك گوش جاهلان از استماع آن کر است [2540]. 
شیخ محمود شبستري: 

جمله اشیا به نطق حال فصیح 

خاعوی ود در تسبیح [2541]. 


عفو و رحمت الهي 

الحمد لله ... الذي عظم حلمه فعفا 

(حمد و ار خداي را سزاست که حلم و بردباريیش عظیم و بیمانند 
است لذا ادمیان را مورد عفو و رحمت خویش قرار داده است). 

سنائي غزنوي: 

سرعت عفوش از ره گفتار 

بر گرفت است رسم استغفار 

عفو او بر گنه سبق برده 

«سبقت رحمتي» عجب خورده [2542]. 

علم الهي و پیدايش افرینش 

الحمدلله ... و مبتدع الخلائق بعلمه, و منشتهم بحکمه 

افرید و بر اساس حکمت خود ایجاد کرد و به علم و دانش غیر خود در این 
شیخ محمود شبستري: 

عقل داند که عالم به نظام 

فوی کود مب کلم تسام 

صنعت خوب مره 


نکند ِ صانع اعلم [2543]. 


تا 1۱ و في غد الطریق الي الجنه 
(بدون تردید, امروز تقوي, سیر و نگهدارنده و فردا راهي به سوي جنت 
است). 

شهریار: 

زمان پيك است همپاي زمان باش 

به زهد از رهزنانش در امان باش 

به زادن چون غزالي در كمندي 

به رفتن هم چو تيري در کمان باش 

همه حرفیم آخر در دهن‌ها 

تو هر حرفي که مي‌خواهي همان باش [2544]. 

لامع : 7 

بزرگواري دنیا و آخرت تقوي‌ست 

بخوان تو «اکرمکم» راز نص فرقاني [2545]. 

لباسي پوش چون خورشید و چون ماه 

که باشد تا تو باشي با تو همراه [25461]. 


عطار نيشابوري: 

آنها که پاي در ره تقوي نهاده‌اند 

گام نخست بر در دنيي نهاده‌اند 

آورده‌اند پشت برین آشیان دیو 

پس جون فرشته روي به عقبي نهاده‌اند 

آزاد کشته‌اند:ز کونین بنده‌وار 

خود را همي نه ملك و نه ماوي نهاده‌اند [ 2547]. 
تقوي پیشه‌گان 

اولك (المتقون) الاقلون عددا 

# پیشه‌گان در میان انبوه انسانها, اندك‌اند). 


یکی 0 کت ان 

براي من همه دیوانگان را 

جوابش داد کاین کاري است مشعکل 
شمارم خواهي ار فرزانگان را [2548]. 


(با تقوي شب زنده‌داري کنید). 

فروغي بسطامي: 

کامیاب ان تن که تنها با تو در بستر بخفت 
نيك‌بخت ان سر که شب ها بر سر بالین نست [2549]. 
پرهیز از دنياپيرستي 

کونوا عن الدنیا نزاها, و الي الاخره ولاها 
(متره‌ ان دبا پاشید.ه به اخرش-ببروار بدا 
مولوي: , 

چون که ديدي دانه, بگریز اي حمام 

ورنه چون خوردي درافتادي به دام 

زانکه مرغي کو به ترك دانه کرد 

دانه از صحراي بي تزویر خورد 

هم به دان قانع شد و از دام جست 

هیچ دامي پر و بالش را نبست [2550]. 
۱[ 
در اين عالم به چشم دل بهشت جاودان بيني 
چو از دنیا گذر کردي و در عقبي نظر کردي 
بیا امي فراتر نه که اسرار نهان بيني 


دو منزل را چو طي كردي سمند عقل پي کردي 

بیا با ما به میخانه که تا پیر مغان بيني 

مت کت ماو وید وتو ار ما 
قدم نه در ره عشاق تا جان جهان بيني 

جهان را جان شوي آنگه شوي اقلیم جان را سر 

شوي از جان جان آگه حقیقت را عیان بيني 

شود عرش از برایت فرش و گردد جسم بهرت جان 

شود ظلمت همه نور و زمین را آسمان بيني 

شوي در عشق حق فاني بماني جاودان باقي 

چو فیض از ما سواي حق نه این بيني نه آن بيني [2551]. 
هشدار از فريبندگي دنیا 

و لا تشیموا بارقها ... و لا تفتنوا باعلاقها فان برقها خالب 
(به زرق و برق ظاهري دنیا شیفته نشوید, مفتون اشیاء به ظاهر نفیس و 
کزان ار ریت کرو ان کم شا اه کهی افته سر 
الهي قمشه‌اي: 

به حسن و جلوه نایایدار اين گيتي 

طمع مبند که دون پرور است و سست نهاد [2552]. 
رودكکي: 

به سراي سپنج مهمان را 

دل نهادن هميشگي نه رواست 

اسدي طوسي: 

مبندید دل در سراي سپنج 

کش انجام مرگ است و آغاز رنج [2553]. 

مولوي: 

بیم سر يا بیم سر یا بیم دین 

امتحاني نیست ما را مثل این 

پس سلیمان همتي باید که او 

بکنردرزین صذ هز آران ری و بو [ ۱25524 

عبرت از گذران عمر 

هیهات هیهات! قد فات مافات و ذهب ما ذهب و مضت الدنیا لحال بالها 
(هیهات. گذشته, گذشت و رفتني از دست رفت و اوقات گرانبهاي ز ند جوم 
خود بخود سپري شد). 

لامع : 

دریغ عمر که بي‌جا و بي‌مدار گذشت 

فغان که با غم و اندوه روزگار گذشت 

به هرزه صرف نمودیم عمر خود افسوس 


به غیر رنج و الم در جهان نشد محسوس 
نشد مصاحبت دهر چون به ما مانوس 
شدیم يك سره از دهر و خویشتن مایوس 
ترا بر باد رفته عمر و مانده اآتش حسرت 
شبي به عیش نخفتم دمي نبودم خوش 
هزار حیف ز بي حاصلي عمر شریف 
حیف اوقاتي که از ما شد به ناداني تلف 
جز ندامت بهره‌يي حاصل نشد از ما سلف 
خر قق ‏ لت توبات رل 
فرداست که در رسد زره پيك اجل 

جز پشيماني نباشد حاصلي از ما سلف 
در وجودم رنج و کلفت از ندامت داد داد 
دریغ عمر که فصل شباب زود گذشت 


خطبه 34 2-خطبه قاصعه 


عزت و كبريائتي خدا| 
الحمد لله الذي لبس العز و الکبریاء 
اخستذاوان است | 
عطار نيشابوري: 
داتفا آنرادشام مظلق ازست 
در کمال عل حور مستغرق است [2556]. 
سجده فرشتگان بر آدم 
ثم اختبر بذلك ملائکته المقربین ... فقال.. فقعوا له ساجدین 
۳ از آفرینش انسان؛ ملائکه مقربین خود را از راه دستور سجده نز آذض 
آز مود وربه آنان فر مود: در برابر آدم به خاك افتید و سجده کنید). 
عطار نيشابوري: 5 
گفت اي روحانیان آسمان 
پیش ادم سجده ارید این زمان 
سر نهادند ان همه بر روي خاك 
خداي داناي راز 
هو العالم بمضمرات القلوب و محجوبات الفیوب ‏ _ 
(فقط او به گونه‌اي شایسته از انچه در دل‌ها مي گذرد با خبر است و از 
شنت بر ده‌ها آکاهی دارد). 
ای ی 
در دل من دواش مي‌داني تو 
سوز دل من سزاش مي‌داني تو 
من غرق گنه پرده‌ي عصیان در پیش 
تنمان جه کنم. که:فاش فی‌داتی ‏ [ 5 25| 
عظمت و مقام انسان 
فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس 
(در پیشگاه انسان, همه ملائکه‌ها, سجده کردند جز ابلیس) 
عطار نيشابوري: ِ 
روز و شب این هفت پرکار اي پسر 
از براي تست در کار اي پسر 
طاعت روحانیان از بهر تست 
خلد و دوزج عکس لطف و قهر تست 


قدسیان جمله سجودت کرده‌اند 
جزء و کل غرق وجودت کرده‌اند 
جسم تو جزوست و جانت کل کل 
خویش را عاجز مکن در عین ذل 
صد هزاران ابر رحمت فوق تو 
مي‌ببارد تا فزاید شوق تو 
هرچ چنداني ملائك کرده‌اند 
از پي تو «فذلك» کرده [2559]. 
تي: 
منت ِ- هادي بینر 
ره‌آورد شوم 7 
ال ترون کف ال للم زابایهن) بتکبره 
(آیا نمي‌بینید که خدا, چگونه, ابلیس را بخاطر تکبر و رزیش, تحقیر کرد؟). 
سعدي: 
هر که گردن به دعوي افرا زد 
خویشتن را به گردن آندازد 
سعدي افتاده ایست آزاده 
کس نیاید به جنگ افتاده [ 2561]. 
109 ی 
سبك و خورد و خوار مي‌باشد [2562]. 
جلوه‌ي امتحان الهي 
ولکن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما یجهلون 
([ولي خداي سبحان بندگان خود را با اموري که از فلسفه و حکمت آنها 
آگاهي ندارند مي‌آزماید). 
شهریار: 
نخست شرط ولي ابتلاي او به بلایاست 
بلا هميشه بدو مایل است و او متمایل [2563]. 
فروغي بسطامي: 
و بود کرم 
آزمایش 
و امتحنهم بالمخاوف ٍ 7 
(خداي از طریق خوف‌ها و ترس‌ها انان را ازمود). 
لامع : 


پیج و تاب امتحان بسیار باید خوردنت 
تا برون اري ز قعر چاه مطلب بار چرخ [2565]. 
فاعتبروا بما کان من فعل الله بابلیس اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید 
و کان قد عبدالله سته الاف سنه لا يدري امن سني الدنیا ام من سني 
الاخره, عن کبر ساعه واحده. 
(از آنچه که تروزن حار متعال. , در حق ابلیس روا داشت عبرت گیرید عبادت 
آنچناني وي را از اعتبار ساقط کرد و تلاش‌هاي او را نپسندید گرچه او 
شش هزار سال در عبادت بسر برد سالهائي که كسي انا معبار 
ساعت دنيوي سنجش شد‌اند يا ساعت اخروي بخاطر يك لحظه تکبر 
ورزي). 
الهي قمشه‌اي: 
همه را به, ز خود انديیش و مکن 
کبر بر خلق, چو ابلیس لعین [2566]. 
پرهیز از شیطان 
فاحذر وا عباد الله عدوالله ان یعدیکم بدائه. 
(بندگان خدا!, از پيروي و فرمان برداري از دشمن خدا «شیطان» بیرهیزید 
تا نکند از راه بيماري خود (تکبر) شما را نیز به همان بيماري دچار کرده. از 
این طریق, دشمني خویش را عملي سازد). 
فروغي يزدي: 
آه اکر با این هیاهو باز تشناشیم ما 
یکه تاز مفسدت جو, قهرمان قننه را [2567]. 
پرهیز از کینه‌توزي 
فاطفئوا ما کمن في قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه 
(آنچه از اخگر عصبیت و کينه‌هاي دوران جاهلیت, در سینه‌ها دارید. همه را 
بدور بریزید و دل خود را پاكسازي کنید). 
ثب تبريزيز 
عالم تمام يك کل بي‌خار مي‌شود 
دل.را اکرنز کیقه.مضفا کند کسی 25681 ]. 
اسیر اصفهاني: 
مبادا به کس کینه ورزد دلت 
نلرزان دلي تا 1 ۷1۳ [2569]. 
فردوسي 
چو خواهد ز دشمن کسي زینهار 
تو زینهار ده باش و کینه مدار 


کینه در دل چو زهر در سینه است [2570]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

تا ز باغ خاطرت گلهاي شادي بشکفد 

هر چه در دل تخم کین داري به زیر خاك کن 
تندي مکن که رشته چل ساله دوستي 

در حال بگسلد چو شود تند آدمي 

هموار و نرم باش که شیر درنده را 

ور زانکه همت تو به ازار مرد مست 

شيري بهر طریق نکوتر ز کژدمي 

مشو تند و گستاخ و نااستوار 

به پیش خدا و خداوندگار 

ز داراي کین توز دوري گزین 

همان به که نشناسدت مرد کین [25711]. 
عاقبت کبر 

و اعتمدوا| وضع التذدلل علي رووسکم و القاء التعزز تحت اقدامکم, و خلع 
التکبر من اعناقکم 

(افسر تواضع و فروتني را بر سر نهید و تاج تعزز و خودپسندي را به زیر پا 
درافکنید و نیز گردنبند خود برتر بيني و تکبر را از گردن خود. دور سازید). 
مولوي: 

هر که نقص خویش را دید و شناخت 

اندر استکمال خود, دو اسبه تاخت 

علتي برتر ز پندار کمال 

نیست اندر جانت اي مفرور ضال 

علت ابلیس «[نا خیر» بد است 

وین مرض, در نفس هر ون هست 
کانچه تما آفت اه ات 

معترف باید به جرم خویش بود 

پادشاه ما کریم است و ودود 

چون عقاب از کبر بر بالا مپر 

کرنة آمد نیر اوجت بر .جر 

هر چه مي‌بيني ز فعل خویش, بین 

هین مشو گر مرد راهي خویش بین 


هم مکن در کس به کم بيني نظر 

از مني بودي مني را واگذار 

اي آباز آان:پوشتین را بان ار 

این تکبر چیست غفلت از لباب 

منجمد چون غفلت يخ ز افتاب 

کبر زشت و از گدایان زشت‌تر 

روز سرد و برف وانگه جامه‌تر 

چند آخر, دعوي باد و بروت 

اي ترا خانه, چو بیت العنکبوت [2572]. 
فیض کاشاني: 

مغرور به علم خود مشو مست مباش 

نزد علماء نیست شو و هست مباش 

در حضرت دوستان حق پيستي کن 

نزد دشمن بلند شو پست مباش [2573]. 
ارزش تواضع و فروتني 

و اتخذوا التواضع مسلحه بینگم و بین عدوکم ابلیس و جنوده 
(تواضع را سنگر میان خود و دشمنانتان ابلیس و جنود او قرار دهید) 
صائب تبريزي: 

نیست اکسيري به عالم بهتر از افتادگي 
قطره‌ي ناچیز گردد گوهر از افتادگي 

از تواضع افسر خورشید زرین گشته است 
کم نمي‌گردد فروغ گوهر از افتادگي 

خصم سرکش به مي‌توان تسخیر کرد 
پست سازد, شعله را خاکستر از افتادگي 
حهر ی دنت نز + واه اگر عاجز کني 
باه را اه و 

بیرون برد, ز تیرء کجي را کمان ما 

تواضع پيشه خود ساختم با خصم تا دیدم 

که شد سیلاب خاك راه با قد, دو تا پل را 
گر دل خود, زنده خواهي, خاكساري پيشه کن 
به ز خاکستر لباسي نیست, انش‌پاره را 
مطلب ز عشقبازي, تحصیل خاكساري است 
افتادگي است حاصل از پختگي ثمر را 
عشرت روي زمین در بردباري دیده‌ام 

نقش پایم نقش خود در خاكساري دیده‌ام 


افتادگي, وال بر آفردانه: را 

گردنكشي 0 نشاند. نشانه را 

مکن سرگراني به ارباب حاجت 

مکن بار افتادگان بار خود را 

تواضع بود پشت پا قصه تن را 

نم وف مدا وشوو | 

ز راه خاکساري کسب عزت کرده‌ام صائب 

که چون خورشید هم بالاي سر هم زیر پا باشم [2574]. 

اسدي طوسي: 

بزرگان و پیغمبران خداي 

هه اس رکه سا و 2 

اقبال: 

ذره شو صحرا مشو گر عاقلي 

تا ز نور افتابي برخوریر 

اي که مي‌نازي به ذیح گوسفند 

ذیح کن خود را که باشي سربلند 

زندگي را مي‌کند ناپایدار 

جبر و قهر و انتقام ۳۹ [2576]. 

سعدي: 

شخصم به چشم عالمیان خوب منظرست 

وز خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش 

طاووس را به نقش و نگاري که هست, خلق 

تحسین کنند و او خجل از پاي زشت خویش [2577]. 

حافظ: 

حافظ, افتادگي از دست مده زانکه حسود 

عرض و مال و دل و دین در سر مغروري کرد [2578]. 
ر نيشابوري: 

هیچ بودي, هیچ خواهي شد, کنونهم هیچ باش 

زانك گر هيچي نگردي تو ز هيچي کم شوي 

تواضع کن, تواضع بر خلایق 

تکبر جز خدا را نیست لایق [2579]. 

لامع 

از ز عاکساري جاره کن, خصمت اگر سرکش شو 

چون شعله گردد ۳ مشتعل», کشتن ز خاکش 1 [25801]. 

شهریار: 

برتري نیست كسي را بکس 


برتري از آن خدا دان و بس [2581]. 

لامع : 

مر علو ذات را نقصي نباشد از عرض 

هیچ عالي رتبه از تاخیر جا ساقل نشد 

خاكساري پيشه کن خواهي که گردي سربلند 

دانه از افتادگي نشو و نما پیدا کند [2582]. 

عطار نيشابوري: ۳ 

کار اسان نیست با درگاه او 

خاك مي‌باید شدن در راه او ِ 

پرهیز از خودپسندي و شهرت طلبي 

و اعتمدوا وضع التذلل علي وت که و القاء التعزز تحت اقدامکم 
(کلاه آراسته‌ي فروتني را بر سر خود نهید و تاج نخوت و خودپسندي و 
استکبار پيشگي را زیر پاي خود فرو افکنید). 

تا نگذرد ی سزاوار نام نیست 

تا معترف به نقص نباشد, تمام نیست [2584]. 

مولوي: 

زلت ادم ز اشکم بود و باه 

و آن ابلیس از تکبر بود و جاه 

لاجرم او زود استغفار کرد 

وین لعین از توبه استکبار کرد [25851]. 

سنائي غزنوي:. . 

ستم اندر جهان نه ز اب و گل است 

این همه ظلمها ز کبر دل است [2586]. 

امام خميني (ره): 

طوطي صفتي و لاف عرفان بزني 

اي مور دم از تخت بت بزني [2587]. 

پرهیز از دشمني و 

فاتقوا الله و لا تکونوا 0 علیکم اضدادا و لا لفضله عندکم حسادا 
(از خدا 7 و در مقابل نعمت الهي, با هم به ضدیت برنخيزید و در 
برابر فضل خدا نسبت به یکدیگر حسادت نورزید). 

صائب تبريزي: 

اي که داري چون صدف, ذوق لباس سرخ رو 

تير باران نگاه خلق را آماده باش 

مي‌خورد آهن زرويي سخت صائب زخم نيك 

تخت رروینشیلی ,ایاضر زا اهاده:باش 


ِِ زخم زبان خار ره گرم روان 
یگ بر کشمکش خار مغیلان خندد 
1۳2 بر دل من 
آنچه نز انته از تضحیت: نم.می کدرد 
تا تقیار توف کیان ان خیرم سید وله 
همچو عنقاأ صائب از چشم خلایق دور باش 
پیش ارباب حسد مهر به لب زن صائب 
گوش این بدگهران لائق گفتار تو نیست [2588]. 
مولوي: 
اگر در حصن تقوي, راه يابي 
ز حاسد وز حسد جاوید رستي [2589]. 
زبان بدگویان 
اتخذهم ابلیس مطایا ضلال . .. و تراجمه پنطق علي السنتهم. 
(ابلیس آنان را اسب ات رن برگزید و به عنوان سخنگوي خود 
در جامعه از آنان استفاده مي‌کند). 


سعدي: 
0 از جهان رسته ایست 

ِِ از دست جور ر زبانها برست 

اگر خود نمایست و گر حق پرست 

اگر بر پري چون مك ز آسمان 

نف رداق در آوپز دتم.ید کمان 

به کوشش توان دجله را پیش بست 

نشاید زبان بداندیش بست [23901]. 

تواضع و فروتني 

کره الیهم (انبیا) التکابر و رضي لهم التواضع 

(خدا براي انبیاء استعبار پيشه‌ گي را نحریم و فروتني و تواضع را لا زم 
دانست). 

صائب تبريزي: ۲ 

نماند بر زمین هر کس به طینت خاکسار امد 

که عيسي از ره افتادگي گردون سوار امد 

مسعود سعد: 

اي به ترجیح فخر نامعجب 

وي بعز کمال نامغفرور [2591]. 

فارغ هندي: 

خاکساران را به چشم کم مبین 


این زمین را اشمان دیگر است 

متین هندي. 

خود را متراش و خاك پاي همه باش 

دلها مخراش و در رضاي همه باش 

نقیب شيرازي: 

فخر دارد بر سر افرازي ز پا افتادگي 

بهتر از گردنكشي ب در کیش ما افتادگي 
حاصلي گر هست در هستي بود در نيستي 
گر ترا آسودگي بایست با افتادگي 

چون در آخر جملگي افتاده بر خاك رهیم 

اي خوشا آن کس که کرد از ابتدا افتادگي [ 12۱92 
ارزش قناعت 

مع قناعه تملاء القلوب و العیون غني 
(قناعت ورزي, بي نيازي دل‌ها و چشم‌ها را پر مي‌کند). 
صائب تبريزي: 

چو مور هر که قناعت کند به تلخي عیش 
به هر طرف که رود گرد شکر انگیزد 

قناعت کن به نان خشك تا بي ارزو گردي 
که خواهشهاي الوان هست نعمتهاي الوان را 
گر به شاهان جهان مسند عزت دادند 
گوشه‌اي هم به من از ملك قناعت دادند 
سیر چشمي خاك در چشم سخاوت مي‌کند 
مور این وادي سلیمان را ضیافت مي‌کند 

یاد عهدي که به اکسیر قناعت صائب 

مع: 

چون قناعت باعث عزت. طمع ذلت دهد 
لب به يالائي مگس سان در طمع کاري چرا 
مقید کن به زنجیر قناعت پاي حرصم را 
وجودم را ز تشویر آنانیت رها گردان 

روي عزت در قناعت مندرج چون يافتي 
چشمه فیضت از آن جاري است تا جان در براست 
بود در قله‌ي قاف قناعت آشیان ما 

فروغي جز توکل نیست شمع خانه ما را 
کند عنقاي استغناي ما جا کنج گمنامي 
نباشد تاب بار منت کس شانه‌ي ما را 


بر آب روي خود گوهر صفت هستیم مستغني 

چو ایینه ز ما باشد صفا کاشانه‌ي ما را 

چون که عزت با قناعت بي سخن توام بود 

از طمع ذلت مکش در نزد ابناي زمان 

به گيتي کيميايي با بهاتر از قناعت نیست 

مس قلبت ازین اکسیر از من بشنو وزر کن [2594]. 
رنج مردم ز پيشي و از بيشي است 

امن و راحت به ذلت و درويشي است 

بگزین تنگدستي از اين عالم 

گر با خرد و به دانشت هم خويشي است [2595]. 
وحشي: 

فراغت بایدت جا در سر كوي قناعت کن 

سر كوي قناعت گیر تا باشي فراغت کن 

به چندین گنج رنج و محنت عالم نمي‌ارزد 

چرا باید کشیدن رنج عالم ترك راحت کن 

اگر خواهي که هر دشوار اسان بکذرد بر توق 

خدنگ جور گردون را لقب سهم سعادت کن 
ای ان دار شش حاصل اهل حاحیت ۱ 
اگر خواهي که خود را خوار سازي عرض حاجت کن [2596]. 
ز خود سازي توان زد اثر نقش سرافرازي 

کند شاهي اگر یابد کسي کنج قناعت را 

حافظ: 

حافظ غبار فقر و قناع ز رخ مشوي 

کاین خاك بهتر از عمل کيمياگري 


سعدي. 

مطلب گر توانگري خواهي 

جز قناعت که دولتي است هني 

هر که در دنیا شود قانع بکم 

سرخ رو باشد به عقبي چون بکم [ 2597]. 

ضرورت امتحان 

(پروردگار که امتحان سخت, ازمايشي, طاقت فرسا را جهت اماده 
سازي بندگان آخویش, , منظور مي‌دارد) 

امتحان است 0۹ خدا| 


که کند پاك از پلید, جدا [2598]. 
فلسفه‌ي بلاها و مشکلات 
لکان قد صغر قدر الجزاء علي حسب ضعف البلاء ... لکن الله یختبر عباده 
بانواع الشدائد 
(اندك بودن پاداش, بخاطر اندك بودن وجود بلاء و گرفتاري در زندگي است 
.. خداء بندگان خود را از راه مشکلات و دشواري‌ها در زندگیشان. امتحان 
ی کرد 
مولوي: 
بشنو این تمئیل و قدر خود بدان 
از بلاها رو مکردان اي جوان 
در نخود, بنگر که اندر دیگ چون 
مي‌جهد بالا چو شد ز اتش زبون 
تا غذا گردي بياميزي به جان 
بهر خواري نیستت این امتحان 
اي نخود مي‌جوش اندر ابتلاء 
تا نه هستي و نه خود ماند ترا 
هر که او آندر بلاصا بر نشد 
مقبل این درگه فاخر نشد [2599]. 
صائب تبريزي: . ر 
عارفان را دل قوي گردد ز موج حادثات 
بحر از باد مخالف صاحب جوشن شود 
ز ابراهیم ادهم پرس قدر ملاك درويشي 
که طوفان دیده از آسایش ساحل خبر دارد [2600]. 
عطار نيشابوري: 
چو كاري سخت آمد پیش مخروش 
سبك کن حلقه‌ي تسلیم در گوش 
دلي در بند تا وقتش دراید 
ترا زان حلقه درها بر کشاید 
که حق يك ك نبندد ی را 
اقبال لاهوري: 
امتحان پاك مردان از بلاست 
تشنه‌گان را تشنه‌تر کردن 99 
در گذر مثل کلیم از رود نیل 
سوي آتش گام زن مثل خلیل 
نفمه‌ي مردي که دارد بوي دوست 


ملتي را مي‌برد تا كوي دوست [2602]. 
فلسفه بلاها و ازمایش 
ولکن الله یختبر عباده بانواع الشدائد. و یتعبدهم بانواع المجاهد, و یبتلیهم. 
بضروب المکاره ... و لیجعل ذلك ابوابا فتحا الي فضله. 
(ولي, خدا بندگان خود را با انواع سختي‌ها امتحان مي‌کند و تعبد و فرمان 
برداري خالصانه و بدون چون و چراي انان را از راه انواع تلاشها و نیز از 
طریق انواع دشواریها مي‌آزماید ... و ازین راه ابواب رحمت و گشایش را 
به روي آنان مي گشاید) 
رفعت سمناني: 
زر خالص ندارد بیم از نار 
گدازندش اگر هر لحظه صد بار 
در اول زر ما چون نیست بیفش 
سزاوار است ذوب او در اتش 
چو شد خالص ز بهر امتحان است 
که اندر امتحان سود و زیان است 
چو از این امتحان خالص برامد 
چو مرده اب را پا بر سر امد 
بلا زان پس ز بهر ارتفاع است 
نه او را از بلاها امتناع است 
بمومن این بلاها امتحان شد 
که مومن ز امتحان کهف امان شد 
شود زین امتحان, باب کرم باز 
بصدیقان نماید کشف هر راز [2603]. 
نکوهش ظلم و ستم ۱ 
فالله الله في عاجل البفغي و اجل و خامه الظلم 
(خدا| راء خدا| را- بتر سید از خد|- سبت به عاقبت ستمگري و آينده‌ي 
ستم‌پيشگي). 
صاثب تبريزي: 
در کهن سالي ندارد ظلم دست از ز کار خویش 
رعشه تیغ از پنجه‌ي قصاب نتواند گرفت 
ظالم به مرگ دست نمي‌دارد از ستم 
آخر پر عقاب پر تیر مي‌شود 
از تیر آه مظلوم ظالم امان نیابد 
پیش از نشانه خیزد از دل فغان کمان را 
چرخ کبود دشمن فرعونیان بود 
ورنه کلیم را خطر از رود نیل نیست 


شاهي که بر رعیت خود مي‌کند ستم 

مستي بود که مي کند از ران خود کباب 

سايه‌ي خورشید کمتر مي‌شود وقت زوال 

تنگ گيري اهل دولت را دلیل رفتن است 

ظالم به ظلم خویش گرفتار مي‌شود 

از پیچ و تاب نیست رهايي کمند را 

تسلیم,شو و گرتربرای شتگران 

تابیده‌اند از رگ کردن طنابها 

اگر بقا طلبي با شکسته‌گان خوش باش 

که مه تمام چو شد پاي در رکاب شود [2604]. 

ناصرخسرو: ۲ ۳ 

مرع درویش بي‌گناه مگیر 

به قعر چاه فن اهل جاه از ان رفتند 

ناصر خسر و: ۱ 

رها کن ظلم. عدل و داد بگزین 

که باشد بي گمان بیداد بي‌دین 

منوجهري. ۳ 

اخر ديري نمانداستم ستمگران 

زانکه جهان افرین دوست ندارد ستم 

نه فرض است انگار و وهم و خیال 

ستمکار بي‌شك شود پایمال [ 2607]. 

اسدي طوسي: 

ی کر رک وت ی 

شود نیز ازرده انگشت تو [26081]. 

وفاي تمامي شيرازي: 

به خلق خدا ظلم بي‌حد مران 

که داد از تو خواهد خداي جهان 

میرزا محمد شيرازي: 

به روز ظلم حذر کن ز سوز سینه خلق 

که برق خرمن هر عمر اه نیم شبي است [2609]. 
۷ 

عدل شمعي بود جهان افروز 

ظلم شه اتشي ممالك سوز 


شه چو ظالم بود نپاید دیر 
زود ِِِ بر او مخالف چیر [26101]. 


تابلی گفته ام به بالایت 

زیر بار دو صد بلا بروم [26111]. 

وحشي بافقي: 

بای کی شاه اراد 

ای راد تور سا ماه 

باز ار نشود صید و نیفتد در قید 

ام دانه سیرز دست شمان ها تفود 26121 
پرهیز از سرانجام کبر و خودپسندي 
تالم ال موه امه النیر 

(خدا را, خدا را, به سرانجام خطرناك, و زیانبار کبرورزي). 
سعدي: 

خويشتن را بزرگ پنداري 

راست گفتند: يك دو بیند لوچ 

زود بيني شکسته پيشاني 

تو که بازي کني به سر با غوچج [2613]. 
مولوي: , 

تا بداني که تکبر همه از بي‌مزه گي است 
پس سزاي متکبر سر بي‌ذوق بس است [2614]. 
الهي قمشه‌اي: 

تکبر مکن زانکه این وصف ديوي 

ترا ذلت ارد بهر دو جهاني [ 2615]. 
عطار نيشابوري: ۱ 

مکن ز نفس تکبر, تو چشم باز گشاي 

که تا همه شکم خاك سیم و زر بيني 

اگر خود را سر مويي شماري 

سر مويي نيايي 1 شماري [2616]. 

از ساحت دل غبار کثرت رفتن 

به زانکه بهر زه در وحدت سفتن 

مفرور سخن مشو که توحید خدا 

واحد دیدن بود نه ات گفتن [2617]. 
چند عروز از دغل خاکدان 


چند مني اي دو سه من استخوان 
پیشتر از ما دگران بوده‌اند 

کز طلب جاه نیاسوده‌اند [2618]. 
سعدي: 

کبر يك سو نه اگر شاهد درويشاني 
دیو خوش طبع به از حور گره پيشاني [2619]. 
شیخ محمود شبستري: 

مرد توحید خود نگوید من 

گرچه باشد چو جرم خور روشن [2620]. 
تواضع برابر 9 پروردگار 
الجوارح ی تصاغرا 

(در پرتو فروتني صورت بخاك در افکنند و ارجمندترین اعضا بدن را بر اثر 
عطار تیش بوری: 

کر ز عشی اند لت آترق می‌نیدیی 
عیب‌ها جمله هنري مي‌ديديي 

هرک در خلوت سای او شوه 

ذره ذره» اشناي او شود 

هر ك بويي یافت از خاك درش 

کي به رشوت باز گردد از درش 
عشق تو با جان من در هم سرشت 
من نه دوزخ دائم اینجا نه بهشت 

با تو ذرات ت جهان همراز شد 

هر که درد عشق دارد, سوز هم 
شب کجا یابد قرار و روز هم 

هر که را شد ذوق عشق او پدید 
زود یابد هر دو عالم را کلید 

گر زني باشد شود مردي شگرف 
ور بود مردي شود درياي ژرف 
عاشقان رفتند تا پیشان همه 

در محبت مست خفتند ان همه 

هر که او در عشق صادق امد است 
بر سرش معشوق عاشق آمد است 
گر بصدق عشق پیش آید ترا 


عاشقت, معشوق خویش آید ترا 
سالکان دانند در میدان درد 

تا فناي عشق با مردان چه کرد 

چون وصال دلبرش معلوم گشت 

فاني مطلق شد و معد وم و 
عشق چون بر جان من زور آورد 
همچو دریا جان من شور آورد 

هر کرا در عشق چشمي باز شد 

پاي کوبان آمد و جان باز شد 

گر کسي ديدي جمالش آشکار 

جان بدادي و بمردي زار زار 

رفت عقل و رفت صبر و رفت يار 
این چه عشق است این چه درد است این چه کار 
عشق چون در سينه‌ي منزل گرفت 
جان آن کس راز هستي دل گرفت 
غشف او‌آهد مداردر بنش کرد 

عقل من بر بود و کار خویش کرد 

انك اینجا هست لا بعقل بود 

بي‌قرار و بي کس و بي دل بود 

مق دار دمن در با امن 

هر زمانش تازه بي آراميي 

تو زفان از شیوه او دور دار 

عاشق و دیوانه را معذور دار 

هم ز تاب جان ِِِ و 

لاعرمه ی تیوه را 77 نه‌ي [2621]. 
امام خميني (ره): 

عاشقان روي جانان جمله بي نام و نشانند 
نامداران را هواي او دمي بر سر نیامد 
اي جان جهان به تار موي تو اسیر 

گر بسته‌ي موي تو نباشم چکنم [1 622 2]. 
ره‌آورد شوم اخلاق نایسند 

الختر والشر احوالهد 


(برحذر باشید از انچه بر امت‌هاي پیشین رفته است بخاطر کردار 


ناشایسته فداعهال مهو آنانر نی در اب بایه اخوال فیک وی نها را بیان 
اورید). 

فردوسي: 

بزرگي و افزوني و راستي 

همه گیرد از خوي بدکاستي [2623]. 

راحتي در سختیها 

جعل (الله) لهم من مضایق البلاء فرجا ۱ 
(خدا, در سرانجام دشواري‌ها و سختي‌ها, گشایش و پيروزي را براي آنان, 
منظور داشته است) 

مولوي: ۱ 

مشكلي نیست که اسان نشود 

مرد باید که هراسان نشود [2624]. 

شهریار: 

نام اوران نشانه‌ي تير حوادثند 

آنجا که ننگ و نام بود بخت و کام نیست [2625]. 

ره‌اورد شوم تفرقه ۲ 

فانظروا الي ما صاروا الیه في آخر امورهم حین وقعت الفرقه و تشتتت 
الالفه 

(به عاقبت و سرانجام امور تفرقه جویان و کناره‌گیران از وادي الفت, 
بنگرید و عبرت گیرید). 

اقبال لاهوري: 

هر که آب از زمزم ملت نخورد 

شعله‌هاي نغمه در عودش فسرد 

فرد تنها از مقاصد غافل است 

قوتش آشفتگي را مایل است 

تا وجودش را نمود از صحبت است 

مرد چون شيرازه‌ي صحبت شکست 

مرده‌ئي از يك نگاهي زنده شو 

بگذر اي بي‌مركزي پاینده شو [2626]. 


مع: 

سنگ فلاخن سر كوي ملامتیم 

بر دور فرق تفرقه‌ي ماوا نموده‌ایم 

ز سنگ تفرقه جون شيشه دلم بشکست 

شکسته بسته‌ي آن را به انتظام آورد [ 2627]. 

جات ار 

فانظروا الي مواقع نعم الله علیهم حین بعث الیهم رسولا ... و اسالت لهم 


جداول : 

اتف حایتان ۹ الهي مردم. بنگرید از لحظه‌اي که خداء رسول خویش 
را به آنان, ارزاني داشت و در پرتو وجود مبارك وي, کانال‌ها و جدول‌هاي 
فضل و رحمت خویش را متوجه آنان ساخت). 

ملك‌الشعراء بهار: 

ایزد از او به خلق نمود امروز 

احسان بي‌نهایت و بي حجد را 

فر قدوم فرخ او بشکست 

آن كکسروي بناي مشید را [2628]. 

ارزش اتحاد و همدلي 

فان الله سبحانه قد امتن علي جماعه هذه الامه فیما عقد بینهم من حبل 
هذه الالفه التي ینتقلون في ظلها و یاوون الي کنفها ۱ ۱ 
(خداي سبحان, بر این امت. منت نهاد, الفت و اتحاد را میان آنان پدید اورد 
۳ در سایه ۳ تقد کیت کنند و بدان پناهنده باشند). 

صائب تبريزي: 

خوش آن گروه که مست بیان یکد گرند 

ز جوش فکر مي‌ارغوان یکدگرند 

نمي‌زنند به سنگ شکست گوهر هم 

پي رواج متاع دکان یکدگرند 

زنند بر سر هم گل ز مصرعٍ رنگین 

ز فکر تازه گل بوستان یکدگرند 

چه احتیاج به گلزار, غنچه چینان را 

که از گشاد جبین گلستان یکدگرند 

وحشت روي زمین زیر زمین خواهد یافت 

هر که در روي زمین خوبي به وحدت نگرفت 

اتفاق دوستان با هم دعاي جوشن است 

سختي از دوران نبیند دانه تا در خرمن است 

یاد ايامي که با هم اشنا بودیم ما 

هم خیال و هم صفیر و هم نوا بودیم ما 

معني يك بیت بودیم از طریق اتحاد 

چون دو مصرع گرچه در ظاهر جدا بودیم ما 

بود دایم چون زبان خامه حرف ما يکي 

گرچه پیش چشم صورت بین دو تا بودیم ما 

چون دو برگ سبز کز يك دانه سر بیرون کند 

يك دل و يك روي در نشو و نما بودیم ما 

دوري منزل حجاب اتحاد ما نبود 


داشتیم از هم خبر در هر کجا بودیم ما 
چاره جویان را نمي‌داديم صائب درد سر 
دردهاي کهنه‌ي هم را دوا بودیم ما 
رشته‌ي پیوند یاران را بریدن سهل نیست 
چهره‌ي بر گ خزان زرد از جدايي مي‌شود [2629]. 
مولوي: 1 
اين من و ما بهره آن بر ساختي 
تا تو با خود نرد خدمت باختي 
3 
عاقبت محض چنان دلبر شوي 
تا من و توها همه يك جان شوند 
عاقبت. مستغرق جانان شوند 
اختلاف خلق از نام اوفتاد 
چون به معني رفت ارام اوفتاد 
اتحادي خالي از شرك و دوتي 
باشد از توحید بي ما و تويي 
افرین بر عشق کل اوستاد 
صد هزاران ذره را داد اتحاد 
قوت اندر فعل اید ز اتفاق 
جون قران 9 با اهل نفاق [2630]. 
دوای درد ما ۳3 پار داند 
بلي احوال دل دلدار داند 
ز چشمش. برش احوال.ذل ار 
گم بیمار را بیمار داند 
و گر از چشم او خواهي ز دل پرس 
که حال مست را هشیار داند [2631]. 
نکوهش از تفرقه و جدايي 
و اعلموا انکم صرتم بعد الهجره اعرابا و بعد الموالاه احزابا 
(آگاه باشید پس از هجرت از تفرقه به الفت و وحدت به بیابان گردي 
(تفرقه) روي تب و پس از دستيابي به اخوت و برادري به اختلاف و 
اقبال لاهوری: " 
در نگر آن حلقه‌ي یوت شکست 
صحبتش پاشیده جامش ریز ریز 


آنکه بود از باده‌ي جبریل مست 
مرد حو اف ادص ند عبات 
با وطن پیوست و از یزدان گسست 
گر چه مي‌اید صداي لااله 
آنچه از دل رفت کي ماند به لب [2632]. 
نکوهش از مسلمان نمایان 
(از اسلام, فقط به اسم, اکتفا کردید و از حقیقت اسلام, جز تصویر و رسیم 
ذهني خود, چيزي ندارید). 
اقبال لاهوري: 
نازها اندر نیازش بود و نیست 
نور در صوم و صلات او نماند 
جلوه‌اي در کاینات او نماند 
رفت از او آن مستي و ذوق و سرور 
دین او اندر کتاب و آو به گور 
روح چون رفت از صلوه و از صیام 
فرد ناهموار و ملت بي‌نظام 
سینه‌هاأ از هی قرآن تهي 
از چنین مردان چه ِِِ بهي [2633]. 
هاتف اصفهاني 
گر فاش شود روز پنهاني ما 
اي واي به خجلت و پريشاني ما 
ماغره بدین داري و شاد از اسلام 
گبران متنفر از مسلماني ما [2634]. 
جنگ و مبارزه‌ي بي‌امان امام با منحرفان 
فاما الناکئون فقد قاتلت و اما القاسطون فقد جاهدت و اما المارقه فقد 
دوخت 
(اما با ناکثان «پیمان‌شکنان. اصحاب جمل» به نبرد برخواستم ولي با 
قاسطین «متجاوزین,؛ اصحاب صفین» به مجاهدت و پیکار همت گماردم, 
لیکن ما رقین «خارج شوندگان از دین- اصحاب نهروان» را به به خاك مذلت 
نشاندم). 
فرخي يزدي: 
کنون تازم چنان بر اين مبارزهاي نالایق 
که تا بیرون کنند از سر هواي هم نبردي را [2635]. 


انا وضعت في الصغر بکلاکل العرب و کسرت نواجم قرون ربیعه و مضر 
(من در نوجواني, سينه‌ي سلحشوران و قهرمانان و رزم اوران عرب را 
بخاك مالیدم و شاخهاي بلند دلاوران دو قبیله معروف عرب, «ربیعه» و 
«مضر» را شکستم) 

ملك‌الشعراء بهار: 

شیر یزدان علي که پیغعمبر 

در کف او لواي ایمان داد 

آن کس اندر غدیر خم یزدان 

داد دیهیم دین و خاتم داد 

انکه از ز کندن در خیبر 

کرد دین نبي قوي بنیاد 

گويي به روز رزم همي نالد 

از بیم تیغ شاه, دل کافر 

حیدر امیر بدروشه صفین 

دست خدا| .9 بازوي ِِ 

و آنکه بنهفت توان, فل ۱ وي 1 
ولي ایزد یکتا که به پیش در او 

اسمان همچو غلامان رهي. پشت دو تاست 
شد ز روشن ِ او روز مخالف, تاري 

شد ز تیغ کج او, دین خداوندي راست 

گر زیر فلك فکر من آزاد نبود 

در حنجره‌ام این همه فریاد نبود [2636]. 
ناصرخسرو: 

سس 

ی بهار: 

هزار مرتبه صائب‌تر است و نافذتر 

حسام امر تو انجا که قد الف سازد 

چو لاء نفي شود قد کافران به دو نیم [2638]. 
مه سپهر مت علي عالي ان ِ 

شهي که گر صفت خشم او کنم تحریر 

شر رفشان شود از ز کلك شعله بار انگشت 


گه قتال براي دو نیمه کردن خصم 

برنده‌تر بود ود او ز ذوالفقار انگشت 

نشاطي سمنا 

شورالیی ایض مان 

در رم از او صد هزا ر گله شیر است 

نیست خداوند ليك همچو خداوند 

نیست محمد وليك همچو محمد (ص) 

کان در کی نبود صف شكني 

شیر این معر که شاه نجف است [2640]. 
فرخي: 

از پي آن که در خیبر برکند علي (ع) 

شیر ایزد شد و بگذاشت سر از علیین [2641]. 
وطواط: 

آن کند تیغ تو به جان عدو 

که کند موه بفان کپ 26421 

انز یرل 

در صف رزم دشمنش, سود نداشت جوشنش 
کرده ز بیم برتنش, هر سر موي خنجري [2643]. 
اعشاز نام 

سوار دین پسر عم پیمبر 

شجاع صدر صاحب حوض کوئثر [2644]. 

مان ساماني: 

گرفت کشور دین را بضربت شمشیر 
شکست پشت عدو ر بقوت بازو 

توقست قدرت: در بر کرفت از خیبر 

ِِ به باید دست خدا را نیرو [2645]. 


کی هگ 
نبود رو گشاده دیگر گل 

پیچد از بیم شحنه‌ي غضبت 
غنچه‌سان خویش را به چادر گل 
باد قهرت اگر بخلد وزد 

خرمن آتشي شود هر گل 


خشك ماند درخت گل بر جاي 

کر بکویی:د کز 7 [2646]. 

امیر معزي: 

همنام او علي است که او بود روز حرب 

شیر خداي و دادگر و مير مومنین [ 2647]. 

در وصف پیامبر 

قرن الله به «صلي الله علیه و آله» من لدن ان کان فطیما اعظم ملك من 
ملائکته بسلك به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم 

(از آغاز زندگی رسول خدا. يكي از فرشتگان بزرگ, همواره وي را زیر 
نظر داشت.؛ راه‌هاي بزرگواري و اخلاق نيك را به وي امه مي‌داد). 
سنائي غزنوي: 

احمد مرسل آن چراغ جهان 

رحمت عالم اشکار و نهان 

یافته دین حق بد 


۳ 
خلق او را خداي خوانده عظیم [2648]. 
فضیلت علي 


و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه برفع لي في کل یوم من اخلاقه علما 
و يامرني بالاقتداء به 

(من, چونان فرزندي که همواره با مادر است, رسول خدا را همراهي 
ی کنو اور مرن کت اش ارو ار اه اتاان انسای رابهس 
خیامحت مارم ی تا سا ارس 

شهریار: 

قدم نمي‌نهد الا بجاي پاي پیغمبر 

سل اد ات سس ارت تابن 

من علي شاه ولایت بدو عالم سمر ستم 

افسر قزويني: 

خی ی ینور 

که او ب به ذات و صفت چون پیمبر افتاده [2650]. 


هنگام ‏ خوش 7 

علي و پیا 

اري ۳۹ و الرساله, و اشم ریح النبوه. و لقد سمعت رنه الشیطان 
حین نزل الوحي علیه 

(نور وحي و رسالت را مشاهده مي‌کردم,. و بوي نبوت را استشمام 


مي‌نمودم حتي ناله‌ي شیطان را که بخاطر هدایت انسان‌ها سر مي‌داد 
نراقي: 

هم من از پیرایه داران شهم 

شه شناسم سر شه را اگهم [2652]. 

منزلت و مقام علي 

انك تسمع ما اسمع و ما تري ما اري الا انك لست بنبي و لکنك لوزیز و انك 


يب خیر 

(رسول خدا به امیرالمومنین (ع) فرمود: (آنچه از ِِِ وحي مي‌شنوم 
من نو لیا خسهان جمعت یو وم میس و با گوش حقیقت 
آشناي خود مي‌شنوي لیکن, تو پیامبر, نيستي بلکه وزیر او مي‌باشي و جدا 
انسان نيكکي هستي). 

ناصر خسر و: 

اين همه رمز و مثلها را کلید 

جمله اندر خانه پیغمبر است 

گر به خانه در ز راه در شوید 

سا ان را نی اروت 

هر که بر تنزیل بي‌تاویل رفت 

او به چشم راست در دین اعور است [2653]. 

گواهي درخت بر رسالت پیغعمبر 

فال ص ایا انا اف ان ک ل الار ان 
رسول‌الله فانقلعي بعروقك حتي تقفي بین يدي ی الله. 

(اي درخت! اگر به خدا و روز قیامت ایمان داري و مي‌داني که من پیامبر 
خدا هستم. پس با همه‌ي ریشه‌هایت از جاي خود حرکت کن و نزد من بیا و 
بایست). 

رودكکي: 7 

از درخت اندر گواهي خواهد او 

تو بناگه از درخت اندر بگو [2654]. 

علي اولین مومن به پیامبر 

ال ال موی ار 

اوه ما که ها اما ان 

اقبال لاهوري: 

مسلم اول شه مردان علي 

عشق را سرمايه‌ي ایمان علي 

از ولاي دودمانش زنده‌ام 


در جهان مثل گهر تابنده‌ام 


زمزم ارجو شد ز خاك من ازوست 

مي‌اگر ریزد ز تاك من ازوست 

خاکم و از مهر او ایینه‌ام 

مي‌توان دیدن نوا در سینه‌ام [26551]. 

اد ش وی 

مبعوث شد نهان برسالت چو مصطفي 

دادي بدست او تو نخست آشکار دست [2656]. 
سيماي یاران پیامبر 

کلامهم کلام الابرار 

(گفتار ایشان گفتار نیکان است). 

حکیم آنکس که حکمت نيك داند 

سخن محکم به حکم خویش راند [26571]. 
شب دار 

(المتقون) عمار اللیل و منار النهار 

(تقوي پیشه‌گان. شب زنده‌داران در شب و روشني بخشان روزاند). 
فروغعي: 

كسي که در دل شب چشم خونفشان دارد 
بیاض چهره‌اش از خون دل نشان دارد [2658]. 
سنائي غزنوي: 

او در این خاك توده بیگانه است 

ز آنکه با عقل یار و همخانه است [2659]. 
امام خميني (ره): ۳ 

درویش که درویش صفت نیست. گشاید 

بر خلق خدا ديده‌ي تحقیر و دگر. هیچ [2660]. 


خطبه 236-در حوادث بعد از هجرت 


فداكاري علي (ع) 
فجعلت اتبع ماخذ رسول‌الله (ص) فاطا ذکره. حتي انتهیت الي العرج 
(همان راهي که رسول خدا (ص) در پیش گرفته بود را برگزیدم, همواره 
به سراغ او بودم تا آنکه به سر منزل مقصود بار یافتم). 

ر نيشابوري: 
کرد جان خویشتن حیدر نثار 
تا بماند جان ان صدر کبار [26611]. 


۳ هن 
المدبر 0 و المسييء برجي قبل ان یخمد العمل و ینقطع المهل و 
ينقضي الاجل 
(اکنون که در متن زندگي بسر مي‌برید به عمل, بیردازید امروز که صحیفه 
عمل گشوده, در توبه باز, فراریان از درگاه خدا- فراخوان گشته و بدکاران 
را امید بازگشت است پس, قبل از آنکه چراغ عمل. خاموش گردد. مهلت 
بایان پذیزد و اخل بشر آید). 

مي: 
عمر تو گنج و هر نفس از وق يكي گهر 
جاه و حشمت و خوبي پایدار نمي‌ماند 
داد بي‌نوایان ده پیش از انکه نتواني [2662]. 
ضرورت مهار نفس 
امرو الجم نفسه بلجامها و زمها بزمامها فامسکها بلجامها عن معاصي الله 
و قادها بزمامها الي طاعه الله 
(آدمي باید لگام نفس را ندشت. کرفته و آفشار آن راسحکم بکیرد.و از آنن 
طریق آن.را از معاصي باز دارد و در برابر دستورات خداه رام سازد). 
شهریار: 
مهار اين شتران خود به سوي کعبه کشان 
که سیرها همه جز سوي ارتداد نبود 
دگر مخواه و نخواهي تو پرده‌ها بدرید 
که جز ندامت از این کشته‌ها كکسي ندرود 
نگین ملك سلیمان به دست تقوا ده 
که ديوهاي مقید شکسته‌اند قیود [2663]. 


خطبه 239-در ذکر آل محمد 


عم راشف اخل رت 
هم عیش العلم, و موت الجهل, یخبرکم حلمهم عن علمهم . _  .‏ 
(اینان حیات دانش و عامل زوال‌اند و حلم آنان از علم آنان گواهي 


مي‌دهد). 


مولوي: 

علم‌هاي اهل دل حمال‌شان 

علم‌هاي اهل تن احمال‌شان 

گفت ایزد «یحمل اسفاره 

بار نانشد غلم کان یود زهو 

هین مکش بهر هوا آن بار علم 

تا شوي راکب تو بر رهوار علم 

هین بکش بهر خدا اين بار علم 

تا ببيني در درون انبار علم 

از هوا هاكي رهي بي‌جام هو 

اي زهو قانع شده با نام هو 

خویش را صافي کن از اوصاف خویش 

بيني اندر دل علوم انبیاء 

بي‌کتاب و بي‌معید و اوستا 

باد کبر و باد عجب و باد حلم 

برد اه را کف‌ننود از اهلعلم [2662]: 

اهل‌بیت و علوم 

(آل محمد) هم عیش العلم و موت الجهل 

(آل محمد, حیات دانش, ۰ و مايه‌ي موت جهل و ناداني‌اند). 

نقیب شيرازي: 

یا علي از تنگناي ظلمت جهلم رهان 

گمرهان را هم تويي در دیده مصباح الضیاء [2665]. 

اهل‌بیت و آززبابی دین 

1 معضصی ‏ عا الفی عفن فان و ففانه اسان افلم شرع 
رعاته ول 

(آل محمد «ص», دین را با توانمندي‌هاي عقل خود, درك کردند و درك آنان 
همراه با عمل, است زیرا راویان دانش, فراوان‌اند ولي عاملان دانش 
اند کند). 


مولوي: 

عقل کامل را قرین کن با خرد 

تا که باز اید خرد زان خوي بد [2666]. 
ناصر خسر و: 

راست انست ره دین که پسند خرد است 
که خرد اهل زمین راز خداوند عطاست 
عدل بنیاد جهان است., بیندیش که عدل 

جز به حکم خرد از جور به حکم که جداست 
ود اشتت انکه جو‌ مر دم تشن او پر ود 

گه گهر روید در زير پیش خاك سزاست 

خرد آنست که مردم ز بهاء و شرفش 

از خداوند جهان اهل خطاب است و ثنا است 
خرد از هر خللي پشت و زهر غم فرج است 
خرد از بیم امان است و زهر درد شفا است 
خرد اندر ره دنیا سره پارست و سلاح 

خرد اندر ره دین نيك دلیل است و عصا است 
بي‌خرد گرچه رها باشد در بند بود 

با خرد گرچه بود بسته چنان دان که رهاست [2667]. 
ضرورت عمل به علم 

قان رواه العلم کثیر و رعاثه قلیل ‏ 
(راویان دانش بسیارند ولي عاملان ان اندکند). 
هرگاه که بيني دو سه سرگردان را 

عیب ره مردان نتوان کرد ان را 

تقلید دو سه مقلد بي‌معني 

بدنام کند ره جوانمردان را [2668]. 


عقل و هواپرستي (موانع شناخت) 
و خسر هنالك المبطلون شهد علي لك العقل اذا خرج من اسر الهوي و 
سلم من علائثق الدنیا ۱ 
(باطل پیشه‌گان زیان کردند. گواه بر این مسئله, عقل آدمي است عقلي 
که از اسارت هوا آزاد و از جاذبه‌هاي کاذب دنيوي برکنار مانده باشد.) 
تب تبريزي: 
از دست علایق, به حذر باش که هر خار 
سر پنجه‌ي شاهین عقاب است, در این جا 
نيستي طاووس, در قید خود ارائي مباش 
صائب از قید تعلق, فرد شو, آزاد باش 
باغ, چون بي‌برگ, شد خواب فراغت مي‌کند 
دلي که نقش تعلق به خود نمي‌گیرد 
اگر به دست., فتد, خاتم سلیمان است 
گرفته افنتت: عم ات و دانه, روي زمین 
ز فکر رزق جهان, تنگ دل پریشان است 
نظر, سیاه ی خاکدان مکن صائب 


تاه 0 زآنین. مضاویة 


عزلت و گوشه‌گيري 

و لتعلمن اني کنت في عزله عنه الا ان تتجني 

(البته, تو (اي معاویه) مي‌داني که من به عزلت و گوشه‌گيري روي آورده 
بودم, ولي تو از تهاجم به عثمان توسط مسلمین به بهره‌برداري پرداخته و 
مرا متهم به قتل او کردي) 

صائب تبريزي: 

خوش آن آزاده کز مردم نهان دارد فقيري را 

نسازد گوشه‌ي چشم توقع گوشه‌گيري را 

گوشه‌گيري آب حیوان است بخت سبز را 

ایمن آسودن بود فیروزه, تا در معدن است 

گوشه گيري كشتي نوح است طوفان دیده را 

دامن دل را برون از دست دنیا مي‌کشم 

سر رشته‌ي امید ز عالم گسستن است 

صائب بگیر گوشه عزلت که اهل دل 

این درد را به گوشه‌نشيني دوا کنند 

مرد صحبت بيستي از دیده‌ها مستور باش 

از بلا دوري طمع داري, ز مردم دور باش 

مور بي‌ازار دائم خون خود را مي‌خورد 

خانه پر شهد مي‌خواهي برو زنبور باش [2670]. 


تاه 9 رتیه بخاوید 


قریش و مظلومیت امام 

و هموا بنا الهموم ‏ 

(قبيله‌ي قریش هر گونه غم و اندوه را به جانهاي ما روا داشتند.) 
لامع : 

اا ا وا کل 

۱۳ 


تاه 10 رای متاآورد 


(معاویه) و قد دعوت الي الحرب, فدع الناس جانبا و اخرج الي, 

مسفانا اتهخنمن فان حدم ال بشالت دا نوم متر و فلت اسف 
معي 

(معاوبه مرا , به چنگ دعوت کرده‌اي؟ اگر راست غی وین مردم را کنار 
بگذار و يك نله به مبارزه من بیا من؛ همان ابوالحسن هستم ؛ , کوبنده و از 
با در آمزتدم: ندرم برادرد و دانی ته که.در خی ندز در ال من. کرفیار. 
شده بودند و آن شمشیر, همچنان در دست من است) 

حافظ: 

علي نعیم و علي نعمت و علي منعم 

علي بود اسدالله قاتل الکما ر[2672] 

الهي قمشه‌اي: 

قاتل سرکردگان, ز قوم شرك و جحود 

توئي که شمشیر آب دارت., فکند سرها به خاك ذلت 

شن. ان کمن و افتداوت:: عفر کان توش مودمانیا [ ۱2۵73 

ایو نت مد 

ابر چون جسم هند بن عتبه است 


نامه 1-به گروهي از سپاهیان 


هشياري در جنگ 

فاجعلوا الرماح کفه, و لا تذوقوا النوم الاغرارا او مضمضه 

(شب هنگام, در برابر دشمن,؛ نیزه‌ها را در کنار هم قرار دهید و جز اندکي 
نخوابید و هشیارانه بیدار خوابي داشته باشید) 

سعدي. 

به روز معررکه, ایمن مشو ز خصم ضعیف 

که مر تتفیر قر ارت چو دل, ز جان برداشت [5 267 ]. 


نامه 012-به معقل بن قیس الرياحي 


حرکت ارتش در سحرگاهان 

فاذا وقفت حین ینبطح السحر او حين ینفجر الفجر, فسر علي برکه الله 
(یس از استراحت شب. هنگامي که سحر پدیدار گشته و صبح نمودار شد 
در پناه لطف خدا, حرکت کن). 

چشم شب, از خواب چو بر دوختند 

چشم چراغ سحر, افروختند 

تیغ ستم, دور کن از راهشان 

تا نخوري تير سحر گاهشان [2676]. 

ظهیر: 


كسي که بر سر خواب سحر شبیخون زد 
هزار دولت بیدار را به خواب گرفت 
داراب زردشتي: 

به گه خیز باشید هر سال و ماه 

که گاه سعادت بود ِا [2677]. 


نامه 014-به سیاهیانش 


اخلاق در جنگ 

فاذا کانت الهزیمه باذن الله فلا تقتلوا مدبرا و لا تصیبوا معورا و لا تجهز وا 
علي جریح 

(چون حرکت و نبرد به خاطر خدا صورت مي‌پذیرد پس در صورتي که بر 
دشمن تسلط يافتید فراریان را نکشید, به ناتوانان نتازید و به مجروحان 
فردوسي: ِ 

چو چیره شدي بي گنهه خون مریز 

مکن با جهاندار یزدان ستیز 

اسدي طوسي: 

چو چیره شوي خون دشمن مریز 

مکن خیره با زیردستان ستیز [2678]. 


نامه 015-راز و نیاز با خدا 


فطرت خداخواهي و حق اشنائي 
اللهم اليك افضت القلوب 
(بار خدایا! دل‌ها به تو پیوسته‌اند) 
امام خميني (ره): 
گرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما 
غم نباشد, چو بود مهر تو اندر دل ما 
ناز کن ناز, که دل‌ها همه در بند تواند 
غمزه کن غمزه که دلبر چو تو پیدا نشود [2679]. 
از تو اي دوست نگسلم پیو ند 
ور به تیغم برند بند از بند [26801]. 
لامع : 
جز درگه تو نشد دلم مایل کس 
در هر دو ِ ترا یقین دانم و بس [2681]. 
اگر چه عشق, 9 افسون نداند 
نه از سوداي خویشت وارهاند 
نروید تخم کس, بيدانه‌ي عشق 
کس آیمن نیست جز در خانه عشق 
ز سوز عشق, خوشتر در جهان نیست 
که بي او گل نخندید ابر بگریست [2682]. 
شکوه از فراواني دشمن 
اللهم انا نشکوا اليك غیبه نبینا و کثره عدونا 
ِِ ما به ۰ تو براي از دست دادن پیامبر (ص) و کثرت دشمنان 
۵ شجوه مي‌بریم) 
شهریار 
ز جوو الق ده پیش تو آورم شکوه 
بگو که با که برم شرح ماجراي ترا [2683]. 


تاه 6 یه بار انش عفت جنگ 


جلوه‌هاي جنگ‌آوري (ايستادگي و عقب‌نشيني) 
لا تشتدن علیکم فره بعدها کره 

سعدي. 

ندیدم به مردانگي چون تو کس 

که جنگ‌آوري بر دو نوع است و بس 

يکي پیش خصم امدن مردوار 

دوم جان به در بردن از کارزار [2684]. 


نامه 7-در پاسخ نامه معاویه 


سرانجام حق و باطل 

لا و من اکله الحق فالي الجنه, و من اکله الباطل فالي النار 

(بدان و اگاه باش ان کس که حق, او راء در کام خود فرو برد اهل جنت 
است ولي کسي که باطل, او را مورد بهره‌برداري خویش قرار دهد اهل 
جهنم مي‌باشد.) 

بهترین راه گزین که دوره. پیش, تراست 

يکي رهت سوي نعیم است و دگر سوي بلاست [2685]. 


نامه 019-به یکی از فرماندهان 


ضرورت ملایمت و درشتي در مدیریت 

فالبس لهم جلبابا من اللین تشوبه بطرف من الشده 

(پیراهن ملایمت و نرمش, همراه با خشونت را در برخورد با آنان بپوش!) 
نجيباي اصفهاني 

کند تاثیر در 1 چون ملایم گو بود واعظ 

به نرمي جاأ کند در سنگ |۹۳ امد آشتکة [2686]. 

اعتدال در اخلاق مدیریت 

داول لهم بین القسوه و الرافه 

(برخورد تو با آنان باید بر اساس اعتدال و در حد میان خشونت و رافت 
باشد) 

صائب تبريزي: ۱ 

دولت سنگ‌دلان زود به سر مي‌اید 

سیل از سينه‌ي کهسار, به سرعت گذرد 

در توفیق را بر روي خود دانسته مي‌بندد 

ستم كاري که فیض خود, ز سائل باز مي‌دارد 

بر گران خوابان دولت, عرض کردن حال خویش 

نامه را در رخنه‌ي دیوار نسیان, ماندن است [2687]. 


نامه 1باز هم به زیاد بن ابیه 


اعتدال و ميانه‌روي 

فدع الاسراف مقتصدا و اذکر في الیوم غدا 

که را رها کن هر چيزي را به قدر لازم بکار گیر و به فکر فردایت 
ِِ 

میفکن ی گر چه خوار آیدت 

که هنگام سرما به کار آیدت 

كکسي بر گریوه ز سرما بمرد 

که از كاهلي جامه با خود نبرد [26881]. 

سعدي: 

به دیدار مردم شدن عیب نیست 

ولیکن نه چندان که گویند بس 

اگر خویشتن را ملامت كني 

چو دخلت نیست خر اهسته‌تر کن 

که میگویند ملاحان سرودي 

اگر باران به کوهستان نبارد 

به سالي دجله گردد خشکرودي [2689]. 

پرهیز از تکبر و خوديسندي 

اترجوا ان یعطيك الله اجر المتواضعین و انت عنده من المتکبرین 

(آیا اميدواري, که از طرف خدا, پاداش و انسانهاي تواضع پیشه را دریافت 
داري در حالي که در پیشگاه او در شمار متکبران مي‌باشي) 

سعدي: 

به دولت كساني سرافراختند 

که تاج تکبر بینداختند 

تکبر کند مرد حشمت پرست 

نداند که حشمت به حلم اندرست [2690]. 

پاداش عمل 

انما المرء مجزي بما اسلف و قادم علي ما قدم 

(آدمي پاداش خود را نسبت به کردار و رفتار گذشته‌هاي خود, دریافت 
مي‌دارد و آنچه که به پیش فرستاده است انتظار مي کشد) 

سنائي غزنوي: 


هر چه زینجا بري نگه دارند 
در قیامت همانت پیش آرند [2691]. 


افسوس راستین 

ولیکن اسفك علي ما فاتك منها 

هم لقمه حرام و هم نفس الوده 
فرموده‌ي ناکرده پشیمانم کرد 
افسوس ز کردهاي نافرموده [2692]. 


باد مرگ 

و الله ما فجاني من الموت و ارد کرهته 
(سوگند بخداء چيزي از نشانه‌هاي مرگ, بگونه‌اي ناگهاني به من روي 
نیاورده است تا من از ان ناخشنود باشم) 
مولوي: 

از جمادي مردم و نامي شدم 

وز نما مردم ز حیوان سر زدم 

مردم از حيواني و ادم شدم 

پس چه ترسم كي ز مردن کم شوم 
جمله‌ي دیگر بمیرم از بشر 

تا بر ارم از ملايك بال و پر 

وز ملك هم بایدم جستن ز جو 

«کل شي ء هالك الا وجهه» 

پس عدم گردم, عدم, چون ارغنون 

گویدم «کانا الیه راجعون» [2693]. 
اقبال: 

چیست جان دادن به حق پرداختن 

را رای را 

هر که خود را دید و غیر از خود ندید 
رخت از زندان خود بیرون کشید [2694]. 


نامه 4وصیت درباره دارايي خود 


وصف حسین 
و حسین حجي قام بالامر نعده 
(پس 7 حسن (ع), امام حسین (ع) مسئولیت امر را بر عهده خواهد 


گرفت 

ملع را بهار: 

خامس آل عبا, سبط دوم, قطب سوم 

ان سيهري که فلك بنده‌ي نه اختر اوست 
گشت در بزم ازل فاني في الله زانرو 

تا ابد سرخ ز صهباي فنا ساغر اوست 

در ره دين ز برادر بگذشت و ز پسر 

حسین ان که از رخش, دل شیعه روشن است 
به تاریکی ظلال» رخش ات 

که باشم من از حسین, حسین نیز از من است 
به از تیین: ز جان ۳ ماست 

به تعدیل راي او صواب و عقاب است , 

نا ۳ ۳ 

به سرپنجه حسین گشائیم کارها 

اقبال: 

هر که پیمان با «هو الموجود» بست 
گردنش از بند هر معبود رست 

مومن از عشق است و عشق از مومن است 
عشق را ناممکن ما ممکن است 

عقل سفاك است و او سفاك‌تر 

پاك‌تر, چالاك‌تر, بي‌باك‌تر 

سا اس سل 

عشق, چوگان باز میدان عمل 

عشق را ارام جان حریت است 

ناقه اش را ساربان حریت است 
آن.شتیدستین که هنکام تیرد 


عشق با عقل هوس پرور, چه کرد؟ 
ان امام عاشقان پور بتول 

سرو ازادي ز بستان رسول 

الا االسای بشم الم بر 

معني ذیح عظیم, امد پسر 

بهر ان شهزاده‌ي خیر الملل 

دوش ختم المرسلین نعم الجمل 
سرخ رو عشق غیور از خون او 
شوخي این مصرع از مضمون او 
در میان امت کیوان جناب 

همچو حرف «قل هو اله» در کتاب 
موسي و فرعون و شبیر و یزید 
این دو قوت از حیات اید پدید 

بر زمین کربلا بارید و رفت 

لاله در ویرانه‌ها کارید و رفت 

تا قیامت قطع استبداد کرد 

هو حون آو تن اباه کر: 

بهر حق در خاك و خون گردیده است 
پس بناي «لا اله» گردیده است 
مدعایش سلطنت بودي اگر 

خود نكردي با چنین سامان سفر 
دشمنان چون ریگ صحرا لاتعد 
دوستان او به یزدان هم عدد 

تا هیارا و 

يعني آن اجمال را تفصیل, بود 

عزم او چون کوهساران استوار 
پایدار و تند سیر و کامکار 

تیغ بهر عزت دین است و بس 
حقصد افحفط ان ات مس 
ما سوي اله را مسلمان بنده نیست 
پیش فرعوني سرش آفکنده نیست 
خون او تفسیر این اسرار کرد 
ملت خوابیده را بیدار کرد 

تیغ لا چون از میان بیرون کشید 

از رگ ارباب باطل خون کشید 
نقش للا الله بر صحرا نوشت 


سظر عتوان تجات ما تویتیت 
رمز قران از حسین اموختیم 

ز اتش او شعله‌ها اندوختیم 
شوکت شام و فر بغداد رفت 
شحا مت عرناطه رهم ابا دق 
تار ما از زخمه‌اش لرزان هنوز 
تازه از تکبیر او ایمان هنوز 

اي صبا اي پيك دور افتادگان 
اش ها بر ال ات وا 
وان دگر مولاي ابرار جهان 
قوت بازوي احرار جهان 

در نواي زندگي سوز از حسین 
اهل حق, حریت اموز از حسین [2696]. 


تمه تایه یکی از مامراش ات 


پرهیز از ریا و ظاهرسازي 

امره الا پعمل بشي ء من طاعه الله فیما ظهر فیخالف الي غيره فیما اسر 
(بدو فرمان داد تا عملي از اطاعت خدا را که در ظاهر انجام مي‌دهد در 
خفاء برخلاف آن رفتار نکند) 

میدان فراخ و مرد ميداني ني 

مردان جهان چنان که ميداني ني 

در ظاهرشان به اولیا مي‌مانند 

در باطن شان بوي مسلماني ني 

سعدي: 

اي درونت برهنه از تقوي 

کز برون جامه‌ي ریا داري 

پرده هفت رنگ در مگذار 

تو که در خانه بوریا داري [2697]. 

توکل به خدا 

لا وکیل دونه 

(غیر از خدا وكيلي در جهان نیست) 

مولوي 

اي دل ۳ پاره آم, دیدن اوست؛ چاره‌ام 

اوست یناه و پشت من تکیه بر اين جهان مکن [2698]. 

[۳ 

نهي: , چو داغ مذلت هميشه خوار بود 

چو لطف تو نبود سعي کس ندارد سود 

اگر صیام و قیامش يکي هزار بود 

هزار اختر سعد ار چه در گذار بود [2699]. 

ارزش صداقت و راستي 

فسن لر کات مرم مشاه ب فعله و مطااته فقد آذی الما و اختص 
العباده 

(ركکسي که باطن و ظاهرش و کردار و گفتارش, خلاف یکدیگر نباشند او به 
ادا اضاننت برداختفه عیام خالضانه ای سای اوزافه آنتنت) 


ناصر خسر و: 


به فعل و قول زبان يك نهاد باش و مباش 

به دل خلاف زبان چون پشیز زر اندود [27001]. 

ضرورت پرداخت مزد کارگزاران 

و انا موفوك حقك فوفهم حقوقهم 

(البته همانگونه که ما حق ترا بگونه‌اي بایسته رعایت مي‌کنيم تو نیز حقوق 
انان (عمال و دستیاران خود) را به نحو احسن, منظور بدار) 

شهریار:ز_ 

از حلال انچه که روزي رسدت اجرت تست 

و انچه در راه خدا مي‌دهي ان قیمت تست [2701]. 

-پله <2 


نامه 027-به محمد بن ابوبکر 


پاداش و کیفر الهي 
فان الله تعالي یسائلکم معشر عباده ... فان یعذب فانتم اظلم. و ان یعف 
فهو اکرم 
(شما اي بندگان خدا مورد بازخواست خدا خواهید بو اگر کیفرتان دهد 
«بدانید» شما اتشحفان بیش از ان را دارید و تنیز اکر.عفوتان کند. او 
کریم‌تر از اين قدرهاست) 
سعدي: 
تو خداوندگار با کرمي 
گرچه ما بندگان بي‌هنريم 
مالك رد و قبول. هر چه کند, پادشاست 
۳3 بزند حاکمست, ور بنوازد, رواست [ 702 2 ]. 
فروغي بسطامي: 
مگر که خواجه, فروغي, ز بنده درگذرد 
و گرنه صاحب چندین هزار تقصیرم 
کف کشت تجدرو.ز وهی عاضی 
چون صفت خواجه کریم چنین است [2703]. 
استفاده صحیح از دنیا 
و اعلموا عباد الله ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و آجل الاخره 
(بندگان خداء آگاه باشید که تقوي‌پیشگان, هم به زندگي زودگذر و هم به 
زندگي آینده توجه دارند) 
لامع : 
گر حطام دنيوي را نیست وقعي در نظر 
اب هم بر مفت حاعت اش شدای مش کل است. 1270۸ 
لذت زهد 
و اعلموا عباد الله ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و آجل الاخره .. 
اصابوا لذه زهد الدنیا في دنیاهم 
(بندکان خداء بدانید که تفوی‌بیشکان به زند کی زود گذر دنیا و زندکيی آخرت 
توجه دارند و در اين باره لذت زهدورزي را نیز نسبت به دنیا در خود 
احساس «ِِ 
۳ تبریز 
ماز اهل عالمیم اما ز عالم فارغیم 
از غم و شادي نوروز و محرم فارغیم 
با تهي‌دستي دو عالم را به دست اورده‌ایم 


ساده‌لوح افتاده‌ایم از نقش خاتم فارغیم 

ابرو دادن به گوهر, صائب از دون همتي است 
وقت آبري خوش که دست خالي از دریا شود [27051]. 
مولوي: ۱ 

هر که را ذوق دین پدید اید 

شهد دنیایش كي لذیذ آمد [2706]. 

صائب تبريزي: 

قسم به ساقي کوثر, من از شراب گذشتم 

ز باده‌ي شففي, 9 گذشتم 

حجاب چهره‌ي مقصود بود شيشه و ساغر 
نظر بلند شد از عالم حجاب گذشتم 

امید هست که در حشر, زرد روي نگردم 

چو من به موسم گل, صائب از شراب گذشتم [2707]. 
فردوسي: ر 

كسي کو به گنج و درم نذ 

همه روز او بر خوشي بگذرد [708 2]. 
سعدي: 

بر اوج فلك چون پرد جره باز _ 

که در شهپرش بسته‌اي سنگ از 

گرش دامن از چنگ شهوت رها 

کني رفت ۳ سدره المنتهي 

ترا تا دهن باشد از حرص باز 

نياید بگوش دل از غیب, راز [27091]. 

از زهد اگر مدد دهي ایمان را 

مرتاض کني به ترك ديني جان را 

ترك دنیا نه زهد دنیا زيراك 

نزديك خرد, زهد, نخوانند ان را 

ان عشق, که هست. جزء لا ینفك ما 

حاشا که شود به عقل ما مدرك ما 

خوش انکه ز نور او دمد صبح یقین 

ما را برهاند ز ظلام شك ما 

آن که حلال زادکت عادت و خواست 

عیب همه مردمان به چشمش نیکوست 
معیوب» همه, عیب کسان. فت‌نکرد 

از کوزه همان برون تراود که در اوست [1 10 27]. 


اثر دعا 

لا ترد لهم دعوه 

(دعاي آنان (زاهدان راستین) نادیده گرفته نمي‌شود) 

سعدي: 

دعاي ضعیفان امیدوار 

ز بازوي مردي به اید به کار 

دمي سوزناك از دلي باخبر 

قوي‌تر که هفتاد تیغ و تبر [2711]. 

انسان و مرگ 

فاحذروا عبادالله الموت و قربه ... و انتم طرداء الموت ان اقمتم له اخذکم 
و آن فررتم منه ادرککم و هو الزم لکم من ظلکم الموت معقود بنواصیکم 
(بندگان خدا! از مرگ و فزراژشنیدن ان هراسناك باشید ... که شما تبعید 
شدگان مرگید اگر بایستید,. شما را مي‌رباید و اکر فرار 1 
حك شده است. 

لامع: 

روباه بازي ار چه کند وی ی ۱۳ 

شیر اجل به دامن تو سخت کرده چنگ ج 

بگشاده لب 1 نداري از این نهنگ 

سفاك دام گاه اجل بهر نقد عمر 

بنشسته در کمین شده صیاد روز و شب 

در منزل عمر چون توان یافت قرار 

جون اسب اجل همیشه در تاختن است 

مي‌رسد نیش اجل در هر کس از شاه و گدا 

مي‌شود باد خزاني راهزن بر خار و گل 

ناوك مرگ از براي عمر ما گردیده تیز 

بیکر جان را کند آخر سهامش ریز ریز 

که 

با شحنه‌ي مرگ, زاري و زور چه سود 

با صیت اجل زانده و سور چه سود 

باشد چو تعلق قضا در امري 

نزديك اگر شوي و گر دور چه سود 

عمر بگذشت و اجل با تو بسي نزديك است 

گرچه از طول عمل مي‌شمري از خود دور [2712]. 


عطار نيشابوري: 

گرچه این قصر است خرم چون بهشت 
مرگ بر چشم تو خواهد کرد زشت 

تا نمیرم من به صد زاري زار 

او نگیرد پند, یا تك زینهار 

پند گیر اي دل که گرداب بلاست 

زنده دل شو, زانگ مرگت در فناست 
اخرالامرش اجل چون یاد داد 

آمد و خاکسترش بر باد داد 

۳ بداني تو که از چنگ اجل 

کس نخواهد برد جان چند از حیل 

در همه آفاق کس بي‌مرگ نیست 

وین عجائب بین که کس را برگ نیست 
باد پیمودم همه عمر تمام 

عاقبت با خاك رفتم والسلام 

نیست درمان مرگ رز جز مرگ بوي 
ریختن دارد بزاري برگ و روي 

ما همه از بهر مردن زاده‌ایم 

جان نخواهد ماند و دل بنهاده‌ایم 

چون سر اين حقه برگیرد اجل 

هر که پر دارد بیرد تا ازل [27131]. 

به يك تیغ اجل درج دهان را 

نه پسته ماند و نه مرجان دریفا [2714]. 
فردوسي: 

همه ِِِ پیر وجوان ر 

حدیقه: 

از ثري تا به اوج چرخ اثیر 

همه میرنده‌اند دون و امیر [2716]. 
شهریار: 

این شتر بر در هر خانه نشست 
محمل و بار سفر خواهد بست 

دهان گرگ اجل را کجا تواني بست 
مگر ندوخته چشم حریص گور بما [2717]. 
سعدي: 


اي پاي‌بست عمر تو بر رهگذار سیل 


چندین امل چه پیش نهي مرگ از قفا [2718]. 


اگر شادي مکن خوشحال خود را 
مدار از دور فارغ بال خود را 

که خیل مرگ در دنبال داري 
خطرها در پي اقبال داري [2719]. 
مولوي: 

کل شي ۶ هالك جز وجه او 

چو نه‌اي در وجه او هستي مجو 
اهل دنیا جملگي زندانیند 

انتظار رک دار فانیند [ 720 2]. 
ضرورت خوف و رجاء 

و ان استطعتم آن یشتد خوفکم من الله و ان یحسن ظنکم به فاجمعوا 


(اگر بتوانید, خدا ترسي شدید و خوشبيني نسبت به خدا را يك جا داشته 
باشید به جمع میان آن دو همت گمارید) 

ناصرخسرو: 

نه نومید باش و نه آیمن بخسب 


۳۳ و خطا اي بدگمان 

«آن بعض الظن اثم» اخر بخوان 

قول پیغمبر شنو اي جان من 

دور کن از خویشتن انکار و ظن [12722. 

اثر ایمان 

اما المومن فیمنعه الله بایمانه ۲ 

(خدا, انسان مومن را از راه ایمانش, از آزار به دیگران بازمي‌دارد.) 
فخرالدین مطرزي: 

كسي را پاسبان باشد که در خوان باشدش کالا 

دلي را معرفت باشد که در جان باشدش ایمان [2723]. 

خطر منافق 

ولكني اخاف علیکم کل منافق الجنان, عالم اللسان ۱ 
(براي شماء از كساني که به ظاهر علم و دانا ولي در عمل. بر خلاف ان 
رفتار مي‌کنند. خوفناکم) 

سعدي. 

هرگز ایمن ز مار ننشستم 


که به دانستم آن چه خصلت اوست 
زخم دندان. دشمني بتراست 
که نماید به چشم مردم دوست [2724]. 


نامه 028-در پاسخ معاویه 


1 
(اگر تعریف از خود. مورد نهي خدا نبود. البته این گوینده. همه فضائل خود 
زا نم کیان خاطر ان ی را 

ملك‌الشعراء بهار: 

زهي به کعبه‌ي شرافت فزاي رکن و حطیم 

زهي مقام تو فخر مقام ابراهیم 

زهي حریم تو چون کعبه لازم الاکرام 

زهي وجود تو چون قبله, واجب التعظیم 

علي عالي اعلا, ابوالحسن حیدر 

که شد صحیح ز فضل تو روزگار سقیم 

به صورت ارچه ز بوطالبي ولي به صفت 

فکنده بر گل آدم مشیت تو ادیم 

امیدی: 

که تر,. کنم سرانگشت و صفحه بشمارم [2726]. 

فانا صنائع ربنا و الناس بعد صنایع لنا 

(ما تربیت شده‌ي پروردگاريم لکن مردم تربیت شده مایند) 
الهي قمشه‌اي: 

نخستین در بحر آفربنش 

گل باغ ازل در چشم بینش 

شبستان ازل را شمع یکت 

گلسان آتدرا سرو الا 

وجودش مبداء انوار قاهر 

شعاعش عرشیان را نور باهر 

وجودش رحمه للعالمین باد 

ز حق بر جان پاکش آفرین باد 

محمد را نخست افکند مستي 

ز جام عشق صهباي الستي 

بر آن دفتر که شهر علم غیب است 


در دانش علي بي‌هیج ریب است [2727]. 
فاطمه بهترین زنان جهان 

و منا خیر نساء العالمین 

(بهترین زن, در جهان زنان, از ماست) 

اقبال لاهوري: 

مریم از يك نسبت عيسي عزیز 

از سه نسبت حضرت زهرا| عزیز 

نور چشم «رحمه للعالمین» 

آن امام اولین و آخرین 

بانوي آن تاجدار «هل اتي» 

مرتضي, + شنک کشا شیر خدا 

مادر آن مرکز پرگار عشق 

مادر ان کاروان سالار عشق 

آن يكي شمع شبستان حرم 

و آن دگر مولاي ابرار جهان 

قوت بازوي احرار جهان [27286]. 

شهربار: 

همسري تاج سرستم که به جانش بپرستم 
کرم خاص خدائي که به جانش بپرستم 

فخر از زهره‌ي زهرا و دو والا پسرستم 

خود نبي داشته دامادم و فخر پدرستم [2729]. 
رفعت سمناني: 

هر چه خدا در خفا کمال نهان داشت 

کرد عیان در وجود حضرت زهرا 

اي که به اخلاق علم و فضل تو معروف 

وي که به جود و کرم يگانه‌ي دنیا 

در هر صفتي اعظم اسماء الهي 

اندر فلاك قدرت نبود چو تو ماهي 

عالم همگي بنده شرمنده تو شاهي 

ني غیر تو حصني, نه ملاذي, نه پناهي [2730]. 
حقانیت امام در خلافت 

و لما احتج المهاجرون علي الانصار یوم السقیفه برسول‌الله (ص) فلجوا 
علیهم ... فالحق لنا دونکم. 

(چون که در سقیفه, مهاجران, مسئله‌ي قرابت به پیامبر را مطرح کردند و 


ملك‌الشعراء بهار: 

یاوه سرایان به گرد هم شده انبوه 

هر يك را بر زبان كلامي, مبهم 

انجمن معدلت ز کا ر معطل 

قومي.: در وي نشسته, بسته, ره فم 

قومي, دیگر به خیره, هر سو پویا 
ِِِ پر کنند مشرب و مطعم [2731]. 
توفیق الهي 

1 توفيقي الا بالله 

(توفيقي برایم, جز از ناحيه‌ي او نیست) 
رفعت سمناني: 

چو توفیق الهي شد رفیقت 

هدایت مي‌کند در هر طریقت [2732]. 
توکل به خدا 

علیه توکلت و الیه انیب 

(به خدا| توکل مي‌کنم و به درگاه او دست انابه و دست نیاز مي‌برم). 
امام خميني (ره): 

غم دل با که بگویم که مرا ياري نیست 

جز تو اي روح روان؛ هیع مددكاري نیست 
عاشق روي توام اي گل بي مثل و مثال 

به خدا غیر تو هرگز هوسي نیست مرا 

پرده از روي بینداز به جان تو قسم 

غیر دیدار رخت ملتمسي نیست مرا 

گر نباشي برم اي پردگي هر جائي 

ارزش قدس چو بال مگسي نیست 

مده از جنت و از حور و قصورم خبر 

کر [2733]. 
شوق وصال 

احب اللقاء الیهم لقاء ربهم 

(دل پسندترین ملاقات آنان, ملاقات با پروردگار متعال است). 
رفعت سمناني: 

به وصلي آرزویم را بر آور 

برم را اي سمنبر, در بر آور 

مکن نومید از در. سائلي را 

تو مشکن بیش از این جانا دلي را 

نخواهد دست از این دامن رها کرد 


تو را خواهد چو خود آخر گدا کرد 
از حسرت دلدارم عمري است که بیمارم 
کاید به سر ان بارم. يك روز طبیبانه 
هر چند گران باري است بار غم عشق اما 
معشوق توئي هرگز خالي نکنم شانه [2734]. 
نراقي: 
راه عشق است این نه راه شهروده 
ترك سر کن پس در این ره پاي نه 
هست این ره راه اقلیم و رضا 
شرط این ره توبه از میل و هوا [2735]. 
همه جمال تو بینم چو دیده باز کنم 
همه تنم دل گردد که با تو راز کنم [2736]. 
حرام دارم با دیگران سخن گفتن 
کجا حدیث تو آمد سخن دراز کنم [2737]. 
امام خميني (ره): 
فصلي بکشا که وصف رویت باشد 
آغا زگر طره‌ي مویت باشد 
طومار علوم و فلسفه در هم پیج 
یارا نظري که ره به سویت باشد 
جز یاد تو در دلم قراري نبود 
اي دوست بجز تو غمگساري نبود 
دیوانه شدم ز عقل بیز | ر شدم 
خواهان تو را به عقل کاري نبود [2738]. 
عطار نيشابوري: 
چون مني را عشق دریا بس بود 
در سرم این شیوه سودا بس بود 
مردن از عشق رخ آن دلنواز 
بهتر از صد زندگاني دراز [27391]. 
امام خميني (ره): 
در هیچ دلي نیست بجز تو هوسي 
ما را نبود به غیر تو دادرسي 
کس نیست که عشق تو ندارد در دل 
باشد که به فریاد دل ما برسي 
۳ 


مطلب و مقصود ما از دو جهان اوست اوست 
فیض کاشاني: 

دل به عشق خداي یکتا ده 

قطره‌اي را رهي به دریا ده 

تا نماند ز عاشقان اثري 

خال موق به آب لا رود 

جان فرهاد, وقف شیرین ار 

دا وامق به مهر عذر| ده 

تا کي از هر هوي, بتي سازي 

دل به عشق خداي یکتا ده [2742]. 
سنائي غزنوي: 

دوستان زو همه لقاء خواهند 

در, دعا, زو همه رضا خواهند [27431]. 
فیض کاشاني: 

اي شاهد شاهدان عالم 

معشوق به جز تو در جهان کیست 

اي فیض خراب عشق مي‌باش 

ابادي ما در این خرابي است 

از خود بگذر به عشق پیوند 

باقي عشق است و جمله فاني است [2744]. 
امام خميني (ره): ِ 

حاش لله که جز اين ره ره دیکرٍ پویم 
عشق روي تو سرشته به گل و اب من است 
افسانه‌ي جهان, دل ديوانه‌ي من است 

در شمع عشق سوخته, پروانه‌ي من است 
مسجود قدسیان همگي شانه من است 
اي خوب رخ که پرده نشيني و بي حجاب 
اي صد هزار جلوه گر و باز در نقاب 

اي افتاب نیمه شب اي ماه نیم روز 

اي نجم دوربین که نه ماهي نه آفتاب 
کیهان طلابه دارت و خورشید سایه‌ات 
گيسوي حور خيمه‌ي ناز تو را طناب 
جان‌هاي قدسیان همه در حسرتت به سوز 


دل‌هاي حوریان همه در فرقتت کباب 
انموذح جمالي و اسطوره‌ي جلال 
درياي بي کر اني و عالم همه سراب 
آیا شود که نیم نظري سوي ما کني 
تا تیوه ما از ایس فا 
اي جلوه‌ات جمال ده هر چه خوبرو 
اي غمزه‌ات هلاك کن هر چه شیخ و شاب 
چشم خراب دوست خرابم نموده است 
آبادي دو کون به قربان این خراب 
با عاقلان بي‌خبر از سوز عاشقي 
نتوان دري گشود ۳ سور و گداز خویش 
با موبدان بگو ره ما و شما جداست 
ما با ایاز خویش و 2 با نماز خویش [ 745 2]. 
لامع : 
باشد اين يا رب که گردم از غم هجران خلاص 
وز جفاي درد دوري یابم از درمان خلاص [2746]. 
حاج ملاهادي سبزواري: 
از روز ازل مي‌خور و رندانه سرشتیم 
زاهد, تو به ما دعوت فردوس مفرما 
ما باغ بهشت از پي دیدار بهشتیم 
سخن از دوزخ و فردوس به اسرار مگوي 
وصل و هجرش بودم جنت و نار عجبي [2747]. 
ادیب صابر: 
کجا عيسي طبیب آید كسي بیمار كي باشد 
ال انم متا سار کی ۳2/۵۵ 


تشه ال ویو بخاوید 


(بدون تردید نفس تو, ترا به روي آوردن به شر وادار کرد و به ضلالت و 
گمراهي درانداخت). 

شهاب ترشيزي: 

نفس هواپرست تو دشمن جان بود ترا 

بیهده ظن دشمني بر دگران همي بري [2749]. 


نامه 031-به حضرت مجتبي 


بوستان سعدي, ص 0.227). 

مولوي: 

بي‌ادب تنها نه خود را داشت‌ند 

بلکه آتش در همه آفاق زد 

عبرت گرفتن از روزگار 

ون و ان کر اس مرت من رن اي 399 ارت 9و 
یی ره 

(اي فرزند من گرچه روزگار مردم گذشته را در نیافتم لکن در کردار آنان, 
دقت کردم و به اخباري که از آنان در دست است اندیشیدم و براي 
تماشاي اثار باقي مانده از انان به سیر و سیاحت پرداختم و کاملا در جریان 
کار و چگونگي زندگي آنان قرار گرفتم و بسان يكي از خود آنان شدم در 
این باره بخشي از دروس ارزنده و حیات‌بخش آن, از قسمت تاريك و 
بي‌اززش و موارد سودمند آن را از بخشهای زیانمند آنجدا کردم): 
ناصرخسرو: 

مرا اين روزگار آموزگارست 

کزین به نیست‌مان آموزگاری 501 27]. 

رودکي: 

مجلس وعظ رفتنت هوس است 

مک همسایه واعظ تو ببس است [2751]. 

ناپايداري عمر 

انت مقبل العمر و مقتبل الدهر 

(عمر تو رو به پیش و روزگار تو رو به جلو مي‌رود). 

عمري که بناش بر زوال است 

يك دم شمر از هزار سال است 

۳ کي به خودت غرور باشد 

مرگ تو ز برگ دور باشد 

خود را مگر از ضعیف رايي 

سنجیده نه اي که تا کجايي 

بر عمر خوار بسیج يابي 

» را ز محیط هیچ يابي [27521]. 


جواني بگذرد یا رب به کام دل جواني را 

که سازد کامیاب از وصل, پیر ناتواني را 

طاهري: 

ترا به مهر و وفا اعتبار نتوان کرد 

چرا که عمري و بر عمر اعتباري نیست 

وصال: 

من همان روز که آمد برم آن یار 7 

گفتم این عمر گرامي به یقین مي‌گذرد 

ی ّ 

سر گران از برم ان رهزن دین مي‌گذرد 

لامع : 

چون رود, امدش نشد ممکن 

نه به اشکال و بنه به اساني 

رفته‌ها رفت و شنت آیتدح 

قدر اکنون ببایدت داني 

وجود عمر غنیمت شمار و وقت عزیز 

چرا به هرزه شود صرف این متاع شگرف 

بهار عمر غنیمت شمار و دل خوش دار 

که چشم تا به هم آري رسید فصل خریف 

بشتاب که تا سال دگر گل به گلستان 

ناید به زاري نه بزو رو نه بزر بر [2754]. 

ارزش تقوي ۱ 

و اعلم يا بني ان احب ما انت اخذ به الي من وصيتي تقوي الله 

(توجه داشته باش پسرم ! که بدون نردید مجبوت تزین قسمت از وصاياي 
من که باید بدان تمسك جوئي, همان پرهی ززگاري است). 

سنائي: 

«اتق الله» نقاب روي عمل 

«لا تخافوا» خطاب دست امل [2755]. 

تاریخ منبع معرفت 7۳۳ 

استفاده از تاریخ و تجربه گذشتکان 

و اعلم يا بني ان احب ما انت اخذ به الي من وصيتي تقوي الله.. و الاخذ 
بما مضي علیه الاولون من ابائك, و الصالحون من اهل بيتك 

(توجه داشته باش پسرم, بدون تردید, انچه از وصاياي من که باید بدان 
تمسك جوئي, تقوي الهي ... و يادگارهاي سلف صالح از نیاکان خود و 
شایستگان از اهل بیت است). 


صائب تبريزي: 

نقش پاي رفتگان هموار سازد راه را 

مرگ را داغ عزیزان بر من آسان کردن است [2756]. 

دیندار واقعي 

لیس طالب الدین من خبط او خلط 

(كسي که در اشتباه پا تحیر بسر مي برد طالب دین, لیست يعني.: انسان 
خداجو باید در امور ديني خود به یقین برسد نه انکه در وادي تحیر و تردید 
سرگردان بماند و زجمت تحقیق و دستيابي به حد یقین را به خود راه 
ندهد). 

7۵ 

اي عقل خجل ز جهل و ناداني ما 

د قس شین خی و رای ها 

بت, در بغل و به سجده. پيشاني ما 

کافر زده خنده, بر مسلماني ما [ 757 2]. 

فرمانرواي جهانیان 

و اعلم ان مالك الموت هو مالك الحیاه ِ 
(پسرم! آگاه باش که: مالك و مقدرکننده مرگ همان مالك و پدید آورنده 
عطار نيشابوري: 

در اول تن سرشت و جانت او داد 

خرد بخشیدت و ایمانت او داد 

در آخر جان و تن از هم جدا کرد 

ترا در خاك ره, چون توتیا کرد [27581]. 

اميدواري به خدا 

فاعتصم بالذي خلقك و رزقك و سواك ولیکن له تعبد ك و الیه رغبتك 

(به آن كسي که ترا افرید و رزق و روزیت داد و به کمال رساند, اعتصام و 
تمسك جو! و باید در برابر دستورات او متعبد باشي و امید و گرایش تو 
فقط به سوي او باشد). 

سعدي: 

من بنده‌ي حضرت کریمم 

پرورده‌ي نعمت قدیمم 

گر بي‌هنرم و گر هنرمند 

لطف است امیدم از خداوند [27591]. 

لامع: 

نان اگر جوئي ز منان جوي نز دونان دهر 

نان منان چون که برگردید نانش مضمرست [2760]. 


مولوي: 
کی 1 به از سلطاني است 
که «انا خیر» دم شيطاني است [2761]. 
ناصر زاهداني فسائي: 
چو از ازل به خداوندي تو دادم دست 
ز بند بندگیت تا ابد نخواهم رست [2762]. 
ضرورت رهبري پیامبر 
فارض به رائدا و الي النجاه قائدا 
(پسرم! هیچکس همچون پیامبر اکرم (ص) پیرامون خدا| سخن به میان 
نیاورده است پس در زندگي به رهبري او رضایت ده و او ِ در راستاي 
دست‌يابي به نجات, پيشواي خود برگزین). 
حکیم قااني شيرازي: 
اي که مي‌جويي به سوي حق, سبیل 
طي این وادی. نگردد: بي‌دلیل 
جون گدا خواهد که جوید ره به شاه 
رهبري خواهد که بنمایدش راه 
هست راه حق, «صراط المستقیم» 
يگانگي خدا 
و اعلم يا بني انه لو کان لربك شریل لاتتك رسله ... و لکنه اله واحد کما 
وصف نفسه 
(بدان اي فرزندم! اگر براي پروردگار تو شريك و همتائي بود, بدون تردید 
او هم رسولان خود را به سوي ۱ ۹ ۳۷ يكتاي 
واحدي نیست و چنانکه خود. نفس خود را به همین مسئله توصیف کرده 
است). 
عطار نيشابوري: 1 
هر که در عالم دويي مي‌بیند. آن از احوالي است 
زانکه ایشان از دو بيني جز يكي را ننگرند [2764]. 
نظامي گنجوي: ۳ 
پیش وجود همه آیندگان 
بیش بقاي همه پایندگان 
سابقه سالار جهان قدم 
مرسله پیوند گلوي قلم 
مبدء هر چشمه که جوديیش هست 
مخترعغ هر چه وجودیش هست 
اول و اخر به وجود و صفات 


هست کن و نیست کن کاینات 

مهره‌کش رشته‌ي باريك عقل 

روشني دیده تاريك عقل 

اي همه هستي ز تو پیدا شده 

خاك ضعیف از تو توانا شده 

زیر نشین علمت. کاینات 

ما به بو فالمه و جو بو فانم یه رت 

ملك تعالي و تقدس تر است 

عقد پرستش ز تو گیرد تطام 

0 تبريزي: 

نمي‌کنند نظر عارفان به حسن مجاز 

به ریگ, سینه نهادن نشان تشنه لبي‌ست 

اگر چه نقش دوتي بیست در و حسن 

نظر به زلف و خط از روي یار بي‌ادبي‌ست 7661 2]. 
خداي ازلي 0۹ ۱ 

اول قبل الاشیاء بلا اولیه و آخر بعد الاشیاء بلا نهایه 

(او سر سلسله‌ي همه‌ي اشیاء است بدون آنکه داراي آغازي باشد و وین 
و نهایت همه اشیاء است بدون آنگه داراي پاياني باشد). 
عطار نيشابوري: 

اي خداي بي‌نهایت جز تو کیست 

چون تويي بي‌حد و غایت جز تو چیست [12767. 

سعدي: 

همه تخت و ملکي پذیرد زوال 

توت هلت خوضان نی زا | 2760 

بي‌وفائتي دنا 

یا بني اني قد انباتك عن الدنیا و حالها  ..‏ 

(فرزندم! البته, من از دنیا و چگونگي احوال آن برایت باز گفتم). 
قمشه‌اي: 

اي دزن به هوش باش که این دهر بي‌وفا 

بر باد داد کشور کاووس و تاج طوس [2769]. 

عبرت گذشتگان 

فاحتملوا تس الطریق و فراق الصدیق و خشونه السفر 
ها 
کردند). 


صائب تبريزي: 

بلند نام نگردد كسي که در وطن است 

ز نقش ساده بود تا عقیق در یمن است 

مشو به مرتبه‌ي پست از سخن قانع 

که طول عمر به قدر بلندي سخن است 

مي‌شود قیمت یوسف ز غريبي افزون 

با عزیزان جهان خاري غربت چه کند [12770. 

عبرت از زندگي گذشتگان 

انما مثل من خبر الدنیا کمثل قوم سفر نبا بهم منزل جدیب 

(كساني که دنیا را آزموده‌اند بسان كساني هستند که: گویا در سر منزل 
بي‌آب و علفي فرود آمده و هر لحظه در انتظار کوچ کردن به سوي 
فنزژلگاه بر از اسایش ور اختند). 

لامع: 

رنجه مشو به زحمت دنیا عبث عبت 

لب را به زهر نیش میالا عبث عبث [2771]. 

عبرت از فراق یاران 

و لا افظع عندهم من مفارقه ما کانوا فیه 

(در نظر آنان «دنیاپرستان» از فراق و جدائي از اين زندگي چيزي دشوارتر 
نیست). 

فروغي بسطامي: 

عقل پرسید که دشوارتر از مردن چیست 

عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است [12772. 

میزان برخورر با دیگران 

آتفیزن اکن اب را ۳6 72۱ 
۱ 

(اي فرزند! نفس خود را ميزاني بین خود و دیگران قرار ده پس در این 
رابطه, براي دیگران همان را بپسند که براي خود, مي‌پسندي و براي خود 
همان را زرشت بدان که براي دیگران زرشت مي‌داني و «خلاصه» براي 
دیگران همان روا دار که براي خود روا مي‌داري). 

ناصر خسر و: 

حاکم خود باش و به دانش بسنج 

هر چه كني راست به معیار خویش 

بنگر و با کس مکن از ناسزا 

آنچه نداریش سزاوار خویش 

انچه‌ت از و نيك نياید مکن 


داروي خود باش و نگه‌دار خویش 

بر کسي مپسند کز تو آن رسد 

که‌ت نیاید خویشتن را ان پسند [2773]. 

مولوي: 

چيزي که به خود نمي‌پسندد 

آن بر دگري چه آزماید [2774]. 

جامي: 

ناپسندیده فتد طور تو جامي همه را 

هر چه خود را نيسندي دگري را مپسند [2775]. 

ناصر خسر و: 

پندي به مزه‌ي چو قند بشنو 

بي‌عیب چو پاره‌ي سمرقند 

کاري که ز من پسند نایدت 

با من مکن آن چنان و میسند [76 27]. 

رودکي: 0 ۳ 

چه خوش گفت ان مرد با آن خدیش 

مکن بد به کس, گر نخواهي به خویش [2777]. 

پرهیز از ظلم و بيدادگري 

و لا تظلم کما لا تحب ان تظلم و احسن کما تحب ان یحسن اليك 
(در حق كسي ستم نکن چنانکه دوست نداري که در حق تو ستم شود 
نيکي کن که دوست داري تا دیگران درباره‌ات روا دارند). 
وه مق کرر ی و بیرون مي‌دهي 

بین که چون مي‌گيري و چون مي‌دهي 

کیسه مظلوم را خالي مکن 

پايه‌ي ظالم به آن عالي مکن [2778]. 

ناصرخسر و: 

پیشه کنِ امروز احسان با فرو دستان خویش 

ِ مردمداري ۳ ی 

فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك و اکره له ما تکره لها 

(اي فرزند! براي دیگران, همان را که براي خود دوست مي‌داري. دوست 
نذارا:و. همخنین. آنخه که تراق. خود ناخو‌شایتد.فی‌داری. بزای دیعران. نیز 
ناخوشایند بدان!). 

ناصرخسرو: 

حاکم خود باش و به دانش بسنج 


هر چه كني راست به معیار خویش 

بنگر و با کس مکن ان ناسزا 

انچه نداریش سزاوار خویش 

امیر خسرو دهلوي: 

چو بر خود نداري روانشتري 

مکش تیغ بر گردن ديگري 

رشیرٍ_ ياسمي: 

دیگر آنرا به آرزوي مخواه 

آنچه خود نيستي بدان خرسند 

آنچه در دیگران نه به پسندي 

خویشتن را بدان صفت میسند [2780]. 
سعدي: 

که خاطر نگهدار درویش باش 

نه در بند اسایش خویش باش 

که مردار چه بر ساحل است اي رفیق 
ات و مردم‌داری 

(از کردار و رفتار نيك مردم به آن 0 اگر از تو سر زند و توسط تو 
انجام گیرد, رضایت مي‌دهي: رضایت دم). 
سعدي: 

هر بد که به خود نمي‌پسندي 

با کس مکن اي برادر من [2782]. 

سکوت حکیمانه 

و لا تقل ما لا تعلم 

(پیرامون آنچه را که نمي‌داني, سخن مگو) 
اسدي طوسي: 

ز کردار, گفتار, بد مگذران 

مگوي آنچه دانش نداري بر آن [2783]. 
ناصرخسرو: 

ضرورت تلاش و کوشش 

(یا بني) فاسع في کدحك ۱ 
(نهایت تلاش و کوشش را در زندگي به جاي آر!). 
وحشي: 


جهد کنم تا به مقامي رسم 

گام نهم پیش و به کامي رسم [2785]. 

پرهیز از عجب. خوديسندي 

و اعلم ان الاعجاب ضد الصواب. و آفه الالباب 

(بدان که عجب و خوديسندي, مايه‌ي خطا و باعث تضعیف قواي فكري 
است). 

حافظ: 

نيك نامي خواهي اي دل, با بدان صحبت مدار 

خودپسندي, جان من. برهان ناداني بود [27861]. 

اينده‌نگري 

و اعلم ان امامك طریقا ذا مسافه بعیده و مشقه شدیده 

(بدان که در فرا روي تو راهي, دراز و پر مشقت و سختي قرار دارد). 
شهریار: 

زین خمهان ا ان:حهان طلفاته شن بیغ و خمی آنتوت 

باید از اختر شناسان راه خود پرسید و رفت [2787]. 

رجاء اصفهاني: 

به بازار جهان با نقد عمر خویش سودا کن 

به جد و جهد زین سرمایه كالائي مهیا کن 

سفر در پیش وره, بسیار و منزل هست ناپیدا 

رجا امروز فکر توشه‌اي از بهر فردا کن [2788]. 

الهي قمشه‌اي: 

مي‌ندانند پس از عمر بسي است 

تا بر دوست ره پر خطري [ 789 2]. 

انفاق و جوانمردي 

و اذا وجدت من اهل الفاقه من یحمل لك زاد ك الي بوم القيیامه ۰ فاغتنمه 
و حمله ایاه 

(وقتي از نیازمندان كسي را يافتي که زاد و توشه‌ي سفر ترا جهت حمل به 
روز قیامت, بر دوش مي‌کشد ... مورد را غنیمت بدان و آن را بر دوش 
خود بگذار). 

سعدي: 

بزرگي بایدت بخشندگي کن 

که دانه تا نيفشاني نروید [ 790 2]. 

مولوي: 

هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد 

گو در ایام سلامت به جوانمردي کوش 

حافظ: 


امروز که بازارت با و خریدار است 
دریاب و بنه گنجي از ما به نيكويي 
اعتدال و ميانه‌روي 
فلا تحملن علي ظهرك فوق طاقتك فیکون ثقل ذلك و بالا عليك 
(باري, بیشتر از طاقت خود, بر دوش خود منه که سنگيني آن گریبانگیر تو 
۹ 
به انکه بر سر خوان جهان نشست بگو 
هميشه لقمه به اندازه‌ي دهان گیرد 
خواهي 9 حفظ کني آبروي خویش 
رفع نیاز نیازمندان 
و اکثر من نزویده و نت قادر علیه فلعاك تطلبه فلا تجده 
(فرزندم! در باب براوردن حاجت ارباب رجوع بکوش و تا مي‌تواني ازین 
طریق, بیشترین توشه‌ي اخرت را براي خود فراهم ساز که مبادا روزي در 
پي او باشي ولي وي را نيابي). 
ناصرخسر و: 
پاي تو مرکب است و کف دست مشربه است 
گر نیست اسب تازي و نه مشربه بلور 
اکنون نگر , به کا ر که کارت به دست تست 
برگ سفر بساز و بکن کارها به هور [2792]. 
اثر د 
و اعلم آن الذي بیده خزائن السموات و الارض قد اذن لك في الدعاء و 
تکفل لك بالاجابه 
(فرزندم! البته همان كسي که خزينه‌هاي آسمان‌ها و زمينها در دست او 
است. از تو خواسته است تا هنگام حاجت. دست دعا به سوي او دراز کني 
دعاي تو را مستجاب کند). 


مولوی: 

گوید بگو يا ذا الوفا اغفر لذنب قدهفا 

خونندم آید: دز حفا.اه دن نهان امین کنو 

هم او که دل تنگت کند سر سبز و گل رنگت کند 

هم اوت ارد در دعا, هم او دهد مزد دعا 

طلب رحمت از خدا 

امرك ... و تسترحمه لیرحمك 

(از خدا طلب رحمت کن «از او بخواه تا ترا مورد لطف و ترحم خویش 
قرار دهد» و البته به تو ترحم خواهد کرد). 


مولوي: ۱ 

دیگر نخواهم زد نفس این بیت را مي‌گوي و بس 
بگداخت جانم زین هوس «ارفق بنایا ربنا» [27931]. 
لطف حق 

ی پناقشك بالجریمه و لم یویسك من الرحمه 
(فرزندم! خدا| در باب جرم گناه تو به مناقشه با تو برنخواست «بلکه با مهر 
و کرم خود با تو رفتار کرد» و ترا از بارگاه رحمت خود مایوس نساخت). 
مولوي: ۱ 

اي دل چه انديشيده‌اي در عذر ان تقصیرها 

زان سوي او چندان وفاء زین سوي تو چندین جفا 

زان سوي او چندان کرم زینسو خلاف و بیش و کم 
زان سوي او چندان نعم, زین سوي تو چندین خطا 
زین سوي تو چندین حسد, چندین خیال و ظن بد 

زان سوي او چندان کشش چندان چشش چندان عطا 
چندین چشش از بهر چه؟ تا جان تلخت خوش شود 
چندین کشش از بهر چه؟ تا در رسي در اولیا 

از بد پشیمان مي‌شوي, الله گویان مي‌شوي 

ان دم ترا او مي کشد تا او رهاند مر ترا 

از جرم ترسان مي‌شوي, وز چاره پرسان مي‌شوي 
ان اه ندرا کهد مس جوا 2791 
توبه و اميدواري 

(الله تعالي) و فتح لك باب المتاب و باب الاستعتاب 
(خدا در توبه و در عذرخواهي را در برابرت گشود) 
فرخي: 

امید چنان است به ایزد که ببخشد 

ایزد.نه استتفقار کناهان کنهکار [2795]. 

هر چند گنه‌کارم, بسیار گنه دارم 

امید تو نگذارم. بخشاز کرم يا رب 

هر چند تبه کردم, پیوسته گنه کردم 

جمله ز سفه کردم. بخشاز کرم يا رب 

ماندم ز همه واپس, گیرم که نیرزم خس 

چون جز تو ندارم کس, بخشاز کرم یا رب [12796. 
مولوي: 

مشو نومید از ظلمي که كردي 

که درياي کرم, توبه‌پذیر است 


که در «توبه‌پذيري» بي‌نظیریست [2797]. 
فردوسينز 

چو نومید گردد ز یزدان كکسي 

از او 9 نیاید تبیني 

اگر امید رنجوري نماند _ 7 

ز نوميدي بسي نوميدي اید 

رووی ده 

گر ما مقصریم تو درياي رحمتي 

جرمي که مي‌ رود به امید عطاي نست [2798]. 
نيازمندي انسان به خدا 

(یا بني) فافضیت الیه بحاجتك 

(پسرم! در هنگام دعا و توبه است که خواسته دل و حاجت خود را در 
پیشگاه خدا, عرضه مي‌داري). 

وحشي بافقي: 

دان که محتاج اوست هر کس هست 

خواه بدکار و خواه نیکوکار 

سعدي: 

دست حاجت چو بري, پیش خداوندي بر 

که کریم است و رحیم است غفور است و ودود 
کرهش تامتا هی تیه یتابن 

هیچ خواهنده ازین در نرود بي‌مقصود 

گر کدايي كني از درگه او کن باري 

که گدایان درش را سر سلطاني نیست [2799]. 
خدا مفتاح فشکلات انسان 

(درد دل و غم سينه‌ي خود را پیش او عرضه, مي‌داري مشکلات خود را با 
او در میان مي‌نهي و در حل مشکلات زندگیت از او مدد مي‌جوئي). 
اي انکه به ملك خویش پاینده تويي 

وز دامن شب صبح نماینده تويي 

کار من بیچاره قوي بسته شده 

بگشاي خدایا که گشاینده تويي [ 800 2]. 

لامع : 

بهر نزول مقدم سلطان عافیت 

هر صبح و شام دست دعايي شود بلند 


اي که در این دام گاه بر دو بابت مسکن است 
درخضا عافیت اکن ان وش مات اشت :۳2011 
آذر بيگدلي: 

عافیت را به جهان قدر ندانند مگر 

آن گدایان ۳3 به همسايگي پادشهند [ 602 2]. 
ارزش دعا 

فمتي شنت استفتحت بالدعاء ابواب نعمنه 

(هرگاه و هر زمان که مي‌خواهي! از راه دعاء درهاي رحمت خدا را به روي 
خود, بگشاي) 

صائب تبريزي: 7 

دست پیش مردم عالم چرا داریم ما 

ابروي بي‌نيازي «چشمه‌ي حیوان» ماست 

سعدي: 

سعدي ره کعبه‌ي رضا گیر 

اي مرد خدا در خدا گیر 

بدبخت كسي که سر بتابد 

زین در, که دري دگر بیابد [2804]. 

صائب تبريزي: 

اي که ام رو جهاز رات خوا ی ای 

هر دو موقوف به يك آه سحرگاه بود 

غافل از مور مشو گرچه سلیمان شده 

که ز هر ذره؛ به درگاه خدا راه بود 

صائب از ز کشمکش رد و قبول آسودست 

هر که را روي دل از خلق, به الله بود [2805]. 

دا برد از ار لب مق خاموشی وا دی 

سخن آغاز کن هنگام عرض مطلب است آمشب [2806]. 
ارزش نیت نی 

فان العطیه علي قدر النیه 

(عطا و بخشش خدا به قدر صداقت طلب تو است) 
مولوي: . _ 

تا در طلب گوهر كاني, کاني 

تا در هوس لقمه ناني ناني 

اين نكته‌ي رمز اگر بداني داني 


هر چیزیر که دز سین ۳ [۳ 
ضرورت آخرت گرائي 
و اعلم يا بني انك انما خلقت للاخره لا للدنیا 
(آگاه باش, اي فرزند! تو براي سراي آخرت. آفریده شدي نه براي دنیا) 
عالم از اب بقا يك قدح لبریز است 
چه غم از رفتن عمر گذران است این جا 
در تنگناي کوزه, چه لازم به سر بریم 
دریا به خاك مي‌طید از انتظار ما 
دل در جهان, مبند که اين نو نهال را 
از بهر سرزمين دگر, سبز کرده‌اند 

نو خیز تو, بهر بوستان دیگر است 
ريشه محکم, در زمین عاریت چندین مکن 
قفس تنگ فلك, جاي پر افشاني نیست 
يوسفي نیست در این مصر که زنداني نیست 
صائب کجا رویم که هر جا که مي‌رويم 
از سر, هواي «حب وطن» وا نمي‌شود [12807]. 
حافظ: 
حافظا خلد برین خانه‌ي مورث من است 
اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم [2808]. 
فروغعي: 
از پي مقصد دل, در همه عالم ؟ 
گنج معصو در این عالم ۳ هد 28091 
روي دل از این جهان بگردان 
بنگر که چه در قفاست اي فیض 
خود تاد ات که در قیامت 
ز اشوب و بلا چهاست. اي فیض [2810]. 
بي‌ارزشي مال دنیا 
فالمال لا يبقي لك و لا تبقي له 
(پس مال و ثروت (زندگي دنيوي) براي تو پاینده نیست چنانکه براي او 
پاینده نبود) 
جامي: 
عاریت است هر چه دهد گردش سپهر 
عارض بود بیاض که از گرد اسیاست [2811]. 
باباطاهر: 


سراسر مال دنیا سوتني بي 

نظر از مال دنیا دوتتي بي 

عم و دردي داري در دل آمروز 

نلند. همتي در دعا 

(يا بني) فلتکن مسالتك فیما يبقي لك جماله و ينفي عنك و باله 

(باید اساسي‌ترین درخواست تو از خدا آن چيزي 7 ۳ براي تو 
ماندگار و سختي آن براي تو نایایدار باشد) 

اي بار خدا به حق هستي 

شش چیز مرا مدد فرستي 

ایمان و امان و تن‌درستي 

فتح و فرح و فراخ دستي [2813]. 

یاد مر 

و اعلم يا بني انك انما خلقت.. للموت لا للحیاه ... انك طرید الموت الذي لا 
ینجو منه هاربه 

(آگاه باش فرزندم! بدون تردید تو براي مرگ آفریده شده‌اي (نه براي 
ماندن در دنیا) و البته تو تبعید شده‌ي مرگي, مرگي که هیچ گریز پائي را از 
آن خلاصي نیست) 

فردوسي: 

چه با گنج و تخت و چه با رنج سخت 

به بندیم هر گونه ناچار رخت 

سرانجام هر زنده, مردن بود 

خود این زندگي دم شمردن بود 

مكتبي: 

چه بزرگي در آن حقیر بود 

که به دست اجل اسیر بود 

سنايي غزنوي: ۳ 

جان پذیران چه بینوا چه به برگ 

همه در كشتي‌اند و ساحل مرگ 

سوي مرگ است خلق را آهنگ 

دم زدن گام و روز وشب فرسنگ 

اوحدي: 

در گذار تو هر نفقس دامي‌ست 

از حیات تو هر نفس گامي‌ست [2814]. 


از قعر گل سیاه. تا اوج زحل 
کردم, همه مشکلات عالم را حل 
بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل 
هر بند گشوده شد. مگر بند 1 [2815]. 
لذات جهان باشي همه عمر 
با یار خود ارمیده باشي همه عمر 
هم آخر عمر رحلتت باید کرد 
خوابي باشد که دیده باشي همه عمر [2816]. 
فردوسي: 
از ادم درون, تا دم نفخ صور 
چنین بود خواهد ز حکم غفور 
نزاید کس الا که مرده شود 
به خاك سیه در سپرده شود 
همه مرگ رائیم پیر و جوان 
به گيتي نماند كکسي جاودان 
همه مرگ رائیم تا زنده‌ایم 
به بيچارگي تن بدو داده‌ایم 
ی هر رائیم شاه و 0 
لامع: 
محنت هجران کجا از قامت محزون رود 
فکر مرگ از آدمي که گردد از بنیاد سهو [28186]. 
پرهیز از غرور زدگي 
و اياك آن تغتر بما تري من اخلاد اهل الدنیا الیها و تکالبهم علیها 
(مبادا آنچه دنیایرستان بدان سر گرم‌اند ترا به خود مشغفول دارد و مغرورت 
سازد) 
عطار نيشابوري: 
از سراي و قصر خود چندین مناز 
زخش کنر و رکسی چندین متا [19 128 
ناصر خسر و: 
بشتاب سوي طاعت و زي دانش 
غره مشو به مهلت دنيائي [ 2820 ]. 
آرزو‌ها بایان ندارد 
و اعلم یقینا انك لمن تبلغ املك ۲ 
(آگاه باش که: مطمئنا, هرگز به همه آرزوهایت دست نخواهي یافت و به 


همه خواسته‌هایت نخواهي رسید) 
رجاء اصفهاني: 
گر در جهان پیر, بماني هزار سال 
بود رسیدن ؛ بر آرزوي خویش [2821]. 
خاقاني: 
دل ز امل دور کن, زانك, نه نیکو بود 
مصحف و افسانه را جلد به هم ساختن [2822]. 
ناصرخسرو: 
تو را آرزوها چنان چون همي 
چو کوران به جوي و به جر افکند [2823]. 
عبرت از روزگار 
و انك في سبیل من کان قبلك 
(تو در راه همان كساني مي‌باشي که پیش از تو در دنیا زیسته‌اند) 
رجاء اصفهاني: 
از من پسران را ز سر صدق بگوئید 
کز ما و شما بوده به عالم پدري چند 
رفتند و نبردند به همره كفني بیش 
با داشتن گنج پر از سیم و زري چند 
در کب زهواین به رزیت ار. که مائد 
زین قافله وامانده و حیران نفري جرو [2824]. 
خويشتن‌داري 
و اکرم نفسك عن کل دنیه 
(نفس خود را از هرگونه رذالت و پستي حفظ کن) 
اقبال: 
از یرومم 
حفظ خود کن حب افیونش مخور 
آه آن قومي که چشم از خویش بست 
دل به غیر الله داد از خود گسست 
تا خودي در سينه‌ي ملت بمرد 
کوه, کاهي کرد و باد او را ببرد 
داعم از رسوائي این کاروان 
در امیر او ندیدم نور جان ۳ 
تن پرست و جاه مست و کم نکه 
وروی یب ال ال دور ]: 
ضرورت تلاش و کوشش (ضرورت تحمل سختي‌ها) 
9 تن ۷ ینال الا بعسر 


(گشایش و پيروزي بدست نمي‌آید جز در سايه‌ي تحمل و دشواري و 
سختي) 
مولوي: _ 
اي دست مگیر غیر ما را 
اي پا مطلب جز انتها را 
مگریز ز رنج ما که هر جا 
۳0 رهي بود دوا را 
نگریخت كسي ز رنج الا 
آمد بترش پي جزا را 
از دانه گریز نیم انجاششت 
بگذار به عقل بیم جا را [2826]. 
ویس ورامین: 

به آساني نيابي ص 
مولوي: ‏ 
چشمه‌ي حیوان و جام مستي است 
کان بلندي‌ها همه در پستي است 
ان بهاران مضمر است اندر خزان 
در بهار است ان خزان مگریز از ان 
همره غم باش و با وحشت بساز 
مي‌طلب در مرگ خود عمر دراز 
زندگي در مردن و در محنت است 
ات حیوان در درون ظلمت است 
تا دهد دو غم نخواهد انگبین 
زانکه هر نعمت غمي دارد ِِ 
شکر کن تا نایدت از ند بر 
ورنه ماني ناگهان 9 چو خر 
گنج ب‌طار و حل بي‌خار نیست 
شادي بي‌غم, در این بازار ننست [2828]. 
حافظ: 
حافظ از باد خزان در چمن دهر مر 
فکر معقول به فرما گل بي‌خار ۳۹ [2829]. 
سعدي: 
يا ترك گل لعل همي باید گفت 
یا با الم خار همي باید ساخت 
کس بار مشاهدت نچیند 


تا تخم مجاهدت نکارد [2830]. 

مولوي: 

چنین باشد چنین ند منادي 

سعدي: 

بي‌مار به سر نمي‌برد گنج 

بي‌خار نمي د مد ۰ [ 832 2]. 

صبح وتان ۳ شب پیدیر آمد 

لعل صافي ره سنگ مي‌زاید [2833]. 

شمس تبريزي: ۱ 

هر نور را ناري بود با هر گلي خاري بود 

بهر خرس ماري بود بر گنج هر ويرانه‌اي 

اي گلشنت را خار ني با نور پاکت نار ني 

نز کرد گنجت مار ني». ني زخم و ني دندانه‌اي [2834]. 

ز را نیاید شارکامی 

۳ بيرنجي نیاید شادکامي [2835]. 

امام خميني (ره): 

وعده دیدار نزديك است یاران مزژده باد 

روز وصلش مي‌رسد ایام هجران مي‌رود 

پرده را از روي ماه خویش بالا مي‌زند 

غمزه را سر مي‌دهد غم از دل و جان مي‌ر ود 

تنل اتور شا سار کلن یت ای زرد 

را اوه 

سوزش باد دي از صحنه برون خواهد رفت 

بارش ابر بهاري به عیان خواهي دید 

وقت پژمردگي و غمزدگي آخر شد 

روز آویختن از دامن پار آمد باز 

مردگي‌ها و فرو ريختگي‌ها بشدند 

زد یاه دمص تقو یه نان آمدبا 

زردي از روي چمن بار فرا بست و برفت 
ن از پر نو خورشید به بار آمد باز ز [28361]. 

اقبال لاهوري: 

در طلب کوش و مده دامن امید ز دست 

دولتي هست که يابي سر راهي گاهي 


دین سراپا سوختن اندر طلب 

نتهایش عشق و آغازش ادب 

تو , ذدوق طلب از کف مده 

گرچه در کار تو افتد صد گره 

زندگي جز لذت پرواز نیست 

اشیان با فطرت او ساز نیست 

مارم تا کدارام نکسم 

موجیم که آسایش ما عدم ماست [2837]. 
مولوي: 

بي‌جهد به عالم معاني نرسي 

زنده به حیات جاوداني نرسي 

تا همچو خلیل. آتش اندر نشوي 

چون خضر» به [۳ زند خانف نرسي [ 2838 ]. 
الهي قمشه‌اي: 

از شهر تن جانا به باید رخت بستن 

زادي طلب تا فرصتي داري به منزل [2839]. 
ملك‌الشعراء بهار: - 

ملك چون بي‌زحمت اید بگذرد بي‌درد سر 
تاج بي زحمت چه باشد؟ سرگراني داشتن [2840]. 
اراد ره اراد کر 

و لا تکن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا 
(شدهدیگر ان مباشن! که حدا ترا آزاد افشنذ) 
ویس و رامین: 

نباشد هی بي‌گانه ستم گر 

نباشد هی آزاده ستمبر [2841]. 

اقبال لاهوري: 

آدم از بن‌تضرق ند کین ادم کود 

گوهري داشت ولي نذر قباد و جم کرد 
يعني از خوي غلامي ز سگان خوارتر است 
من ندیدم که سگي, پیش سگي, سرخم کرد 
بگوشم آمد از خاك مزاري 

که در زیر زمین هم مي‌توان زیست 

نفس دارد ولیکن جان ندارد 

وجه به خدا| در نعمت 


و ان استطعت الا یکون بينك و بین الله ذو نعمه فافعل 


(اگر بتواني میان خود و خدایت, متنعمان را واسطه قرار ندهي این کار را 
بکن) 

سعدي: 

گر تو براني, کسم شفیع نباشد 

ره به نو دارم دگر به هی وسایل [2843]. 

مولوي: ۲ 

اي دل خسته ز هجران و ز اسباب دگر 

هم ازو جوي دوا را که ولي نعمت تست [2844]. 

پرهیز از طمع 

(يا بني) اياك ان توجف بك مطایا الطمع فتوردك مناهل الهلکه 
(مبادا که مركب‌هاي طمع به چولان درآیند و ترا به مهلکه دراندازند) 
مولوي: 

امري امد که ني طامع مشو 

چون ز پایت خار بیرون شد برو 

مول مولي میزد انجا جان او 

در فضاي رحمت و احسان او 

حافظ: 

هر که را خوابگه‌ي آخر به دو مشتي خاك است 

گو چه حاجت که بر افلاك كشي ایوان را [2845]. 

رزق و روزي تعیین شده مب 

(یا بني) فانك مدرك قسمتك, و اخذ سهمك 

(فرزندم! تو قسمت خود را دریافت داشته و سهم خود را به دست 
مي‌اوري) 

رزق, مقسوم و وقت. معلوم است 

ساعتي. بیش و لحظه‌اي پس, نیست [2846]. 

سکوت حکیمانه 

و تلافيك ما فرط من صمتك ایسر من ادراکك ما فات من منطقك 
(تلافي و جبران آنچه که بر اثر سکوت از دست داده‌اي, آسانتر است از 
آنچه که در راستاي زبان ره برایت پیش آمده است) 

رودکي: 

بس که برگفته پشیمان بوده‌ام 

بس که بر ناگفته شادان بوده‌ام [2847]. 

وحشي: 

خموشي پرده‌پوش راز باشد 

نه مانند سخن غماز باشد 


چو دل را محرم اسرار کردند 

خموشي را امانت دار کردند 

بر ان کس کز هنر یکسو نشسته 

خموشي رخنه‌ي صد عیب بسته 

خموشي بر سخن گر در ببستي 

ز اسیب زبان يك سربرستي 

بسا ناگفتتي کز گفتتش مرد 

کند هنگامه‌ي جان بر بدن سرد 

خموشي پاسبان اهل راز است 

از او كبك ایمن از اشوب باز است 

اگر طوطي زبان مي‌بست در کام 

نه خود را در قفس ديدي نه در دام [2848]. 

قناعت 

و حفظ ما في یديك احب الي من طلب ما في يدي غيرك و مراره الیاس 
خیر من الطلب الي الناس 

(پسرم قناعت به انچه در دست تو است. در پیش من, محبوب‌تر است از 
آنچه که از دیگران درخواست مي‌كني, تلخي و دشواري یاس و ناداري, 
بهتر از خواهش کردن است) 

سعدي: 

شرط کرم آن است که با درد بمیری 

سعدي و نخواهي ز در خلق دوائي 

به نان خشك, قناعت کنیم و جامه‌ي دلق 

حفظ اسرار 

و المرء احفظ لسره 


(ادمي, باید در حفوظ اسرار خویش؛ , تلاش بيشتري کند) 


یاوه مکن ۰ خویش [28501]. 

روش زندگي با انسانهاي خوب و بد 

قارن اهل الخیر تکن منهم و باین اهل الشرتبن عنهم 

(با نیکان و خیرمندان همنشین باش ۳ همچون آنان باشي و نیز از افراد 
نابات شر بشنبه: کرپزان‌ ماش با از ایان بشمار تباتی) 

شیخ بهائي : 

نان و حلوا چیست داني اي پسر 

فرب شاهان است زین قرب, الحذر 


مي‌برد هوش از سرو از دل قرار 
الفرار از قرب شاهان, الفرار 

فرخ انکو رخش همت را بتاخت 

ار اس ها ما ات ور 
اقبال : 

هل 

گل, ز فیض صحبتش داراي دل 
محرم او شو, ز ما بیگانه شو 

خانه ویران باش و صاحب خانه شو 
اي سرت گردم گریز از ما چو تير 
دامن او گیر و بي‌تابانه گیر 
مي‌نروید تخم دل از آب و گل 
بي‌نگاهي از خداوندان دل [2852]. 


سعدي: 
کسي با بدان نيكويي چون کند 

بدان را تحمل بد, افزون کند 

چو اندر سري بيني ازار خلق 

به شمشیر تیزش بیازار خلق 

است این مثل پیرده 
ستور لگد زن گرانبار به 

ني نیزه در حلقه کار زار 

به قیمت تراز نیشکر صد هزار 

چو گربه نوازي کبوتر برد 

چو فربه گرگ یوسف تو برد 

بنايي که محکم ندارد اساس 

بلندش مکن و ركني زو, هراس 

هر آن کس که بر دزد رحمت کند 

به > بازوي خود کاروان مي‌زند [28531]. 


یام . 
وز ی هزار ۳ 7 
حافظ: 
بیاموزمت کيمياي سعادت 
ز هم صحبت بد جدايي جدايي 
اقبال: 
با حریف سفله, نتوان خورد مي 


گرچه باشد پادشاه روم وري 

اي خوش آن مردي که دل با کس نداد 
بند «غیر الله؟ را از پا گشاد 

یوسف ما را اگر گرگي, برد 

به که مردي, ناكکسي او را خرد [28551]. 
لامع: 

از همدم خلاف بپرهیز, بين که بید 

زان شیشه ۳۷ خورد هر کجا شکست [2856]. 
زشت‌ترین 

و ظلم 7 افحش الظلم 

(ستم بر ناتوانان و ضعیفان, زشت‌ترین ستم است) 
سنايي غزنوي: 

رخنه در پادشاهي آرد ظلم 

ذر‌صمالت تبافین ارد ظلم 

شه چو ظالم بود نپاید دیر 

زود گردد بر او مخالف چیر 

حافظ: 

چون دور فلك یکسره بر منهج عدل است 
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل 
اوحدي: 

خانه ظالمان نه دیر که زود 

به فضیحت خراب خواهد شد 

دود دل, خانه سوز ظالم بس 

بد کنش را همین مظالم بس 

حافظ: 

مرد را ظلم بیخ کن باشد 

عدل و دادش حصار تن باشد 


ني: 
هر کجا ظلم رخت افکنده است 
مملکت را ز بیج برکنده است 
فردوسي: 

هر که تیغ ستم کشد بیرون 
فلکش هم بدان بریزد خون 

به شهري که بیداد شد پادشا 
ندارد خردمند بودن روا 

يحيي نيشابوري: 


ظالم که کباب از دل درویش خورد 
چون در نگري ز پهلوي خویش خورد 
ثب تبريزي: 
شاهي که بر رعیت خود مي‌کند ستم 
مستي بود که مي‌خورد از ران خود کباب [2857]. 
فردوسي: 
ستم» , نامه‌ي غزل شاهان بود 
که 233 دل بینوایان بود [28581]. 
سعدي 
9[ 
برآورند غلامان او درخت از بیخ [2859]. 
گنه بوده مرد ستمکاره را 
چه تاوان زن و طفل بیچاره را [28601]. 
نصيحت‌پدذيري 
و ربما نصح غیر الناصح و غش المستنصح 
(چه بسا که آدم نااهل, به نصیحت بپردازد و شخص شایسته نصیحت, در 
پند و اندرز دادن خود بدور از صداقت باشد) 
سعدي: 
از صحبت دوستي برنجم 
کاخلاق بدم حسن نماید 
عیبم هنر و کمال بیند 
خارم کل و یاسمن نماید 
کو دشمن شوخ چشم ناپاك 
سنايي غزنوي: 
عالمت غافل است و تو غافل 


سعدي. ۲ 

باطل است آنچه مدعي گوید 

پرهیز از ارزوهاي دروغین 

و ایاك و الاتکال علي المني فانها بضائع النوكي ۱ 
(از موکول کردن کارها به ارزو, پرهیز کن که اين کار از سرمايه‌هاي ادم 
صائب تبريزي: 

ارزو چند به هر سوي کشاند ما را 


این سگ هرزه مرس, چند دواند ما را [2863]. 
اهمیت نجربه 

و العقل حفظ التجارب 

(از نشانه‌هاي عقل و خردمندي بکار بستن تجربه‌هاست) 
مولوي: 

ان تفاوت هست در عقل بشر 

که میان شاهدان اندر صور 

زین قبل فرمود احمد, در مقال 

در زبان پنهان بود 0 رجال 

تجربه و تعلیم, بیش و کم کند 

تا يکي را اه کت ۳9 کند [28641]. 

مسعود سعد: 

اي مبتدي, تو تجربه. آموزگار ؟ 

زیرا که به, ز تجربه, آمفر کار تتنسیت [865 2]. 
استفاده از فرصتها 

بادر الفرصه قبل ان تکون غصه ۳ ۱ 
(فرصت را غنیمت شمرید پیش از انکه گرفتار ندامت و غصه شوید) 
حافظ: 

وقت را غنیمت دان آنقدر که بتواني 

حاصل از حیات اي دل یکدم است تا داني 
مجد 

وقت عنیمت شمر ورنه چو فرصت نماند 
ی او اس تن 


هت ار خالش وش آشت 

ف ‏ یی اعالتی ات 

وصیت همین است جان برادر 

که اوقات ضایع مکن تا تواني [2866]. 
نگردد تا تلف عمر عزيزت 

حساب وقت کم. فرصت نگهدار [2867]. 
مولوي:  _‏ 

بر نقد بزن مگو که فردا 

بگذار مرا که خوش بخسیم 

در سایه‌ات اي درخت خرما 


اي عشق تو در دلم سرشته 

چون قند و شکر درون حلوا 

داري سرما سري به‌جنبان 

تو نیز بگو زهي تماشا 

گر دست نمي‌رسد به خورشید 

از دور همي کنم تمنا [28681]. 

ساب که ۳ رایگان رفت 

دریاب که فرصت از میان رفت 

گلهاي بهار زندگاني 

در باغ به غارت خزان رفت [2869]. 

فیض کاشاني: 

وقت 1 است که جوینده اسرار شوبم 

بگذاریم تن کار و دل کار شویم 

روح را پاك براریم ز الايش تن 

پیشتر زانکه اجل اید و مردار شویم [28701]. 
اشفته‌ي شيرازي: 

وقت صبوح است اي پسر برخیز و در ده جام را 
تا فرصتي داري به دست از کف منه هنگام را [28711]. 
رفعت سمناني: 

جز نقص نیست معلوم يك روز ازدیادم ‏ 
کنون ره بسته شد اي راه رو از جهد ره بکشا 
در امروز ار تواني فكري آخر بهر فردا کن [12872. 
ناطق اصفهاني: 

فرصت غنیمت است حریفان درین چمن 

فغاني شیرازی:. ر 

این يك نفس که بوي گلي مي‌توان شنید 
سعدي: 

سعدیا, دي رفت و فردا هم‌چنان موجود نیست 
دل میان این و ان فرصت شمار امروز را [2874]. 
الهي قمشه‌اي: 

يك 0 , ز عمر ر غنیمت . دان 


اقبال: 

گر به قدر يك نفس غافل شدي 

دور. صد فرسنی از منزل شدي [2876]. 
عطا ر نيشابوري: 

كسي گنجي به دست آورد بي‌رنج 

چگونه دست نگشاید بدان گنج [7 287 ]. 
قضاأ و قدر 

و لکل امر عاقبه سوف ياتيك ما قدر لك . _ 
(براي هر امري را سرانجامي است که در اینده انچه که مقرر است براي 
تو, رخ خواهد داد) 

سعدي: 

شنیدم که مي گفت گردن ببند 

نباشد حذر يا قدر سودمند 

اجل چون به خونش برآورد د دست 

9 نکردد کنار 

غرور شناور نیاید بکار 

گرت صورت حال بد با نکوست 

نگارنده‌ي دست تقدیر اوست 

قضا كشتي آنجا که خواهد برد 

وگر ناخدا جامه بر تن درد [8 287 ]. 

امام خميني (ره): 

دل درویش به دست آ ر که از سر الست 
پرده برداشته آگاه ز تقدیرم کرد [2879]. 
انتخاب دوستان و هم‌نشین نیکو 

لا خیر في معین مهین و لا في صدیق ظنین 
(معاون و كمك کار نالایق و نیز دوست بدگمان را خيري نیست) 
عطار نيشابوري: 

کجا چون طبع مردم خوي گر است 

ز هر کس آدمي عادت پذیر است [2880]. 
سعدي: 

تو اول بگو با کیان زيستي 

پس انگه بگویم که تو كيستي 

با بدان کم نشین که صحبت بد 

ره بای مزا بلید کنه 

آفتابي بدان بزرگي را 


لکه ابر نایدید کند 

پسر نوح با بدان بنشست 

خاندان نبوتش گم شد 

سگ اصحاب کهف روزي چند 

پي نیکان گرفت و خوبان شد [2881]. 

محعت و دوستي 

احمل نفسك من اخيك عند صرمه علي الصله و عند صدوده علي اللطف و 
المقاربه 

(در برابر برادران ديني خود مسائلي را باید مراعات کرد از جمله: در برابر 
قطع رابطه از ناحيه‌ي او, به پیوند اقدام کن و در مقابل و بي‌مهري او 
لطف و نزديكي را به کار ار) 

سنايي غزنوي: 

دوست خواهي که تا بماند دوست 

آن سخن گو که طبع و عادت اوست [2882]. 

ملك‌الشعراء بهار: 

بچو متاع محبت که گر تمامت عمر 

بدین متأع تجارت کني زیان نكني 

بگفتم قدرت روح از چه خیزد 

بفرما تا کنم جبران مافات 

به است از سال‌ها ذکر و مناجات 

محبت کن, مروت کن, کرم کن 

به انسان و به حیوان و نباتات 

چرا کاین هر سه ذي روح‌اند بي‌شك 

فرستد روح‌شان سوي تو سوقات 

چو بر افتاده‌اي, رحمي نمائي 

سروري در نهادت گردد اثبات 


ترحم کن ؛ به مخلوق 9 


تاثیر نرمخوئي 

و لن لمن غالظك فانه یوشك آن یلین لك 

(و برابر درشتخوئي دیگران. نرمي را پيشه‌ي خود ساز که بدون تردید او 
نیز به نرمخوئي در برابر تو خواهد پرداخت) 

لامع : 

مي‌توان از چرب نرمي نور چشم خلق شد 

سرمه از نرمي به چشم مردمان ماوا کند 


نرمي بسیار باید در گداز امتحان 

موم شوگر (ز) آن که شهد عاطفت داري هوس 

به نرمي مي‌توان خاموش کردن خصم سرکش را 

چراغ از روغن ار روشن شود هم زان توان کشتن [2884]. 

ناصر خسر و: 

به نرمي ظفر جوي بر خصم جاهل 

که که را به نرمي کند. پست باران [2885]. 

لامع : ۲ 

مار را دل رام گرداند اگر عقل آورست [2886]. 

فردوسي: 

مدارا| خرد را برادر بود 

خرد بر سر دانش افسر بود [ 2887]. 

آداب نصیحت 

۳۹ نصیحت و و 1 ۳ مقابل برادر ديني و دوست چه 
به صورت خوشایند و يا به صورت ناخوشایند خالصانه و بدور از اغراض 
نفساني, ابراز بداري) 

عطار نيشابوري: 5 

نصبحت در نهاني بهتر اید 

گره از جان و بند از دل گشاید [2888]. 

ال در دوستي و دشمني 

و آن اردت قطیعه اخيك فاستبق له من نفسك بقیه پرجع الیها ان بداله 
ذالك یوماما 

(اگر خواستي از برادر ديني و دوست خود جدا شوي بگونه‌اي عمل کن که 
اگر روزي خواست برگردد, زمینه پذیرش فراهم باشد) 

کمند مهر چنان کر وت 

شویر ز کرده پشیمان, به هم تواني بست [28989]. 

(یا بني) ون خی بان یز فصدق ظنه 

(فرزندم! كکسي که نسبت به تو خوشبین است, حسن ظن او را نسبت به 
خود, بپذیر) 

دهخدا: 

آن که دارد بتو امید عطا در گيتي 

مددش ده که جوانمرد و سخي معوان است [2890]. 


جوانمردي 

نون علیالا عم افو وت علی الا زان 

(هرگز, در بدي کردن. نسبت به دیگران, قوي‌تر مباشید) 
عطار نيشابوري: 

مکن بد با کسي کو با تو بد کرد 

تو نيكکي کن اگر هستي جوانمرد [2891]. 


رزق مقسوم 

ی یا بني آن الرزق رزقان: رزق تطلبه و رزق یطلبك فان انت لم تاته 
(آگاه باش فرزندم! رزق و روزي, بر دو گونه است رزقي که تو در پي 
دستيابي آض مي‌باشي و رزقي که ترا طلب مي‌کند که اگر بدان دست 
تتابی آخزر الامر نصیب نو خواهد. کشتت) 

لامع: 

روزي چو مقرر است از روز نخست 

از سعي طلب زیاده و کم مطلب 

روزي چو بر وظیفه قسمت مقررست 

مفکن به رنج بي‌هده خود را عبث عبت 

چون رزق مقدر نشود بیش و نه کم 

از سعي چه 7 

يك جو نتوان فزود بر قسمت خو 

از سعي, ار زنی دو عالم ِ [مووو 

جامي: 

عرص چه روزي که ز سودا و سود 

پیج تو شش گردد و هشت نو نه 

رنج طلب را همه بر خود مگیر 

بطلبك الرزق کما تطلبه 

ما اقبح الخضوع عند الحاجه و الجفاء عند الغني 

(چه زشت است تواضع هنگام نيازمندي و ستم و تکبر ؛ به هنگام بي‌نيازي) 
لامع: 

تا به کي در یوزه گردي بر در اهل جهان_ 

چون مگس, طیار باشي بهر شهد اين و آن 

هر که سازد 0 با استخوان از خوان دهر 

لب نیالاید مگس سان بهر شهد مردمان [2893]. 

فان العاقل بتعظ بالاداب و البهائم لا تتعظ الا بالضرب 


(البته انسان عاقل از طریق اداب و شيوه‌هاي تربيتي. مودب مي‌شود ولي 
حیوان جز از راه تازیانه. تربیت نمي‌شود) 
اقبال لاهوري: 
ادب پيرايه‌ي نادان و داناست 
خوش آن کو از ادب خود را بیاراست 
ندارم ان مسلمان‌زاده را دوست 
که در دانش فزود و از ادب کاست [2894]. 
طرق رهايي از غم و افسردگي 
اطرح عنك و اردات الهموم بعزائم الصبر و حسن الیقین 
(فراورده‌هاي غم و اندوه را با نيروي صبر و اعتقاد راسخ. از خود دور 
گردان!) 
قیال لاهوری: ۱ 
تا زنار حرص و غم سوزد جگر 
جان به رقص اندر نیاید اي پسر 
ضعف ایمان است و دلگيري است غم 
نوجوانا نيمه‌ي پيري است غم 
اي که در زندان غم باشي اسیر 
از نبي (ص) تعلیم «لا تحزن» بگیر 
گر خدا داري ز غم آزاد شو / 
از خیال بیش و کم, آزاد شو [2895] 
و 1 شريك العمي 
(هوايرستي. شريك كکوردلي است) 
سعدي: 
7 
نياید بگوش دل از غیب راز 
حقیقت سرائي انننت ار اشنتهة 
هوا و هوس گرد برخاسته ‏ 
نبيني که جائي که برخاست گرد 
نبیند نظر گرچه بیناست مرد 
بزرگان نکردند در خود نگاه 
خدا بيني از خویشتن بین مخواه 
ز مغرور دنیا ره دین مجوي 
خدا بيني از خویشتن بین مجوي 
تعلق حجاب است و بي‌حاصلي 
چو پیوندها بگسلي واصلي [2896]. 


صائب تبريزي: 

لاف عشق بوالهوس ظاهر شد از عشق دروغ 
تیر کج رسوا شود چون از کمان اید برون 

از صبر و عقل و هوش به خون وی شست 
روزي که گشت صائب بي‌دل. شکار حسن 

از صراط المستقیم عقل بیرون رفته‌اند 

ره نمي‌گیرد به خود زرین کمان عاشقان [2897]. 
دوست خوب 

و الصدیق من صدق یبه 

(دوست خوب كسي است که نوع ابراز دوستي او در غیاب تو گواه بر 
صداقت دوستي او باشد) 

بو 

دوست مشمار آنکه در نعمت زند 

لاف ياري و برادر خواندگي 

دوست آن باشد که گیرد دست دوست 

در پریشان حالي و درماندگي [2898]. 

لامع : 

چرب نرمي‌هاي یاران باعث دل زندگي است 
گرم بازار فتیله از وجود روغن است [2899]. 
سعدي: 1 

بشوي اي خردمند از ان دوست دست 

که با دشمنانت بود هم نشست [2900]. 

تنهائي و غربت 

و الغریب من لم یکن له حبیب 

(غریب. كکسي است که داراي دوست نباشد) 
رفعت سمناني: 

جهان مجلسي و من در آن مجلسم غریب 

بهر کس که رو کنم, برخ آورد حجیب 

به درمان درد من نجوید كکسي طبیب 

به بستان معرفت منم همچو عندلیب [2901]. 
لامع: 

بي‌دوستان جاني, صعب است ززند حانین 

بي‌روح کس چه‌گونه, ماند به جاي زنده [2902]. 
(چنین نیست که هر فرصتي. نتیجه‌بخش باشد) 


حکیم سبزواري: _ 

شامی‌سا که عفد سا هو ای 

دائم نخواهد این در جان ماند. در صدف 

طفلي است جان و مهد تن او را قرارگاه 

جهن کشت رآهره فکید مهد ب.ظرفی:[ 2905 ]: 
ترك دوسني جاهل 

قطیعه الجاهل تعدل صله العاقل 

(جدانی: از ادم کاذان:.ههسان هتم به. ارم عافل م دانا است) 
دقيقي: 

جچه ناخوش بود دوستي با كکسي 

که مایه ندارد ز دانش بللني [29004]. 

پرهیز از سخن بیهوده 

اباك ان تدکر من الکلام :ما یکون مضحکا 

(بپرهیز از به زبان آوردن کلام خنده آور) 
شهریار: 

ز گفتار باطل فروبند لب _ 

که لب گر به حق وا شود دلگشاست 

به من يك سخن صد زبان تیز کرد 

نکن ؟ با کهصد شنز یکین ار دهاسفت [ ۲2905 
سعدي: 

دو چیز طيره‌ي عقل است و دم فرو بستن 

به وقت گفتن و گفتن به وقت 2 129067 
به ی گفتن م مبر قوز خویش [2907]. 
فردوسي 

هنر بهتر از گفتن نابکار 

که گیرد ترا مرد ی خوار [2908]. 

صائب تبريزي: 

ناصح از بیهوده گوئي آبروي خویش 

بوي خون آید ز‌ افغان, مرعغ هگا ۳ [2909]. 
ناصرخسرو: ۲ 

هزل ز کس مشنو و مگوي ازیراك 

عقل 3 دشمن ات هزل چو هیپیون [2910]. 
و اکفف علیهن من ابصارهن بحجابك ایاهن فان شده الحجاب ابغي علیهن 
(از طریق حجاب.: آنان را به عفت و خودداري از نگاه‌هاي نامشروع وادار 


کن که بدون تردید پافشاري بر اين امر, مايه‌ي استقامت در صراط تقوي و 
پاکدامني خواهد بود) 
لامع : 
حسن, تارو در نقاب است دل رباتر مي‌شود 
ماه را از ابر تنگ جولان دیگر مي‌شود [2911]. 
تناسب کار با روحیات زن 
و لا تملك المراه من امرها ما جاوز نفسها, فان المراه ریحانه و لیست 
بقهرمانه 
(به زن, بیش از توان او, كاري را تحمیل مکن زیرا زن چونان شاخه‌ي گل 
است نه قهرمان) 
نراقي: 
خانه را بهر زنان آراستند 
مرد را در کوه و صحرا خواستند 
نيستي چون زن ره بازار گیر 
تنبلي بگذار و خود در کارگیر 
کسب کن کاسب حبیب الله بود 
طاعت بي کسب, دام ره بود [2912]. 
احترام به خویشان 
و اکرم عشيرتك فانهم جناحك الذي به تطیير و اصلك الذي الیه تصیر 
(خویشاوند خود را گرامي دار زیرا اینان بالهايي براي پرواز و نمودار ریشه 
و هویت تواند که به مدار آن بازخواهي گشت) 
نراقي: 
آري آن کو دور شد از اصل خویش 
جان او افسرده گردد سینه ریش 
لامع: 
هر كسي راجع به اصل خویش گردد عاقبت 
قووه از رنی آن تسه کزدد شود آاحزسبید 
شود هر چیز لامع عاقبت راجع به اصل خود 
شود نخل تمنایت تراب اهسته اهسته [2913]. 


تشه رت ری بتاورد 


رهائي از بند شیطان 

جاذب الشیطان قیاد ك 

(زمام خود را از دست شیطان بگیر!) 

رجاء اصفهاني: 

اي رجا این يك دو روزي کز تو مي‌باشد بجا 

خود بکن از قید و بند محکم شیطان خلاص [2914]. 


نامه 033-به قثم بن عباس 


عکس‌العمل کردار 

و لن یفوز بالخیر الا عامله, و لا يجزي جزاء الشر الا فاعله 
(در باب کار نيك, جز عامل او به پاداش نهائي دست نیابد و در شر و بدي 
نیز جز انجام دهنده آن به کیفر نرسد) 
رفعت سمناني: 

نه غافل از سزاي فعل باشید 

دل درماندگان را کم خراشید 

اگر بد مي‌کني گر مي‌کني نيك 

بود از تو, بتو ان فعل نزديك 

یقین دان هست این دار مکافات 

هر آن تخمي که کاري جو زراعات 

جچه دیبا اندرین ادوار رشتي؟ 

هقی آندر او رن کار كشتي؟ 

چه نخلي غرس کكردي از بد و نيك؟ 

بروز روشن و شبهاي تاريك 0 

بد مکن اي نیکخو صلح به از جنگجو 

هر چه كکني مو به مو بر تو رسد دم به دم 
هر انکس شرع را بازیچه پنداشت 

و يا تخم بدي در این جهان کاشت 

شود بازیچه نزد اهل محشر 

دهد آن تخم بدکاري او بر 

نتیجه هر عمل همراه باشد 

ز عامل هر دمي آگاه باشد 

به جاي خویشتن آید پدیدار 

اگر داناي رازي نيك هشدار 

خدا را نیست اندر کار غفلت 

ولي قهرش فنا شد پیش رحمت [2915]. 
اي راهزن از دور مکافات بترس 

راهي که زني ترا همان راه زند [2916]. 
داوري شيرازي: , 

از مکافات عمل غافل مباشید اي گروه 
کاین تلافي در جهان رسمي است از عهد قدیم 


بد بدي آرد به جا نیکو نكوئي بر دهد 

باد از قوم نمود ارید و اصحاب رقیم [2917]. 
فردوسي: ۲ 

چو نيكي کني نيكي اید برت 

بدي را بدي باشد اندر خورت 

کر انفن. کني مردمان زانبداد 

خود ایمن بخسبي و از داد شاد 

به پاداش نيكي بيابي بهشت 

ویس و رامین: 

نگه کن در همه روزي بفردات 

سعدي: 

هر انکه تخم بدي کشت و چشم نيكي داشت 
دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست 

ناصر خسر و: 

بدان که هر چه بكشتي ز نيك و بد قرار 
بیایدت همه ناکام و کام پاك درود [2919]. 
سنائي غزنوي: 

گر تو نيكي کني جزايابي 

در جهان جاودان بقا يابي [2920]. 

رودكکي: 7 

نکو گفت مزدور با ان خویش 

مکن بد به کس گر نخواهي به خویش [2921]. 
لامع : 

از مکافات عمل چون نیست امکان گریز 

هر که با دیگر كسي بد کرد با خود دشمن است 
از تامل در مکافات عمل گر بنگري 

هیچ يك را گامي از آن ديگري در پیش نیست [2922]. 
ناصر خسر و: 7 

چو بد كردي. مشو ایمن ز افات 

که واجب شد طبیعت را مکافات 

بچشم خویش دیدم در گذرگاه 

به زد بر جان موري مرغكي راه 

هنوز از صید منقارش نپرداخت 

که مرعغ دیکر امن کار او ساخت 


بسمل شيرازي: 

پاي تا بان جع گر خود سوخت پر, پروانه را 
صائب تبريزي 

آنچنان گرم ۳ بازار مکافات عمل 
چشم اگر بینا بود هر روز, روز محشر است 
فرجي نيشابوري: 

اي ستمگر از مکافات عمل اندیشه کن 
قریب اصفهاني: ۱ 
زنهار بد مکن به کس اي خواجه کاسمان 
يك دم نمي‌رود که پي انتقام نیست 
نظامي گنجوي: 

چو بد كردي مباش ایمن ز آفات 

که واجب شد طبیعت را مکافات 

که هرچ آن از تو بیند وا نماید 

منادي شد جهان را, هر که بد کرد 

نه با جان كسي, با جان خود کرد 

مگر نشنيدي از فراش این راه 

که هر کاو چاه کند افتاد در چاه 

حافظ: 

ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق 
هر عمل اجري و هر کرده جزائي دارد 
سعدي: 

از مکافات عمل غافل مشو 

كکسي دانه‌ي نيك‌مردي نکاشت 

کزو خرمن کام دل بر نداشت 

نه هرگز شنیدم در عمر خویش 

که تور هر ترا تیکی: رده تن 

وجودي دهد روشنائي به جمع 

که سوزیش در سینه باشد چو شمع 
مکن بد که بد بيني از یار نيك 

نروید ز تخم بدي, بار نيك 


به لطفي که دیدست پیل دمان 


تو ما را همي چاه کندي به راه 

به سر لاجرم در فتادي به چاه 

اگر بد کني چشم نيکي مدار 

که هرگز نیارد گز, انگور بار 

رطب ناورد چوب خرزهره بار 

چو تخم افكني بر همان چشم دار [2924]. 
پرهیز از غرور 

و لا تکن عند النعماء بطرا و لا عند الباساء فشلا 
(هنگام حصول نعمت, رس و هنگام محرومیت و فقر, سست راي و 
کاهل, مباش) 

ناصر خسر و: 

مخرام و مشو خرم از اقبال زمانه 

زیرا که نشد وقف تو این کره‌ي غبر | [2925]. 
هشياري 

و ایا ك و ما یعتذر منه 

(از انجام كاري که عذرخواهي و شرمساري ترا در پي دارد, بپرهیز!) 
باباطاهر: 

بوره اي دل بوره ياري پشیمان 

مکه کاري کزان گردي پشیمان 

یه دو روزي به ناكامي زیر میم 

باشه روزي که گل چینیم به دامان [2926] 


نامه 034-به محمد بن ابي‌بکر 


میزان کارائي افراد 
لوليتك ما هو ایسر عليك موونه» و اعجب اليك ولایه 
(ترا نت -جاتی که خریته‌ی آن کفتر وحکوفت آن:بز و شکو‌همتدتر و: اسانتر. 
اس گماردم) 
لامع: 
و 
ياري خواستن از خدا 
و اکثر الاستعانه بالله یکفك ما اهمك و یعنك علي ماینزل بك 
(همواره از خدا ياري بخواه تا او مشکلات ترا هموار سازد و ترا در 
پیشامدها دستگيري کند) 
الهت قمشه‌اي: 
که جز ایزد پاك جان آفرین 
نباشد تو را در دو گيتي معین [2928]. 
ضرورت تبلیغ و دعوت 
و ادع الي سبیل ربك ۲ 
(مردم را به راه پروردگارت فراخوان!) 
اقبال لاهوري:  .‏ 
اي که مي‌نازي به قران عظیم 
تا کجا در حجره, مي‌باشي مقیم 
در جهان اسرار دین را فاش کن 
نكته‌ي شرع مبین را فاش کن 
تا نخیزد بانگ حق از عالمي 
نکته سنجان را صلاي عام ده 
از علوم امتي پیفام ده 
اي که مي‌داري کتابش در بغل 
تیز تر نه پا به میدان عمل [2929]. 


نامه 039-به عمروعاص 


دین‌فروشان 

فانك قد جعلت دینك تبعا لدنیا امريء ظاهر غیه 

(اي عمروعاص, دین خود را تابع دنياي كسي قرار داده‌اي که ضلالت آن 
آشکار است) 

فرخي يزدي: 

يك دسته منفعت جو, با مشتي هرمن خو 

با هم قرار دادند, بر بي‌قراري ما 
گوش سخن شنو نیست, روي زمین وگرنه 

تا آسمان رسیده اسجت: کلبانگ زاري ما [2930]. 


نس 


خار ان ساب ال ااه من ایا ان 

تست ات شاوی ان اس | 
باباطاهر: 

واي از روزي که قاضي‌مان خدا بو 

سر پل صراطم ماجرا بو 

به نوبت بگذرند پیر و جوانان 

واي از اندم که نوبت زان ما بو [2931]. 


کاوسم اععال 

و عرضت عليك اعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فیه بالحسره و يتمني 
المضیع فیه الرجعه «ولات حین مناص» 

(و اعمال تو را بر تو عرضه کرده‌اند, جائي که همه‌ي شتمگرآن در انجا به 
خود آمده و آه حسرت مي‌کشند و آن كسي که عمر خود را به بطالت 
سيري کرده است نیز تقاضاي باز گشت مي‌کند ولي راه فرار و چاره 
مسدود است) 

مولوي: 

جمله اجزاي جهان را بی‌غرض 

در نگر حاصل نشد جز از عرض 

اول فکر, آخر آمد در عمل 

بنیت عالم چنان دان در ازل 

میوه‌ها در فکر دل اول بود 

در عمل ظاهر به آخر مي‌ شود 

باش تا روزي که آن فکر و خیال 

بر گشاید بي‌حجابي پر و بال 

زانکه حشر حاسدان روز گزند 

بي‌گمان بر صورت گرگان کنند 

حشر پر حرص خس مردار خوار 

صورت خوكکي بود روز شمار 

زانیان را گنده, اندام نهان 

خمر خواهان را بود گند دهان 

گشت اندر حشره 0 و پدید 

هم بر آن تصویر حشرت واجب است 

تباعتی کر نی.در ایو دز ستتر. 

ساعتي یوسف رخي همچون قمر 

ليك این نامه خیال است و نهان 

وان شود در حشر اکبر بس عیان 

این خبال اینجا نهان بیدا اتر 

زین خیال انجا به روباند صور 

اي که مي‌ترسي ز مرگ اندر فرار 


آن ز خود ترساني اي جان هوش دار 
زشت روي تست, ني رخسار مرگ 
جان تو هم‌چون درخت و مرگ, برگ 

از تو رست است, ار نکوایست؛ ار بد است 
ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است 
گر به خاري خسته‌اي خود كشته‌اي 

وز حریر فزدري خور رشته‌اي 

ليك نبود فعل هم رنگ جزا 

هیچ خدمت نیست هم نگ عطا 

مزد مزدوران نمي‌ماند به کار 

کان عرض وین جوهر است پایدار 
چون سجودي یار كوعي مرد کشت 

شد در آن عالم سجود او بهشت 

مرغ جنت ساختش «رب الفلق» 

چون ز دستت رست ایثار و زکات 
گشت این دست آن طرف نخل و نبات 
ان یرت آب جوي خلد شد 

جوي شیر خلد مهر تست و ود 

پس در امر تست انجا ان جزات 

چون ز دستت زخم بر مظلوم زلببت 
آن درختي گشت از آن زقوم رست 

آن سخن‌هاي چو مار و کژدمت 

مار و کژدم گشت و مي‌گیرد دمت 
خشم تو تخم سعیر دوزخست 

هین بکش این دوزخ‌ات را کاین فخست 
زانکه جنت را نه ز آلت بسته‌اند 

بلکه از اغضال و نیت بشته‌اند [2932]. 


نامه 043-به مصقله بن هبیره 


دین و دنیا 

و لا تصلح دنياك بمحق دينك 5 

(دنياي خود به قیمت نابودي ایمان و دین خود اباد مکن) 
شهریار: ۲ 

به قول خواجه هر آن‌کس که دین به دنیا داد 

فروخت یوسف مصري به در همي معدود 

دل و دین دادن و دنیا خریدن 

به کار مردم دانا نماند [29331]. 


نامه 045-به عثمان بن حنیف 


اعينوني بورع ... و عفه و سداد 

(از راه عفت و پاکدامني و پیمودن راه صحیح با من همياري کنید) 

صائب تبريزي: 

0[ ۳ و 

گر به جرم پاكداماني به زندانم کشند 

همچو یوسف دامن از دست زلیخا مي کشم [2934]. 

بي‌گناهي کم گناهي نیست در دیوان عشق 

یوسف از دامان پاك خود به زندان رفته است 

فد ك 

بلي! کانث في ایدینا فد من کل, ما اظلته. السماء فقشحت. غلیها نقوس 
قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرین و نعم الحکم الله 

(در عرصه‌ي آنچه آسمان بر آن سایه افکن است. فقط فدك از آن ما بود 
که گروهي بر اثر بخل و حسد و گروهي نیز بر اثر اظهار دستيازي و 
سخاوت دست به دست هم دادند و آن را غاصبانه تصرف کردند و ما هم به 
خاظر فضاله اساا سکت روم دای رنه خدا ع کول کردنم) 

انك او به مراد عام نادان 

بز رفت به؛ منبن پیمبز 

بستد ز نبیرگان و دختر 

روي وي اگر سپید باشد 

روي که بود سیه به 


لعنت کنم بر آن بت, کز فاطمه فدل را 

بستد یه قهر تا شد رنجور و خوار و غمگین [2935]. 

ها اد مور امه کی مرن 

(تا نکند در مناطق دور دست. حجاز و یمامه. افرادي گرسنه بسر برند) 


شهریاد . م 

گر کسي از تنگي نان جان سپرد 
قاتل او جامعه باید شمرد 

نوع بشر یکسر 0 مسئول اوست 


دمه مردم هم مشغول اوست 

اي که نگيري ز دل افتاده دست 

۳ بشري و هست [2936]. 

نکوهش از شكمبارگي 

و حسبك داء آن تبیت ببطنه و حولك اکباد تهن الي القد 

(اين درد «روحي» ترا بس است که خود. سیر بخوابي در حالي که 
شکم‌هاي دیگران از فرط گرسنگي به پشت چسبیده باشد) 

صائب تبريزي: 

چراغ زندگي را گر جهان افروز مي‌خواهي 

مده از دست چون دامان شبها دستگيري را [2937]. 

فرخي: 

در هستي خداي, گروهي گمان کننر 

و اندر سخاوت نو نکردست؛ کس,: گمان [2938]. 

وان رهبري 

حالي که در ۹8 زندگي با آنان ۱ ۷0 ۱) 
سعدي: 

آن که در راحت و تنعم زیست 

او چه داند که حال گرسنه چیست 

حال درماندگان كسي داند 

که به احوال خویش, درماند 

اي که بر مرکب تا زنده سواري, هشدار 

که خر خارکش مسکین, در آب و گل است 

آتش از ز خانه‌ي همسايه‌ي درویش مخواه 

کانچه بر روزن او مي‌گذرد, دود دل است [2939]. 

سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس 

کاندوه دل سوختگان. سوخته داند 

حال سعدي, تو نداني, که ترا دردي نیست 

دردمندان خبر از صورت حالش دارند [2940]. 

پرهیز از پرخوري و تن‌پروري 

فما خلقت ليشغلني اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه همها علفها او 
المرسله شغلها تقممها 

(من به دنیا نیامدم تا خوردني و اشاميدني مطبوع, مرا مشغول دارد. 
همچون حیوان پرواري که هم و غمي جز شکم ندارد و یا بسان حیوان رها 
شده که فقط در پي پر کردن شکم خود است) 


مولوي: 

معده ۰ و 

بعد تور رن چه ۳ خوا ار یا حدث 
بارتادشان ها شوش که نفد با که نز 
اي خدا جان را پذیرا کن ز رزق پاك خویش 

تا نماند چون سگان مردار هر لقمه پذیر 

وقت روزه از میان دل برآید ناله‌زار 

بعد خوردن از ره زیرین گشاید پرده زیر 

از کم خوردن زيرك و هشیار شوي 

وز پر خوردن ابله و بیکار شوي 

پرخواري تو جمله ز پرخوري تست 

کم‌خوار شوي اگر تو کم‌خوار شوي [2941]. 
ملك‌الشعراء بهار؛ 

مشو در خورش تند و بسیار خوار 

به خوان کسان دست کوتاه دار 

بهر خوردني دست معما دراز 

از ان خور کجا هست پیشت فراز 

میانه گزین باشد در کار و بار 

وگرنه ستوه آيي از روزگار [2942]. 

سعدي: 

خوردن براي زیستن و ذکر کردن است 

تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است [2943]. 
عطار نيشابوري: ِ 

طعام افزون مخور ناگاه و ناساز 

که آن افزون ترا بي‌شك خورد باز 

وتو نت رویت از پي نان 

اي لت انبان کجاست دست اشنان [2944]. 
اشك چون شگرف اسرار دل است 

سیر خوردن چیست زنگار دل است [2945]. 
هر که 0 نور جان کم مي‌کند 
مي‌گذارم فیض: تن تا نور جان اند مرا [2946]. 
شگفتي کم‌خوري و شجاعت 

۵ کانی تقانلکم بقمل ادا کان‌هها ففت انم ایس ‌طالت ففد قعر یف العف 
عت فبال الافرانه ستارله الشجعان» ام ان الشخره التريه اخلت عورا و 


التانه الششتیی ار جلود و النابتات العذیه اقوي و قودا و ابطاء خمودا 
(بدون تردید يکي از شما مي‌گوید: وقتي که غذاي علي بن اببطالب (ع) 
این چنین باشد. او در جنگ طاقت‌فرساي در برابر زورمندان زود از پاي 
فراصدودو اب هارمه با بلافران بان خواهد‌هاند ,ول اند که وهای 
بياباني, چوبشان محکم‌تر است اما درختهاي باغ که همواره اب و غذایشان 
فراهم است ضعیف و کم دوام‌اند) 

سعدي: 

چو کم خوردن طبیعت شد كکسي را 

چو سختي پیشش آید, سهل گیرد 

وگر تن‌پرور است اندر فراخي 

چو تنگي : بیند, 2 بمیرد [ 2947]. 

او ریالم فان ات زارت سا 

(به خدا| سوگند! اگر همه‌ي عرب, نگ با من» همت گمارند, هراسي به 
دل راه نداده. عقب‌نشيني, نخواهم کرد) 

الهي قمشه‌اي: 

به وقت جنگ چون شیر شرر بار 

بکاه ات عون 0۳ 129481 

جامي: 

کار هر کس نبود صف شكني 

شیر این معرکه شاه نجف است [2949]. 


ناصرخسر و: ۲ 

شیر دادار جهان بود, پدرشان نشگفت 

گر از ایشان برمند این که يکايك حمرند [29501]. 
نظامي گنجوي: 

که انیت توانشتن او زرا هت 1 و9 ما 

صائب تبريزي: 

پاي بر چرخ نهد هر که ز سر مي‌گذرد 

رشته چون بي‌گره افتد ز کهتر هن یرود 

جگر شیر نداري سفر عشق مکن 

سبزه‌ي تبیغ در این ر0۵؛ کهی قف دز [2952]. 
عمان ساماني: 

مروتش را زین نفزتر کجا برهان 

فتوتش را زین خوب‌تر دليلي کو 

که داد در ره حق گاه جوع, نان به فقیر 


که داد در سر دین روز فتح» سر به عدو [29531]. 
فریب دنیا 

«یا دنیا» این القرون (القوم) الذین غررتهم بمداعبك . 
(اي دنیا! کجایند گذشته‌گاني که از طریق بازي 0 آنان: وا فرتفتس) 
ناصرخسرو: ِ 

به چه ماند جهان مر به سراب 

سپس او تو چون دوي به شتاب؟ 

چون شدستند. خلق غره بدو 

همه خرد و بزرگ و کودك و شاب؟ [2954]. 
ضرورت وجود مشکلات 

و عرکت بجنبها بوسها و هجرت في اللیل غمضها 
استراحت شب را «به خاطر پرداختن به عبادت» کنار گذاشت) 
فروغي بسطامي: 

ایمن از فتنه این کنند مینا منشین 

خیز و با دور قدح تازه کن ايماني چند 

راه در حلقه پیمانه کشانت ندهند 

تا سرت را ننهي بر سر پيماني چند 

پاي مجنون به در خيمه‌ي ليلي نرسد 
و 

خشته روا ببري 0 
مولوي: 

زندان تو از نجات خوشتر باشد 

نفرین تو از نبات خوشتر باشد 

شمشیر تو از حیات خوشتر باشد 

ناسور تو از نوات خوشتر باشد [2956]. 

رفعت سمناني: 

هر که خواهد کام شیرین از لب جانان کند 

آنقدر تلخي چشانندش که ترك جان کند 

انکه شد محرم به عزم کعبه كوي وصال 

در مناي عشق باید خویش را قربان کند 

آنکه خواهد دامن معشوق را آرد به کف 

خون دل باید به جاي اشك در دامان کند [2957]. 
عطار نيشابوري: 

کوه اندوه و بار محنت نو 


چون کشد دل که بحر و بر نکشد [2958]. 
ضرورت انجام واجبات 

طوبي لنفس ادت الي ربها فرضها ... , 
سعدي: 

دوش مرغي به صبح مي‌نالید 

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش 

يکي از دوستان مخلص را 

مگر اواز من رسید به گوش 

گفت باور ِِِ تّ ترا 

مرغ تسبیح ِ و من ۳۳ [2959]. 
باباطاهر: 

که حمد و قل هو الله کارشان بي 

خوشا انانکه دایم در نمازند 

بهشت جاودان بازارشان بي [2960]. 
صائب تبريزي: 

هر سرائي را چراغي هست صائب در جهان 
فیض کاشاني: 

برخيزي و وتري بگذاري به سحرگاه 

امام خميني (ره): 

طور است و جمال دوست همچون موسي 
باد همه چیز را جو اوح [296531]. 
هرگز دلم از یاد تو غافل نشود 

گر جان بشود مهر تو از دل نشود 

افتاده ز روي تو در آيينه‌ي دل 

عكسي که بهیچ وجه زائل نشود [2964]. 
هاتف اصفهاني 

تا ز جان و , من نام نشان خواهد بود 
غم و اندوه توام, در دل و جان خواهد بود [2965]. 


نامه 046-به کون از فرماندهان خود 


تواضع و مردم‌داري 
و اخفض للرعیه جناحك 
(در برابر رعیت, متواضع باش) 
ثب تبريزي: 
بر گران خوابان دولت عرض کردن حال خویش 
نامه را در رخنه‌ي دیوار نسیان, ماندست 
در توفیق را بر روي خود دانسته مي‌بندد 
۱ ِ ِ ز سائل. بازمي‌دارد 
چنان رود که دل مور را نیاز آرد 
که مه تمام چو شد پاي در رکاب شود 
کعبه را دریافت هر کس خاطري معمور کرد 
شد سلیمان هر که دست خود حصار مور کرد 
دولت ز دستگيري مردم به پا بود 
فانوس این چراغ ز دست دعا بود 
هر غنچه وا نشد ز نسيمي درین چمن 
مفتاح قفل جود ز دست کدا بود 
بازيچه‌ي نسیم شود کاسه‌ي سرش 
هر دل که چون حباب اسیر هوي بود 
زير سپهر دست دعا موج مي‌زند 
در خانه‌ي کریم, دا موج مي‌زند [2966]. 
فرخي يزدي: 
بي‌سر و پاتي اگر در چشم خوار آید ترا 
دل. به دست ارتتن: که يك روزی به کار اید ترا 29671 
ضرورت مدارا کردن با مردم 
وارفی ما کان الرفق ارفق (اوفق) . . 
(انجا که مدارا و مهرباني, سودمندتر است. انرا بکار گیر!) 
صائب تبريزي:_ 
با هرزه گو در اي, ز راه ملایمت 
صائب به پنبه, حلق جرس. مي‌توان گرفت 
بتوان به حرف نرم»؛ دل سنگ آب کرد 
شیر از ملایمت. به شکر, دست یافته است 


نی و ی ی ۳۳ 

مایت مصا تشر وتو با ور ‌ 

و ابسط لهم وجهك و الن لهم جانبك, و آس بینهم في اللحظه و النظره. 

(در برابر ۳ گشاده‌رو باش, نرم‌خوئثي و ملایمت را به کار آر, و 
ملاقات؛ نگاه, و اشاره, و تحیت و درود» مساوات را میان همگان رعایت 
کن. 

لامع : ۲ 

دقت بسیار باید تا دلي اري به دست 


نامه 047-وصیت به حسن و حسین 


پرهیز از تاسف خوردن 

و لا تاسفا علي شيء منها زوي عنکما _ 

(شما (اي حسن و حسین) نسبت به انچه از امور دنيوي از دست رفت 
تاسف مخورید) 

شهریار: 

جواني حسرتا با من وداع جاوداني کرد 

وداع جاوداني حسرتا با من جواني کرد 

بهار زندگاني طي شد و کرد آفت ایام 

به من كاري که با سرو سمن باد خزاني کرد 
رفیق نیمه راهي چون مرا در خواب نوشین دید 
به لالااي جرس, آهنگ کوج کارواني کرد 

جواني خود مرا تنها امید زندگاني بود 

دگر من با چه اميدي توانم زندگاني کرد 
جوانان در بهار عمر یاد از شهریار آرید 

که عمري در گلستان جواني نغمه خواني کرد 
هر لحظه به من شكلي و هر دم به شيوه‌ئي 
از انقلاب دور زمان‌ها گریستم 

از روزهاي رفته عزا داشتم ولي 

ِ در عزاي همان‌ها گریستم [2970]. 


۷ صافات» گفته است 

نمي‌ارزد به ری دام و دانه [2971]. 

ظلم‌ستيزي و مظلوم‌نوازي 

کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا ۲ , 
(شما (اي حسن و حسین) همواره در زندگي. دشمن ستمگران و حامي 
مظلومان باشید) 

سعدي: 

سر گرگ باید هم اول برید 

نه چون گوسفندان مردم درید 

عو وسفت. رز ند اضف دنطن مزا 

که فرصت فرو شوید از دل غبار 

سر سفله را 1 بالش منه 

سر مردم آزان بر.شتی ۱ به [29721]. 


مولوي: 

تو ظالم را مده رخصت به تاویل 

ستیز | را سبیزیدن میاموز [2973]. 

رفعت ه ها 

مزن بر صورت صدیق سيلي 

مکن روي مراد خویش نيلي 

که.این صذیی اکر آهن برارد 

نهاد از هاهعافماهی برارد 

حذر کن اي پسر از اه مظلوم 

مکن مظلوم را از خویش محروم 

مزن سرپنجه با هر بي‌پناهي 

ز بهر بي‌پناهان ساز راهي 

که چون محروم شد زان راه آید 

وگرنه از در «الله» آید [2974]. 

یتیم‌نوازي 

له ال ی سا فا افیا خر هت ین کر 
(فرزندانم!] خدا را! خدا را! درباره‌ي یتیمان! مبادا آنان گاهي مورد 
رسيدگي و گاهي مورد بي اعتنائتي باشند و مبادا ضایع شوند و از لطف شما 
بهره‌مند نباشند) 

داوري شيرازي: 

عرش را آه یتیمان خود بلرزاند ز جاي 

آخر از قهت نه اید افزوتتر ان غرش عظیم [ 75 29]: 

سعدي: 

اگر سايه‌اي خود به رفت از سرش 

تو در سایه خویشتن, پرورش [2976]. 

رعایت حقوق همسایگان 

الله الله في جیرانکم فانهم وصیه نبیکم 

(خدا را خدا| را درباره همسایگانتان, زیرا اینان مورد وصیت پیامبرتان 
مي‌باشد) 

اوحدي: 

حق همسایگان بزرگ شمار 

باطلی کر تسار ان 2977 

ارزش نماز 

و الله الله في الصلاه فانها عمود دینکم 

(خدا را خدا| را درباره‌ي نماز. که نماز عمود خیمه ایمان شماست) 
اقبال لاهوري: 


لا اله باشد صدف گوهر نماز 

قلب مسلم را حج اصغر نماز 

در کف مسلم مثال خنجر است 

قاتل فحشاء و بغي و منکر است 

در بدن داري اگر سوز حیات 

هست معراج مسلمان در صلوه 

ور نداري خون گرم اندر بدن 

سجده‌ي نو نبیست جز رسم کهن [2978]. 

صائب تبريزي: 

حضور قلب, بود. شرط, در اداي نماز 

حضور خلق ترا در نماز مي‌ارد 

حضور خاطر اگر در نماز معتبر است 

امید ما به نماز نکرده, بیشتر است 

بي‌قراران بیشتر از وصل لذت مي‌برند 

شعله تا در خویش مي‌جنبد شرر در منزل است [2979]. 
ارزش کعبه 

و الله الله في بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم 

(خدا راء خدا را. درباره‌ي خانه‌ي خدایتان, تا زنده‌اید. نگذارید که مورد 
بي‌مهري و نسیان قرار بگیرد) 

اقبال لاهوري: 

فوم را ربط و نظام از مركزي 

روزگارش را دوام از مركزي 

رازدار و راز ما بیت‌الحرام 

سوز ما هم ساز ما بیت‌الحرام 

چون نفس در سينه‌ي آو پروریم 

جان شیرین است او ما پیکریم 

تو ز پیوند حريمي زنده‌اي 

تا طواف او کني پاينده‌ئي [2980]. 

فردوسي: 

ز پاكي ور (کعبه) جات موش خواند 

ارزش و اقسام جهاد 

الله الله في الجهاد باموالکم و انفسکم و السنتکم في سبیل الله 
(خدا را خدا را! درباره‌ي جهاد در راه خدا از راه مالي. جاني. و زباني) 
حسيني شيرازي: ۱ 

كسي در روضه‌ي رضوان دراید 


که از جان بگذرد از جان تر ان [ 2982]. 
عطار نيشابوري: 

جان فشانید و قدم در ره, نهید 

پاي کوبان. سربدان, درگه نهید 

جان چه خواهي کرد بر جانان فشان 

در ره جانان چو مردان جان فشان 

هست مشغولي دل بر من حرام 

هر چه دارم مي‌فشانم بر دوام 

مرد باید کز طلب در انتظار 

هر زماني جان کند در ره نثار 

خویش را در بحر عرفان غرق کن 

ورنه» باري خاك ر0؛ بر فرق کن [2983]. 
ضرورت وحدت و برادري 

و علیکم بالتواصل و التباذل و ایاکم و التدابر و التقاطع 
(همواره اهل پیوند و دستگيري در میان یاران خود باشید و بپرهیزید از 
تفرقه‌ي و جدائي) 

شهربار: ۲ 
معلق است به موئي جهان و بر سر آن 
همه لجاج لجوج و همه عناد عنود 

خود این قلوب پراکنده را به هم پیوند 
صف نماز کن از این صف جدال و جنود [2984]. 
اي کعبه‌پرست چیست کین من و تو 
صاحب نظرند خرده بین من و تو 

گر بر سنجند کفر و دین من و تو 

دانند نهایت یقین من و تو [2985]. 
فردوسي: 

به لشگر توان کرد اين کارزار 

سعدي: 

خنك آن که آسایش مرد و زد 

گزیند بر آرایش خویشتن 

الا تا درخت کرم پروري 

گر اميدواري کزو برخوري 

کرم کن که فردا که دیوان نهند 

منازل به مقدار احسان دهند 


يکي را که سعي قدم پیشتر 


به درگاه حق منزلت بیشتر [2987]. 


لته یی بجآوید 


نکوهش حرص و از 

و لم یصب صاحبها منها شیئا الا فتحت له حرصا علیها 
(و دنیاپرستان به چيزي دست تمي‌بازتد جز آنکه حرض: و ولم تاژه‌اقن تست 
بدان در آنان پدید هی آید) 

فردوسي: 

توانگر بود هر که را آز نیست 

خنك مرد کش آز و انباز نیست 

ده اهریمنند آن به نيروي شیر 

که دارند جان و خرد را به زیر 

بدو گفت كسري که ده دیو چیست 

کز ایشان خرد را به باید گریست 

چنین داد پاسخ : که آز و نیاز 

دو دیوند با زور و گرد نفر از 

دگر خشم ورشکست و ننگست و کین 

چو نمام دو روي و ناپاك دین 

دهم انکه از کس, ندارد سیاس 

به نيکي و هم نیست یزدان شناس 

بدو گفت زین شوم ده پر گزند 

کدام است اهریمن زورمند 

چنین داد پاسخ به كسري که آز 

ستم کاره ديوي بود دیر ساز 

چو خرسند باشي تن آسان شوي 

چو آز آوري زان هراسان شوي [2968]. 
مولوي: 

حرص مردان از ره بيشي بود 

در مخنث حرص, سوي پس رود [2999]. 
اثر عبرت گرقتن از ؟ گذشتگان 

زار تست ات تفت ۳۹ از به هدرز فتن انجه باقي مانده و 
در اختیار تو است, پيشگيري خواهي کرد) 
خاقاني: 

هان اي دل عبرت بین از دیده نظر کن هان 
ایوان مدائن را ائينه‌ي عبرت دان [2990]. 


تمه 1 له ایور ان خا لزان 


انصاف با مردم 

فانصفوا الناس من انفسکم و اصبروا لحوائجهم 

(نسبت به مردم, انصاف را رعایت کنید و در برابر سختي و زحمات در 
راستاي براوردن حوائج انان, صبوري را پيشه‌ي خود سازید) 
صائب تبريزي: 

سعي در رزق کسان, دل را منور مي‌کند 

کم بود دلهاي شب, بي‌شمع بالین اسیا 

اهل دل اوست که بر وسعت خلق افزاید 

کته ار است که در ناف بیابان باشد 

دستي که ریزش نکند شاخ بي‌بر است 

نخلي که ميوه‌ايي ندهد, خشك بهتر است [2991]. 

و لا قوه الا بالله العلي العظیم 

(توان و نيروي واقعي, جز از خداوند بزرگ برنمي‌خیزد) 
رفعت سمناني: 

چو حول و قوتي جز قوت تو 

نباشد. هست این هم قدرت تو [2992]. 

سعدي: 

اگر تیغ عالم بجنبد ز جاي 

نبرد رگي تا نخواهد خداي 


نامه 053-به مالك‌اشتر نخعي 


تقوي و بندگي 

(مالك) امره بتقوي الله و ایثار طاعته 

اسالت تاه یره انار اه دس کی در خر اظاعت خو 
فرامي‌خواند) 

لامع: 

باید اول در گذشتن از وجود خویشتن 

شمع آسا گر فروغي رونمامي بایدت 

باید از خود گذشتن تا توان شد سرفراز 

نگذرد تا کس ز سر از سروري افسر نیافت 

گفت بگذر ز خود و نام و نشان هستي 

فاشتا هی و ار ار که سس یاون 2991 

راه‌هاي دستيابي به سعادت 

و اتباع ما امر به في کتابه: من فرائضه و سننه التي لا یسعد احد الا باتباعها 
(و پيروي از آنچه که خدا در قرآن خود وي را رعایت آن فرمان داده است 
از اتجام واجبات: آداغمستحیات, فرامین و ستنهاتی که:سعاوت هو کسن 
جز از طریق عمل به انها تامین نمي‌شود) 

شهریار: 

اگر دعوي انساني کند کس 

همین راه سعادت جوید و بس 

سعادت را توان جستن به هر سوي 

ز دل هر کس رهي دارد به دان کوخ [2994]. 

توجه به ياري و عزت الهي 

قد تکفل بنصر من نصره و اعزاز من اعزه 

(خدا تا ی ی کت میا مش و 
سربلندي كکسي که به تبلیغ از عزت و سرافرازي خدا همت قبی: کها رد را 
تضمین کرده است) 

وحشي: 

آن وا که خدا تکاهبان است 

از فتنه‌ي دهر در امان است 

ی وا 

بیرون ز تصرف زمان است 

نخلي که ز باغ لا یزال است 

با تشه ه نمای جاودان آنتفت 


طوبي که درخت بي‌خزان است 

تا زنده‌ي عرصه‌ي الهي 

هر سو که دواند کامران است 

بلند آن سر که او خواهد بلندش 

نژند آن دل که او خواهد نزندش 

به سنگي بخشد آن سان اعتباري 

که بر تاجش نشاند تاجداري 

به خاك تيره‌اي بخشد عطایش 

چنان قدري که گردد دیده جایش [2995]. 

مردم و الگوهاي شناخت 

و آن الناس ینظرون من امورك ... و انما یستدل علي الصالحین بما يجري 
همم یال اه 

(البته, مردم (جهت شناسائي تو) به زد کون روزمره‌ات نگاه مي‌کنند و بدون 
تردید درباره‌ي بندگان شايسته‌ي خدا, بدان چه که خدا درباره‌ي‌شان در 
زبان دیگر بندگانش, جاري مي‌کند استدلال مي‌نمایند) 

شهریار: 

قدر خود بل 20 و دل رب 

ت تو هستي عیب تو بنهفته در دلهاي خلقٍ 

پرهیز از هوي و هوس 

قاس وا و ری ی لا سل( 

(زمام هواي نفس خود را بدست گیرا! و نسبت به نفس خود, راجع به آنچه 
که براي تو مجاز نیست بخل و امساك. روا دار!) 

سنائي غزنوي:؛ 

زین هوس‌ها چرا نگردي دور 

چند دارد جهان ترا مفرور [2997]. 

حافظ: 

هشد | ر که گر وسوسه‌ي عقل کني گوش 

آدم صفت از روضه‌ي رضوان به در ای [2998]. 

دوست داشتني‌ترین 

قلیکی اخب الرخایر الیك هقی السالد 

(باید محبوب‌ترین, ذخیره‌ها در پیش تو, همان عمل صالح تو باشد) 

سعدي . 


تناشد کت اندر جهان کو به ماند 


مگر آن کز و نام نیکو به ماند 

نمرد انکه ماند پس از وي به جاي 

پل و خاني و خان و مهمان سراي 

چو خواهي که نامت بود جاودان 

مکن نام نيك بزرگان نهان [2999]. 

روش رعيت‌داري 

یا مالك: و اشعر قلبك الرحمه للرعیه و المحبه لهم 
(اي مالك قلب خود را از عطوفت به رعیت مالامال ساز! و دوستدارشان 
باش!) 

حافظ: 

دائم گل این بستان, شاداب نمي‌ماند 

دریاب. ضعیفان را در وقت توانائي [30001]. 
اقبال لاهوری: _ 

از محبت جذبه‌ها گردد بلند 

ارج مي‌گیرد از او ناارجمند 

بي‌محبت زندگي ماتم, همه 

کار و بارش زشت و نامحکم, همه 

عشق صیقل مي ز ند فرهنگ را 

جوهر آئينه‌ي بخشد سنگ را [3001]. 

لامع: 

بر قلب وجود اهل ایجاد. خواص 

نهادم تا که اندر حلقه‌ي دام محبت سر 

من آن صیدم که خود بر راه صیاد خودم رفتم 
باب اميدي اکر خواهي به رویت وا شود 

از رضاي خلق باشد بي‌شتك این در را کلید [30021]. 
امام خميني (ره): 

طوطي باغ محبت نرود کلبه جغد 

باز فردوس, کجا کلب معلم باشد [3003]. 
عطار نيشابوري: 

گر تو مي‌داري جمال یار دوست 

دل بدان کابينه‌ي دیدار اوست 

دل به دست آر و جمال او و ببین 

آییثه کن جان, جلال او ببین [3004]. 

ا در ی رل 

تو با خلق خدا, چون مهرباني 


خداي خلق, با تو مهربان است [3005]. 

سنايي غزنوي: 

همه را در محل خویش بدار 

.]3006[ 2 

مولوي: 

از محبت تلخها شیرین شود 

از محبت مسها زرین شود 

از محبت خارها کل مي‌ شود 

وز محبت سر که‌ها مل مي‌شود 

از محبت سجن ؛ , گلشن, , مي ‌ شود 

بي معبت ز وصبه گلخن مي‌ شود 

از مجبت,؛ سنگ روغن مي‌شود 

بي‌محبت موم آهن مي‌شود 

از محبت, نیش نوشي مي‌شود 

وز محبت شیر موشي مي‌شود 

از محبت مرده, زنده مي‌ شود 

وز محبت شاه بنده مي‌ شود 

از محبت, حزن شادي مي‌شود 

وز محبت غول, هادي مي‌شود 

از محبت. سقم. صحت مي‌شود 

وز محبت, قهر رحمت مي‌شود 

این محبت هم, نتيجه‌ي دانش است 

كکي, گزافه, بر چنین تختي نشست [3007]. 
حافظ: 

درخت دوستي بنشان که کام دل به بار آرد 

نهال دشمني بر کن که رنج بي‌شمار ارد [30081]. 
ضرورت عفو و اغماض 

فاعطهم من عفوك و صفحك مثل الذي تحب و ترضي ان بعطيك الله من 
عفوه و صفحه 

(عفو و گذشت خود را به همانگونه که دوست مي‌داري تا مشمول عفو و 
اغماض ك واقع شوي, تقایل حال دیگران گردان) 
هر که بخشد چرمي ۳ بگذرند از جرم او 
مولوي: 

از خشم مخاي هیچ کس را 


تا خشم خدا ترا نخاند [30101]. 
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گناه دشمن بو شد چه چیره گشته به عفو 

به چيرگي در عفو از شمایل حکماست [3011]. 

نيازمندي همه به رحمت خداوند 

لا غني بك عن عفوه و رحمته 

۹ از عفو و ترحم خدا, بي‌نیاز و مستغني نخواهي بود) 


۳ به ِِ چو دري بر کسي فر 

ز راه | طف وکرم دنگری گضاید بز 130121 
خدا, گر ز حکمت., ببندد دري 

ز رحمت گشاید در ديگري 

توجه به قدرت عظیم الهي 

فانظر الي عظم 9 الله فوقك 

سعدي: 

به داور خروش اي خداوند هوش 

نه از دست داور براور خروش [3013]. 

پرهیز از هواي نفس (جهاد اکبر) 

فان النفس اماره بالسوء 

(بدون تردید نفس آدمي جدا واداركننده‌ي به ارتکاب بدي‌ها و نافرماني‌ها 
است) 

رجاء اصفهاني: 

هر دم کشد از و هوس در قید بیش و کم مرا 
این نفس همچون اژدها اخر کشد در دم مرا [30141]. 
صائب تبريزي: 

اه هوي‌پرست به مقصد نمي‌رسد 

نتوان زدن به تیر هوائّي نشانه را ۲ 
بلاست نفس, عنان چون ز دست عقل گرفت 
عصا چو از کف موسي فتاد ثعبان است 
بازيچه‌ي نسیم شود کاسه‌ي سرش 

هر دل که چون حباب اسیر هوي شد [5 301]. 
رفعت سمناني: 

امان از نفس کاندر هر نفس دل را کند پر خون 
بیا زین خون دل از دیده دامان را مصفا کن 
اوحدي: 


نفس اگر شوخ شد خلافش کن 

تیغ جهل است در غلافش کن 

نفس خود را بکش نبرد این است 

منتهاي کمال مرد این است 

سنائي: 

نفس تا رنجور داري چاکر درگاه تست 

باز چون میریش دادي کم کند چون تو هزار 
سعدي: 

مراد هر که به اری-صظیغ اهر ته ده 

عارا قه تفس که مر ما مهافت شا 
گر تو بر نفس خود شکست اري 

دولت جاودان بدست اري [3016]. 

عطار نيشابوري: 

که گر صد سال روز و شب ریاضت مي كشي دائم 
مباش ایمن یقین مي‌دان که نفست در کمین باشد 
تا نميري بگرد او نرسي 

پیش معشوق مرده باید شد 

بمیر از خویش تا زنده بماني 

کهبی‌شنت رد زان با کنوره آمند 

دل عطار سر دوستي پافت ٍ 

ولي وقتي که خود را دشمن امد [3017]. 
عمان ساماني: 

ليك من دارم دل ديوانه‌اي 

با جنون خویش از خرد بیگانهاي 

گاهگاهي از گریبان جنون 

سر به شيدائي همي ارد برون 

سعي‌ها دارد يي خامي من 

سخت مي‌کوشد به بدنامي من 30191 ]. 
عطار نيشابوري: 

پرده هستي بدر تأ برهي از بالا 

زهر اجل نوش کن تا ز پي ارند قند 

درد دلت را دوا کشتن نفس است و بي‌بس 
زانکه بسي درد را زهر بود سودمند [3019]. 
فیض کاشاني: 


این نفس تو آژدهاست اي فیض [30201]. 
عطار نيشابوري: 

نفس و هوي خالقا کشت بصد زاریم 

باز دهانم از انك دست خوشم کرده‌اند [3021]. 
از خودي اي دا نجاتم ده 

زرط لا تعانم ده 

نفس اماره قصد من دارد 

زین دم آژدها نجاتم ده [3022]. 

رفعت سمناني: 

بدان اول که يك نفس است در تن 

ولي او را مقاماتي معین 

در اول رتبه اماره میدان ‏ 

ز چه نایدت 0 0 0 0 ن 130231 
شهریار: ۲ 

پیر شدم نکرد از اين رنج و شکنجه بس مرا 
پاي به دام جسم و دل همره کاروان جان 

آن چه‌ي حسرت آورد زمزمه‌ي مرس مرا [3024]. 
امام خميني (ره): 

از زهر جان گداز رقیبم ِ مگوي 

داتیجه‌ها کشندم از ان ماو غال‌دار 30251 
غذل,و اتضاف با مردم 

من رعيتك 

(نسبت به خدا, , مردم» نزدیکان؛ و هواداران خود در رابطه با نوع برخورد و 
اداء‌خفوق انان اتضاف وا اد نظر دور مدار) 
ملك الشعراء بهار: 

کشور اباد مي‌شود چون شاه 

با رانا کدی ساول 

خانه یغما شود ز جهل رئیس 

ملك ویران شود ز جور ملوك 

عدل کن عدل که گفتند حکیمان جهان 

مملکت بي مدد عدل نماند بر جاي 


چون که عدل از میان برخیزد 

عقل و خیر و صلاح بگریزد 

آسمان‌ها ز عدل بر پا شد 

و انجم از عدل. عالم ارا شد 

وین سرادق که : بي حسابستي 

عطار نيشابوري: 

حق تعالي داد انصافم بسي 

بي‌وفايي هم نکردم با كسي 

در كکسي چون جمع امد این صفت 

ژ تبت او چون بود در معرفت 

گفت ات ات # 0 تب 

از تو گر انصاف اند در وجود 

به ز عمري در رکوع و در سجود 

خود فتوت نیست در هر دو جهان 

برتر از انصاف دادن در نهان 

اي ز بي انصافي خود بي حبن 

يك زمان انصاف ره بینان نگر [3027]. 
شهریار: 

وا ارضاف هافر اف سا ات 
تراروتن کف هر گفیتي با وی به:میز ان است 
تق ی انصافي که داري نصف اینقان است [3028]. 
ی 

عدل بازوي شه قوي دارد 

قامت ملك مستوي دارد 

عدل شمعي بود جهان افروز 

ظلم شه آتشي ممالك سوز 

شه چو عادل بود ز قحط منال 

عدل سلطان به از فراخي سال 

عدل کن زانکه در ولایت دل 

در پیعمبري زند عادل 

فردوسي: 

اگر کشور آباد داري به داد 

تمانین نو اباد و از داد شاد 


اگر دادگر باشي اي شهریار 

نماني و نامت بود پادگار 

مکن اي برادر به بي‌داد راي 

که بي‌داد را نیست با داد پاي 

چنین گفت نوشیروان قباد 

که چون شاه را سر به پیچید ز داد 

کند چرج منشور او را سیاه 

ستاره نخواند ورا نیز شاه 

ستم نامه‌ي عزل شاهان بود 

چو درد دل بیکناهان بود [30291]. 

عکس‌العمل بيدادگري و ظلم 

و لیس شيء ادعي الي تغییر نعمه الله و تعجیل نقمته من اقامه علي ظلم 
فان الله سمیع دعوه المضطهدین (المظلومین) و هو للظالمین بالمرصاد 
(چيزي, همانند اصرار بر ستم و اقامه‌ي بنیاد ظلم در دگرگوني و نفي 
نعمت خدا و تعجیل عقوبت و کیفر, موثر نیست و البته خدا دعا و نفرین 
ستمدیدگان را مستجاب مي‌کند زیرا خدا در کمین ستمگران است.) 
ملك‌الشعراء بهار: 

گر شد از جور شما خانه‌ي موري ویران 

خانه خویش محال‌ست که اباد کنید 

جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه 

اي بزرگان وطن, بهر خدا داد کنید 

سیل خون‌آلود اشکم بي خبر گیرد تو را 

خون مردم آخر اي بیدادگر گیرد تو را 

باخبر کردم تو را خون ضعیفان را مریز 

زانکه خون بي‌کناهان بي‌خبر گیرد تو را 

ملکا جور مکن پیشه و مشکن پیمان 

که مکافات خر توت بگیرد دامان [3030]. 

مولوي: 

این جهان کوه است و فعل ما ندا 

سوي ما اید نداها را صدا 

اي که تو از ز ظلم چاهي مي‌کني 

ملك‌الشعر|ء بهار: 

چشم فلك است بر ستمگر نگران 

بیدار شود ظالم ازین خواب ِ 

از کار نمانده این جهان رات 


بر ما بگذشت و بگذرد بر دگران [3032]. 
مولوي: 

انکه تخم خار کارد در جهان 

هاردهان ای هتم ی کلسان ۲ ۵093 
جامي: 

حذر کن اي عوان از نوحه‌ي مظلوم و اشك او 
که مي‌ترسم کند کار دعاي نوح و طوفانش [3034]. 
قمشه‌اي: 

تزآوز ۳ پاي ستمد بده خار 

بیندیش از آه دل داغدار 

اه دل مظلومان بي‌شك اثري دارد 

شام عم بیماران روشن سحري دارد [3035]. 
ابوسعید ابوا 

شاها ز دعاي ۳ آگاه, بترس 

و ز سوز دل و آه سحرگاه بترس 

بر لشکر و بر سپاه خود عره مشو 

از آمدن سیل,تناگام,بترس [3036]. 
ناصرخسرو: ِ 

چون تیغ به دست اري مردم نتوان کشت 
نزديك خداوند بدي نیست فرا مشت [3037]. 
حافظ: 

بس تجربه کردیم در این دیر مکافات 

با درد کشان هر که درافتاد برافتاد 
فردوسي: 

چنین گفت نوشیروان با قباد 

که چون شاه را سر به پیچید ز داد 

کتا: چرج؛ منشور او را سیاه 

ستاره نخواند و را نیز شاه 

ستم نامه عزل شاهان بود 

چو درد دل بي‌گناهان بود 

میازار کس را که آزاد مرد 

سر اندار نیارد به ازار مرد 

میازار موري که دانه‌ کش است 

که جان دارد و جان شیرین خوش است 
حافظ: 

ظلمت ظلم تیره دارد راه 


ام و تس تا 
خانه‌ي ظالمان نه دیر که زود 

به فضیحت خراب خواهد بود 

خاقاني: 

حذر کن ز آه مظلومي که بیدار است اي یاران 

تو شب خفته, به بالین تو سیل اید ز بارانش [3038]. 

سعدي. 

آه سحر ز گنبد گردون اثر کند 

امروز اگر نکرد دو روز دگر کند 

ديدي که خون ناحق پروانه شمع 

چندان امان نداد که شب را سحر کند 

هاي, بازاري! بیا مستضعف آزاري مکن 

در کمینگاه تو باشد تیر نفرین کسان 

عدل و مساوات با مردم 

ولیکن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل و اجمعها 
لرضي الرعیه فان سخط العامه بیجحف برضي الخاصه 

(باید,. از میان کارها, کاري در پیش تو محبوب‌تر باشد که در صراط حق 
استوارتر و نسبت به عدالت, فراگیرتر و براي مردم دلیذیرتر و خوشنودي 
همگان را به همراه داشته باشد. و خشم و نارضائي توده‌ي مردم. خشنودي 
خواص را خنثي مي‌سازد) 

شیعچ محمود شبستري: ‏ _ 

جزاي عدل نور و رحمت امد 

سزاي ظلم لعن و ظلمت امد 

فردوسي: 

چو خشنود داري جهان را به داد 

توانگر بماني و از داد شاد 

گر ایمن کني مردمان را بداد 

خود ایمن بخسبي و از داد شاد 

همه داد کن تو بگيتي درونر 

که از داد هرگز نشد کس نگون 

و گر کژي آرد بداد اندرون 

کبستش بود خوردن و ان خون [ 3039 ]. 

رازداري رهبر 

فان في الناس عیوبا, الوالي احق من سترها ۱ 
(البته در جامعه و میان مردم عيوبي وجود دارد که مسئول امر ان 
سزاوارتر به استتار ان است) 


ملك‌الشعراء بهار: 

عذر, پذیر است و جرم پوش, خداوند 

وین دو بود نیز بهترین صفت میر [30401)]. 

طرد کردن عیبجو 

ولیکن ابعد ِ منك ... اطلبهم لمعائب الناس 

(باید, آن کس که هد به عيب‌جوئي در میان مردم مي‌پردازد. بیشتر 

مورد بي‌مهري و بي‌اعتنائي تو باشد) 

عبت کسان ۳ و احسان خویش 

دیده فرو کن به گریبان خویش 

آنته توری ,که بگیری له دست 

خود شکن آن روز مشو خودپرست 

خویشتن آراي مشو, 9 7 

تا نکند در تو طمع. , روزکا 

جامه‌ي عیب تو نگ ۳ 

زان به تو نه پرده فرو هشته‌اند [ 3041 ]. 

صائب تبريزي: 

عیب پاکان زود بر مردم هویدا مي‌شود 

در میان شیر خالص, موي رسوا مي‌شود 

فردوسي: 

نگهدار تا ۳ ِِِ 

ضرورت عيب‌پوشي ر 

انا( عليك تطهیر ما ظهر لك 

(اي مالك! مبادا که عیوب پنهاني و مخفي مردم را فاش نمائي بلکه تو باید 
به اصلاح آنچه را که برایت آشکار گشته است. به پردازي) 

سنائي عزنوي: 

گر كسي عیب تو کند بشنو 

و انچه عیب است جملگي بدرو [3043]. 

ضرورت عيب‌پوشي 

فاستر العوره ما استطعت یستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك 

(زشتي‌هاي مردم را حتي الامکان مستور بدار. همانگونه که دوست 

مي‌داري که خدا عیوب ترا از چشم مردم. مستور بدارد) 

تجسس گري فرظ این كوي نیست 

در این پرده جز خامشي روي نیست [3044]. 


سعدي: 

مریز آبروي برادر به كوي 

که دهرت نریزد به شهر آبروي 

بد اندر حق مردم نيك و بد 

مگوي اي جوانمرد ص جت! خرد 

چنان دان ۳ در پوستین ون 25 

به بد گفتن خلق چون دم زدي 

اگر راست گوئي سخن هم بدي 

به پوشیدن ستر درویش کوش 

که ستر خدایت بود پرده پوش [3045]. 

الهي قمشه‌اي: 

به شکر آن که خدا عیب من نهفت از خلق 

ز عیب خلق همان به که چشم در پوشم 

پرده ز اسرار خلایق مدر 
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مولوي: 

خاموش کن پرده مدر, سغراق خاموشان بخور 
ستار شو ستار شو خوگیر از حلم خدا [ 3047]. 
صائب تبريزي: 

عیب پاکان زود بر مردم هویدا مي‌شود 

در میان شیر خالص موي رسوا مي‌شود [3048]. 
شیح محمود شبستري: 

گر بپوشي به لطف عیب کسان 

هیچ ماخوذ و شوي تو بدان [3049]. 
تاک کر هت نگیو سای 

ار ات اب بي‌پرده جوید عیب و این زان در لباس 
فاسقان بي‌پرده مي‌گویند عیب یکدگر 

صالحان گویند عیب اهل ایمان در لباس [30501]. 
اي كريمي که عیب پوشي را 

دست لطفت مدام کوشیده 

شيداي يزدي: 

هميشه تا بتواني بپوش عیب کسان 

هآ دلیل که داناي غیب ستار است 


متین هندي. 
مردي نبود پوشش خفتان در جنگ 
عیب 9 اگر بيوشي مردي 30511 )]. 


گر خدا خواهد که پوشد عیب کس 

ضرورت تا کل 

را ۳۲ ت انشتکار کشت عفن یه کر ) 
لامع: 

لامع به سعي کار میسر نمي‌ شو 

از روزگار به که تجاهل کند و 30531 )]. 

ضرورت گره‌گشايي 

اطلق عن الناس عقده کل حقد 

(هرگونه گره کینه و دشمني را نسبت به مردم از خود دور سازد) 
صائب تبريزي: ِ 

در خرابات مغان منزل نمي‌باید گرفت 

چون گرفتي کین کس در دل نمي‌باید گرفت 

يا نمي‌باید ز آزادي زدن چون سر و لاف 

پا گره از بي‌بري در دل نمي‌باید گرفت 

صدف بحر بقاأ سييه‌ي درویشانست 

گوهر آن دل بي کينه‌ ي درویشانست 

صفاي روي زمین در صفاي دل بسته است 

که اب جوي بود صاف چشمه تا صاف است 

ی زنبور بر کند 

آنان که ۲ ز کینه ی بال که ند 

اه ز گل بي‌خار کرده‌اند 

بکسان به خوب و زشت:جهان ی کنو تظر 

آن را که همچو آینه هموار کرده‌اند 

در مجالس. 5 سر گوشي زدن با یکد گر 

پرهیز از سخن‌چيني 

لا تعجلن الي تصدیق ساع فان الساعي غاش 

(هرگز بر اساس نظر سخن‌چینان تصمیم نگیر! زیرا این طایفه گرچه 
همواره به عنوان ناصح جلوه‌گرند خیانت مي کنند) 


سعدي: ۲ 
میان دو تن جنگ چون اتش است 
سخن‌چین بدبخت هیزم کش است 
کنند اين و آن خوش, دگر باره, دل 
وي اندر میان شور بخت و خ2ح 
میان دو کس, اتش افروختن 
نه عقل است و خود در میان. سوختن [3055]. 
اثار حرص 
فان البخل و الجین و الحرص غرائز شتي یجمعها سوء الظن بالله 
(بدون تردید, بخل, ترس و حرص از صفات متفاوت و گوناگوني هستند که 
از سوءظن نشات مي‌گیرند) 
رفعت سمناني: _ 
غریق بحر حرص و از و شهوت 
فتاد از اوج عرش فضل و رفعت 
نه از بهر سفر زادي مهٍ 
نه زین غم يك دل شادي مهیا 
ر نيشابوري: 
هم‌چنین يك يك صفت مي‌کن قیاس 
کان همه زنجیر از این سان بسته‌اند 
رفعت سمناني: 
گر داشت قدري بخل و کین, یا شهوت نفس و رهین 
باید که از ارباب دین خود قدر احسان بشکند [3056]. 
نقش پرهیزکاران و راستگویان 
(يا مالك) و الصق باهل الورع و الصدق 
(با اهل صداقت و پارسائي در ارتباط باش!) 
فردوسي: _ 
چو روز تو اید جهان دار باش 
خردمند باش و بي‌ازار باش 
نگر تا نپيچي سر از دادخواه 
ببخشي ستمکارگان را گناه 
زبان را مگردان به گرد دروغ 
چو خواهي که تاج از تو گیرد فروغ 
روانت خرد باد و دستور و شرم 
سخن گفتنت چرب و آواز نرم 
خداوند پیروز یار تو باد 
دل زیردستان شکار تو باد 


بنه کینه و دور باش از هوي 

مبادا هوي بر تو فرمان روا 
سخن‌چین و بي‌دانش و چاره‌گر 
نباید که یابند پیشت گذر 

ز نادان نيابي جز از بدتري 

نگر سوي بي‌دانشان ننگري _ 
چنان دان که بي‌شرم و بسیار گوي 
نبیند به نزد كکسي ابروي 

خرد را به و خشم را بنده دار 

مشو تیز با مرد پرهیزگار 

نگر تا نگردد بگرد تو از 

که آز آورد خشم و بیم و نیاز 

همه بردباري کن و راستي 

جدا کن دل از کژي و كاستي 
بپرهیز تا بد نگرددت نام 

که ندنام کیتي تبند به کام[ 13057 
هر انکس که جوید همي برتري 
هنرها به باید بدین داوري 

يكي راي و فرهنگ باید نخست 

دوم آزمایش به باید درست 

سوم یاد بایدت هنگام کار 

ز هر نيك و بد برگرفتي شمار 

خر آن پس که پادت بود نيك سار 
بخ نوز ونه‌طکافت اب به کار 
چهارم خرد باید و راستي 

بشستن دل از كژي و کاستي 

به پنجم گرت ژورمندي بود 

به‌ا تن کوشتشن اری‌بلندی ,یود 

از این هر دو چون جفت گردد سخن 
هنر خیره بي‌آزمایش مکن 

جو کوشش باشدین رو ما 

نیارد سر ارزوها به بند [3058]. 
لامع : 

صحبت, روشن ضمیران زنگ از دل مي‌برد 
صبح ظلمت را کند از خانه بیرون ز افتاب [3059]. 
فیض کاشاني: 


صحبت یاران خوش است و الفت پاران خوش است 

این دو با هم یار باید اين جدا و آن جدا 

با ری اس ار ال ی ات 

صحبت آنان جدا و صحبت اینان جدا 

صحبت آنان قرین خواندن تبت بدا است 

صحبت اینان نشد از معني قرآن جدا| 

صجبت آنان بلاي جان هر فهميده‌اي 

صحبت اینان دواي درد از درمان جدا [30601]. 

قدرداني از نیکوکار 

هرگز نیکان و بدان از حیث موقعیت, در پیش تو یکسان نباشند) 

ناصر خسر و: 

كنسي کو با توانیکي کردیکبار 

هميشه ان نكوئي یاد میدار [3061]. 

احسان و حسن ظن رهبر 

ها ی ان ۳ 
(آگاه باش! چيزي همانند احسان به رعیت. مايه‌ي جلب حسن ظن آنا 
ملك‌الشعراء بهار: 

آفتابا از عطوفت بخش بر جان‌ها فروغي 

پادشاها از ترحم کن به درویشان نگاهي [3062]. 

ره‌آورد رن 

فان خنمن الطی بقاه غیاع اتضنا وبا 

(البته حسن ظن رعیت. رنج و اندوه بيشماري را از تو دور مي‌سازد) 
نراقي: 

اي خدا فریاد از اين پندارها 

زین گمان و وهم جان آزارها 

پر ده پندار ما صد پاره کن 

وهم را از كوي ما آواره کن [3063]. 

جایگاه حسن ظن ۲ بدبيني 

ان احق من حسن ظنل , به لمن حسن بلاوك عنده و ان احق من ساء ظنك 
به لمن ساء بلاو ك عنده 

رنه سرا ارت سب کاس کف اسان ریا ده موز 
نسبت به كکساني که بدرفتاري کرده‌اي بدبین باشي) 

مولوي: 


ظن نیکو بر, بر اخوان صفا 


گرچه آید ظاهر از ایشان جفا 

آن خیال و وهم بد چون شد پدید 

صد هزاران پار را از هم برید 04 ]. 

ارزش آداب و رسوم صحیح اجتماعي 

پا مالك . .. و لا تنقض سنه صالحه عمل بها صدور هذه الامه و اجتمعت بها 
الالفه 

(اي مالك! در برابر سنت حسنه‌اي که مورد توجه دلهاي مردم بوده و 
جامعه, بدان مانوس گشته مخالفت منما و در صدد نقض آن سیره مباش!) 
صائب تبريزي: 

خوش آن گروه که مست بیان یکدگرند 

ز جوش فکر مي‌ارغوان یکدگرند 

نمي‌زنند به سنگ شکست جوهر هم 

پي رواج متاع دکان یکدگرند 

زنند بر سر هم گل ز مصرع رنگین 

ز فکر تازه, گل بوستان یکدگرند 

چه احتیاح به گلزار غنچه چینان را 

که از گشاد جبین گل ستان یکدگرند [3065]. 

اقبال لاهوري: 

راه اباء رو که این جمعیت است 

در خزان, اي بي‌نصیب از برگ و بار 

از شجر مکسل , به امید بهار 

عقل آبایت هوس فرسوده نیست 

کار پاکان از غرض الوده نیست 

فکرشان ریسد همي باريك تر 

ورعشان با مصطفي نزدیکتر [3066]. 

نقش علم و علماء در جامعه 

و اکثر مدارسه العلماء. و مناقشه الحعماء. في تثبیت ما صلح علیه امر 
بلاد ك 

(با دانشمندان, همواره در گفتگو باش و با خردوران و حکیمان همیشه به 
بحث بنشین که این کار موفقیت صلاحدیدها و پیشرفت امور را حتمیت 
مي‌بخشد) 

الهي قمشه‌اي: 

غنیمت شمر صحبت اهل دانش 

که علم است سرمایه شادماني [3067]. 

ناصرخسر و: 


گرد دانا گرد و گردن قول او را نرم دار 

گر همي خواهي که جاي خویش بر گردون کني [3068]. 

جامي: 

بااشد مجامع علما روضه‌هاي قدس 

خود را؛ به آن ریاض کش از مرتع دواب 

لامع: 

خادم اهل بصیرت شو که گردي محترم 

پیش نفس خویشتن, از هرزه. خدامي چه سود [3069]. 

ضرورت ارتش و نظامیان 

فالجنود باذن الله حصون الرعیه ... و لیس تقوم الرعیه الا بهم 

(سپاهیان. به لطف خداء دژهاي مستحکم رعیت‌اند و زندگي رعیت جز با 
تکیه , به آنان قوام نمي‌یابد) 

7 سمناني: 

بهر نظم ملك, جوه از لشکر پر کار. کار 

بي سیه حاصل نه از فرمان و از احکام کام [3070]. 

تجار و هنروران 

لا قوام لهم جمیعا الا بالتجار و ذوي الصناعات فیما یجتمعون علیه من 
مرافقهم 

(قوام دولت و عامل تامین مخارجات حکومت. جز تجار و پیشه‌وران و 
صنعت گران نیستند اینان‌اند که زندگي را فراهم مي‌اورند) 
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هد شاخ ۳ 

چو پر سند پرسندگان از هنر 

نشاید که پاسخ دهي از گهر 

کهر بي هنر نایسند است و خوار 

بدین داستان زد يكي هوشیار 

به گفتار خوب از هنر خواستي 

نه کردار بیدا کن. آن زان [3071]. 

ضرورت توجه به محرومین 

ثم الطبقه السفلي اع وی مس 
معونتهم 

و في الله لکل سعه 

(اي مالك پس از آنکه نيروهاي مولد اجتماع را رونق بخشيدي و وضعیت 
اقتصادي جامعه را سامان دادي, به قشر پائین جامعه توجه کن, نیازمندان 
و از پاي فتادگان را که باید مورد رسيدگي قرار گيرند. به خاطر خدا, براي 


هر کدام سهمي مقرر بساز.) 
وحشي: 
این چنین مستغني از حال تهي‌دستان مباش 
اخر اي منعم, نگاهي کن به حاجت‌مند خویش [3072]. 
سعدي: 
جوانمرد باشي دو گيتي تراست 
دو گيتي بود بر جوان مرد راست 
نصري: 
جوانمردي از کارها بهتریست 
جوانمردي از خوي پیغمبریست 
فردوسي: 
جوانمردي و راستي پيشه کن 
همه نيكوئي اندر, اندیشه کن 
دليري و رادي و فرزانگیست 
اسدي طوسي: 
چو خواهي که شاهي كکني راد باش 
به هر کار با دانش و داد باش [3 307 ]. 
صائب تبريزي: 
حفظ دولت در پریشان کردن سیم و زر است 
مد احسان رشته‌ي شيرازه‌ي این دفتر است [3074]. 
نظامي گنجوي: 7 
کند بد 0 باشد دلیر 
نه سيري چنان ده که باشند مست 
نه بگذارشان از خورش تنگدست 
چنان زي که هنگام سختي و ناز 
بود شکر از جز توئي بي‌نیاز 
به روزي دو نوبت بر اواي خوان 
سران سیه را يکايك به خوان 
مخور باده در هیچ بیگانه بوم 
تزن اسان خشه با تباتتی به روم 1 153075 
فرمانده‌ي لایق 
(انکس که نسبت به تو به خاطر خدا, رسول و امام تو خیرخواه‌تر, پاکتر و 
عاقل‌تر است را بر سیاه خود, فرماندهي ده!) 


لامع: 

سياهي که عاصي شود در امیر 

ورا تا تواني به خدمت مگیر 

تا و اس 

ترا هم ندارد ز عذرش هراس 

سعدي: 

به سو گند و عهد استوارش مدار 

نگهیان پنهان بر او برگمار [3076]. 

به روشن‌ترین ۳ ودیعت سپار 

کقار آت وشن تباید عبار ۱۳90/7۱ 

ضرورت استقرار عدل 

ان افص فروعس ان امت فا اقب انا 
(البته برترین نور چشم زمامداران استقرار عدالت در همه قلمرو حکومت 
است) 

رفعت سمناني: 

نه با قهر و غضب با عدل با داد 

به داور این چنین یزدان خبر داد 

ای باس سا کم 

به عدل و حق نباید بود ظالم 

چه باشد عدل و حق حکم مساوات 

که واجب آمد این از حکم آیات 

ش سطان ها معا 

سبارد لحظه‌ای از کا. غفلت ۳30781 

سنائي غزنوي: 

عدل را یار خود کن رستي 

ورنه پیمان 4 عهد بشكستي [3079 ]. 

یا مالك: و ابلغ في عواقب الامور نظرا 

(اي مالك! همواره, به سرانجام‌ها و عواقب کارها بیندیش !) 
انا لت وی 

عاقبت را هم از نخستین بین 

تا به غفلت گلو نگیرد دام [3080]. 

ضرورت توجه به مستضعفان 

و ار 
اااحون 


(خدا راء خدا| را درباره‌ي طبقه نیب ند بر جامعه, همانهايي که بیچاره‌اند و 
در شمار مستمندان و محتاجان هستند) 


مع: 

كشتي ملك شهان را از رعیت لنگر است 

سرکش آه ضعیفش گر فزاید, کنگر است [3081]. 
حافظ: 

اي صاحب کرامت. شكرانه‌ي سلامت 

روزي تفقدي کن, درویش بینوا رز 

توانگرا دل درویش خود به دست آور 

ِِ زر و گنج و درم نخواهد ۳3 [ 3082 )]. 


۱ چاه اي فلان 

به کت خود نالا کستن .اشنا 

گر بر آري حاجت بيچاره‌اي 

به که خواني چهل کرت. سي پاره‌اي 

در رضاي يك مسلمان ده قدم 

تا که تیا ین یکلا و ام ور 

لیك کارهعومان را ستاحتد 

سینه‌شان را از غمي پرداختن 

هر چه باشد شادي ان دولتي است 

خود نه محتاح خلوص قربتي است 

در ازایش هست اجري بي‌حساب 

قربت ار پاشد فزون گردد واب ب [3083]. 

حق و 

۲ 8 

اور کل امتعافت در ضراط حق» معروریا وشواری رات انح 
آن را دا بر بغضی اسان ساختة است) 

رجاء اصفهاني: 

ز بس گفتار حق, در هر زمان تلخ است. مردم را 

به بازار خردمندان؛ خريداري نمي‌بینم [3084]. 

صرورت رسید گي به امور مردم 

و احعل لتمی, لحاحات‌ هنت مسما فاصم قیه لاله النه اف 

(براي ارباب رجوع. فرصتي را مور بدار تا شخصا به حضور تو برسند و 
عرض حال کنند و در اين رابطه به خاطر خدائي که ترا افرید فروتني پیشه 
کن) 


لامع : 


تاکات اصا نت کنو اور 
راست گر باشد شجر گردد. به وقت بار کج 
مي‌توان ز افتادگي اندر جهان شد سر بلند 
خاك ره شد گرد باد و بر فاك ساید کلاه 
مي‌توان گردید از افتادگي‌ها سر بلند 
خااز اقا کر اه کت ماه 
نکاهد قدر ما ز افتادگي‌ها از عیار خود 
بود نشو و نما ز افتادگي مر, دانه‌ي ما را 
رانا ار یتست فا نو توافت 
کي شوم لبریز استغنا اگر دریا شوم [3085]. 
ئي و صلح‌پذيري 
فان فی. الضله دعه لحنودت: و راحه من همومك, و امنا لبلاد ك 
(اي مالك در صورتي که دشمن ترا به به صلح عادلانه فرامي‌خواند و 
وهای که سا اس ار اس ی سرا 
سايه‌ي پذیرش صلح, براي سپاهیان نو تجدید قوا و براي همه شما رهائي 
از ز چنگال اندوه‌ها و براي سرزمین تو آمنیت؛ به ارمغفان رت ات 
شهریار: 
به جنت جنگ شیطان بود و آدم 
خدا هم عذرشان را خواست از دم 
قرود آوردشان در خاك و فرمود 


وگر جنگ و جدل دنیا, جهنم 

در این صورت چه نابخرد کسانیم 

که غمگین مي‌کنيم این عیش خرم 

بیائید از معبت این جهان را 

به خود جنت کنیم و ان جهان هم [3086]. 

اریمس اس اه 

لکن الحذر کل الحذر من عدوك بعد صلحه فان العدو ربما قارب لیتغفل 
(اي مالك! هنگامي که صلح خدا پسند و عادلانه را پذیرا شدي جدا, نسبت 
به دشمن هشار باش زبرا دشین. هي از راه صلح. به آدمي نزدیك 
ملك‌الشعراء بهار: 

بود دشمن کهنه, مار سیاه 

که صد سال دارد به دل کین نگاه 

بدان کینه ور, دوستي نو مکن 


که ناگه, كِِ از تو کین کهن [13087. 

97 بود آن ۳ ناداشتي 

صلح‌پذيري هشیارانه 

و لکن الحذر کل الحذر من عدوك بعد صلحه فان العدو ربما قارب لیتغفل 
فخذ بالحزم 

(صلحي که دشمن پيشنهاد مي‌کند اگر باعث جلب رضاي خدا است بیذیر, 
لکن پس از انعقاد صلح, سخت. برحذر باش! زیرا دشمن گاهي از طریق 
صلح, ادمي را غافلگیر مي‌کند بنابراین دورانديشي را از یاد مبر) 

لامع : 

بر نرمي عدو نتوان کرد اعتماد 

در خاك‌هاي نرم شود راه گیر دام [3089]. 

ناصر خسر و: ۲ 

کاه داري اخته بر روي اب 

زهر داري ساخته در زیر قند 

صائب تبريزي: 

ز چرب و نرمي دشمن فریب عجز مخور 

دلیر, بر سر این اب زیر کاه مرو 

چون شود دشمن ملائم احتیاط از کف مده 

مکرها در برده بااشد [۳ زیر کاه را [1 3090 ]. 

لامع : 

دشمن کهنه ز تقلیب, کجا دوست شود 

مار اگر رام شود زو تو صداقت مطلب [3091]. 

ارزش وفاداري 

الوفاء بالعهود ... 

بای مات میا ف رتاش که وان هانن وتان وس عون 
تردید از میان فراثض الهي, از حیث شجاعت و اهمیت. چيزي به پایه وفا به 
پیمان نمي‌رسد) 


ی 

اگر خواهي که با جور تو سازند 
حیات خویش در جور تو بازند 
به اغاز محبت در وفا کوش 
وفا کن تا بري ز اهل وفا هوش 
بناي مهر چون شد سخت بنیاد 


تو خواهي لطف مي‌کن خواه بیداد 

تو شمعي را که مي‌داري به آتش 

نگه دارش که گردد شعله. سرکش 
چراغي را که از اتش شراریست 

کجا بر پرتو او اعتباري است 

ما جو پیمان با كکسي بستیم دیگر نشکنیم 
گر همه زهرست, چون خوردیم», ساغر نشکنیم [3092]. 
فردوسي: 

چه نیکوتر از ما وفادار دوست 

وفاداري از دوستان بس نکوست [3093]. 
مردان تو دل به مهر گردون ننهند 

لب بر لب این کاسه‌ي پر خون ننهند 

در دايره‌ي اهل وفا چون پرگار 

گر سر پنهند پاي بیرون ننهند [3094]. 
نیست بر ها ی نظر 

خدمتي از عهد, پسندیده‌تر 

دست وفا در کمر عهد کن 

تا نشوي عهد شکن جهد کن [3095]. 
عطار نيشابوري: 

تا يکي از من وفا از تو جفا 

در وفاداري چنین نبود روا 

حرف و انصاف وفاداري شنو 

درس و دیوان نكوكاري شنو 

گر وفاداري تو عزم راه کن 

ورنه بنشین دست ازین کوتاه کن 

هر چه بیرون شد ز فهرست وفا 

نیست در باب جوان مردي روا [3096]. 
بس که با مطلوب خود اي بي‌طلب 
بي‌وفايي کرده‌ي تو بي‌ادب 

ابن یمین: 


با وفا باش و فصل وصل مکن 
بهر پاران نو ز یار کهن 

جامع التمثیل: 

گر ز ائین و کیش برگردي 


به که از قول خویش برگردي 
ر نيشابوري: 
کسي را کز تو عزت یافت يك بار 
ملك‌الشعراء بهار: ۲ 
به قول خویش عمل کن مباش از آن مردم 
که فان ود انجه مل راد ول 0981 3[ 
سعدي: 
پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را 
الله الق و فر امش من صحفت سا «ا 
گر سرم مي‌رود از عهد تو سرباز نپیچم 
تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را 30991 ]. 
شهریار: 
با خدا عهدي که بستیم, اختیار افتاد و بشکست 
ز آن زمان يك کاسه گردون ادعاي جبر دارد [3100]. 
لامع : 
خلف وعده که نزد اهل خرد 
یجوز است و ممنتبع مطلق 
خوديسندي 
ای تست قوس شخ سا 
اي مالك از عجب و خودپسندي نسبت به خود, بیرهیز و نسبت به نقاط 
مثبتي که در خود احساس مي‌کني خودبین مباش) 
حافظ: 
نيکنامي خواهي اي دل با بدان صحبت مدار 
سنائي: 
هیچ خود بین. خداي بین نبود 
مرد خود دیده, مرد دین نبود [ 3101]. 
مولوي: 
از کلیم حقر بیاموز اي کریم 
بین چه هی کوید ۳ مشتاقي کلیم 
با چنین جاه و چنین پيغمبري 
زافعت 
۱ ز اشك کند خاك تر 
هیچ نیابد خبر هیچ نجوید وشم 


چو خود خواهي نخواهي آنچه ان محبوب مي‌خواهد 
طبیب عشق جو وین درد خذخو هت مدارا کن [3103]. 
صائب تبريزي: 

خود بین کجا وصال حیات ابد کجا 

آیینه را به شنک زن آب بقا .ببین [31041]. 

حاج ملاهادي سبزواري: 

گام نه اول بره؛ پس از خود اي سالك بره 

زان نه اي آگه که از خود هست آگاهي نزا 

گر خدا خواهي تو خود خواهي, بنه در گوشه‌اي 

تا که خود خواهي شود عین خود خواهي ترا 

جام جم, خواهي بپا از خود ز خود بي‌خود طلب 
بهر دارا ساختند, ائينه‌ي شاهي ترا [3105]. 
حافظ: 

گر جان به تن بيني مشغول کار او شو 

هر قبله‌اي که بيني بهتر ز خودپرستي 

اوكتاي قاجار: ۱ 

ما و من از سلسله‌ي آزادگانت دور کرد 

بسته تا چندي به قید ما و من هو, يا فقیر [3106]. 
وحشي بافقي: 

با همه کس, نخوت زردار چیست 

این همه عجب از دو سه دینار چیست 

کبر و دماغش نه به جاي خود است 

گر درمش هست براي خود است 

مخزن جمشید و فریدون کجاست 

گنج فرو رفته‌ي قارون کجاست 

جمله در این خاك فرو رفته‌اند 

با كفني زیر زمین خفته‌اند [ 3107]. 

فردوسي: 

هنرمند کز خویشتن در شگفت 

بماند هنر زو نباید گرفت [3108]. 

سعدي. 

سعدیا دوست نبيني و به وصلش نرسي 

مگر آن وقت که خود را ننهي مقداري [3109]. 
صائب تبريزي: 

خودنمائي پرده بر مي‌دارد از بالاي 

نیست عيبي, در نشستن؛ , جامه‌ي کوتاه را [3110]. 


سعدي: . _ 

تو را با حق آن آشنائي دهد 

که از دست خویشت. رهايي دهد 

که تا با خودي در خودت راه نیست 

وز این نکته جز: بي خوده آگاه نیسنت [31111]. 

پرهیز از منت‌گذاري 

و اياك و المن ... فان المن یبطل الاحسان 

(از منت به دیگران بپرهیز, زیرا که منت کردن باعث از بین رفتن 
نيكي‌هاست) 

ناصر خسرو: 

دگر گر با کسي کردي نكوئي 

نباشد نيكوئي گر باز گوئي 

نكوئي گر كني منت منه زان 

که باطل شد ز منت جود و احسان [3112]. 

سعدي: 

درجت کرم هر کجا بیخ کرد 

گذشت از فلك شاخ و بالاي او 

گر اميدواري کز او بر خوري 

شت بت اون ایا 

شکر خداي کن که موفق شدي به خیر 

منت منه که خدمت سلطان همي کني 

منت‌شناس ازو که به خدمت بداشتت [3113]. 

نبهي از شتابزدگي 

و اياك و العجله بالامور قبل اوانها ۱ 
(بپرهیز از شتابزدگي در ارائه و انجام کارها قبل از وقت انجام آن) 


مولوي: 

لطف رحمان است صبر و احتساب 
فردوسي: 

هر آن گه که دانا بود پر شتاب 

چه دانش مر او را چه در شوره آت [14 31 ]. 
دل و مغز را دور دار از شتاب 

خرد با شتاب اندر اید به خواب 

پرهیز از سستي 


اناك باه الخهن تیا 


(از اندك شمردن کارها و سستي در امور, بیرهیز) 
فردوسي: 
چو کاهل شود مرد هنگام کار 
از آن پس نیاید چنان روزگار 
ز نیرو بود مرد را راستي 
ز سستي دروع آید و کاستي [5 311 )]. 
آه مظلوم 
و ینتصف منك للمظلوم 
(اي مالك! اگر از انجام مسئوليتهاي خود در برابر مردم کوتاهي ورزي, 
روزي پرده‌ها کنار رود و انتقام مظلوم از تو گرفته مي‌شود) 
اوحدي: ۱ 
پیر زن نیم شب که اه کند 
واي بر خفتگان خونخواران 
ز افت سیل چشم بیداران 
بسکه دیدم دعاي پیر زنان 
که فرو ریخت خون تیر زنان 
ازنه در ديده‌اي پر ات نون 
ملکت از سیل آن خراب شود [3116]. 
قبال لاهوری: ۱ 
مي‌شود, پرده‌ي چشمم پر کاهي گاهي 
دیده‌ام هر دو جهان را به نگاهي گاهي 
وادي عشق بسي دور ۳ است ولي 
طي شود جاده‌ي صد ساله بتااهن گاهي 
در طلب کوش مده دامن اخیة ز دست 
دولتي هست که يابي سر راهي گاهي [3117]. 
سنائي غزنوي: 
اه مظلوم در سحجر به یقین 
بتر از تیر و ناوك و زوبین 
۳ سحرگه دعاء مظلومان 
ناله زار و آه محرومان 
بشکند شیر شرزه را گردن 
در کش از ظلم خسروا دامن 
آنچه در نیم شب کند زا 


نکند چون تو خسروي ان 31191 ]. 
نزاري: 


ز سوز سينه‌ي پیران بترسید 
به محشر از قفا گیران بترسید [3119]. 
حفظ زبان از طعن و دشنام 
و غرب لسانك 
0 سخن و تيزي زبانت را در اختیار خود گیر) 
مع: 
سازد خدا| علاج حسودان وگرنه خود 
قطع زبان طعن ز اغیار مشکل است [3120]. 
ارزش سنت پیامبر اکرم 
و العاجت غلیت ان ند کر عانفضی: ره او آنزگن نها صلم اللة غلیه: و الق ظ 
سلم او فریضه في کتاب الله 
(اي مالك؟ بر تو لازم است و یا اثر و خط مشي‌اي که از رسول خدا در 
اختیار است و يا فريضه‌اي در قران به چشم مي‌خورد, اقتدا کني) 
اقبال لاهوري: 
در جهان زي چون رسول انس جان 
تا چو او باشي قبول انس و جان 
باز خود را بین همین دیدار اوست 
سنت او سري از اسرار اوست 
غنچه‌اي از 9« 
گل شو از باد بهار مصطفي 
از بهارش رنگ و بو بایر گرفت 
بهره‌اي از خلق او باید گرفت [3121]. 
اميدواري به رحمت الهي 
و انا اسال الله بسعه رحمته و عظیم قدرته علي اعطاء کل رغبه 
(از خداوند متعال. خواستارم که با رحمت فراگیر و واسعه و توانايي عظیم 
و بیمانندش بر انجام خواسته‌ها توفیق دهد) 
سنائي غزنوي: 
همه امید من به رحمت تست 
جان و روزي همه ز نعمت تست [3122]. 
نظري فکن به حالم که ز دست رفت کارم 
به کسم مکن حواله که به جز تو کس ندارم 
تو چو صاحب عطايي طلب من است از تو 
چو تو غالبي به هر کس به تو خویش مي‌سپارم 
اي ذات و صفات تو مبري ز عیوب 
يك نام ز اسماء تو علام غیوب 


رحم آر که عمر و طاقتم رفت به باد 

عاقبت بخيري 

انا اسال الله بسعه رحمته ... و ان یختم لي و لك بالسعاده 
(از خدا مسئلت دارم که با رحمت فراگیرش من و تو را عاقبت بخیر 
گرداند) 

شیخ محمود شبستري: 

همه را خوي خوب عادت باد 

جمله را ختم بر سعادت باد [3124]. 

آذر تیخدلن: 

چه شد جایگه کعبه, یا دیر شد 

خفن آنسندة کش عافت یر تنید 

بسا موبد زند. خوان کز کنشت 

کشاندش به طوف حرم سر نوشت 

بسا شیخ وارسته کز خانقا 

به دیرش در آورد بخت سیاه [3125]. 


نامه 055-به معاویه 


امتحان الهي 

فان الله سبحانه قد جعل الدنیا لما بعدها و ابتلي فیها اهلها لیعلم ایهم 
اخ یا 

(البته, خداوند متعال, دنیا را به خاطر آخرت, آفرید و در آن, مردم را در 
عطار نیشابوري: _ 

گر ترا رنجي رسد گر زاريي 

آن ز عزت است نه از خواريي 

آنچه در صورت تر رنجي نمود 

در صفت بیننده را گنجي نمود 

آنچه آن بر انبیاء رفت از بلا 

هیچ کس ندهد نشان از کربلا 

گر ترا در راه او رنج است بس 

تو یقین مي‌دان که آن گنج است بس 

بنده وقت امتحان آید پدید 

ی کن تا نشان آید پدید [3126]. 

و اصرف الي الاخره وجهك فهي طربقنا و طريقك 

(اي معاویه! جهت‌گيري زندگیت را به سوي آخرت باز گردان که همین 
مسئله, راه نجات ما و تو است) 

فردوسي: 

همي بگذرد بر تو ایام 

سرائي جز این باشد ارام تو [3127]. 

اي پس آسایش من رفتن است 

زانکه قرارم به دگر مسکن است |3128 ]. 


نامه 056-به شریح بن هاني 


نفي هواپرستي 
0 نفسك عن کثیر مما تحب مخافه مکروه سمت بك 
الاهواء الي کثیر من الضرر فکن لنفسك مانعا رادعا 
(اي شریح. اگر نفس خود را از بسياري از خواسته‌ها و <<« 
محروم نسازي ترا به بسياري از ضررها و زیان‌ها دچار خواهد کرد بنا 
در برابر نفس سرکش خود ايستادگي کن و بازدارنده‌ي آن باش) 
خوبان همه صید صبح خیزان باشند 
در بند دعاي اشك ریزان باشند 
تا تو سگ نفس را به فرمان باشي 
عطار نيشابوري: 
بشکن آن بت‌ها که داري سر به سر 
تا چوبت در پا نه‌افتي در به در 
نفس چون بت را به سوز از شوق دوست 
تا بسي جوهر فرو ریزد ز پوست 
گر بود زین عالمت مويي اثر 
نیست زان عالم ترا مويي خبر 
از وجود خویش بیرون آي پاك 
خاك شو, از تین بز وی خاك [3130]. 
لامع: 
سرکش شود چو نفس به پندش نگاه دار 
مولوي: 
مادر بت‌هاأ بت نفس شما است 
زانکه آن بت مار و اين بت اژدها است [3132]. 
عطار نيشابوري: 
نفس کافر را بکش مومن بباش 
چون بكشتي نفس راء ایمن بباش 
چند پيوندي ز ره بر نفس شوم 
همچو داود, آاهن خود کن چو موم 
تا نميري از خود و از خلق, پاك 
بر نیاید جان ما از حلق؛ پاك 


چون به سوزي کل به آهي آتشین 

جمع کن خاکسترش دروي نشین 

چون چنین كردي برستي از همه 

ورنه خون خور تا که هستي از همه 
محو شو و از محو چنديني مگوي 

صرف مي‌کن جان و چنديني مگوي 
مي‌ندانم دولتي زین بیش من 

مرد را گو گم شود از خویشتن [3133]. 


نامه 059-به اسود بن قطبه 


نيازمندي همه به خدا 

و اعلم . . انه لن يغنيك عن الحق شي > آبدا 

(بدان! بدون تردید, هرگز از حق. توفیقات الهي بي‌نیاز نخواهي بود) 
امام خميني (ره): 

هر چه بوئیم, ز گلزار گلستان وي است 

عطر یار است که بوئیده و بو تیم همه [3134]. 

هویت زندگي دنيوي 

و اعلم ان الدنیا دار بلیه لم یفرغ صاحبها فیها قط ساعه 

(آگاه باش که دنیا, سراي امتحان است بر این اساس كکسي حتي لحظه‌اي 
به فراغت نمي‌پردازد جز آنکه به همان اندازه پشیمان خواهد گشت) 
حافظ: 

که این منزل درد و جاي غم است 

در این دام گه شادماني کم است 

شیخ محمود شبستري: 

که را ديدي تو اندر جمله عالم 

شهریار: 

بهوش باش که از ارتداد و کفر و نفاق 

در انتهاي همین فتنه نیت 

ی شود تبدیل 

خقنمی که شمه درفن ان وان باشي 

جز این وت نداري که درس دین يك جا 


نامه 50لنبه فر مانذارانی که آرعش: 


نهي از مردم ازاري 

قد اوصیتهم بما یجب لله علیهم من کف الاذي و صرف الشذي 
(البته, به آنان توصیه کردم که به آنچه خدا از آنان, خواسته است مراعات 
کنند از ی از مردم آزاري و ایجاد مزاحمت براي مردم خودداري کنند) 
فردوسي: 

میازار کس را آزاد مرد 

نیز اندر نیارد به.ازار مدرد ]31971 ]. 

صابر شيرازي: 

صابر, اگر از گنه گريزي 

از خود دل هیچ کس میازار [3138]. 

ناصر خسر و: 

چو نتواني علاج درد کس کرد 

ميفزاي از جفایش درد بر درد 

اگر باري ز دوشم بر نداري 

چرا باري سر بارم گذاري 

چو مرهم مي‌نسازي نیش کم زن 

سنان جور ریش کم زن [3139]. 

سنايي غزنوي: 

چون نپاشي اب رحمت نار زحمت کم فروز 

ور نياشي خاك معني باد بي حاصل مباش [3140]. 

به بین در جهان گر جهان ديده‌ايي 

کز او چند کس را زیان ديده‌اي 

جهاني که با چنین خاري است 

نه در خورد چندین ستمکاري است [3141]. 


تي: 
گر بقا خواهي, چو کرم پیله گرد خود متن 
کبر کبك و حرص مور و فعل مار آئین مکن 
ود آخر يك زمان بیرون نگر 


تاه 2 لب فروم سنضد. 


پیامبر تداوم‌دهنده‌ي راه پیامبران 

بعث محمدا (ص) نذیرا للعالمین و مهیمنا علي المرسلین . . _ 

(خداوند متعال. محمد (ص) را بیم دهنده‌ي جهانیان و نگهبان ائین همه‌ي 
انبیاءء قرار داد) 


بي . 
اه افضل آتباست: یک 
آمدذ پنین از انبیاءبه کیهان |[ 3143 ]. 
ظلم قریش به اهل‌بیت (ع) 
رال اهل مضر ) فوالله ها کان بلق قب رخذعی.ه لا تخظر ببالی آن: الغرت 
تزعج هذا الامر من بعده (رسول- ص-) عن اهل بیته 
(سوگند به خدا! هرگز نمي‌انديشیدم و به خاطرم نمي‌گذشت که عرب امر 
امامت و زعامت را بعد از پیامبر از اهلبیت او بربایند) 
معین‌الدین يزدي. 
از بعد نبي خواجه‌ي خورشید غلام 
مي‌دان که دوازده امامند مدام 


او مهر جهان فروز و شك نیست که مهر 

گردد به دوازده مهش دور تمام [3144]. 

ناصرخسرو: 

| به جاي او به نشاندي 

وال لاه ماوت ای 

جغدك را چون هماي نام نهادي 

ناید هرگز ز جفد شوم, همائي ‏ 

بنگر که خلق را به که داد و چگونه گفت 

روزي که خطبه کرد نبي, بر سر غدیر 

دست علي ِ و بدو داد جاي خویش 

ناپايداري حکومت 

(الولایه) انما هي متاع ایام قلائل, یزول منها ما کان کما یزول السراب 
(حکومت بر شما بهره‌ي تف حدر دوران کوتاه ژد کت است که پایان‌پذیر 
است چنانکه جلوه‌ي سراب) 

سعدي: 

چنان که دست به دست آمدست ملك به ما 

به دستهاي دگر همچنین به خواهد رفت [3146]. 


لامع : 

گر تو از چشم بصیرت بنگري 

ديدني نقش بر آبي بیش نیست 

موج سراب و پرتو دنياي دون يکي‌ست 
مغرور مي‌شوي به خیال و گمان عبث [3147]. 
علي و عشق الهي 

و آني الي لقاء الله سس ۳ 
ی 

جان در هواي دیدن رخسار ماه نو است 
در ۱ کل و اه و 
اندر وصال روي تو اي شمس تابناك 
اشکم چو سیل جانب دریا روانه است 
جلوه‌ي روي تو بي‌منت کس مقصود است 
کاین همه راه کران تا به کران امده‌ام 
جانم از خویش گذر کرد و خلیل اسا شد 
معجز عشق نداني تو, زلیخا داند 

که برش یوسف محبوب چنان زیبا شد 
1 وار گر در 39 ۲ تسد 

ما را به بارگاه سلیمان گذر نبود 

گر مرخ باغ قدس به وصلش رسیده بود 
در جمع عاشقان تو بي بال و پر نبود 
پرده بر گیر که من یار توام 

عاشقم عاشق رخسار توام 

عشوه کن ناز نما لب بگشا 

جان من عاشق گفتار توام 

بر سر بستر من پا بگذار 

من دل سوخته بیمار توام 

با وصالت ز دلم عقده گشا 

جلوه‌اي کن که گرفتار توام 

عاشقي سر به گریبانم من 

مستم و مرده‌ي دیدار توام 

گر كشي يا بنوازي اي دوست 

عاشقم یار وفادار توام 

هر که بینیم خریدار تو است 


من خریدار خریدار توام 
ی 
عشق روي تو در این بادیه افکند مرا 

چه توان کرد که این بادیه را ساحل نیست 
باد صبا گذر كني ار در سراي دوست 

بر گو که دوست سر ننهد جز به پاي دوست 
كردي دل مرا ز فراق رخت کباب 

انصاف خود بده که بود این سزاي دوست 
مجنون اسیر عشق شد اما چو من نشد 

اي کاش کس چون من نشود مبتلاي دوست [3148]. 
عطار نيشابوري: 

تا روي تو دیدم دو کون, از چشم من افتاده شد 
پندار هستي تا ابد از جان و تن افتاده شد 
اتتابف یافت با چيزي که نتوان داد شرح 
وز همه کار جهان يك بارگي بیگانه شد 

تا دل لا یعقلم دیوانه شد 

در جهان عشق تو افسانه شد 

آشنايي یافت با سوداي تو 

وژ همه کار جهان بیگانه شند 

پیش شمع روي چون خورشید تو 

صد هزاران جان و دل پروانه شد 

مرغ عقل و جان اسیر دام تو 

نه, که مرغ جان ز خانه رفته بود 

ره بیاموخت و به سوي خانه شد [3149]. 
امام خميني (ره): 

عاشقم عاشق و جز وصل تو درمانش نیست 
کیست کاین اتش افروخته, در جانش نیست 
اي پرده‌نشین در پي دیدار رخ تو 

جان‌ها همه دلباخته, دل‌ها نگرانند 

اي عقده گشاي دل ديوانه‌ي من 

اي نور رخت چراغ کاشانه‌ي من 

بردار حجاب از میان تا یابد 

راهي به رخ تو چشم بیگانه من [3150]. 
مولوي: 


عذاب است این جهان بي تو مبادا يك زمان بي تو 
به جان تو که جان بي تو شکنجه ست و بلا بر ما 
خیالت همچو سلطاني شد اندر دل خراماني 
چنانك آید سليماني درون مسجدالاقصي [151د)]. 
وحشي بافقي: 
كوي تو که آواره هزاري دارد 
هر کس به خود آنجا سر و كاري دارد 
تنها نه منم تشنه‌ي دیدار آنجا 
جاي است که خضر هم گذاري دارد 
مزده وصل توام ساخته بیتاب امشب 
نیست از شادي دیدار, مرا خواب امشب 
مهرم ز حرمان شد فزون. شوقم یی ۳ ۳ نشد 
۱ و تا ۳ ۱ 0 
کو اجل تا سازدم زین درد بي درمان خلاص 
کار دشوار است بر من وقت کار است اي اجل 
سعي کن باشد که گرداني مرا آسان خلاص 
تایه ان تن کم ور ی ها 
چند نالم بر درش اي همنشین زارم بکش 
کو رهد از درد سر, من کردم از افغان خلاص 
هست امید قوتي بخت ضعیف حال را 
مزده يك خرام ده منتظر وصال را 
گوشه‌ي نا امیدیم داد ز صد بلا امان 
فیت ففسن یشان وگو ها 
رشحه‌ي وصل کو کزو گرد امید, نم کشد 
و زنم آن برآورم رخنه‌ي انفصال را 

بان نشسته جان بر در خلوت دلم 
0[ ههد کنیا را 
هن کهابه وصل تزفهآم حض که ایم آ ورد 
رفع عطش نمي ‌ شود تنشنه‌ي این زلال را [ 3152 ]. 
مولوي: 
بي‌همگان به سر شود بي تو به سر نمي‌شود 
داغ تو دارد این دلم جاي دگر نمي‌شود 
خداوندا تو مي‌داني که جانم از تو نشکیبد 
ازیرا هیچ ماهي را دمي از اب نگریود اوه1 9[ 


دوش از سوز عشق و جذبه‌ي شوق 

هر طرف مي‌شتافتم. حیران [3154]. 

امام خميني (ره): 

بي هواي دوست اي جان دلم جاني ندارم 
دردمندم عاشقم بي دوست درماني ندارم 
اتنشي از عشق در جانم فكندي خوش فکندي 
من که جز عشق تو اغازي و پاياني ندارم 
سر نهم در كوي عشقت جان دهم در راه عشقت 
من چه مي‌گويم که جز عشقت. سر و جاني ندارم 
ی وی و نباشد 
جايي که 7 تو اثر غم نبود 

آنجا که نباشي دل خرم, نبود 

آن را که ز فرقت تو يك دم نبود 

شادیش, زمین و آسمان کم نبود 

دل, وصل نو اي مهر گسل مي‌خواهد 

ابام تال حصل ی درا هه 

مقصود من از خداي باشد وصلت 

امید چنان شود که دل. مي‌خواهد 

در كوي تو مي‌دهند جاني به جوي 

جاني چه بود که کارواني به جوي 

از وصل تو يك جو, بجهاني ارزد 

زین جنس که ماییم جهاني بجوي [3156]. 
عطار نيشابوري: 

اي اشتیاق رویت از چشم خواب برده 

يك برق عشق جسته, صد برق آب برده 

اي ز سوداي تو دل شیدا شده 

ز اتش عشق تو اب ما شده 

ما همه پروانه‌ي پر سوخته 

تو چو شمع از نور خود یکتا شده [3157]. 
امام خميني (ره): ِ 

تا روي دوست دید دل جان گداز من 

يك جان نداد در ره او صد هزار داد 

پروانه‌ي شمع رخ زيباي توام 


دلباخته‌ي قامت رعناي توام 

آشفته‌ام, از فراقت اي دلبر حسن 

برگیر حجاب, من که رسواي توام 

اي عقده گشاي دل ديوانه‌ي من 

اي نور رخت, چراغ کاشانه‌ي من 

بردار حجاب از میان تا یابد 

راهي به رخ تو چشم بيگانه‌ي من [3158]. 
ری یم 

1 دبر و کرم نبیست ترا مي‌جویم [3159]. 
وصال تست بهشت و فراق تست جهنم 
وصال تست, غنیمت فراق تست. غرامت 
وضال تست 4 فراق : نست شقاوت 
دمي ز عمر که آن بي‌لقاي و گذرام 

رفعت سمناني: 

ز هجر بسکه دلم رنج برد و درد کشید 
درست گفت که پيمانه‌ي و زیت 
کسیر وتات ار راز 0 را 
مشتاق لقاي یار هستم هستم 

ور عاشق بیقرار هستم مستم [3161]. 
عطار نيشابوري: 

دل ز میان جان و دل. قصد هوات. مي‌کند 
جان به امید وصل تو عزم وفات مي‌کند 

گر چه ندید جان و دل, از تو وفا به هیچ وقت 
بر سر صد هزار غم, یاد جفات مي‌کند 

جان د 1 زیر و زبر همي کني 
وین تو نمي‌کني بتاء زلف دوتات مي‌کند 

عطار از جفاي تو مي‌نکند سزاي تو 

خط تو خود به دست خود با تو سزات مي کند [3162]. 
سعدي: 

هر كسي را سر چيزي و تمناي كکسي 

ما به غیر از تو نداریم تمناي دگر [3163]. 


نز و جهاني مرا 
چون بروم زین سرا باغ و جناني مرا 

جان مرا جان تويي لعل مرا کان تويي 

در دل ویران تويي گنج نهاني مرا 

شب همه شب تا به صبح هم نفس من تويي 
روز چو کاري کنم کار و دكاني مرا 

يك نفس _ تو گر بروم گم شوم 
حافظ: 

خرم آن روز کزین منزل ویران بروم 

راحت جان طلبم وز پي جانان بروم [3165]. 


جا مي : 
گفتمش سوختم از شوق تو تعجیل مکن 
گرچه عمري و بود عادت عمر استعجال 
خسرو قاجار: 

به امید عیادت کردنت عمري است بیمارم 
خوشم زین آرزو پیوسته بر بالین بيماري 
آذر بيگدلي: 
من وصل پارم آرزو, او را بسوي غیر ر 
نه من گنه دارم نه او, کار دل است کارها [66 31 ]. 
رجاء اصفهاني: 
غیر كوي تو به هر نقطه که باشم وطنم 
گر بهشت است بود گوشه‌ي بیت الحزنم 
گر ِ توام از مرگ میسر گردد 
اقبال آهوری: 
کمال زندگي دیدار ذات است 
طربقش رستن از بند جهات است 
چنان با ذات حق خلوت گزيني 
ترا او بیند و او را تو بيني 
منور شو ز نور «من يرآني» 
مزه, بر هم مزن, تو خود نماني [3168]. 
جامي: 
دانا که دید دادن جان را خلاص خویش 
دایم دلش ز آمدن مرگ خرم است [3169]. 


باباطاهر: 

به سر شوق سر كوي ته دیرم 

به آدل مهر مه‌ي روي ته دیرم 

ته‌ئي هر سو نظر سوي ته دیرم [3170]. 
سعدي: 

اي دل اگر فراق او, آتش اشتیاق او 

در تو اثر نمي‌کند, تو نه دلي که اهني [3171]. 
الهي قمشه‌اي: 

به دین دام قفس تا چند مانم 

دري بگشاء. که سویت پر فشانم 

به هجران همچو مرغ : نیم بسمل 

چرا سوزم میان آتش- ۳ [3172]. 

شیخ بهائي: 

بي روي تو خونابه فشاند چشمم 

كاري به جز از گریه نداد چشمم 

مي‌نر سم از انگهة حسرت دیدارت 

در دیده بماند و نماند چشمم 

آتش به جانم افکند شوق لقاي دلدار 

از دست رفته, صبرم اي ناقه پاي بردار 
هر سنگ و خار این راه سنجاب دان و قاقم 
راه زیارتست این, نه راه گشت بازار 
یا وا ی ز پا ندانیم 

در راه عشق اگر سر بر جاي پا نهادیم 

بر ما مگیر نکته ما را ز دست مگذار 
دگر از درد تنهائي به جانم یار مي‌باید 
دگر تلخ است کامم شربت دیدار مي‌باید 
ز جام عشق او مستم دگر پندم مده ناصح 
نصیحت گوش کردن را دل هشیار مي‌باید 
بهائي بارها ورزید عشق اما جنونش را 
نمي‌بایست زنجيري ولي اين بار مي‌باید 
تا کي به تمناي وصال تو یگانه 

اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه 
خواهد به سر اید شب هجران تو یا نه؟ 
اي تير غمت را دل عشاق نشانه 


ان 

۱۳ الي الارض فتقروا بالخسف 
و تبوووا بالذل و یکون نصیبکم الاخس 

(خدا رحمت‌تان کند! جهت نبرد با دشمن, کوج کنید, سستي و تنبلي خوف 
را پیشه خود نسازید که گرفتار ذلت و خواري گشته, بهره‌ي بي ارزشي را 
بدشت مت آوتند) 

اقبال: 

دشمنت ترسان اگر بیند ترا 

از خیابانت چو گل چیند ترا 

ضرب تبغ او قوي تر مي‌فتد 

هم نگاهش مثل خنجر مي‌فتد 

بیم چون بند است اندر پاي ما 

ورنه صد سیل است در درياي ما 

نز تمی‌ابد,اکر آهنک نو 

نرم از بیم است تار چنگ تو 

هر شر پنهان که اندر قلب تست 

اصل او بیم است اگر بيني درست [3174]. 


نامه 065-به معاویه 


هدایت و ضلالت 

فماذا بعد الحق الا الضلال المبین و بعد البیان الا اللبس 
(آپا در ماوراي هدایت. جز ضلالت آشکار و بعد از بیان و روشن شدن حق؛ 
جز اشتباه اندازي و گمراهي, وجود دارد) 

صائب تبريزي: 

غفلت نگر که پشت به محراب کرده‌اند 

در كشوري که قبله نما موج مي‌زند 

از وصال یار, محرومیم با همخانگي 

در حرم چون غافلان محراب مي‌جوئيم ما 

از حقیقت روي صائب در مجاز اورده‌ام 

ماه را دائم ز طشت اب مي‌جوئيم ما [3175]. 


فافة 6-به عبدالله بن عباس 


فلسفه‌ي حکومت و ولایت 

ولکن اطفاء باطل او احیاء حق 

(باید برترین چیز, پیش تو, خاموش کردن و فرو نشاندن باطل و زنده 
کردن حق باشد) 

حسن عزنوي: 

زان که كردي اختیار از کارها احياي حق 

حق ترا کرد از همه شاهان عالم اختیار [3176]. 


نامه 067-به قثم بن عباس 


فاقم للناس الحح و ذکرهم بایام الله ۱ 

(حج براي مردم بر پاي دار و ایام الله را به انها خاطرنشان ساز) 
صائب تبريزي: 

حج, خریدن در دیار عشفقبازان راه بیست 

هر که مرد, اینجا براي او شهادت مي‌خرند 

به کعبه رفتم و کافر ز کعبه بر گشتم 

ازین کرشمه, غرض عاشق ازمايي بود [3177]. 


نامه یه فان قاری 


ماهیت دنیا 

قانما عنل الوییا کل الحنهه پین.هتمها فا ل میا 

(دنیا, همانند مار است ظاهر لطیف خوش خط و خال و سمي کشنده, در 
نهان دارد) 

ناصرخسرو: ۳ 

پیدات, دیگرست و نهان, دیگر 

باطن چو خار و ظاهر خرمائي 

جهان مار بدخوست منوازش از بن 

ازیرا نسازدش هرگز نوازش [3178]. 

شیخ بهائي: 

مولوي مثنوي, در مثنوي 

نکته‌اي گفتست او تا بشنوي 

زهر دارد در درون دنیا چو مار 

گرچه دارد در برون تم ۳ نگار 

هی گرا دلوه هر ان کسن عا هل است 79 131 

مولوي: 

شمشیرم و خون ریز من, هم نرمم و هم 

همچون جهان فانیم, ظاهر خوش و ۳ بل 907 

رجاء اصفهاني: 

هست دنیا به مثل گر چه عروس زیبا 

عشوه‌هایش, همه خون, در دل داماد کند [3181]. 

عماره‌ي مروزي: 

مار است این جهان و جهان جوي مارگیر 

وز مارگیر مار برآرد همي دمار 

غره مشو بدانکه جهانت عزیز کرد 

اي بس عزیز کرده‌ي خود را که کرد خوار [3182]. 

وصف دنا 

(الدنیا) عان ضاخیها کلها اظفان قیما الی نشور اشخضته عنه الی مور اه 
الي ایناس ازالته عنه الي ایحاش 

(خصلت دنیا این است که: وقتي که آدمي هنگامي که به خوشي و سرور 
آن دل نبست, به دشواري و مشکلات و تنگناها دچار مي‌کند و با آنگاه آذی: 
را بة آن انشن. حرافنت: ۳ ۳۱۲ ۳03۵ ۱2 


مختار هندي: 

ديده‌ي دل واکن و بنگر به نیرنگ جهان 
مي‌شود در, دم زدن گاهي چنین گاهي چنان 
هست این دنياي دون جاي تخیر بی کفان 
نیست حالش را قراري از مکین و از معان 
مولوي: _ ۲ 

غره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند 
زانك بلندت کند ۳ بتواند فکند 

قطره‌ي آب مني کز حیوان مي‌زهد 

لایق قربان نشد تا نشد آن گوسفند 
توده‌ي ذرات ریگ تا نشود کوه سخت 
کس نزند بر سرش بیهده زخم کلند 

تا نشود گردني گردن کس, غل ندید 

تا نشود پاروان کس نشود پاي بند 

و ی 
آتش, نفروزد اوء شعله, نگردد بلند [3183]. 
سعدي: 

دل اي حکیم, بر اين معبر هلاك مبند 

که اعتماد نکردند بر جهان. عقال 

به عمر عاریتی, هیچ. اعتماد مکن 

که پنج روز دگر مي رود به استعجال 

مکن به چشم ارادت نگاه در دنیا 

که پشت مار بنفش است و زهر او قتال 
چنان به لطف همي پرورد که مروارید 
دگر به قهر چنان خرد مي‌کند که سفال [3184]. 


فاهة 9 به حارث همداني 


عبرت از دنیا 
االی‌خارت همداتی او اخر معا قضی من الوتا لما بقی میا 
(انچة از دنا از دست رفت برای آنچه که بافی است عبرت بگیرا) 
ناصرخسر و: 
جهان را نو به نو چند آزمائي 
همان است او که دید ستیش صد بار [3185]. 
لامع؛ 
بر خود و کار خودت ديده‌ي عبرت بگشا 
تا تو را چشم بصیرت نشد از بینش کور [3186]. 
حفظ حرمت نام خدا| 
عظم اشم الله اند گرم الا علی جه: 
(نام خدا را بزرگ, شمار و جز بحق, از او یاد مکن) 
حافظ: 
اسم اعظم بکند کار خود اي دل. خوش باش 
که به تلبیس و حیل, دیو,. سلیمان نشود 
خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت 
کاشم. اعسلم کرد از او کوتاه دستت آهزمن 
ني: 
اسج تثته: زا خواند هیر آن دنه بد کوهی دمید 
قصه, کوته, هر چه کرد آن اسم اعظم کرد باز [3187]. 
ضرورت حفظ ابرو 
و لا تجعل عرضك غرضا لنبال القول 
(ابرویت را در تیررس سخنان قرار مده) 
لامع؛ 
هر که دارد آبرو شاید که گردد نامدار 
و آبزه کردد تکین: نا نام را بیدا کند [3188]. 
صائب تبريزي: 
مریز اب رخ خود براي نان زینهار 
که ابرو چو شود جمع. اب حیوان است [3189]. 
سعدي: ۱ 
كکسي کرد, بي ابروئي بسي 
چه غم دارد از آبروي كسي 
آبي که آبرو ببرد, در گلو مبر 


از خط و خال مار دو پاء باش برحذر [3190]. 

بي‌نيازي از عذر اوردن 

و احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر منه 

(از انجام آن نوع از كاري که, وقتي از فاعل آن سئوال شود, او, انجام آن 
را انکار مي‌کند و يا به عذرخواهي مي‌پردازد, به پرهیز و برحذر باش) 
ناصرخسر و: ۳ 

همه آن کن که گر بیرسندت 

زان تواني درست. داد. جواب! [31911]. 

ضرورت عفو و گذشت 

و اصفح مع الدوله. تکن لك العاقبه 

زد کتنهر. دار با عفهه کشت پاش با ایدم از«ان قو.بازشت) 
فردوسي: 

نگه کن سرانجام خود را ببین 

چو كاري بيابي بهي برگزین [3192]. 

پرهیز از خشم 

و اکظم الغیظ و تجاوز عند المقدره 

(خشمت را فرو خور و در صورت دستيابي به دشمن, عفو و اغماض را 
پيشه خود ساز!) 

متین هندي. 

گر بهر رفاه خلق, كوشي مردي 

در جوش غضب, گر نخروشي مردي 

اوكتاي قاجار: 

کز_ض و آز و شهوت و خشمت بتان آزرند 

چون خلیل آن جمله را در هم شکن هو يا فقیر [3193]. 
مولوي: 

خشم مکن خواجه پشیمان شوي 

جمع نشین ورنه پریشان شوي 

تیره مرو خیره مشو زین چمن 

ورنه چو جفدان سوي ویران شوي 

گر بگريزي ز خراجات شاه 

بارکش غول بیابان شوي 

ور تو ز خورشید حمل سركشي 

بفسري و برف زمستان شوي [3194]. 

سعدي: 

بر بنده مگیر خشم, بسیار 

جورش مکن, دلش, میازار 


او را تو بده, درم خريدي 

اخر نه به قدرت افريدي 

اين حکم و غرور و خشم تا چند 

هست از تو بزرگتر خداوند 

اي خواجه, و ارسلان و آغوش 

فرمانده‌ي خود مکن فراموش 

بر غلامي که طوع خدمت تو است 

خشم بي‌حد مران و طیره, میاه 

که فضیحت بود به روز شمار 

بنده آزاد و خواجه, در زنجیر 

هرد ات ان کفدرد ین خر ومینز 

که با پیل دمان پیکار جوید 

بلي مرد آن کس است از روي تحقیق 
که خون ختتنم. آبدش»:باطل. نخوید 

چو پرخاش بيني, تحمل به یار 

که سهلي ببندد در کارزار 

به شیرین زباني و لطف و خوشي 

تواني که پيلي به موئي. كشي [3195]. 
حلم و بردباري 

و احلم عند الغضب 

(هنگام غضب. خویشتن دار باش جوانمرد و هشیار و بیدار باش) 
مولوي: 

او به تیغ حلم, چندین خلق را 

وا خرید از تبیغ چندین حلق را 

تیغ حلم از تبیغ آهن تیزتر 

بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر [3196]. 
ارزش ايثارگري 

و اعلم ان افضل المومنین افضلهم تقدمه من نفسه و اهله و ماله 
(اکام"باش: که برترین موضان کسانی‌اند که خودر.خاندان :و هال خود را :در 
راه خدا| تقدیم مي‌دارند) 

شهربار: 

در هم بکوب اين, خار زاران تملق 
خونین برس در لاله‌هاي ارغواني 

تا نگذري از شعله‌هاي این جهنم 

هرگز نيابي آن بهشت جاوداني [3197]. 
دخيره‌ي اعمال نیکو 


(الي الحارث الهمداني) فانك ما تقدم من خیر یبق لك ذخره 

(امام به حارث همداني یاداور شد که انچه که از نیکیها به پیش مي‌فرستي 
براي تو ذخیره مي‌شود) 

الهي قمشه‌اي: 

بماند خافدان در نزد ِ [3192] 

ملك‌الشعراء بهار: 

داشت شخصي از همه عالم, سه دوست 

هر سه با او جور و او با هر سه, جور 

اولین, آن ثروتي کز روي سعي 

کرده حاصل در سنین و در شهور 

دومین, حوري وشي کاو را نبود 

يك سر مو, در دلارائي قصور 

سومین, مجموع خوبي‌ها که او 

کرده با مردم به تدریج و مرور 

محتضر جان داد و دادند آن سه دوست 

نعش او را سوي قبرستان عبور 

ان يكي شمعي نهاد از روي کره 

وان دگر اشكي فشاند از روي زور! 

ثروت و زن هر دو برگشتند, ليك 

رفت خوبي‌هاي او با او به گور! [3199]. 

و احذر صحابه من یفیل رایه و ینکر عمله فان الصاحب معتبر بصاحبه 
(از دوستي و همنشيني كکسي که راي و نظري سست و نادرست داشته و 
کردارش مورد اعتراض و انکار است بپرهیز زیرا اعتبار و اهمیت هر كسي 
مولوي: 

دلا نزد کسي بنشین که او از دل خبر دارد 

به زنر آن درختی/ رو کذ. او کل‌هاف بر دارو 

درین بازار عطاران مرو, هر سو چوبي کاران 

به دکان كکسي بنشین که در دکان شکر دارد 

ترازو گر نداري, پس ترازو ره, زند هر کس 

يكي قلبي بیاراید تو پنداري که زر دارد 

تو منشین منتظر بر در که ان خانه دو در دارد 

به هر ديكي که مي‌جوشد میاور کاسه و منشین 


که هر ديكي که مي‌جوشد درون چيزي دگر دارد 
نه هر کلكکي شکر دارد نه هر زيري, زبر دارد 
نه هر چشمي نظر دارد. نه هر بحري گهر دارد 
با هر که نشستي و نشد جمع دلت 

و که تر هیده حفت آت 8 حلت 

زنهار تو پرهیز کن از صحبت او 

ورني نکند جان کریمان بحلت [32001]. 
همنشین تو از تو به باید 

تا ترا عقل و دین بیفزاید [3201]. 
فردوسي: ی 0 

به عنبر فروشان اگر بگذري 

شود جامه‌ات سر به سر عنبري [ 3202 ]. 
امثال حکم دهخدا: 

مکن با بد آموز هرگز درنگ 

که انجون کنرد ر انجوررنی |5203 ] 
ناصرخسرو: 

نيك نام از صحبت نیکان شوي 

همچو از پیغمبر تازي بلال [3204]. 
سعدي: 

گلي خوشبوي در حمام روزي 

رسید از دست محصوبي بدستم 

بدو گفتم که مشكي با عبيري 

که از بوي دلاویز تو مستم 

به فجن کل باب رود 

ولیکن مدتي با گل نشستم 

کمال همنشین در من اثر کرد 

وگرنه من همان خاکم که هستم 

جامه‌ي کعبه را مي بو سند 

او نه از کرم پیله نامي شد 

با عزيزي نشست روزي چند 

لاجرم. همچنو گرامي شد [3205]. 
فرخي: ۳ 

ياري بودي سخت به آیین و به سنگ 
همسايه‌ي نو بهانه جوي و دل‌تنگ 

این خو تو از او گرفته‌اي اي سرهنگ 
انگور ز انگور همي گیرد رنگ [3206]. 


پرهیز از غفلت و فراموشي 

(الي الحارث الهمداني) و احذر منازل الغفله ... و اطع الله في جمیع 
(اي حارث! از جایگاه و موارد غفلت, برحذر باش و در همه امور خود از 
خدا اطاعت کن) 

باباطاهر: 

دلا غافل ز سبحاني چه حاصل 

مطیع نفس شيطاني چه حاصل [ 3207]. 

صائب تبريزي: 

از خیال یار محرومند غفلت پیشه‌گان 

ساغر این مي‌بغیر از دیده بي‌خواب نیست 

سفيديهاي مو بیدار کي سازد سیه دل را 

که گلبانگ رحیل افسانه‌ي خوابست غافل را 

غافل مشو که وقت شناسان نوبهار 

چون لاله بر زمین ننهادند جام را [3208]. 

رجاء اصفهاني: 

چرا و چون بدر کبریا خطاست رجا 

اگر مطيعي تسلیم شو بنزد مطاعء [3209]. 

عبدالواسع جبلي: 

9۳9 غافل, تت سوز عشق 0 [3210]. 

ارزش اطاعت و بندگي 

اطع الله في جمیع امورك فان طاعه الله فاضله علي ما سواها 
(همواره, و در همه کارهایت؛ مطیع خدا| باش که اطاعت خدا از همه چبز 
برتر است) 

شهریار: 

پس بیندیش در حقارت خویش 

سر تسلیم و طاعت اور پیش [3211]. 

حافظ: 

به طاعت قرب ایزد مي‌توان یافت 

قدم در نه, گرت. هست استطاعت 

ناصر خسر و: 

طاعت و علم راه حلنت اوست 

جهل و عصیان, رهبر نار است 

راه طاعت گیر و گوش هوش, سوي علم دار 

چند داري گوش, سوي نوشخورد و راهوي [3212]. 


سعدي: 
فرمانبر خداي و نگهبان خلق باش 

این هر دو نها کر برفتی شحو از 2 
پرهیز از همنشین ند 

اباك و مضاخته الفساق‌فان الشر بالشر صلخق 
یا بپرهیز که شر او به دیگران سرایت مي کند) 
وحشي بافقي: 

از این ناجنس یاران ريائي 

توت بيگانگي آشنايي 

ياري ِ طائفه دائم خوش است 

پا بکش از صحبت هر بوالهوس 

یار وفادار بدست ار و بس 

زر بده و صحبت یاران بخر 

زین چه نکوتر که دهي رز مرن 

صحبت ناجنس نباید گزید 

۳ طمع از خویش نباید برید 

مار که بر دست خودت جا دهي 

زود بري دست و به صحرا دهي [3214]. 

عطا ر نيشابوري: 

عطار گریزان شد از صحبت نااهلان 

گر عین عیان خواهید از خلق بپرهیزید [3215]. 
امام خميني (ره): 

با قلندر منشین گر که نشستي هر هرگز 

خکشت د قلفتفه اس اضار فخوان 32161 ]: 
رفعت ۳ 

مار به از یار بد, چه زشت چه زیبا 

بار چنین پار را مباد. کشیدن 32177 

حافظ: 

نخست موعظه, پیر صحبت. این حرف است 
که از مصاحب ناجنس احتزار کنید [3218]. 
سنائي غزنوي: 

تا كي این میل صحبت نااهل 

میل نااهل داردت بر جهل 

/ با بدان کم‌نشین که ند د ماني 


وحشي: 

مشو دمساز با کس تا تواني 

اگر مي‌بایدت روشن رواني 

چو ایینه که با هر کس مقابل 

ز تاثیر نفس؛ گردد سبه دل [3220]. 
حافظ: 

بیاموزمت کيمياي سعادت 

ز هم صحبت بد, جدايي جدايي 

اس ای سرا ان شک سا 
خودپسندي جان من, برهان ناداني بود 


نام من و نام خود [3221]. 
سنايي غزنوي: 

منشین با بدان که صحبت بد 
گرچه پاكي ترا پلید کند 

آفتاب بدین بزرگي را 

لكه‌اي, ابر نایدید کند 

ناصر خسر و: 

از نام بد ار همي بترسي 

با یار بد از بنه, مپیوند 

هست تنهايي به از یاران بد 
نيك با بد چون نشیند بد شود 
سلمان ساوجي: 

همنشین بدان مباش که نيك 

از بدان جز بدي نیاموزد [3222]. 
,. تو اول نا ی ۳ 
پس آنگه بگویم که تو كيستي .. 
فردوسي: 

سخن‌چین و بي‌دانش و چاره‌گر 
نباید که یابند پیشت گذر 

ز نادان نيابي جز از بدتري 
نگر سوي بیدانشان ننگري 
كسي کو بپرهیزد از بد کنش 
نیالاید اندر بدیها تنش [3223]. 
مولوي: 


همنشین تو از تو به باید 

تا ترا عقل و دین بیفزاید 

هست تنهايي به از یاران بد 

نيك چون باید نشیند بد شود 
سعدي: 

پسر نوح با بدان بنشست 

خاندان نبوتش گم شد 

سگ اصحاب کهف روزي چند 

پي نیکان گرفت مردم شد 

تا تواني مي‌گریز از یار بد 

یار بد بدتر بود از مار بد 

مار بد تنها همي بر جان زند 

پار بد بر جان و بر ایمان زند 
دوستي با مردم دانا نکوست 
دشمن دانا به از نادان دوست 
دشمن دانا بلندت مي‌کند 

بر زمینت مي‌زند نادان دوست 
اگر عاقل بود خصم تو بهتر 

که با نادان شوي يار و برادر 
دشمن دانا که غم جان بود 

بهتر از آن دوست که نادان بود 
امیر خسر و. 

جاي منشین که چون نهي پاي 
تهمت زده خيزي از چنان جاي 
چون شهر شود عروس معصوم 
پاکي و پلیدش چه معلوم [13224. 
حافظ: 

بای وتو با کین حل ویات ها 
بهتر انست که با مردم بد ننشيني [3225]. 


مولوي: 

حق ذات پاك «الله الصمد» 
که بود به مار بد از پار بد 

مار بد جاني ستاند از سلیم 
یار بد ارد سوي نار مقیم 

مار بد زخم ار زند بر جان زند 


یار بد بر جان و بر ایمان زند 

در جهان نبود بتر از یار بد 

وین مرا «عین الیقین» گشته است خود [3226]. 

حافظ: 

نيكنامي خواهي اي دل با بدان صحبت مدار 

خوديسندي, جان من, برهان ناداني بود [3227]. 

خیام: #۷ 

با مردم اصل پاك و عاقل امیز 

و ز نااهلان, هزار فرسنگ گریز [3228]. 

اقبال: 

ستر زن يا زوج يا خاك لحد 

ستر مردان حفظ خویش از یار بد [32291]. 

نظامي گنجوي: 

اگر بد نيستي, با بد مشو یار 

نان کان.موش.سل آدمی خوار [32301]. 
تب تبريزي: 

گل به خورشید رسانید سر شبنم را 

کجروي بال و پر سیر است بدکردار را 

راستي سنگ ره رفتار باشد مار را [3231]. 

سعدي. 

با بدان پار گشت همسر لوط 

خاندان نبوتش گم شد 

سگ اصحاب کهف روزي چند 

9 نیکان گرفت و مردم شد 

گر نشیند فرشته‌اي با دیو 

وحشت اموزد و خیانت و ریو 

از بدان نيكوئي نياموزي 

نکند گرگ, پوستین دوزي [3232]. 

مولوي: 

يك زماني صحبتي با اولیاء 

بهتر از صد ساله طاعت بي‌ریا 

مهر پاکان در میان جان نشان 

دل مده, الا به مهر دلخوشان 

دست زن در ذیل صاحب دولتي 

تا ز افضالش, بيابي رفعتي 


وی اه ترآ[ 

عبت طال »بو راطالم که 

یا مگر آن قابل جنسي بود 

چون بدو پیوست جنس او شود 

رو بجو یار خدايي را تو زود 

چون چنان كردي خدا یار تو بود 

پوستین بهر ديي, امد ني بهار 

یار چشم تست اي مرد شکار 

از خس و خاشاك او را پاك دار 

چون که مومن آینه مومن بود 

روي او ز آلودگي ایمن بود [3233]. 

با سلیمان خو کن اي خفاش رد 

تا که در ظلمت نماني تا ابد 

سعدي. 

ابر اگر آب ند کی بدا ره 

هرگز از شاخ بید, بر نخوري 

با فرومایه روزگار مبر 

کز ني بوریا شکر نخوري [3234]. 

ناصر خسر و: 

از قرین بد حذر بایدت کرد 

زر نديده‌ستي که بي‌قیمت شود 

چون بیندائیش بر چيزي مسین [3235]. 

ملك‌الشعراء بهار: 

هر که گردد گرد کزي, اي پسر گردش مگرد 

هر که پوید سوي پستي, يا بني سویش مپوي 

گر بميري, پاي خود بر خاك نامردان منه 

صائب تبريزي. 

شرر کذب. به يك چشم زدن مي‌ریز زد 

تکیه بر دوستي اهل هوس, نتوان کرد [3237]. 
ني .: 

اگر عاقل بود. خصم تو بهتر 

که با نادان شوي يار و برادر 


خصم دانا که دشمن جان است 

بهتر از دوستي که نادان است [3238]. 

پرهیز از فراموشي مرگ ۱ 

اياك آن ینزل بك الموت و انت ابق من ربك في طلب الدنیا 
(مبادا که مرگ تو فرارسد در حالي که از خدا کر یزان و در طلب دنیاء 
مشغول باشب!) 

مولوي:. _ 

اهل دنیا جملگان زنداني‌اند 

انتظار مرگ دار فاني‌اند 

جز مگر نادر يکي فرداني‌اي 

تن بزندان جان او کيواني‌اي [3239]. 

ضرورت دوستي با دوستان خدا| 

و وقر الله, و احبب (احب) احباءه 

(احترام خدا| را حفظ کن و دوستان او را دوست بدار!) 
وحشي: 

سالك ره را ببوس؛ پاي پر از آبله 

گنج گهر بایدت. در نه آن پا طلب 3401 ]. 

پرهیز از خشم 

و احذر الفضب .. 

(از خشم و غضب بپرهیز) 

فردوسي. 

خرد را به و خشم را بنده دار 

مشو تیز با مرد پرهیزگار 

سر بردباران نیاید به خشم 

ز نابودني‌ها بخوابند چشم 

نه تيزي, نه سستي به کار اندرون 

خرد باد جان ترا رهنمون 

سر مردمي, بردباري بود 

چو تيزي کند. تن به خواري بود [3241]. 

ناصرخسرو: 7 

تن, گور تو است, خشم مگیر از حدیث من 

فیض کاشاني: 

هر که به خشم مبتلاء راست چو مار مي‌شود 

و انکه اسیر حرص شد خوار چو مور مي‌رود [3243]. 
ناصر خسر و: 


چو خشم اري مشو چون اتش تیز 

کر ان بخردان راحست رهر 

خشم را در دل مدار, ایرا که خشم 

زیر دامن در بلا دارد دفین 

چون پشيماني چني از تخم خشم 

خود, مکار اين تخم و زو این, بر مچین 

سنايي غزنوي: 

خشم و شهوت جمال حیوان است 

غلم و مت کال اسان ات :32424 
خشم و شهوت مار و طاووس‌اند در ترکیب تو 
نفس را ان پایمرد و دیو را این دستیار 

کي توانستي برون اورد ادم راز خلد 

گر نبودي راهبر, ابلیس را طاووس و مار [3245]. 


دگرگوني زمانه 

و ان الدنیا دار دول 

زاکاه نانفید وبا حاندای است: اتقال ی 
مرد جاهل, جاه گيتي را لقب, دولت, نهد 
هم‌چنان کاماس, بیند, طفل و گوید فربهي است 
۳ گردون قبائي, ِِ سا تن ۰ 
اسدي 9 

چنین بود گيتي و چونین بود 

گهش مهرباني و که کین بود 

حافظ: 

دور مجنون گذشت و نوبت ماست 

هر كکسي پنج روزه» بوبت اوست [ 3247 ]. 
باباطاهر: 

اگر دوران بنا مردان موه 

نشینم, تا دگر دوران بگرده [3248]. 
سعدي: 

سعدیا از روي تحقیق این سخن نشنيده‌اي 
هر نشيبي را فراز و هر فرازي را نشیب [3249]. 
فردوسي 

ار ی و کر مر 

نه رجت بود 0 نه ِ 32501 )]. 
صائب تبريزي: 

ز معراج منصب مجو پايداري 

که بریخ پاي اين تردبان 49 

به تن سک آرداه: این ۷ ۷ [3251]. 
فردوسي: 

چنین است رسم سراي سپنج 

يكي زو تن آسان و دیگر به رنج 

جهان را چنین دست‌يازي بسي است 

ز هر رنگ و نيرنگ‌سازي, بسي است 


نه زو شاید ایمن شدن نار 
نه نو مید گشتن به روز نیا 
بر این و بر ان, روز هم ِ 
خردمند, مردم چرا غم خورد 
يكي روز, مرد آرزومند نان 
دگر روز بر كکشوري مرزبان [3252]. 
تغییر روزگار 
و اعلم بان الدهر یومان: یوم لك و یوم عليك 
(بدان که روزگار دو روز است روزي به نفع تو و روزي هم. بر ضرر تو 
است 
سعدي. 
سعدیا از روي تحقیق این سخن نشنيده‌اي 
هر نشيبي را فراز و هر فرازي را نشیب [3253]. 
شاهنامه: 
اگر مرد گنجي و گر مر 
نه رنجت بود 10 نه [3254]. 
صائب تبريزي: 
ز معراج منصب, مجو پايداري 
که بریخ بو پاي این نردبان را 
به پیش شی: اندان انم ارنت ان ۱ [3255]. 
شهریار: 
من از دو روزه‌ي هستي به جان شدم بیزار 
خداي شکر که این عمر جاوداني نیست [3256]. 
رزق و روزي 
فانك لست بسابق اجلك و لا مرزوق ما لیس لك 
(البته تو نمي‌تواني بر اجل خود پيشي جوئي و نیز نمي‌تواني به بیش از 
انچه رزق و روزي است. دست يازي) 
الهي قمشه‌اي: 
کم خور عم روزي مقدر 
گر آگهي قسمت قضا را 
قسمت 9 از در افزون ۳ 
لب فروبند که جز رزق تو نازل نشود 
گر به فریاد و فغان. سقف فلك بشکافي 


جامي به عیش کوش که کس راز جام دور 

کم زانچه قسمت است ناید زیاده. هم [3258]. 
حافظ: 

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاد كني 

خون خوري گر طلب روزي ننهاده كني [3259]. 
سعدي: 

جهد رزق اركني و گر نكني 

برساند خداي عزو جل 

ور روي, در دهان شیر و پلنگ 


نخورندت, محر به روز اجل 320601 ]. 


ارزش عقل و تجربه 

فان الشقي من حرم نفع ما اوتي من العقل و التجربه 
(البته انسان شقاوتمند آن كسي است که از ثمرات تعقل و تجربه, 
بهره‌مند نشود و محروم بماند) 

سنائي غزنوي: 

سرد و گرم زمانه ناخورده 

نرسي بر در سرا پرده [32061]. 

سعدي: 

آنچه در آینه جوان بیند 

پیر در خشت خام آن بیند [3262]. 

به كارهاي گران مرد کار, دیده, فرست 

که شیر شرزه, درارد به زیر خم کمند 

جوان اگر چه قوي بال و پیلتن باشد 

به جنگ دشمنش از هول بگسلد پیوند 

نبرد. پیش مصاف آزموده, معلوم است 

چنانکه مسئله شرع» پیش دانشمند [3263]. 

لامع : 

رسم گره گشائي, هر پنجه زا نشاید 

بر غنچه هر نسيمي, باد صبا نگردد [3264]. 

پرهیز از بيهوده‌گويي 

اني لاعبد ان یقول قائل بباطل 

(البته. من از اینکه كکسي سخن بیهوده مي‌گوید متنفرم) 
انوري: 

سرد عاقل به تاخن هتیان 

جگر خویش اگر نرندد به [3265]. 


ک د برد ها 


حکمت 002 


رازداري 

و رضي بالذل من کشف عن ضره 

(كکسي که ناراحتي خويیش را فاش کند به ذلت, تن در داده است) 
سعدي: 

با کسي گفتن و گفتن, که مگوي 

اي سلیم! اب ز سرچشمه ببند 

که چو پر شد. نتوان بستن جوي 

ی نباید گفت 

گر هزارت 11 بود, با ره نگوئي زینهار 

اي برادر, تا نبيني غمگسار خویش را 

مگوي اندوه خویش, با دشمنان 

که لا حول گویند. شادي کنان [3266]. 

سنائي: ۱ 

با سينه‌ي این و آن چگوني غم خویش 

از ديده‌ي اين و آن چه جوئي نم خویش 

برساز تو عالمي ز بیش و کم خویش 

آن‌گاه بزي بناز در عالم خویش [3267]. 

پرهیز از طمع‌ورزي 

ازري بنفسه من استشعر الطمع 

(ركسي که طمع‌ورزي را پیشه خود سازد خود را خوار ساخته است) 
جامي: 

براي نعمت دنیا که خاك بر سر آن 

منه ز منت هر سفله تار بر کرد 

به يك دو روز رود نعمتش ز دست ولي 

بماندت ابدالدهر, عار بر گردن 

طامعان, از بهر طعمه, پیش هر خس سر 

قانعان را خنده, بر شاه 29 3268 
سعدي: 

بي توشه چه تدبیر كني وقت بسیج 


روي طمع از خلق به‌پیج ار مردي 


تسبیح هزار دانه, بر دست مپیج [3269]. 
ناصر خسر و: ۳ 

سیل طمع, برد, ترا اب روي 

پاي طمع کوفت ترا فرق و یال 

ذل, بود بار نهال طمع 

ان ال 

طعام ذل و خواري خورد باید 

كکسي را کز طمع رسته‌ست دندان [32701]. 


حکمت 003 


پرهیز از بخل و حسادت 

البخل عار . _ 

(بخل‌ورزي, ننگ است) 

منوچهري. 

بستان کشور, جود و بفشان زر و درم 
بشکن لشکر بخل و بفکن پیکر از 


فرحي. 

از بخیل چنان کند پرهیز 

که خردمند پارسا, ز حرام [32711]. 
انوري: 

گر اندك, صلتي بخشد امیرت 

ازو بستان, کزو بسیار باشد 

عطاي او بود, چون ختنه کردن 

که اندر عمر خود, یکبار باشد [3272]. 
چند گوئي, خواهر من "1 است 
گپ, مزن گر حدیث او مگر 

ناو تا در خانه‌ي تو نان تو است 
زانکه نانت رانه زن بیند نه مرد 
رشیدالدین و طواط: 

هر که را مال هست و خوردن نیست 
او از ان مال بهره کي دارد 

یا به تاراج حادثات دهد 

یا به میراث خوار بگذارد [3273]. 
فردوسي: 

بخيلي مکن هیچ اگر مردمي 

همانا که کم باشي از آدمي [3274]. 
آکه شیر اد 

طریق مهر و وفا پيشه گیر با همه کس 
که حاصلي ندهد کینه جز پشيماني 
جامي: 

بخل_ نخلي است دخل آن همه خار 
خار آن جان خستگان آزار 


جگر خستگان ز نیشش ریش 
هیچ گه بر در بخیل مرو 
به عزيزي او ذلیل مشو 
تب تبريزي: 
با تهي چشمان چه سازد نعمت روي زمین 
سيري از خرمن نباشد دیده‌ي غربال ۲ 
ریزش این نگ چشمان تشنگي ی 
واي بر آن کس که خواهد آب از این 0 [5 327]. 
به هیچ جا نرسد هر که همتش پست است 
پر شکسته خس و خار اشیانه شود 
تاثیر منفي فقر 
و الفقر یخرس الفطن عن حجته 
(فقر و تنکدستی: آدم هو شمنتد را از اداء حخت و دلیل تاتوان -می‌سازد) 
اقبال لاهوري: 
اي فراهم کرده, از شیران خراج 
گشته‌اي رو به مزاج از احتیاج 
خستگي‌هاي تو از ناداري است 
اصل درد تو همین بيماري است 
مي‌رباید رفعت از فکر بلند 
مي‌ کشد شمع خیال ارجمند 
فطرتي کو بر فلك بندد نظر 
پست مي گردد ز احسان دگر [32761]. 


حکمت 004 


ارزش زهد 

و الزهد ثروه , 

(زهد, ثروت و پرهيزكاري عامل نگهدارنده است) 
جامي: _ 

دل را به اب زهد و ورع ده طهارتي 

صائب تبريزي: , 

بپوش چشم, ز اوضاع روزگار که نیست 

لباس عافيتي به. ز چشم پوشیدن [3278]. 
مولوي: _ , 

در جهان گر لقمه و گر شربت است 

لذت او فرع, ترك لذت است 

گرچه از لذات بي‌تاثیر شد 

لذتي بود او و لذت گیر شد 

هر که از دیدار, بر خوردار شد 

این جهان در چشم او مردار شد 

چون به هر فكري که دل خواهي سپرد 

از تو چيزي, در نهان, خواهند برد 

جان شرع و جان تقوي عارف است 

معرفت محصول زهد سالف است 

زاهد اندر کاشتن کوشیدن است 

معرفت آن کشت را روئیدن است 

معني «الترك الراحت» گوش کن 

بعد از آن جام بقاء را نوش کن [3279]. 
الهي قمشه‌اي: ۱ 

حرص و طمع یکسو نه و اسوده جان باش 

با زهد و تقوي دور کن رنج و محن را [32801]. 
سعدي: 

کدا را کند يك درم سیم سیر 

فریدون به ملك عجم, نیم سیر [3281]. 
فیض کاشاني: 

راحت و امن و عافیت, گر طلبي در اين جهان 
زهد و قنوع. پيشه کن. مملکت رضا طلب [3282]. 


ناصر خسر و: 

پارسا شو تا شوي بر هر مرادي پادشا 
پارسا شو تا بباشي پادشا , کر 
ادیب صابر: 

اگر ایمانت هست و تقوي بیست 
خانم مك پی‌سلهان: است | 83 32]. 


1 و عافیت: گر طلبي درین جهان 
عطار نيشابوري: 

در پناه اوست موجودي که هست 

وز رضاي اوست مقصودي که هست [<3285]. 
مولوي: , 

و 
ارزش دانش 

العلم وراثه کریمه 

(دانش, ميرائي ارجمند است) 

عطار نيشابوري: 

جو زر, در مغز داري دوست داري 

وگرنه هر چه داري پوست داري 32871 ]. 
صائب تبريزي: 

مو شکافان زود در دلها تصرف مي کنند 

شانه در زلف پریشان جاي خود را وا مي‌کند [3288]. 
فردوسي: 

دبيري بیاموز فرزند را 

چو هستي بود, خویش و پیوند را 

دبيري رساند جوان را به تخت 

شود ناسزا زو سزاوار بخت 

دبيري است از پیشه‌ها ارجمند 

وزو مرد افکنده گردد, بلند 

پدر چون به فرزند ماند جهان 

کند آشکارا بر او کز نهان [3289]. 


سعدي. ‏ ر 
به چه کار ایدت ز گل طبقي؟ 
از ز گلستان من, ببر ورقي 


گل همین پنج روز و شش, باشد 
وین گلستان, همیشه خوش بااشد 32901 ]. 


مولوي: 

خاتم ملك سلیمان است علم 

جمله عالم, صورت و جان است علم 
معرفت جان است و انسان جسم وي 
ادم بي‌معرفت, «لا شي ء» نه «شي ۶» 
فارغ اید او ز تحصیل و سبب 

تو لیر که ی ال ستها ۶ وروت 

صد هزاران علمش اندر هر رگست 
اسم هر چيزي چنان کان چیز هست 
تا به پایان او را داده است [3291]. 
فیض کاشاني: 

در جهان, نامدار مي‌باشد [3292]. 


حکمت 005 


راز نگهداري 

صدر العاقل صندوق سره 

(سينه‌ي انسان خردمند, صندوق اسرار اوست) 
امام خميني (ره): 

با کس ننمائیم بیان, حال دل خویش 

ما خانه بدوشان قمکی: صاحب دردیم [3293]. 
مان تنامانی: 

هر که را اسرار حق آموختند 

مهر کردند و دهانش دوختند [3294]. 

لب مگشاي ۳ در او نوش‌هاست 

عطار نيشابوري: 

بسان تخم مرغي بسته باشد 

ولیکن چون ز دل سوي زبان جست 

چو مرغي گشت و بر هر شاخي بنشست 

گرت رازي بود. بسته دهان باش 

به کس مگشاي و هم خامش زبان باش 32961 ]. 


حکمت 006 


ارزش صدقه 

الصدقه دواء منجح 

(صدقه, داروي نجاتبخش است) 

سعدي. 

دست تضرع, چسود بنده‌ي محتاج را 

وقت دعا بر خداي, وقت کرم در بغل 

از زر و سیم. راحتي برسان 

خویشتن هم تمتعي بر گیر 

وانگه این خانه کز تو خواهد ماند 

خشتي از سیم و خشتي, از زر گیر [3297]. 


حکمت 007 


انسان‌شناسي 

اعجبوا لهذا الانسان ینظر بشحم و یتعلم بلحم و یسمع بعظم 

(از این انسان تعجب کنید که به وسيله‌ي قطعه‌اي «پي» مي‌بیند و توسط 
قطعه‌اي گوشت سخن مي‌گوید و از طریق قطعه‌اي استخوان مي‌شنود) 
مولوي: 

سیر کن در نفس خود و اندیشه ساز 

کارها بر خود مکن دور و دراز 

هر چه در افاق موجودات هست 

همچنان تمثیل او در انفس است 

عالم صفري است ان بي آن و این 

عالم كبري در انفس دان یقین ‏ 

چون به‌دانستي تو خود را بعد از ان 

باز داني خالق خود را بدان 

پس به صورت عالم صغري توئي 


حکمت 008 


اقنال تادان دیا 

اذا اقبلت الدنیا علي احد اعارته محاسن غیره و اذا ادبرت عنه سلبته 
محاسن نفسه ۲ 

(هنگامي که دنیا به کسي روي آورد شايستگي‌ها و زيبائي‌هاي دیگران را به 
حساب او عاصفاد مي کند ولي اک دنیا از كکسي روي برتابد خصلت‌ها ۲ 
شايستگي‌هاي خود او را به حساب او نیاورده و نادیده مي‌انگارد) 

سعدي: 

هر که سلطان, مرید ۳ باشد 

وانکه را 2 بیندازد 

کسش از خیل خانه. ننوازد_ 

كسي به ديده‌ي انکار اگر نگاه کند 

نشان صورت یوسف دهد ناخوبی 

وگر به چشم ارادت نگه کني در دیو 

فرشته‌ایت نماید به چشم كروبي [3299]. 


حکمت 009 


روش معاشرت با مردم 

خالطوا الناس مخالطه آن متم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم _ _ 
(بگونه‌اي با مردم زندگي کنید که اگر از دنیا رقتید برایتان, گریان و آنگاه 
که در کنار آنان بسر مي‌برید به شما عشق بورزند) 

انوري: ۳ 

در جهان, با مردمان داني که چون باید گذاشت 

آن قدر عمري, که یابد مردم, آزاد مرد 

في‌المثل گر بگذرد بر دامن او باد سرد [3300]. 


حکمت 010 


عفو و گذشت 

اذا قدرت علي عدوك فاجعل العفو عنه شکرا للقدره علیه 
به عفو و اغماض, روي اور!) 

ناصر خسر و: 

اي شاه نصیب خویش بیرون کن 

زین جاه بلند و نعمت و شاهي 

بنگر به ضعیف حال درویشان 

بگذار سپاس ان که بر گاهي [3301]. 
حافظ: 

آسایش دو گيتي تفسیر این دو حرف است 
با دوستان مروت با دشمنان مدارا 

امیرخسر و: 

چو قادر شدي خیره کم ریز خون 

مزن دشنه بر بستگان زبون [3302]. 
حافظ: 

دائم گل این بستان شاداب نمي‌ماند 

دریاب ضعیفان را در وقت توانائي [3303]. 
اسدي طوسي: 

چو چیره شوي خون دشمن مریز 

مکن خیره با زیردستان ستیز [3304]. 


حکمت 011 


اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منه من ضیع من ظفر به 


منهم ِ 

(عاجزترین انسان كسي است که از بدست اوردن دوستان خوب ناتوان 
باشد و ناتوان‌تر از او كسي است که دوستان شایسته خود را از دست 
بدهد) 


سعدي: 
سنگي به چند سال شود لعل پاره‌اي 

زنهار تا به يك نفسش نشکني, به شک [ 3305 ]. 
حافظ: 

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم 

که كيمياي سعادت رفیق بود رفیق [3306]. 


حکمت 013 


تاثیر منفي کفران و ناسياسي 

اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفرو اقصاها بقله الشکر 
(هنگامي که طليعه‌ي حصول نعمت پدیدار گشت. از طریق ناسياسي. و 
كوتاهي در شکر, ادامه‌ي حصول و دنباله نعمت را از دست ندهید) 
معروفي بلخي: 

کافر نعمت به‌سان کافر دین است 

جهد کن و سعي کن به کشتن کافر 

فردوسي. 

كکسي کو ز فرمان یزدان به‌تافت 

مولوي: 

زان که بي‌شكري بود شوم و شنار 


حکمت 016 


قضاأ و قدر 

تذل الامور للمقادیر حتي یکون الحتف في التدبیر ۲ 
(امور زندگي انچنان رام و تسلیم قضا و قدرند که چه بسا تدبیر ادمي مایه 
مرگ و نيستي‌اش گردد) 

مولوي: 

اي که عقلت بر عطارد دق کند 

عقل و عاقل را قضا احمق کند 

انوري: 

اگر محول حال جهانیان نه قضاست 

چرا مجاري احوال, برخلاف رضاست [3309]. 
ناصرخسرو: 

آسیمه بسي کرد فلك بي‌خردان را 

و آشفته بسي گشت به دو کار مهیا [3310]. 
مولوي: 

تدبیر کند بنده و تقدیر نداند 

تدبیر به تقدیر خداوند نماند [3311]. 

جامي: 

تدبیر کار خویش كي آید اداشی 

بیچاره مبتلاي قضاهاي مبرم است [3312]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

اصلاح آشیانه به دست من و تو نیست 

توفیر آب و دانه به دست من و تو نیست 

گر کارها به وفق مرادت نشد مرنح 

چون اختیار خانه به دست من و تو نیست 

ز روزگار در اين بستگي . چه شکوه کنم 

دري که بست قضا؛ ور کاو نگشاید 

به اختیار دل این کار بسته بکشامم 

ولي زمانه در اختیار نگشاید 

کي کند سیر گلستان صفا؛ ابراهیم 

تا ز تشایم و.رضا رخت در آذر تکشد | و1 ددا. 
انوري: ۳ 

هر بلائي کز آسمان خیزد 

گرچه بر دیگران قضا باشد 


بر زمین نارسیده مي‌پرسد 
خانه‌ي انوري کجا باشد [3314]. 


حکمت 018 


پرهیز از ارزوهاي طولاني 

من جري في عنان امله عثر باجله ۳ 
(كسي که بر اساس ارزوهايیش به سیر و سفر بپردازد به عرصه‌ي مرگ 
خود درافتد) 

ناصرخسرو: ۰ 

دويدي بسي از پس ارزوها 

سنايي غزنوي: ۳ 

در ساحل رحيلي, برگ سفر بساز 

در منزل بسيجي, تخم امل مکار [3316]. 


خکشت. 019 


پرهیز از عيبجويي 

اقیلوا ذوي المروءات عثراتهم 

(از لغزش انسان‌هاي جوانمرد در گذرید) 
سعدي: 

هر چه کرده. عیب او مکنید 

با بد و نيك, جز نکو مکنید 

آن نکوتر که هر چه زو بيني 

گرچه زشت آن همه نکو بيني [3317]. 


حکمت 020 


عنیمت شمردن فرصتها 
الفرصه تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخیر 
(فرصت., همچون ابر مي‌گذرد پس فرصت‌هاي طلائي را غنیمت بدانید) 
فردوسي: 
چو کاري که امروز بایدت کرد 
به فردا نهد زو بر آرند گرد 
سعدي: 
نت هقرو همان عیرست 
در میان آن و اين فرصت شمار, امروز را 
رشید ياسمي: 
روزي اگر به کار گذاري هزار بار ِ 
نهتر. ز سال‌هامنت که در خواب و خور گذشت 
فرصت شمار باقي ایام و کار کن 
فرصت دیگر به دست نیاید ار گذشت [3318]. 
عمان ساماني: 
شد بپایان عمر و امروزم نشد بهتر ز دي 
باز گویم به شود, امروز من, فرداي من 
نور چشم و زور تن تا مایه بودندي بدست 
گرم بد بازار هر سوداگر از سوداي من 
معرفت کالا و عقلم, پاسبان و نفس دزد 
در کمین تا کي کند فرصت. برد کالاي من [3319]. 
سنائي غزنوي: 
هم اکنون از هم اکنون داد بستان 
او است بي تن زندگاني 
مکن هرگز حوالت سوي فردا 
که حال و قصه‌ي فردا نداني [33201]. 
شیخ بهائي: 
شد همه بر باد ایام شباب 
بهر دین يك ذرم ننمودي شتاب 
عمرت 1 
کت به کار آید نکردي اي جهود 
حالیا ای عندلیب کهنه سال 
ساز کن افغان و يك چندي بنال [33211]. 


رجاء اصفهاني: 

هشدار وقت خود نفروشي به رایگان 
بازار گرم و مشتریانند. بي‌شمار [3322]. 
عطار نيشابوري: 

مده بر باد, عمرت رايگاني 

که بر باد است عمر و زندگاني 

سعدي ي. 

جوانا ره طاعت, امروز گیر 

که فر دا جواني, نياید ز پیر 

قضا روزگاري ز من» در ربود 

که هر روزش از وي شب قدر بود 

من آن روز را قدر, نشناختم 

به دانستم اکنون که در باختم 

غنیمت شمار اين گرامي نفس را 

مکن عمر, ضایع به افسوس و حیف 

که فرصت عزیز است و الوقت سیف 
پولای زو قرزد! 0 
نگهدار فوضت: که عالم, دمي است 

دمي پیش دانا به از عالمي است [3323]. 
مولوي؛:  ._‏ 

بر نقد بزن مگو که فردا [3324]. 

روزها گر رفت. گو, رو باك نیست 

تو بمان اي آن که چون تو پاك نیست [3325]. 
حافظ: 

وقت را غنیمت دان آن قدر که بتواني 
حاصل از حیات. اي دل, يك دم است تا داني [3326]. 
راه‌هاي بزرگواري و حیاء 

قرنت الهیبه بالخیبه, و الحیاء بالحرمان 
(هیبت با یاس «از دیگران» و حیاء با محرومیت همراه است) 
اقبال لاهوري: 

بیم غیر الله عمل را دشمن است 

کاروان زندگي را رهزن است 

تخم او چون در گلت خود را نشاند 


زندگي از خود نمائي, باز ماند 

دزدد, از پا طاقت رفتار را 

مي‌رناند ان وماع افکار را 

دشمنت ترسان اگر بیند ترا 

از خیابانت چو گل چینت ترا [3327]. 


خکفت. 022 


شرافت عمل نیکو 

من ابطاء به عمله لم یسرع به نسبه (حسبه) 

(كکسي که عمل او مایه کندي وي شود حسب و نسب او عامل سرعت او 
نشود) 

سعدي. 

چو کنعان را طبیعت بي‌هنر بود 

پیمبر زادگي قدرش نیفزود 

هنر بنماي- اگر داري- نه گوهر 

گل از خارست و ابراهیم از ازر [3328]. 


عکست 0235 


كفاره‌ي گناهان بزرگ (کمك به محرومان) 

من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف و التنفیس عن المکروب 

(كفاره‌ي گناهان بزرگ, به فریاد مصیبت‌زدگان و گرفتاران رسیدن و مايه‌ي 

تسلی خاطر در‌دمندان ور ندید مان زا فراهم آفردن است) 
سعدي. 

اگر بيني ِ نابیتا و چاه كِِ« 

اوحدي: 

کاقر انسنت آن کنن که رخمن بر کر فتارزش نبا شد 

گر مسلماني, نظر کن بر گرفتاران برحمت 

مولوي: 

کوزه بیدسته چو بيني به دو دستش بردار 

مرد بي‌برك و نوا را به حقارت مشمار [3330]. 

اي که چون تو در زمانه نیست کس 

الله, الله, خلق را فریاد رس [3331]. 

صائب تبريزي: 

چه داند آن ستمگر قدر دل‌هاي پریشان را 

که سازد طفل بازیگوش کاغذ باد قرآن را [3332]. 


جکفت: 025 


ارتباط ظاهر و باطن 
ما اضمر احد شیئا الا ظهر في فلتات لسانه و صفحات وجهه . _ 
(ركسي چيزي را در نهانخانه‌ي دل خود. مخفي نمي‌دارد جز آنکه گاهي, 
بدون اراده بر زبان او جاري گشته و در صفحات صورتش نمایان مي‌گردد) 
رشیدالدین و طواط: 
هر که چيزي نهفت آندر دل 
تا بداني که چیست مي‌جویش 
گاه اندر میانه گفتن 
گاه اندر کرانه, رویش [3333]. 
جامي: 
شنيدستي که هر سر کز دو بگذشت 

به اندك وقت, , ورد هر زبان گشت 
کار ون جز دو لب, بیست 
کز آن سر بگذرانیدن ادب نیست 
بسا سر, کز دولت افتد به بیرون 
درون صد, دلاور را کند, خون 
مولوي: 
اي زبان, تو بس زياني مر مرا 
چون توئي گویا چه گویم مر ترا 
اي زبان هم آتشي هم خرمني 
چند از این اتش در این خرمن زني 
در بیان این سه کم جنبان لبت 
از ذهاب و از ذهب وز مذهبت 
هر که را اسرار حق آموختند 
مهر کردند و دهانش دوختند 
سعدي: 
کسي را در این بزم ساغر دهند 
که ِ بي هوشیش در دهند 

بوري. 

رک را اهل بيني باز گوي 
ورنه درح نطق را مسمار کن [34د3د]. 
مولوي: 
هر انديشه که مي‌پوشي درون خلوت سینه 


نشان و رنگ انديشه. ز دل پیداست بر سیما 
ضمیر هر درخت اي جان, ز هر دانه که مي‌نوشد 
شود بر شاخ و برگ اوء نتیجه شرب او پیدا [3335]. 


حکمت 027 


زهد واقعي 

افضل الزهد اخفاء الزهد 

(برترین زهد آن است که مخفي بااشد) 

انکه دل بکسلد از هر دو جهان درویش است 
آنکه بگذشت ز پیدا و نهان درویش است 

خرقه و خانقه. از مذهب رندان دور است 

انکه دوري کند از اين و از ان درویش است 
نیست درویش که دارد کله‌ي درويشي 

۳۹ نادیده کلاه و سر و جان درویش است [3336 ]. 
زهد مفروش, اي قلندر آبروي خود مریز 
سعدي: 

زهد پیدا کفر پنهان بو اندر روزگار 

پرده از سر بر گرفتیم آن همه تزویر را [3337]. 
شیخ بهائي: 

اي زاهد خودنماي سجاده بدوش 

دیگر پي نام و ننگ, بیهوده مکوش 

ستاري او چو گشت در عالم فاش 

پنهان چه خوري باده برو فاش بنوش [3338]. 


خکفت. 029 


پرده‌پيوشي خدا (رازداري) 

الحذر الحذر! فوالله لقد ستر, حتي کانه قد غفر 

(از خدا بترس. از خدا بترس, به خدا سوگند! البته او آنچنان کردار نارواي 
شا زا مستور نکهذاشت که شظر می‌زسد آنها زا آمرزید) 
مولوي 

ببیند حال دین تو بداند مهر و کین تو 

ز رنگت, ليك پوشاند, نگرداند ترا رسوا 

نظر در نامه مي‌دارد, ولي با لب نمي‌خواند 

همي داند کزین حامل, چه صورت زایدش فردا [3339]. 
سعدي: 

نعوذ بالله اگر خلق, عیب دان بودي 

كکسي به حال خود از دست کس. نياسودي [3340]. 
شیخ بهائي: 

اي زاهد خود نماي سجاده بدوش 

دیگر پي نام و ننگ بیهوده, مکوش 

ستاري او چو گشت در عالم فاش 

پنهان چه خوري باده, برو فاش بنوش [3341]. 

عمان ساماني: 

پا رب آفات دل از من دور دار 

من نمي‌گویم مرا معذور دار 

مشتم اندر پیش مردم وا مکن 


حکمت 030 


راه بهشت و 

فمن اشتاق ۳ الجنه سلا عن الشهوات. و من اشفق من النار اجتنب 
المحرمات 

(كکسي که مشتاق بهشت است شهوات را از دل مي‌زداید و كکسي که از 
اتش هراسناك است از ارتکاب محرمات گریزان است) 

رجاء اصفهاني: ٍ 

اي که نعمت‌هاي فردوس برینت ارزوست 

در جهان تا مي‌تواني از حرام. امساك, کن [3343]. 

ناصرخسرو: 

اتش و چیز حرام هر دو يکي است 

خالد گفت از محمد النحلي 

اتش بي‌شك به جانت در نشلد 

۱ 

نقش 

و من حلم لم یفرط في امره و عاش في الناس حمیدا 

(آن كسي که حلم و خودداري را پيشه‌ي خود مي‌سازد در زندگي تند روي و 
افراط را کنار گذاشته در میان مردم زندگي رضایت‌بخش و آبرومندي 
دارد) 

اس 

از وقار و حلم, رستن مي‌توان از انقلاب 

كشتي از گرداب موج, ایمن ز لنگر مي‌شود [345د)]. 

نکوهش نزاع جاهلانه 

من کثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق 

(كکسي که بر اثر جهل و ناداني به کشمکش و نزاع بیردازد همواره از 
شتاحت: جش, , محروم مي‌ماند) 

ما الشعر اعتهار 

به سوختیم ز بیداد چرخ و خواهد سوخت 

كسي که علم فراموش کرد و جهل, اموخت 

بكشوري که در آن ذره‌اي معارف نیست 

اگر که مرگ به‌بارد, كسي, مخالف؛ نبست 

ماهتا سا ین شاوی ات 

فر و بزرگي, به دانش است و بس امروز 

جهل با ظلم, خوش در امیزد 


راستان مردم میانه روند 

ظالمان فرقه‌ي کرانه روند 

عقل, خود از قیاس عقل بود 

عقل. بهر شناس عدل بود 

عاقلان. عادل‌اند در دنیا 

به دو لفظ اندرست يك معنا 

جاهلان, ظالم‌اند با مظلوم 

مترادف بود جهول و ظلوم [3346]. 

ره‌اورد انحراف 

و من زاغ ساءت عنده الحسنه, و حسنت عنده السیئه 
(كسي که از راه حق, منحرف گشت, نيكي را بدي و بدي را نيکي 
مي‌پندارد) 

عطار نيشابوري: 

به چشم تو اگر آن ماه, زشت است 

به چشم من چو حوري از بهشت است 

به چشم خویش, کار خویشتن بین 

به چشم من جمال یار من بین [ 3347]. 


جکفت. 033 


ترك آرزوها 

(شریف‌ترین 0 رها کردن آرزوهاست) 
عطار نيشابوري: 

خرآدر عالمی دل بنتته داری 

کزو غم در غمي پیوسته داري 

ز پندار و مني است آن رتچ پیوست 

فرو آسود, هر کو از مني رست [3481د)]. 
رشیدالدین و طواط: 

تکیه بر ارزو وا مکن که نه هر چي 

ارزو با شدت ببخشد حق 

هر کهبن ارزه کنو رکه 

به بر عاقلان, بود. احمق [3349]. 


حکمت 036 


تلاشهاي بیهوده 

(البته شما در دنیا بر نفس خود. فشار مي‌اورید و مشقت را تحلیل 
في‌تها نند. که بسا که دز ارت نید تفس حون را به مشفت: خر فکنید) 
سعدي. 

به دست آهن تفته کردن خمر 

به از دست بر سینه پیش امیر [ 3350 ]. 

صائب تبريزي: , 

اشك کباب باعث طفغیان اتش است [3351]. 


حکمت 037 


ارزشمندي عقل 

ان اغني الغني العقل و اکبر الفقر الحمق ۱ 
(بي‌نیاز کننده‌ترین سرمایه, عقل و خردمندي, و بزرگترین عامل فقر و 
ناداري. حماقت است) 

سعدي: 

آدمي را عقل باید در بدن 

ورنه جان در کالبد, دارد حمار 

ادیب پيشاوري: 

ز نابخردي خاست هر بد به دهر 

که بدتر ز نابخردي, نیست زهر 

شر نگي به کام جهان, اندرون 

نبیند ز نابخردي, کس فزون [3352]. 
عباس شیرین کلام: 

بالاترین ثروت هر فرد, عقل اوست 

هر کس ره خطا نرود. عقل او نکوست 
احمق فقیرتر بود از هر فقیر. چون 
نشناسد از حماقت خود دشمنش ز دوست 
ناصر خسر و: 

مر جاهل را نبود اندازه‌ي عالم 

انا 9 ۳ 
مولوي: 

هر که او عاقل بود او جان ماست 

روح او و ریج او ریحان ماست 

احمق ار حلوا نهد اندر لبم 

من از ان حلواي او اندر تبم 

تا چه عالم‌هاست در سوداي عقل 

تا چه با پهناست این درياي عقل 

بحر بي‌پایان, بود عقل بشر 

بحر را غواص باید اي پسر 

گر بدي از عقل اشرف, هیچ چیز 

خود نبودي عقل زین گونه عزیز 

۷ 

قال العقل اعز من كلشيء 


عقل. مصباح سریر حشمت است 

عقل, باشد راهنماي ملك جان 

عقل باشد, کار ساز و کاردان 

عقل, خورشید سپهر اعتلاست 

عقل, در درج ملك کبریاست [335<4]. 

آثار عجب و خودبيني 

(وحشتناکترین وحشت, عجب و خوديسندي «خودبيني» است) 
شیخ محمود شبستري: _ 

معصیت کان ترا به عذر ارد 

بهتر از طاعتي که عجب ارد 

تو اگر گرد خود براندازي 

بر پي کار خانه پردازي [3355]. 

خواجه عبدالله انصاري: 

عیب است. بزرگ بر کشیدن خود را 

و اندر همه‌ي خلق, گزیدن خود را 

از مردمك دیده به باید اموخت 

دیدن همه کس را و ندیدن خود را [3356]. 

لامع : 

از خودي تا نگذري با دوست نتواني رسید 

حلقه‌ي زنجیر پاي همت, این ما و من است 

ز خود گذشتن, به او رسیدن, بود چه ماني, به خویش دربند 
بیا و بگذر ز خویش یکسر, که نیست جز تن دگر حجابي [3357]. 
مولوي: 

نزد من جان بهتر از بال قی ات 

این سلاح ع من شد د اي فتي 

عجب آرد معجبان را صد بلا [3358]. 

ارزش اخلاق نیکو 

و اکرم الحسب حسن الخلق ۲ 

(گرامي‌ترین حسب و اصالت خانوادگي خوش‌خلقي است) 
شیخ محمود شبستري: 

مرد باید که خوش منش باشد 

فارغ از جور و سرزنش باشد [3359]. 

جامي: 


معلم گو مده تعلیم بیداد آن پري رو را 

که جز خوي نکو لایق نباشد روي نیکو را [3360]. 
حافظ: 

به حسن خلق, توان کرد صید اهل نظر 

به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را 

اقوام زور کار به اخلاق زنده‌اند 

قومي که گشت فاقد اخلاق, مردني است 
پرهیز از دوستي با نادان 

اياك و مصادقه الاحمق فانه یرید ان ينفعك فيضرك 
(از دوستي با ادم احمق, بپرهیز زیرا او وقتي که مي‌خواهد به تو نفعي 
برساند, زیان مي‌رساند) 

مولوي: 

دوستي ز ابله بتر از د«شمني است 

او به هر حیله که داني راندنییست 

فردوسي: 

چو دانا ترا دشمن جان بود 

به از دوست مردي که نادان بود 

دوستیت مباد با نادان 

که بود دوستیش افت جان 

اگر عاقل بود خصم تو بهتر 

که با نادان شوي یار و برادر 

دوستي با مردم دانا نکوست 

دشمن دانا به از نادان دوست 

دشمن دانا بلندت مي کند 

بر زمینت مي‌زند نادان دوست [3361]. 
رفعت اصفهاني: 

که پوس ار ام نان ارت 

که فعل جاهلان يك سر زیان است [3362]. 
سعدي: 

رقم بر خود به ناداني كشيدي 

که نادان را به صجبت ؛ برگزيدي 

طلب کردم ز دانائي يكي پند 

مرا فرمود: با نادان, مییوند [3363]. 
مولوي: 

منشین با دو سه ابله که بماني ز چنین ره 


تو ز مردان خداجو صفت جان و جهان را [3064د3]. 
فروعي: 

گر به جنت همنشین با ابلهان باید شدن 

#۷ ِ را خدا یکجا, مقام من کند [33651]. 


ِ 1 با تو نماید همدلي 
عاقبت زخمت زند از جاهلي [3066د)]. 
مكتبي: 
گفته‌اند این که دشمن دنا 
به ز نادان دوست در همه جا 
خصم دانا که دشمن جانست 
بهتر از دوستي که نادانست 
کانچه نادان کند همه ضرر است 
و گرش نفعكي است بي اثر است [3367]. 
پرهیز از دوستي با بدکاران 
اياك و مصادقه الفاجر 
(بپرهیز از دوستي با ادم بدکاره) 
خون خود را گر بريزي بر زمین 
به که اب روي ريزي بر کنار 
نائي: .  .‏ 
در جستن نان, اب رخ خویش مریزید 
در نار میینو ز 24 روان از پي نان را 
بات روي اگر بي‌نان به‌مانم 
بسي به زان که خواهم نان ز دو نان 
رید تبريزي: 
چو رفت نوبت 0 
مي‌شود گوهر اگر جمع تواند کردن 
آبروئي که بدربوزه گدا مي‌ربزد 
در حفظ آبرو ز گهر باش سخت‌تر 
کاین اب رفته باز نياید به جوي خویش 
دست طمع که پیش کسان مي‌کني دراز 
پل بسته‌ي که بگذري از اب 0 
از تشنگي بمیر و مریز آبروي . دونش [3368]. 


سعدي: 1 
يكي کرده بي‌ابروئي بسي 

چه غم دارد از ابرويي كسي 

بسا نام نيكوي پنجاه سال 

که يك تام زشتش کند پایمال [3369]. 
مولوي: 

گفت پیغمبر عداوت از خرد 

بهتر از مهري که از جاهل برد 

دوستي با مردم دانا نکوست 

دشمن دانا به از نادان دوست 

دشمني عاقلان زینسان بود 

زهر ایشان ابتهاج جان بود 

دوستي ابلهان رنج و ضلال 

اين حکایت بشنو از بهر مثال [13370. 
فردوسي: 

که بدنام, گيتي, نبیند به کام [ 3371 ]. 


جکفت 039 


زبان عاقل 
لسان العاقل وراء قلبه 

(زبان انسان خردمند در پشت قلب (عقل) قرار دارد) 
فردوسي: 

چو با دل زبان را بود راستي 

0 در كاستي 

دل اگر با زبان نباشد یار 

هر چه گوید زبان بود بي‌کار [3372]. 

وحشي بافقي: 

زبان ۳ با آدمی ژاذ 

ار سا خن ی و ناه 

زبان بسیار سر بر باد داده است 

زبان سر را تست 

عدوي خانه خنجر تیز 

تو از خصم برون پرهیز و [3373]. 


حکمت 040 


شرائط پاداش 

و انما الاجر في القول باللسان و العمل بالايدي و الاقدام 
(بدون تردید پاداش الهي در مقابل گفتار زباني, و کردار با دست‌ها و 
قدم‌ها است) 

ميرفندرسکي: 

قول زیبا, نیست بي‌کردار نیکو, سودمند 

قول با کردار زیبء دلکش و زيباستي 

گفتن نیکو به نيكوئي, نه چون کردن بود 

نام حلوا بر زبان بردن نه چون حلواستي [3374]. 
صائب تبريزي: 

هر که دستش با زبان سبقت کند مردست. مرد 

ورنه هر ناقص جوانمرد است در میدان لاف [5 337 ]. 


حکمت 041 


قناعت 

طوبي لمن ... و قنع بالکفاف 

(خوشا به حال كکسي که به مقدار کفاف در دنیا قناعت ورزد) 
ناصرخسرو: 

گر آبروي همي بایدت., قناعت را 

چون من به نيك و بد اندر امام "1 کرد [33761]. 
ی ی یا 
فردوسي: 

كسي کو نجوید سرانجام خویش 

سعدي: 

كسي گوي دولت ز دنیا برد 

که با خود نصيبي به عقبي برد 

چنین گفت شوریده‌اي در عجم 

به كسري که اي وارث ملك جم 

اگر ملك, بر جم, بماندي و بخت 

میسن ترا کي شدي تاج و تخت 

اگر گنچ قارون, ۳9 آوري 

نماند مگر آنچه بخشي, بري [3379]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

بر ما دوزخ و بهشت., يكي است 

که به هر جا رضاي او طلبیم 

مي‌رسد فضل شهادت. رادمردي را که هست 
در رضا و لطف او از باغ رضوان بي‌خبر [33801]. 
عباس شیرین کلام: 

سعادتمند ان کس کو به دنیا 

بود هر دم, به فکر دار عقبي 

عمل بهر حساب و روز محشر 

به کم قانع, رضا از حي داور 

ارزش تسلیم و رضا 

طوبي لمن ... و رضي عن الله 

(خوشا به خال كکسي که آنچه از سوي خدا برایش منظور گردیده است 


راضي باشد) 

فروعي: 

کام اگر خواهي ز کام خویش بگذر زان که ما 
الهي قمشه‌اي: 

اي دل هواي خویش بنه در هواي دوست 

بگذر ز خواهش دل خود, بر رضاي دوست [3382]. 
رجاء اصفهاني: 

اي خوش آن بنده‌ي زیبنده, که راضي به قضاست 
از خدا غیر خدا هی نخواهد کم و بیش [3383]. 
خواجه عبدالله انصاري: 

پیوسته دلم, دم, از رضاي تو زند 

جان در تن من. نفس براي تو زند [3394]. 
حاج ملاهادي سبزواري: 

هر درد و غم که داري خواهم به جان که باشد 
درد از تو عافیت‌ها عم از تو شادماني 

خال‌در نو فا اه ات ند کانین 

در سر هواي سروت. عمري است جاوداني [3395]. 
گرشاسب‌نامه: 

مجو از, از دل, خردمند باش 

به بخش خداوند. خرسند باش [3386]. 
سعدي: 

مرا در سپاهان يكي پار بود 

که جنگ‌آور و شوخ و عیار بود 

مدامش به خون. دست و خنجر خضاب 

بر آتش دل خصم ازو چون کباب 

به دیدار وي در سپاهان شدم 

به مهرش طلبکار و خواهان شدم 

جوان دیدم از گردکش دهر, پیر 

خدنگش کمان ارغوانش, ز ریر 

چو کوه سپیدش سر از برف موي 

دوان آبش از برف پيري به روي 

بدو گفتم اي سرور شیر گیر 

چه فرسود, کردت چو روباه پیر؟ 

بخندید کز روز جنگ بر 

به در کردم آن جنگجوئي ز سر 


ولي چون نکرد اخترم پاوري 
گرفتند گردم چو انگشتري 
غنیمت شمردم طریق گریز 
که نادان کند با قضا. بتکم نیز 
کلید ظفر چون نباشد به دست 
ببازو در فتح نتوان شکست 
ازین بوالعجبتر حديثي شنو 


که بي‌بخت کوشش نیرزد دو جو [33897]. 


حکمت 042 


دوستي علي معیار ایمان و نفاق 

قال النبي الامي (ص): يا علي لا یبغضك مومن و لا یحبك منافق 
(پیامبر اکرم (ص) فرمود: اي علي! مومن با تو دشمني نورزد و منافق تو 
را دوست نخواهد داشت) 

مولوي: 

آن نور چشم انبیاء احمد که بد بدر دجا 

مي‌گفت در قرب دنا الله مولانا علي 

قاضي و شیخ و محتسب دارد بدل بفغض علي 

هر سه شدند از دین بري الله مولانا علي [3389]. 
ناصرخسرو: 

شکر کن خداي را که سوي علم و دین خود 

ره, داد و سوي رحمت و بگشاد در مرا 

1 جهان به دوستي خاندان حق 

صائب تبريزي: 

ما : نف آثبج که ها زا به تیان بان خسیت 

پا زهر بي سر و پاء نام و نشان باید جست 

افل‌ل را سضیل اه ار باه یت 

دوستداران زبان را به زبان باید جست 

ضائب این ان.غزل سید بزدان است: که کفت 

اهل دل را به سرا پرده‌ي جان باید جست [3390]. 


حکمت 044 


ارزش همتهاي بلند 

قدر الرجل علي قدر همته 

(قیمت و ارزش ادمي. به قدر همت اوست) 
سنائي غزنوي: 

هر که را عالي است همت او 

هر دو عالم شده ست نعمت او [3391]. 
صائب تبريزي: 

اهل همت رخنه در سد سکندر مي کنند 
این سبکدستان کلید فتح را دندانه‌اند 

اهل همت جنس خاري را به همت مي‌خرند 
خاك ره ر از تهي‌دستان به قیمت مي‌خرند [ 3392 ]. 
ِ يشابوري. 

همت عالي است کشف و هر چه هست 
هر که را شد همت عالي پدید 

هر چه جست. آن چیز حالي شد پدید 

هر که را يك ذره همت داد, دست 

کرد او خورشید را زان ذره پست 

نطفه ملك جهانها همت است 

تا ای مرت 

هر دلي کو همت عالي نیافت 

چشم همت چون شود خورشید بین 

کي شود با ذره, هرگز هم نشین [393د]. 
نظامي گنجوي: 

همت عارف چو گردد زورمند 

هر چه خواهد آفریند, بی گزند [394د3]. 
رفعت اصفهاني: 

همتي شاید که گردد يك دل ناشاد شاد 
فكري آخر بلکه یابد, ملت ناکام, کام [3395]. 
مولوي: 

با هر دو جهان, چو رنگ, باید بودن 

بیگانه ز لعل و سنگ, باید بودن 


مردانه و مرد جنگ باید بودن 

ورني به هزار ننگ باید بودن [3396]. 
عطار نيشابوري: 

مصطفي گفت: اي به همت. بس بلند 

رو که شیخت را برون کردم. ز بند 

همت عالیت. کار خویش کرد 

دم نزد تا شیخ را در پیش کرد [3397]. 
وحشي بافقي: 

کو پر همت که از اینجا پریم 

رخت, به سر منزل عنقا بریم 

شهیر همت چو بیابد مگس 

کي کندش فرق ز سیمرغ, کس 

همت اگر پایه فزايي کند 

پشه‌ي بي‌بال, همايي کند 

همت اگر پاي به میدان نهد 

گوي فلك در خم چوگان نهد 

هر که همجون تو, همتش عالي است 
فارغ از کيسه‌ي پر و خالي است [3398]. 
عطا ر تیشابوري: 

ني, چه گویم من؟ تو مرد این نه‌اي 

هر خسي رستم به دستان كي شود؟ 
کار کن ار عاشقي, بارکش ار مفلسي 
ژانکه بدین نت سبری: یار تباید ندید 

از ره عشق تو پایان کس, ندید 

ره, بسي دورست,؛ پیشان کس ندید 33991 ]. 
عمان ساماني: 

و ز فشرد از همت, او پاي ثبات 

ماند بر جا بر تمناي نجات 

پیر را از باطن استمداد کرد 

باطن پیر رهش امداد کرد 

آن عنانگیر از وفا پارش شود 

همدم و همراه و همکارش شود [3400]. 
امام خميني (ره): 

صوفي اي کو, به هواي دل خود. شد درویش 
بنده همت خویش است چسان درویش است 
تا که از هیچ کنم کوچ به سوي همه چیز 


1 


بوالهوس, در طمع گنج نهان آمده‌ام 

دیدار یار گرچه میسر نمي‌شود 

من در هواي او به همه بام و بر زدم [3401]. 
منوچهري: 

از همت بلند بدین مرتبت رسید 

هرگز به مرتبت. نرسد مردم دني [3402]. 
صائب تبريزي: 

همت بلند دار که همت بلند 

9 روي به توسن گردون سواره‌اي [3403]. 
مع: 

ز همت کارهاي صعب آسان مي‌شود لامع 
درست است این که هر جوينده‌يي پابنده مي‌باشد 
چند ماني عنگبوت حرص,: بر دورت تنید 
پريشاني نتابد پنجچه‌ ي ارباب همت را 

که گرگ ار مرده باشد باز جلد او سپر گردد 

از شکست از کار نفتد هر که صاحب جوهر است 
تیغ جوهر دار چون بشکست خنجر مي‌شود [3404]. 
ابن یمین: ۳ 

همت. بلنددار که مردان روزگار 

همت بلنددار که نزد خدا و خلق 

باشد به قدر همت تو اعتبار تو 

خواجوي كرماني: 

همت عالي ز فلك بگذرد 

مرد بهمت 1 بگذرد 

وحشير بافقي: 

همت اگر سلسله جنبان شود 

مور تواند که سلیمان شود 

مرحوم ادیب: 

كسي کش به همت فلك زیر پاي 

زمین بوسدش پا چو جنبد ز جاي 

اوحدي: 

نردباني چنان بساز اي کرد 

که تواند به آنتتهانت برد 

خانه‌اي بس بود گروهي را 


چو كشي بر سپهر کوهي را [3405]. 
عطار نيشابوري: 

هر که را شد همت عالي پدید 

زود یابد هر دو, عالم را کلید [3406]. 
صائب تبريزي: 

از همت بزرگ به دولت توان رسید 

آري به فیل صید نمایند فیل 

هر سري را در خور همت کلاهي داده‌اند 
سالك ان به که شکایت به ملامت نکند 
که بود زخم زبان, خار بیابان طلب 

خار صحراي جنون از دل من سیراب است 
زهره‌ي شیر بود آب نیستان طلب 

رهرو عشق, محال است که افسرده شود 
عرق سرد ندارد شب سوزان طلب 
صائب از زخم زبان. عشق محابا نکند 

خس و خاشاك بود سنبل و ریحان طلب 
اهل همت رخنه در سد سکندر مي کنند 
این سبك دستان کلید فتح را دندانه‌اند 

هر که چون صائب قدم بر کرسي همت نهاد 
مي‌تواند تاج رفعت از سر کیوان گرفت 
معني توفیق, غیر از همت مردانه چیست 
انتظار خضر بردن, اي دل فرزانه چیست 
بر آشنکستته خن واخار اشیا نه شنود 

همت از پیر مغان جوي که چون کار افتد 
کار تیغ دو دم از قد دو تا مي‌اید [ 3407]. 


نظامي گنجوي: 

اگر نخل خرما نباشد بلند 

ز تاراج هر طفل یابد گزند 

به شجنه توان پاس ده داشتن 

به خاکستر آتش نگه داشتن [3408]. 
صائب تبريزي: 

عاشق از طعنه‌ي اغیار چه پروا دارد 
اتش از سرزنش خار چه پروا دارد 
سخن تلخ شراب است جگرداران را 


قاعت ای اقا رم سا دا 

دل عاشق چه لذت از بهشت جاودان گیرد 
اقبال لاهوري: - 

سنگ ره؛ آت است اگر همت قویست 

سیل را پست و بلند جاده چیست 

سنگ ره گردد فسان تیغ عزم 

قطع منزل امتحان تیغ عزم 

مثل حیوان, خوردن. اسودن چسود 

گر به خود محکم نثي بودن چسود [34101]. 
ال الشعراغ با 

همتي اي دل که پس از اغیار 

حشمت مرد آشکار گردد در کار 

نيكکي مشك آشکار گردد در شم 

به حول و قوه‌ي کس کار خویشتن مسپار 
به خویش تکیه کن و دار بر زبان لا حول 
تا راده‌تات ههار اه 

چون نیم جو اراده نباشد به محعمي [3411]. 
شیح بهائي: 

تا نیست نگردي ره هستت ند هند 

این مر نبه با همت پستت ند هند 

چون شمع قرار سوختن. گر ندهي 

سر رشته روشني, به دستت 1 [1 3412 ]. 
الهي قمشه‌اي: 

مرد را جز به قدر همت, نیست 

به جهان ارزشي و مقداري 

هست کالاي مردم دانا 

جود و همت به بار اگر داري 

دوم به دانش و هوش و کمال و همت جود 
که قدر کشتن بر اهل نظر ندان باشد 94131 
عطار نيشابوري: ِ 

تست از چم کرکای که 

به رفعت از جهان بیرون گذشته [3414]. 
مولوي: 

همت بلند دار که با همت خسیس 


چاووش پادشاه براند ترا که برد [ 3415 ]. 
خامی: 

گر عروح نفس خواهي بال همت برگشاي 
کانچه در پرواز دارد اعتبار, اول پرست [3416]. 
صائب تبريزي: 

قوتي هرگز ندارد تیر» بي‌زور کمان 

ارزش غيرتمندي 

قدر الرجل ... و عفته علي قدر غیرته 

(درجه پاکدامني ادمي. به قدر درجه‌ي غیرت اوست) 
زني که نماید به بیگانه روي 

ندارد شکوه خود و شرم شوي 

به برقع. مکن, روي این خلق, ریش 

تو شو, برقع انداز, بر چشم خویش 

هر آن زن, که در روي او بنگري 

بجز روي پوشیده او, ننگري 

هر آن زن که ديدي در آزرم اوي 

شده روي پوشیده از شرم اوي 

در اورده از شرم. چادر به روي 

نهان کرده رخسار و پوشیده موي 34181 )]. 
شجاعت و دلاوري 

شجاعته علي قدر انفته 

(شجاعت و دليري مرد, به قدر زهد و بي‌اعتنايي او نسبت به دنیا است) 
ادیب پيشاوري: 

چه در چشم دشمن چه در چشم دوست 

بلند است هر کو دلیریش, خوست [3419]. 
مولوي:  _‏ 

روي به جنگ ار, به صف شیروار 

ورنه, چو گربه, تو در انبان شوي [3420]. 
میزان راستي و صداقت 

و صدقه علي قدر مرو ء۶نه 

(صداقت پيشگي او به قدر مروت و جوانمردي اوست) 
مولوي: 

راستي کن اي تو فخر راستان 

اي تو صدر و من درت را استان [34211]. 


حکمت 045 


رازداري 

الظفر بالحزم, و الحزم باجاله الراي و الراي بتحصین الاسرار , 
(پيروزي» مرهون تدبیر و دورانديشي, و تدبیر در پرتو تفکر و به کارگيري 
اندیشه و تفکر و ؛ بكارگيري انديشه صحیح نیز در حفظ اسرار است) 
لب مگُشا ار چه در و نوش‌هاست 

کز پس دیوار, بسي گوش‌هاست 

چند نويسي, , قلم آهسته دار 

بر تو نویسند, زبان بسته دار 

آب صفت, هر چه شنيدي, به شوي 

آ رشن ببینند ت 1 شب 

باز نگویند به روز اي عجب 

گر تو در این پرده ادب ديده‌اي 

باز مگوي آنچه به شب ديده‌اي 

تشه که تفاتحانه. کنجرنه‌هاست 

در دل او گنج بسي سینه هاست [ 3422 ]. 

عطار نیشابوري: ‏ _ 

گر خوشي جويي, در آن کن احتیاط 

تا رسي مردانه زژ ان سوي صراط [3423 ]. 


حکمت 046 


توق ارات فردماه 
وم الا وا ات ۱ 

(از صولت هیبت و حالت تهاجم انسان کریم و جوانمرد, آنگاه که احساس 
و ی ات ار ول اي ماه ان 
احساس بي‌نيازي و سيري کند) 

انوري: 

شب سیاه به تاريکي ار نشینم به 

که از چراغ لئیمان به من رسد تابش 

جگر بر آتش حرمان کباب اولي‌تر 

که ای وان کفد وا 33241 

ناصرخسر و: 

فرومایه چون سیر خورده, به باشد 

همه عیب جوید, همه شر کاود 

فرومایه آن به که بد حال باشد 

آبن یمین : ِ 

لثیم زاده چو منعم شود از او بگریز 

که مستراح, چو پر گشت., گنده‌تر گردد [3426]. 


حکمت 047 


راه نفود در دل‌ها 
قلوب الرجال وحشیه. فمن تالفها اقبلت علیه 
(دل مردان؛ بسان حیوان وحشي است, لکن از طریق الفت و مجبت, 
صائب تبريزي: 
دوستي و دشمني با خلق, صائب آفت است 
از خدل اسوده شد هر کش ز هر و کین طذاشست 
صالت صيحتي 7 4 ِ" 
مرنجان, 2 
بامی که برخاست, مشکل تشد 34271[ 
حافظ: 
به حسن خلق, توان کرد صید اهل نظر 

به آب و دانه نگیرند. مرغ دانا را 


حکمت 048 


پرده‌پوشي (رازداري) 

عيبك مستور ما اسعدك جدك 

(عیب تو پوشیده است مادامي که ستاره بختت مي‌درخشد) 
لامع : 

پرده پوش عيب‌هاي نفس, باشد زندگي 
1 


(فقر و ناداري اي بسان جهل و ناداني است) 
سنايي غزنوي: 

در جهان خراب پر ز ضرر 

از جهالت مدان تو هیچ بتر [3429]. 
ناصر خسر و: 

طاعت و علم راه جنت اوست 

جهل و عصیان رهبر نار است [3430]. 
سنايي غزنوي: 

جاهلي کفر و عاقلي دین است 

عیب جوی آن و عیب یوش این است 34311 ]. 
ابوسعید ابوالخیر: 

ان کس که ز روي علم و دین اهل بود 
داند که جواب شبهه, بس سهل بود 
علم ازلي علت عصیان بودن 

پیش حکما ز غایت جهل بود [3432]. 
اوحدي: 

جهل خواب است و علم بيداري 

زان نهاني و زین پديداري 

جهل و کوریت سر به چاه کشد 

علم بينندگي به ماه کشد 

شود از جهل, مرد, کاهل و سست 
دانش او را دلیر سازد و چست 
سنائي غزنوي: 

آدمي بي‌خرد, ستور بود 

گرچه دارد, دو دیده, کور بود 

سعدي: 

روي اگر چند پري چهره و زیبا باشد 
نتوان دید در آبیثه که توراني تیستت 
دهلوي: 

آن که به زندان جهالت گم است 
هست گدا ورچه زرش صد خم است 


سنائي غزنوي: 

همه کار تو باد با عقلا 

دور بادي ز صحبت جهلا [3433]. 
فردوسي 

ز نادان نيابي جز از بدتري 

نگر سوي بي دانشان ننگري 

که دانا اگر دشمن جان بود 

به از دوست مردي که نادان بود 

که نادان ز دانش کریزد: همي 

به ناداني اندر ستیزد. همي [3434]. 
عقل و بي‌نيازي 

لا غني کالعقل 

(سرمايه‌اي به گرانسنگي. خردمندي نیست) 
سنايي غزنوي: 

خنك آن کس که عقل رهبر اوست 
هر دو عالم به طوع, چاکر اوست 
فردوسي: 

رهاند, خرد. مرد را از بلا 

مبادا كکسي در بلا مبتلا 

سنايي غزنوي: 

جاهلي, کفر و عاقلي دین است 
سعدي. 

انرا که عقل و همت و تدبیر و راي نیست 
خوش گفت پرده‌دار که کس در سراي نیست [3436]. 
ناصرخسرو: 

اگر بار خرد, داري وگر ني 
سپيداري, سپيداري سیپیدار [3437]. 
خرد است آن کز و رسد ياري 

همه داري اگر خرد داري [3438]. 
فردوسي: 

كکسي, کش , خرد, باید آموزگار 
نگهداردش گردش دور کار 

که را در جهان هست هوش و خرد 
کجا او فریب زمانه. خورد 


خرد بر همه نيكوئي‌ها سر است 

تو چيزي مدان کز خرد. برتر است [3439]. 

مولوي: 

عقل, تو همچون شتربان, تو شتر 

مي‌کشاند هر طرف, در حکم مر 

ده, مرو د۵» مرد را احمق کند 

عقل را بي نور و بي‌رونق, کند 

قول پیغمبر شنوء اي مجتبي 

کور عقل, آمد وطن در روستا 

هر که روزي باشد اندر روستا 

تا به ماهي, عقل او ناید به جا 

تا به ماهي, احمقي, با وي بود 

از حشیش ده, جز اینها چه درود 

عقل دو عقل است. اول مكسبي 

که دراموزي, چو در مکتب. صبي 

از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر 

از مغاني, وز علوم خوب و بکر 

عقل تو افزون شود بر دیگران 

لك تو باشي ز حفظ آن, گران 
عقل دیگر بخشش یزدان بود 

چشمه‌ي آن در میان جان بود 

چون ز سینه اب دانش جوش کرد 

ني شود گنده نه دیرینه نه زرد 

عقل تحصيلي, مثال جوي‌ها 

کان رود در خانه‌ي از كوي‌ها 

از درون خویشتن جو چشمه را 

تا رهي از منت هر ناسز| 

جهد کن تا پیر عقل و دین شوي 

تا چو عقل کل, تو باطن بین شوي 

عقل فد .شوت است آی بماوان 

آن که شهوتر مي‌تند عقلش مخوان 

وهم خوانش آن که شهوت را گداست 

وهم فلت و نقد زر عقل‌هاست [1 3440 ]. 

جان چراغ ات و عقل روغن او 

عقل جان است و جان ما تن او 


عقل با جان عطيه‌ي احدیست 

جان با عقل زنده‌ي ابدي است 
آبپ‌خیوان نه اب :خیوان انسنت 

جان با عقل و عقل با جان است [3441]. 
شیخ بهائي: 

سیب طعمش قوت دل مي‌دهد 

گه زرنگش طفل را دل مي‌جهد 

عاقل آن را بهر قوت مي‌خورد 

بهر رنگش طفل حسرت مي‌برد 

پس مدار کارها عقل است عقل 

گر نداري باور, اينك راه نقل 

نور عقلاني فزون از شمس دان 

زانکه این تا بد به جسم و آن بجان 

نور عقلاني کند تنویر دل 

نور شمساني کند تنویر کل 

شمس بر ظاهر همي تابان بود 

ليك باطن از خرد. ریان بود [3442]. 
ارزش تربیت 

و لا میراثت ث کالادب 

(ميرائي همچون ادب «تربیت نیکو» وجود ندارد) 
فردوسي: 

اگر شاخ بد خیزد از بیخ نيك 

تو با بیخ تندي میاغاز, ريك [3443]. 
مولوي: 

از خدا جوئیم توفیق ادب 

بي‌ادب محروم ماند از لطف رب 
بي‌ادب تنها نه خود را داشت بد 

بلکه آتنش در همه آفاق, زد 

از ادب پر نور گشت ‏ است این فلاك 

و زادب معصوم م پاك آمذ ملك 1 ]. 
صائب تبریزي: 

دهد ثمر, ز رگ و ريشه‌ي درخت خبر 
نهفته‌هاي پدر, از پسر شود پیدا [3445]. 
ارزش مشورت کردن 

لا ظهیر کالمشاوره 

(پشتوانه و حمايتگري همچون مشورت., نیست) 


مشو ترا 
مر 
۳ ِِ 0 
۱ سس [3446]. 
7 بود «| 0 صواب 
ِِ ت باشد , 
مشورت : 


خکفت 053 


اثر منفي فقر 

الغني في القربه وطن, و الفقر في الوطن غربه 

[بي‌نيازي, در عربت بسان زندگي در وطن است ولي, فقر و ناداري در 
وطن, نوعي زندگي در غربت است) 

مولوي 

چه غزا ما بي‌غزا خود کشته‌ایم 


حکمت 054 


القناعه مال لا ینفد 

(قناعت, سرمايه‌اي است که تمام نمي‌شود) 
سعدي: 

چو در تنگدستي. نداري شکیب 

نگهدار وقت فراخي, حساب 

خدا| را ندانست و طاعت نکرد 

که بر بخت و روزي, قناعت نکرد 
قناعت., توانگر کند, مرد را 

خبر کن حریص جهان گرد را 

که سلطان و درویش بيني يکي 

چرا پیش خسرو به خواهش روي 

چو یکسو نهادي طمع. خسروي 

وگر خود پرستي, شکم طبله کن 

در خانه اين و آن, قبله کن 

بلا جوي باشد گرفتار آز 

من و خانه من بعد, نان و پیاز 

نیرزد, عسل جان من زخم نیش 
قناعت, نکوتر به دوشاب خویش 
خداوند از آن بنده, خرسند نیست 

که راضي به قسم خداوند نیست 

مکن سعدیا دیده بر دست کس 

که بخشنده. پروردگار است و بس 
اگر حق پرستي ز درها سس ( 

گر او نیکبختت کند سر برآر 

و گرنه سر نااميدي بخار_ 

چو نتوان بر افلاك دست آختن 
ضروري است با گردشش ساختن [3448]. 
فردوسي 

به کمتر خورش, بس کن از خوردني 
مجوي ار نباشدت. گستردني [3449]. 


عطا ر نيشابوري: 
جو ترك سیم و زر گفتي , به یکبار 
همه گيتي, » زر و سیم خود, انگار 
برو راه قناعت گیر و 
که همراهي 1 
مولوي: 
از قناعت, کي تو جان, افروختي 
از قناعت‌ها تو نام اموختي 
گفت پیعمبر قناعت, چیلست,؛ گنج 
گنج را تو وا نمي‌داني ژ رح 
این قناعت, نیست جز گنج روان 
تو مزن لاف, اي غم و رنج روان [34511]. 
دی . 
هیچ, داني از چه باشد قیمت آزاده مرد 
بر سر خوان خسیسان. دست کوته کردن است 
بر سر كوي قناعت حجره‌اي باید گرفت 
نیم ناني مي‌رسد. تا نیم جاني در تن است [3452]. 
حافظ: 
حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشو 
کاین خاك. 0 ۳ [3453]. 
آنوري: 
الوده‌ي منت کسان. کم شو 
تا یکشبه, در وثاق نو نانست 
راضي نشود به هیچ بد نفسي 
هر نفس که از نفوس انسان است 
اي نفس به رسته‌ي قناعت شو 
کانجا همه چیز نيك ارزان است [3454)]. 
امام خميني (ره): 
کنون که دست به دامان بوستان نرسد 
نظر به سرو قدي سرفراز باید کرد [3455]. 
حافظ: 
هر آن که گنج قناعت به گنج دنیا داد 
فروخت یوسف مصري, به کمترین ثمني [3456]. 
وحشي بافقي: 
مکن بر کم اوقت هنن 


به هر چيزي, که باشد باش, قانع 


چراغ از داغ داران بهر آن است 

که پر, از لقمه‌ي چریش دهان است 

به اندك خاك چون قانع شود مار 

بود پیوسته با گنجش سر و کار [3457]. 
شهریار: 

تشنه‌ي جوي کریمان نشوي 

که قناعت» همه دریا باشد 

مرد را پاي قناعت به زمین 

سر همت به ثریا باشد 

از بخیلان چه تمنا داري 

آب حیوان که به دستان گویند 

رمزي از ابروي ما باشد 

مر این است تخت تسلط به دنیا 

ولي هست تاج قناعت به قسمت [3458]. 


خکشت و05 


سرمایه و شهوت 
المال ماده الشهوات 
(مال و دارائي, کار مایه شهوات و تمایلات است) 
سنائي غزنوي: 
علمت از جان و مالت از تن تو است 
آث دو معشوقه, این دو دشمن تو است [3459]. 
وحشي بافقي: 
گر چه درم مونس دلخواه تو است 
دشمن جاني است که همراه تو است 
آن که در اول به سراي سپنج 
زير گل و خاك نهان کرده گنج 
کرده اشارت که بر هوشیار 
گنج. عدويي است به خاکش سپار 
زرنه متاعي است,: بلائي است.؛ ۳ 
الحذر اي زر طلبان, الحذر [34601]. 
فردوسي: 
كسي کو به گنج و درم ننگرد 
همه روز او بر خوشي, بگذرد 
مي 
0 ۱۳| 
فراوان خزینه, فراوان غم است [3461]. 
اقبال لاهوري: 
مال را گر بهر دين باشي حمول 
«نعم مال صالح» گوید رسول 
گر نداري, اندر این حکمت. نظر 
تو غلام و خواجه‌ي تو سیم و زر 
اي خوش آن منعم که چون درویش زیست 
در چنین عصري خدا اندیش زیست [3462]. 
مولوي: 
زره خرد را واله و شیدا کند 
خاصه مفلس را که خوش رسوا کند 
ژز: اکر چه عفل می ارد. وليكت 
مرد عاقل. یابد او را ۴ نيك [ 3463 ]. 


خکست 057 


ضرورت کنترل زبان 

اللسان سبع ان خلي عنه عقر ۱ , 
(زبان,. بسان حیوان درنده است که اگر رهايیش سازي به دیگران حمله 
مي‌کند و مي‌درد) 

شهریار: 

اري به زخم تیغ و سنان التیام هست 

اما به زخم تیغ زبان التیام نیست 

به شوخي ميالاي هرگز زبان 

ندیدم به زخم زبان التیام 

که خون جوشد از زیر این زخم‌ها [3464]. 

مولوي: 

همین دهان بر بند و خامش کن ازین پس چون صدف 

کف ان دهان مردم است سوراخ مار و کزژدم است 

کهکل در ان سوراخ زن. کز دم منه بر اقربا [3465]. 


حکمت 058 


المراه عقرب حلوه اللسبه 
(نیش زن شیرین است) 
سعدي. 

چو از گلبني دیده باشي خوشي 
روا باشد ار بار خارش كشي 
درختي که پیوسته بارش خوري 


حکمت 060 


الشفیع جناح الطالب 

(شفیع «كسي که به حمایت و ياري ديگري برمي‌خیزد» بال و پر 
طلب کننده است) 

ناصرخسرو: ۲ 

ان روز در ان هول و فزع بر سر آن جمع 

پیش شهداء دست من و دامن زهرا 

تا داد من از دشمن اولاد پیمبر 

ند هد به تمام ایزد دادار تعالي [ 3467 ]. 

صائب تبريزي: 

ز بیم گفتگوي حشر, فارغ دار. دل. صائب 

شفاعت مي‌کند عشقش, دل ديوانه‌ي ما را [34681]. 


حکمت 061 


نکوهش از غفلت‌زدگي 

اهل آلدنیا کز کب سار بهم ورهم تاه 
(اهل دنیا همچون سوارگاني‌اند که قافله در حرکت است لکن آنان در 
خوابند) 

ناصر خسر و: ۳ 

فردا زین خواب چو اگه شوي 

سود نداردت؛ خروش و فغان [ 3469 ]. 
الهي قمشه‌اي: 

عارفان خوش سروده‌اند که هست 
مولوي: 

هر شبي از دام تن, ارواح را 

مي‌رهاني مي‌کني الواح را 

مي‌رهند ارواج. هر شب زین قفس 
فارغان. ني حاکم و محکوم کس 

اسب جان‌ها را کند عاري ز زین 

سر النوم اخ الموت, است این [3471]. 
از این خواب اگر کوته است ار دراز 

گه مرگ بیدار گردیم باز [3472]. 

شیخ محمود شبستري: 

تو در خوابي و این دیدن خیال است 

هر آنچه ديده‌ايي از وي مثال است 

به صبح حشر چون گردي تو بیدار 

بداني کین همه وهم است و پندار [34731]. 


حکمت 062 


تنهائي از دست دادن دوست 

(از دست دادن دوستان, نوعي غریب ماندن و در غربت زیستن است) 
سعدي: 

بيزاري دوستان دمساز 

تفریق میان جسم و جان است [13474. 


خکفت: 063 


آزادگي و درخواست نکردن 

فوت الحاجه اهون من طلبها الي غیر اهلها 
(صرف نظر کردن و برآورده نشدن حاجت. اسانتر از ارجاع آن به آدم‌هاي 
نااهل است) 

ماك‌الشعراء بهار: 

اگر وام خواهي ز یاران بخواه 

ز بي‌شرم., زر خواستن نیست راه 

ما باده‌ي عزت و جلالت نوشیم 

در راه شرف از دل و جان کوشیم 

۳ صف رزم. جامه از خون پوشیم 

آزادی: را به بند کی تفر‌وشیم 

میان لرز و تب با جسم پر زخم 

زمستان توي اب شور رفتن 

به پیش من هزاران بار بهتر 

که يك جو, زیر بار زور رفتن [3475]. 
باباطاهر: 

بوره منت بریم ما از کریمان 

بکشیم. دست از خوان لثیمان [3476]. 
ناصرخسرو: 

لیکن مرا به گرسنگي صبر خوشتر است 

چون بافتن ز دست فرومایگان طعام [ 3477 ]. 
ماك‌الشعراء بهار: 

گر از غم نان, به لب رسد جان 

ز خوان اغیار, نشایدم خورد 

به لعب دشمن؛ ر کجا دهم تن 

اگر دو صد بار. گشایدم نرد 

سر آزاده‌ي ما منت افسر نکشد 

تن وارسته‌ي ما حسرت زیور نکشد 

ما گدائيم ولي قصر غنا منزل ماست 

هر که شد همدم ما منت قیصر نکشد [3478]. 


حکمت 064 


لا تستح من اعطاء القلیل فان الحرمان اقل منه ۱ 
(از بخشش اندك, حیا مکن زیرا موقعیت خودداري از ان از موقعیت 
بخشش اندك, پائین‌تر است) 

سعدي: 

کرم به جاي فرومایگان چو بتواني 

مروت است نه چندان که خود فروماني 
فردوسي: 

ببخش و بياراي و فردا مگوي 

چه داني که فردا چه آید به روي 

ببخش و بخور هر چه اید فراز 

بدین تخت و تاج سپنجي مناز 

بخور هر چه داري فزوني بده 

تو رنجيده‌اي بهر دشمن منه 

بهر جایگه یار درویش باش 

همي راد, بر مردم خویش باش 

مدار و ببخش آنچه افزون بود 

وز اندازه‌ي خورد, بیرون بود 

به دینار کم ناز و بخشنده باش 

همان داد, ده باش و فرخنده باش 

سلمان ساوجي 

ببخش مال و مترس از کمي که هر چه دهي 
جزاي آن به يكي ده, ز داد گر يابي [3479]. 


حکمت 065 


العفاف زینه الفقر 

(خويشتن‌داري و عفت‌پيشگي زینت تنگدستي است) 
صائب تبريزي: 

خوش آن ازاده از مردم, نهان دارد فقيري را 
نسازد گوشه‌ي چشم توقع, گوشه‌گيري را [134801. 
شیخ بهائي: ۱ 

از دام دفینه, خوب جستیم آخر 

بر دامن فقر خود نشستیم آخر 

مردانه گذشتیم ز آداب و ر سوم 

این کنده ز پاي خود شکستیم اخر [3481]. 

ارزش شكرگذاري 

الشکر زینه الغني 

(سیاس و شکر گذاري زینت غني و بي‌نيازي است) 
مولوي: 

شکر نعمت نعمتت افزون کند 

انوري: 

نعمت ان راست زیاده که همه شکر بود 

تو نه‌اي از در نعمت که همه كفراني 

در نعمت خداي بکشتاید 

شکر کنٍ تا ِ" ۳۳ 

حق نعمت شناختن در کار 

نعمت افزون دهد به نعمت خوار [3482]. 


حکمت 067 


نشانه جاهل 

لا تري الجاهل الا مفرطا او مفرطا 

(آدم نادان, جز اهل افراط و تفریط نیست) 

سعدي: 

ابلهي کو روز روشن. شمع کافوري نهد 

زود, بيني. کش به شب, روغن, نباشد در چراغ [3483ا. 


حکمت 068 


نشانه کمال عقل 

اذا تم العقل نقص الکلام 

(هنگامي که عقل آدمي کامل شود گفتار او کاهش مي‌یابد) 
زکرم کاو اه ناید 

نوشتن را و گفتن را نشاید 

سخن را سهل باشد نظم دادن 

با سرا شتا 

سخن بسیار داري اندکي کن 

يكي را صد من و صد را يکي کن 

چو خون در تن ز عادت بیش گردد 

سزاي گو شمال نیش گردد 

سخن کم گوي تا بر کار گیرند 

که در بسیار, بد. بسیا یار گیرند 

سخن گوهر شد و گوینده, غواص 

به سختي در کف آنذ گوهر خاص [3484 ]. 
عطا ر نيشابوري: 

چو در و گوهر منثور, داري 

چرا از سلك نظمش دور داري 

همه آن خواهمت کاسرار گويي 

ند کم کم هتسار کمتی 1 13255 
ملك‌الشعراء بهار: 

عقلا معتدلند, اندر طبع 

وز گزاف جهلا فرارند 

اواشن شتروص تحایت رعقل ات 

عقلا بيشتري ز اخیارند [3486]. 

سعدي: 

به خنده گفت که سعدی! سخن دراز مکن 
از ان مرد دانا دهن دوخته است 
هر ار ونان آ یت 
زبان درکش از عقل داري و هوش 

چو سعدي سخن گوي و ورنه خموش [3488]. 


زباني 
دارد [3489] 
همچون < : 
۱ با دارد [ 
لامع : 0 دار عل 
1 :۲ ۰ 
ی ِِ ِِ حذر کن [3490]. 
۰ ی 
نیز از ۱ 
1 چند نیکو مختصر 
خن هر چ 
سجن 


حکمت 070 


ضرورت خودسازي 

من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره 

(كسي که خود را در مقام رهبري و پيشوايي جامعه قرار داد باید پیش از 
پرداختن به تعلیم و تربیت دیگران به تادیب نفس خود همت گمارد) 

ناصر خسر و: ِ 

نخستین پند خود گیر از تن خویش 

وگرنه نیست پندت جز که ترفند 

بر آن سقا که خود خشك است کامش 


حکمت 071 


نزديك شدن به مرگ 
تقم انخو تاه ای احام 


مولوي: 
ات 
خاطرتاخل کاها یرود 152921 


حکمت 074 


دنیا در چشم علي 

یا دنیا ... قد طلقنك نلاتا لارجعه فیها 

(اي دنی بدون تردید من ترا سه طلاقه کرده‌ام که قابل رجوع نیست) 
سنايي غزنوي: ۱ 

حيدري نیست اندر این افاق 

دهد اين گند پیر را سه طلاق [3493]. 

تا چند کشم غصه‌ي هر ناکس را 

وز خست خود خاك شوم هر کس را 

کارم بة دعا جه نز تضن‌آید ز انست 


دادم سه طلاق این فك اطلس را [3494]. 
مولوي: 

جهدي بکن ار پند پذيري دو سه روز 

تا پیشتر از مرگ نميري دا وب 

دنیاء, زن پيري است چه باشد گر تو 

با پيرزني انس, نگيري دو سه روز [3495]. 
حافظ: 


برو اين دام بر مرغي دگر نه 

که عتقا را بلندست آشیانه [3496]. 

پاد سفر آخر 

آه من قله الزاد و طول الطریق و بعد السفر و عظیم المورد 
(آه! از اند ك بودن و کمي توشه سفر آخرت و طولاني بودن راه و دور و 
دراز بودن سفر و عظمت منزلگاه) 

سعدي: 

دل در هوست خون شد و جان در طلبت سوخت 

با این همه, سعدي, خجل از ننگ بضاعت [3497]. 

صائب تبريزي: ‏ 

دامن دشت عدم. گیاه ندارد 

فاص اک کم ووام تداره 

راز دل عاشقان ز سینه عیان است 

عرصه‌ي محشر گریزگاه, ندارد [3498]. 

بحمدالله مکافات عمل, از پيش‌دستي‌ها 

مرا نگذاشت در انديشه‌ي روز جزا باشم 


حافظ: 

بای ما اک ات و هرفن درا 
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل [3499]. 
نراقي: , 

از ازل پويي اگر ره تا ابد 

مي‌نيابي راه را پایان و حد 

راه بس دور و دراز و هولناك 

کوه در کوه و مغاك اندر مفاك 

سر به سر راه تو کوه است و کتل 
کوه‌ها سنگین‌تر از کوه امل 

سنگلاخ است و کریوه جمله راه 

در بیابانش نه اب و نه گیاه 

هر طرف دزدان چابك در کمین 

هر يكي ره بسته بر چرخ برین 
گمرهان را مي‌نمايم من سبیل 
عاقبت بيني که غول رهزن است 
دیو ادم‌کش و يا آهرمن است 
حافظ: 

آخر الامر گل کوزه‌گران خواهي شد 
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کني 
فردوسي: 

اگر توشه‌مان نيك نامي بود 
روانمان بدانسر گرامي بود 

پس از مرگ نفرین بود بر كکسي 
کز او نام زشتي بماند بللني 

که نام است اندر جهان پادگار 

نماند به کس جاودان روز گار 

که چون بگذرد زین جهان نام نيك 
بماند از او هم سرانجام نيك 

به نام نکو گر بمیرم رواست 

مرا نام باید که تن مرگ راست [3<00]. 
همي نام جاوید ماند, نه کام 

بینداز کام و برافراز نام 

سعدي: 


سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز 


فده آن ات که تاهش :کون تبز ند [1 350 ], 
لامع : ۲ 

عمان ساماني: 

الا که راه دراز است و غول ره بسیار 

به هوش تا نبرندت ز ره, به مکر و حیل [3503]. 


حکمت 075 


اختیار انسان و اوامر و نواهي الهي 

أ 
ِا سبحان, بنده‌ي خود را امر کرد ولي به او اختیار و حق انتخاب داد 
و به او نهي کرد لکن نم تور هشدار که آنکه قفرت. کسان زا ارف 
لت کرده وهی زا ار انکات با دارته الق کل اند کن, را بر ات‌مقرر 
کرد و دشواري را براي او منظور نداشت) 


مولوي 
او ی ان که نا 


الیل اخیار است آم صنم 


سعدي: 

بنگر که که اي و از کجا آمده‌اي 

میدان که چه مي‌کني کجا خواهي رفت 
مولوي 

ار 

خجلت ما شد دلیل اختیار 

گر نبودي اختیار این شرم چیست 

وین دریغ و خجلت و ازرم چیست 

زجر استادان به شاگردان چراست 

خاطر از تدبیرها گردان چراست 

ان زمان که مي‌شوي بیمار تو 

مي‌کني از جرم استغفار تو 

مي‌نماید بر تو زشتي گ 

مي‌کني نیت که باز ایم بره 

عهد و پیمان مي‌کني که بعد از اين 

جز که طاعت نبودم کاري گزین 

در هر آن كاري که میل استت بدان 

قدرت خود را همي بيني عیان 

در هر آن کاري میلت نیست و خواست 

اندران جبري شوي کاین از خداست 

اوحدي: 

دو جهاني بدین صغيري تو 

تا تو را مختصر نگيري تو 


اين چنین التي ببازي نیست 

وین چنین حالتي مجازي نیست 

اخر این امدن به کاري بود 

از براي چنین شماري بود 

ورنه این درد سر چه مي‌بایست 

همه خود بود انچه مي‌شایست 

تو بدان امدي که کار کني 

در جهان دانش اختیار کني 

همه را بنگري و دريابي 

رنج بيني و درد سر يابي 

دانش این حوالت است بتو 

وز خداي این رسالت است بتو 

شاد منشین که در سراي سپنج 

نتوان بود بي‌ کشیدن رنج 

زان بدان عالمت فرستادند 

وین چنین ساز و آلتت دادند 

تا به دنیا نظر دراندازي 

چاره‌ي کار خویشتن سازي [3304]. 

فروغي بسطامي: 

هم بعشق مجبورم هم به عقل مختارم 

با وجود مجبوري صاحب اختیارم بین 

در کمال استغنا فقر و ذلتم دادند 

در نهایت قدرت. عجز و انکسارم بین [3505]. 
به قدر وسع, حق فرموده تکلیف 

به خوان از «لا یکلف» وصف توصیف [3506]. 
ناصرخسرو: 

اینت گوید «همه افعال خداوند کند 

کار بنده همه خاموشي تسلیم و رضاست» 
وانت گوید «همه نيكي ز خدایست وليك 

بدي اي امت بدبخت همه کار شماست» 
وانگه این هر دو مقرند که روزي است بزرگ 
هیچ شك نیست که ان روز مکافات و جزاست 
چو مرا کار نباشد نبوم اهل جزا 

اندر این قول, خرد را بنگر راه کجاست 

چون بود عدل ند ان او نکند جرم» عذاب؟ 


زي من این هیچ روا نیست, اگر زي تو رواست [3507]. 
هدفداري رسالت 
و لم,پرسل الامیاء لعبا و لم نترن الکتاب للعبان‌فا . 
(خدا انبیاء را بي‌جهت نفرستاده و بیهوده کتاب اسماني را نازل نکرده 
است) 
ملك‌الشعراء بهار: 
پس آن پیغمبران و آن حکیمان 
پس آن دستورهاي نغز و شیوا 
همان اموزکاران خلایق 
همان اخلاق فرمایان دنیا 
همه خونها که خوردند آن بزرگان 
نصیحت‌ها که فرمودند بر ما 
همه یاوه است و هیچا هیچ و معلوم 
همه زاز است و پیچا پیج و بیجا 
1 لیلٍ و داروین 

باق و ند مکی است و شک 
نه او در فکر ایجاد است و انشا 
دق تسه ی زبر کرده طبيعي 
که میراث آید از احیا به احیا 
تو هر دم چیزها يابي به فکرت 
که آن نا یافته اجداد و آبا 
پس این فکر تو میراث پدر نیست 
کمال نفس تو است اي پور زیبا 
کمال نفس ارماني طبيعي است 
درین ارمان تو ممتازي ز اشیا 
گیاه و جانور مقهور دهرند 
تويي مقهور فکر خویش تنها 
کشد نفس تو زي فوق الطبیعه 
کشد نفس هیون زي سطح غبرا 
به تحسین نبات و حسن حیوان 
تويي چون دهر دانا و توانا 
تواني خار بن را کرد بي‌خار 
ور آن بي‌خار بار اورد خرما 
براري از ز گل شش برگ صد برگ 
پدید آري ز پشت زاغ و رقا 


به ترکیب از جمادات طبیعت 

گرو بردي و گشتي فرد یکتا 

براري از خزف بلور روشن 

بسازي با شبه لولوي لا 

تويي بعد از طبیعت فرد ممتاز 

به مصنوع طبیعت حکمفرما [3508]. 

هدفداري نظام افرینش 

۵ الق السعاوات و اارضسا تااطا رب 
(پروردگار حکیم اسمان‌ها و زمینها و انچه در میان اندو قرار دارد را بیهوده 
و بدون هدف و غایت نیافرید) 

ابوسعید ابوالخیر: 

کویه عالم خنالق: ند کدر هت 

اري عالم همه خيالي است ولي 

پیوسته حقيقتي در و جلوه گرست [3509]. 


ال اتبوهن فکمه ولو امن نات 
(حکمت؛ گمشهه‌ي انسان با ایمان است پس آن را دریابید گرچه در دست 
آدمهاي بیمار دل, باشد) 

اقبال لاهوري: 

ان 

علم. حرف و صوت را شهپر دهد 

پاكکي گوهر, به ناگوهر دهد 

علم را بر اوج افلاك است ره 

تا ز چشم مهر, بر کندد نگه [3510]. 

ناصر خسر و: ۳ ۲ 

حکمت از هر کس که گوید گوش دار 

گر مثل طوغانش گوید یا تکین 
ی 


حکمت 078 


معیار ارزش انسان 

(ارزش هر كسي, به قدر همان چيزي است که مورد عشق و علاقه او 
قرار داد) 

سنايي غزنوي: 

غمخوردن این جهان فاني هوسست 

از هستي ما به نيستي يك نفسست 

نيكوئي کن اگر ترا دست رسست 

کات الم ادا سار کنست | 12 95 

ناصر خسر و: 

قیمت هر کس به قدر علم اوست 

دعتی تست آحی المویو ]5 
فرخي: 

شرف و قیمت و قدر تو به فضل و هنر است 

نه به دیدار و به دینار و به سود و به زیان [3514]. 


خکفت 9 ۱7 


اميدواري به خدا 

لا پرجون احد منکم الا ربه 

(البته: نباید هر يك از شما جز به خدا امید نبندد) 
امام خميني: 

غمزه‌اي پا بگشايي به رخم راه امید 

لطفي اي دوست. بر این دل شده‌ي زار و نزار [3<15]. 
عطار نيشابوري: 

زان همي گریم که فردا ذوالجلال 

در قیامت گر کند از من سئوال 

خلق ترسند از تو من ترسم ز خود 

کز تو نیکو دیده‌ام از خوبش بد 

مي‌نترسم من ز مرگ خويشت 

يك ترسم از جفاي خویش من [3516]. 
فخرالدین اسعد کر گاني: 

چو در چیز کسان اميدداري 

ز نوميدي برو ایدت خاري 

اسدي طوسي: . _ 

گرانتر ز هر چیز بار گنا 

کز و جان دژم گردد و دل سیاه [35171]. 
مولوي: 

خورشید را حاجب توئي, امید را واجب توئي 
مطلب توئي, طالب توئي, هم منتها, هم مبتدا 
اشکستگانر | جان‌ها بست است بر اومید تو 
تا دانش بي‌حد تو پیدا کند فرهنگي‌ها [3518]. 
چو برناید اميدي از در خلق 

در امید بر خود, بسته باشیم [3519]. 

الهي قمشه‌اي: 

به کجا روم اگرم تو در نگشايي 

بگشا دري که امید بس بتو دارم [3520]. 
سعدي: 

موحد چه در پاي ريزي زرش 


امید و هراسش نباشد ز کس 

من در پناه لطف تو خواهم گریختن 

فردا که هر كسي رود اندر حمايتي 

مرا چه بندگي از دست و پاي برخیزد؟ 

مگر امید ببخشایش خداوندي [3522]. 

صائب تبريزي: 

چنان کز ايه‌ي رحمت امید خلق افزود 

يكي هزار شد از خط, اميدواري ما 

بخت گر باشد ثبات از بید مي‌گيريم ما [3523]. 
ضرورت فراگيري علم 

و لا یستحین احد اذا لم یعلم الشيء ان یتعلمه 
(نباید هر يك از شما در فراگيري آنچه را که نمي‌داند, حیا و خجالت بکشد) 
ناصر خسر و: 

ز جهل خویش چون عارت نیاید؟ 

چرا داري همي ز آموختن عار؟ 

عار همي داري ز اموختن 

شرم همي نایدت از عار خویش؟ 

تاريكکي جهل, خودستا نیست 

لا اعلم عین روشنائیست [3524]. 


صبر و حلم 

علیکم بالصبر فان الصبر من الایمان کالراس من الجسد 

(صبر و استقامت را پیشه خود سازید زیرا بدون تردید. نسبت میان صبر و 
ایمان, همان نسبت میان سر و بدن است) 

حافظ: 

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم‌اند 


مولوي. 

صبر کردن جان تسبیحات تست 
تبیغ حلم از تیغ آهن تیزتر 

بل زصد لشگر ظفر انگیزتر 
ناصر خسر و: 

جمال مردمي در حلم باشد 
کمال مردمي: در حلم باشد 


در گنج معیشت سازگاري است 

کلید باب جنت بردباري است 

سنايي غزنوي: 

خشم چون تبیغ و حلم چون زره است 

تو مهي زان گزین ز به که به است 
ناصرخسرو: ۱ 

صبر است کيمياي بزرگي‌ها 

سنود هیچ دانا صفرا| را 

صبر است عقل را به جهان همتا 

بر جان نه این بر دو همتا را 

اسدي طوسي: 

به نیروتر ان کس که از راه دین 

کند بردباري که خشم و کین [3<26]. 
نقیب شيرازي: 

پیشه کن صبر و شكيبايي که در روز الست 
معني «قالوا بلي» شد در بلا افتادگي [3527]. 
مولوي: 

مکر شیطان است تعجیل و شتاب 

لطف رحمان است صبر و احتساب 

سنايي غزنوي: 

هر که را علم و حلم نبود یار 

مرورا در جهان به مرد مدار 

غیدا انم ی 

هر آن بلا که خداي جهان کند تدبیر 

در آن صبور نبودن ز ما خطا باشد [3528]. 


حکمت 083 


تجربه‌ي پیرمردان 

من اد اافلام 
(تدبیر و راي پیرو سالمند, در پیش من, محبوبتر است از تلاش و حرکت 
جوان) 

سعدي: 

مترس از جوانان شمشیر زن 

حذر کن ز پیران بسیار فن 

جوانان پیل افکن شیر گیر 

تا سا واه 

جوانان شايسته‌ي بخت ور 

رز کار فران دسر 35291 
مولوي: 

پیر را بگزین که بي‌پیر اين سفر 
هست, بس پر آفت و خوف و خطر 
آنچه, تو در آینه بيني عیان _ 

پیش ازین تن, عمرها بگذاشتند 
پیشتر از نقش جان پذرفته‌اند 
ببشتتر از مر گرها منفتهات [3530] 
اسدي طوسي: 

جوان کینه را شاید و جنگ را 

کهن پیز تدبیر و فرهنگ را 

جوان گر چه بینادل و پرفسون 

بود نزد یر نیز از مافشن فزون [ 3531 ]. 
مولوي: 

پند پیران, پذیرا شو ز جان 

تا رهي از خوف و ماني در امان 


حکمت 086 


وجدان بیدار 

و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ 
(كکسي که در درون جان خود واعظ و پنددهنده‌اي دارد او را از ناحیه خد 
حافظ و نگهدارنده‌اي است) 

اقبال لاهوري: 

در هجوم کارهاي ملك دین 

با دل خود يك نفس خلوت گزین 

هر که يك دم در کمین خود نشست 

هیچ نخچیر از کمند او نجست 

در قباي خسروي درویش زي 

دیده بیدار و خدا اندیش زي [3532]. 

آثار بندکی 

من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس 
(آن کس که میان خود و خداي خود را اصلاح کند خدا میان او و مردم را 
اصلاح مي‌کند) 

شهریار: . _ 

تو با یاد خدا گر خود نکو داري نهانت را 

خدا هم در رخ مردم نکو دارد عیانت را 

نف کار آن-جهانتت کر به دل اتذیشه‌تی: باشند 

خدا را نیز انديشه است کار این جهانت را 

میانت با خدا گر صلح باشد نامرادي نیست 

خدا اصلاح خواهد داد با مردم میانت را [3533]. 


حکمت 087 


ضرورت خوف و رجاء 

الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمه الله ... و لم یومنهم من 
مکر الله 

(فقیه راستین آن کس است که مردم را از رحمت خدا مایوس و ناامید 
نسازد و نیز از کیفیت کردار و سوء عاقبت عصیان, غافل نگرداند) 
مولوي: , 

ز مکر حق مباش ایمن اگر صد بخت بيني تو 

به مال این چشمها را گر به پندار یقین تو 

که مکر حق چنان تند است کز وي ديده‌ي جانت 

ترا عرش نماید او و گر باشي زميني تو [3534]. 

ملك‌الشعراء بهار: 

از رهش پاي مکش دامنش از دست منه 

فکر يك بار دگر کن اگر اين بار نشد 

بالمر, مجاهد شو, پیوسته مشاهد باش 

گر کام نشد حاصل, کن جهد و مکرر کن 

صبح امد و بر دمید خورشید 

از رحمت حق مباش نومید 

روزي دو سه صبر کن به امید 

از رحمت حق مباش نومید 

خورشید امید باز تابید 

از رحمت حق مباش نومید 

ز کوشش بهر چیز خواهد رسید 

بهر چیز خواهي کما هي رسید 

برو کارگر باش امیدوار 

که از یاس جز مرگ ناید به بار 

گرت پايداري است در کارها 

شود سهل پیش تو دشوارها [3535]. 

سعدي: 

اگر جاده‌اي بایدت مستقیم 

ره پارسایان, امید است و بیم [3536]. 


حکمت 089 


راه نشاط روح 

ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکم 

(البته دلها همچون بدنها خسته و افسرده مي‌شوند و براي رفع خستگي 
(دلها) به لطایف حکیمانه و سخنان شیوا, روي اورید) 

مولوي: 

چرب و شیرین ده ز حکمت روح را 

تا قوي گردد که انجا مي‌رود [3537]. 


حکمت 091 


لیس الخیر ان یکثر مالك و ولدك 

(خوشبختي آن نیست که اموال و فرزندانت فزوني یابند) 
لامع : 

افزون شود چو مال, تعب بیش‌تر شود 

چون ممتلي شود کس, بیمار مي‌شود [3<38]. 

حلم و خويشتن‌داري 

لکن الخیر ان یکثر علمك و ان یعظم حلمك 

(خوشبختي آن است که علمت فزوني یابد و حلم و خویشتن داریت, تقوبت 
شود) 

سعدي: 

تکبر کند مرد حشمت پرست 

نداند که حشمت به حلم اندرست 

فردوسي 

سر بردباران نیاید به خشم 

۳ نابودني‌ها به خوابند جچشم 

وگر بردباري, ز حد بگذرد 

دلاور کماني به سستي برد 

هر آن کس که باشد خداوندگاه 

ميانجي خرد را کند بر دو راه [3539]. 

ارزش توبه 

لا خیر في الدنیا الا لرجلین, رجل اذنب ذنوبا فهو یتدارکها بالتوبه و رجل 
یسارع في الخیرات 

(خوشبختي, جز براي دو کس نیست. كسي که پس از توبه در پي تدارك و 
جبران مافات باشد و كسي که به سوي انجام نيكي‌ها بشتابد) 
امام خميني (ره): 

گر بر سر كوي دوست راهي دارم 

در سايه‌ي لطف او پناهي دارم 

غم نیست, که راه رفت و آمد باز است 

طاعت اگرم نیست گناهي دارم [5401د)]. 

خاوري شيرازي: 

از کرده خویش شرمساریم. همه 

وز رحمت تو امیدواریم همه [3541]. 


حکمت 095 


بازگشت همه بسوي خدا 

و قولنا ِ الیه راجعون» اقرار علي انفسنا بالهلك 
(و آنگاه که مي‌گوييم «انا الیه راجعون» اقرار مي‌کنيم که از اين دنیا باید 
کوج کنیم) 

امام خميني (ره): 

این قافله از صبح ازل سوي تو رانند 

تا شام ابد نیز به سوي تو روانند 
سر‌گشته و حیران همه در عشق تو غرقند 
دل سوخته هر ناحیه بي‌تاب و توانند 

سر زلفت به كناري زن و رخسار گشا 

تا جهان محو شود خرقه کشد سوي فنا 
به سر كوي تو اي قبله‌ي دل راهي نیست 
ورنه هرگز نشوم راهي و ادي منا 

از صفاي گل روي تو هر آن کس برخورد 
برکند دل ز حریم و نکند رو به صفا 

طاق ابروي تو محراب دل و جان من است 
سنايي غزنوي: 

همه از صنع اوست کون و فساد 

خلق را جمله مبداء است و معاد 

همه از او و بازگشت بدو 

خیر و شر, جمله سرگذشت. بدو 

عقل و جان را مراد و مالك اوست 

منتهاي مرید و سالك اوست [3<43]. 
الهي كرمانشاهي: 

چو در آفرینش نکو بنگري 

همه ز آه نود واز همه ان برع 4 ]. 
شیخ محمود شبستري: 

رسد چو نقطه اخر به اول 

در انجا نه ملك گنجد نه مرسل [3545]. 
مولوي: 

ز همراهان جدايي مصلحت نیست 

سفر بي‌روشنايي مصلحت نیست 


شما را بي‌شما مي‌خواند آن یار 

شما را این شمايي مصلحت نیست 
بگو آن حرص و آز راهزن را 

که مکر و بدنمايي مصلحت نیست 
هماي قاف قربي اي برادر 

هما را جز همايي مصلحت نیست 
جهان جوي و صفا بحر و تو ماهي 
خمش باش و فناي بحر حق شو 
بهنبازي خدايي مصلحت نیست [3546]. 
دلخسته و سینه چاك مي‌باید شد 

وز هستي خویش پاك مي‌باید شد 

ان به که به خود پاك شویم اول کار 
چون آخر کار خاك مي‌باید شد 

گر صید عدم شوي ز خود رسته شوي 
ور در صفت خویش روي. بسته شوي 
مي‌دان که وجود تو حجاب ره تو است 
با خود منشین که هر زمان خسته شوي [3547]. 
مولوي: , 

موسي چو بدید ناگهاني 

از سوي درخت ان ضیا را 

ای وت رستم 

گفت اي موسي 0 کن 

وز دست بیفکن آن عصا 

آن دم موسي ز دل برون 
همسایه و خویش و اشنا را 

«اخلع نعليك» این بود این 

کز هر دو جهان ببر ولا را 

در خانه دل جز او نگنجد 

دل داند, رشك انبیا را 

گفت اي موسي به کف چه داري 
گفتا که عصاست راه ما را 

گفتا که عصا ز کف بیفکن 

تنکرخنو عخانب ستها را 35215 ]: 


لامع : 
تا به کي در وادي دنیا گذشتن مانده‌اي 
ساحت از خود گذشتن يك دو گامي بیش نیست [3549]. 
عطار نيشابوري: 
هر که جان در باخت با دیدار او 
صد هزاران جان شود ایثار او 
تا تواني در فناي خویش کوش 
تا شوي از خویش برخوردار او 
تا نگردي از وجود خود فنا 
بر تو این دشوار اسان كي شود [35501]. 
در پیش بي‌دلان جان قدري چنان ندارد 
آري كسي که دل داد پرواي جان ندارد 
بره او چه غم آن را که ز جان مي‌گذرد 
که ز جان در ره آن جان جهان مي‌گذرد 
یا رب رود از تنم اگر جان چه شود 
وز رفتن جان رهم ز هجران چه شود 
شکل شده زیستن مرا بي‌یاران 
از مرگ شود مشکلم اسان چه شود [3551]. 
امام خميني (ره): 
ان که بشکست همه قید, ظلوم است و جهول 
و آنکه از خویش و همه کون و مکان غافل بود [3552]. 
رفعت اصفهاني: 
هر کس که فنا در ره آن ذات خدا شد 
بي‌شبهه تهي از خود و پر نور صفا شد 
يعني ز فنا رست همه عین بقا شد 
ان هسني موهوم وي از وي چو جدا| شد 
همچو دلبر یکتا, بنده باش و یکتا شو 
خواهي ار بقا اي دل. شو به راه او فاني 
هر که دل از دست داد چشم حقیقت گشاد 
دیده به جز او ندید, کرد بسي ساز و سوز [3<53]. 
فیض کاشاني: 
تا با خودم حجاب خودم از خودم بگیر 
رفتم چو از میانه حجابم دگر نماند 
عقل است پرده‌ي نظر اهل معرفت 
عقل از سرم چو رفت نقابم دگر نماند 


لوح معارف است ضمير منیر من 
زان ذوق درس و شوق کتابم در نماند 
طي شد زمان نماند مکان سعي فیض را 


حکمت 100 


دنیا و آخرت 

ان الدنیا و الاخره عدوان متفاوتان؛ و سبیلان مختلفان 

(بدون تردید, دنیا و آخرت, دو دشمن متضاد یکدیگر و دو جاده‌ي 
جداگانه‌اند) 

سنايي غزنوي: ِ 

دین و دنیا دو ضد یکدیگرند 

هر کجا دین بود درم نخرند [3955]. 

آبار دنیا پرستي 

فمن احب الدنیا و تولاها ابغفض الاخره و عاداها 

(كسي که دنیا دوست بوده و.بیرو آن باشد نسبت به آخرت کینه‌مند بوده و 
دشمني مي‌ورزد) 

سنايي غزنوي: 

تا چنین طالبي تو دنیا را 

کي تواني بدید عقبي را [56 35 ]. 

دنیا و آخرت 

(الدنیا و الاخره) کلما قرب من واحد بعد من الاخر 

(آدمي, به هر اندازه به يکي از این دو 1 و آخرت» نزديك شود از 
ديگري فاصله مي‌گیرد) 

شیخ بهايي : 

ما با مي‌و مینا سر تقوي داریم 

دنا طلبیم و میل عقبي داریم 

ی دنيي ب و دین به یکدیگر جمع شوند 


کشت 101 


زهد راستین 

یا نوف طوبي للزاهدین في الدنیا الراغبین في الاخره 
(اي نوف! خوشا بحال زهد پیشه‌گان نسبت به دنیا و متمایلان نسبت به 
اخرت) 

فیض کاشاني: 

زاهد اگر ترا ریا است لذیذ 

من دلداده را هوا است لذیذ 

گر ترا عافیت, بود مطلوب 

من دبوانة ربا بلا ات لذید 

گر ترا جوي شیر خوش آید 
1 

گر تو حور و قصور مي‌خواهي 

عاشقان را از و لقاست لذیذ 

فیض با زاهدان جدال مکن 

عشق نزد خسان کجاست لذیذ [3558]. 
عطار نيشابوري: 

گر تو هستي از مرادي سرفراز 

ور شدت از نامرادي تیره حال 

نامرادي چون دمي باشد منال 

نه ز تاريکي ره نومید شو 

نه ز نورش هم بر خورشید شو 

ور تو مرد زاهدي شب زنده باش 
بندگي کن تا بروز و بنده باش [3359]. 
نیایش زاهدان 

ایا کش مس الا 
(خوشا به حال زهد پیشه‌گان, که راز و نیاز و دعا و سوز و گداز را لباس 
روئین خود برگزیده‌اند) 

سنايي غزنوي: ۱ 

خوش بود بر خدا ثنا گفتن 

وز سر سوز «ربنا» گفتن [3360]. 
اهمیت شب زنده‌داري 


با توف ان دادهه علیه اسلا قام قي صل هنم الضاغه من الیل فعال: انا 


لساعه لا یدعو فیها عبد الا استجیب له 

اي نوف! البته داود پیامبر (علیه‌السلام) در چنین ساعتي از شب را از جاي 
برخواست, به 

از و نیاز ایستاد و فرمود: بدون تردید این ساعت. ساعتي است که بنده‌اي, 
در آن پیشگاه خدا, دعا نمي کند جز آنکه مستجاب. خواهد شد) 
لامع: 

سرمه‌ي شب زنده‌داري, دیده روشن مي کند 

گلخن ۳ را نسیم صبح؛ , گلشن مي کند 

مي‌توان اندر, دل شب عقده از طالع گشود 

ماه از شب زنده‌داري, لامع انور شود 

توان از سرمه‌ي شب زنده‌داري دیده روشن کرد 
اگر شابن خه اهی لا ز آن دیدم آنور کن 

گر دعا خواهي که در اوج اجابت جا کند 

ناله را ز آه سحر در تير مي‌باید گرفت 

تیره روزان عمل را نشاه فیض سحر 

در چراغ مرده‌ي دل, کار روغن مي‌کند 

سواد زنگ دل از پرتو فیض سحر, بزدا 

بناي وضع مظهر, در مقام وضع مضمر کن [3361]. 
دل بوي او سحر, ز نسیم صبا شنید 

روان شد کاروان اندر دل شب 

که در شب مي‌رسد هر کس به مطلب 

اگر شب رفت روز آید به منزل 

به شب چون شبروان بر بند محمل 

دعاي دل شکسته مستجاب است 

مولوي: ۲ 

ز چشم خود شوم بیزار امشب 

هزار شب تو براي هواي خود خفتي 

يكي شبي چه شود از براي یار مخسب 

خداي گفت که شب دوستان. نمي‌خسبند 

اگر خجل شده‌اي زین و شرمسار مخسب 

چون بخت رو سیپید شب اندر دعا گذار 


زیرا دعاي نوح به شب مستجاب شد 

گر مي‌خواهي بقا و پیروز مخسب 

از آتش عشق دوست مي‌سوز مخسب 

صد شب خفتي حاصل ان ديدي 

مستند مجردان اسرار امشب 

در پرده‌ي نشسته‌اند با پار امشب 

اي هستي بیگانه از اين ره برخیز 

زجمت باشد, بدون اغیار امشب [3<064 ]. 
جعفري سندي: 

اي دل مخواب تا به سحر زنده‌دار شب 

کن اقتباس نوره چو مه, ز آفتاب صبح [ 365 ]. 
وحشي بافقي: 

دعاهاي سحر گویند, می‌دارد اثر ادی 

اثر مي‌دارد آري كي شب عاشق, سحر دارد [3566]. 
سعدي: 

چه روزهات به شب رفت در هوي و هوس 
شبي به روز کن آخر به , شکر و ذکر و نماز 
مگوي شب به عبادت چگونه روز کنم 

محب را ننماید شب وصال دراز 

برار, دست تضرع به بار اشك ندم 

ز بي‌نیازه بخواه انچه بایدت به نیاز [35671]. 
سحرگه خوروان خروشان شوند 

تو هم چون خروسان خروشان مخسب 

اگر خواب تن را فزوني دهد 

بود روح را خواب نقصان مخسب 

اگر اول شب نخسبي چو فیض 

چو نيمي رود پا که تلثان مخسب 

دعاي نیمه شب فیض را که رد. مي‌شد 
کنون اجابتي از لطف کردگار رسید [3568]. 
صائب تبريزي: 

9 یافت صائب خضر آب زندگي 
1 


گرد در و بام دوست, پرواز کنند 

هر جا که دري بود به شب بر بندند 

الا در عاشقان که شب باز کنند [35701]. 
عطار نيشابوري: 

دل ز جان برگیر تا راهت دهند 

ملك دو عالم, به يك اهت دهند 

چون تو برگيري دل از جان, مردوار 

آنج مي‌جويي تو آنگاهت دهند 

گر به سوزي تا سحر, هر شب چو شمع 
تحفه‌ي نقد سحرگاهت دهند 

هنگام صبوح آفند: اي هم نفسان خیزید 
یاران موافق را از خواب برانگيزید [3571]. 
حافظ: 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 

و اندر ان ظلمت شب. [ حیاتم دادند [3572]. 
عطار نيشابوري: 

برخیز زود و هر چه نزاع هست بیش و کم 
بر باده چو خاك به يك ناله‌ي سحر 

گل کن ز خون دیده همه خاك سجدگاه 

زان پیش کز گل تو همي بر دمد خضر [3573]. 
فروعي بسطامي: 

شرکن ان تقولت نید از تضیش تسوو 

هر که را وقت سحر دیيده‌ي بيداري نیست 
دامن گوهر مقصود به دستش نفتد 

هر که را در دل شب چشم گهرباري نیست 
گر نیم شب بنالي از سوز دل فروغي 

راه قضا توان زد, دفع بلا توان کرد [3<74]. 


مولوي: _ 

ان را که براندازد او بستر و بالین را 
اين باد سحر, محرم راز است مخسب 
نگام تضرع و نیاز است مخسب 

بر خلق دو کون, از ازل تا به ابد 

این درکه نبسته است باز است مخسب 
به درگاه خداي حي بوم 

دعا کردن نکو باشد, شحو ان او7صت]: 


جامي: : 

شب دوري رخت را سحر, اید روزي 

که دعاي سحر و يا رب شب را اثرست [3<76]. 
سعدي: 

شورش بلبلان سحر باشد 

خفته از صبح بي‌خبر باشد [35771]. 

حافظ: 

به خدا که جرعه‌اي ده, تو به حافظ سحر خیز 
که دعاي صبحگاهي اثري کند شما را [3578]. 
اندر سحر دعاء به خیر از پي تو باد 

کادریس چرخ را به دعاي سحر شکست [3579]. 
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ 

ِِ دعاي شب و ورد سحري بود [3580]. 


فروغي 

همت ۳ از باطن پیران سحر سحر خیز 

زیرا که يكي را ز دو عالم طلبیدند [3<81]. 
شیخ بهايي: 

خونین آن که صلاي جام. وحدت سر داد 
خاطر ز رياضي و طبيعي ازاد 

در منطقه فلك نزد دست خیال 

در پاي عناصر. سر فکرت ننهاد [3582]. 
سعدي: 

ندانست قارون نعمت پرست 

که گنج سلامت به کنح اندر است 

کمال است در نفس مرد کریم 

گرش زر نباشد چه نقصان و بیم [3583]. 


حکمت 104 


عالم بي‌عمل 

(برخي از صاحبان علم, کشته‌ي جهل و ناداني خوداند و دانشي که با آنان 
است,: سودشان نبخشد) 

مولوي: ۱ 

بد گهر را علم و فن, اموختن 

دادن تبیغ است., دست راهزن 

تبیغ دادن در کف کی مست 

که یه عام ‏ کس رنه مت 

علم و مال و منصب و جاه و قران 

فتنه ارد در کف بد گوهران 

پس غزا زین فرض شد بر مومنان 

تا ستانند از کف مجنون سنان 

دانش ار نیست همدم تقوي 

تبیغ بران؛ به دست مستان است [864د3]. 


خکفت: دا 


خطر تاآصنده 
الب اانسان وان ملک لاس فله الاست 


(هنگامي که پانتن و تاامیدی. قلب: آدمی را تسخیر کنده تاسف: وق را از 
پاي دراورد) 

اقبال لاهوري: 

تا امید از آرزوي پي هم است 

نااميدي زندگاني را سم است 

نااميدي همچون گور افشاردت 

گرچه الوندي ز پا مي‌آردت 

زندگي را یاس, خواب ب آور 332 

این دلیل سستي عنصر بود 

از دمش میرد قواي زندگير 

خشك رنه چشمه‌هاي با [385]. 

ره‌آورد شوم حرص و طمع 

(قلب الانسان) و ان هاج به الطمع اهلکه الحرص ۱ 
(هنگامي که دل آدمي, مورد تهاجم حرص و آز, قرار گیرد, وي (آدمي) را از 
پاي, دراورد) 

مولوي: 

حقیقت این شکم از آز پر نخواهد شد 

اگر به ملك همه عالمش بينباري [3586]. 

اي و ماهي در آب دور دست 

گشته از حرص گلو ماخوذ شصت [3587]. 

گرچه برنايي از میان برخاست 

چکنم حرص همچنان برجاست 

۳ تن سالخورده پیرترست 

آز او ره پذیرتر است [ 3588 ]. 

سعدي: 

قناعت سرافرازد اي مرد خوش 

سر پر طمع بر نياید ز دوش 

طمع ابروي توقر, به ریخت 

براي دو جوء, دامني در بریخت 

توقع براند ز هر مجلس‌آت 


كِ با پرد جره ۳ 
گ در شهپرش بسته‌اي نگ 7 
تم تا دهن باشد از حرص باز 

نیاید به گوش دل از غیب راز [3589] 
وحشي بافقي: 
اي ز دل مور دلت ۳ 
حرص تو از کوه گران سنگ‌تر 
گر فکند حرص تو بر کوه دست 
در کر کوه در ارد شکسعتت 
مورنه‌اي این کم از جیست 
گور نه‌اي این دهن باز چیست 
گور که خاکش به دهان رختند 
لقمه طلب بود از ان ریختند 
ان که نشد حرص و طمع دور از او 
به که خورد لقمه لب گور از او 
بگذر از آلودگي روزگار 
دست از این فضله بشو زینهار [35901]. 
لامع : 
پاي بندش ساز در قید قناعت ورنه خود 
مي‌شود كي سیر شیر حرص چون مرغ نگاه [3591]. 
عطار نيشابوري: ۲ 
اي ز غفلت غرقه‌ي درياي از 
مي‌نداني کز چه مي‌ماني نو باز 
حب دنیا ذوق ایمانت ببرد 
آرزو و آز تو جانت بیرد 
جچیست دنیاء, آشیان حرص ۳۳ 
مانده از فرعون وز نمرود باز ز [35921]. 
لامع: 
راه دراز حرص, به پایان نمي‌رسد 
این راه را به سعي مپیما عبث عبت 
دراز آمد بسي طومار حرص و عمر بس کوته 
بیا اندازه‌ايي زین گير و با آتش برابر کن 
آتش حرص است در کانون خاطر شعله‌ور 
گر همي خواهي نسوزي آب بر آتش بریز 
حرص و آز از دل برون کن گر همي خواهي رفاه 


خانه‌ي مفلس بود, از زحمت دزدان خلاص [3593]. 
شهریار: 

حرص دنیا همه را کشت و درون‌ها دانا است 

که سعادت همه در کشتن حرص دنیاست [3594]. 
محنت از حرص خیزد اي درویش 

هر که را حرص بیش محنت بیش [3595]. 

موانع رشد و سلامت روح 

و آن جهده الجوع قعد به الضعف و ان افرط به الشبع کظته البطنه . 
کل افراط له مفسد 

(بر اثر غلبه‌ي گرسنگي, از پاي درآمده و : بر اثر افراط در خوردن راه نفس 
کشیدن بر او تنگ مي‌شود ... و هر گونه افراط و زياده‌روي. فساد برانگیز 
است) 

سعدي: 

نه چندان بخور کز دهانت برآید 

نه چندان که از ضعف, جانت اجه 

با آنکه در وجود طعام است عیش نفس 

رنج اور طعام که بیش از قدر بود 

معده چو کح گشت و شکم درد خاست 

سود ندارد همه اسباب راست 

عطار نيشابوري: ۲ 

چو حلوا خوردن تو بیش گردد 

شود خون و سزاي نیش گردد 

ز حلوا كي بود روي سلامت 

که حلوا در قفا دارد حجامت [3596]. 

شکم از قوت خوش مکن فربه 

اسدي طوسي: 

چو بيني خورشهاي خوش, گرد خویش 

بیندیش تلخي دارو ز پیش 

سنايي غزنوي: 

پرخوري, ژنده پیل باشي تو 

کم‌خوري, جبرئیل باشي تو 

خور اندك, فزون کند حلمت 

خور بسیار, کم کند علمت 


فردوسي: 

مکن در خورش خویشتن چاره سوي 
چنان خور که نیز ایدت ارزوي 

سعدي: 

شکم, بند دست است و زنجیر پاي 
شکم بنده, کمتر پرستد, خداي 

تهي از حکمتي به علت آن 

که پري از طعام تا بيني 

ميرالهي همداني: 

بسیار مخور که نان هراسان از تست 
بر خویش ترحمي که این جان از تست 
ديك شکم از طعام لبریز مکن 

گر کاه نباشد ز تو کهدان از توست [3597]. 
سعدي. 

مپرور تن ار (از) مرد راي و هشي 

که او را جو مي‌بروري. مي 

كکسي سیرت آذفی وشن کرد 

که اول سگ نفس, خاموش کرد 
ندارند تن پروران آگهي 

که پر معده باشد ز حکمت بهي 

همي میردت عيسي از لاغعري 

تو در بند آني که خر پروري [3598]. 
عطار نيشابوري: ۲ 

طعام افزون مخور ناگاه و ناساز 

که آن افزون تو را بي‌شك خورد باز [35991]. 


مولوي. 

بدان کاصحاب تن اصحاب فیل‌اند 

به کعبه کي تواند بر رسیدن 

ابابيلي شو و از پیل بگریز 

ابابیل است دل بت دانه چیدن [3600]. 

و خاموش باش تن زن مدهوش ِ 

زیان آفراظط و تفریط در روح 

(هر گونه, تفریط و كوتاهي, هر نوع افراط و زياده‌روي تباه‌کننده 


است) 


رخ 5 
مذهب پاك و صافي از تخلیط 


دور از افراط و خالي از تفریط [3602]. 


حکمت 106 


اهل بیت و راه میانه 

ات سای 

تسه سای 

مولويز 

هر که گیرد پيشه‌اي بي‌اوستا 

ريشخندي, شد به شهر و روستا 

هر که تازد سوي کعبه, بي‌دلیل 

سعدي. 

به زهد و ورع کوش و صدق و صفا 

لامع: 

راه‌ها گر مختلف شد, شو تو اي دل, يك جهت 
چون بود. هادي يكي ما را چه غم از اختلاف 


حکمت 108 


مشکلات دوستي با اهل بیت 
من اختا اهل الست فلیسنعه لاففر شا 
(كسي که ما اهل بیت راء دوست داشته و پيروي کند, باید خود را براي 
ِ محرومیت‌ها مهیا سازد) 

قاني: 
خشنودم از خداي بدین نيستي که هست 
کز صدهزار گنج روان, گنج فقر به [3605]. 
ناصرخسرو: 
اگر دوستي خاندان بایدت هم 
چو ناصر به دشمن بده خان و مان را 
مخور اندوه خان و مان چون نماند 
همي خان و مان تو سلطان و خان را 
ز دنیا زیانت ز دین سود كردي 
اگر خوار گيري بدین سو زیان را 
گر گفتم از رسول علي خلق را وصي است 
سوي شما سزاي مساوي چرا شدم 
ور گفتم اهل مدج و ثنا ال مصطفاست 
چون زي شما سزاي جفا و هجا شدم 
عیبم همي کنند بدانچه‌ام به دوست فخر 
فخرم بدانکه شیعت اهل عبا شدم 
هر ی اور 
خیرالبشراند و خلف آهل عبااند 
ایشان که به فرمان خدا از پدر و جد 
مولوي: 
فقر را از چشم و از سيماي او 
دید هر چشمي که دارد نور «هو» 
شاد باش اي عشق خوش سوداي ما 
اي طبیب جمله علن‌هاي ما 
اي دواي نخوت و ناموس ما 
اي تو افلاطن و جالینوس ما 
عشق, جان طور امد, عاشقا 
طور, مست خر موسي صعقا 


عاشقي پیداست. از زاري دل 

نیست بيماري, چو بيماري دل 

علت عاشق, ز علت‌ها جداست 

عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد 

اي عجب من عاشق این هر دو ضد 
عاشق کل است چون کل است او 
عاشق خویش است و عاشق خویش جو 
هر که عاشق دیدیش, معشوق دان 

که به نسبت. هست هم این و هم آن 
تشنگان گر اب جویند از جهان 

ات هم خوید به‌غالم-تشته کان [ 3607]: 


عکشت: 19 


موقعیت تعقل و تدبیر 

(هیچ خردمندي بسان عاقبت‌انديشي نیست) 
ناصر خسر و: 

تدبیر به کن مباش عاجز 

سر خیره, مپیچ. در قزاگند [3608]. 
سعدي: ‏ _ ۱ 

حذر کن ز آنچه دشمن گوید آن کن 

که بر زانو زني دست تغابن 

گرت راهي نماید راست چون تیر 

از و برگرد و راه دست چب گیر [3609] 
مولوي: 

ژ ابتدای کار اخر را ببین 

تا نباشي ی یوم دین [3610]. 
هر که اول بین بود اعمي بود 

هر که آخر بین چه با معني بود 

هر که اول بنگرد پایان کار 

اندر آخر او نگردد شرمسار [3611]. 
ارزش عقل 

لا مال اعود من العقل 

(مال و ثروتي, سوداورتر از عقل, نیست) 
فردوسي: 

مدارا| خرد را برادر بود 

خرد بر سر دانش, افسر بود 

خرد همچو جان است زي هوشیار 

خرد را چنین خوار مایه مدار [3612]. 
لامع : 

مرد را سرمایه چون عقل است دارد بسته لب 
تا که آبادي نباشد خانه‌يي را در نیافت [ 3013 ]. 
اسدي طوسي: 

همه چیز زیر و خرد از بر است 

جز ایزد که او از خرد. برتر است 

خرد است آنکه زو رسد ياري 


همه داري اگر خرد داري 

فردوسي: _ 

بدان کین جدا و ان جدا نیست زین [3614]. 
خاقاني: 

از سر از خون دل چه خوري [3615]. 

نکوهش خودپسندي 

و لا وحده اوحش من العجب 

(غربتي, وحشت‌بارتر از خودپسندي نیست) 
امام یر 

خودخواهي است و خودسري و خودپسندي است 
حاصل ز عمر آن که خودش قبله گاه شد [6 361 ]. 
عطار نيشابوري: 

ز خودپرستي مشغول کار خویشند 
ملك‌الشعراء 

يكي نصیحت آزادگان ز جان بپذیر 

که از طريقه‌ي آزادگي, نماني باز 

اگر توانگر گشتي ز عجب, دست بکش 

وگر فقیر شدي پر زمانه سر بفراز 

که نیست در بر آزادگان بتر چيزي 
۹ و ذل نیاز ز [36181]. 


فرین کحسن الحلی 
2 
به خلق نی در عالم تواني زندگي کردن 
که با خلق نکو رام تو گردد شیر آجامي 
به جاي علم اگر اخلاق بودي درس هر مکتب 
به عالم بي‌نشان گشتي غرور و حرص و نمامي 
مکرر, امتحان کردم, که بهر زندگي کردن 

بخ اشت. از تندی. و اشفعی: و ار ات 
ری ات صرح ارو مت سر ارس رو ات 
اي نور چشم, این دو بود,. عین مردمي 
یا راه خیر خلق, سپردن به حسن خلق 


یا راه خیر خویش سپردن به خرمي [3619]. 
مولوي: 

من ندیدم در جهان جستجو 

هیچ اهلیت به از خوي نکو [36201]. 

سعدي: 

اگر ز دست بلا بر فلك رود بدخوي 

0 خوي بد خویش در بلا باشد [3621]. 
کوش تا خلق ۱ کار آيي 

نا نه خلت (بخدست) جهان بيارايي 

چون گل آن به که خوي خوش داري 

تا در آفاق, بوي خوش داري 

نشيندي که آن حکیم چه گفت 

خواب خوش دید هر که او خوش خفت 

هر که بد خو بود گه‌ي زادن 

هم بر آن خواست وقت جاندادن 

و آن که زاده بود به خوش خويي 

مردنش هست هم (هم بود) به خوش‌رويي [3622]. 
اخلاق نيك و بد همه تخم است و تو زمین 
احوال اخرت ز تو روینده چون گیا است [3623]. 
سعدي: 

به «دوزخ» مرد مرد را خوي زشت 

که اخلاق نيك آمده است از «بهشت» 
حرامت برد نان آن کس چشید 

که چون سفره ابرو به هم درکشید 

مکن خواجه بر خویشتن کار , سخت 

که بدخوي باشد نگونسار بخت [3624]. 
اوحدي: 

مهر محکم شود ز خوش‌خوبي 

دوستي کم کند ترش‌رويي 

خلق خوش خلق را شکار کند 

صفتي بیش از این چه کا ر کند [3625]. 
ادب, برترین یاد کار 

لا میراث کالادب 


(ميرائي به یادگار ماندني‌تر و سودبخش‌تر, همچون تربیت صحیح و ادب 


نیست) 

مولوي: 

بي‌ادب محروم ماند از لطف رب 
بي‌ادب تنها نه خود را داشت بد 
بلکه آتش در همه آفاق زد [3626]. 
اقبال لاهوري: 

دین» سرا پا سوختن اندر طلب 
انتهایش عشق و آغازش ادب 
آبروي گل, ز رنگ و بوي اوست 
بي‌ادب بي‌رنگ و بو, بي‌آبروست 
روز من, تاريك مي گردد چو شب 
تاب و تب در سینه افزاید مرا 

یاد عهد مصطفي آید مرا [3627]. 
ابهاحم ی 

با ادب را ادب سیاه بس است 
بي‌ادب با هزار کس, تنهاست [3628]. 


سعدي: 
وگر چل ساله, را عقل و ادب نیست 

به تحقیقش نشاید آذقی خواند [ 30629 ]. 

توفیق الهي 

و لا قائد کالتوفیق 

(رهنما و جلوداري, همچون توفیق الهي نیست) 
امام خميني (ره): ِ ِ 

چه شد که امشب از اینجا گذارگاه تو شد 

مکز که. آم هش کته خضن رآه نو نید 

بساط چون تو سلیمان و كلبه‌ي درویش 

نعوذ بالله گويي از اشتباه تو شد 

کنون که امدي و با چو من صفا کردي 

بساط فقر چو کاخ شه از پناه تو شد 

شبي که ظلمتش از دود اه من بد بیش 

چو روز. روشن, از نور روي ماه تو شد [3630]. 
شهریار: 

غير شربت توفیق, اي حکیم دانشمند 

نسخه‌اي به قانون نیست در شفاي ناداني [3631]. 


امام خميني (ره): 

اي شادي من غصه‌ي من اي غم من 

اي زخم درون من واي مرهم من 

بنما نظري به ذره‌اي بي‌مقدار 

تا بر سر افاق رود پرچم من 

توفیق تحصیلم عطا فرما و زهد بي‌ربا 

تا گردم از لطف خدا از عالمین عاملین [3632]. 
انجام واجبات 

لا عباده کاداء الفراثض 

(عبادتيرٍ همجون اداي واجبات نیست) 

شاف شب, جام نست 

مرغ سحر, دستخوش نام توست 

عقد پرستش به تو گیرد نظام 

جز به تو بر هست, پرستش حرام 

حلقه زن خانه بدوش توایم 

چون در تو حلقه, بگوش توایم [3633]. 

ارزش شرم و حیاء 

و لا ایمان کالحیاء و الصبر 

(عامل تقويتي براي ایمان. همچون حیاء و صبر, وجود ندارد) 
ویس ورامین: 

کند بي‌شرم هر کاري که خواهد 

شرم از اثر عقل و اصل دین است 

دین نیست تو را اگر تو را حیاء نیست [3634]. 
ارزش فروتني 

(هیچ شرافتي همچون فروتني نیست) 

لامع: 


مع: 

افتادگي شعار تن دردمند ماست 

گاهي ز عطف دامن او شد قیام ما 

از بلند و پستي جا, کسر شان قدر نیست 
هر کجا افتیم خوب است شعر مضمونیم ما 
با تقدم در مکان راجع به تاخیریم ما 


سربلندي مي‌توان دریافت از افتادگي 
شو غبار راه اگر قدر سما مي‌بایدت 

ز همواري تواني نام نیکو یافت در عالم 
نگین تا خود نشد هموار او کي نام مي‌يابد 
اصیلان را شود افتادگي از دولت آماده 
مر ارد نتر.هر آن تخل که آن ضاخت تفر کردد [ط3 3 
وحشي بافقي: 

اي علم کبر برافراخته 

تاج تواضع ز سر انداخته 

هر که به این تاج نشد بهره‌ور 

بد که نيابند ز خاکش اثر 

خاك ره مردم ازاده باش 

بر صفت خاك ره افتاده باش 

خاك صفت راه تواضع ون 

خاکي و از خاك نیاید جز این 

سجده گه پاك‌دلان گشته خاك 

زانکه فتد در ره مردان پاك 

چون زلف بتان شكستگي عادت کن 

تا صید کني هزار دل در نفسي 

وحشي بافقي: 

به خاك این قدر دادن رمز کاري است 
که عزت پیش مادر خاكکساري است 

چه ف گر خال انش ار له بردیسن 
منش برداشتم, این عزتش بس [3636]. 
موقعیت علم و دانش 

لا شرف کالعلم و لا عز کالحلم 

(شرافت «و فضيلتي» همچون دانش, و عزت و سربلندي‌اي همچون حلم. 
نیست) 

فردوسي: 

چنین گفت کاي پر خرد مایه‌دار 

چهل مر درم هر مري صد هزار 

بدو کفشگر گفت: کاین من دهم 
سپاسي ز گنجور بر سر نهم 

که اندر زمانه مرا کودکي است 

که آزاز او یز دلم خوار تیستت 


بگويي مگر شهریار جهان 

مرا شاد گرداند, اندر جهان 

که او را سپارم به فرهنگیان 

که دارد سرمایه و هنگ آن 

بر شاه شد شاد بوزرجمهر 

بران خواسته شاه بگشاد چهر 

بدو گفت شاه اي خردمند مرد 

چرا دیو چشم ترا خیره کرد 

چو بازار کان بچه گردد دبیر 

هنرمند و با دانش و یادگیر 

دبيري ببایدش پیروز بخت 

بما بر پس از مرگ نفرین بود 

جو آیین این روزگا ر این بود 

هم‌اکنون شتر باز گردان ز راه 

درم هرگز از موزه دوزان مخواه [3637]. 
به دانش بود مرد را آبروي 

سعدي: 

تکبر کند مرد حشمت پرست 

نداند که حشمت به حلم,؛ اندر است [3639]. 
ناصر خسر و: 

علم, دل تیره را فروغ دهد 

کند زبان را چو ذوالفقار کند [36401]. 
سنايي غزنوي: 

خشم و شهوت خصال حیوان است 
علم و حکمت کمال انسان است 

هر که ار علم و حلم نبود یار 

مرورا در جهان به مرد مدار [3641]. 
جلال سیادت: 

از علم. رهي به معرفت پیدا کن 
مانند كتابي, که مسلمان گردد 

ناصر خسر و: 

طاعت و علم راه جلت اوست 

جهل و عصیانت رهبر نار است 

راه طاعت گیر و گوش هوش سوي علم دار 


چند داري گوش سوي نوشخورد و راهوي [3642]. 
فردوسي: 

چنین گفت داننده, دهقان پیر 

که دانش بود مرد را دستگیر 
اسدي طوسي: 

چو خواهي که شاهي کند راد باش 
به هر کا ربا دانش و داد باش 
ناصرخسرو: 

جان را به علم پوش چو پوشيدي 
تن را به ششتري و بكاكوئي 

تیره روانت علم کند روشن 

گنده تنت چو مشك به خوشبوئي [3643]. 
شرف در علم و فضل است اي پسر عالم شو و فاضل 
اوحدي: 

تن بیروح چیست مشتي گرد 

روح بیعلم چیست بادي سرد 

دل شود چون به علم بیننده 

راه جوید بافریننده 

چون به علمش یقین درست شود 
در عمل نامدار و چیست شود 
دانش است آب زندگاني مرد 

خنك آن کاب زندگاني خورد 

در پي کشف این و آن رفتن 

جز بدانش کجا توان رفتن 

علم حاصل کن اي پسر در دین 

دل بیعلم کي رسد بیقین 

ادیب پیشاور: 

چنان چون که تن زنده گردد به جان 
به دانش بود, زنده, جان و روان 
سنايي غزنوي: 

تن بي‌علم. تن, به میراند 

شاخ بي‌بار, دل بیگراند [3645]. 
ناصرخسرو: 

مردم, ز راه علم شود, مردم 

نه زین تن مصور ديداري [3646]. 


قدر و بهاي مرد, نه از جسم فربه است 
بل. قدرء مردم از سخن و علم پربهاست 
ز دانش, زنده ماني, جاوداني 

رز نادانی: تابی: زندکانی 

فردوسي: 

ز دانش, در بي‌نيازي, به جوي 

وگر چند از او سختي اید به روي 

چو دانا بود. شاه پیروز بخت 

بنازد. بدو کشور و تاج و تخت 

ز گيتي هر آن کس که داناتر است 

و را پایه و مایه بالاتر است 

ز مرده, بتر هر که نادان بود 

همه زندگانیش. زندان بود 

توانا بود» هر که دانا بود 

ز دانش دل پیر برنا بود 

بدو گفت موبد که دانش به است 

(که) دانا به گيتي ز هر کس. مه است 
عطار نيشابوري: 

رهبر جانت» در اين تاريك جاي 

جوهر علم است و علمت جان فزاي 
اسدي طوسي: 

ز دانش به اندر جهان چیز نیست 

تن مرده و جان نادان يكي است 

پورياي ولي: 

ز نطق عيسوي, گیرد, نشان, جان 

شود, از علم. زنده, جان نادان 

فخر در دانش بود مر مرد را 

فخر و دانش هر دو در خاموشي است 
فردوسي: _ 

خرد همچو آب است و دانش زمین 
بدان کین جدا, وان, جدا نیست زین 
ناصر خسر و: 

چهره و جامه نکو زیب و جمال مرد نیست 
ننگ باید مرد را ننگ از جمال و زیب زن 
عیب تو جامه‌ات نیوشد تیغ پوشد پا قلم 
گرنه‌اي زن يا قلم زن باش يا شمشیر زن 


دب رز جون مرکب نیع و قلم كردي مدار 
هیچ غم گر مرکب تن لنگ باشد یا عرن [3647]. 
عطار نيشابورينز 
ان نفس کو مردگان را زنده کرد 
ني دم عيسي حکمت دان, بود [3648]. 
امام الدین رافعي: 
بر ام از ناتسرل 
که بي‌علم کس را به حق راه نیست 
كکسي ی دارد ۱ ز آموختن 
که از نی ناداني, آگاه نیست 
اوحدي: 
جهل خواب است و علم بيداري 
زان نهاني و زین پديداري 
جهل و کوریت سر به چاه کشد 
علم بينند گي به ماه کشد 
شود از جهل, مرد, کاهل و سست 
دانش او را دلیر سازد و چشت [3649]. 
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بهره‌برداري از فرصت ها 

(ضایع کردن و عدم بهره‌برداري صحیح از فرصت مايه‌ي غصه است) 
به هنگام خود وت باید سخن 

که بي‌وقت. بر ناورد, نار بن 

خروسي که بي گه نوا برکشد 

سرش را پگه باز باید برید 

زبان خشك به تا کلوگاه تر 

زبان را نگهدار, در کام خویش 

نفس, بر مزن. جز به 1 خویش 
به دیگر زبان بایدش باز ز گفت 

به عالم وقت هر چيزي پدید است 

در هر گنج را وقتي, کلید است 

نبيني مرغ چون بي‌ وقت خواند 

به جاي پرفشاني, سر فشاند 

تا چند, چو یخ, فسرده, بودن 

رن آب, چو موش مرده, بودن 

چون گل بگذار نرم‌خويي 

بگذر چو بنفشه از دورويي 

جايي باشد که خار باید 

ديوانگيي به کار آید [3650]. 

رجاء اخترانه 

بدبخت آن که فرصت خود داد, رایگان 
رنجي کشید و سود نبرد و زیان گرفت [3651]. 
فردوسي: 

پرسش, همان پیشه کن با نیاز 

همه کار, روز پسین را بساز [3652]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

بر مردم احمق, چون رود سالي گوید 
من پاربدم احمق و ماندم به ضرر بر 


وین طرفه که هر سال نو اين گفته شود نو 
تا بگذردش عمر به بوك و به مگر بر ۲ 
فرصت مده از دست و نگه کن که چه خوش گفت 
آن مشت زن پیر به فرزانه پسر بر 
مشتي که پس از جنگ فرایادتو آی 

باب تبريزي: 
حضور خاطر روشندلان غنیمت دان 
پیاله کیز که بنت زر هی کند مونات 
ز فیض صبح مشو غافل اي سیاه درون 
صفاي این نفس بی‌غبار را دریاب 
غبار قافله‌ي عمر چون نمایان نیست 
دو اسبه, رفتن لیل و نهار را دریاب 
چندان که تاختیم به دنبال عمر را 
این آهوي رمیده, نظر بر قفا نکرد 
صباح مستي و شام خمار مي گذرد 
غنیمت است که این روزگار مي‌گذرد 
وقت بسیار عزیز است گرامي دارش 
به زر قلب مده. یوسف کنعاني را 
دور نشاط, زود به انجام مي‌رسد 
مي‌چون دو سال عمر کند, پیر مي‌شود 
خود حسابان نگذارند به فردا کاري 
عید این طایفه روزي است که محشر باشد 
حافظ: 
فرصت شمار صحبت کز اين دو راهه منزل 
جچون بگذریم, دیگر نتوان به هم رسیدن [30654 ]. 
نگهدار فرصت که عالم دمي است 
دمي پیش دانا به از عالمي است [3655]. 
فیض کاشاني: 
گذشت عمر و نکردیم هیچ کار دربغ 
نه روزگار بماند و نه روزکار دریغ 
به رفت عمر به افسانه و فسون افسوس 
گذشت وقت به بیهوده و خسار دریغ 
نکرده‌ام همه‌ي عمر يك عمل, حاصل 
نبوده‌ام نفسي با تو هوشیار دریغ 
هر آنچه گفتم و کردم تمام, ضایع بود 


به هرزه. رفت مرا روز و روزگار دریغ 
[صفحه 97 

به پار گفتم کامسال کار خواهم کرد 
گذشت عمر من, امسال همچو پار دریغ 
ز هر خموشي بي‌یاد تو هزار افسوس 

ز هر سخن که نه حرف تو صد هزار دربغ 
در سر هوسي نماند ما را 

رفتیم, ز دل غبار اغیار 

رفتیم ز اشيانه‌ي خویش 

رنج قفسي. نماند ما را 

از بس که نفس زدیم بي‌جا 

جاي نفسي, نماند ما را 

یاران, رفتند, رفته رفته 

دمساز كسي, ِِِ 

فریاد رسي 0 ما را 36567 


بل رو ضرق رفن ادن هه این و آن 
روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت [3657]. 
سعدي: 

و ات وا 

بودم خذآنکه افت خر نت فاد 

فرصت غنیمت است نباید ز دست داد 
کنون کوش کاب از کمر درگذشت 

کنون باید این مرغ.را ات 

نه ان دم که سر رشته, بر دست ز دست 
حافظ: 

وصیت همین است جان برادر 

که اوفات:ضای کاواس 

وقت راغنیمت دان آن قدر که بتواني 
حاصل از حیات اي جان این دم است ناداني 


نشاط جواني ز پیران مجوي 
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حقیقت دنیا 

ما کاس گوس الم ققحت 
(دنیا همانند مارست که داراي ظاهري لطیف لکن سم خطرناك, در درون 
آن است) 

ناصر خسر و: ۲ ِ 

این باز سیه پیسه نگر بي پر و چنگال 

کو هیچ نه ارام همي گیر و نه هال 

ماننده ماري است که نیمیش سید است 

از سوي سرو زشت و سیاه است به دنبال 

را ها ار 

زیرا که الف پشت تو زین‌هاست شده دال 

بنگر به کجا خواهدت این باز همي برد 

دیوانه مباش آب مپيماي به غربال 

حافظ: 

مار است حرص دنیاء دنبال آن مرو 

داني که چیست عاقبت حرص مار گیر [3659]. 
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بخشش و کرم اهل بیت 

و اما نحن فابذل لما في ایدینا 

(ما «بني‌هاشم» نسبت بدانچه در اختیار داریم بخشنده‌تریم) 
سعدي: 

نیم فاني, گر خورد مرد خداي 

بذل درویشان کند, نيمي دگر [3660]. 
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یاد مرگ 

(تبع جنازه فسمع رجلا بضحك) فقال: کان الموت فیها علي غیرنا کتب 

(گویا مرگ به غیر ما نوشته شده) 

بوالمعالی: 

به مرگ دگران تا چند رنجه 

نه مرگ آرد ترا هم در شکنجه [3661]. 

(خوشا به حال كسي که در پیش خود, نفس خود را کوچك و خوار شمارد و 
به اصلاح باطن خویش بیردازد). 

اين پمین: 

رت از 2 آدمي دانم که دارد سیرت نیکو 

مرا چه مصلحت با آن که این گبر است و آن ترسا [3662]. 

شیخ بهايي: 

گر همي خواهي حیات و عیش خوش 

گاو نفس خویش را اول بکش [3663]. 

سخاوت و انفاق 

طوبي لمن ... و انفق الفضل من ماله 

(خوشا به حال كکسي که زيادي مال خود را «در راه خدا» انفاق کند) 

لامع: 

تهي دستي نمي‌بیند, هر آن کو بهره مي‌بخشد 

چو شاخ گل, , بهي گردید, دیگر بارور گردد ۳ 

نشد سرمایهاش کم آن که ریزش, خوي او آمد 

تهي گردید چون دولاب دیگر بار برگردد [3664]. 

سعدي: 

توانگران را وقف است و نذر و مهماني 

زکاه و فطره و اعتاق و هدي ۵ قوبانی. [3665]. 

پرهیز از سخن بیهوده 

طوبي لمن ... امسك الفضل من لسانه 

ِِ به حال كسي که زبان خود را از سخنان غیر ضروري و بیهوده باز 

دارد). 


خامی: 
ا ای هن خهان ها لز بفیی 


فرسوده مکن زبان بما لا ینفع 
ت گوش دهر از این راست‌تر سخن نرسید 
که گوهر صدف بحر صدق, کم سخني است [3666]. 
صائب تبريزي: 
صائب روا مدار که بیت‌الحرام دل 
از فكرهاي بیهده بیت‌الصنم شود [3667]. 
پرهیز از مردم‌ازاري 
طوبي لمن ... عزل عن الناس شره 
(خوشا به حال كکسي که شر و بدي خود را از مردم دریغ دارد). 
سعدي: 
خداسا بر از بنده بخشایش است 
که خلق از وجودش در اسایش است 
ناصرخسرو: 
اگر خداي پرستي تو خلق را مپرست 
خداي داني. ِ خداي, را مازار 
فتحعلي خان صبا 
گر آزاده ار چو آزادگان 
حذر کن ز آزار افتادگان 

تي: ۳ 
از بداندیشان. بترس و با کم ازاران نشین 
رستگاري هر دو عالم, در کم ازاري بود [3668]. 
سعدي: . _ 
امیدوار بود ادمي به خیر کسان 
فردوسي: _ 
چو روز تو اید جهاندار باش 
خردمند باش و بي‌آزار باش 
ستیزه, نه خوب اید از نامجوي 
بیرهیز و گرد سنیزه, ميوي [ 3670 ]. 
سعدي: 
چه خوش گفت فردوسي پاکزاد 
که رحمت بر آن تربت پاك باد 
میازار. موري که دانه کش است 
که جان دارد و جان شیرین خوش است 
لسیه» اندرون باشد و سنگدل 
که خواهد که موري شود تنگدل 


مزن, بر سر ناتوان دست زور 

که روزي در أفتي به پایش چو مور 
گرفتم ز تو ناتوان‌تر بسي اه 
شک ند که بمب ار ناد بر 
تروید ‌ تخم بدي بار نيك [1 3671 ]. 


تام بافی ی کرت کت زارت گر؟ 
کز کم آزاري, کم عمر, نیامد کرکس [3672]. 
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غیره المرثه کفر و غیره الرجل ایمان 
(غيرت‌ورزي زن کفر و غيرت‌ورزي مرد ایمان است 
سعدي. 

جو زن راه بازار گیرد بزن 

و گرنهم تو در خانه بنشین چو زن 

ز بیگانگان چشم زن کور باد 

چو بیرون شد از خانهو در گور باد 
بپوشانش از چشم بیگانه روي 

وگر نشنود, چه زن آن گه چه شوي 

جو در روي بیگانه, خندید زن 

دگر مرد گو لاف مردي, مزن [3673]. 
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مواحل کسام 

الاساام هه ال و لیم مه الره آلفین وه تیه ری ای 
هو الاقرار, و الاقرار هو الاداء و الاداء هو العمل 

(اسلام در حقیقت. همان تسلیم و گردن نهادن است و تسلیم همان ایمان 
حوطس و یقین داشتن همان تصدیق کردن است و تصدیق همان اقرار 
کردن قلبي قلبي بي و اقرار همان اداء حق عبودیت در عمل است و اداء همان 
عمل 0 و ۳ بودن است). 

عطا ر نيشابوري: 

بندگي چیست؟ به فرمان رفتن 

پیش امر, از بن دندان, رفتن 36741 ]. 


گت 21 1 


سرانجام بخل 
عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذي منه هرب 
(از آدم بخیل تعجب,؛ دارم که پا پاي خود به سوي فقر ناخواسته, شتابان در 
حرکت است). 
سعدي: 
0 0 شاید [5 367 ]. 
نکوهش از تکبر 
عجبت للمتکبر الذي کان بالامس نطفه و یکون غدا جیفه 
(از كسي که. دیروز نطفه‌اي بي‌ارزش, بیش نبود و فردا نیز به جیفه 
(مردار کندیده) اي بدل مي‌شود لکن در زندگي, تکبر, مي‌ورزد در شگفتم) 
ابوسعید ابوالخیر: 
چون حاصل عمر تو فريبي و دمي است 
زو داد مکن گرت به هر دم ستمي است 
مغرور مشو به خود که اصل من و تو 
گردي و شراري و نسيمي و نمي‌است [6 367 ]. 
سعدي. 
نشاید بني‌آدم خاك‌زاد 
که در سر کند کبر و تندي و باد 
ترا با چنین گرمي و سركشي 
نپندارم از خاك از آتضي [3677]. 
راه ۳۳ 
عجبت لمن شك في الله و هو يري خلق الله 
(تعجب دارم از كکسي که در وجود خدا شك مي‌کند با آنکه آفريده‌هاي خدا 
را مشاهده مي‌کند) 
فیض کاشاني: ۱ 
هر ورق از هر درخت., ایات حق را دفتري است 
آن كسي خواند که او را چشم و گوش دیگر است 
هر رگي, از هر ورق, از صنع بي‌چون آيتي است 
آن رسد در سر آن آیت, که حکمت را در است 
حکمت این رنگ‌ها و نقشها در برگها 
ان كکسي فهمد که او را عقل و هوشي در سر است 
و ارات یا 


هي چه لطف است این که در ما, از خداي اکبرست 
سوي باغ آ, فیض و اسرار الهي را به بین 

نیست دیدن چون شنیدن این دگر آن دیگر است [3678]. 
نکوهش از فراموشي مرگ 

و عجبت لمن نسي الموت و هو يري الموتي 

را که هک را فرا ‏ رس اش اش تراسا 
0 

جامي: 

جامي آن به که درین مرحله آن پیشه کني 

که ز مرگ دگران, مرگ خود انديشه کني 

آمد صداي بانگ جنازه ز صعب شهر 

او ترا یم کوان احل آن دا ضلا اسک [ 3679 
سعدي: 

دریفا که بي ما بسي روزگار 

به روید, گل و بشکفد, نوبهار 

بسي تیر و دي ماه و ارديبهشت 

براند که‌ما خالناسیم و حشت: 36801 

باباطاه. هر زان 

رفیقون مي‌رون نوبت بنوبت 

واي آن روزي که توبت بر به آید [ 3681 ]. 

مولوي: 

بسي طبل اجل, بیشین شنيدي 

مگو هر حز: در آهتن ناگهاني [ 3682 ]. 
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علم و عمل 

من قصر في العمل ابتلي بالهم 

(كسي که در عمل «کردار» كوتاهي ورزد به اندوه گرفتار مي‌شود) 
سنائي غزنوي: 

علم با کار سودمند بود 

علم بي‌کار پاي‌بند بود [3683]. 

سعدي: 

علم. چندان که بیشتر خواني 

چون عمل در تو نیست ناداني [3684]. 


تسه #2 


تاثیر بهار و طبیعت 

توقوا البرد في اوله و تلقوه في آخره فانه یفعل في الابدان کفعله في 
الاشجار اوله یحرق و آخره یورق .  .‏ 

زا آعاز عرسا سر باند وی اشنایان آن اسال گنه شرا وتا با 
مولوي: 

گفت پیغمبر ز سرماي بهار 

تن مپوشانید یاران زبنهار 

زان که با جان شما آن مي‌کند 

کان بهاران, با درختان مي کند 

در جهان, بر عارفان وقت جو 

در بهاران جامه از تن بر کنید 

تن برهنه جانب گلشن, , روید 

ليك بگریزید از باد خزان 

کان کند کان کرد با باغ و رزان [36851]. 


۱۳۵ 


عبرت از گذشتگان 

یا اهل الدیار الموحشه, و المحال المقفره, و القبور المظلمه ... اما الدور 
فقد سکنت., و اما الازواج فقد نکحت. و اما الاموال فقد قسمت هذا خبر ما 
عندنا, فما خبر ما عندکم؟ 

(اي ساکنان خانه‌هاي وحشتناك و مکانهاي خالي و قبرهاي تاريك ... بدانید 
که خانه‌هاي شما را دیگران سکونت کردند. زنان شما را دیگران به نکاح 
خود دراوردند. اموال شما را تقسیم کردند این خبري است که ما داریم 
شما چه خبر دارید؟) 

لامع : 

خطي نوشته بود لوح هر مزار به تو 

اگر به چشم بصیرت روي و بر خواني 

ز فعل ما و تو عفوش نمي‌خورد بر هم 

نکرزدد ایتة درهم: ز خین پیشانی 

موعظه نامه‌ايي است, لوح قبور 

گر ز روي بصیرتش, خواني 

بین که آنان, زین جهان رفتند 

بهره‌شان, چیست», زین نگهباني 36861 ]. 

عطا ر نيشابوري: 

چو خفتگان همه در زیر خاك بي‌خبرند 

خبر چگونه دهندت ز حال روز شمار 

که این چه راه و چه وادي است این که چندین خلق 

بدو فروشد و از هیچ کس نماند آثار 

به چشم عقل خموشان راه را بنگر 

اسیر مانده در خاك و خون به زاري زار 

نه همدمي, نه دمي. سرکشیده زیر کفن 

نه محرمي نه كسي روي کرده در دیوار 

اي اهل خاك این چه خموشي است چند ازین 

ما را ز حال خویش کنید اندکي خبر 

در زیر خاك با دل پرخون چگونه‌اید 

تا کي کنید در شکم خاك خواب و خور 

اخر نگه کنید که بعد از هزار سال 

لامع : 


نقش بر ات دان, همه اسباب دنبيوي 
صرفش چه مي‌كکني همه جان و جنان عبث [3688]. 
شهریار: 

بلي بعد از شما زحمت هدر شد 

پسر مشغول تاراج پدر شد 

همه اموالتان؛ ورات بردند 

سر قسمت چه غوغائتي که کردند 
بناي کشمکش با هم نهادند 

چو گرگ و سگ به جان هم فتادند 
سگاني هم که در اطر اف بودند 

به دندان استخواني در, ربودند 
کبیرش رنه رحمي با صفيري 
جوانش را نه پروائي ز پيري 

دربغ آن رنج کسب و سود و ثروت 
که خود وزر و وبالي بود و حسرت 
جیاط خلوت و کاشانه‌ی غبر [30689] 
تقوي بهترین توشه 

ان خیر الزاد التقوي ۱ 
(بدون تردید, بهترین توشه‌ي «دنیا و آخرت» تقوي, است) 
چند باشي بهر اين, حلوا و نا 

زیر منت از فلان و از فلان 

نیست جز تقوي ِِ ره توشه‌اي 
نان و حلوا را به هل در گوشه‌اي 
نا 

باغ و راغ و حشمت و اقبال تو 

نان و حلوا چیست این طول امل 

وین غرور نفس و علم بي‌عمل 

نان و حلوا چیست فرزند و زنت 
اوفتاده همچو غل, در گردنت 

برد اين حلوا و نان آرام تو 

شست ارام توکل, نام تو 

هر چه غیر از دوست باشد اي پسر 
نان و حلوا نام کردن سر بسر 


گر همي خواهي که باشي تازه جان 
رو کتاب نان و حلوا را بخوان [3690]. 


حکمت 126 


وصف دنیا 

یا الذام للدنیا المغتر بغرورها المخدوع بابا طیلها اتغتر بالدنیا ثم تذمها؟ 
انت المتجرم علیها ام هي المتجرمه عليك متي استهونك ام متي غرنك 
(اي كسي که به مذمت و نکوهش از دنیا مي‌پردازي در حالي که به غرور 
دنیا گرفتار گشته و فریفته هیچ و پوچهاي آن مي‌باشي, آیا در حالي که به 
دنیا مغفرور مي‌باشي آن را مذمت مي‌کني تو از جرم دنیا شکایت داري یا 
دنیا باید از جرم تو شکایت کند ... دنیا سجده‌گاه دوستان خدا نمازگاه 
فرشتگاه خداء محل هبوط وحي الهي و محل تجارت (معنوي) اولیاء 
خداست) 

ناصر خسر و: 

چند بنالي که بد شده‌ست زمانه 

عیب تنت بر زمانه برفگني چون 

هرگز کي گفت این زمانه که «بد کن» 

مفتون, چو ني به قول عامه‌ي مفتون 

تو شده‌اي دیگر این زمانه همان است 

کي شود اي بي خرد, زمانه دگرگون 

جهان, مثل چو يكي منزل است بر ره و خلق 

در و همي گذرد فوج فوج زودا زود 

برادر و پدر و مادرت همه رفتند 

تو چند خواهي, اندر سفر چنین آسود 

جهان را چو نادان نکوهش مکن 

که بر تو مر, او را حق مادري است 

به فعل اندر و بنگر و شکر کن 

مر آن را که ضعش بدین مكيري است 

چه چیز است از این چرخ گردان برون 

درین عاقلان را بسي داوري است 

زمانه بسي پند دادت ولیکن 

تو مي‌در نيابي زبان زمانه 

غریب و سپنجي به خانه‌ي کسانه 

بگفتند کاین خانه مر بو فلان را 

به میراث ماند از فلان و فلانه 

ترا گر همي پند خواهي گرفتن 


زبان فلان و فلانه‌ست خانه 
چو خانه بماند و برفتند ایشان 
نخواهي تو ماندن همي جاودانه 
نخواهد همي ماند با باد مرگي 
بدین خرمن اندر نه گاه و نه دانه 
پدرت و برادرت و فرزند و مادر 
شده‌استند ناچیز و گشته فسانه 
تو پنجاه سال از پس عمر ایشان 
فسانه شنودي و خوردي رسانه 
در این ره‌گذر چند خواهي نشستن 
چرا برنخيزي چه ماندت بهانه [36911]. 
باده تو خوردي کت زهر چیست 
جرم تو كردي خلل دهر, چیست 
دهر نکوهي مکن اي نيك مرد 
0 نکرد [3692]. 
اس آبائك من البلي ام بمضاجع امهاتك تحت الثري؟ 
(چرا فريفته‌ي دنیا شده‌اي؟ ایا به محل سقوط پدرانت در دامن فنا و یا 
خوابگاه مادرانت در زیر خاك فریفته شده‌اي) 
اوحدي: 
اوستادت, فراق اینان. بس [3693]. 
دنیا جایگاه راستي‌ها 
ان الدنیا دار صدق لمن صدقفها 
(دنیا جایگاه راستي است براي كسي که آن را تصدیق کند و منطق وي را 
راست بداند) 
مسعود سعد. 
راست کن لفظ و استوار بگو 
سره کن راه و پس دلیر, بتاز [36941]. 
عطا ر نيشابوري: 
گر به صدق, آيي در این ره نو دمي 
صد کت پیش باز آید همي [3695]. 
طامي ي. 
در خیال در بي ‌ مددي است 
راستي حکم نامه‌ي ابدي است 


راستی::ا تفا کلید اجه 

معجز, از سحر, آن پدید آمد [3696]. 

دنیا خانه‌ي پند و اندرزها 

ان الدنیا ... دار موعظه لمن اتعظ بها 

(بدون تردید دنیاء, خانه‌ي موعظه و پند و اندرز است البته براي كسي که 
صائب تبريزي: 

صائب گهر به سنگ زدن بي‌بصیر نیست 

ضایع مکن, به مردم بیهوده, پند را 

ناصح از بيهوده‌گويي ابروي خویش برد 

بوي خون اید ز افغان مرغ بي‌هنگام را [36971]. 

نکوهش دنیا 

فذمها رجال غداه الندامه ۲ 

(در صبحگاهان ندامت و پشيماني, و ان را مذمت مي‌کند ولي 
گروهي دیگر ان را مي‌ستایند) 

لامع : 

عمرها تخم هوس, در مزرع دل کاشتم 

جز ندامت بهره‌يي, زین سرزمین»؛ حاصل نشد [ 30698 ]. 


حکمت 127 


دی اعتار کم وا 

ان لله ملکا ينادي في کل یوم لدواز للموت و اجمعوا للفناء و ابنوا للخراب 

(بدون تردید, خدا فرشته‌اي را برگماشت تا اهر ووته در مبانسي‌ادم بانی: 

در دهد و بگوید: بزانید براي مزدن: جمع آوزي کنید برای تابودی. و بساژید 

براي خراب شدن) 

ان يکي خواهد به شهوت, زن, که تا فرزند او 

بعد مرگ از وي بماند در جهان نایب مناب 

قآ کر سار مزا خانه نار اما دصر 

يك زمان فارغ نشیند کامکار و کامیاب 

جمله زین غافل که هر ساعت ز آگاهان غیب 

مت بانگ لدوا للموت و ابنوا للخراب 

جوته شاد ز ید آن که بهز »هزین ۶اد 

به خانه‌يي که همي انهدام کرده بناست [30699]. 

ناصرخسرو: ۲ 

اسایشت نبینم اي چرخ اسيايي 

خود سوده مي‌نگردي ما را همي بسايي 

جز زاد ساختن را از بهر راه عقبي 

هشیار و پیش بین را هرگز , به کار نايي [37001]. 
ني: 

کاین دام ۳1 نه جاي امان است الامان [37011]. 

ملك‌الشعراء بهار؛ ۱ 

این جهان جاي توقف نیست خوشبخت ان که او 

چون نسيمي خوشر گذشت از اين گلستان بي خبر 

وفا ندیدم زین روزگار عهد گسل 

کدام مرد بدیدست ازین عجوزه, وفا 

غقم مخور جانا در اين عالم که عالم هیچ نیست 

نیست هستي جز دمي ناچیز و آن دم, هیچ نیست 

بر سر يك مشت خاك اندر فضاي بي کنار 

کر و فر ادم و فرزند ادم هیچ نیست 

نماند درد و درمان هم نماند 

نماند وصل و هجران هم نماند 


دل به اقبال جهان اي صاحب دولت مبند 
کاین جهان در اختیار عقل دوراندیش نیست 
نعمت او تیان او بي‌انقلاب 

راحت او بي‌تزاحم نوش او بي‌نيش نیست [3702]. 
حافظ: 

به چشم عقل درین رهگذر پرآشوب 

جهان و کار جهان بي‌ثبات و بي‌محل است [3703]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

مردانه پایدار بر احداث روزگار 

کاین روزگار زن صفت حیز بگذرد 

چون بركه‌هاي دشت عرب دان تو حال خلق 
گاهي ز آب پر شود و نوبتي تهي 

این بركه‌ي حیات مسلم, تهي شود 

از آب زندگاني و از فر و فرهي 

دیر است و زود, مرگ نباشد از آن گریز 
فرخنده نيكنامي و خوشبخت آگهي [3704]. 
قیال لاهوری: ۱ 

به چشم من, جهان, جز رهگذر نیست 
هزاران رهرو يك, هم‌سفر نیست 

گذشتم از هجوم خویش و پیوند 

که وان کی سای مس و70 
عطار نيشابوري: 

غریبستان دنیا جاي تو نییست 

قباي خاك بر بالاي نو بیست 

به مويي ۳ به دنیاً بسته باشي 

چو مردي, در غم پیوسته باشي [3706]. 
جامي: 

هر که آمد هر که آید بگذرد 

این جهان محنت سرايي بیش نیست 
دیگران رفتند و ما هم مي‌رويم 

کیست کو را منزلي در پیش نیست 

احمد جامي ترا پندي دهد 

آخرت را باش دنیا هیش نیست [ 707 3]. 
فردوسي: 

همه تخت و تاج و همه جشن و سور 

نیرزد به دیدار يك موي حور [37081]. 


مولوي: , 

هیچ مي‌داني چه مي‌گوید رباب 

ز اشك چشم و از جگرهاي کباب 
پوستي آم, دور مانده‌ي من؛ ز گوشت 
جون ننالم در فراق و در عذاب 

چوب هم گوید به دم من شاخ سبز 
زین من بشکست و بدرید ان رکاب 
بشنوید از ما «الي الله الماب» 

هم ز حق رستیم اول در جهان 

هم بدو وا مي‌رويم از انقلاب 

بانگ ما هم‌چون جرس در کاروان 

یا چو رعدي وقت سیران سحاب 

اي مسافر دل منه بر منزلي 

که شوي خسته به گاه اجتذاب 

زانك از بسیار منزل رفته‌اي 

تو ز نطفه تا به هنگام شیاب [3709]. 
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آزادگان دنیا 
و الناس فیها رجلان رجل باع فیها نفسه فاوبقها و رجل ابتاع نفسه فاعتقها 
(مردم دنیا, دو دسته‌اند. دسته‌اي خود را باختند و نفس خود را به هلاکت 
درافکندند و دسته‌اي خود را خریدند و آزاد زیستند) 
شیخ بهائي: 
تا بکي از هدهد شهر سبا 
در غريبي مانده باشي بسته پا 
جهد کن این بند از پا باز کن 
بر فراز لامکان پرواز کن ۲ 
تا بکي در چاه طبعي سرنگون 
يوسفي یوسف بیا از چه برون 
تا عزیز مصر رباني شوي 
وارهي از جسم و روحاني شوي [13710. 
ناپايداري دنیا 
الدنیا دار ممر لا دار مقر , 
(دنیا محل عبور کردن است و جایگاه اقامت دائمي نیست) 
انوري: 
عاقلا از سر جهان برخیز 
نه معشوفه‌ي وفادارست 
گیر کامروز بر سر گنجي 
پا نه فردات بر دم مارست 37111 ]. 
عطار نيشابوري: 
بسا ایوان که بر کیوانش بردند 
کجا شد ان همه ایوان دریغا 
بسا قصرا که چون فردوس کردند 
کنون شد کلبه‌ي احزان دریغا 
درین غم‌خانه هر یوسف که ديدي 
لحد بر جمله شد زندان دریغا 
ابن یمین: 
از حسن مزن لاف که خواهد شدن آخر 
زین نرگس چشم و گل رخسار تو زایل 
در جاه گرفتم که شدي طغرل و سنجر 
بنگر که کجایند کنون سنجر و طغرل 


دنیا چه کني جمع که مقصود ز دنیا 

ای ات 
نشاید کرد برد ی استواري _ 

که ننموده است با کس سازگاري 

بدین قالب که بادش در کلاه است 
مشو غره که مشتي خاك راه است 

ز بادي کو کلاه از سر کند دور 

گیاه آسوده باشد سرو رنچور [3712]. 
لامع: 

آمدي يك دو سه روزي به جهان راه گذر 
نیست در راه ۳ عزم اقامت دستور [3713]. 


۱ 


حقوق دوستان 

لا یکون الصدیق صدیقا حتي یحفظ آخاه في ثلاث: في نکبته و غیبته و وفاته 
(دوست/: دوشسنت خقيقي. بحساتب: تمي‌آید. مگر. آنکه در سه مورد هوادار 
دوست خود باشد در روزگار بدبختي و گرفتاري. هنگام غیبت و پس از 
سین ۷ 

سنائي غزنوي: ۱ 

دشمن از دوست وقت از و نیاز 

جز بسود و زیان نداني بار 

دوستان را به گاه سود و زیان 

بتوان دید 7 9 آزمود توان [14 37 ]. 

یار باید بر 7 در راه حق رهبر شود 

نه که سازد پار را از دین و از ایمان جدا 

یار باید یار باشد در فراق و در وصال 

نه بود در وصل یار و یار در هجران جدا 

یار باید یار را غمخوار باشد در بلا 

زو جدا هرگز نگردد گر شود از جان جدا 

در غم و اندوه باشد یار با یاران شريك 

در نشاط و کامراني نبود از ایشان جدا 

چون بگرید یا ر باید یار هم گریان شود 

تی: کة این کریة جذا کاه: ان شود گریان جدا 

هر چه بیستدد به خود بیستدد آن. را بهر بار 

هر چه از خود دور خواهد خواهد از یاران جدا 
دشمنان یار را دشمن بود از جان و دل 

دوستش را 9 دارد باشد از عدوان جدا [3715]. 
یار تسآعد به گه ناخوشي 

كشي کرد نه دامن كشي [3716]. 

حافظ: 

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم 

که كيمياي سعادت رفیق, بود, رفیق 

سعدي: 

ور هنري داري و هفتاد عیب 


دوست نبیند مگر آن يك هنر 
ديده‌ي دوست عیب پوش بود 
خصم را دیده عیب کوش بود 
اسدي طوسي: 

چو دسنت رسد دوستان را بياي 
که تا در غم ارند مهرت به جاي 
سعدي :_ 

دوست آن باشد که گیرد دست دوست 
در پریشان حالي و درماندگي 
دوست مشمار. ان که در نعمت زند 
لاف ياري و برادر خواندگي 

دوست ان است که معایب دوست 
همچو ایینه روبرو گوید 

نه کو چون شانه با هزار زبان 
ریاض بروجردي: 

دمن و دوست را به راحت و رنج 
فرق کردن توان چو مغز از پوست 
زان که در حال نکبت و محنت 
دوستان دشمن‌اند و دشمن دوست 
شایق شيرازي: 

ایا بود آن یار یاریم کند 

و از رحم نظر به بي‌قراريم, کند 
یا آن که به خنجري هلاکم سازد 

یا ان که علاج زخم کاریم, کند [37186]. 
یار مخوانش که چو شین در رقم 
داخل شادي است نه داخل به غم 
بر صفت راست پسندیده یار 

امده در راحت و رنجت به کار 

ان که زدي شعله‌ي خشمش جهان 
لاف وفايي که زند, مشنو آن 
سرب چو بکداخت نماید چو اب 
ليك کند خوردن آن جان کباب 

انکه نه ثابت قدم اندر وفاست 


صحبت او مایه چندین جفا است 
خانه که سست آمده آن را بنا 
رخت مقیمان نهد اندر فنا 

رسم وفا از همه ياري مجوي 
زادن گل از همه خاري مجوي 
خار گل و خار مغیلان جداست 
غنچه و9 پیکان ز کجا ۳ کجاست 
هر مگسي را نبود انگیین 

هر ني خود رو نشود شکرین 
در همه کس نیست ز ياري آثر 
چشمه ز هر خاك نیاید به در 
یار که خود را به وفایت ستود 
بایدش از داغ جفا ازمود 

جوهر پاري اگرش حاصل است 
روشني دیده و ۳ دل است 
اول از آتش خبرش مي‌کنند 

ان که درشتي فن خود ساخته 
به که بود از نظر انداخته 
سرمه‌ي نرم است پي دیده نور 
چون که درشت است کند دیده کور 
پاي به گل چند نشيني بکوش 

ز هر طلب, در ره ياري, بنوش 
هیچ به از یار وفادار نیست 

آن که وفا نیست در او یار نیست 
داري اگر ياري نداري غمي 
اج 
كارگراني چو فتد پیش کس 
رفع شود از مدد یار و بس 

انچه به يك دست نشاید ربود 
چون دو 9 دست ربایند زود [3719]. 
۳ ی 
عیب ترا دوست چه داند؟ هنر 
دویتت بود. مرحم راحت رسان 


دوست کدام؟ آن که بود پرده‌دار 

پرده درند. این همه چون روزگار 
دوستي هر که ترا روشن است 

چون دلت انکار کند دشمن است 

دل بود آگه, که وفادار, کیست 

پاي نهادي چو درین داوري 

کوش که هم دست به دست اوري 

تا نشناسي گهر یار خویش 

یاوه مکن گوهر اسرار خویش [201 37 ]. 


خکفت: 130 


ره‌آورد توبه 

من اعطي التوبه لم یحرم القبول ۱ 

(كسي که توبه, نصیب وي شود از پذیرفته شدن ان نیز محروم نمي‌ماند) 

مولوي: 

مشو نومید از ظلمي که كردي 

که درياي کرم. توبه پذیریست 

گناهت را کند تنسبیح طاعات 

که در, توبه‌پذيري, بي‌نظیریست 

شکسته باش و خاكي باش اینجا 

که مي‌جوید کرم هر جا فقيري است 

عزيزي بخشد آن کس را که خواري است 

بزرگي بخشد آن را که حقيري است 

يك با دگر قبول کن بندگیم 

رحم آر بدین عجز و پراکندگیم 

گر بار دگر ز من خلافي بيني 

فریاد مرس به ۰ هیچ درماندگیم 37211 ]. 

اي | 

در حالت عجز» دستگیر همه کس 

یا رب تو مرا توبه ده و عذر پذیر 

اي توبه ده و عذر پذیر همه کس 

جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه 

بي یاد تو هر جا که نشستم توبه 

در حضرت توء توبه شکستم صد بار 

زین توبه که صد بار شکستم توبه 

از هر چه نه از بهر تو کردم توبه 

ور بي تو غمي خوردم از ان غم توبه 

و آن نیز که بعد از اين براي تو کنم 

کز بمتر او آن توان از آن هم توبه [ 3722 ]. 
ار نيشابوري: 

گر گنه كردي, در توبه است باز 

توبه کن کین در نخواهد شد فراز [3723]. 

باباطاهر عریان: 


از ان روزي که ما را افريدي 

بغیر معصیت چيزي نديدي 

خداوندا بحق هشت و چارت 

ز ما بگذر. شتر ديدي نديدي 

از بس که شکستم و ببستم توبه 

فریاد مي‌کشد ز دستم توبه 

دیروز, به توبه شکستم ساغر 

امروز به ساغري. شکستم توبه [3724]. 
مولوي: 

هست جنت راز رحمت هشت در 

يك در توبه است زان هشت؛ اي پسر 
هین غنیمت دار, در باز است زود 

رخت انجا کش به كوري حسود 

پیش از آن کز قهر. در بسته. شود 

بعد ازان از تو کس, , نلشننود 

گر سیه كردي تو نامه‌ي عمر خویش 

توبه کن زان‌ها که كردستي به پیش 

عمر اگر بگذشت. ببخش این دم است 
بیخ عمرت را بده آب حیات 

تا درخت عمر گردد با ثبات 

جمله ماضي‌ها ازین نیکو شوند 

زهر پارینه ازین گردد چو قند 

سیئاتت را مبدل کرده حق 

تا همه طاعت شوند آن ماسبق 

مرکب توبه عجائب مرکب است 

بر فلك تازد ز يك لحظه ز پست [3725]. 
استجابت دعا 

من اعطي الدعاء لم یحرم الاجابه 

(كکسي به دعا توفیق یابد, از اجابت, بي نلصیب نماند) 
امام خميني (ره): 

اي دوست هر انچه هست, نور رخ تو است 
فریاد رس دل, نظر فرخ تو است 

طي شد شب هجر و مطلع فجر نشد 
پارا! دل مرده, تشنه‌ي پاسخ تو است [3726]. 
سعدي: 


فروماندگان را به رحمت قریب 

تضرع کنان را به دعوت مجیب [3727]. 
شهریار: 

دلم جواب بلي مي‌دهد صلاي ترا 

صلا پزن که به جان مي‌خرم بلاي ترا 

به زلف گو که ازل تا ابد کشاکش تست 
نه ابتداي تو دیدم نه انتهاي ترا 

کشم جفاي تو تا عمر باشدم هر چند 
وفا نمي‌کند این عمرها وفاي ترا [3728]. 
عطا ر نيشابوري: 

جو شد ز اندازه بیرون زاري او 

درآمد ۱ ر او در ياري او [3729]. 


مولوي: 
کیت و نت اغفر لذنب قد هنا 
چون بنده آید در دعا او در نهان آمین کند [3730]. 
هم دعا از تو اجابت هم ز تو 
ايمني از تو مهابت هم ز تو 
یاد ده ما را سخن‌هاي رقیق 
2 رحم آورد آن اي رفیق 37311 ]. 
ره زا ۱ 
(كسي که به شکرگزاري توفیق یافت, از فزوني نعمت‌ها محروم نگشت) 
ناصرخسرو: ۲ 
نشانه بندگي شکر است هر گز مردم دانا 
ز نسپاسي ز حد بندگي اندر نیاجارد [3732]. 
شهرت فارسي: 
سمتش را شاگرم من حق, عوضها بحشدیش 


حکمت 131 


ارزش همسرداري 

جهاد المراه حسن التبعل 

(جهاد زن, همان نیکو شوهرداري است) 
سعدي: 

زن خوب و فرمانبر و پارسا 

کند, مرد درویش را پادشاه [3734]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

خانم ان نیست که جانانه دلبر باشد 

خانم انشست که بات دل شوهر باشد اد رد[ 
ارزش نماز 

الصلوه قربان کل تقي ۱ 
(نماز, عامل تقرب همه‌ي تقوي پیشه‌گان است) 
فیض کاشاني: 

گنج ابدي پيروي حق و عبادت 

مفتاح در خیر, نمازي به جماعت 

معناي نماز است حضور دل احباب 

زنهار به صورت مکن اي دوست قناعت 
راضي مشو از بندگتّي تا ننمائي 

آداب و شرایط همه را نيك رعایت 

خواهي به عبادت خللي راه نیابد 


میکن دلت از وسوسه‌ي دیو, حمایت [3736]. 
ابوسعید ابي‌الخیر: 

بر نخل وجود برگ و بار است نماز 

دیباچه خرم بهار است نماز 

راهي به حریم کردگار است نماز 

فریاد بلند روز گار است نماز [3737]. 

روزه‌داري 

و لکل شيء زکاه و زکاه البدن الصیام 

(براي هر چيزي زکاتي و زکات بدن روزه‌داري است) 
مولوي: 

این دهان بستي دهاني باز شد 

کو خورنده لقمه‌هاي راز شد 

چشم کودك همچو خر در اخر است 


چشم عاقل در حساب آخر است 
سعدي. 
اتدرون ازءظعام خالي, داز 


عتشاته 2 وب 


ارزش بخشش و سخاوتمندي 

من ایقن بالخلف جاد بالعطیه 

(كسي که به پاداش الهي. اطمینان دارد. سخاوتمندانه دست کرم 
مي‌گشاید) 

سايه‌ي خورشید, سواران طلب 

رنج خود و راحت یاران طلب 

درد ستاني کن و درمان دهي 

تات رسانند به فرماندهي 

گرم شو از مهر و زکین سرد باش 
چون مه و خورشید جوانمرد, باش 

يك نفس اي خواجه‌ي دامن کشان 
استيني بر همه, عالم فشان 

رنج مشوء راحت رنجور باش 

ساعتي از محتشمي دور باش [3739]. 


عتشت 93 


خداي روزي‌دهنده 
تنزل المعونه علي قدر الموونه , 
(ياري به اندازه نيازمندي از سوي خدا منظور مي گردد) 
دای که سینت آقربتتتن یناه 
چو بیند نيازي در این عرصه‌گاه 

نه آندازهی آنکه:باشد تباز 
تساه به ما بودني‌هاي راز [37401]. 


حکمت 134 


ميانه‌روي 

ما عال من اقتصد 

(كکسي که ميانه‌روي را پیشه خود سازد. سربار دیگران نخواهد شد) 
فردوسي: 

میانه گزین در همه کار کرد 

به پيوستگي هم به ۹ و نبرد 

چو داري به دست اندرون خواسته 

زر و سیم و اسبان اراسته 

هزینه چنان کن که بایدت کرد 

نباید فشاند نباید فشرد 

میانه گزیتی بماني به جاي 

نباشد جز از نیکیت راهنماي [3741]. 
ناصرخسرو: 

را اروت کشا شصی 

که ما زر سا ان 1374211 
سعدي: 

حریت له در بان ستی 

نیندیشد (به) ز روز تنگدستي 

درخت اندر بهاران برفشاند 


ختت دول 


نریم خازه او 

که الفنال اه اسان ۱ 
تحت ون تا وا کی اوه اسان اس 
سعدي: 

اي گرفتار پاي بند عیال 

دیگر اسودگي, مبند خیال 

غم فرزند و نان و جامه و قوت 
بازت ارد ز سیر در ملکوت 

همه روز اتفاق مي‌سازم 

که به شب با خداي پردازم 

شب چو عقد نماز مي‌بندم 

چه خورد با مداد فرزندم [3744]. 
محعبت و دوستي 


التودد نصف العقل 
(محبت‌ورزي,: نيمي از خردمندي است ) 
سعدي. 


بتا هلاك شود دوست در محبت دوست 

که ز ند کانتت او در هلاك بودن اوست 37451 ]. 
نه یار سست پیمان است سعدي 

که در سختي کند ياري. فراموش 

دوست نباشد به حقیقت که او 

دوست فراموش کند در بلا 37461 ]. 

دوست آن است کو معایب دوست 

همچو آیینه روبرو گوید 

نه که چون شانه با هزار زبان 

شهریار: 

تا فکندم به سر كوي وفا رخت اقامت 

عمر بي‌دوست, ندامت شد, و با دوست غرامت 
سر و جان و زر و جا هم همه گو رو به سلامت 
ملا باباجان: 

از شبنم عشق. خاك عالم. گل شد 


صد فتنه و شور, در جهان. حاصل شد 
چون عشق و خرد. متفقا, فال زدند 

يك قطره از ان چکید ان هم دل شد [3749]. 
اقبال لاهوري: 

هر که پیمان با «هوالموجود» بست 
گردنش از بند هر معبود. رست 

مومن از عشق است و عشق از مومن است 
عشق را ناممکن ما ممکن است 

عقل, سفاك است و او سفاك‌تر 

پاك‌تر چالاك‌تر بي‌باك‌تر 

عقل در پیچاك اسباب و علل 

عشق چوگان باز میدان عمل 

عشق, صید از زور بازو افکند 

عقل را سرمایه از بیم و شك است 
عشق را عزم و یقين, لاينفك است 

آن: کند تعفیر نا وبرآن کتذ 

این کته وبوان. که آبادان کنر 

عقل, چون باد است ارزان, در جهان 
عشق کمیاب و بهاي او گران 

عقل محکم از اساس چون و چند 

عشق عریان از لباس چون و چند 

عفل مي‌کوند که خودیرآدیس کر 

عشق گوید امتحان خویش کن 

عقل با غیر اشنا از اکتساب 

عشق از فضل است و با خود در حساب 
عقل گوید شاد شو آباد شو 

عشق گوید بنده شو آزاد شو 

عشق را آرام جان, حربت است 
ناقه‌اش را ساربان؛ جریت ِ« 

آن شنيد ستي که هنگام نبر 

عشق با عقل هوس پرور چه ۳ [3750]. 


تي: 
اي دل, اربند عشقي عقل را تمکین مکن 
محرم روح الاميني دیو را تلقین مکن 

خوش نباشد مشورت با عقل کردن پیش عشق 


قبله تا خورشید باشد اختري را دین مکن 

گنج اگر خواهي که يابي ابتدا با رنج ساز 
چون مکان اندر جهان شد دیده کوته بین مکن 
گرم رو در راه عشق و با خرد صحبت مجوي 
کيك اگر خواهي که گيري ملوح از شاهین مکن 
گر قبول عشق خواهي بیخ وصل از دل بکن 
ملك چین داري ز حسرت ابروان بر چین مکن 
گر بقا خواهي چو کرم پیله گرد خود متن 

کبر کبك و حرص مور فعل بار آیین مکن 

از ز حجاب غفلت آخر يك زمان بیر ون :نکر 
ناظر رخسار جانان چشم صورت بین مکن [3751]. 
عطار نيشابوري: 7 

عقل را طفل شیرخواره کند 

زور يك ذره عشق چندان است 

که ز هر سو جهان گذاره کند 

نتوانیم, توبه کرد ز عشق, 

توبه را صد هزار باره کند [37521]. 

مولوي: 

من کیم ليلي و ليلي کیست من 

هر دو يك روحیم, اندر دو بدن 

خوشتر آن باشد که سر دلبران 

گفته اید در حدیت دیگران [3753]. 

خطر غم و اندوه 

الهم نصف الهرم 

(اندوه, نيمي از پيري است) 

حافظ: 

دست به کاري زنم که غصه براید [3754]. 


حکمت 136 


1 


صیر و براري ‏ بقدر مصیبت. (از سوي خدا) نازل مي‌گردد) 


0 ده و آنگهیش نعمت 

صبرش دم و آنکهی بلا ده [55 37 ]. 
شیخ بهايي : 

غمهاي جهان در دل پر غم داریم 

وز بحر الم ديده‌ي پر غم داریم 

پس حوصله‌ي تمام عالم باید 

مارا که هام عالم دنه [0 35| 


مولوي. 

تا نخیردمادز ان را دردوم 

طفل در زادن نیابد هیچ ره 

این امانت در دل و جان حامله است 
این نصیحت‌ها مثال قابله است 
قابله گوید که زن را درد نیست 

درد باید درد کودك را رهي است 
آن که او بی‌درد باشد رهزن. است 
زانکه بي‌دردي انا الحق گفتن است 
تا ز رنج آن جهاني و ارهد 

بر خود این رنج عبادت. مي‌نهد [3757]. 


حکمت 137 


روزه‌دار حقيقي 

کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظماء 
(بسا روزه‌داري که از روزه‌ي خود, جز همان تحمل گرسنگي, نصيبي 
ندارند). 

عطا ر نيشابوري: 

اي دوست؛ ماه روزه, ر سید و تو خفته‌اي 

آخر ز خوا تب فلت دیوریته ایند بر آر 

سالي درا بوده‌اي, اندر, هواي خویش 

ماهي خداي را شو و دست از هواي بدار 
پنداشتي که چون نخوري روزه‌ي تو انست 

بسیار چیز هست جز این,. شرط روزه دار 

هر عضو را بدان که به تحقیق روزه‌اي است 

تا روزه نو روزه بود نزد کردکار 

اول نگاه دار نظر, تا رخ چو کل 

در چشم تو نیفکند از عشق خویش خار 

دیگر ببند گوش, زهر ناشنيدني 

کز گفتگوي هرز ۵ شود عقل تار و مار 

دیگر زبان خویش که جاي ثناي اوست 

از غیبت و دروعغ فرو بند, استوار 

دیگر به وقت روزه گشادن مخور حرام 

زیرا که خون خوري تو از آن به هزار بار 37581]. 


خکفت: 199 


اثر دعا 

و ادفعوا امواج البلاء بالدعاء 

(موح‌هاي بلا را از طریق دعا از خود, دور. سازید) 
فروعي: 

۳ شب بنالي, از سوز دل فروغي 

راه قضا توان زد, دفع بلا توان کرد [3759]. 

مولوي: 

تا دل مرد خدا ناید به درد 

هیچ فومير را خدا رسوا نکرد _ 

گفت حق گر فاسقي و اهل صنم 

چون مرا خواني اجابت‌ها کلم ۲ 

تو مشو هیچ از دعا کردن ملول 

عاقبت برهاندت, از دست غول [3760]. 

دفع بلاي تن و ازار خلق 

جز به مناجات و ثناي تو نیست [3761]. 

مولوي: 

گر نداري تو دم خوش در دعا 

رو, دعا مي‌خواه ز اخوان صفا 

بهر این فرمود با موسي خدا 

وقت حاجت خواستن اندر دعا 

کاي کلیم الله. ,.ز من مي‌جو پناه 

با دهاني که نکردي, تو گناه 

گفت موسي من ندارم آن دهان 

گفت ما را از دهان غیر خوان 

از دهان غیر کي کردي گناه 

از دهان غیر بر خوان کي اله 

آنجنان کن که دهان‌ها مر ترا 

در شب و در روزها ارد دعا 

آن.دهاتف که نکردستی کناه 

آن دهان غير باشد عذر خواه 

یا دهان خویشتن را پاك کن 

روح خود را چابك و چالاك کن 

ذکر حق پاك است و چون پاكي رسید 


رخت بربندد روز ابا پلید 

مي‌گریزد ضدها از ضدها 

شب گریزد چون بر افروزد ضیاء 376021 ]. 
۱ 

دعاي بد کند. خلوت نشيني 

زني پیر از نفس‌هاي جوانه 

زند تبيري سحرگاه بر نشانه 

ندارد سودت آن که بانگ و فریاد 

که نفرین داده باشد ملك بر باد 

بسا ایینه کاندر دست شاهان 

تفت کرنیت از نفیر دادخواهان [3763]. 
حافظ: 

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند 

نیاز نيم‌شبي دفع هر بلا بکند [3764]. 
فروغعي: 

من به دعا کرده‌ام مدعیان را هلاك 

زان که خواص دعا دفع بلا کردن است [3765]. 
ره‌اورد زکات 

و حصنوا اموالکم بالز کاه 

(اموال خود را از طریق پرداخت زکات. در امان؛ نگهدارید) 
سعدي. 

اخر به زکات تندرستي 

فریاد دل شکستگان رس [3766]. 

زکوه مال به در کن که فضله رز را 

چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور [37671]. 


وت و 


مقايسه‌ي علم و ثروت 

با ‏ ای ش ین مان ای سس وت رین الاو ات 
تنقصه النفقه و العلم یز کو علي الانفاق ... و العلم حاکم و المال محکوم 
علیه 

(اي کمیل! دانش از مال. برتر است. دانش نگهبان توست ولي مال را باید 
تو نگهبان باشي. مال, با انفاق به دیگران نقصان مي‌يابد لکن علم با انفاق 
به دیگران رشد مي‌یابد . علم حاکم بر سرنوشت انسان است, روت 
محکوم و مورد سلطه ۳ است) 

فردوسي: ۱ 

چو دانش تنش را نگهیان بود 

همه زندگانیش, اسان بود [3768]. 

ناصر خسر و: 

به از ِ و کوهر علم و حکمت 

کرا 9 ل روشن است و چشم بیدار [3769]. 

سعدي: 

وجود مردم دانا متال زر طلا است 

که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند 

بزرگزاده‌ي نادان به شهر واماند 

که در دیار غریبش به هیچ نستانند [701 37]. 

ملك‌الشعراء بهار: 

گر به گيتي علم و دانش را نجستي رنگ رنگ 

تيره‌بختي را به گيتي رنگ رنگ اماده شو 

اي پسر کسب هنر کن تا که نام آور شوي 

ور بماندي از هنرها بهر ننگ آماده شو 

نیست ممکن پاس کشور بي‌کتاب و بي‌تفنگ 

بهر کشور با کتاب و با تفنگ اماده شو 

گر رتبت والا طلبي علم. طلب کن 

کز علم برون, زیر فلك مرتبتي نیست [13771. 

صائب تبريزي: ر 

جامه‌ي فتح است. اگاهي درین وحشت سرا 

غوطه در خون مي‌خورد صيدي که غافل مي‌شود 

شبنم از روشن ضميري محو شد در افتاب 

هر که صائب صاف گردد زود واصل مي‌شود 


نفس آگاه دلان عاجز شیطان نشود 

سگ کم از شیر نباشد چون با گله است 
ديده‌ي روشن ضمیران جلوه‌گاه غیرت است 
هیچ نقشي نیست در دل پایدار ایینه را 

در نزاکت خانه‌ي دلها نفس را پاك دار 

تیره مي‌سازد دم سردي, هزار رم را [37721]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

درد بي علمي, دردي است که درمانش نیست 
شاخ ناداني شاخي است که بارش خسك است 
زینت مردم به عقل است و هنر 

ني بپوشاك و جلال و فرهي 

دیده‌ام دانشوراني با خرد 

در لباس ژنده چون عبد رهي 

نیز دیدم سفلگاني بي‌کمال 

کرده بر تن جامه‌ي شاهنشهي 

ترا گویم اي پور فرخنده پي 

خرد جوي تا کام يابي زوي 

که مرد دهشیار را در جهان 

خرد از دهش‌ها به اندر نهان 

که خود داز کر کاس کار کته 

به دیگر کسان نیز ياري کند [3773]. 
فردوسي: 

بپرسید كسري که از مهتران 

ِ" زد بهتران 

ه هر آرزو بر تواناتر است 

توانا بود, هر که دانا بود 

ز دانش دل پیر, برنا بود 

بیاموز و بشنو ز هر دانشي 

بيابي ۳ هر دانشي را مشي 37741 ]. 

شیخ بهايي: 

مالي که ز تو کس نستاند. علم است 

حر زي که ترا به حق رساند علم, است 

جر عمط بر راد ال 

چيزي که ترا ز غم رهاند. علم. است [<377]. 
ناصر خسر و: 


دانیشن به ار ضیا وب از زجه‌وهان و 
با لش ماه ها هیر ود 

دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا 
گر تو بياموزي اي پسر سخن خوب 
خوار شود پیش تو خزانه‌ي رن 37761 ]. 
تن به جان زنده است و جان زنده به 
دانش آندر کان جانت گوهر است 
هه آمور کر هترطتگت 

در گشايي کني نه در بندي 

هر که ز آموختن ندارد ننگ 

کر مارد اب وغل آزشینی 

وانکه دانش نباشدش روزي 
تنیزداند ژ دانش ۲ مودی 

اي بسا تیز طبع کاهل کوش 
که‌نشند.از کاهلی فتغال فرونین 
واي بسا کور دل که از تعلیم. 
مظهر ارزنجانی: ‏ 

اب ول هر و رو 
اسدي طوسي: 

كسي کو جهان را 9 خواستار 

و را دانش آید نه گوهر به کار 

که را گنج دانش بود پادشاست 
مرحوم ادیب: 

كسي کو ز دانش برد توشه‌اي 
جهاني است بنشسته در گوشه‌اي 
اوحدي: 

کال شنت خخایت: ۲ 

بر سپهر او برد روانت را 

عم دل ره حای خانن بانقید 

و خر ند حفان:باشند 

علم نور است و جهل تاريکي 


علم, راهت برد به بارٍ يکي 

علم روي ترا به راه آرد 

با چراغت به پیشگاه آرد 

علم را دزد برد نتواند 

به اجل نیز مرد نتواند 

نه به میل زمان خراب شود 

نه به سیل زمین در اب شود [79 37]. 
شناخت گمراهان 

لم یستضیئوا بنور العلم . . ر 

(از روشنائي دانش, بهره‌مند نگشتند) 


سعدي: 

خنك, نيكبختي, که در گوشه‌اي 

به دست آرد از معرفت توشه‌اي 

نکردند باطل بر و اختیار 

وه را ار ان رکه انداعت 

که چه را ز ره باز نشناختي [3780]. 

جاودانگي علماء و دانشمندان 

با کمیل هل خدان الامهال مهم اخباعه العلما ع یا ففن سا بقی آلدهد 
(اي کمیل! مالداران از بین رفتني‌اند ولي علم‌داران زنده و جاودانه‌اند) 


سعدي: 

بماند سالها اين نظم و ترتیب 

ز ما هر ذره؛ خاك افتاده جايي 

غرض نقشي است کز ما باز ز ماند 

3 بهار: 

گيتي از اوستاد باشد راست 

کار گيتي از اوستاد به پاست 

کیست استاد ان که هم ز اول 

سوي بك علم رفت و کرد عمل 
ز اوستادي کهن بگیر سراغ 

سي چهل سال خورده دود چراغ 

همه کرده, به خبرگیش قبول 

سخنش حق و کرده‌اش مقبول 

بر مرد داننده خاموش باش 

سخن پرس و دیگر همه گوش باش 


خردمند استاده, در پیشگاه 

نگر تا جه گوید به بیگاه و گاه [ 762 3 ]. 

ناصرخسرو: 

گفته‌ي دانا چو ماه نوبه فزون است 

گفته‌ي نادان چنان کهن شده عرجون [3783]. 
رشيدي سم قندي: 

نام نیکو نتوان یافتن الا به دو چیز 

دانش وجود وزین گیرد, مردم مقدار [3784]. 

الهي قمشه‌اي: 

زین عمر فاني در جهان دانش طلب تا جاودان 

ماند ترا نام و نشان ملك سکندر بگذرد [0..]3785). 
ناصرخسر و: 

طاعت بي‌علم. نه طاعت بود 

طاعت بي‌علم چو باد صبا است [3786]. 

که حکیمان جهانند درختان خداي 

اگر این خلق همه خار و خسانند و قماش [3787]. 
سکوت حکیمانه امام علي 

(شرط اموزش علم) 

ها ان هاهنا لعلما جما لو اصبت له حمله! بلي اصبت لقنا غیر مامون علیه 
(آگاه باشید! بدون تردید در اینجا «سينه‌ي من» دانش, موج مي‌زند و اگر 
شخص لايقي را بیابم بدو مي‌سپارم لکن (متاسفانه) افراد فهیم و 
هوشمندي را مي‌يابم که مورد اعتماد نیستند) 
عطارنيشابوري: 

چون نبینم محرمي سالي دراز 

تن, زنم, با کس نگویم هیچ راز 

زانك رازم در نیابد هر يکي 

راز بلبل گل بداند بي‌شكکي 

نیست چون داود يك افتاده کار 

تاز بور عشق خوانم زار زار [13788. 

سعدي. 

تیغ دادن بر کف زنگي مست 

به که افتد, علم, ناکس را بدست [3789]. 

عطار نيشابوري: 

اي دریغا نيستي تو مرد این 

با که بتوان گفت اخر درد این 

دانش, ار نیست, همدم تقوي 


تبیغ بران بدست مستان است 

صد هزاران مرد گم گردد مدام 

تا يكي اسرار بین گردد تمام 

كاملي باید در او جاني شگرف 

تا کند غواصي این بحر ژرف 

چند گویم این دلم از درد راه 

خون شد و يك دم نیامد, مرد راه 

من به بیهوده شدم بسیار گوي 

وز شما يك تن نشد اسرار جوي 

گر شما اسرار دان ره شوید 

آنگهي از حرف من آگه شوید 

گر بگویم بیش از این در ره بسي 
جمله در خوابید, کو رهبر كکسي 

ذره‌ي گر حیرتت آید پدید 

همچو من صد حسرنت یذ د پدید 

نه ز دردش.: هیچ کس آگاه بود 

نه کسش آنجا شفاعت خواه بود [7901 3 ]. 
وحشي بافقي: 

پر گشت دل از راز نهاني که مرا هست 
نامحرم راز است زباني که مرا هست 
با کس نتوان گفتن و پنهان نتوان داشت 
از درد همین است فغاني که مرا هست [3791]. 
عطار نيشابوري: 

گفت هر کس را که اهلیت بود 

حافظ: 

محرم راز دل شيداي خود 

وحشي بافقي: 

چه مي‌داند كکسي تا درد من چیست 

چه دردي دارم و هم‌درد من کیست 

نه هم‌دردي که درد خویش گویم 

از و درمان ز خویش جویم [3794]. 
۳ تنگم خموشي مي‌کند انبار حرف 
محرمي, کو تا بگویم اندك, از بسیار حرف 


حرف‌هاي پخته‌ي سنجیده دارم در درون 

گر به نطق آیم توانم گفت صد طومار حرف 
محرمي خواهم که دریابد, به جرس صایبش 
وحشی بافقي: 

نه همرازي که گویم راز با او 

دمي خود را کنم دمساز با او 

نه پاري تا در ياري گشاید 

زماني از در ياري درآید 

نمي‌بيینم چو کس دمساز با خویش 

همان بهتر که گویم راز با خويیش [3796]. 
بیچاره دلم چو محرم راز نیافت 

واندر قفس جهان, هم اواز نیافت [3797]. 
نراقي: 

در میان جان و جانان رازهاست 

خامه و دفتر و را محرم کجاست 

دوست را با دوست باشد صد سخن 

کي توانش گفت: در هر انجمن 

راستي در خلوت جانان و جان 

جسم هم محجرم نباشد در میان [3798]. 

تداوم حضور حجت ۱ 

لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا 
(هرگز زمین, از «حجت» الهي خالي نیست, خواه آشکار و پیدا باشد و 
خواه از ترس اهریمنان در پس پرده غیبت بسر برد) 
مولوي: 

تو دو دیده فروبندي و گوئي روز روشن کو 

زند خورشید بر چشمت که اينك من, تو در بگشا 
قاضي شیخ و محتسب دارد به دل بفض علي 
هر سه شدند از دین بري الله مولانا علي 

شاهم علي مرتضي, بعدش حسن نجم السماء 
خانم حسین کربلا الله مولانا علي 

آن آدم آل عبا دانم علي زین العبا 

هم باقر و صادق گوا الله مولانا علي 

موسي کاظم هفتمین باشد امام رهنما 

گوید علي موسي الرضا الله مولانا علي 


سوي تقي اي و تقي در مهر او عهدي بخوان 
با عسكري رازي بگو الله مولانا علي 
مهدي سوار آخرین, بر خصم بگشاید کمین 
خارج رود زیر زمین الله مولانا علي [3799]. 
نراقي: 

عالم روج است شهرستان غعیب 

لیس فیه شبهه لا فیه ریب [38001]. 

اقبال لاهوري: 

نایب حق در جهان بودن خوش است 

بر عناصر حکمران بودن خوش است 
پنایب حق, همچو جان عالم است 

هستي او ظل اسم اعظم است 

از رموز جزء و کل آگه بود 

در جهان قایم نه امر الله بود 

خیمه چون در وسعت عالم زند 

این 1 ۱ 
حاج ملاهادي سبزواري: 

خانه‌ی دل حریم 9 اوست 

همه آيينه‌ي رخ آدم 

آدم آیینه بهر طلعت اوست 

آذفت چونکه معرفت اندوخت 

قابل جات 9 اوست 39021 ]. 
بيخودي از عشق کدام است هان 

دست فروشستن از این خاکدان 

از دو دلي یکدل و یکتا شدن 

دیده فروبستن و بینا شدن 

طایر چرخي نه زمین جاي توست 

جاي تو شد برتر از افلاکیان 

پاي کش از کشمکش خاکیان 

ارض و سما بهر تو اراستند 

حاصل از این هر دو ترا خواستند 

میرزا محمود خوبيز 

دلا از جسم و جان بگذر که جان جسم و جان بيني 


جهاني خود برون از اين جهان و ان جهان بيني 
ثریا شيرازي: 

اي مرغ جان به بند تني چند مبتلا؟ 

این بند بگسل از خود و زین دام شورها 

تو آفتاب روشني اندر زمین مپوي 

تو شاهباز گلشن اندر قفس چرا 

تا چند خفته برگذر سیل خانه کن 

تا چند مانده در محن دیو جان گزا 

زین ما و من درآ و براً بر فراز چرخ 

زین خیر و شر گذر کن و نه بر سپهر پا 


گويي شود ز طلق و حجر کیمیا پدید 

اي کیمیا شناس ز خود ۳( [3803]. 
ابوسعید ابوالخیر: 

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست 
تا کرد مرا تهي و پر کرد ز دوست 

اجزاي وجودم همگي دوست گرفت 
نامیست ز من بر من و باقي همه اوست 
عارف که ز سر معرفت آگاهست 

بیخود ز خودست و با خدا همراهست 

نفي خود و اثبات وجود حق کن 

این معني لا اله الا الله است 

مردان خدا ز خاکدان دگرند 

مرغان هوا ز آشیان دور ناد 

منگر تو از اين چشم بدیشان کایشان 
فارخ زد و کون و در مکان دگرند [3804]. 
جایگاه ارواح حجت الهي 

نراقي: 

روح را خواهي اگر اصل و نسب 

از قل‌الروح من امر ریه طلب 

هان و هان بنگر که سلطان الست 

روح را نسبت بخود فرموده است 

گفته روح از عالم امر است و امر 

نیست او را نسبتي با زید و عمرو 

نسبتي دارد به رب خویشتن 

عالم امر منست آن را وطن 

دارد از پروردگار خود نژاد 


و 9 تا روشنست 
شخوام از کین آن طقس اش دوه 
عشق دیدار پاکان 
آه اه شوقا الي رویتهم 
(آه آه! اي کمیل! چقدر اشتیاق دیدارشان را دارم) 
عطار نيشابوري: 
عشای جهان اه گنای شا 
عالم ز تماشاي تو چون خلدارم شد [3806]. 
وحشي بافقي: 
جفاي هجر دشوار است بسیار 
ای کون 
مرا چشمي ست‌زان هر دم براهي 
که دارم انتظار وصل ماهف [38071]: 


(ادمي, زیر زبان خود, پنهان است) 
سعدي: 

۱ 

هر بیشه گمان مبر که خالي است 
شاید که پلنگ خفته باشد 

زبان در دهان اي خردمند چیست 

کلید در گنج صاحب هنر 

چو در بسته باشد چه داند كکسي 

که جوهر فروشست با پیلور [3808]. 
شیخ بهائي: 

حال متکلم از کلامش پیداست 

از کوزه همان برون تراود که در اوست [ 3809 ]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

همي تا تواني سخن نرم‌دار 

دل مردمان با سخن گرم‌دار 

كکسي را میازار در گفتگوي 

به کین و زیان کسان ره مپوي 

سخن چو گويي سنجیده گوي در مجلس 
که از ز کلام نسنجیده خوار گردد مرد 
درست گوي و به هنگام گوي و نیکو گوي 
که سخت مشکل کاریست کا ر گفت و شنود 
اگر سلامت خواهي بهر مقام, زبان 
مکن دراز ز که آن خنجریست خون‌آلود 
خموش باش چه بسیار دیده‌ایم که داد 
زبان سرخ سر سبز را به تیغ کبود 
سخن جز باندیشه با کس مکن 

يكي مرد باش آشکارا سخن 

بگفتار و کردار شو مهربان 

نیایشگر و چرب و شیرین زبان 


که پشت از خمیدن نگیرد شکن 


نه از چرب گفتا ر گندد دهن 

سخن هیچگه بر دو آيین مگوي 

که نزد مهمان ریزدت آبرو 

مشو در سخن تند و زنجیر خاي 

که تندي در خشیست خرمن گراي 

بود آتش تیز گفتار تیز 

که در بیشه چيزي نماند به تیز 

بسوزد تر و خشك نزديك و دور 

چه مرغ و چه ماهي چه مار و چه مور [3810]. 
ناصرخسرو: 

ديباي سخن پوش به جان بر که ترا جان 
هرگز نشود اي پسر از دیبا زیبا [3811]. 
صائب تبريزي: 

صائب كسي برتبه‌ي شعرم نمي رسد 

دست سخن گرفتم و بر آسمان شدم 

چراغ خلوت جان روشنايي سخن است 

بهار زنده دلان اشنايي سخن است 

اگر سخن بدل گوش بیشتر نرسد 

پقین شناس که از نارسايي سخن است 

دل و زبان چو يکي شد سخن بلند شود 

به هیچ جا نرسد طايري که بي‌بال است 

اي عقل خشك مغز برو درد سر مده 

بي‌باده طبع اهل سخن وا نمي‌ شود 

تر زباني معدن زنگار مي‌سازد مرا 

خاموشي ايينه‌ي اسرار مي‌سازد مرا 

سيري نیست به از مهر خموشي صایب 

هر که را جان و دل از تیغ زبان افکار است 
تست بر عالم ایجاد بجز تیغ زبان 

بيگناهي که سزاوار بحبس ابدست 

هر که را تیغ زبان نیست بفرمان صایب 
عاقبت كشته‌ي شمشیر زبان هی کر دز [ 3912 ]. 
لامع: 

پرده گشاي عقل هر آن کس بود سخن 

بتوان شناخت نيك و بد هر کس از کلام 

سبك سر را نباشد در سخن جز کاستن حرفي 
زبان در کام جاهل نیش زنبورست پنداري [3913]. 


شهریار: ۱ 

با هر سخني که گفت برهان شده مرد 
کش پایه به چاه يا به کیهان شده مرد 
در زیر زبان خویش پنهان شده مرد [3814]. 
ناصر خسر و: 

پاك چون ماء معین از بو معین 

دل خزينه‌ي علم دین امد ترا 

نیست برتر گوهري از علم دین 

مکر دیوان و هوسها را منه 

در خزينه‌ي علم رب‌العالمین 

دین و دنیا هر دو آن مر راست راست 
راستي را دار دین راستین 

راستي با علم چون همبر شدند 

این از ان پیدا نباشد ان ازین 

دین چه باشد جز که عدل و راستي؟ 
چیز باشد جز که خاك و اب طین؟ 
علم را فرمودمان جستن رسول 
جست بایدت ار نباشد جز به چین 
قیمت هر کس بقدر علم اوست 

کاین برون اهنجد از دل بیخ کین 

مر سخن را گندمین و چرب کن 

گر نداري نان چرب و گندمین 

خوب گفتار اي پسر بیرون برد 

از میان ابروي دشمنت چین 
و 7 
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خودشناسي 

هلك امرو لم یعرف قدره 

(بیچاره آن كکسي که قدر خود را نشناخت) 
عطار نيشابوري: 

گرفتي از سر غفلت کم خویش 
نميداني بهاي يك دم خویش 

از اين غفلت چو فردا گردي آگاه 
پشيماني ندارد سودت آنگاه [3816]. 
سعدي: 

سایه پرورده را چه طاقت آن 

که رود با مبارزان بقتال 

لسلست بازو بجهل مي‌فکند 

پنجه با مرد آهنین چنگال [3817]. 
شیخ بهائي: 

من اينه‌ي طلعت معشوق وجودم 

از عکس رخش مظهر انوار شهودم 
ابلیس نشد ساجد مردود ابد شد 

آندم که ملايك همه کردند سجودم [ 3818 ]. 
اقبال لاهوري: 

زنده مرد از غیر حق دارد فراغ 

از خودي اندر وجود او چراغ 

این ز خود پوشیده خود را باز یاب 

در مسلماني حرام است این حجاب 
رمز دین مصطفي داني که چیست 
فاش دیدن خویش را شاهنشهي است 
چیست دی دریافتن اسرار خویش 
زندگي هر است بي‌دیدار خویش 
آن مسلماتي که بیند. خویش را 

از جهاني برگزیند خویش را [3819]. 
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نکوهش زاهدان دروغین 

لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر العمل و يرجي التوبه بطول الامل یقول في 
الوا قول ال هرن و بل تما سمل الرا کس 

در شمار كساني مباش! که بدون عمل: به بهشت,؛ چشم دوخته‌اند و با 
وجود داشتن آرزوهای درازم به خوبفم آمید بسته‌اتد در دنیا. کفتار و سختان 
زهد پیشه‌گان بر زبان دارند لکن در عمل و کردار همچون دنیاپرستان رفتار 
مي‌کنند) 

صائب تبريزي: 

فکر صید خلق دارد زاهدان را گوشه گیر 

خاكساري پرده‌ي تزویر باشد دام را 

صد بیابان در میان دارند زهاد از نفاق 

گرچه در پهلوي هم چون سبحه صد دانه‌اند 

پشه با شب زنده‌داري خون مردم مي‌خورد 

زینهار از زاهد شب زنده‌دار انديشه کن 

این زهد فروشان ز خدا بي‌خبرانند 

اسودگي خلق فرومایه به صد عیب 

زاهد خشك کجا پیچ و غم عشق کجا 

اهن سرد محالست که زنجیر شود 

زاهد به کعبه با سر و دستار مي‌رود 

اين مست بین که روي به دیوار ممیرود. 

منصور سر گذاشت درین راه و بر: 

واعظ در این غم است که دستار مي‌رود 

از توبه حرف مي‌زني و باده مي‌خوري 

بیدار مي‌شوي و سپس خواب مي‌کني 

چون عقل و هوش و دین و دلت را اسیر کرد 

عطار نيشابوري: ٍ 

ی و زهد از ان کني 

این زهد كي بود که ترا شدم باد از اين 


خاقاني: 

بر زمین زن صحبت این زاهدان جاهجوي 

مشتري صورت ولي مریخ سیرت در جهان 

چون تنور از ناز نخوت هرزه خوار و تیره دم 

چون فطیر از روي فطرت بدگوار و جان گراي [3822]. 
ضرورت شکرگذاري 

تکن ممن ...بعجز عن شکر ما اوتب . . 

(1ز ز کساني مباش ! نف کاخ از شکر و سپاس انچه که به او داده شد, كوتاهي 
و 

فیض کاشاني: 

عاجزیم از شکر نعمت‌هاي تو 

عجز ما بین بگذر از کفران ما 

اي بدي از ما و نيكوئي ز تو 

ان خود کن پرده پوش ان ما 

فیض را از فیض خود سیراب 

اي بهشت و کوثر و رضوان ۳ [ددود 

رفعت اصفهاني: 

زبان شکرت اي منعم ندارم 

«چگونه شکر این نعمت گذارم» 

کیم من تا که دارم منت تو؟ 

زبان از شکرت اي شاکر ندارم 

که هر شكري بنعمت بست بارم 

خدائیکه رزاق انس است و جان 

مرا از کرم گسترانیده خوان 

چگونه کنم شکر آحسان تمام 

ز عاجز بود عجز ختم کلام [3924]. 

ناصر خسر و: ِ 

مر خداوند جهان را بشناس و بگذار 

شکر او را که ترا اين دو به از ملك سباست [3825]. 
نکوهش از حرص و طمع 

لا تکن ممن ...ان اعطي منها (الدنیا) لم یشبع 

از كکساني مباش! ۰ .. هر آنچه از دنیا کشا آید شید تم شود ) 
سعدي: 

ملك اقليمي بگیرد پادشاه 

همچنان در بند اقليمي دگر [3826]. 


میانه روي 2 گرفتاري و خوشحالي 

لا تکن ممن ... و ان صح امن لا هیا یعجب بنفسه اذا عوفي و بقنط آذا 
ابتلي ان اصابه بلاء دعا اس وان ناله رخاء اغرض ففترا 
(از كساني مباش ! ب- که: هنگام عافیت. آنچنان احساس امنیت کرده, «از 
خدا غافل شده» به لهو و لعب سرگرم مي‌شود و هنگامي که مبتلا شود از 
خدا| ناامید مي‌شود و آنگاه که گرفتاري به او روي هت اه زار زار دعا 
ی کند .و انجام که کتناشتتی ابخان- شود مغر هن می حرددا 
اصفهاني: 

کی رها کر هفاضا 

تزا ند هی اش ان اسرار در دل 
نباشد تا كسي را چشم بینا 
نداند غمزه را یا سر ایما 
نیفتد تا کسي در دام پر پیج 
نداند سر آزادي خود هیچ [3827]. 


سعدي: 

اگر مرد لهو است و بازي و لاغ 

قویتر شود دیوش اندر دماغ [39281]. 

فردوسي: 

نباشد ز یزدان كسي ناامید 

اگر شب شود روي روز سپید 

قره‌العیون: _ 

نومید مشو مگو که امید نماند 

کس در غم روزگار جاوید نماند [3829]. 

سعدي: 

گرچه شب مشتاقان تاريك بود اما 

نومید نباید بود از روشني بامي [3830]. 

صائب تبريزي: ۳ 

از فقر مکن شکوه که ازاد روان را 

ضرورت کار و تلاش 

و پرجو لنفسه باکثر من عمله 

(از كساني مباش! که بیش از مدار کردار خود. امیدوارند) 
نبرده رنج طلب جامیا وصال مجوي 

نگشت صاحب خرمن كسي که تخم نکشت [3832]. 
صائب تبريزي: 


بدوش توکل منه بار خود را 

ولي نعمت خویش کن کار خود را 
حساب خود اینجا کن اسوده‌دل شو 
میفکن به روز جزا کار خود را [3833]. 
پرهیز از شهوت‌راني 

ان عرضت له شهوه اسلف المعصیه و سوف التوبه 
(از كساني مباش! اگر زمينه‌ي شهوت‌راني فراهم گردد. از معصیت و 
انجام کردار ناپسند كوتاهي نمي‌ورزند و توبه را به اینده موکول مي‌کنند) 
مولوي: 

خواجه‌ي بود مر او را دختري 

زهره خدي مه رخي سیمین بزي 

گفت دختر را کزین داماد نو 

خویشتن پرهیز کن حامل مشو 

گفت دختر اي پدر خدمت کنم 

هست پندت دل پذیر و مغتنم 

حامله شد ناگهان دختر از او 

چونکه بد هر دو جوان خاتون و شو 
گفت بابا چون کنم پرهیز من 

آتش و پنبه است بيشك مرد و زن 

پنبه را پرهیز از آتش کجاست 

یا در اتش کي حفاظست و تقاست 
نیست هر عقل حقيري پایدار 

وقت حرص و وقت خشم کارزار 

ترك شهوت‌ها و لذت‌ها سخاست 

هر که در شهوت فرو شد برنخاست 
عروه‌الوثقي است این ترك هوا 

برکشد این شاخ جان را بر سما 
ادا ات 

مر ترا بالا کشان از اصل خویش 
پوسف حسني تو این عالم چو چاه 

وین رسن صبر است بر امر اله 

خشم و شهوت مرد را احول کند 

ز استقامت روح را مبدل کند 

چون غرض امد هنر پوشیده شد 

صد حجاب از دل به سوي دیده شد 
اتش شهوت نسوزد اهل دین 


باغیان را برده تا قعر زمین 

مار شهوت را بکش در ابتدا 

ورنه اينك گشت مارت 2 

ليك هر کس یج مار خو 

ضرورت عصل و پرهیز از اک 
اف رو اسر الخمل ی الیل مرن مس اه 
(از كساني مباش که بدون عمل, ند دستيابي به جنت را دارند ... بسیار 
گوي و کم عقل‌اند) 

سعدي: 

با آوري مکن سعدي 

ی من 

کي اثر بخشد یگوش _ افسانه‌ام 

در گفتن و بشنیدن ۳3 که آثر تون 

باید عمل بگفته‌ي خود کرد ورنه حرف 
چون دود آید از دهن و بر هوا رود [3836]. 
ناصر خسر و: ۲ 

پزشكي چون كني کس را که هرگز 

نیابد راحت از بیمار بیمار 

مرنجان جان ما را گر تواني 

پندم چه دهي نخست خود را 

محکم کمري ز پند بر بند 

چون خود نكني چنانکه گويي 

پند تو بود دروع و ترفند 

حکمت پدر است و پند فرزند 

زي مرد حکیم در جهان نیست 

خوشتر به مزه ز قند جز پند 

پندي به مزه چو قند بشنو 

بي‌عیب چو پاره‌ي سمرقند [3937]. 
مولوي: 

بس کن و از حرف در معني گریز 


چند مین راز حرف مي‌مزید [3938]. 

از کت 8 که در 1 دیگران به رقابت مي‌پردازد لکن 
در امور ماندگار مسامحه کار است) 

جامي: 

۳ 

به محنت دو سه روز از غم ابد بگریز [3839] 
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آينده‌نگري 

لکل امريء عاقبه حلوه او مره 

(هر كسي, عاقبتي دارد شیرین يا تلخ) 
شیخ بهايي : 

هان مشو مغرور بر افعال خود 

هان مشو مسرور بر احوال خود 
شيشه‌اي امن نفوس اشکسته شد 

گر چندین ساله‌اي در حین نزع 

کرد بر حقیت اسلام قطع 

عابدي با «شد و مد و کش و فش» 
بهر ترسا بچه‌اي شد باده کش 

کاس ایکا مرو وت 

ختم کاشف از سرشت خوب و زشت 
اي بسا بد طینت و نیکو خصال 

اي بسا خوش طینت و ناخوش فعال [3840]. 


حکمت 145 


صبر و پيروزي 

لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان 
[ 3841 ]. 

حافظ: 

صبر و ظفر, هر دو دوستان قدیمند 

بر آثر صبر نوبت ظفر اید 


حکمت 150 


ارزش نيكوکاري 
عانب اخال باالاخسان الب وا رده شزم بالاتهام قایه 
(برادرت را به وسیله احسان و نيكکي,. سرزنش کن و خطر او را از راه 
احسان, از خود, دور ساز) 

سعدي: ۱ 

ببخش اي پسر کادمیزاده صید 

به احسان توان کرد و وحشي به قید 

عدو را به الطاف گردن ببند 

که نتوان بریدن به تیغ این کمند 

چو دشمن کرم بیند و لطف و جود 

نیاید دگر خبت از و در وجود 

به چنگ آر و با دیگران نوش کن 

نه بر فضله‌ي دیگران گوش کن 

بخور تا تواني ببازوي خویش 

که سعیت بود در ترازوي خویش 

چو مردان ببر رنج و راحت رسان 

مخدت خورد دسترنج کسان 

وا زا مر آن ده فان ات 

که خلق از وجودش در آسایش است 

كسي نيك بیند به هر دو سراي 

که نيكکي رساند بخلق خداي 

به بخشندگي کوش کاب روان 

به سیلش مدد مي‌رسد ز اسمان 

ز نعمت نهادن بلندي مجوي 

کم تاخوش کند آت استاده بوخ 

چو شمشیر پیکار برداشتي 

نگهدار پنهان ره اشتي 

دل مرد میدان نهاني بجوي 

که باشد که در پایت افتد چو گوي [3842]. 


خکفت: 121 


پرهیز از مواضع تهمت 

من وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلو من من اساء به الظن 

(كسي که خود را در معرض اتهام قرار مي‌دهد نباید كکسي را که نسبت به 
او بدگمان مي‌شود ملامت کند) 

چو من خلوت‌نشین باشم تو مخمور 

ز تهمت راي مردم كي شود دور [3843]. 


خگفت:. 192 


مشورت با بزرگان 

و من شاور الرجال شارکها في عقولها ِ 
(كسي که با خردمندان, به مشورت بیردازد از خردمندي انان برخوردار 
خواهد شد) 

سنائي: 

جز به تدبیر پیر کار مکن 

پیر ملت نه پیر چار گهر 

فردوسي. 

چو مهتر شدي کار هشیار کن 

نداني تو داننده را یار کن [3844]. 

صائب تبريزي: 

ازادگان به مشورت دل کنند کار 

این عقده کار سبحه‌ي صددانه مي‌کند [ 3845 ]. 

پرهیز از خودرايي 

(كسي که خودراي باشد, هلاك خواهد شد) 

حافظ: 

فکر خود و راي خود در عالم رندي نیست 

کفر است درین مذهب خودبيني و خودرايي [3846]. 


تفت دول 


ضرورت رازداري 
من کتم سره کانت الخیره بیده 
ی 
عمان سا 
سري ۱۹ هر يك باز ز گفت 
با ز گفت این راز را 9 
با مخالف پرده دیگر گون زنید 
با منافق نعل را وارون زنید 
خوش ببینید از یسار و از یمین 
زانکه دزدانند ما را در کمین 
راز عارف در لب عام اوفتد 
طشت اهل معني از بام اوفتد 
ِِ را قصه با عامي کشد 

کار اهل د[ بند نامي کشد 
این وصیت کرد با اصحاب خویش 
تا بكکلي پرده برگیرد ز پیش [3847]. 
لامع : 
به معزن دل خود راز > نهان مي‌دار 
که گنج گشت مسلم به گاه پنهاني 
حون وخ تاستخرض. انیا ر ارباب دل است 
صدق چون شد کل سر جاوز الائنین شاع 
ی اب ان ی 
آذر بیگدای:. 
کاسرار سخن گفت به بیگانه نشاید 
آگاه مکن بیخبران را بخبر بر 
سلطان رسل آنچه بچبریل رسیدش 
گوید به علي, ليك نگوید به عمر بر [ 3849 ]. 
مگو ناگفتني دوز وت اغیار 
نه با اغیار با مجرم‌ترین یار [3850]. 


مولوي: 
بپپوش اسرار اگر مردي زنا مرادان نامحرم 


قباش از غنکنونی کم که اخر پرده‌داز امد 9511 3], 
لامع : 

آخر از اشك دو چشمم راز دل شد آشکار 
صدق باشد «کل سر جاوز الائنین شاع» [3852]. 
امام خميني (ره): 

مخوان حدیث شب وصل خویش را هندي 

که بیمناك ز چشم بد حسودانم [389531]. 
وحشي بافقي: 

راز نخواهي که شود آشکار 

لب بگز و باز مگو زینهار 

کوه که سنگ است و ندارد بیان 

وز پي گفتار ندارد زبان 

هیچ مگویش که بیان مي‌کند 

راز نهان تو عیان میکند [3854]. 

عمان ساماني: 

کار عاقل راز بنهفتن است 

کار دیوانه پریشان گفتن است [3855]. 

امام خميني (ره): 

راز دل را نتوان پیش کكسي باز نمود 

شهریار: 

به صندوق هر سینه مسپار راز 

که محرم کم افتد در اين مرز و بوم 

وگر راز دار است بازش مپرس 

که مفتاح گم گشت و در مهر و موم 

سه چیز خویشتن از چشم خلق پنهان کن 
دلاوري و دوم دانش و سوم زر و مال 

که این سه فینهخلق است. و خلق فتته او 
نمي‌ کشند ز هم دست تا به روز زوال [3957]. 
با دوست مگو رازي هر چند امین باشد 

شاید ز برون در دشمن به کمین باشد 

چون دوست بود همدم دم هم نبود محرم 
اکبود اروارتا دلجو فرین باشد 

رازي که نبي از حق بي‌دم شنود آن را 

روحش نبود محرم هر چند امین باشد [3858]. 


مولوی: ۲ 

گفت لیکن فاش گردد از سماء 

«کل سر جاوز الائنین شاع» [3959]. 
ناصر خسر و: ۳ ۳ 

راز کسان با کس دیگر مگوي 

خود به دگر کس مده اسرار خویش [3860]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

ز دیگران چه توقع بود نهفتن راز 

ترا که راز خود از دیگران نهان نكني 

به زن راز پنهان مکن اشکار 

همان کودکان را به فرهنگ دار 

مکن راز با مردم ياوه‌گوي 

که رازت پراکنده سازد به كوي [ 38061 ]. 
مولوي: ۱ 

تا تواني, پیش کس مگشاي راز 

بر کسي این در مکن زنهار باز 

چون که اسرارت نهان در دل شود 

ان مرادت زودتر حاصل شود [3862]. 


حکمت 154 


الفقر الموت الاکبر 

انوري: 

بخدائتي که زنده و باقیست 

که من امروز طالب مرگم 

باورم دار این حدیت از انك 

مولوي: 

چه غزا ما بي‌خود کشته‌ايم 

ما به تیغ فقر. بي‌سر گشته‌ایم [3864]. 


نت ول 


مرز پيروي از دیگران 

لا طاعه لمخلوق في معصیه الخالق 

مي‌انجامد. روا نیست) 

اي آنکه ترا پيشه پر نشیدن مخلو 

چون خويشتني را چه بري پیش پرسته [3865]. 


کشت ول 


خود بزرگ‌بيني و غرور 

الاعجاب یمنع الازدیاد 

(خودپسندي, مانع دستيابي به افزايیش است) 
فیض کاشاني: 

حجاب دیدن آن روي, شرك و خودبيني است 
ز هستي تو رخش را نقاب در پیش است 
وجود او به مثل همچو اب و تو ماهي 

خبر از اب نداري و اب در پیش است 

نظر به او نتوان کرد چون ز عکس رخش 


عونت ول 


یاد قیامت 

(آخرت تردن ات ۵9 در دنیا اندك) 
سنايي غزنوي: 

امروز ببر ز انچه ترا پیوند است 

کانها همه بر جان تو فردا ند است 

سودي طلب از عمر که سرمايه‌ي عمر 

روزي چند است و کس نداند چند است [3867]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

ما و تو نیستیم و به خاك مزار ما 

بسیار این نسیم فرح بیز بگذرد 

این است پند من که ز خوب و بد جهان 

نه غره شو نه رنجه که هر چیز بگذرد [3868]. 


حکمت 161 

ترك الذنب اهون من طلب المعونه 

(خودداري از گناه آسان‌تر از طلب ياري و توبه است) 
ویس ورامین: 

گنه ناکردن و بي‌باك بودن 

بسي اسانتر از پوزش نمودن [3869]. 


حکمت 162 


عامل محرومیت‌ها 

کم من اکله منعت اکلات 

(گاهي, لقمه‌اي, مانع از تناول لقمه‌ها مي‌گردد) 
سعدي. 

که در سینه پیکان تیر تتار 

به از ثقل ماکول ناسا زگاز [3870]. 


چکسنت. 1067 


ارزش شرح صدر و بزرگواري 

اله الریاسه سعه الصدر 

(يكي از ابزار ریاست. داشتن سعه‌ي صدر است) 
سعدي: 

متاب اي پارسا روي از گنهکار 

ببخشايندگي در وي نظر کن 

اگر من ناجوانمردم بکردار 

تو بر من چون جوانمردان گذر کن [3871]. 


عگفت. 1069 


راه دوستي‌ها 

(دل خود را از کینه و بدبيني نسبت به دیگران مبرا دار تا بتواني از دل 
دیگران, کینه و بدبيني نسبت به خود را بزدائي) 
صائب تبريزي: 

با دشمنان دوست نما در میان منه 

صایب اگر ز اهل دلي حال خویش را 
ساده‌لوحان غافلند از افت بيجاي هم 

مي‌نهند از دوستي زنجیرها بر پاي هم 

صاف ار باشد هواي بي‌غبار دوستي 

حال دل را مي‌توان دریافت از سيماي هم 

در نظرها چون سفال و سنگ گردیدند خوار 
سخت جانان از شکست قیمت کالاي هم 

از نمك تجدید زخم کهنه هم نو مي‌کند 

این نفاق الودگان کردند اگر جوياي هم [3972]. 


حکمت 171 


طمع و بردگي 

الطمع رق موبد 

(آزورزي و طمعکاري. بردگي هميشگي است) 
جامع التمئیل: 

عزت ز قناعت است و خواري ز طمع 

با عزت خود بساز و خواري مطلب [3873]. 
انوري: 

مذلت از طمع خیزد هميشه 

وجودش در جهان نامتنفع باد 

طمع آرد بروي مرد زردي 

که لعنتهاي ركني بر طمع باد [3974]. 

شیحخ محمود شبستري: _ 

نگردد جمع هرکز علم با از 

مك خواهي سگ از خود دور انداز [3875]. 
عطار نيشابوري: 

همه دشواري تو از طمعست 

ترك خود گفتن و آسان رفتن 389761 ]. 
سنايي غزنوي: 

مرامل را پاي بشکن از اجل مندیش هیچ 
مر طمع را پر بکن ت هر کجا خواهي پري 
هر دو بي‌آرام و تو كاري گرفتي سرسري [3877]. 
اب شور است از و سفري 

تشنگي بیش, هر چه بیش خوري [3878]. 
لامع: 

به پيري قوت حرص از جواني بیشتر باشد 
گمان چون حلقه گردد بي‌گمان پر زورتر گردد [3879]. 
سعدي: 

درویش و گدا بنده این خاك درند 

آنانکه غني‌ترند محتاج‌ترند [38901]. 
ناصرخسرو: 

آزادگي و طمع بهم ناید 


من کرده‌ام ار مون به صد مره [ 3981 )]. 


در نامه‌ي طمع ننوشته‌ست دست دهر 
ز اول مگر که ذل و سرانجام واي مام 
زود بیفکن ز دلت بند از 

تا شوي از بندگي آزاد زود [3882]. 
سعدي: 

ديده‌ي اهل طمع به نعمت دنیا 

پر نشود همچنانکه چاه به شبنم 

هر که بر خود در سوال گشاد 

تا بمیرد نیازمند بود 

آز بگذار و پادشاهي کن 

گردن بي‌طمع بلند بود 

باید که ببندد کمر خدمت و طاعت [3893]. 
مولوي: , 

دام ادم دانه‌ي گندم شده 

تا وجودش خوشه‌ي مردم شده 

نان برون برد ادمي را از بهشت 
نان مرا اندر بهشتي در سرشت 
رستم از آب و زنان همچون ملك 
بیغرض گردم بر اين در چون فلك 
بي‌غرض نبود بگردش در جهان 

غیر جسم و غير جان عاشقان 

طمع ذوق این حیات پر غرور 

از حیات راستینت کرد دور 

پس طمع کورت کند نیکو بدان 

بر تو پوشاند یقین را بي‌گمان 

حق ترا باطل نماید از طمع 

در تو صد كوري فزاید از طمع 

از طمع بیزار شو چون راستان 

تا نهي پار ستو ان استان 

گفت گیرم یت قارون شوي 
زانکه صوفي را طمع بردش ز راه 
ماند در خسران و کارش شد تباه 
صاف خواهي چشم عقل و سمع را 
بردران تو پرده‌هاي طمع را 


و که هی وه 

با طمع کي چشم دل روشن شود 
بي‌طمع نشنیده‌آم از خاص و عام 

هن تسام اف تراد مالسلا ۳3981 


حکمت 173 


جایگاه سکوت و سخن 

ا خیر في الصمت عن الحکم کما انه لا خیر في القول بالجهل 
(خودداري از گفتن؛ در جايي که سخنان حکمت آمیز مي‌بايد, چنانکه سخن 
گفتن ناصواب در موردي که سکوت حکیمانه را مي‌طلبد. نامطلوب خواهد 
بود) 

سعدي: 

دو چیز طیره عقلست دم فروبستن 

بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشي 

چون نداري کمال فضل ان به 

که زبان در دهان نگه داري 

آذفن را زبان فصیحه کند 

جوز بي‌مغز را سبكساري 

فضل و هنر صایم ی : ننماید 

بادیها رو بوي گل متفقند تور 

چون تو فصیح بلبلي حیف بود ز خامشان [3886]. 

فردوسي: 

چنان دان که بي‌شرم و بسیار گوي 

ویس ورامین: 

چه نیکو داستاني زد يكي دوست 

که خاموشي ز نادان سخت نیکوست [ 3888 ]. 

ناصر خسر و: ِ 

جز بدي نارد درخت جهل چيزي برگ و بار 

بر کنش زود از دلت زان پیش کو بالا کند 

سعدي: 

اگر چه پیش خردمند خامشي ادب است 

بوقت مصلحت ان به که در سخن كوشي 

صائب تبريزي: 

تیغ را زیر سپر در جنگ پنهان کردن است 

وحشي بافقي: 

ز گوشت نفع نبود و ز زبان سود 


که باشي گوش چون باید زبان بود [3889]. 

ولي آنجا که باشد جاي گفتار 

خموشي آورد صد نقص در کار 

زبان بودي بحث بي ما حصل گوش 

زبان و گوش دادت کلك نقاش 

که گاهي گوش شو گاهي زبان باش [3890]. 
بي‌کس شيرازي: 

به هر کس در سخن مگشا لب جان پرور خود را 
سخن گوهر بود بشناس قدر گوهر خود را [3891]. 


حکمت 178 


ضرورت کوج کردن 

الرحیل و شيكت 

(کوج کردن, در پیش روي است) 

عطار نيشابوري: 

وقت کو چیست الرحیل اي دل ازین جاي خراب 

تا ز حضرت سوي جانت ارجعي اید خطاب [3892]. 


حکمت 180 


ضرورت صبر و بردباري 
شیارا[ 

(كسي را که صبر و بردباري, نجات ندهد, بيتابي و جزع وي را از پاي 
دراورد) 

ملك‌الشعراء بهار: 

اي دل از كوتهي دست طلب, شکوه مدار 
صبر کن عاقبت ان نخل به بر مي‌اید 
مشتاقي و صبوري با هم قرین نباشد 

این باشد ان نباشد ان باشد این نباشد 

اي دل به صبر کوش که هر چیز بگذرد 
زین حبس هم مرنج که این نیز بگذرد 
مرد باید که ز گشت فلك و اختر 

تن باندوه و به غم خیره ترنجان" 

صبر باید که به آلام ظفر يابي 

ورنه آلام تن مرد بسنباند 

مرد را شاید 0 افزون 
بآیدازی: "۳ در حادثه ۳ 

تا دم حادثه از ز کار فروماند [3893]. 
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استدلال بر خلافت علي 

وی یدای لس ی 
(اي ابابکر! اي که مي‌گويي با شوري مسلمین خلافت را گرفتي, این 
ابن یمین 

مقتداي اهل عالم چون گذشت از مصطفي 

ابن عم مصطفي را دان علي مرتضي [3894]. 

.] 389 5[ 

حدیث کودكي و خودپرستي 

کر ار کون هی 

چو عمر از ده گذشتت يا خود از بیست 

نمي‌شاید دگر چون غافلان ِثِ« 

تتاط عمر باشد تا جفلهال 

چهلساله فرو ریزد پر و بال 

پس از پنجه نباشد تندرستي 

بضر. کیره پریزد پاي سستي 


چو شصت آمد نشست آمد پدیدار 


چو هفتاد آمد افتاد آلت از کار 
بهشتاد و نود چون در رسيدي 

بسا سختي که از ز. کیت كشيدي 

و از آنجا گر بصد منزل رساني 

بود مرگي تور ۳ زندگاني 

اگر صد سال ماني ور يكي روز 
بباید رفت از این کاخ دل افروز 
پس آن بهتر که خود زا شاد داری 
در آن شادي خدا را یاد داري 

به وقت خوشدلي چون شمع پرتاب 
دهن پر خنده داري دیده پر اب 
نه.بیتی: افتاب: آسمان ز| 

از آن خندد که خنداند جهان را [3896]. 
شيخ بهايي: 

هر چه بيني در جهان دارد عوض 


در عوض گردد ترا حاصل غرض 
بي‌غرض داني چه باشد در جهان 

عمر باشد عمر قدر ان بدان [3897]. 
لامع : 

لامعا تا کي خوري افسوس چرخ بي‌مدار 
تا ابد پایان نیاید, گر كشي رنج زمن 

رنج و اندوه جهان را دهر بنماید به من 
ور که ارد در کمي رو, باز افزاید به من 
روزي دهد و عمر عوض بستاند 

زین داد و ستد ز چرخ شرمنده مباش [3898]. 
عطار نيشابوري: ۱ 

بر عمر اعتماد مکن زانکه عمر تو 


خکفت: 193 


مال بیش از نیاز 

یابن ادم ما کسبت فوق قوتك, فانت فیه خازن لغيرك 

(اي فرزند ادم ! انچه بیش از مایحتاج خود اندوخته‌اي, تو خزانه‌دار دیگران 
شیخ وتتور گر 

تو كني جمع تا فلان خورد 

عاقل این راز ابلهي شمرد [3900]. 


خگفت: 192 


قضا و قدر الهي 

فاذا جاء القدر خلیا بینه و بینه ۱ 
(فرشتگاني که از آدمي حراست مي کنند, انگاه که اجل او فرا رسید وي را 
رها مي‌سازند) 

سعدي. ۳ 

كبوتري که دگر اشياني نخواهد دید 
مولوي: 

چون قضا 1 طبیب ابله شود 

و آن دوا در نفع هم گمره شود 
چون خدا خواهد که مردي بفسرت 
سردي از صد پوستین هم بگذرد 
هم قضا جانت دهد درمان کند 

این قضا ابري بود خورشید پوش 
شیر و آژدرها شود ز و همچو موش 
من ببینم دام را اندر هوا 

چون قضا اید شود دانش به خواب 
مه سیه گردد بگیرد افتاب 

هیچ دنداني نجنبد در دهان 

بي‌رضا و امر آن فرمان روان 

از دهان لقمه نشد سوي گلو 

تا نگوید لقمه را حق «کادخلوا» 
هی بر کی در نیفتد از درخت 
بي‌قضا و حکم آن سلطان بخت 
یل و رغبت کان زمام ادمي است 
جنبش ان رام امر ان غني است 
چون قضا اید نماند فهم و راي 

کس نمیداند قضا را جز خداي 
چون قضا اید فرو پوشد بصر 

تا نداند عقل ما پا راز سر 

زان امام المتقین داد این خبر 


گفت اذا جاء القضاء عمي البصر 

بنزد عقل هر داننده‌اي هست 

که با گردنده گرداننده‌اي هست 

از آن چرخه که گرداند زن پیر 

قیاس چرخ گردون را همي گیر [3902]. 

حاج ملاهادي سبزواري: 

کون دنت قضا: رشته ی اعمار برشتت 
خامه‌ي تقدیر نوشت 

از حکم ازل نرسته برنا و نه پٍ 

و ز دام اجل نجسته زیبا 0 [3903]. 

ناصرخسرو: 


بر من و تو که بخسپیم نگهبانیست 
که نگردد هرگز رنجه ز بيداري [3904]. 
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و بادرو الموت الذي ان هربتم منه ادرککم 

(مرگ را که هر چند از آن هت کریز جقا: شما را مي‌رباید, استقبال کنید) 
شیح محمود شبستري: 

گر هزاران, هزار قرن بزیست 

چون اجل در پي است حاصل چیست؟ 

اخرالامر هم بخواهد مرد 

جان ز دست اجل نخواهد برد [3905]. 


۱ 


نیکوکاري _ 

(نباید, عدم ی 0 0 ِ تو ۳1 انجام کار خیر. شود 
زیرا, خدا نیکوکاران را دوست مي‌دارد) 
فردوسي: 

تو را ایزد این زور پیلان که داد 

دل شیر و فرهنگ و فرخ‌نژاد 

بدان داد تا دست فریاد خواه 

بگيري برآري ز تاريك چاه 

بي‌آزاري و سودمندي گزین 

که این است فرهنگ و آئین و دین 
اسدي طوسي: 

چنان زي که مور از تو نبود 9 

نه بر کس نشیند ز تو با دو گرد 
ببخشاي بر زیر دستان به مهر 

بر ایشان به هر خشم مغرور چهر 

که ایشان به نو نيك ماننده‌اند 

خداوند را همچو تو بنده‌اند 

مولوي: ۱ 

طواف کعبه صورت حقت از ان فرمود 
که تا به واسطه آن دلي به دست آري 
هزار بار پیاده طواف کعبه كني 

قبول حق نشود گر دلي بيازاري 
عمارت دل بيچاره‌اي دو صد باره 

ز جح و عمره به اید به حضرت باري [3906]. 
فردوسي: ۲ 

نكوئي بهر جا چو اید بکار 

نكويي کن و از بدي شرم دار 

بد و نيك ماند ز ما یادگار 

مگرد ایچگونه برد بدي 

به نيكي بياراي اگر بخردي 

اسدي طوسي: 


بدي گرچه کردن توان با كکسي 

همي تاتوان راه نيکي سپر 

که نيكي بود مر بدي را سپر 

ویس ورامین: 

بکن نيکي و در دریاش انداز 
کمووی فر کنارت آهزدباد 1 3907] 


گت 9 9 1 


ضرورت حسابرسي نفس 

من حاسب نفسه ریج و من غفل عنها خسر 
(كسي که به محاسبه نفس خویش بیردازد. سود برد و كسي که از این 
مسئله غافل بماند زیان کند) 

فردوسي: 

چو داد از تن خویشتن داد مرد 

چنان دان که پیروز شد در نبرد 

سعدي: 

چو دي رفت و فردا نیامد بدست 
ناصرخسرو: 

ان دیو را که بر تن و جان من است 

باري به تیغ عقل مسلمان کنم 

خویشتن را چون فريبي چون نپرهيزي ز بد 
چوي نهي چون خود كني عصیان بهانه بر قضا 
سنايي غزنوي: ۱ ۲ 
زشت باشد خویشتن بستن بر ادم وانگهي 
نقش ادم را غلاف نفس شیطان داشتن 
حاج سید نصرالله تقوي: 

دشمن تو نفس تست خار کن او را 

تا نشود چیره و قوي بتو دشمن 

شیخ نجم‌الدین كبري: 

دیویست درون من که پنهاني نیست 
برداشتن سرش باساني نیست 

ایمانش هزار بار تلقین کردم 

ان کافر را سر مسلماني نیست [3908]. 
گیرم که هزار مصحف از بر داري 

با ان چه کني که نفس کافر داري 

سر را بزمین چه مي‌نهي بهر نماز 

آنرا پرضیره بن. که تر .دارم [3909] 
سنايي غزنوي: 

چون تو بر ذره‌اي حساب كکني 


ور بشبهه بود عقاب کني 

ور حرامي بود عذاب دهي 

روز محشر بدان عقاب دهي [39101]. 
عطار نيشابوري: 

گرفتي از سر غفلت کم خویش 
نميداني بهاي یکدم خویش 

از این غفلت چو فردا گردي آگاه 
پشيماني ندارد سودت آنگاه [3911]. 
سنايي غزنوي: 

گر بغفلت زيي درین مسکن 

جان مسکینت ماند بي‌مامن 

چون نترسي تو از اجل خردي 

نيکي ان جهان بداد از دست 

خواجه در خواب غفلتي پیوست 

تم خر را کل کر ور [ 3912 ]. 
اثر ترس از خداي تعالي 


(كسي که از خدا بترسد., در صراط ایمان عمل مي‌کند) 
۱ 


هر که ترسد ز خدا عاقبتش محمود است 
باز دارنده‌ي بدها ز پیش یزدان است [3913]. 
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روزگار ظهور حجت خدا 

اتعطف الدیا علیا بعمشماسا عطف, آلظرون غلین: ولوها ولا عقیی 
وا یرد آن کمن علی آلدین. استضتتها افی, آلارض و 0 ان 
نجعلهم الوارثین 

(دنیا پس از سركشي همچون شتر ماده چموشي که از تسلیم در مقابل 
صاحبش خودداري کرده و مقداري از شیر خود را براي بچه‌اش ذخیره 
مي کند, به ما روي خوش نشان خواهد داد 

امام )سفن ار ایس کلام آیمععووف ورن اعراف | علا وت کرد 

ما اراده کرده‌ایم ۳ بر مستضعفان منت نهاده و امامت و پيشوايي زمین را 
از ان آنان کنیم) 

امام خميني (ره): ۲ 

ضف با را کید ردان زهتن دل آمخه 

جان ی ی امده 

طور سینا را بگو ایام «صعق» آخر رسید 

موسي ‏ حق در پي فرعون باطل آمده 

بانگ زن بر جمع خفاشان پست کور دل 

از وراي کوهساران شمس کامل آمده 

باز گو اهریمنان را فصل عشرت بار بست 

اند کی بر کامتان زهر هلاهل ۹ 

دلبر مشگل گشا از بام چرخ چارمین 

با دم عيسي براي حل مشگل 2 دی 994 
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عفو 

و العتو زکاه الظفر 

(رگذشت و اغعماض, زکات پيروزي است) 
فردوسي: ۱ 
نبيني که عيسي مریم چه گفت 
بدانکه, که بگشاد راز نهفت 
که پیراهنت گر ستاند كسي 
میاویز با او به نندي بسي 

و گر بر زند کف برخسار تو 
شود تیره از زخم دیدار تو 

و مکن روي زرد 


گنهکار ۲ عذر نسیان بنه 

چو زنهار خواهند زنهار ده 

گر اید گنه كاري اندر پناه 

نه شرط است کشتن به اول گناه 
که سهل است لعل بدخشان شکست 
شکسته نشاید دگر باره بست 

اگر مي‌بترسي ز روز شمار 

از آن کز تو ترسد خطا در گذار [3916]. 
سنايي غزنوي: ِ 

خلق اگر از تو خست ناگه خار 

تو گل خود از او دريغ مدار 

وانکه دشنام دادنت از سر خشم 


خاك پایش گزین چو سرمه بچشم 

آتکهند کفتت وی تشن 

ورنه جوید ترا تو مي‌جویش 

وانکه سیمت نداد زر ۳ 

سعدي. 

گرفتم که دشمن بكوبي به سنگ 

مکن باري از جهل با دوست جنگ [3918]. 


ارزش سخاوتمندي 

الجود حارس الاعراض _ 
(سخاوتمندي مايه‌ي حفظ ابرو و حیئیت است) 
سعدي: 

نماند حاتم طايي و ليك تا به ابد 
بماند نام بلندش به نيكوي مشهور 
نبشته است بر گور بهرام گور 

که دست کرم به ز بازوي زور 

هر که علم شد به سخا و کرم 

بند نشاید که نهد بر درم 

نام نكوئي چو برون شد بكوي 

در نتواني که ببندي بروي 

کس نبیند بخیل فاضل را 

که نه در عیب گفتنش کو شد 

ور كريمي دو صد گنه دارد 

کرمش عیبها فرو پوشد [3919]. 
فردوسي: 

ز خورد و ز بخشش مياساي هیچ 
همه دانش و دادن بسیح 

خردمند و بیدار و دأنا و 

و گر چند بخشي ز گنج سخن 
برافشان که دانش نیاید به بن 
توانگر به بخشش بود شهریار 

بکنج نخفته نشد نامدار [39201]. 
سوزني: 

باز سخاي تو زبان همه کس 

بر تو جاري به ثنا و تحمید [3921]. 
ناصر خسر و: 

سخاوت پيشه کن تو از کم و بیش 
کزان بیگانگان گردند چون خویش 
سعدي: 

شرف مرد بجود است و کرامت بسجود 
هر که این هر دو ندارد عدمش به زو جود [3922]. 
ابوسعید ابوالخیر: ۳ 

خواهي ز پل صراط آسان گذري 


نان وتان کتان ان همه به 39231 
بي‌نيازي در ترك ار 

(شریف‌ترین بي‌نيازي, ترك آرزوها است) 
صائب تبريزي: 

جدا شو از دو عالم تا تواني با خدا بودن 
که دارد درد سر بسیار با خلق آشنا بودن 
میاور رو به مردم تا نگردانند رو از تو 

که باشد بر خلایق پشت بودن مبتلا بودن 
سواد فقر مي‌بخشد حیات جاودان صائب 
درین ظلمت نباید غافل از آب بقا بودن 
بپوش, چشم ز اوضاع روزگار که نیست 
لباس عافيتي به ز چشم پوشیدن [3924]. 
اهمیت تجربه 

و من التوقیق حفظ التجربه 

(بكارگيري تجربه, بخشي از موفقیت است) 
ملك‌الشعراء بهار: 

زوزی آن رهبر نکوکاران 

برهي مي‌گذشت با یاران 

دید صيادي اندر آن رسته 

مرغكي چند را بهم بسته 

مرغکان مي‌زنند بال بسي 

پس انديشه و درنگ زیاد 

گفت داناي چین بدان صیاد 

کانچه در جمع مرغکان بینم 

همه را نورس و جوان بینم 

چیست موجب که اين گروه اسیر 

در میانشان نه کامل است و نه پیر 

گفت صیاد کاي حکیم همام 

پیر مرغان نیوفتند به دام 

و آن جوانان که مرو پیران 

راهجویان شوند و پر گیران 

همه از برکت بزرگتران 

تجربت دیدگان و راهبران [3925]. 
کمال‌الدین اسماعیل: 


که دانند اهل تجارب که بهتر 

نکوهش هواپرستي 

و کم من عقل اسیر تحت هوي امیر 

(چه بسیارند عقل‌هايي که اسیر هوا و هوس‌اند و هوا و هوس امیر و 
فرمانده انهایند) 

عطار نيشابوري: 

که داند کو بجان من چه بد کرد 

براي شهوتي ترك خرد کرد [39271]. 
فردوسي: 

دلت گر به راه خطا مایل است 

ترا دشمن اندر جهان خود دل است 

هوا را مبر پیش راي و خردر 

کز این پس خرد سوي تو ننگرد [3928]. 
ناصرخسرو: 

و گر عنان خرد داده‌اي به دست هوا 

چو اسب لانه سرافشان و بي‌عنان شده‌اي [3929]. 
سعدي: 

غبار هوي, چشم غفلت بدوخت 

سموم هوس کشت عمرت بسوخت 

چو بر عقل دانا شود عشق چیر 

همان پنجه‌ي اهنینست و شیر 

چو عشق آمد از عقل دیگر مگوي 

که در دست چوگان اسیر است کوی [3930]. 
مولوي: 

نفس نمرود است و عقل و جان خلیل 

روح در عین است و نفس اندر دلیل [ 3931]. 
صائب تبريزي: 

عمر در پيروي حرص و هوس نتوان کرد 
همعناني به سگ هرزه مرس نتوان کرد 
صائب از طول امل دست هوس کوته کن 

که ازین دام به جز صید مگس نتوان کرد 
بازيچه‌ي نسیم شود کاسه‌ي سرش 

هر دل که چون حجاب اسیر هوي شود 

نیست آرام در آن دل که هوس بسیار است 
گل شود غنچه در آن باغ که خیس بسیار است 


از وه فا رس تا 

که ت۳9 27 دل مرغان قفس بسیار است [3932]. 
از دست من گرفت هوا اختیار من 

خون جگر نهاد ی زا کنار من 

۹ 2 و کشان کیان 
از رن همت‌هاي تاه 

و لا تامنن ملولا 

ابر آنکسن که شششکاه تدا رکه من 

لامع: 

آفت دو نان به عالي‌همتان هم مي رسد 

دایما از کج نهادن پاي, سر دارد خطر [3934]. 
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خطر خودپسندي 

عجب المرء بنفسه احد حساد عقله 

(عجب و خودپسندي ادمي, نسبت به نفس خود يكي از رشکبران علیه 
امام خميني (ره): 

بس کن این یاوه سرائي بس کن 

تا به کي خویش ستائيی؟ بس کن 

تا خودبيني تو مشركي بیش نه اي 

بي‌خود بشوي که لاف مطلق نزني [3935]. 
خودستايي نیست رسم مردم صاحب کمال 
حکیم زلالي: ‏ 

ز خودبيني زدي آن چشم بر خویش 

که گرید بر سرش خونابه‌ي ریش [3936]. 
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اغض علي القذي و الالم ترض بدا 

(به رنج‌ها و مشکلات. چشم دوز تا از زندگي خود راضي باشي) 
ملك‌الشعراء بهار: 

خرسند باش تا گذرد خوش دو روز عمر 

گرداندن زمانه بدست من و تو نیست 

خوش باش و عشق ورز و غنیمت شمار عمر 

کاین دهر جاودانه بدست من و نو بیست 

غم زمانه نگردد بگرد خاطر تو 
گر التفات به نيك و بد زمان نكني 
بنالي همي از بلاي جهان 

بلاي جهان صعب و دشخوار نیست 

بلاي جهان اينه‌ي مهر اوست 

که بي ربج رامش نمودار نیست 
بي‌زحمت و درد سر چه جاییست 

کانجا که در ان بشر نهد پاي 

بي‌زحمت و درد سر نباشد [3937]. 
سنايي غزنوي: 

دلي از خلق عالم بي‌غمي کو 

برون از عالم دل عالمي کو 

درین عالم دم و غم جفت باید 

مرا غم هست باري همدمي کو [3938]. 
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في تقلب الاحوال علم جواهر الرجال 

(در دگر‌گوني‌ها و انقلاب‌ها, مي‌توان حقیقت شخصیت مردان را شناخت) 
صائب تبريزي: 

روشن‌دلان هميشه به سختي بسر برند 

دو نی ز ند نی هشن آحد ضرآن وا 1399 
حافظ: ۱ 

خوش بود گر محك تجربه آید بمیان 

تا سیه روي شود هر که در اوغش باشد [3940]. 
مولوي: 

هر کجا شمع بلا افروختند 

صد هزاران جان عاشق سوختند 

عاشقاني کز درون خانه‌اند 

شمع روي یار را پروانه‌اند 

گندمي را زیر خاك انداختند 

پس ز خاکش خوشها بر ساختند 

بار دیگر کوفتندش ز آسیا 

قیمتش افزود و نان شد جانفز| 

باز نان را زیر دندان کوفتند 

گشت عقل و جان و فهم هوشمند 

باز آن جان چون که محو عشق گشت 
«یعجب الزراع» آمد بعد گشت [3941]. 
سعدي: 

نه تلخ است صبري که بر یاد اوست 

که تلخي شکر باشد از دست دوست 

ملامت کشانند مستان یار 

سبکتر برد اشتر مست بار [3942]. 
مولوي. . 

آن چه اندر اینه بیند جوان _ 

پیز اتدر خشت بیند بیش از آن 9431 3]. 


کشت 3 21 


ارزش چشم‌پوشي (تغافل) 

من اشتر فت اعمال الکریم عفاته خما بعلم 
(شریف‌ترین عمل انسان کریم, تغافل و چشم‌پوشي از برخي 
دانسته‌هاست) 

صائب تبريزي: 

مرا ترساند از تیغ تغافل ناز اين غافل 

که صبر ما کند دندانه شمشیر تغافل را 

چند پاداش تنزل سرگراني واکشم 

بعد ازین من هم تغافل بر تغافل مي‌زنم 
انقدر در دهن تیغ تغافل باشیم 

کاورد خوي تو ایمان به وفاداري ما [3944]. 


مع . 
در تماشاي مقامات بسي فرسودم 
منزلي خوش‌تر از اقلیم خطا پوشي نیست [3945]. 
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ارزش حیاء (حفظ ابرو) 

من کساه الحیاء توبه لم پر الناس عیبه 

(كسي را که لباس حیاءء در بر گیرد, مردم, عیب او را نمي‌بینند) 
ملك‌الشعراء بهار: ۱ 

اي برادر تا تواني گیر با آزرم خوي 

مرد بي‌ازرم باشد چون زن بسیار شوي 

غیرت و صدق و امانت کاین سه اصل مردیست 
اصلشان ز آزرم خیزد گیر با آزرم خوي 

هر که در پیش کسان آزرم خود بر خاك ریخت 
لامع : 

غنچه تا نشکفد از رنج خزان محفوظ است 

نو رسان را به جهان شرم و حیا مي‌خواهد 

غنچه تا در پرده است از دست گلچین ایمن است 
گر صیانت از جفا خواهي حیا مي‌بایدت [ 3947]. 
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ار کت کید اند 
بکثره الصمت تکون الهیبه 

بات ادمت دز پرتو کرت سوت عکیما ناه حاخال من بدا 
فردوسي: 

ز دانش چو جان ترا مایه نییست 

به از خامشي هی پیرایه نیست 

مگوي آن سخن کاندر و سود نیست 

کر آن آتتتنت بهره جز دود بیست [1 3948 ]. 


مولوي: 

و ظاهر امد چون غبار 

مدتي خاموش خو کن هوش‌دار 

چون که در یاران رسي خامش نشین 

آندو ان.خلقه. مک خوو را نحین 

رختها را سوي خاموشي کشان 

چون نشان جويي مکن خود را نشان [3949]. 

ناصرخسرو: 

چرا خاموش نباشي چون نداني 

اس 39501 ]. 

سخن تا ی لب بسته دار 

گهر نشكني, تیشه, آهسته دار 

نپرسیده هر کو سخن یاد کرد 

همه گفته‌ي خویش را (بر) باد کرد 
سخن گفتن آنگه بود سودمند 

۰ آوازه گردد بلند 

دهن ر تست 

به از گفتن و گفته را سوختن 

متاع گران مایه دارم بسي 

نیارم برون تا نخواهد كکسي [3951)]. 

شيخ بهائي 

گوش بگشا لب فروبند از مقال 

هفته هفته ماه ماه و سال سال 

اي خوش انکو رفت در حصن سکوت 


بسته دل در یاد «حي لایموت» 

رو نشین خاموش چندان اي فلان 

که فراموشت شود نطق و بیان 
خامشي باشد نشان اهل حال 

۳ بجنبانند لب گردند لال [ 3952 ]. 
جامي: 

جامي ز کساد سخن خویش چه رنجي 
کم گوي که باشد ز کمي قیمت کالا [3953]. 
اوحدي: 

جان از قبل زبان به بیم خطر است 
دانا که سخن نگوید آن ای 
گر گوید گر بد نگوید گهر است [3954]. 
سعدي. 

صراف سخن باش و سخن بیش مگو 
چیزیکه نپرسند تو از پیش 

باباافضل: 

کم گوي و بجد مصلحت خویش مگو 
چیزیکه نپرسند تو از پیش مگو 

جامي: 

زبان را گو شمال خامشي ده 

که هست از هر چه گويي خامشي به 
وحشي بافقي: 

چو دل را محرم اسرار کردند 
خموشي را امانت دار کردند 

موش روش راربا 

نه مانند سخن غماز باشد 

جامع التمثیل: 

فخر در دانش بود مر مرد را 

فخر و دانش هر دو در خاموشي است 
ز گفتن پشیمان بسي دیده‌ام 

ندیدم پشیمان کس از خاموشي [3955]. 
ناصرخسر و: 

سخن چون نگفتي به دینا ر ماني 


وحشي بافقي: 

پستي خود را نكني فاش به [3957]. 

لامع : 

نیست برنده‌تر از تیغ زبان شمشيري 

عافیت را سپري نيك چو خاموشي نیست 

ز خاموشي توان راه نجات خویش سر کردن 
توان تا گوش شد لب را بپرهیز از سخن گفتن 
در سرت گر مغز دانش نیست خا موشي به است 
پسته‌ي بي مغز را بنگر که کم لب وا کند [3958]. 
فروتني و فزوني نعمت‌ها 

و بالتواضع تتم النعمه 

(بر آثر فروتني نعمت ادفیت کامل مي شود) 
نباید نهادن بر ان خاك دل 

0 قارون فرو شد به گل [3959 ]. 
مولوي: 

تا تواني بنده شو سلطان مباش 

زخم کش چون گوي شو چوگان مباش 

از بهاران کي شود سر من 

خاك شو تا گل بروئي رنگ رنگ 

سالها تو سنگ بودي دلخراش 

آزمون را يك زماني خاك باش 

اب از بالا به پستي ور شود 

آنگه از پستي به بالا در رود 

گندم از بالا بزیر خاك شد 

بعد از آن آن خوشه‌ي چالاك شد [3960]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

فروتن شو اي دوست در روزگار 

که مرد فروتن فزون جست يار [3961]. 
فیض کاشاني: 

بدا کید ار در هس کی :| 

خاتم به عرش هم به تضرع نماز کرد [3962]. 
ابوسعید ابوالخیر: 

شاهي طلبي برو گداي همه باش 

بیگانه ز خویش و آشناي همه باش 


خواهي که ترا چو تاج بر سر دارند 

دست همه گیر و خاك پاي همه باش [3963]. 
مولوي: , 

انك تواضع کند نگذرد از حد خویش 

یا بد او هستي باقي بیرون ز حد [3964]. 
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حسادت و بيماري تن 

العجب لفغفله الحساد عن سلامه الاجساد 

مب دارم که چرا حسودان به تندرستي خویش نمي‌اندیشند؟) 
مولوي 

۳ ی 
نظر را بر مشارق زن خرد را در مساء یل کش 
زیان‌تر خویش را و دیگران را 

نباشد چون حسد در جمله هستي [3965]. 
سعدي: 

مردكکي خشك مغز را دیدم 

رفته در پیوستین صاحب جاه 

گفتم اي خواجه گر تو بديختي 

مردم نيك بخت را چه گناه 

الا تا نخواهي بلا بر حسود 

که آن بخت بر کشته خود ذر بلاست 

چه حاجت که با او کني دشمني 

که او را چنین درشمني در قفاست 39661 ]. 
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طمع و بردگي 

الطامع في وثاق الذل 

(طمعکار در کمند ذلت گرفتار است) 

لامع : 

بود چشم دلش کور ار به جز لطف خداوندي 
كکسي چشم طمع اندر جهان بر لطف کس دارد 
یا رب دلم از قید طمع باز رهان 

وز تاج قناعتم به سرده سامان 

شو هادي راه طلب مقصودم 

روي طلیم به جانب خود گردان 

طمع از جمله موجودات بگسستن چه خوش باشد 
به كنجي با مراد خویش بنشستن چه خوش باشد 
طمع از محفل ابناي دوران کنده‌ام اي دل 

چو جغدم کن مقیم ساحت ويرانه‌يي يا رب 

از طمع سر برگر فتن با خدا پوستن اس 

از خدا مي‌جو کرم تا مرگ در دل ز ان درست [3967]. 
فیض کاشاني: 

هر که با حرص و با طمع شد پار 

سخره‌ي افتقار مي‌باشد 

هر که به خشم مبتلاء راست چو مار مي‌شود 

و انکه اسیر حرص شد خوار چو مور مي‌رود [3968]. 


آز بگذار و پادشاهي کن 
گردون بي‌طمع بلند بود 
ناصرخسر و: 

بخور انچه داري و بيشي مجوي 
که از از کاهد همي ابروي 
ذل بود بار نهال طمع 

نيك بپرهیز از ان بدنهال 
فردوسي: 

چو خرسند گشتي بداد خداي 
توانگر شدي یکدل و پاكراي 
که رادار را رس 


تن مرد بي‌از بهتر که گنج 

چو خشنود باشي تن اسان شوي 

وگر از ورزي هراسان شوي 

چو داني که ایدر نماني دراز 

بتارك چرا بر نهي تاج از 

چو داني که بر تو نماند جهان 

چه رنجاني از از جان و روان 

دل مرد طامع بود پر ز درد 

بگرد طمع تا تواني مگرد 

سنايي عزنوي: 

آز بگذار تا نیاز آري 

کاز ز آرد برویها خواري 

چون برون رفت از نو حرص آنگه درآید در تو دین 

چون درآید جبرئیل آنگه برون شد اهرمن 

اسدي طوسي: ۲ 

ز طمع است کوته زبان مرد از 

چو شد طمع کوته زبان شد دراز 

کمال‌الدین: 

اک و هار کرد 

خسرواني: 

جاه است و قدر و حنفعه آنرا که طمع نه 

عزاست و صدر و مرتبه آنرا که آز نیست 

تا پاك کردم از دل زنگار حرص و طمع 

زي هر دري که روي نهم در فراز نیست [3969]. 
ماني: 

گر با خردي تو چرخ را بنده مشو 

در پاي طمع خوار و سرافکنده مشو 

چو اتش تیز باش و چون اب روان 

چون خاك به هر باد پراکنده مشو [ 3970 ]. 

سنايي غزنوي:  .‏ 

بامداد «اياك نعبد» گفته‌اي در فرض حق 

چاشتگه خود را مکن در خدمت دوني حقیر [3971]. 

صائب تبريزي: 

دست طمع که پیش کسان مي‌کني دراز 

پل بسته‌اي که بگذري از آب روي خویش 


صائب از تن پروران ياري طمع کردن چه سود 

اهل دل را نیست چون در عهد ما پرواي هم 

دست از طمع بشوي که از شومي طمع 

در حق خود دعاي کدا هست مستجاب 

دم ز خواهش چون مصفا شد دم عيسي بود 

دست چون شد از طمع کوته ید بیضا شود [3972]. 
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و من اصبح یشکو مصیبه نزلت به فقد اصبح یشکو ربه 

(كکسي که راجع به مصيبتي شکایت و بي‌تابي سر دهد, در واقع از خدا 
ناراضي بوده و شکایت کرده است) 

سعدي: 

مکن ز گردش گيتي شکایت اي درویش 

که تيره‌بختي اگر هم برین نسق مردي [3973]. 

ی 

(نکوهش حرص و از) 

و من لهج قلبه بحب الدنیا التاط قلبه منها بثلاث. هم لا یغبه و حرص لا 
بترکه و امل لا یدر که 

((كسي که دلش با دنیا پیوند خورده است به سه چیز گرفتار مي‌شود: اندوه 
دائم. حرص و از اتکی و آرزوتی کم در زند کي او خامهی عمل نپونشند) 
مولوي: 

کوزه‌ي چشم حریصان پر نشد 

تا صدف قانع نشد پر در نشد 

هر که را جامه ز عشقي چاك شد 

او ز حرص و عیب, کلي پاك شد 

بدگماني کردن و حرص آوري 

کفر باشد نزد خوان مهتري 

هوشياري افتاب و حرص يخ 

هوشياري اب و اين عالم و سخ 

صد حکایت بشنود مه هوش حرص 

در نیابد نكته‌اي در گوش حرص 

از حريصي عاقبت نادیدن است 

صائب تبريزي: 

ریخت چون دندان شود افزون غم نان خلق را 

سد راه شکوه‌ي روزیست دندان خلق را 

در جواني گرچه اینها فارغ از نان نیستند 

گردد از قد دو تا اين غم فراوان خلق را 

قانع به جرعه نیست لب میگسار ما 

فتخانه را به آب رساند خمار ها 


بر طعمه‌ي خسان که : پر از موي منت است 
آلوده چنگ حرص چو کرکس نمي‌کنيم 

با تهي چشمان چه سازد نعمت روي زمین 

خاك نتوانست کردن سیر چشم دام را 

تشنه چشمان را ز نعمت سیر کردن مشکل است 
دشت اگر دریا شود ریگ روان سیراب نیست 
بمالیم در زیر پا حرص را 

کف خاك بر چشم قارون زنیم 

نعمت عالم حریف اشتهاي حرص نیست 

چشم موریرا سلیمان سیر نتوانست کرد 

جمع مال حرص مردم دنیا نگردد کم 

که نتوان سیر کرد از ریزش اسباب دریا را 

آدمي پیر چو شد حرص جوان میگردد 

خواب در وقت سحرگاه گران میگردد 

روي روشن ز بزرگان کهنسال طلب 

آنها. ضایف دز ایام خزان میکر دد 

حرص را شیر برومندي بود موي سفید 

قد دو تا چون شد غم روزي دو بالا ميشوي [13975. 


حریص است و نباشد اهل [6 397]. 
ابوسعید ابوالخیر: 

آلوده‌ي دنیا جگرش ریش‌ترست 
اسوده‌ترست هر که درویش ترست 

دنیا طلبان حرص مستند همه 

موسي کش و فرعون پرستند همه 

هر عهد که با خداي بستند همه 

از دوستي حرص شکستند همه [ 3977 ]. 
شیخ بهائي: 

حجب دنیا هست راس هر خطا 

از خطا کي مي‌شود ایمان عطا 

سنايي غزنوي: 

سوزني را پاي بند راه عيسي ساختند 
حب دنیا پاي‌بند است ار همه يك سوزن است [3978]. 
در راه خدا حجاب شد يك سوزن 


رو جمله‌ي کار خویش رز يك سوزن 
درمانده‌ي نفس خویش گشتي و ترا 
يك سو عم مال و دختر و يك سوزن [9 397 )]. 


حکمت 220 


ارزش قناعت 

كفي بالقناعه ملکا 

(آدمي را ملك قناعت کافي است) 

سنايي غزنوي: 

کسیکه روي قناعت ندید هیچ ندید [39890]. 
گرت نزهت همي باید به صحراي قناعت شو 
که آنجا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در با [3981]. 
خاقاني: 

چون سرافیل قناعت تا ابد جان دار توست 

گو مکن دیوان میکائیل روزي را ضمان [3982]. 
شیخ اذري: 

ار رم 

در قناعت که ترا دسترس است 

گر همه عزت نفس است بس است 


چو برگيري از کوه و ننهي بجاي 
سرانجام کوه اندر اید ز پاي 

خواجوي: 

همچو خضر در ره طاعت بپوي 
چشمه‌ي حیوان ز قناعت بجوي 

طالب ملك قناعت چو شدم دانستم 

که ز سر هر چه زیادت بود آن درد سر است [3983]. 
رسته نوري. 

رسته تا بر سر خود تاج قناعت بنهاد 
رست از سنگی: عالم فساني خویش 
افسار اصفهاني: 

کسان که گنج قناعت گزیده چون افسر 
نشانده دست به گنج و به تاج پرویزند 
فایق اشتیانی: 


آسوده كکسي که در قناعت کوشد 
مولوي: 
قلتي کان از قناعت و ز تقاست 
( 
حبه‌اي گر آن : بیابد سر نهد 
وین ز گنج زر بهمت مي‌جهد 
عنصري: 
قانع بنشین و هر چه داري بپسند 
خواجگي و بندگي بهم نتوان کرد 
صائب تبريزي: 
آسودگي بکنح قناعت نشستن است 
سیر بهشت در گرو چشم بستن است 
سعدي. 
قناعت توانگر کند مرد را 
خبر کن حریص جهانگرد را [3985]. 
انوري: 
من چو کرم پیله‌ام قانع بیکنوع از غذا 
توامان با صبر چون و تر حنيفي با قنوت 
هر که بورزیدن کمال نهد روي 
شیوه نقصان ز هیچ روي نورزد 
زلزله حرص اگر ز هم ببرد کوه 
و قناعت بر آستانش نلرزد 
رفعت اهل زمانه کسب کند زانك 
صحبت اهل زمانه هیچ نه ارزد [3986]. 
رفعت اصفهاني: 
قناعت در دو عالم عز عزت 1 رد 
مروت خلق را [ 39877 

۹۰ 
ز خود سازي تواني زد اثر نقش سر افرازي 
کند شاهي ار یابد کسي کنج قناعت را 
مكتبي: 


از حجريصي گداي ره باشي 
ی ش فان که پادشه باشي [3988]. 


۱۳ 
چند گل مي‌كشي به گردن و پشت 
گل مزن و وف یه کراف 

گل همي زن به قدر کفاف 

عطا ر نيشابوري: 

مریز اب خود از بهر نان که هر روزي 
تمامتست ترا يك دو گرده استظهار 
به يك دو گرده قناعت کن و به حق پرداز 
که کس ز حق نشود از گزاف برخوردار [3989]. 
سعدي: 

گر آزاده‌اي بر زمین خسب و بس 
مکن بهر قالي زمین بوس کس 
فردوسي. ۴ 

لبي نان خشك و دمي اب سرد 

همین بس بود قوت ازاده مرد 
حربص. 1 

جرعه‌ي جام خود ار بخورم 

نکند درد منتم رنجور 

فرد باش اي حمیت قانع 

خاك خور اي طبیعت ازور [3990]. 
سعدي: 

هر که نان از عمل خویش خورد 

منت حاتم طايي نبرد 

اي قناعت توانگرم گردان 

که وراي تو هیچ نعمت نیست 

بدست آهن تفته کردن خمیر 

به از دست بر سینه پیش امیر 

عمر گرانمایه درین صرف شد 

تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا 
اي شکم خیره به ناني بساز 

تا نكکني پشت به خدمت دوتا [3991]. 
فروغعي: 

اکسیر قناعت را سرمايه‌ي دستت کن 


در عالم درويشي افسر زن و سلطان باش [3992]. 
حافظ: 

چو حافظ در قناعت کوش و از دنياي دون بگذر 
که يك جو منت دو نان به صد من زر نمي‌ارزد 
ِِ 

1 سم قند چیست و ِِ ۳ ار [جووور 
صائب تبريزي: 

اتود کی : به کنج قناعت نشستن است 

سیر بهشت در گرو چشم بستن است 

حیات جاودان خواهي به صحراي قناعت رو 

که دارد هر موري در این وادي سلیمانها [3994]. 
ارزش اخلاق نیکو 

كفي ... بحسن الخلق نعیما 

ات خوشخوئي «تو را» بس است) 

سنايي غزنوي: 

با همه خلق روي نیکو دار 

خو نکودار و روي چون خودار 

خوي نیکو ترا چو شیر کند 

خوي بد عالم از تو سیر کند 

اسدي طوسي: 

خوي نيك همچون فرشته است پاك 

خوي بد چو دیو است بي‌ترس و باك 

خوي زشت دیو است و نیکو پري 

سوي زشت خوئي نگر ننگري 

خوي زشت فرجام کار اين کند 

همه آفرین باز نفرین کند 

ادیب پيشاوري: 

ز خوي بد خویش نالم که کس 

بمن بر چو خویم ستمکار نیست [3995]. 
ناصرخسرو: 

نیکخو گفته‌ست یزدان مر رسول خویش را 
خوي نیکست اي برادر گنج نيكي را کلید [3996]. 


کته اد 2 2 


ارزش نيكوکاري 

ان الله یامر بالعدل و الاحسان, العدل: الانصاف, و الاحسان: التفضل 

(امام علیه السلام در تفسیر آیه» 90 سوره نحل» : «البته خدا| به پرداختن 
عدالت و احسان به دیگران فرمان مي‌دهد» فرمود: عدل. همان رعایت 
انصاف در برابر دیگران و احسان, همان بذل و بخشش نسبت به دیگران 
است 

سعدي: 

جوانمردي و لطفست آدمیت 

چو انسان را نباشد فضل و احسان 

چه فرق از آدمي تا نقش دیوار 

بدست آوردن دنیا هنر نیست 

يكي را گر تواني دل بدست ار [3997]. 


خکفت 2۸0 


دنیا از دیدگاه علي 

و الله لدنیا کم هذه آهون في عيني من عراق خنزیر في ید مجذوم 
(سوگند به خدا این دنياي شما در نظر من. از استخوان خوك که در دست 
آدم جذامي است. بي‌ارزش‌تر است) 

لامع : 

در چشم مرد بینا, كالاي دهر يك جا 

و بحجت 

هیچ باشد جهان و اسبابش 

بهر هيچي چه دل هراساني 

بگذر از هیچ و هیچ غم مخورش 

به که هیچش شماري و داني 

هر کمال وي است محض زوال 

زان مجرد شو ار صفا خواهي 

روشن آوتتة شد ز عرياني 39991 )]. 

سنايي غزنوي: 

این جهان بر مثال مرداربست 

کرکسان کرد او هزار هزار 

این مرانرا همي زند مخلب 

آن مراین را همي زند منقار 

وز همه بازماند این مردار [3999 ]. 


خوزفنته وم 2 


عبادت آزادگان 

ان قوما عبدوالله شعرا فتلك عباده الاحرار 
(البته گروهي از مردم به عبادت خدا مي‌پردازند نه به طمع جنت و نه به 
خاطر رهائي از جهنم بلکه به عنوان انجام وظیفه و سپاسگزاري در پیشگاه 
خدا که اینگونه عبادت, عبادت ازادگان است) 
شهریار: 

ما عاشقان, بهشت تمنا نمي کنيم 

حیف است کز تو جز تو تمنا کند كکسي [4000]. 
عطار نيشابوري: 

تا بهشت و دوزخت در ره بود 

جان نو زین راز کي آگه بو 

19 

مي‌نيیاساید زژ اشك و آه هی 

در همه عالم گر آگاهي از و 

زو چه به داني که آن خواهي از و 

من چو استحقاق آن دارم عظیم 

مي‌پرستيدم, نه از امید و بیم 

من سزد چون من خداوندم مدام 

کز میان جان پرستیدم مدام 

ی ۳ 

خميني (ره): 

این عبادتها که ما کردیم خوبش کاسبي است 
دعوي اخلاص با این خود پرستیها چه شد [4002]. 
سنايي غزنوي: 

انکه در بند حور و غلمان است 

نیست خواجه که از غلامان است [4003]. 
فیض کاشاني: 

غم عشقت به حلاوت خورم و دلشادم 

این عبادت به ارادت کنم و ازادم 

عید نوروز من انست که بینم روبت 

عید قربان که لقاي تو کند بنیادم [4004]. 
فروعي: 


محب صادق از جانان به جز جانان نمیخواهد 
که حیف است از خدا چيزي تمنا جز خدا کردن [4005]. 
باباطاهر عریان: 

بجان دلبرم کز هر دو عالم 

تمناي دگر جز دلبرم نیست [4006]. 
سعدي: 

حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم 
جمال حور نجویم دوان بسوي تو باشم 

گر مخیر بکنندم بقیامت که چه خواهي 
دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را 
ما از تو بغیر از تو نداریم تمنا 

حلوا بكکسي ده که محبت نچشیدست 

با اینهمه باران بلا بر سر سعدي 

نشکفت اگرش خانه‌ي چشم آب چکیدست 
مي‌صرف وحدت کي نوش کرد 

که دنیا و عقبي فراموش کرد 

گر از دوست چشمت بر احسان اوست 
تو در بند خويشي نه در بند دوست [4007]. 
شیخ بهايي : 

عشاق به غیر دوست عاري دارند 

از حسرت ارزوي او بیزارند 

و انانکه کنند طاعت از بهر بهشت 

عشاق نیند بهر خود در کارند 

اي عاشق خام از خدا دوري تو 

ما با تو چه کوشیم که معذوري تو 

تو طاعت حق کني به امید بهشت 

دورو تو نه عاشقي که مزدوري تو 

نان و حلوا چیست اي نیکو سرشت 

این عبادتهاي تو بهر بهشت 

نزد اهل حق بود دین کاستن 

در عبادت مزد از حق خواستن 

چشم بر اجر عمل از كوري است 

طاعت از بهر طمع مزدوري است 
خادمان بي‌مزد گیرند این گروه 

خدمت با مزدكي دارد شکوه 

یکی بر هر ری مر 


مزد از اين بهتر چه خواهي اي عزیز 
رو حدیث «ما عبدتك» اي فقیر 
از کلام شاه مردان یاد گیر [4008]. 


حکمت 230 


زن و زندگي 

الفراه شر کاهانه شتر ها قبیا اند لابد ما 
(زن‌داري, سراسر, رحجمت و نیا زمندي است, ولي مسئله زحمت‌بار آنکه از 
تن دادن بدان چاره بیست (زندحی بدون آن قوام کامل ندارد). 
سعدي: 

زن خوب خوش طبع, رنج است و بار 

رها کن زن زشت ناسا ز کار [4009]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

همسر آن نیست که جانانه و دلبر باشد 

همسر آن است که باب دل شوهر باشد [4010]. 
سعدي. 

زن خوب و فرمانبر پارسا 

کند مرد درويش را پادشا 

برو پنچ توبت بزن بر درت 

چو ياري موافق بود در برت 

همه روز ار غم خوري غم مدار 

جو شب غمگسارت بود در کنار 

کرا خانه آباد و همخوابه دوست 

خدا را به رحمت نظر سوي اوست 

چو مستور باشد زن خوبروي 

به دیدار او در بهشت است شوي 

که يك دم بود با وي ارام دل 

اگر پارسا باشد و خوش سخن 

نگه در نكويي و زشتي مکن 

دلارام باشد زن نيك خواه 

ولیکن زن بد خدایا پناه 

زناني که طاعت به رغبت برند 

ز مردان نار پارسا بگذرند 140111 


تست 21 


پرهیز از سستي و کوتاهي 

من اطاع التواني ضبع الحقوق 

(كسي که از انجام وظیفه اصلي خود کوتاهي ورزد. حقوق افراد را ضابع 
مي‌سازد) 

ملك‌الشعراء بهار: 

اهتمام و شوق اگر پاور شود 

مرد حامل ذکر نام اور شود 

شوق را باطل مکن در خویشتن 

تا ز نورش خاطرات انور شود 

بحول و قوه‌ي کس کار خویشتن مسپار 

به خویش :کیه کن و دار بر ژبان لا حول 140121 


حکمت 233 


آه مظلوم 
یوم المظلوم علي الظالم اشد من یوم الظالم علي المظلوم 
(روز انتقام مظلوم از ظالم, ناگوارتر از روز ظلم ظالم بر مظلوم است) 
ثب تبريزي: 
آه دل مظلوم به سوهان ماند 
گر خود نبرد بریده را تیز کند [4013]. 
لامع: 
مباش اي مدعي مغرور ظلم و جور و بیدادت 
برآرد دود از افلاك يك آه سحرگاهي [4014]. 
ابوسعید ابوالخیر: 
اه دل درویش بسوهان ماند 
گر خود نبرد برنده را تیز کند 
دل مظلوم ما بسوي خدا 
او بدین فکر تا بما چه کند 
ما بدین فکر تا خدا چه کند [4015]. 
مولوي: 
دل مظلوم را ايمن کن از ترس 
دل او را تو لرزیدن میاموز [4016]. 
تب تبريزي: 
مي‌چکد خون از دم شمشیر محشر انتقام 
پنجه از خون ضعیفان سرخ چون شاهین مکن 
بحمدالله,. مکافات عمل از پيشدستي‌ها 
مرا نگذاشت. در انديشه‌ي روز جز| باشم [4017]. 


حکمت 236 


ارزش شكرگذاري 

ان لله في کل نعمه حقا فمن اداه زاده منها و من قصر فیه خاطر بزوال 
تنعمته ۳ 

(در هر نعمتي. خدا را حقي است. كسي که به اداي آن حق بپردازد. نعمت 
او افزون گردد ولي كسي که از اداي شکر, كوتاهي ورزد. نعمت خود را در 
معرض زوال قرار داده است) 

سعدي. 

هر که نداند سپاس نعمت امروز 

حیف خورد بر نصیب رحمت فردا [4018]. 


خکشنت. 7 23 


ارزش توانمندي 
اذا کثرت المقدره قلت الشهوه 

(هنگامي که زمینه دستيابي بیشتر فراهم گردد. اشتها و تمایلات نفساني, 
فروکش مي‌کند) 

صائب تبريزي: 

به یوسف چون رسد جوياي یوسف مي‌شود ساکن 

وصال افزون کند شوق طلبکار معاني را 

واصلان از شورش بهر وجود اسود‌اند 

ماهیان را موجه‌ي دریا دعايي جوشن است [4019]. 


عونت وان ۸۶ 


اثر سخاوت و بخشش 

الکرم اعطف من الرحم 

ی از حیث تاثیر روحي در دیگران از خويشاوندي اثر بخش‌تر 
رت 

فیض کاشاني: 

به کرم هر که مي‌گشاید کف 

بر اعادف سعاز می‌باشند [4020]: 


حکمت 241 


برترین اعمال 

افضل الاعمال ما اکرهت نفسك علیه 

(برترین اعمال ان است که انجام ان را بخاطر خدا بر نفس خود تحمیل 
كني) 

مرد کاسب کز مشقت مي کند کف را درشت 

بهر ناهمواري نفس دغل سوهان گرست [4021]. 


حکمت 242 


راه خداشناسي 

عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم 
(خدا را از طریق, بر هم خوردن تصمیمها؛ گشوده شدن گره‌ها و بي ننلیجه 
گشتن اراده‌ها شناختم) 

الهي قمشه‌اي: 

ديدي «عرفت الله من فسخ العزائم» 

صائب تبريزي: 

تقدیر قطع رشته‌ي تدبیر مي‌کند 

ورنه کدام کار به تدبیر مي‌شود 

از پست فطرتیست که ما رزق خویش را 

بر خوشه‌ي بلند ثریا نوشته‌ایم [4023]. 


حکمت 243 


رابطه‌ي میان دنیا و آخرت 

مراره الدنیا حلاوه الاخره. و حلاوه الدنیا مراره الاخره 

(تلخکامي دنیاء مايه‌ي شيرينكامي در اخرت است و شیرین کامي در دنیا 
ِ تلخكامي در اخرت است) 


1 

که شیرین زندگاني, تلخ میرد 

جهان از نام آن کس ننگ دارد 

که از بهر جهان, دل, تنگ دارد 

چنین گفتند دانایان هشیار 

که نيك و بد به مرگ اید پدیدار [4024]. 
عطار نيشابوري: 

لذت دنیا اگر زهرت شود 

شربت خاصان درگاهت دهند [4025]. 
صائب تبريزي: 

اگر بچشم بصیرت نظر کني صائب 

چه نیشها که نهان در پرند اقبالست 
یکدم صفاي عالم غدار بیش نیست 
آيينه‌ي آب سبزه‌ي زنگار بیش نیست 

در پیش چشم پرده شناسان روزگار 
اقبال پرده‌ي رخ ادبار بیش نیست 

در عالمي که ديده‌ي ما را گشوده‌اند 

يك چجشم خواب دولت بیدار بیش بیست 
دور نشاط زود بانجام مي ر لسد 

يك هفته شادماني گلزار بیش نیست [4026]. 


حکمت 244 


ره‌آورد ایمان 
فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك 
(خداء ایمان را , ار از شرك لازم دانسته است). 
مي: 
مرکب این بادیه, دین است و بس 
چاره‌ي این کار همین است و بس [ 4027 ]. 
سعدي: 
عابد که نه از بهر خدا گوشه نشیند 
بیچاره در آيينه‌ي تاريك چه بیند [4028]. 
درون خلوت ما غیر در نمي‌گنجد 
راز تحریم شراب 
(خدا, جهت حفظ عقل و خرد. ميگساري را تحریم کرده است). 
فردوسي: ۱ 
زكي نیز, تو شادماني گزین 
که مست از كکسي نشنود افرین [4030]. 
صائب تبريزي: 
نمي‌دانند اهل غفلت انجام شراب آخر 
با تشن مي ر وند این جاهلان از ب #۳ آخر 
قانع به جرعه نیست لب 
میخانه را به آب رساند خفار چا 40317 
ملك‌الشعراء بهار: 
ني ني نه رواست مي‌بهر چراست 
مي: بیح هواست مي: اصل هوان 
مي‌خانه کن است, دانش فکن است 
آسیب خن است: و ازاز روان 
مشو هم خور و خفت با مست مرد 
که امیزش مست رنح است و درد [4032]. 
صائب تبريزي: , 
عقل ضعیف خویش, نگهدار از شراب 
در زير بال موج, منه, بیضه, چون حباب 
شیر است عقل باده, گل رنگ اتش است 


دل خانه خداست چو مصحف عزیز دار 

زان پیش‌تر که سیل شرابش کند خراب [4033]. 
راز حرمت دروغگوئي 

و ترك الکذب تشریفا للصدق 

(خدا دروغ را بخاطر حفظ حرمت صدق و راستي مورد تحریم, قرار داد) 
ملك‌الشعراء بهار: 

مکن گوش هرگز به مرد دروغ 

که در گفته‌هایش نبيني فروغ 

دلت راز نیکو سخن ده فروع 

ميالاي هر گز دهان از دروغ [4034]. 

فردوسي: 8 

هر انکس که بسیار گوید دروغ 

به نزديك شاهان نگیرد فروغ [4035]. 


حکمت 247 


خشم و تندخوتي 

الحده ضرب من الجنون لان صاحبها یندم فان لم یندم فجنونه مستحکم 
(خشم و تندخوتي., نوعي: ديوانگي است لذا صاحب آن پس از فروکش 
کردن زبانه شعله غضب, پشیمان مي‌شود. البته اگر پشیمان نشود درجه‌ي 
خنون اه یال ازست | 

ناصر خسر و: 

خشم را طاعت مدار ایرا که خشم 

زیر دامن در بلا دارد دقین 

بر پشيماني خوري از تخم خشم 

خود مکار این تخم و زو این بر مچین [4036]. 


حکمت 248 


حلنند و تندرستي 

صحه الجسد من قله الحسد 

(سلامتي بدن؛ 2 اندك بودن حسد صاحب آن است) 
سعدي. 

توانم آن که نیازارم اندرون كسي 

حسود را چکنم کوز خود به رنج درست 
بمیر تا برهي اي حسود کین رنجي است 
که از-قشفته آن جر به هرک نقوان رنتت | 4037]. 
عطار نيشابوري: ۳ 

كکسي داند که رشك ادمي چیست 

که او در رشك, روزي تا به شب زیست 
شبي کان شب سیه‌تر بود ِ 

شبي تیره چو روز دوري از يار [4038]. 
ناصرخسرو: 

و ان را که حاسدست حسد خود بس است 
اندر دل ایستاده. به پاداشنش 

زان رنجه‌تر كسي نبود در جهان 

کاندر دلش نشسته بود دشمنش [4039]. 
مولوي: _ , 

ور حسد گیرد تو را در ره, گلو 

در حسد ابلیس را باشد غلو 

کو ز آدم ننگ دارد از حسد 

با سعادت جنگ دارد از حسد 

عقبه‌اي زین صعب‌تر در راه نیست 

اي خنك, آن کش حسد همراه نیست 

این جسد خانه‌ي حسد آمد بدان 

کز حسد آلوده گردد خاندان 

خان و مان‌ها از حسد گردد خراب 

باز شاهي از حسد گردد غراب 

«طهرا بيتي» بیان پاکي است 

گنج نور است ار طلسمش خاكي است 
چون کني بر بي حسد مکر و حسد 

زان حسد دل را سياهي‌ها رسد 


خاك شو, مردان حق را زیر پا 

خاك بر سر کن حسد را همچو ما [40401]. 
فردوسي: 

بکش جان و دل تا تواني زرشك 

که رشك اورد, کرم خونین سرشك [4041]. 
جامي: 

مي‌کند پاك از سرشك سرخ روي ما رقیب 

وز حسد دیدن نیارد رنگ بر رخسار ما [ 4042 ]. 


حکمت 249 


خوشنود ساختن دیگران 

ما من احد اودع قلبا سررا الا و خلق الله له من ذالك السرور لطفا 
هیچ كکسي در دل دیگران شادي و نشاط نمي‌آفریند جز آنکه, خدا | از جنس 
این سرور؛ وي را خوشنود مي‌دارد) 
تطامی 

زر آن ميوه‌ي زعفران ریز شد 

که چون زعفران شادي انگیز شد 

به عشوه عاشقي را شاد مي‌کن 

مبار ك مرده‌اي ازاد مي‌کن 

اگر صد سال ماني ور يكي, روز 

بباید رفت ازین کاخ دل افروز 

پس آن بهتر که خود را شاد داري 

در آن شادي خدا را یاد داري 

به وقت خوشدلي چون شمع پرتاب 

دهن پر خنده داري دیده پر اب 

نت بيتي: افتاب آسمان زا 

از آن خندد که خنداند جهان را 

ليلي که چراغ دیگران بود 

رنج خود و گنج دیگران بود [4043]. 

صائب تبريزي: 

این قدر کز تو دلي چند بود شاد بس است 
زندگاني به مراد همه کس, نتوان کرد 

به میوه کام جهان گر نمي‌كني شیرین 

چو سرو, و بید به هر حال سایه گستر باش [4044]. 
نظامي: 

همتي را که هست نيك اندیش 

ان که رفق تواش به یاد بود 

به. از آن کر عم توشاد نود 

نان مخور پیش ناشتا منشان 

ور خوري جمله را بخوان بنشان 

کوش تا خلق را بکار آيي 

تا به خلقت جهان بيارايي [ 4045]. 


اهسته که دل : ق ‏ و گل کین 

هشد] ر که قلب مومنان عرش خداست 
بیدار خد | باش که دل مي‌شكني 0461 1 ]. 
فروغي بسطامي: 

خواهي که دلت نشکند از سنگ مکافات 
مشکن دل کس را که در این خانه كکسي هست [4047]. 
ابوسعید ابوالخیر: 

خواهي چو خلیل کعبه بنیاد كني 

۵ به نماز و طاعت آباد کني 

روزي دو هزار بنده آزاد کني 

به زان نبود که خاطري شاد کني [4048]. 
خواجه عبدالله انصاري: 

تا بتواني زیارت دلها کن 

کافزون ز هزار کعبه امد يك دل 

شهریار: 

تار و پود عالم هستي بهم پیوسته است 
عالعی وافاد کردان کسر کیت دل شاد کرد 
راه بسیار است مردم را به سوي حق وليك 
راه نزدیکش دل مردم به دست اوردن است [4049]. 
علاءالدوله سمناني: 

صد خانه ات به طاعت آباد کني 

زان به نبود که خاطري شاد کني [40501]. 
رودکي: ۳ 

چهار چیز, مر ازاده را ز غم بخرد 

تن درست و خوي نيك و نام نيك و خرد 

هر انکه ایزدش این هر چهار, روزي کرد 
سزد که شاد زید, شادمان و غم نخورد 

ز آمده. شادمان نباید بود 

وز گذشته نکرد باید یاد 

نیکبخت آن کس که داد و بخورد 

شور بخت ان که او نخورد و نداد 

باد و ابر است. این جهان فسوس 

باده پیش ار, هر چه بادا باد [4051]. 


خکشفت 2000 


ره‌آورد صد قه 
ادا اماختی فتاه‌ها الم نا اض وه 
(در صورت تنگدستي, از راه صدقه دادن به تجارت با خدا بیردازید) 
الهي قمشه‌اي: 
به اخلاص آنچه بخشيدي به راهش 
۳ صد بخشدت در پیشگاهش 
نه صد بخشد که لطف بي‌حسابي 
کند گر از تو بپسندد, ثوابي [4052]. 


خکفتته 2۱ 


جایگاه پیمان شكني و وفاداري 

الوفاء لاهل الغدر غدر عند الله و الغدر باهل الغدر وفاء عندالله 
(وفاداري به پیمان آدم‌هاي پیمان شکن در پیشگاه خدا, 1 د‌ 
پیشگاه خدا محسوب مي‌شود). 

ابوشکور بلخي: 

تا ی ما 

زن, جاف جاف است بل, کم, ز زن [4053]. 
حافظ: 

پیر پیمانه کش ما که روانش خوش باد 

گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان [4054]. 


حکمت 253 


غربت امام امیرالمومنین 

ان کانت الرعایا قبلي لتشکو حیف رعاتها و انني الیوم لاشکو حیف رعيتي 
(اگر رعایا و مردم گذشته از دست پیشوایان خود. زبان به شکایت 
مي گشودند, (امروز) من از دست رعیت و مردم تحت امر خود, شکایت 
ملك‌الشعراء بهار؛ 

زین مردم دل سیاه, رخ دارم زرد 

بي دردي خلق, دردم افزود, به درد 

جز خوردن خون. دگر چه مي‌شاید کرد 

خون باید خورد و باز خون باید خورد [4055]. 


خکعتت: 2 


اثر کلام حکیمانه 

ان کلام الحعماء اذا کان صوابا کان دواء 

(بدون تردید سخنان حکیمانه اندیشمندان داروي شفابخش است). 
خرم شيرازي: 

ديده‌اي باران چسان خرم نماید باغ و راغ 

نطق اهل فضل با دل‌ها دو صد چندان کند [4056]. 
لامع : 

صحبت صافي ضمیران عقده‌ي دل واکند 

رت و طوطي را صفاي آینه گویا کند [4057]. 
فردوسي 

نگیرد ترا دست جز نيكوي 

که از مرد دانا سخن بشنوي [4058]. 

عنصري: 

راي دانا سر سخن ساري است 

نيك بشنو که این سخن باري است [4059]. 
ملك‌الشعراء بهار: 

نافه‌ي چین است مشکین خامه‌ات کاثاروي 

مشك بین و مشثك ریز و مشك بار است اي حکیم 
حکمت ار مي‌کرد فخر از روزگار بوعلي 

اينك آثار تو فخر روزگار است اي حکیم 

بسا سخن که ازو, خاست بحث و جنگ و قتال 
۳ 

نه هر که هر چه توانست گفت: باید گفت! 

نه هر که هر چه توانست کرد: باید کرد! 

چو خواهي به تيزي, سرايي سخن 

نگه کن بدان گفته‌ي خویشتن 

بسا گفته کان را نبایست گفت 

بسا گفته کان را نباید نهفت 

به جاي خموشي. سخن سر 

به جاي سخن لب 09 سخن 14060 


حکمت 258 


دقت در گفتار 
فان الکلام کالشارده 


یت 


سخن گفتن نغز و کردار نيك 
بماند چنان تا جهان است ريك [4061]. 


حکمت 259 


حرص بیهوده براي روزي نداشتن 

یابن ادم لا تحمل هم یومك الذي لم يانك علي يومك (عمرك) الذي قد اتاك 

فانه ان يك من عمرك یات الله فیه برزقك 

(اي فرزند آدم! غم و اندوه مربوط به روزي که هنوز فرا نرسیده است را 
به امروز, تحمیل مکن زیرا رزق و روزي آینده‌ات را اگر عمرت کفاف کند 

خدا مقرر خواهد داشت). 

لامع : 

تا که جان داري گروگان, بهر روزي, غم مخور 

روزي, از روزي بماني کز تو جان یابد امان 

چون عناکب را برات رزق بر پر مگس 

شد حواله تو چرا باشي فسرده, بهر آن 

روزي هر روزه. چون گردون رساند تا به کي 

غوطه در گرداب آز و حرص بازي چون خسان [4062]. 

فروعي بسطامي: 

حالیا گر قدح باده ترا هست بنوش 

که نخورده ست کس امروز. غم فر دا را [4063]. 


حکمت 260 


اعتدال در دوستي و دشمني 

احبب حبيبك هونا ما عسي ان یکون بغيضك یوما ما و ابفض بفيضك هونا ما 
ی ان ی وبا 

(دوست خود را دور از افراط و تفریط دوست بدار! زیرا ممکن است. 
روزي. دشمن تو شود و دشمن خود را ۳ بطور اعتدال مورد دشمني, قرار 
ده, چرا که ممکن است روزي دوست گردد) 

فردوسي: 

از آتش کجا بر دمد باد سرد 

که دشمن همي دوست بایدت کرد 

از اتش نبيني جز افروختن 

جهاني چو پیش آیدش سوختن [4064]. 

لامع : 

اشناختن دوست بسي کار دقیق است 

فرقي نبود ظاهر قصاب و شبان را 

بر ما حرام بادا, بي د و ست زندگاني 

ان دل ربايي, بادا همه حلالش [4065]. 


خکفت: 261 


دنیاجویان و آخرت پیشه‌گان 

الناس في الدنیا عاملان: عامل عمل في الدنیا للدنیا ... و عامل عمل في 
الدنیا لما بعدها 

(مردم. در دنیا دو دسته‌اند, دسته‌اي در دنیا بخاطر دنیا و دسته‌اي در دنیا 
بخاطر اخرت کار مي‌کنند). 

سنائي غزنوي: 

اي مسافر اندر این زر گام عاشق وار, زن 

فرش لاف اندر نورد و گفت, از کردار. زن 

هر «کت» از زر باز گوید اوست دقیانوس تو 

گر همي دین بایدت. خیمه, میان غار ژن [40661]. 

خدا و حاجت مومنان 

و عامل عمل في الدنیا لما بعدها . .. لا یسال الله حاجه فیمنعه 

(گروهي از مردم بخاطر آنچه بعد از دنیا هست کوشش مي‌کنند بگونه‌اي 
که هر چه را از خداوند بخواهند نیت یه آنما دریغ نمي کند) 

سعدي: 

حاجت به در كسي است ما را 

کو حاجت کس. نمي گذارد [4067]. 


حکمت 265 


خدا| و کامروائي ضعیفان 

و لم یحل بین العبد في ضعفه و قله حیلته و بین آن یبلغ ما سمي له في 
الذکر الحکیم ۱ 
(ضعف ادمي و اندك بودن نيروي چاره‌انديشي او باعث نمي‌شود تا از انچه 
برایش مقدر و مقرر شده است برخوردار نگردد). 

لامع : 

عشقت ار ارد ترحم, بر وجودم, دور نییست 

اقویا را رحم و شفقت بر ضعیفان خوش نماست [4068]. 

ارزش معرفت و آگاهي 

و العارف لهذا؛ العامل به اعظم الناس راحه في منفعه 

(کتنتن که از این خقیقت آگاه بوده در عمل بایتتد.بماند آسایشن و راختیش 
بیشتر خواهد بود). 

عطار نيشابوري: 

هر که مست عالم عرفان بود 

ضرورت شک گذاري 

فزد ایها المستنفع في شکرك 

(بنابراین, اي ادم نفع برنده, بر شکر خود بيفزاي که, شکر نعمت, نعمتت 
سعدي: 

عطائي است هر موي ازو بر تنم 

چگونه به هر موي شكري کنم 

تو قائم به خود, نيستي يك قدم 

ز غیبت مدد مي‌رسد دمبدم 

تو خوش خفته در هودج کاروان 

مهار شتر در کف ساروان [40701]. 

ضرورت قناعت 

و قصر من عجلتك وقف عند منتهي رزقك 

(از شتاب و عجله خود در جمع‌اوري متاع دنيوي بکاه و بقدر رزق و روزي 
مورد نیاز خود قناعت کن). 

اسدي طوسي: 

از آن بخش کایزد به کرده است پیش 

نه کم گردد از رنج» روزي, نه بیش 


جهان دار بخشي که کرده است پیش 

ات آنبخشن کت کرد بیش 120711 
رودکي: 

با داده, قناعت کن و با داد, بزي 

در بند تکلف مشو ازاد بزي 

در به ز خودي, نظر مکن, غصه مخور 

در کم ز خودي, نظر کن و شاد بزي [4072]. 
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علم و عمل 

لا تجعلوا علمکم جهلا ... اذا علمتم فاعملوا 
(با وجود دانش و آگاهي, جاهلانه رفتار نکنید ... هنگامي که به چيزي, علم, 
پیدا کردید. بر اساس ان.غمل کنید : 

فیض کاشاني: 

گوئي همه را درس به قانون و اشارات 
خود هیچ شفائّي بنيابي ز دراست [4073]. 
سعدي: 

علم, چندان که بیشتر خواني 

چون عمل در تو نیست ناداني 

نه محقق بود, نه دانشمند 

چارپائي, بر او کتابي چند 

ان تهي مغز را چه علم خبر 

که بر او هیزم است يا دفتر [4074]. 

شیخ بهائي: 

مالي که ز تو کس, نستاند علم است 
چيزي که ترا به حق رساند علم است 

جر علمطلب,مکن نو آتدر عالم 

چيزي که ترا ز غم رهاند علم است 

تن خانه عنکبوت و دل, بال و پر است 

زهر است دهان علم و دستت شکر است 
هرت اه خس اور بر است ۱0/5 
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ويژگي طمع 

ان الطمع مورد غیر مصدر و ضامن غیر وفي 

(البته, طمع ورزي باعث بدست آوردن است نه صدور و بخشندگي, صاحب 
خود را تحريك کرده به پیش مي‌راند لکن وفا نکرده چيزي به چنگ او 
شیخ بهائي: 

جد تو ادم بهشتش جاي بود 

قدسیان < بهر او سجود 

مذنبي مذنب, برو بیرون؛ خرام 

تو طمع داري که با چندین, گناه 

داخل حلت؛ شوي اي رو سیاه [40761]. 
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ضرورت هماهنگي ظاهر و باطن 

ابطن لك سريرتي 

(خدایا! به تو پناه مي‌برم از اينکه ظاهر مرا در چشم‌انداز دیگران نیکو و 
دلپسند ولي باطن مرا زشت و کریه گرداني). 

ناصر خسر و: 

در کارهاي ديني و دنيائتي 

جز هم‌چنان مباش که بنمائي [4077]. 

سعدي: 

نيك باشي و بدت گویند خلق 

به که بد باشي و نیکت بینند [4078]. 
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ضرورت تداوم کار 

قلیل تدوم علیه ارجي من کثیر مملول منه , 
(کار اندك مداوم همراه با شوق و نشاط. بهتر است از کار زیاد خستگي 
زاي ملالت‌اور). 

سعدي: 

دیدیم بسي که آب سرچشمه خرد 

چون پیشتر (بیشتر) امد شتر و بار ببرد 

به چشم خویش دیدم در بیابان 

که آهشستته سیق پر داز شتابان 

سمند باد پاي از تك فروماند 

شتربان هم‌چنان اهسته میراند _ 

که فحاره قطره‌ي ۱۳۳ [4079]. 
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اخرت گرائي 

من تذکر بعد السفر استعد ۱ ۱ 
((كسي که دوري و طولاني بودن سفر را بیاد آورد. آمادگي لازم را از حیت 
زاد و توشه, فراهم مي‌آورد). 

سنايي غزنوي: 

اي مرد سفر, در طلب زاد سفر باش 

بشکن شبه شهوت و غواص درر باش 

از عشرت سلمان چه خوري حسرت و راهش 

بپذیر و تو خود بوذر و سلمان دگر باش 

در مكه‌ي دین آبرهه‌ي نفس, علم زد 

تو طیر ابابیل, و را زخم حجر باش 

نمرود هوي خانه‌ي باطن ز بت اکند 

او رفت سوي عید تو در کار تبر باش [4080]. 
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موانع پندپذيري 

(حجاب دل) 

بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره 
(پرده‌ي غرور و غفلت. میان شما و پندپذيري حائل شده است). 
عمان ساماني: 

واي واي این دل گرانجائی گرفت 

این فرشته خوي حيواني گرفت 

آنکه پنهان بد مرا در تن چه شد 

آن سخنگوي از زبان من چه شد 

من کیم گردي ز خاك انگیخته 

قالبي از آب و از گل ریخته 

کوزه‌اي بنهاده, در راه صبا 

اي عجب ابي هدر خاكي هبا 

من کیم موجي ز دریا خاسته 

قالبي افزوده, روحي کاسته [40861]. 

امام خميني (ره): 

تا که از جسم و روان بر تو حجاب است حجاب 
خود نبيني به همه جسم و روان حاکم اوست 
از ملك پرواز کن وز ملك هستي رخت بربند 
نیست ادم زاده ان کس کز ملك پران نبودي 
اي مرغ چمن از اين قفس بیرون شو 
فردوس تو را مي‌طلبد مفتون شو 

طاووسي و از دیار یار امده‌اي 

یاداور روي دوست شو, مجنون شو [4082]. 
عطار نيشابوري: 7 

من از هر نيك و از هر بد که گفتم 

يکي دردت نکرد از صد که گفتم 

ترا دیو هوا دیوانه کرده است 

خرد را با دلت بیگانه کرده است 

چو دل امید بهبودي ندارد 

ملامت کردنت. سودي ندارد [4083]. 

امام خميني (ره):_ 

عیب از ما است اگر دوست ز ما مستور است 


دیده بگشاي که بيني همه عالم طور است 
بردار حجاب تا جمالش بيني 

تا طلعت ذات بي‌مثالش بيني _ 

خفاش از جلد خویشتن بیرون اي 

تا جلوه‌ي خورشید جلالش بيني 

در حجاییم و حجابیم و حجابیم وب 
عطار نيشابوري: ِ 


زان که محجوبي: حجاب جان بود 

چون ترا هر دم حجاب ديگري است 

چشم جان خویش بینا چون کني؟ [4085]. 
وحشي بافقي: 

حجاب است این که خالي مي کند پهلوي ما از تو 
به يك جانب فکن این شرم رفع احترازم کن [4086]. 
عطا ر نيشابوري: 

چون حجاب آمد وجود این جایگاه 

راست ناید مال و ملك و حب جاه 

فردوسي: 

ننه , کینه و دور باش از هوا 

مبادا هوا بر تو فرمان روا 

سراسر ببندید, دست هوا 

هوا را مدارید فرمان روا 

چنین بود, تا بود, چرخ روان 

به انديشه رنجه, چه داري روان [4087]. 
سعدي: 

حقیقت سرائي است آرافنتة 
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ضرورت استفاده از فرصت‌ها 

و کل موجل یتعلل بالتسویف 

(انان که فرصت دارند, از فرصت خود بهره‌برداري شایسته نکرده و کارها 
را به اینده موکول مي‌کنند). 

صائب تبريزيز 

خود حسابان نگذارند به فردا کاري 

عید این طایفه روزي است که محشر باشد [4089]. 


(اين مسئله از اسرار الهي است و در کشف حقیقت آن, خود را به زحمت 
میفکن). 

عطار نيشابوري: 

نیست کار هر گدايي کار او 

من نه پر دارم نه پا نه هیچ ۲ 

كي رسم در گرد سیمرغ عزیز [4090]. 
خاقاني: 

اسرار ازل رانه تو داني و نه من 

وین حرف معما نه تو خواني و نه من 
هست از پس پرده گفتگوي من و تو 

گر پرده افتد نه تو ماني و نه من [4091]. 
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سکوت حکیمانه 

کان لي فیما مضي اخ في الله ... و کان اذا غلب علي الکلام لم یغلب علي 
السکوت 

(در گذشته. دوست و برادر ايماني اي داشتم . .غالبا در خموشي و سکوت 
به لسعز مي برد اه آکه کی نی تفن و اد مسر موش ور 
خموشي 0[ او چیره نمي گشت). 

صائب تبريزي: 


در ابر سفید و لب خاموش خطرهاست 
با شيشه و پیمانه دليري منمایید 
خاموشي, ۳1۳ کلید بستگي‌هاي دل است 
بلبل ما در قفس از شعله‌ي آواز ماند 
خموشي خوب مي‌گوید جواب هرزه‌گویان را 
نسیم بي‌ادب را غنچه‌ي تصویر مي‌سازد 
ز خاموشي, ز مکر دشمن بد رگ مشو ایمن 
چه توسن گوش خواباند لگدها در قفا دارد 
کار درز مدان تواب وکا یور 
۱ ۳۳ ۲ ۱ 
اواز مرحبا نشنیدست هیچ 
خاموشي دار دم از مردم کچ بخت ایمن 
نیست چون ماهي لب بسته غم قلابم [4092]. 
مولوي: 
پس خموشي به دهد او را ثبوت 
اوحدي: 
راه مردان به خود فروشي نیست 
در جهان بهتر از خموشي نیست [4094]. 
صائب تبريزي: ۳ ۳ 
طوطي از خاموشي آیینه مي‌آید به حرف 
مهر خاموشي به لب زن» تا به دل گویا شوي [ 4095]. 
ضرورت تلاش و چالاکي 
و کان ضعیفا مستضعفا فان جاء الجد فهو لیت غاب وصل واد 
(در گذشته برادر ديني‌اي داشتم که آدم افتاده و به ظاهر ضعیف لکن 


داراي عزم و همتي قوي بود زیرا به هنگام عمل چون شیر پیشه مي‌غرید و 
چون مار بیابان مي‌جهید). 

سعدي: 

تا درشتي هنر نپنداري _ 

اسب لاغر میان به کار اید 

روز میدان نه گاو پرواري [4096]. 

قضاوت عادلانه 

کان لي ... اخ في الله ... لا يدلي بحجه حتي ياتي قاضیا 

(در که برادر و داشتم که ... بیش از حضور در محکمه. به اقامه 
دلیل در محکومیت كسي ات 

ادیب پيشاوري: 

چو قاضي دلش از هوا گشت دور 

کند ديده‌ي دیو کح گوي کور [ 4097]. 

خويشتن‌داري 

,۰ و کان لا یشکو وجعا الا عند برئه 

(در. گذتشته :برادر دیتق‌اقدانشتم کم بان دردی که به او.-هجومر .في ورن 
پیش دیگران ناله سر نمي‌داد). 

سعدي: 

عاقل نکند شکایت از درد 

مادام که هست. امید درمان [4098]. 

ضرورت مخالفت با هوايپرستي 

و کان اذا بدهه امران ینظر ایهما اقرب الي الهوي فیخالفه 

(در گذشته برادر ديني‌اي داشتم که در هنگامي که میان يكي از دو کار 
قرار مي‌گرفت که الزاما باید يکي را اختیار کند. مي‌انديشید که کدامیك با 
هوي و هوس همگام‌تر است و همان را ترك مي‌کرد). 

شیخ محمود شبستري: 

خلاف نفس وارون کر که ی [4099]. 
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ضرورت صبر و شكيبائي 

پا اشعث . ان ضبرت چری عليكت القدر و انت ماخور و آن جرعت جری 
عليك القدر و انت مازور 

(اي اشعث اگر صبر و خويشتن‌داري را پیشه خود سازي, آنچه که مقدر 
است, تحفق مي‌یابد و تو پاداش صبر خود را بدست خواهي آورد لکن اک 
خزع وبیتابی کني آنچه که مقرر است تحقق بیابد دز حالي که وزر و کناه را 
براي خودت دست و پا کرده‌اي). 

سعدي: 

نگفتم روزه,. بسياري نپاید 

رباضت بگذرد سختي سر آید 

پس از دشواري آساني است ناچار 

ولیکن آدمي را صبر باید [4100]. 

ملك‌الشعراء بهار: 

از گربه سود نیست که من خود به چشم خویش 

ِ که هیچ گریه و زاري اثر نداشت [4101]. 


ها وا و ارو وتو اکن 
شكيبي پيشه کن يا گر تواني کار بهتر کن [4102]. 
شهریار: 

تسلیم با قضا و قدر باش شهریار 

وز غم جزع مکن که جزا مي‌دهد بدل 

از هجر یوسف سال‌ها بگذشت و برخیزد هنوز 
افغان این پیر حزین شب‌ها از اين بیت حزن 
از غم جدا مشو که غنا مي‌دهد به دل 

اما چه غم غمي که خدا مي‌دهد به دل 

غم صیقل خداست. خدابا ز ما مگیر 

این جوهر جلي که جلا مي‌دهد به دل [4103]. 
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ی الجزع لقبیح الا عليك 
(اي رسول خدا: صبر زیبا است جز در فراق تو, و البته بيتابي و جزع نیز 
زشت است جز در عزاي تو) 

دا ای اما رد 

ز نار هجر مي‌سوزم ز درد عشق مي‌نالم 

خدا را اي طبیب مهربان. رحمي بر احوالم 
رونق بازار شعر از این عزا در هم شکست 
قامت اهل سخن یکسر ازین ماتم خمید 

خامه از سوگش زبان ببرید و اندر خون نشست 
نامه از مرگش سیه, پوشید و پیراهن درد 

دل بسوزد در فراقش دیده گرید در غمش 

هر زمان گويي خلد در چشم دل تیر و سنان _ 
وز پس مرگش مصائب خار شد در چشم 

زان که از این 7 
دریغ از آن دل دانا که از جفاي سپهر 

گزید خاك سیه راز بهر خویش مکان 

شد از میانه يکي فاضلي معاني سنج 

که داشت نامه‌ي دانش به نام او عنوان 

دگر نیابد گيتي شبیهش از اشیاه 

دگر نیارد دوران قرینش از اقران 

ز دار فاني بگرفت؛ ره سوي باقي 

که گفته است خدا «کل من علیها فان» 

امشب ز فراق دوست خوابم نبرد 

هم دل به سوي شمع و کتابم نبرد 

از بسکه دو دیده اب حسرت بارد 

تا حجت دین» محمد از خاك, برقت 

از خاك, خروش ما بر افلاك برفت [4104]. 
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اثر همنشيني با نااهلان 

(با ادم احمق نشست و برخواست مکن زیرا او کردار احمقانه‌ي خود را در 
برابر چشمان تو مي‌اراید و دوست مي‌دارد تا تو همچون او, عمل کني). 
سنايي غزنوی:  .‏ 

صحبت ابلهان چو دیق تبهي است 

از درون خالي از برون سيهي است [<4105]. 

,  :يولوم‎ 

ز احمقان بگریز چون عيسي گربخت 

صحبت احمق بسي خون‌ها بریخت [4106]. 

فروعي: 

گر به جنت همنشین با ابلهان باید شدن 

کاش دوزخ را خدا یکجا مقام من کند [41071]. 
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اعداوك ثلائه ...»9 اعداوك عدوك و عدو صديقك و صدیق عدوك 

(دشمنان تو سه دسته‌اند: دشمن تو, دشمن دوست تو و دوست دشمن تو) 
ادیب پيشاوري: 

چو با دشمنم دوستي افكني 

بود با من این دوستي دشمني 


دشمن ار دشمني کند فن اوست 

کار صعب است دشمني از دوست 

بد بود از کسي جفا کاري 

که از او چشم دوستي داري [4108]. 
نراقي: 

اي مسلمانان فغان زین دشمنان 
دشمنان عمر گاهي جان ستان 
دشمنان دوست اما نامشان 

هم ز خون ما لبالب جامشان 

ابشان از اشك چشم ماستي 

شيره‌ي جانهایشان حلواستي 

اين يكي را نام فرزند عزیز 

مي‌نبیند در توالا تیز تیز 

يعني اي بابا تو تاكي مانده‌اي 

«کل نفس ذدائقه», نشنيده‌اي 
ذکرشان جز مردن بابا مدان 

فکرشان جز غارت و یفما مدان 
کنند ابر طفلکان ول قرو 

در حساب ارت بابا شب به روز [4109]. 
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عبرت‌ها و عبرت گیرندگان 

ما اکثر العبر و اقل الاعتبار 
مي: 

جهان وام خویش از تو یکسر برد 

به جرعه فرستد به ساغر برد 

چو باران که يك يك مهیا شود 

شود سیل آن گه به دریا شود 

بیا تا خوریم انکه داریم شاد 

درم بر درم چند باید نهاد 

درین باغ رنگین درختي نرست 

که ماند از قفاي تبر زن. درست [41101]. 

رودكي: 

زمانه پندي, آزاد وار داد مرا 

زمانه را چو نکو بنگري, همه پند است 

به روز نيك کسان, گفت تا تو غم نخوري 

بسا کسا که به روز تو آرزومند است 

زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه 

کرا زبان نه به بند است. پاي در بند است [4111]. 
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نکوهش از خصومت و کينه‌توزي 

من باللغ في الخصومه اثم و من قصر فیها ظلم ۱ 
(كسي که در دشمني با دیگران افراط کند بلفزد و کسي که از حد لازم ان 
كوتاهي ورزد, بر خود, ستم روا داشته است) 

سعدي: 

درشتي و نرمي به هم در, به است 

چو فاصد که جراح و مرهم نه است 

درشتي نگیرد خردمند پیش 

نه سستي که ناقص کند قدر خویش 

نه مر خویشتن را فزوني نهد 

نه یکباره تن در مذلت دهد 

شباني با پدر گفت اي خردمند 

بگفتا نيك مردي کن نه چندان 

که گردد خیره گرگ تیز دندان [4112]. 


چکست:. 291 


توبه و نماز 

ما اهمني ذنب امهلت بعده حتي اصلي رکعتین و اسال الله العافیه 
انم ند جرا تاه گس ار اوای نموت تام در کت 
ما ات شا اس اس 

سنايي غزنوي: 

نفس فرعون است., دین موسي, و توبه, چون عصا 

رخ به سوي جنگ فرعون لعین باید نهاد 

گر تو خواهي نفس خود را مستمند خود کني 

در کمند عشق «بسم الله» کمین باید نهاد 

گر عصاي توبه, مرخیل لعین را بشکند 

شکر آن را دیده بر روي زمین باید نهاد [4113]. 

شیخ بهائي: 

اي دل, قدمي به راه حق ننهادي 

شرمت بادا که سست دور افتادي 


صد بار عروس توبه را بستي عقد 

نایافته کام ازو,. طلاقش دادي [4114]. 
رودكکي: 

نبگریزد. کس از گرم آفروشه 

مرا امروز توبه, سود دارد 

چنان چون دردمندان را شنوشه 

من موي خویش را نه از آن مي کنم سیاه 

تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه 

چون جامه‌ها به وقت مصیبت سیه کنند 

من موي از مصیبت پيري کنم سیه [4115]. 


جکفت: 295 


دنيادوستي 

الناس ابناء الطننا م لانلام اترحل غلی.خب آنه 
(مردم, زاده‌ي دنيایند «بر اين اساس», آدمي را نباید بر عشق و دوستي 
نسبت به مادرش, نکوهش کرد). 

سعدي: 

ترا هر چه مشغول دارد ز دوست 

اگر راست خواهي دلارامت. اوست [4116]. 
شیخ بهائي: 

دنیا که دلت ز حسرت او زاد است 

بالله, که دولتش نیرزد به جوي 

تالله کت‌تام پردتض هم غار است ]1117 
سعدي: 

جهان پر سماع است و مستي و شور 

و لیکن چه بیند در ائینه کور 

نبيني شتر بر نواي عرب _ 

که چونش به رقص آندر ارد طرب 

شتر را چه شور طرب در سرست 

ای اصمرافانه رت | 1 11 


حکمت 301 


پرهیز از بدگماني (سوعظن) 

اتقوا ظنون المومنین 

(از سوءظن مومنان بر حذر باشید). 
شیح محمود شبستري: 

جست و جوي بدي ز بي خردي است 
بدگماني بدان که اصل بدي است 
اي که از عیب دیگران پرسي 

هک ادها ی سس ۱1۱ 
ناصرخسرو: 

مکو بهتان بترس از روز محشر 

که فردا باز پرسند از تو ,ٍ 

فردوسي: 

به پرهیز ار انديشه‌ي نابکار 

ز ما بتک دز بذ روز خاز [4120]. 

به دل, اندر, انديشه‌ي بد مدار 

ند اندیش را بد بود روز کار. [4121]. 


(من راهبر و فرمان فرماي مومنان هستم). 
وحشي بافقي: 

مس را االت ری عالی و 

والي ملك و ملل پادشه‌ي دین و دول 
معزي: 

مدح بر نام تو سرمايه‌ي مداح بود 

رودکي: 

بي روي تو خورشید جهانسوز مباد 

هم بي تو چراغ عالم افروز مباد 

با وصل تو کس, چو من بداموز مباد 

روزي که ترا نبینم ان روز مباد [4123]. 
نقیب شيرازي: 

اسم اعظم فصل محکم نور حق یعسوب دین 
مقتداي انبیاء مسند نشین هل اتي [4124]. 
فروغي بسطامي: 

کس علي (ع) را جز خدا نشناخت آري 
فان ناسون ند 

کي تواند عقل بشناسد كسي را 

کر صاعیلش خاعت آنساع و طین ند 

پیش بود از اول و آخر از آنرو 

اآفته قمشه‌ای: 

اعام اهل یشان مزفضی را 

شناسد هر که بشناسد ۱ را [41261]. 


خکفت: 311 


اثرات فقر در زد کف 

یا بني اني اخاف عليك الفقر, فاستعذ بالله منه, فان الفقر منقصه للدین 
مدهشه للعقل داعیه للمقت ! 

(پسرم! من از تنگدستي توه هراسناکم پس به خدا پناه ببر! زیرا| که فقر, 
مايه‌ي نقصان دينداري و عامل تشویش خاطر و عقل و باعث بدبيني است) 
لامع : 

کامل فرزانه را دیوانه سازد احتیاج 

عاقلان را از خرد بیگانه سازد احتیاج 

ساغر چرخ افتد از دور از هجوم بي‌خودي 

وا یا را ۱ 

شربت ناخوشگوار احتیاج 

شیر مردان را کند روبه مزاج 

چهره امید مردان را خراشد احتیاج 

رشته جمعیت دل را بپاشد احتیاح 

آن چه عاقل را کند مجنون و دانا را سفیه 

چون که نیکو بنگري بي‌ریب باشد احتیاج [4127]. 

آذر بيگدلي: ٍِ 

چون کیسه ز زر تهي شود کاسه ز اش 

گردت هنرت نهان شود عیبت» همه فاش [4128]. 

انوري: ِ ۳ 

گنبد پیروزه گون با اختران سیم رنگ 

هر شبي تا روز وصف بي‌نوايي من کند 

روزگار بي‌نوائي وصل را هجران دهد 

اتفاق تنگدستي دوست را دشمن کند [4129]. 

سعدي: 

با گرسنگي قوت پرهیز نماند 

افلاس, عنان, از کف تقوي بستاند [4130]. 


حکمت 312 


روش پرسیدن 

سل تفقها ... فان الجاهل المتعلم شبیه بالعالم 

بخاطر رفع جهل و کسب علم. سوال کن نه به جهت بهانه‌جوئي زیرا که 
تادان دو بت کست له رانا است | 

ِ 1 

انچه خود داني روشن کن بر ان 

اه رس انا وا ۱2 

پورياي ولي: 

سوالي چند کردم از حكيمي 

وال هت ار غلم یس ]۱192 


و ال شزو الاماره بالسوء غرتهم بالاماني, و فسحت لهم بالمعاصي 

پس از جنگ نهروان, امام (ع) به اجساد مخالفان, نگاهي کرد. فرمود: 
(هواهاي نفساني و حرص و آزها و ارتفها که .راه کناهان را در برابر 
دیدگان اینان. گشودند به انحرافشان ۰ 
سنائي غزنوي: 
آنچه مارا به ظلم شده باره 
بود از نفس شوم اماره [4133]. 


حکمت 316 


یاد خدا در خلوت‌ها 

اتقوژ معاصي الله في الخلوات. فان الشاهد هو الحاکم 
(1ز ز گناهان در خلوتگاه‌ها بیرهیزید که شاهد بر کردارتان؛ همان كسي است 
کم در محکمه قضاوت., خواهد کرد). 

رفعت اصفهاني: 

به خلوت احترام خویشتن دار 

که انسان جوهر فرد است اي یار 

تو در خلوت روي گوئي که کس نیست 

تو خود انجائي اي جان باز و بس نیست [4134]. 
امام خميني (ره): ۳ 

تو خطاکاري و حق اگاه است 

حیله‌گر ! زهد نمائي بس کن 

اي روي تو نور بخش خلوتگاهم 

پاد تو فروغ دل نااگاهم [4135]. 

شهریار: 

ما که در خانه‌ي ایمان خدا ننشستیم 

کفر ابلیس بكرسي بنشانیم که چه 

عصیان جهان وصیت شیطان بود 

نراقي: 

آسمان را از کواکب دیدهاست 

روز و شب بيناي کار و بار ماست 

باد نمام است اي کویا خموش 

صبح غماز است اي شبر و بکوش 

هر بن موئي ترا جاسوسهاست 

هر نگاهت را نظرها در قفاست [4137]. 
فردوسي: 

جهان را دل, از شاه خندان بود 

که بر چهر او فر یزدان بود 

بسي از جهان افرین یاد کن 


حکمت 318 


زمان پذیرش تو 

العمر الذي اعذر الله فیه الي ابن آدم ستون سنه 

(محدوده‌ي سني‌ایکه خدا از آذفت: عذر را مي‌پذیرد. تا شصت سالگي 
است). 

الهي قمشه‌اي: 

ز جا خیز انتهاي عمر شصت است 

چو شصت آید نه هنگام نشست است [4139]. 


وا کسی که ۰ به ارتکاب معاصي, بر خصم خود پیروز 
مي‌شود, پیروز نیست و آنکس که با توسل به ظلم و ستم بر دیگران, غالب 
اید اوء مغلوب است). 

فردوسي: _ ۱ 

مگرد, هیچ گونه به گرد بدي 

به نيکي بیار اي اگر بخردي 

ستوده‌تر انکس بود در جهان 

که نیکش بود آشکار و نهان [4140]. 


حکمت 320 


فراع ریات کر ید ان 
ان آلله سبحانه فرض في اموال الاغنیاء اقوات الفقراء 
(بدون تردید, خداي سبحان, در ثروت و دارائي, ثروتمندان رزق و روزي 
فراع را مقر واه است . 

لامع : 

در جلب نفع گيتي, خود کامه کي توان بود 

این شیوه را بباید آموخت کس ز رنده 

میوه هی آزرد درخت از بهر فیض دیگران 

شو مراد غیر اگر (خود) مدعا مي‌بایدت 

ابر شد ممدوح از ریزش به حال دیگران 

شو تو هم فیاض خلق ار محمدت داري هوس 

فیض اهل دل بباید بهر خاص و عام. عام 

ابرسان فیاض شو در انجمن بر خار و گل 

فت شسان را درجتی عست ارسا اهل و ال 

مي‌وزد باد بهاري در جمن بر خار و گل 

مي‌تواني چو گل شکفته شوي 

چون لب ديگري بخنداني 

از ثمر, نخل, سرفرازي جست 

ورد از عطر شد گلستاني 

امداد غیر نیکوست, با دست ياري کس 

از پا فتادگان راء میل عصا نگردد [4141]. 

ديدي فقيري قریب 

ز خوان کرم بخش او را نصیب 

اگر هست سلطان مالك رقاب 

عوض يابي از وي بغیر حساب 

اگر بینواییست و درمانده است 

خدایش بخوان تو بنشانده است [4142]. 

سعدي: 

نظري کن به من خسته, که ارباب کرم 

به ضعیفان نظر از بهر خدا نیز کنند [4143]. 


خکفت: 32 


خوشروئي مومن 

(صفات مومن) 

المومن بشره في وجهه و حزنه في قلبه 
[مومن. شادي او در سيماي او هویدا, و اندوه او در دل پنهان است) 
فرخي 

در جهان جچون غنچه‌هاي صبحدم 

با درون پر ز خون, در حال لبخندیم ما 44 
شرح صدر مومن 

(سينه‌ي انسان مومن, فراختر از هر چیز است). 
سعدي: 

درياي فراوان نشور نیره بخ نگ 

عارف که برنجد, تنی اب تحت هبوز 

گر گزندت رسد تحمل کن 

که به عفو از گناه, پاك. شوي [4145]. 

تواضع و فروتني مومن 

المومن ... اوسع شي ء صدرا, و اذل شي ء نفسا 
(سينه‌ي مومن فراختر از هر چیز, و نفس او از هر چيزي کوچکتر است) 
امام خميني (ره): 

تا چند در حجابید, اي صوفیان محجوب 

ما پرده‌ي خودي را در نيستي دریدیم [4146]. 
عطا ر نيشابوري: 

گر شود این آهنت چون موم نرم 

تو شوي در عشق چون داود گرم 

تا نگرداني هلاك این مار را 

کي شوي شایسته اين اسرار را 

گر خلاصي باشدت زین مار زشت 

آدمت با خاص گیرد در بهشت 

وارهید از ننگ خودبيني خویش 

تا كي از تشوبر بي‌ديني خویش 

هر که این سگ را بمردي کرد بند 

در دو عالم شیر آرد در کمند 

هر که اين سک را زبون خویش کرد 


گرد کفشش را نیابد هیچ مرد 

هر که این سگ را نهد بندي گران 

خاك او بهتر ز خون دیگران 

و بر تو نشسته, اي امیر 

تو شده در زیر بال او اسیر 

بر سرت افسار کرده روز و شب 

نو به امر او فتاده در طلب 

تا نبري خود ز يك يك چیز تو 

کي نهي گامي در این دهلیز تو 

کر بخفتد عاشقي جز در کفن 

عاشقش گویم ولي بر خویشتن 

چون برون رفتي از این گم در گمي 
هست آنجا جاي خاص آدمي [4147]. 
اندوه مومن 

(المومن) ... طویل غمه 

(اندوه مومن هميشگي است). 

لامع : 

باشد این یا رب که پایان یابد این رنج و تعب 
شام غم محجوب گردد, بشکفد صبح طرب 
از پس غبار غصه و عم بر دلم نشست 
گردد ز گردش از دل دریا زدوده موح 

در شکست ما سپهر تیره خودداري نکرد 
بر سرما کاسه‌ي اندوه را يك جا شکست 
در شکست ما فلك پیوسته دارد جد و جهد 
در میان خیل غم خواهد ز ما تنها شکست [4148]. 
باباطاهر عریان: 

به طاق جفت ابر وي تو سوگند 

که مو جفت غمم تا از تو طاقم 

به درياي غمت. دل غوطه‌ور بي 

مرا داغ فراغت بر جگر بي 

سري دارم که سامانش نمیبو 

غمي دارم که پایانش نمیبو 

اگر باور نداري سوي من آي 

بوین دردي که درمانش نمیبو [ 4149]. 


(از خصاتص انشان:سا مان آن است که: سکوت حکیمانه او چشمگیر 
است) 

فروغعي: 

لاف تقرب مزن به حضرت جانان 

زانکه خموشند, بندگان مقرب [4150]. 
فردوسي: 

دل از نور ایمان, گراکنده‌اي 

ترا خاموشي به که تو بنده‌اي [4151]. 

چون سخنت شهد شد ارزان مکن 

شهد سخن را مکس افشان مکن [4152]. 
مولوي: 

چون برسي بكوي ما خاموشي است خوي ما 
عطار نيشابوري: ۲ 

گرچه سوسن ده ز فان بیش امد است 
عاشق خاموشي خویش امدست 

اين زمان باري سخن گردم تمام 

کار باید چند گویم والسلام [4154]. 

پرمیر از خودنمايي و بلندپروازي 

(المومن) یکره الرفعه و یشناء السمعه 
(مومن بلندپروازي را خوش ندارد و از اشتهار به نيكکي و خودنمائي گریزان 
است). 

شیخ محمود شبستري: 

کرامات کل در خودنمائي است 

نو فرعوني و این دعوي خدايي است [4155]. 
امام خميني (ره): 

این جاهلان که دعوي ارشاد مي کنند 

در خرقه‌شان به غیر منم, تحفه‌اي میاب 

ما عیب و نقص خویش و کمال و جمال غیر 
پنهان نموده‌ایم چو پيري پس 

دم در نیا و دفتر بیهوده پاره کن 

تا كي کلام بیهده گفتار ناصواب 

واي اگر پرده ز اسرار بیفتد روزي 

فاش گردد که چه در خرقه این مهجور است [4156]. 


حکمت 326 


بزرگترین بي‌نيازي 

الغني الاکبر الیاس عما في ايدي الناس 

(بژز کتر یه بي‌نيازي ان است, که بدانچه در دست مردم است,: جچشم 
ندوزي) 

صائب تبريزي: 

با هوسناکان بيك پیمانه مي‌نتوان کشید 

سعي کن صائب شهید تیغ استغنا شوي 

به خرمن دگران هر که مي‌پرد چشمش 

هزار رخنه فزون در دلش چو غربال است 
رتبه‌ي درویش را به شاه چه نسبت 

دولت آزادگي زوال ندارد 

آشناجویان عالم خویش را گم کرده‌اند 

فارغم از آشنایان تا بخور پیوسته‌اند 

ز سادگي است تمناي سود ازین مردم 

مبر پناه به اخوان سنگ دل زنهار 

که گشت چهره یوسف کبود ازین مردم 

كکسي که سر به گریبان در اين زمانه کشید 
یقین که كوي سعادت ربود ازین مردم 

جدا شو از دو عالم تا تواني با خدا بودن 

که دارد درد سر, بسیار, با خلق آشنا بودن 
مي‌شوي محرم آن دلبر یکتا صائب 

گر تواني نظر از هر دو جهان پوشیدن 

تمنا را ز دل چون سگ, ز مسجد دور مي‌سازي 
اگر داني چه مطلب‌هاست در بي‌مدعا بودن [ 4157]. 
لامع : 

چون که با نااهل افتد کار باشد ناگوار 

غنچه را از خار و خس, امید ياري مشکل است 
يك جوي منت, مکش از درگه‌ي دو نان دهر 
گندم اسا گر گریبان چاك باشي بهر نان 

رخ بتاب از خلق و گر نان خواهي از منان طلب 
بهر يك نان قوت خود تا کي ز دو نان امتنان 
جان دهي گر بهر يك نان منت دو نان مکش 


بي‌نيازي خوش نماید با وجود احتیاح [4158]. 
آذر تیکدلی: 
دو نان اگرت دوه نان به دریوزه, دهند 
یا در عوض نماز یا روزه. دهند 
پایت شکنند, وانگهي موزه, دهند 
ابت ریز ند وانگهي, کوزه دهند [4159]. 
لامع : 
از اهل زمانه نیست چشم ياري 
در جمله کش از کرم خط بيزاري 
اخر چو ز همرهان جدا باید شد 
آن به که در اول آن چنان انگاري [4160]. 
از اهل زمانه عار مي‌باید داشت 
وز صحبت‌شان کنار مي‌باید داشت 
از پیش كکسي کا ر کسي نگشاید 
امید به کردگار 99 داشت [4161]. 
شهریار: 
طمع در کس مبند از بهر دنیا 
که دین خویش, خواهي داشت موهون 
برو حاجت که داري از خدا خواه 
اقبال لاهوري: 

استي بي‌نیاز از غیر شو 
اهل عالم را سرا پا خیر, شو 
پیش منعم شکوه‌ي گردون مکن 
دست خویش از استین بیرون مکن 
چون علي در ساز, با نان شعیر 
بردن:مرجب شکن مین سین 

منت از اهل کرم بردن چرا 

نشتر «لا و نعم» خوردن چرا [4163]. 
ات انعر اع ها 
خلق جهان ز کاخ او ریزه چنند و من چرا 
بر در کاخ دیگران ریزه چنم, دریعغ من [41641]. 


خکفت: 330 


علم و عمل 

الداعي بلا عمل کالرامي بلا وتر 

(دعوت کننده و عالم بدور از عمل. همچون تیرانداز بدون زه کمان است) 
نبرده رنج طلب جامیا وصال مجوي 


حکمت 334 


روز تلخ انتقام از ظالم 
یوم العدل علي الظالم اشد من یوم الجور علي المظلوم 
(روز اجراء عدالت بر ستمکار سنگین‌تر است از روز ستم, بر مظلوم) 
سعدي: 
چه خوش گفت فردوسي پاکزاد 
که رحمت بر آن تربت پاك باد 
میازار موري که دانه کش است 
که جان دارد و جان شیرین خوش است 
سیاه اندرون باشد و سنگدل 
که خواهد که موري شود تنگدل 
مزن بر سر ناتوان دست زور 
که روزي به پایش در افتي چو مور 
مکن خیره, بر زیر دستان ستم 
که دستي است بالاي دست تو هم 
که بر من ۰ 99 بسي 
مي. 
ِ از همت مردم بترس 
نیم شب از تير تظلم, بترس 
همت از انجا که نظرها کند 
خوار مدارش که اثرها کند 
همت چندین نفس بي‌غبار 
با تو ببین تا چه کند روزگار 
تیغ ستم دور کن از راهشان 
تا نخوري تیر سحر گاهشان [ 4167]. 
آذر بيگدلي: 
بس 0 ظلم اسیران بنرس از آن ساعت 
حافظ: 
دور فلكي یکسره بر منهج عدل است 
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل [4169]. 
اوحدي: 
اگر تو را تیغ حاکم, در مشت است 


شحنه کش باش, دزد, خود کشته است 
دزد را شحنه راه رخنه نمود 

کشتن دزد بي‌گناه چه سود 

دزد با شحنه چون شريك بود 

کوچه‌ها را عسس چريك بود 

راه زد کاروان و ده را کرد 

شحنه‌ي شهر مال هر دو, ببرد [41701]. 


خکفت: 330 


پرهیز از ارزوهاي دراز 

معاشر الناس اتقو الله فکم من مومل مالا پبلفه ۲ ۳ 
(اي مردم! از خدا بتر سید و بدانید که بسياري از ارزومندان به ارزوي خود 
نرسیدند). 

سنايي غزنوي: , 

ایمن شده از عمر خود و کشت شب و روز 

در بي‌خردي کيسه‌ي به طرار, سپرده 

ز ان پیش که نوبت به سر اید تو در ان کوش 

تا مرده‌ي زنده. شوي اي زنده‌ي مرده 

اي دل غافل, مباش, خفته در این مرحله 

طبل قیامت. زدند خیز, که شد غافله 

روز جواني گذشت. موي سیه شد., سپید 

پيك اجل در رسید. ساخته کن راحله 

خیز در اين گورها در نگر و پند گیر 


خکفت 339 


ترك درخواست از دیگران 

راه حفظ آبزو 

ماء وجهك جامد یقطره السوال فانظر عند من تقطره 
(آبرویت بسان جامدي است که گدائي آن را ذوب و ت مي کند). 
انوري: ۳ ۳ 

چون گدائي چیز دیگر نیست جز خواهندگي _ 

هر که خواهد گر سلیمان است و گر قارون کداست 
بودن اندر عذاب چون جرجیس 

یا شدن در جحیم چون ابلیس 

بهتر است از سئوال کردن و طمع 

ان سس مس سس ۳۱۱/۰۱ 

سعدي: ۲ 

نانم افزود و ابرویم کاست 

ای ها مات رات 

مبر حاجت به نزد يك‌تر شروي 

که از خوي بدش, فرسوده گردي 

اگر گويي غم دل, با كسي گوي 

که از رویش به نقد آسوده گردي [4173]. 


خکفت. 9 33 


مرز ستایش و چاپلوسي 

الثناء باکثر من الاستحقاق ملق 

(ستودن بیش از حد لازم, تملق و چاپلوسي است). 
وحشي بافقي: 

گر کست از راه خوش آمد ستود 

آنچه نباشي تو نباید شنود 

حرف خوش امد مشنو کان خطاست 

مضحکه‌ي خلق مشو کان بلاست [4174]. 

سعدي: 

مشو غره بر حسن گفتار خو 

صائب تبريزي: 

بگذر از رد و قبول خلق کین شغل خسیس 

را ایکا تن کردن است 141761 


حکمت 341 


راه رهائتي از عيبجوئي 

من نظر في عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره , 
(كسي که به عیب نفس خویش, توجه کند از عیب دیگران. چشم مي‌پوشد) 
نظامي: 

به عیب خویش يك دیده نمايي 

به عیب دیگران صد صد گشايي [ 77 41]. 

فردوسي: 

چو عیب تن خویش داند كکسي 

ز عیب کسان بر نگوید بسي 

واعظ قزويني: 

در گفتن عیب دگران بسته زبان باش 

از خوبي خود عیب نماي دگران باش 

عیب تو خواهي نگوید خصم عیب او مگو 

۰ مي‌توان خاموش کردن کوه را 

زار 

عیب مردم فاش کردن بدترین عیب‌هاست 

عیب گو اول کند بي‌پرده عیب خویش را 

سعدي: 

طعنه, بر عیب دیگران چه زنیم 


غزالي مشهدي: 
ی ۱ ی ی ی ۳ 
زنهار كکسي را نكني عیب که عیب است 


خواجه عبدالله انصاري: 

اندر ره حق, تصرف آغاز مکن 

چشم خود به عیب کس باز مکن 

سر دل هر بنده خدا مي‌داند 

خود را نو در این میانه انباز مکن 781 41]. 

عطار نيشابوري: 

گر مرد راه بین شده اي عیب کس مبین 

از زاغ, چشم بین و ز طاووس, پر گر [4179] 
عاقبت ستم 

و من سل سیف البغي قتل به 


(آن کس که تیغ ستم بجنباند با همان تیغ کشته خواهد شد) 
ناصرخسرو: 

چند ناگاهان به چاه اندر فتاد 

آن که او مر ديگري را چاه کند [4180]. 

جامع التمثیل: 

هر که بدي کرد و به بد یار شد 

هم به بد خویش گرفتار شد [4181]. 


مولوي. 

چاه مظلم گشت ظلم ظالمان 

این چنین گفتند. جمله عالمان 

هر که ظالم‌تر چهش با هول‌تر 

عدل فرموده است بدتر را بتر 

اي که تو از ظلم. چاهي مي‌کني 

از براي خویش دامي مي‌تني 

۳ 7 اندر قعر چاه به بي بلني 2187 

نکوهش از پر حرفي 

و من کثر کلامه کثر خطوه ۲ 

(كکسي که زیاد, حرف مي‌زند. خطاي در گفتارش بیشتر است). 

لامع : 

ود یز کوا: از سخن کي رتبه‌اي پیدا کند 

مر جرس را بي هده؛ گفتاري اش رسوا کند [4183]. 
تب نبريزي. 

در سخن گفتن خطاي جاهلان پیدا شود 

تير کج, چون از کمان. بیرون رود. رسوا شود [4184]. 

سعدي: 

اگر هست مرد از هنر بهره‌ور 

هنر خود بگوید نه صاحب. هنر [4185]. 

ناصر خسرو: ۱ 

سخن کم گوي و نیکو گوي در کار 

که از , بسیار گفتن؛ مرد شد, خوار 

فردوسي: 

كکسي را که مغفزش بود پر شتاب 

فراوان سخن باشد و دیز یاب 

چو گفتار بیهوده بسیا ر گشت 

سخنگوي در مردمي ۳1 گشت 


تقوي: 
چو مرد یاوه کند راه رشد نیست شکفت 

به قعر چاه در افتد زاوج عزت و جاه 

نظامي: 

کم گوي و گزیده گوي چون در 

کز اند ك تو جهان شود پر 861 41]. 

اثر نقصان حیاء 

من قل حیاوه قل ورعه 

(كسي که شرم و حیاءاش کم باشد, ورع و پارسائیش نیز, اندك است). 
خیام: 

گیرم که ز من در گذراني به کرم 

زان شرم که ديده‌اي که کردم چکنم؟ [4187]. 

احمق واقعي کیست؟ 

و من نظر في عیوب الناس فانکرها, ثم رضیها لنفسه فذالك الاحمق بعینه 
(كسي که دیگران را نسبت به عیوب. نکوهش کند و خود, داراي همان 
عیوب باشد, احمق واقعي است) 


هنوز آنچه گفت از بدم اندکي انتدت 
از آنها که من دانم از صد يکي است 
۱ 
کجا داندم عیب هفتاد سال 

پسند آمد از عيب‌جوي خودم 

که معلوم من کرد خوي بدم 

گر آني که دشمنت گوید مرنج 

و گر نيستي گو برو باد سنج 

چو دشوارت امد ز درشمن سخن 
پس کار خویش ان که عاقل نشست 
زبان بداندیش, بر خود به ببست 

تو نیکو روش باش تا بدسگال 

نیابد نه نقص تو گفتن به حال 

فرو گفت ازین شیوه تاندم کوه 
نبیند هنر ديده‌ي عيب‌جوي 

مگو آنچه طاقت نداري شنود 


که جو کشته گندم نخواهي درود 

چو دشنام گويي دعا نشنوي 

به جز كشته‌ي خویشتن ندروي 

هر آن کو برد نام مردم, به عار 

تو چشم نکو گوئي از وي مدار 

که اندر قضاي تو گوید همان 

که پیش تو گفت از پس مردمان 

از آن-بی‌جمت‌ساید کریخت 

که نامردیش آب مردان به ریخت 
يكي کرده بي آبرويي بسي 

چه غم داردش ز آبروي كسي [4188]. 
شیخ بهائي: 

برخیز سحر ناله و آهي مي‌کن 
استغفاري ز هر گناهي مي‌کن 

تا چند به عیب دیگران در نگري 

تک بان به‌تهیت حون باه ی ک 09۵ 1۳1 


حکمت 343 


امید در نااميدي 

عند تناهي الشده تکون ۵ 3 عند تضایق ِ یکون الرخاء 
زنجیر بل هم نزديك گردند. ۱ آساییش است) 

رنج‌ها باشد ۳ گنج‌ها 

رنج‌ها از طاقت افزون مي‌کشم 

تا رسم آز رنج در گنجي چو فیض 

جورها از چرخ گردون مي‌کشم 

وصال دوست چو خواهي به ساز با غم دوست 

چو گنج باشد ناچار ازدهائي هست [4190]. 


حکمت 345 


بزرگترین عیب 
(بزرگترین عیب 7۳ است 1 0 را درباره‌ي عيبي, نکوهش کني که 
خود همان را دارا باشي). 
الهي قمشه‌اي: 
دگر که عیب مبین در كسي و پرده مدر 
به خویش بین که صدت عیب در نهان باشد [4191]. 
رجاء اصفهاني: 
عیب خود گر بگذاري همه دم پیش : 
دبده از عیب کسان پاك و مبراست ۳ [ 4192 ]. 
وحشي بافقي: 
عیب کني 13 هنر کیش را 
عطار نيشابوري: 
چند جويي دیگران را عیب ساز 
ی يك ره به جوي از جیب باز 
نبودت پرواي عیب دیگران 
سعدي: 
يكي را فضل است و فرهنگ و راي 
گرش پاي عصمت بلفزد, ز جاي 
یه يك خورده میسند بر وي جفا 
بزرگان چه گفتند؟ خذ ما صفا [4194]. 
مي: 
آینه گر روي تو بنمود. راست 
خود شکن ائینه شکستن خطاست [4195]. 
اوحدي: 
هرگز نباشدت به بد دیگران نظر 
در فعل خویشتن تو اگر نيك بنگري [4196]. 


کته 1 33 


ضرورت خودسازي 

ها الناس تولوا من انفسکم تادییها و اعدلوا بها عن ضراوه عاداتها 
اي مردم! تربیت نفس خویش را عهده‌دار باشید و تمایلات عادت‌ها را در 
خود تعدیل نمائید) 

اقبال لاهوري: 

نفس تو مثل شتر, خود پرور است 
خودپرست و خودسوار و خودسرست 

هرد شو آور زمام او به کف 

تا شوي گوهر اگر باشي خزف 

هر که بر خود نیست فرمانش روان 
مي‌شود فرمان پذیر از دیگران [4197]. 
حاج ملاهادي سبزواري: 

مايه‌ي ظلمت ز صور دور کن 

تا شنود گوش دلت نفخ صور 

ز آينه‌ي دل, اگرت رفت زنگ 

زنگیت اندر نظر آید چو حور 

روح که قدسي کیت و نفس که ناطق 
روح بخاري و نفس سائله باشد [4198]. 
فیض کاشاني: 

سفر آن نیست که از مصر به بغداد روي 
رفتن از جان سوي جانان سفر مردان است 
ظفر آن نیست که در معرکه غالب گردي 
از سر خویش گذشتن ظفر مردان است 
چشمه‌ي کوثر سر سبزي بستان بهشت 
خبري از اثر چشم تر مردان است 

گهر اشك ندامت به قیامت ریزد 

هر که در فکر شکست گهر مردان است 
عطار نيشابوري: 

نیست شو تا هستیت از پي رسد 

تا تو هستي. هست در تو کي رسد [4199]. 
به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند 
که تو در برون چه كردي که درون کعبه ائي 
خویش را اول ز خود بي خویش کن 


پس براقي از عدم در پیش کن 
تا نگردي بي‌خبر از جسم و جان 
کي خبر يابي ز جانان يك زمان 
تا تو هستي در وجود و در عدم 
کي تواني زد در اين منزل قدم 
خواب چون مي‌آید اي ابله ترا [4200]. 


خکفت. 35 


پرهیز از سوءعظن و بدبيني 

لا تظنن بکلمه خرجت من احد سوء و انت تجد لها في الخیر محتملا 
(هرگز, سخن کسي را در صورتي که مي‌تواني به مراد و منظور نيك 
تفسیر کني به مقصود بدي معني مکن) 

فردوسي: 

بدل, اندر, انديشه‌ي بد مدار 

بد اندیش را بد بود. روز گار [4201]. 

جهان خوش بود بر دل خوش نگر 

همي بد بود بر دل ند نظر 

خدا بین, دلا ارام و خوش بین بود 

هوا پیشه ناکام و بدبین بود 

مولوي: 

بدگمان باشد هميشه زشت کار 

نامه, خود خواند اندر حق یار [42021]. 


حکمت 353 


اذا کانت لك الي الله سبحانه حاجه فابداء بمساله الصلاه علي رسوله صلي 
الله علیه و آله فان الله اکرم من ان یسال حاجتین فيقضي احداهما و یمنع 
الاخري 

(هنگامي که درخواستي به پیشگاه پوفند ار اظهار مي‌داري بخست بر 
رسول خدا (ص) درود بفرست و سپس حاجت خود را در میان بگذار, زیرا 
خدا| نز کوازتر از آن است از میان دو حاجت يکي را برآورده سازد و 
ديگري را نادیده انگارد) 

مولوي: 

اي خدايي که چو حاجات به تو برگیرند 

هر مرادي که بودشان همه کر بر کستد [ 4203]: 


حکمت 354 


پرهیز از مجادله, بحث بیحاصل 

راه حفظ ابرو 

(كکسي که به حفظ ابروي خویش مي‌اندیشد باید بحثهاي لجاجت‌امیز يعني 
جدل با دیگران را کنار بگذارد) 

سعدي. 

نه در هر سخن بحث کردن رواست 

خطا بر بزرگان گرفتن خطاست [4204]. 


خکست 337 


راه خودسازي 

تج و ک ۳۲ 

براي دیگران نمي‌پسندي, اجاس مر ۳ عبر دار!) 
ملك‌الشعراء بهار: 

هر آن چیز کان زي تو نبود نکو 

به دیگر کسانش معن ارزو [42051]. 

ارزش فکر 

الفکر مراه صافیه 

۳ تفکر, ائينه‌ي شفاف حقیقت‌نما است) 


اما شدن مشكلي از عمیق 
از داشتن کس‌نوان کشته ال 13906 
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ضصرورت هماهنگي علم و عمل 

العلم مقرون بالعمل: فمن علم عمل, و العلم یهتف بالعمل فان اجابه و الا 
ارتحل عنه 

(دانش, وابسته به عمل است پس كسي که دانشي, به چنگ آورد باید بدان 
پاي‌بند باشد, دانش. عمل, را مي‌طلبد و اگر عمل آن را همراه شود علم 
براي صاحیش پایدار ماند و گر نه از دست خواهد رفت) 

۵ 

مرد چون ۳ با ۳ ِ [4207]. 

ملك‌الشعراء بهار: 

علم یکتا گوهر است و كاهلي کام نهنگ 

تا بري این گوهر از کام نهنگ اماده شو 

علم از بهر چیست اي استاد 

کار دانش بدین گزافي نیست 

باید از علم, سود, برخیزد 

چون درختي کز او ثمر, , خیزد 

هر که از علم بهره‌ور گردد 

مايه‌ي راحت بشر, گردد 

چون نپیوست, با عمل هیچ است 

علمت نیز اکر نداشت ثمر 

هست چون علم بي‌عمل, ابتر 

عالم بي‌ثمر. دغل باشد 

راست چون علم بي‌عمل باشد [4208]. 

رجاء اصفهاني: 

سخن بسیار مي‌دانم ولي در من عمل نبود 

نباشد گر عمل بر گو چه سود این نکته داني را 

فضل و دانش بي عمل کي مي‌برد کس را به منزل 

اسب چوبین است جسمي دارد اما جان ندارد [4209]. 

فردوسي: 


كسي کو به دانش توانگر بود 


ز گفتار و کردار بهتر بود 

ناصر خسر و: 

قول را نیست صوابي چو عمل نیست در او 
ایزد از بهر عمل کرد به ایات خطاب 
مسعود سعد. _ 

چه مرد است ان که همچون هم نباشد 

مر او را در جهان گفتار و کردار 

پورياي ولي: 

چه در کار است با گفتار کردار 

پي کردار گرد و ترك گفت, از 

عالم آن کس بود که بد نکند 

نه بگوید به خلق و خود نکند 101 42]. 

لامع 

۳ 
حاصل ار داري نمي‌سازي به خود واصل چرا [4211]. 
ابن یمین: 

ماننده زیح است که خالي است ز عامل 
الم که نداره ملع مار ات 
بي‌فایده اثقال کتب را شده حاصل 121 42]. 
سنايي غزنوي: 

علم با کار سودمند بود 

علم بي کار پاي بند بود [4213]. 

سعدي: 

علم هر چند بیشتر خواني 

چون عمل در تو نیست ناداني 

نه محقق بود نه دانشمند 

چهارپائي بر او كتابي چند 

آن تهي مغز را چه علم و خبر 

که بر او هیزم ات پا دفتر [14 42]. 
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یا ایها الناس, متاع الدنیا حطام موبي ء فتجنبوا مرعاه 
(اي مردم! كالاي دنيوي همچون گیاه خشك خطرزاست از چنین. چراگاهي, 
دوري گزینید) 


مع . 
مال را عاریه دان, در کف خود, تا دم مرگ 
زن و فرزند؛ ِِ است به تو تا لب گور 
عبرت‌پذيري مو 
انا سا لسن ال الافن ار 
(انسان با ایمان. به زندگي دنيوي با دید عبرت مي‌نگرد) 
مولوي:. _ 
اهل دنیا جملگي زنداني‌اند 
انتظار مرگ دار فانیند 
جز مگر نادر يكي فردا نيي 
مج دای حان اه کنوانیی ۱32151 
تا به کي شيفته‌اي در پي اسباب جهان 
تأابه کي غره به این مال و منال و زر و زور [14216]. 
مولوي: 
بیشتر جان کن و زر جمع کن و خوش دل مي‌باش 


شهر ر. 

اگر دنیا متاع عافیت داشت 

در او کافر نه میزاد و نه مي‌زیست 

ولي سرمايه‌ي وزر وبالي است 

که سودش جز زیان اخرت نیست [4218]. 

لامع : 

عشق است که سرمايه‌ي جان است و دگر هیچ 
رنج است که کالاي جهان است و دگر هیچ [4219]. 
اثر منفي دلبستگي به دنیا 

من راقه زبرجها اعقبت ناظریه کمهر 

(كسي که به زیب و زیور شگفت‌انگیز دنيوي, چشم بدوزد, از روشنايي و 
بينايي درونيش کاسته خواهد شد) 

سنايي غزنوي: 


دل بسته‌ي روزگار پر زرق شدن 

پا شيفته‌ي بقاء چون برق شدن 

حون فزدم تاو آندز راب 

دستي زدن است و عاقبت غعرق شدن [4220]. 
عطار نيشابوري: 

بیچاره ادمي دل پر خون ز کار خویش 

گه مبتلاي آزو گه از حرص در بلا 

از دست حرص و آز بخسبي به گوشه‌اي 

زین بیش دست مي‌ندهد چون کنیم ما [4221]. 
یعقوب بيك: 

دنیا که در آن ثبات کم مي‌بینم 

در هر فرحش هزار غم مي‌بینم [4222]. 

هر كمالي که ز دنیاست همه نقصان است 
سود کز محض نكوئي نبود خسران است [4223]. 
سعدي: 

به جاي دوست گرت هر چه در جهان بخشند 
رضا مده, که متاعي بود حقیر از دوست [4224]. 
ناصر خسر و: 

نبيني بر درخت این جهان بار 

مگر هشیار مرد. اي مرد هوشیار 

درخت این جهان را سوي دنا 

خردمند است بار و بي‌خرد خار 

جهان خار خشك است و دانش چو خرما 

تو از خار بگریز, وز بار مي‌خور [4225]. 
سعدي: 

جهان اي برادر نماند بکس 


دل اندر جهان افرین بند و بس 
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ساسحا سم سای ایحا 

(بدون تردید خداوند سبحان, پاداش را در مقابل طاعت. منظور مي‌دارد) 
شهریار: 

حریم حرمتش این بس که در شفاعت محشر 

بمیرد آتش دوزخ به احترام محمد (ص) 

گرت هواي بهشت است و حوض کوثر و طوبا 

بیا به سايه‌ي ممدود مستدام محمد (ص) [4226]. 
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غربت قران 

ياتي علي الناس زمان لايبقي فیهم من القرآن الا رسمه 

(روزگاري بر مردم مي‌گذرد که از قران, در میان آنان جز ظاهر و نوشته, 
به چشم نمي‌خورد و کردار مردم, بیگانه از محتوي قرآن است) 
اوحدي: 

خاصبت قرآن نو نداني شاید 

خواني و معانیش نداني شاید 

قرآن ز بزرای بند کي شاید بود 

و از یجان حوانی اند[ 72227 

طلب عفو از لغزشها 

تا تاه 

(ما از خدا خواستاریم تا از لغزش‌هاي برخواسته از غفلتهاي ما در گذرد) 
لامع 


2 ۳۹ شب‌هاي غفلت سخت فرسوده 


خکفت. 362 


هدقداز بودن آفریتشن؛ 

ایها الناس اتقو الله فما خلق امرو عبثا فیلهو 
(اي مردم! از خدا تتر سید کسي؛ نبهوده و بدون هدف, آفریده تشندم: است) 
۳ چبین کدرا ند روزگار ِِ 

بسي نماند ز عمر و بسي نماند ز کار 

هزار حیف که بگذشت وقت کار عبت 

گمان مبر که ترا آفرید حق باطل 

گمان مدار ترا ساخت کردگار عبث 

تو امدي به جهان تا روي بر جانان 

بکوش! تا برسي خویش را مدار عبت 

تو جان هر دو جهاني و مقصد ایجاد 

عزیز من چه كکني خویش را تو خوار عبث 
تو خویش را مفروش اي پسر چنین ارزان 
که بهر جنتي و مي‌روي به نار عبث 

گران‌بها و عزیز الوجود و بي بدلي 

نتي چنین سبك و بي‌بها و خوار عدت [4229]. 
هر چند ز کار خود خبر دارنه‌ایم 

بیهوده تماشاگر گلزار نه‌ایم 

بر حاشيه‌ي کتاب چون نقطه‌ي شك 

بي‌کار نه‌ایم اگر چه در کار نه‌ایم [4230]. 
وحشي بافقي: 

آن که فرتاد به این کشتنورت 

خلق نکرد از پي جمع زرت 

گر ز من و تست غرض جمع زر 

کوه ز ما و نو بود سخت‌تر [42311]. 


۳۳ 
و ما المغرور الذي ظفر من الدنیا باعلي همته کالاخر الذي ظفر من الاخره 

بادني سهمته 
(ادم شيفته‌ي دنیا که با همت بلند خود بدان دست مي‌یابد با انساني که 
اخرت گراست و با کمترین درجه‌ي بكارگيري همت خود بدان مي‌پردازد 


قابل مقایسه نیست يعني درجه‌ي انسان آخرت گرا برتر است) 
حافظ: 

ذره را تا نبود همت عالي حافظ 

طالب چشمه‌ي خورشید درخشان نشود 

رودکي: ۳ 

خداي در سر او همتي نهاده بزرگ 

از اسمان و زمین مهتر و فزون صد راه [ 32 42]. 

سنايي غزنوي: 

دل چه بندي در اين سراي مجاز 

همت پست کي رسد بفراز [4233]. 


خکشفت: 3635 


ارزش توبه 

و لا شفیع انجح من التوبه 

(یاور و شفيعي نجات‌بخش‌تر از توبه نیست) 
تب تبريزي: 

در جواني توبه کن تا از ملامت برخوري 

نیست چون دندان لب خود را گزیدن مشکل است 

سرمایه نجات بود توبه‌ي درست 

با كشتي شکسته به دریاچه مي‌روي 

از بس که شکستیم و ببستم توبه 

فریاد مي‌کشد ز دستم توبه 

دیروز به توبه‌اي شکستم ساغر 

امروز به ساغري شکستم توبه [4234]. 

ناصر خسرو: 

درد گنه را نيیافتند حکیمان 

جز که پشيماني اي برادر درمان 

چیست بشيماني آن که باز نگردد 

مرد به کاري کزان شده است پشیمان 

حاج سید نصرالله تقوي: 

از پي هر رنج داروثي بنهاده است 

درد گنه راز توبه, باید درمان [4235]. 

اسلام,. شرافت برتر 

لا شرف اعلي من الاسلام 

(شرافتي, برتر از اسلام نیست) 

اقبال لاهوري: 

گر زميني ۱ 1۲ ۳ 

آنچه حق مي‌خواند آن سازد ترا 

صیقلش آبیتة سازر سنگ را 

از دل آهن رباید زنگ را 

تا شعار مصطفي, از دست رفت 

قوم را رمز بقا از دست رفت 

ان نهال سربلند و استوار 


یک ی 

گشت از باقال موري دردمند 

آن که از تکبیر او سنگ آب گشت 

از صفیر بلبلي بي‌تاب گشت 

ان که عزمش کوه را کاهي شمرد 

با توکل دنت و رای ود ندیه 

آن که فرمانش جهان را ناگزیر 

بر درش اسکندر و دارا فقیر 

کوشش او با قناعت ساز کرد 

تا به کشکول گدايي ناز کرد 

اي برادر اين نصیحت گوش کن 

پند آن آقاي ملت گوش کن [4236]. 

اثر قناعت دور ند کی 

لا کنز اغني من القناعه 

(گنجي بي‌نيازي آور و استغنا بخش‌تر از قناعت نیست) 
لامع : 

از قناعت دامن مقصود قع آ یداه کف 

دانه, چونر عزلت گزین شد مايه‌ي يك خرمن است 
هر که را گنج قناعت باشد او درویش نیست 
عافیت مر مرد قانع را ز کم يا بیش نیست 

چندان که مي‌بازم نظر, در جلوه‌گاه کاف و نون 
قاف قناعت بهترست. زین جمله عین و دالها 
تسا اب طول ال چون فاعت است 

از این کلید عقده‌ي دل وانموده‌ایم 

نما در قله‌ي قاف قناعت اشیان جان 

به حرص ارامش از فلس توکل همچو ماهي ده [ 37 42]. 


حافظ: 
حافظ قبار فقز هارمه 
کاین خاث بهتر از عمل کیمياگري [4238]. 


با قناعت هر 1 که خوي گرفت 
بي‌نیآزیش یار مي‌باشد [4239]. 


انوري: 
با خا ر قناعت ار بسازي یك بار 


از هر قدمي برویدت. صد گلزار 


با خارکشان نشین که اندر دو سه روز 
كيميايي ترا کنم تعلیم 

که در اکسیر و در صناعت نیست 

رو قناعت گزین که در عالم 

کيميايي به از قناعت نیست [4240]. 


شیخ اذري: 

این نکته یاد گیر که من کیمیاگرم [4241]. 

برانشان دامن از هر خوان که داري 

همان بهتر که شب تا شب درین چاه 

به قرصي جو گشایم روزه چون ماه [4242]. 

فروغعي: 

اکسیر قناعت را سرمایه دستت کن 

در عالم درويشي افسر زن. سلطان باش [4243]. 

انوري: ۳ 

چرا قبول کنم از کس آنکه عاقبتش 

ز خلق سرزنشم باشد از خداي عتیب 

مرا خداي تعالي ز اسياي فراز 

که عقل حاصل آنرا نیاورد بحسیب 

چو مي‌دهد همه چیز بقدر حاجت من 

چنانکه بي‌خبر سیب ماه رنگ بسیب 

ز بهر حفظ حیات آنچه بایدم ز کفاف 

ز بهر کسب کمال آنچه بایدم ز کتیب 

هزار سال اگر عمر من بود بمثل 

مرا نیاز نیاید باسياي نشیب [4244]. 

رفعت اصفهاني 

بکنج گنج قناعت بري ز راحت و رنج 

مکان نمایم و رح زین و آن بگردانم [4245]. 
ني. 

گرچه نکوست رزق فراخ از قضا وليك 

قانع شدن به رزق مقدر نکوتر است [4246]. 

سلمان ساوچي: 

ز پیر جهاندیده کردم سئوالي 


9 با رن 
اگر مي‌تواني قناعت قناعت 
سعدي: 
قناعت توانگر کند مرد را 
خبر کن حربص وان ره را [4247]. 
۱ زر به دامن افشاند 
تا نظر در تواب او تكني 
کز بزرگان شنیده‌ام بسیار 
صبر درویش به که بذل غني 
اگر بریان کند بهرام گوري 
نه چون پاي ملخ باشد ز موري [4248]. 
الهي قمشه‌اي: 
مستغني ار بگنج قناعت شوي 
خود را بحرص و از نه رسوا کني [ 4249]. 
جامي: 
صامی ‏ فاق ها ی سم وال مه 
کنج فراق و گنج قناعت ترا پس است 
عمري کشید ذل گدايي به كوي فقر 
جامي که ساخت عز قناعت توانگرش [4250]. 
ناصر خسر و: 
نه مالي دیدم افزون از قناعت 
۳ قناعت ی روان ۳ 
من اقتصر علي بلفه الکفاف فقد انتظم الراحه 
(آنکس که به مقدار کفاف اکتفا کند به آسایش حساب شده‌اي دست 
یافت) 
جامي: 
راحت همین به قاف قناعت بود بلي 
عنقا همه عناست چو از قاف خود جداست [ 4252 ]. 
شیخ بهايي : 
ور نبود مشر به از زر ناب _ 
با دو کف دست توان خورد اب 
ور نبود بر سر خوان آن و این 
هم بتوان ساخت به نان جوین 
ور نبود جامه اطلس ترا 


دلق کهن ساتر تن بس ترا 
شانه‌ي عاج ار نبود بهر ریش 
شانه توان کرد به انگشت خویش [4253]. 
ارزش قناعت و رضایت 
لا مال آذهب للفاقه من الرضي بالقوت 
(چيزي, جهت رفع تنگدستي, همسنگ روحيه‌ي رضا و قناعت به قوت لا 
یموت و اکتفا به غذاي مورد حاجت, نیست) 
انوري: 
گر شما را با نوائي بد چه شد 
ورچه ما را بود بي برگي چه گشت 
راحت هستي و رنج نيستي 

بر شما بگذشت و بر ما هم گذشت [4254]. 
صائب تبريزي. 
راضي به قضا باش که در خاطر خورشید 
چندان که نظر کار کند, ناز و نعیم است [4255]. 
عوامل گناه 

و الحرص و الکبر و الحسد دواع الي التقحم في الذنوب و الشر جامع 
۰ العیوب 
(حرص و آز, خود برتربيني و رشك بر دیگران, عامل روي آوردن 9 
گناهان اند گرچه شرارت جامع همه گونه, عیوب ناستوده است) 
مولوي 
چشم دل از موي علت پاك آر 
وانگهان دیدار قصرش جچشم دار 
هر که را هست از هوس‌ها جان پاك 
زود بیند حضرت و ایوان پاك 
چون محمد پاك شد از نار و دود 
هر کجا رو کرد او «وجه الله» بود 
چون الف گر تو «مجرد» مي‌شوي 
اندرین ر۵؛ ٍِ_ مر منی‌سنوي 
ِ* نفس 1 وسوسه خالي شود 
میهمان وحي اجلالي شود 
حلق جان از فکر تن خالي شود 
وانگهان روزیش, اجلالي شود 
حلق و عقل و دل چو خالي شد ز فکر 


یافت او بي‌هضم معده رزق بکر 

اي دل از کین و کراهت پاك شو 

واگنان الحمد خوان حالا تشه 

بر زبان الحمد و اکراه از درون 

از زبان تلبیس باشد یا فسون 

نفس خود را کي توان کردن زبون 

جز به امداد عقول ذو فنون 

ترك خشم و شهوت و حرص‌آوري 

هست مردي و رگ پيغمبري 

حفت الجنه الما مرآ وش 

حفت النار, از هوا امد پدید 

آيينه‌ي دل صاف باید تا در او 

واشناسي صورت زشت از نکو 

چار مرغ معنوي راهزن 

گاید ان رساها واه 

چون امیر جمله‌ي دل‌ها شوي 

اندر این دوران, خليفه‌ي حق تويي 

سر ببر این چار مرغ زنده را 
ریک را هر 

بط و طاووس است و زاغ است و خروس 
نق تال چار خایزاندر عون 

بط, حرص امد که نو کش در زمین 

در تر و در خشك مي‌جوید دفین [4256]. 
نظامي: 

تنصبحعت موافق بود شاه را 

کر که از کی خالی که رامترا 

نصیحت گري با خداوند زور 

بود تخمي افکنده در خاك شور [4257]. 
لامع : 

اوقات فیض, حرص و هوس مي‌شود فزون 
در روز جمعه؛ کثرت بازار مي‌ شود [4258]. 
امام خميني (ره): 

خودبيني و خودخواهي و خودكامگي نفس 
جان را چو روان کرده زمین گیر و دگر هیج 
در بارگه‌ي دوسست: نبردیم و ندیدیم 


ناصر خسر و: 

سر به تاب از حسد و كينه‌ي پر مکر و فریب 
بر کش از گردنت این جامه‌ي پر کرس و کریب [4260]. 
مولوي 

رعم حاسدان مي‌خواهند 

حاسدان را هم از حسد بخرند 

همه را طالب و مرید کنند [4261]. 

وحشي بافقي: 

اي ز حسد با همه عالم به جنگ 

زین عمل بد همه عالم, به تنگ 

بیست ز ریج حسد ی زیست 

واي به جان تو علاج تو چیست 

ديده‌ي انصاف ز تو خار دوز 

چشم هنر بین ز تو مسمار دوز 

عیب کني مرد هنر کیش را 

تا بنمايي هنر خویش را [4262]. 

مولوي: 5 

از خشم و حسد جان را بیکانه مکن با دل 
آن را مگذار اینجا وین را به مخوان تنها 

چه گرگین است و گر خارست این حرص 
عطار نيشابوري: 

حرص زنجيري است. این سر فهم کن 

تا بري پي هر چه زین سان بسته‌اند [4264]. 
مولوي: ۱ 

زودتر استر فروشید آن حربص 

یافت از غم. , وز زیان؛ ان دم محیص [4265]. 
آن که او لقمه‌ي حرص است به طمع خامي 
او دم عيسي و پا حکمت لقمان جچه کند؟ [66 42]. 
بار حرص و حسد ز دوش بنه 

هر چه داري بخور, بنوش و بده 

ترگ این هستي مزور کن 

دل به نور یقین منور 

تا درون و برون نيارايي 

حضرت قدس را کجا شايي 


تاز آلودگي نگردي پاك 

نگذري از بسیط خطه خاك 

خویشتن پاك کن ز چرك هوا 

تا نهي پاي در مقام رضا [42671]. 

اوكتاي قاجار: ۲ 

حرص و از و شهوت خشمت بتان آزرند 

چون خلیل آن جمله را در هم شکن هو يا فقیر [4268]. 


حکمت 3064 


زیان عالم بي‌عمل 
فاذا ضیع العالم علمه استنکف الجاهل ان یتعلم ۱ 
(هنگامي که دانشمند, علم خود را ضایع کند يعني بدان عمل نکند ادم 
بي‌سواد نیز از اموختن كوتاهي ورزد). 
سعدي. ٍ 
ترك دنیا به مردم آموزند 
خویشتن سیم و غله اندوزند 
عالمي را که گفت باشد و بس 
هر چه گوید نگیرد اندر کس 
عالم آن کس بود که بد نکند 
نه ۰ بگوید به خلق و خود نکند [42691]. 
پسندیده ٍ 
۳۳ السن وه اتسار عم ع قعیر لا بیع آغرته باه 
(استواري دین و دنیا بر چهار پایه است ... چهارمي عبارت است از: آدم 
ففنر. و کدی که ارت خوویرا بخاطر دنياي خود معامله نکند و از دست 
ندهد) 
مولوي: 
فقر کز وي تو ننگ مي‌داري 
آن جهان افتخار خواهد بود [4270]. 
رسيدگي به خواسته‌هاي مردم 
یا جابر من کثرت نعم الله علیه کثرت حوائج الناس الیه فمن قام لله فیها 
بما یچب فیها عرضها للدوام و البقاء 
(اي جابر! کسي که نعمت‌هاي خدا نصیب وي گشت. دست حاجتمندان به 
سوي او دراز 
مي‌شود, در این ضورت. آن کس که به رفع نيازمندي‌هاي ارباب رجوع 
بگونه‌اي بایسته قیام کند اسباب دوام و بقاء نعمت‌هاي خود را فراهم آورده 
است). 
سعدي: 
چو کعبه قبله حاجت شد از دیار بعیدر 
روند خلق به دیدارش از بسي فرسنگ 
ترا تحمل امثال ما بباید کرد 
سنايي غزنوي: 


خانه خريدي و مك باغ نهادي اساس 

ملك به مال ربا خانه به سود غله 

فرش تو در زیر پا اطلس و شعر و نسیح 

بیوه همسایه را دست شده آبله 

او همه شب گرسنه تو ز خورش‌هاي خوب 
کرده شکم چهار سو چون شکم حامله [4272]. 


«- حق نعمت بدار و درست گشاي 
به سخا در ضعیفان بیش 
سفره‌هاي گرم. بدار فراز 

به ره هر توانگر و درویش-» 


حکمت 368 


شناخت حق و باطل 

ان الحق ثقیل مريء و ان الباطل خفیف و بيء 

(البته, حق, سخت و ناگوار است ولي باطل آسان و بلاخیز است). 

سنائي غزنوي: 

تا تو در بند هوائي از زر و زن چاره نیست 

عاشقي شو تا هم از زر فارغ ائي. هم ززن 

نفس تو جوياي کفر است و خرد جوياي دین 

گر بقا خواهي به دین اي, ار فنا خواهي به تن 

با دو کعبه دوره مقصود نتوان رفت راست 

یا رضاي دوست باید یا هواي خویشتن [14273]. 

تقویت روح اميدواري 

و لاتیا سن لشر هذه الامه من روح الله لقوله تعالي: انه لاییاس من روح 

الله الا القوم الکافرون 

(حتي, بدترین فرد نیز نباید از رحمت خدا مایوس باشد- زیرا پزورد کار 

حکیم فرمود: جز کافران نباید از رحمت خدا مایوس باشند) 
سعدي. 

بیچاره كکسي که از تو ببرید 

آسوده تلي که با تو پیوست [4274]. 

عطار نيشابوري: 

اگر چه هست برس ؛ امید مي‌دار 

دل. آندر مر آن خورشید مي‌دار 

نشد يك ذره از گل. شاه نومید 

که عاشق, زنده ز امیدست. جاوید [5 427]. 

حافظ: 

گفتم اي بخت بخسبيدي و خورشید دمید 

عمان مات 

من خدا چهرم شما ابلیس چهر 

من همه مهرم شما غافل ز مهر 

رحجمت من در مثل همجون هماست 

سایه‌اش گسترده بر فرق شما است 

چون کنم چون نفس کافر مایه‌تان 

مي‌کند محروم از اين سایه‌تان 


غیر کافر کس ز من محروم نیست 

از همام محروم غیر از بوم نیست [4277]. 
رفعت اصفهاني: 

چون که نوميدي از در امید 

کفر محض است و مايه‌ي لت [4278]. 
اميدواري 

شیخ بهاتي: 

تا منزل ادمي سراي دنیا است 

کارش همه جرم و کار حق لطف و عطاست 
خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود 
سالي که نکوست از بهارش پیداست [4279]. 
رودکي: 

جهان به کام خداوند باد و دیر زیاد 

برو به هیچ حوادث, زمانه دست مداد 
درست و راست کناد اين مثل خداي ورا 
اگر ببست., يكي در هزار در, بکشاد 

خداي عرش, جهان را چنین نهاد, نهاد 

که گاه مردم» شادان و که بود؛ ناشاد [801 42]. 
مولوي: ۱ 

جز به امید خدا زین اب خور 

کي خورد يك لحظه غیر از گاو و خر 

اي که صبرت نیست از دنياي دون 

صبر چون داري ز نعم الماهدون 

اي که صبرت نیست از پاك و پلید 

صبر چون داري از آن کت 2 

اي که صبرت نیست از ناز و نعیم 

صبر چون داري ز الله کریم 

اي که صبرت نیست از فرزند و زن 

صبر چون داري ز حي ذوا 

اي که صبرت نیست از اب سیاه 

صبر چون داري تو از خشم اله [42811]. 
صائب تبريزي: 

راضي به قضا باش که در خاطر خورشید 
چندانکه نظر کار کند ناز و نعیم است 

هر نقش اميدي که بدان شاد شود دل 

در پشت سرا پرده‌ي زنبوري بیم است 


صائب به گناه دو جهان از کرم او 
نومید نگردي که خداوند کریم است [4282]. 


خکسنته 1 37 


پرهیز اندوه بیهوده 

فان تکن السنه من عمرك فان الله تعالي سيوتيك في کل غد جدید ما قسم 
لك فان لم تکن السنه من عمرك. فما تصنع بالهم فیما لیس لك 

(اکر سال اینده, در شمار عمر تو باشد, خدا رزق و روزي روزهایش را 
مقرر داشته, به تو خواهد رسید و ار در محدوده‌ي عمر تو نباشد, پس چرا 
امروز, غم سالي که در آن زندگي نخواهي کرد را مي‌خوري؟!). 

نظامي: 

هر دم ازین باغ بري مي‌رسد 

تازه‌تر از تازه تبري مي رسد [42831]. 


حکمت 3 37 


سخن و سکوت حکیمانه 

الکلام في وثاقك ما لم تتکلم به فاذا تکلمت به صرت في وئاقه فاخزن 
لسانك کما تخزن ذهبك و ورقك فرب کلمه سلبت نعمه و جلبت نقمه 
(سخن تو در بند تو است مادامي که آن را بر زبان جاري نکرده باشي ولي 
آنگاه که آن را به زبان آوردي, تو در اسارت آن خواهي بود پس زبان خود 
را همچون طلا و نقره‌ات نگهداري کن بسا که يك سخن, نعمت گراني را از 
دست ادمي ربوده و بدبختي افریده است). 

لامع: 

خواهي مدام توسن دولت به خویش رام 

ز اندازه دار بر سر گفتار, خود لجام 

هرزه نفس مباش به هر جائي چون جرس 

چون ناي پاس دار سخن را به هر مقام 428641 ]. 

جان است و زبان است و زبان دشمن جان 

گر جانت به کار است نگه دار زبان 

شیرین سخني به گفت شاه صنمان 

سر برگ درخت است زبان باد خزان [4285]. 

سعدي: 

نگاه دار زبان تا به دوزخت نبرد 

که ان زین بتر اندر جهان زباني نیست [4286]. 

فردوسي 

خردمند باش و بي] زار باش 

هميشه زبان را نگهدار باش [ 87 42]. 


مع: 
بسا يك نکته, کان اندر زیان آرد زبان, زیرا 
از آن رو پاسبان سر. مقرر کرده‌اند لب را [4288]. 
سعدي: 
دواب از تو به گر نگويي صواب 
به نرمي ز دشمن توان کرد دوست 
چو با دوست سختي کني دشمن اوست 
به شیرین زبان توان برد گوي 
که پیوسته تلخي برد تند خوي [4289]. 


حکمت 374 


نکن نا اکافی 
لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم 


(پیرامون چيزي که آگاهي کامل نداري سخن مگو بلکه بسياري از آنچه را 


که مي‌داني. بر زبان مران!). 
ناصرخسرو: 

خامشي به چون نداني گفت نيك 
نانهاده به به خوان نان ارزنین [42901]. 
سعدي. 

سخن گر چه دلبند و شیرین بود 
سزاوار تصدیق و تحسین بود 
۳۳ ۳۳۱۲۳ 

که حلوا چو يك بار خوردند. بس 

سخن را سر است اي خردمند و بن 
میاور سخن, در میان سخن 

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش 

نگوید سخن ۳ نبیند خموش [ 4291]. 
صائب تبريزي: 

در چنگ مي‌کند لب خاموشي, کار تیغ 
دادن جواب مردم نادان چه لازم است 


حکمت 375 


ترس از خدا 

احذر آن يراك الله عند معصیته و پفقدك عند طاعته فتکون من الخاسرین 
(برحذر باش از اینکه خدا ترا در مراکز گناه بنگرد ولي در مراکز طاعت. 
جایت خالي باشد و ببرهیز از آنکه در شمار خاسران و ضرر دیدگان 
باشي!). 

مبادا به هشياري و بيهشي 

كسي راز فرمان او فرمشي 

ناصر خسر و: 

طاعت و علم راه جنت اوست 

جهل و عصیان رهبر نار است [4292]. 


حکمت 3706 


جهالت 

ام سای سا 

(اعتماد به. دنیا با آنکه. از تحولات و بي‌وفایی. آن هموازم.با خبري: (نوغف 
جهالت) است) 

شهریار: 

ان عقل کل که تکيه‌ي دنیا بدو است 

گفت: ديوانگي است تکیه به دنیا کند كکسي [4293]. 

امام خميني (ره): 

دست من گیر و از اين خرقه سالوس رهان 

که در این خرقه به جز جایگه جاهل نیست [4294]. 


خکست 9 37 


كسي که با جدیت در صدد دستيابي به چيزي باشد همه ان يا بخشي از آن 
را بدست خواهد اورد). 


جامي: 

جامیا بر در طلب, , بنبشین 

کاخر این در, ترا گشاده. شود [4295]. 
فرخي: 


شنیدم که جوینده يابنده باشد 
به معني درست امد این لفظ, باري [4296]. 


حکمت 380 


و کل نعیم دون الجنه فهو محقور 

(هر نعمتي, جز بهشت, ناچیز است). 
سعدي. 

دلي که حور بهشتي ربود و یغما کرد 

کي التفات کند بر بتان یفمايي؟ [ 4297]. 


حکمت 381 


خطرناکترین بيماري 
بيماري قلب 
الا و آن من البلاء الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض 
البدن مرض القلب 
(بدانید که: تنکذدستی: یکی: از بلاها در زندی: است. و خطرناکتر از آن: 
بيماري بدن و بدتر از بيماري بدن, بيماري دل است). 
ر نيشابوري: 
ز بيماري دراید کوه از پاي 
چه سنجد کاه برگي باد پيماي 
به رنجوري شکر شیرین نیاید 
که لب را از شکر تلخي فزاید [4298]. 
عمان ساماني: 
عاشقي پید | است از زاري دل 
نیست بيماري چو بيماري دل [4299]. 


حکمت 382 


مومن. و میم ۳ 

يخلي بین نفسه و بین 7 فیما 1 و ۱۳ 

(انسان با ایمان باید شبانه‌روز خود را به سه بخش, تقسیم کند, در بخشي, 
به دعاء مناجات. و در بخش دیگر به کسب روزي حلال. و در بخشي نیز به 
عیش و نوش و لذت‌جوئي حلال, روي بیاورد). 

اوحدي: 

بخش کن روز خویش و شب را نیز 

مگذران بر فسوس عمر عزیز [4300]. 

لامع : 

چيزي که به كوي دلبران راه کند 

از عاشق بي‌چاره نیازست و دعا [4301]. 

عطار نيشابوري: 

ليك چون کس تاب دید او نداشت 

لذتي جز در شنید او نداشت [4302]. 


خکفت: 393 


ارزش زهد 
ازهد قي الدتیا بنضر ك الله عوراتما ۱ 
رتیت بو زاهد باش تا خدا ترا نسبت به عیوب پنهاني آن بصیرت دهد) 


مولوي 
طواف اسان دارم درو یار مي‌گردم 
نه اخلاق سگان ۳ نه بر مردار مي‌گردم 
مثال باغبانانم نهاده بیل بر گردن 
براي خوشه‌ي خرما بگرد خار مي‌گردم 
نه ان خرما که چون خوردي شود بلغم کند صفرا 
ولیکن پر برویاند که چون طیار مي‌گردم 
جهان مارست و زیر او يکي گنجي است بس پنهان 
سر گنجستم و بروي چو دم مار مي‌گردم 
ندارم غصه‌ي دانه اگر چه گرد اين خانه 
فرو رفته به اندیشه چو بو تیمار مي‌گردم 
نخواهم خانه‌اي در ده نه گاو و گله‌ي فربه 
ولیکن مست سالارم پس سالار مي‌گردم 
رفیق خضرم و هر دم قدوم خضر را جویان 
قدم بر جا و سرگردان که چون پرگار مي‌گردم 
آن کس که ز چرخ نیم ناني دارد 
وز بهر مقام اشياني دارد 
ني طالب کس بود نه مطلوب كسي 
گو شاد بزي که خوش جهاني دارد 
در مشهد اعظم به تشهد بنشیند 
هش را به سوي گنبدوار مدارید 
يك نیم جهان کرکس و نیمیش چو مردار 
هین چشم چو کرکس سوي مردار مدارید 
ان نفس فریبنده که غرست و غرورست 
ی 
گه زلف برافشاند و گه جیب گشاید 
گلگونه‌ي او را به جز از خار مدارید 
کم خوز, ازین پاچه گاه فك 
شیر چو خوردي خر شیطان شوي 
کافر نفست چو زبون تو شد 


گر همه كفري همه ایمان شوي 
روي مکن تلخ ز ترشي پار 

تا ز عنایت گل خندان شوي 

دست و دهان را چو بشويي ز حرص 
صاحب و هم کاسه‌ي سلطان شوي 
بازدمي خواجه‌ي دیوان شوي 

جهان را بدیدم وفايي ندارد 

جهان, در جهان آشنايي ندارد 

درین قرص زرین بالا تو 

که در اندرون بوريايي ندارد 

بس ابله شتابان شده سوي دامش 
چو كوري که در کف عصايي ندارد 
برو گشته ترسان برو گشته لرزان 
زهي علتي, کان دوايي ندارد 

نموده جمالي, ولي زیر چادر 

كسي سر نهد بر فسونش چو ماري 
ز عقل و ز دین دست و پايي ندارد 
كکسي جان دهد در رهش کز شقاوت 
ز جانان؛ ره جانفزايي ندارد 

براي خيالي شده چون خيالي 

به جز درد و رتچ و عنايي ندارد 

چرا جان نگارد به درگاه معشوق 
9 9 اصطفايي ندارد [4303]. 
۱[ 

کاسمان در رفتنت دارد شتاب 

۳۰1 نکندي بسته ماند اینجا دلت 

تو بماني بي‌دل انجا در عذاب 
حسرتي ماند به دل ان را که داد 
دل به چيزي کو نشد زان کامیاب [4304]. 
منوچهري: ۳ 

تو برو زاويه‌ي زهد نگهدار و مترس 
که خداوند سزا| را به سزاوار دهد 
اوحدي: 


هر که او نور را حصار کند 

تير شیطان 0 کند 

زهد جچون قلعه اییست پاس ترا 

قلعه‌ي آهنین هراس ترا 

هر که را زهد پرده‌دار شود 

محرم وحي کردگار شود [4305]. 

مولوي: 

اسوده كکسي که در کم و بيشي نیست 

در بند توانگري و درويشي نیست 

فارغ ز غم جهان و از خلق جهان 

با خویشتنش به ذره‌اي خويشي نیست [4306]. 
پرهیز از غذ 

و لا تغفل فلست بمعفول عنك 

(غافل مباش زیرا تو مورد غفلت نمي‌باشي و مراقب خبيري ترا مورد 
مراقبت دارد) 

باباطاهر عریان: 

بر غافل مچر در مرغزاران 

هر ان غافل جر خافل» حور تن 25071 
صائب تبريزي: ۲ 

اي دل از پست و بلند روزگار, اندیشه کن 
در برومندي ز قحط برگ و بار اندیشه کن 
از نسيمي دفتر ایام بر هم مي‌خورد 

از ورق گرداني لیل و نهار اندیشه کن 

اه مس خفن حو کل رسای تواشاز 
از گلاب گريه‌ي بي‌اختیار اندیشه کن 
مي‌توان از نبض پي بردن به احوال درون 
مرد دریا نيستي از جویبار انديشه کن 

پشه با شب زنده‌داري خون مردم مي‌خورد 
زینهار از زاهد شب زنده‌دار انديشه کن 
گوشه گيري درد سر بسیار دارد در کمین 
در محیط پر شر و شور از ز کنار اندیشه کن 
شهپر طاووس را آخر مگس ران مي‌کنند 
حو دا انان تاش عام ی رک مکی 43091 


حکمت 384 


سخن میزان شناخت آدحت 
تکلموا| تعرفوا فان المرء مخبوء تحت لسانه 
(سخن گوئید تا شناخته شوید زیرا آدمي و قدر و منزلت او زیر زبان وي 
نهفته است). 
مولوي: 
نردبان اسمان است این کلام 
هر که از اين بر رود اید به بام 
نه به بام چرج کان اخضر بود 
بل به بامي کز فلك برتر بود 
مستمع چون تشنه و جوینده شد 
واعظ ار مرده بود گوینده شد [4309]. 
ناصر خسر و: 
خیز به فرمان امام جهان 
برکش, در بحر سخن بادبان [43101]. 
سنايي غزنوي: 
بود خاموش جون گل جمله معني 
شود بلبل چه آید در عبارت [4311]. 
وحشي بافقي؛ 
3 صیقل گر مرآت روح است 
سخن گنج است و دل گنجور اين گنج 
وز او میزان عقل و جان گهر سنح [4312]. 
سعدي: 
زبان در دهان اي خردمند چیست 
کلید در گنج صاحب هنر 
ری 
ر نیشابوری: 
گوهرم پاید که گردد آشکار 
مرد بي‌گوهر کجا آید به کار [4314]. 
ناصرخسرو: 
درختت گر ز حکمت بار دارد 
بنه کفتار اي وبار خونش می‌باز 1 1431 
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پرهیز از تکبر و خود بزرگ‌بيني 
ضیع فضر لت و احطاط کیرد 
(فخرفروشي را ترك کن و تكبرورزي را کنار بکذار) 
سنايي غزنوي: 
گرچه خوبي به سوي زشت به خواري منگر 
کاندر این ملك چو طاووس به کار است مگس 
اوحدي: 
خاکساران جهان را به حقارت منگر 
تو چه داني که در اين گرد سواري باشد 
ناصر خسر و: ِ 
روزي ز سر سنگ عقابي بهوا خاست 
پر راز پي طعمه بپرواز بیار است 
در راستي بال نگه کرد و چنین گفت 
امروز همه روي زمین زیر پر ماست 

بر اوج چو پرواز کنیم از نظر تیز 
بینیم سر موئي اگر در تك دریاست 
گر بر سر خاشاك يكي پشه بپرد 
ان پر زدن پشه عیان در نظر ماست 
سجن مس کرد وا ز تقدیر ترس 
ناگه ز کمین‌گاه يکي سخت کماني 
تيري چو قضاي بد بگشاد بر او راست 
بر بال عقاب آمد آن تیر جگر دوز 
بر خاك بیفتاد و بغلطید چو ماهي 
وانگه نظر خویش فکند از چپ و از راست 
سختش عجب آمد که ز چوبي و ز آهن 
آن تيزي و تندي بچه سان گشته هویداست 
زي تیر نگه کرد و پر خویش در آن دید 
کسا ر که‌فاليم که (ان خاشت هیر ماست) 
باباافضل: 
از کبر مدار هیچ در دل هوسي 
کز کبر بجايي نرسیده است كسي 


چون زلف بتان شكستگي عادت کن 
تا صید هزار دل کني در نفسي 
سنايي غزنوي: 

هیچ خود بین خدا بین نبود 

مرد خود دیده مرد دین نبود [4316]. 
عطا ر نيشابوري: 

تا تو در عجب و غروري مانده‌اي 

از حقیقت دور دوري مانده‌اي [ 4317]. 
شيخ‌بهايي : 

تو در این اوطان غريبي اي پسر 
خوبه غربت کرده‌اي خاکت به سر 
انقدر در شهر تن ماندي اسیر 

کان وطن یکباره رفتت از ضمیر 

رو بتاب از جسم و جان را شاد کن 
موطن اصلي خود را یاد کن [4318]. 
مولوي: 

هر که نقص خویش را دید و شناخت 
اندر استکمال خود دو اسبه تاخت 
علتي بدتر ز پندار کمال 

بیست اندر جانت اي مغرور ضال 
علت ابلیس انا خیر بد است 

وین مرض در نفس هر مخلوق هست 
کبر زشت و از گدایان زشت‌تر 

روز سرد و برف وانگه جامه‌تر 

از مني بودي مني را واگذار 

اي ایاز ان پوستین را یاد ار 

این تکبر چیست غفلت از لباب 
منجمد چون غفلت يخ ز افتاب [4319]. 
فردوسي: 

چو درویش نادان کند برتري 

به ديوانگي ماند این داوري 

سنايي غزنوي: 

چیست در چشم عقل ناخو خوشتر 

در جهان از گداي کبر آور [4320]. 


سعدي. 


بر در گهي که نوبت «ارني» همي زنند 
موري نه‌اي و ملك سلیمانت ارزوست 
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زان ند فت 

الدهر یومان: + 9 لك و یوم عليك فاذا کان لك فلا تبطر 
(دنیا و گذران زندگي, دو گونه است, روزي» به نفع تو و روزي به زیان 
تو است. پس آنگاه که دنیا به کام تو است مغرور مباش, و آنگاه که علیه 
تو است صبر و استقامت را پيشه‌ي خود ساز). 

سعدي: 

چو روزگار نسازد ستیزه نتوان برد 

ضرورت است که با روزگار در سازي 

هر صباحي غمي از دور زمان پیش اید 

گوید این نیز نهم بر سر غم‌هاي دکر 

باز گویم نه که دوران حیات این همه نیست 

سعدي امروز تحمل کن و فرداي دگر [4321]. 

حافظ: 

دور گردون گرد و روزي بر مراد ما نگشت 

دایما یکسان نماند حال دوران غم مخور 

گردون دون اگر دو سه روزي به کام تو 

دوري زند مباش بدان غره زینهار [43221]. 

جامي: ۱ 

زین يك دو روز دولت از اغاز عمر خویش 

خرم مشو که عاقبت کار مبهم است 

چو نیست خاصيتي در قبول ورد کسان 

نه بر قبول کن اقبال و ني زرد. بکریز [14323]. 

لامع: 


مع . 

چاك‌هايي که کرده ناخن هجر 

بر سر انگشت صبر مي‌دوزم [4324]. 
خاقاني: ۱ ۱ 

هر زمان از هاتفي اواز مي‌اید تو را 
کاندرین مرکز دل خرم نخواهي یافتن [4325]. 
پرهیز از ذلت و خواري 

اند و لا الدنیه و التقلل و لا التوسل 

(ضر : بهتر است از تن دادن به ذلت و قناعت با اندك, بهتر است از دست 
نیاز و تكدي به سوي نامردمان دراز کردن) 
سعدي. 


هر چه از دونان به منت خواستي 

در تن افزودي و از جان كاستي 

نخورد شیر, نیم خورده‌ي سگ 

ون بمبزد: به سختي اندر غار 

تن بيچارگي و گرسنگي 

بنه و دست. پیش سفله مدار [4326]. 
اقبال لاهوري: ِ 

رزق خود را از کف دو نان مگیر _ 
پوسف استي, خویش را ارزان مگیر 
گرچه باشي مور, هم بي‌بال و پر 

تا تواني کیمیا شو, گل مشو 

در جهان منعم شو و سائثل مشو 

چرخ گرد از هستي من گر برآرد گو برار 
دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ [4327]. 
فیض کاشاني: 

هر کو بر دوش خلق بارست 

او را ندهند, نزد حق بار [43281]. 

سنايي غزنوي: 

هیچ کس را تو استوار مدار 

کار خود کن كسي بیار مدار [4329]. 
خار بدرودن به مژگان خاره, فرسودن به دست 
سنگ خائیدن به دندان کوه. ببرید به چنگ 
لعب با دنبال عقرب بوسه بر دندان مار 
پنجه با چنگال ضیغم» غوص, در کام نهنگ 
از سر پستان شیر شرزه. دوشیدن حلیب 
وز بن دندان مار گرزه, نوشیدن شرنگ 
نره غولي, روز بر گردن کشیدن ِ 
پیره زالي در بغل شب بر گرفتن ت ننگ تنگ 
تشنه کام و پابرهنه در تموز و خ 
ر۵؛ بریدیر بي عصا فرسنگ‌ها با باي لگ 
طعمه بر گردن به خشم از ز کام شیر گرسنه 
صید بگرفتن به قهر از پنجه غضبان پلنگ 
روزگار رفته را بر گردن افکندن کمند 
عمر باقیمانده را بر پا نهادن پا لهنگ 


صد, ره, اسان‌تر بود, بر من که در بزم لثام ۳ 
باده نوشم, سرخ و زرد و جامه, پوشم رنگ رنگ 
ناصر خسر و: ۳ 

از بيشي و کمي جهان تنگ مکن دل 

یا دهر مدارا کن و با خلق مواسا 

وز گشت روزگار مشو تنگ دل که چرخ 

بر يك نهاد ماند نخواهد همي مدام 

پشتم قوي به فضل خدایست و طاعتش 

تا در رسم مگر به رسول و شفاعتش 

غره مشو به دولت و اقبال روزگار 

زیرا که با زوال همالست دولتش 

دنیا به سوي من به مثل بي‌وفا ز نیست 

نه شاد باش بو عم و ز تردن 

نيك است از آن, که نيك و بدش بر گذشتني است 
جچيزي د رهم نشناسم فضیلتش 

زهر است نعمتش چو نیابد همي رها 

او هر كکسي که چشیده است نعمتش 
با محنتش, به نعمتش, اندر مکن طمع 

زیرا ز نعمتش, نشود, دور. محتش 

بسیار داد خلعتم اول. وزان سپس 

از من:بکان: یگان, همه بر بود خلعتش 

یا رب. به فضل خویش, تو توفیق ده مرا 

تا روز و شب بدارم. طاعت, به طاعتش 

و اندر رضاي او گه و بي‌گه به شعر زهد 


مر خلق را به رشته کنم و علم و حکمتش [4330]. 


حکمت 391 


حقوق والدین 

فحق الوالد علي الولد ان یطیعه في کل شيء الا في معصیه الله سبحانه 
(حق پدر, بر فرزند آن است که فرزند, از پدرش فرمان برد جز در مواردي 
که به معصیت خدا مي‌انجامد) 

حافظ: 

الا اي یوسف مصري که کردت سلطنت مغرور 

پذر را باز برس آخر کجا شد مقر فرزندی ۱43311 

رفعت اصفهاني: 

پاس پدر دارم و مام باش برایشان غلام 

دوري کن از حرام, صید مگیر از حرم [4332]. 

سعدي: 

پسري را بدر واصعبت کرد 

ها ۳ 

هر که با اهل خود وفا نکند 

نشود دوست روي و دولتمند [4333]. 

حقوق فرزندان ۱ 
و حق الولد علي الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القران 
(حقوق فرزند بر گردن پدر آن است که نام خوب براي وي برگزیند, و او را 
خوب تربیت کند و وي را قران بیاموزد) 

ملك‌الشعراء بهار: 

والدین ار به روي فرزندان 

نگشایند از فضایل در 

ضرر این جنایت اخر کار 

باز گردد به مادر و به پدر 

سالش از بیست ناگذشته هنوز 

کرده دزدي ز شصت افزونتر 

زیر دندان زبان مادر کند 

ریخت خون از دهان هر دو نفر 

اگر او عیب کار دزدي را 

به من آمکته بود گاه صعغر 

کي به اين کار مي‌نهادم پاي 

كي به این دار مي‌ کشیدم سر [4334]. 

اقبال لاهوري: 


به پور خویش دین و دانش اموز 

که تا بد چون مه و انجم نگینش 

بدست او اگر دادي هنر را 

ید بیضا است اندر استینش 

ندارم ان مسلمان زاده را دوست 

که در دانش فزود و از ادب کاست [4335]. 


کشت 2 39 


فال بد و نيك 

الفال حق و الطیره لیست بحق 

(تفال نيك زدن. خوب است ولي فال بد زدن مذموم و ناستوده است) 
مي: 

مزن فال بد کاورد حال بد 

مبادا كسي کو زند فال بد [4336]. 

تاثیر نگاه و چشم زخم 

العین حق و الرقي حق 

(مساله‌ي چشم زخم زدن, واقعیت دارد بي‌اساس نیست همچنین. بخدمت 

دراوردن نيروهاي غیر طبيعي نیز واقعیت دارد) 

رفعت اصفهاني: ۱ 

ز يك در هر دو تن گردند داخل 

که بد چشمي مناة ان عفای: 

ز بد چشمان حذر باید, حذر کن 


حذر از تنگ چشمان اي پسر کن [4337]. 


کشت 39 


احترام به اداب و رسوم مردم 

مقاربه الناس في اخلاقهم امن من غوائلهم ۱ 
(مدارا و سازشکاري و همسوئي با مردم در برخي از رسومات و اداب 
مشروع, باعث در امان ماندن از خطرات و خصومت نها است) 

لامع : 

ساز با خلق جهان گر عافیت داري هوس 

هر بدي را نيك کو گر مکرمت داري هوس 

ایینه سان ز هر کس روي مراد یافت 

سازش به خلق هر که نمود او شعار خویش 

با هر درشت نرم روش شو چو آسیا 

از دور چرخ خواهي اگر برد بار خویش 

با بد و نيك جهان در ساز تا خرم شوي 

در نگاه خار و کل گلزار مي‌باید شدن 

لامع چو ایینه به بد و نيك خلق ساز 

خواهي شوي به هر دو جهان مقضي المرام [4338]. 
ملل‌الشعراءبمار 

خواهي ار با کس در آميزي برنگ او درآي 

ی ان هم نک کل بره‌انه برد بال 3911 29 


خکفت: 390 


خدا مالك اصلي وجود 
و قد سثئل عن معني قولهم «لا حول و لا قوه الا بالله» انا لا نملك مع الله 


(از امام (علیه‌السلام), تفسیر ذکر معروف «لا حول و لا قوه الا بالله» را 
پرسیدند, امام پاسخ داد: (ما در برابر خداء چيزي را مالك نیستم يعني همه 
ما و تمام سوي الله از آن خدایند) 

امام خميني (ره): 

در دلم بود که جان در ره جانان بدهم 

جان ز من نیست که در مقدم او جان بدهم [43401]. 

جامي. 

موثر در وجود الا يکي نیست 

درین حرف شگرف اصلا شكي نیست 

ولي جز زیرکان اين را ندانند 

دریغا یز روت زيرکي نیست [4341]. 


خکفت 3990 


ارزش تواضع اغنیا 

ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عندالله 

(چه نیکوست, فروتني اغنیاء و ثروتمندان در برابر فقراء و بیچارگان بخاطر 
ِ رضاي خدا) 

1۷ باشد گر کنند افتادگان افتادگي 

مهرباني و تواضع از بزرگان خوش نماست [4342]. 
حافظ: 

نظر کردن به درویشان منافي با بزرگي نیست 
سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش [4343]. 
فیض کاشاني: 

هر که ياري نخواهد از مخلوق 

نقیب شيرازي: 

با گدایان کبر يك سو نه شها کامد پسند 

هم ز شاه افتادگي هم از گدا افتادگي 

گر فقيري پیش درویشان نقیب افتاده باش 

شرط درويشي بود در کیش ما افتادگي [ 4345]. 
فردوسي: 

فروتن بود شه که دآنا بود 

ارزش خويشتنداري تهیدستان 

و احسن منه تیه الفقراء علي الاغنیاء اتکالا علي الله 
(زیباتر و نکوتر از تواضع اغنیاء بخاطر خداء, بي‌اعتنايي فقراء در مقابل 
اغنیاء بخاطر امید و دلبستگي به عنايتهاي خداست) 
لامع : 

جان دهي گر بهر يك نان منت دو نان مکش 

بي‌نيازي خوش نماید با وجود احتیاج [4347]. 

آذر ید له : 

از کوزه شكسته‌يي گرت بوزه دهند 

مستان. که میت ز جام فیروزه دهند 

از غیر مخواه روزيي را کز غیب 

گر خودخواهي وگرنه, هر روژه دهند 1 ][. 


خکشته. 9 329 


ما استودع الله امرا عقلا الا استنقذه به یوما ما ۱ 
(عقل, و خردمندي. از سوي خدا به كکسي داده نشد جز انکه روزي باعث 
فردوسي: 

خرد بهتر از هر چه ایزدت داد 

ستایش خرد را به از راه داد 

خرد رهنما و خرد دلگشا 

خرد دست کیرد به هز دو سراي 

به هر ارزو بر, تواناتر است 

ز شمشیر دیوان خرد جوشن است 

دل و جان دانا بدو روشن است 
هميشه خردمند امیدوار 

نبیند به جز شادي از روزگار 

چو ذاتش تنش را نگهبان بود 

همه زتذ کا تیش آسان بوذ 

چنان دان که هر کس که دارد خرد 

به ذاتش روان را همي پرورد 

خردمند را فعلت ايزدي است 
سزاوار خلعت نگه کن که کیست 
نباشد خرد, جان نباشد رواست 

خرد جان جان است و ایزد گواست 
ناصر خسر و: ۳ 

ت است ان که اگر نور چراغ ِِ 
خرد است آن که اگر نيستي او از ما 
نه صغارستي هرگز نه نه كبارستي 

گر نبودستي این عقل به مردم در 
خلق یکسر بتر از کژدم و مارستي 
خرد ان است که مردم ز بها و شرفش 
از جهان اهل خطاب است و ثناست 
خرد اندر ره دنیا سر پار است و سلاح 


خرد اندر ره دین نيك سلاح است و عصاست 
بي‌خرد گرچه رها باشد در بند بود 
با خرد گرچه بود بسته چنان دان که رهاست [4349]. 


حکمت 400 


من صارع الحق صرعه 

(كسي با حق و پیروان حق به ستیز برخیزد. از پاي در خواهد آمد). 
مولوي: 

شمع حق را پف کن تو اي عجوز 

هم تو سوزي هم سرت اي کنده پوز 

هر که بر شمع خدا ارد پفو 

چراغي را که ایزد بر فروزد 

هر انکس پف زند ریشش بسوزد 


حکمت 401 


ارتباط دیده و دل 

القلب مصحف البصر 

(کتاب قلب, نوشته شده‌ي دیده است). 
باباطاهر عریان: 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد 

هر آنچه دیده بیند دل کند یاد 

بسازم خنجري نیشش ز بو پولاد 

زنم بر دیده تا دل گردد آزاد [4351]. 
صائب تبريزي: 

همه شب با دل ديوانه‌ي خود در حرفم 
چه کنم جز دل خود نامه بري نیست مرا 
خاطر امن به ملك دو جهان مي‌ارزد 
نیستم در هم اگر سیم و زري نیست مرا 
اک در ديده‌ي نشيني 
ی یی ۱2 


حکمت 402 


پرهي زگاري برترین اخلاق 

التقي رئیس الاخلاق 

(تقوي و پرهيز گاري, رئیس اخلاق است) 

فیض کاشاني: 

هر که ز تقویش لباس, افسر علم بر سرش 

وانکه بة معصیت ننید ناقص و عور مي‌رود [4353]. 


حکمت 407 


3رد ۱ ۳ دنا 

ی وا کی مس ی ها اه انا کف اه خی ار 
صاح بهم سائقهم فارتحلوا ۱ 

(از جمله خصلتهاي دنیا ان است که: غرور مي‌اورد. زیان مي‌رساند و 
می رد ال ال اسان کاتسا کف ار دار قرو ظنم 
دلخواه خود رحل اقامت. پنداشته است که بانگ رحیل بگوش مي‌رسد) 
امام خميني (ره): 

عمري گذشت در غم هجران روي دوست 

مرغم درون آتش و ماهي برون آب 

حالي نشد نصیبم از اين رنج و زندگي 

پيري رسید غرق بطالت پس از شباب 

از درس و بحث مدرسه‌ام حاصلي نشد 

کي مي‌توان رسید به دریا از اين سراب 

هر چه فراگرفتم و هر چه ورق زدم 

چيزي نبود غیر حجابي پس از حجاب [4354]. 

دي طفلك خاك بیز غربال بدست 

مي‌زد به دو دست و روي خود را مي‌خست 

مي‌گفت بهاي‌هاي کافسوس و دريغ 

دانگي بنيافتيم و غربال شکست [4355]. 

شیح احمد جام: 

هر که آمند هر که آید بگذرد 

این جهان محنت سرائي بیش نیست 

دیگران رفتند و ما هم مي‌رويم 


سعدي: 
طمع کرده بودم که کرمان خورم 

که ناگه بخوردند کرمان سرم 

بکن پنبه‌ي غفلت از گوش هوش 

که از مزدکان بنذت آید بکوش [4357]. 
اسدي طوسي: , 

جهان دامداریست نیرنگ ساز 

هواي دلش چنبه و دام از [4358]. 


حکمت 408 


لا تخلفن ورائك شیئا من الدنیا 

(چيزي از دنياي حرام را براي دیگران باقي مگذار!!) 

صائب تبريزي: 

طاعت ما نیست غیر از شستن دست از جهان 

گر نماز از ما نمي‌آید وضويي مي‌کنيم 

پشت: با زن:به دوه عالم اهر از مرداتی 

کار اطفال بود پا به زمین مالیدن 

مي‌شوي محرم آن دلبر یکتا صائب 

گر تواني نظر از هر دو جهان پوشیدن [4359]. 

چرخش مال دنیا 

فان الذي في یدك من الدنیا قد کان له اهل قبلك و هو صاثر الي اهل بعدك 
(بدون ترفند آنچه در دست: نو است از تروت دنبوی بیش از تو در دست 
صاحب خود بوده‌اند و البته پس از تو نیز بدست صاحباني دیگر منتقل 
خواهند شد) 

خیام 


جهان اگر وفايي بودي 
نوبت به تو خود نيامدي از دگران [4360]. 


حکمت 409 


حقیقت استغفار 

اتدري با لمات انار مرحه العییه 

باه که کشسم‌ سس امام کر انتفار را سای آورده عون امه آز ند 
پرسید (آیا مي‌داني که استغفار چیست؟- سپس خود پاسخ داد که: استغفار 
درجه و مقام بلندرتبگان است 

سعدي: 

عدذر تقصیر خدمت آوردم 

که ندارم به طاعت استظهار 

عاصیان از گناه توبه کنند 

عارفان از عبادت استغفار [4361]. 

ارزش پشيماني (شرایط استغفار) 

اولها الندم علي ما مضي 

(اولین پله‌ي توبه. پشيماني و ندامت نسبت به کردار گذشته است) 

ناصر خسرو: 

درد گنه را نيافتند حکیمان 

جز که پشيماني اي برادر, درمان 

خیشت: پشتمانی: آنکه:باز تخردد 

مرد به كاري کزان شده‌ست پشیمان [4362]. 

عني: 

در هر نماز دست به زانو زند چرا 

زاهد اکزز کرده پشیمان نگشته است [4363]. 

تحمل مشکلات عبادت 

ان تذیق الجسم الم الطاعه 

(يكي از مراتب توبه آن است که جسم آدمي, سختي عبادت را بچشد, 
چنانکه شيريني گناه را چشیده است) 

ناصر خسر و: 

برتعان تن به‌طاغت‌ها که فردا 

به رنح تن شود جانت بي‌ازار [43641]. 


حکمت 411 


راز ٍِِِِ مرگ 
ساره آدمی ادها اخلش مب است) 
سعدي. 
مسکین حریص در همه عالم همي رود 
او در قفاي رزق و اجل در قفاي او [4365]. 
ثبت اعمال آ دم 
(بیچاره آدمي زاده! ... همه آنچه را که انجام مي‌دهد ضبط گشته و تحت 
محاسبه قرار مي‌گیرد) 


مولوي: 

این جهان کوهست و فعل ماندا 

ایض ۵ 2 

صائب تبريزي: 

درین درگاه سعي هیچکس ضایع نمي‌ماند 

به قدر آنچه فرمان مي‌بري فرمانر وا گردي [43067]. 


حکمت 413 


عقل, پیامبر درون 

کفاك من عقلك ما اوضح لك سبل غيك من رشدك 

(خردمندي و عقلي که راههاي گمراهي را به تو گوشزد کرده و راههاي 
سعادت را به تو نشان مي‌دهد. ترا در باب سعادتمندي کافي است). 

شیخ محمود شبستري: 

در آدم شد پدید از عقل تمییز 

که تا دانست از آن اصل همه چیز [4368]. 


حکمت 414 


ارزش نيكوکاري 

افعلوا الخیر و لاتحقروا منه شیثا 

(کار نيك را انجام دهید و چيزي از آن را دست کم نگرید). 
عطار نيشابوري: 

کی که کرددآم من 

که آن بد با دل خود کرده‌ام من 

تو نيکي کن چو نيكي مي‌توان کرد 

که هرگز از نكوكاري زیان کرد؟ [4369]. 


حکمت 416 


اثر حلم و خويشتن‌داري 

الحلم غطاء ساتر 

(خصلت حلم و خويشتن‌داري, پرده‌اي است که بسياري از عیوب را 
بپوشاند و از افشاء شدن بازدارد). 

مولوي: 

اين زمین از حلم حق دارد اثر 

تا نجاست برد و گلها داد بر 

در عوض بر روید از وي غنچه‌ها 

حلم حق, گرچه مواساها کند 

چونکه از حد بگذرد رسوا کند [4370]. 

عقل و هوي 

العقل حسام قاطع ... قاتل هواك بعقلك 
(عقل و خردمندي, شمشيري است برنده, بنابراین هواهاي سرکش خود را 
انوري: 

برترین مایه. مرد را عقل است 

اس را کر وی 

بر جمادات؛ فضل ادمیان 

هیچ بیرون از این دو معني نیست 

چون از این هر دو مرد خالي ماند 

ادمي و بهیمه, هر دو يكي است 

کافران را که ادمي نسب‌اند 

نص «بل هم اضل» از این معني است [4371]. 
صائب تبريزي: 

هر که از دست زليخاي هوس سالم جست 
به دو عالم ندهد گوشه‌ي زنداني را [4372]. 
شیح محمود شبستري: 

جهان را نیست مرگ اختياري 

که ان را از همه عالم تو داري [4373]. 
سنائي غزنوي: 

عقل خود کارهاي بد نکند 

هر چه آن نایسند خود نکند [4374]. 


امام خميني (ره): 

دیوانه شو این عقال از پا وا کن 
طاووس ز جلوه زاغ را رسوا کن 

حال دل عقل راز دیوانه مپرس 

مفتون عقال, عقل را پیدا کن [5 437]. 
سنائي غزنوي: 

از جهالت ترا رهاند عقل 

به حقیقت ترا رساند عقل 

که خداي تن بشر عقل است 

از همه حال با خبر عقل است 

عقل هم قادرست و هم مقد و 

عقل هم آمر است و هم مامور [4376] 
فیض کاشاني: 

ور طلب مي‌کني بزرگي و جاه 

عقل با خویش ار باید کرد [4377]. 


حکمت 420 


عید واقعي 

کل یوم لا يعصي الله فیه فهو عید 
(هر روزي که در آن, معصیت صورت نپذیرفته است, آن روز, روز عید 
است). 

امام خميني (ره): 

جمهوري اسلامي ما جاوید است 
دشمن ز حیات خویشتن, نومید است 
آن روز که عالم ز ستمگر خالي است 
مارا و همه, ستمکشان را عید است 
این عید سعید عید اسعد باشد 

ملت به پناه لطف احمد باشد 


بر پرچم جمهوري اسلامي ما 
تمثال مبارك محمد باشد [4378]. 


حکمت 422 


عاقبت ثروت نامشروع 

ان اخسر الناس صفقه و اخیبهم سعیا رجل اخلق بدنه في طلب ماله 
(زیانکارترین مردم, در تجارت, و نومیدترین انان در دستيابي به ثمره‌ي 
مطلوب. ان كسي است که بدن خود را در راه جمع‌اوري ثروت دنيوي, 
فرسوده کرده است). 

مولوي: 

بیشتر جان کن و زر جمع کن و خوش دل مي‌باش 

سنائي غزنوي: 

ليك بودش بي این دو آفت نیست 

کز حلال از زمانه مشغولي 

و از حرام از خداي مغرولي 

مرد دین باش و مال رایله کن 

خیز و دنیا به جملگي خله کن [4380]. 

وحشي بافقي: ۲ 

چو ان کش وقت رحلت کردن اید 

به عالم ديده‌ي حسرت گشاید 

گرچه بي طاقتم چو مور ضعیف 

مولوي: ۱ 

نفس تو است ان مادر ند خاصیت 

که فساد اوست در هر ناحیت 

پس بکش او را که بهر آن دني 

هر دمي قصد عزيزي مي‌کني ‏ _ 

از وي این دنياي خوش بر تست تنگ 

از پي او با حق و با خلق جنگ 

نفس كشتي باز رستي ز اعتزار 

کس ترا دشمن نماند در دیار [4382]. 


حکمت 423 


پرهيزکاري و روزي 

من طلب الاخره طلبته الدنیا حتي يستوفي رزقه 

(كسي که در طلب اخرت است., دنیا در پي اوست و رزق و روزي وي 
تامین مي‌شود). 

شیخ محمود شیستری: _ 

گفت رو امر ما به جاي اور 

هیچ اندوه رزق خویش, مخور 

تو جناب مرا ملازم شو 

روزیت بر من است هرزه‌ي مدو 

هر که تقوا گزید در ره دوست 

«حیت لا یحتسب» خزينه‌ي اوست [4393]. 

حافظ: 

تو بندگي چو گدایان به شرط مزد مکن 

که دوست خود روش بنده پروري داند [4384]. 

انواع رزق 

الرزق رزقان: طالب و مطلوب 

(رزق و روزي» دو گونه است, رزقي که در پي تو است و ترا مي‌طلبد و 
رزقي که تو در پي آن مي‌باشي و آن را طلب مي‌کني). 


مولوي. 
ادخلوا الابیات من ابوابها 
و اطلبوا الارزاق من اسبابها [4385]. 


حکمت 424 


نگرش دوستان خدا به دنیا 

ان اولیاءالله هم الذین نظرو الي باطن الدنی 
صائب تبريزي: 

فروغ مهر در پيشاني دیوار مي‌بینم 

صفاي طلعت ایینه از زنگار مي‌بینم 

فریب دانه نتواند مرا در دام آوردن 

که از آغاز هر کار آخر آن کار مي‌بینم 
نمي‌گردد حجاب بینش من پرده‌ي ظاهر 

که دن لسن هرد نرگس دارد از دستار مي‌بینم 
سرانجام دل سرگشته‌ي حیران چه خواهد شد 
که من این نقطه را بسیار بي‌پرگار مي‌بینم 
زيرك است در این بوستان سرا 

بیند بيك نظر گره دام و دانه را [4386]. 

ناصر خسر و: 

به چشم نهان بین نهان جهان را 

که خشم عبان ین بنتد نهان را[ 135387 

ای ات وان ند 

پیر درخشت و خام, آن بیند 


مولوي. 

مرده راز ایشان حیات است و نما [ 4388]. 

فروعي: 

مردان خدا| پرده پندار دریدند 

يعني همه جا غیر خدا هیچ ندیدند [4389]. 

دوستان خدا| و ترك دنیا 

ان الا الله کم الحیت بت کوا ما ها غلفها آنه شش کت 
(بدون تردید اولیاء خدا همان کساني‌اند که: چون دانستند دنیا آنان را ترك 
خواهد گفت: ان را ترك کفته اند): 

حاج ملاهادي سبزواري: 

برون آي از ز حجاب تن بپر بر ساحت گلشن 

كني تا چند از روزن نظر بر طرف گلشن‌ها 

تو سیمرغ همايوني که عالم زير پر داري 


چسان با این شکوه و فر گزيدي کنج گلخن‌ها 

در آن باغ و در ان هامون برت حاصل ز حد افزون 

ز بهر دانه‌اي دون نمودي ترك خرمن‌ها [43901]. 

ارزوي معقول دوستان خدا| 

ان اولیاء الله ... لا یرون مرجوا فوق ما یرجون _ 

(البته اولیاء خدا همان کساني‌اند که بیش از انچه امیدوارند. مورد امید 
نمي‌بیند و بیش از حد نیاز امید نمي‌برند). 

فروغعي: 

مردان خدا| پرده‌ي پندار دریدند 

يعني همه جا غیر خدا هیچ ندیدند [4391]. 

ارزش توکل 

ان اولیاء الله ... لا مخوفا فوق ما یخافون 

(البته اولیاء خدا فقط از خدا مي‌ترسند و از غير او باکي ندارند). 
سعدي. 

هر که سوداي تو دارد چه غم از هر که جهانش 

نگران تو چه انديشه ز بیم دگرانش [4392]. 

فروغعي: 

از دشمنم چه بیم که با دوست همدمم 

وز آهرمن چه باك که با اسم اعظمم [4393]. 


حکمت 427 


توبه‌پذيري خدا 

فا کان الم یبلقت لعیوناب: آلتویه و بقلق عته باب السففره 

(اين چنین نیست که خدا در توبه را باز گشاید ولي در مغفرت و بخشش را 
سنائي غزنوي: 

تاتب ذنب را بداده پناه 


پاك کرده صحائفش ز گناه [4394]. 


حکمت 428 


بزرگواران اهل کرم 

اولي الناس بالکرم من عرفت به الکرام 
(سزاوارترین مردم به بزرگواري و کرم پيشگي. كسي است که کرم 
پیشه‌گان را در جامعه معرفي مي کند). 

شهریار: 

نیست چندان کرم این جان جنین افشاندن 

جان بقریان كريمي که کرم زنده از اوست 

ستم واگذار و کرم پيشه کن 

که گر كافرستي مسلمان شوي 

مسلمان شدي دست افتاده گیر 

که ایمان بيابي و سلمان شوي 

تهاکشات یمان وا شور 

به ملك دو عالم سلیمان شوي 

به فقر و صبر و قناعت بساز و احسان کن 

که فرش کعبه به حرمت چو بورياي تو نییست 
بهوش باش که بازت ندارد از احسان 

کسی که شاگر احسان بي‌ربای تمه یست:[ 4395 


حکمت 429 


عدالت و نيكوكاري 

سل عاصال م اشما افحل: العدل »یالکو 

فقال (ع) العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها و العدل 
سائس عام و الجود عارض خاص فالعدل اشرفهما و افضلهما 

از امام پرسیدند عدل برتر است يا جود و کرم پيشگي؟ امام (ع) پاسخ داد؛ 
(عدالت. امور جامعه را در جایگاه لازمش قرار مي‌د هد ولي جود و 
بخشش, آن را از مدار خارج مي‌سازد, عدالت, سیاست عام است ولي 
جود و کرم پيشگي خاص است و همگان را شامل نمي‌ شود بنابراین 
ات اسف وال اشت). 

هه 

خرمن بیداد اهل جور را سوزد یقین 

از فروغ عدل اگر تابد شهابي در میان [4396]. 

رفعت اصفهاني: 

عدالت پاسبان ملك و ملت 

بود بي ظلم و کین 9 و غفلت [4397]. 

صائب تبريزي: ۱ ۲ 

عدالت کن, که در عدل انچه يك ساعت بدست اید 

میسر نیست در هفتاد سال اهل عبادت را» 

میزان عدل میل به يك سو نمي‌کند 

عات سن وه اه ات ۱ 259 


حکمت 431 


ز هد اسلامي ِ 

الزهد کله. بین: کین موق القران قال الله. سانه لکلا تاسدا غلی 
مافاتکم و لا تفرحوا بما اتاکم» و من لم یاس علي الماضي و لم یفرح 
بالاتي فقد اخذ الزهد ۱ ۱ 
(حقیقت زهد را در سايه‌ي دو جمله‌اي از قران؛ مي‌توان بد ست اورد 
جمله‌ي اول: همان است که نی کوبد: نسبت بدانچه که از دست مي‌د هید 
تاسف مخورید و جمله دوم این است: کر فقایل. آنحه: که بسن مس آمرید 
شادمان نباشید). 

شیخ بهائي: 

زهد چه تجرید قلب از حب غیر 

تا تعلق نایدت مانع ز سیر 

کز رسد مالی تکردی شاد مان 

ور رود هم ببودت باكي از آن 

ای دای اجه اند ار کر 

خواخ ذل و ففر شمان غعر ما 

نفي «لا تاسوا علي مافاتکم» 

یاس اهر دش شده از راه گم 

بیست با وجه زهادت 


نقد باغ و راغ و گاو و اسب و خر [4399]. 


قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول منه 5 
(کار اندك هميشگي. بهنر است از کثیر و بسیار خستگي‌اور است). 
سعدي: 

اي که مشتاق منزلي مشتاب 

پند من کار بند و صبر اموز 

اسب تازي دو تك رود به شتاب 

واشتر اهسته مي‌رود شب و روز 

اند ك اندك بهم شود بسیار 

دانه دانه است غله در انبار [44001]. 

بي رخت گفتم نگو پر مي‌کنم دامن ز اشك 

گفت: جامي کار نیکو کردن از پر کردن است [4401]. 


حکمت 439 


زشتي رباخواري 
من اتجر بقیر فقه فقد ارتطم في الرا 
(كسي که بدون آگاهي کامل از احکام اسلامي به تجارت بپردازد به 
رباخواري, مبتلا خواهد گشت). 
مي. 
رباخواري مکن این پند بنیوش 
که با شیر ربا خور کرد خرگوش [4402]. 


حکمت 441 


بزرگواري و ترك شهوت 

من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته 

(كسي که نفس خویشتن را کرانت دارد, شهوت‌پرستي در نظر او 
7( 

سعدي. 

آدمي صورت اگر دفع کند شهوت نفس 

ادمي خوي شود ورنه همان جانور است [4403]. 
مولوي: 

مهر و رقت وصف انساني بود 

ی ۲ یه وصف حيواني بود [4404]. 

دلا تا بزرگي 0 بدرست 

به جاي بزرگان نشاید نشست 

بزرگیت باید در این دسترس 

به باد بزوکان ترآفر نفس [4405]. 


حکمت 442 


اثر منفي مزاح و شوخي 

ما مزح امرو مزحه الامچ من عقله مجه 

(کسي به مزاح و شوخي بي‌مورد و بیرون از مدار مجاز روي نیاورد جز 
انکه بگونه‌اي عقل او مشوش شود) 

صائب تبريزي: 

به حرف تلخ خود را در نظرها مي‌کند شیرین 

بلاي جان بود شوخي که خوش دشنام مي‌افتد [4406]. 

ناصرخسرو: _ 

گر به خندند گروهي که ندارند خرد 

تو چو دیوانه به خنده‌ي دگران نیز مخند [4407]. 


حکمت 445 


درمان فخرفروشي و غرور ۱ 

ما لابن ادم و الفخر: اوله نطفه و اخره جیفه و لا پرزق نفسه و لا یدفع 
هعه 

(آدمي‌زاده را با فخرفروشي چه آشتی؟! او که آغازش نطفه و پایانش 
مردار شدن است. او که حتي نمي‌تواند رزق و روزي خود فراهم آورد و 
نیز نمي‌تواند مرگ را از خود برهاند). 

سعدي: 

نبیند مدعي جز خویشتن را 

که دارد پرده پندار در پیش 

گرت چشم خدا بيني ببخشند 

نبيني هیچ کس عاجزتر از خویش [14408]. 

شیخ بهائي: 

اي هست وجود تو ز يك قطره مني 

معلوم نمي‌شود که تو چند مني 

تا چند مني ز خود که کو همچو مني 

نیکو نبود مني ز يك قطره مني [ 4409]. 

فروغي بسطامي: 

تکبر با گدایان در میخانه کمتر کن 

که اینجا مور بر هم مي‌زند تخت سلیمان را [4410]. 

نراقي: 

گرگ, ۰ روژي  ِ‏ آهوي : تن 


حکمت 446 


ملاك فقر و دارايي 

الغني و الفقر بعد العرض علي الله 

(بي‌نيازي و بي‌چيزي, پس از عرضه شدن اعمال به پیشگاه خداء آشکار 
چنین گفتند دانایان هشیار 

که نيك و بد به مرگ آید پدیدار [4412]. 


حکمت 448 


ارزش انسان 
لیس لانفسکم ثمن الا الجنه, فلا تبیعوها الا بها 
براي نفس‌تان, بهائي جز جنت نیست پس جز در ازاي جنت, آن را 
نفروشید). 
امام خميني (ره): ۱ 
دکه علم و خرد بست., در عشق گشود 
آنکة مي‌داشت به سر علت سوداي تو را 
قدسیان را نرسد تا که به ما فخر کنند 
قصه‌ي علم الاسماء به زبان است هنوز [4413]. 
سیخح محمود شبستری 
ار خواهي که گردي و پرواز 
جهان جیفه نزد کرکس, انداز [4414]. 
عطار نيشابوري: 
گر چه خاري است این کارزان ارزد این 
چون ز دست اوست صد جان ارزد این 
این جهان و آن جهان در جان گم است 
تن ز جان و جان ز تن پنهان گم است [4415]. 
اراد کی 
الا حر یدع هذه اللماظه لاهلها؟ 
(آیا انسان آزاده‌اي هست که این پس مانده را به اهل واگذارد؟) 
فرخي: 1 
همین بس است ز آزادگي نشانه‌ي ما 
که زیر بار فلك هم نرفته شانه‌ي ما 
ز دست حادثه پا مال شد به صد خواري 
هر آن سري که نشد خاك آستانه‌ي ما [4416]. 


حکمت 449 


گرسنگي بي‌پایان 

منهومان لا یشبعان: طالب علم و طالب دنیا 
(دو گرسنه‌اند که سيري ندارند. كکسي که در طلب دانش است و كسي که 
در پي دنیا است). 

شیخ بهائي: 

عارفي از منعمي کرد اين سئوال 

کاي ترا دل در پي مال و منال 

سعي تو از بهر دنياي دني 

تا چه مقدار است اي مرد غني 

گفت بیرون است از حد شمار 

کار ات لها ۱ 


حکمت 451 


قضاأ و فدر 

یغلب المقدار علي التقدیر حتي تکون الافه في التدبیر 
(مقدرات, بر تدبر و حسابگري‌ها غالب مي‌آید تا آنجا که, تدبیر و بكارگيري 
عقول, مایه مقلا شدن است) 

لامع : 

كشتي اگر برد خدا جانب موجه‌ي قضا 

کار به قول ناخدا مي‌شود اي نمي‌ شود 

از قضا باید شمردن هر چه کس بیند ز کس 
عکس را در خانه‌ي تصویر مي‌باید گرفت 

چون از قضا گریز میسر نمي‌شود 

گیرم که در حصار سما جا کند كکسي 

باشد چو تعلق قضا در امري 

نزديك اگر شوي و گر دور چه سود 

با چرخ فلك نمي‌توان کرد ستیز 

از حکم قضا کجا توان یافت گریز 

ماییم و درد تا که چه باشد نصیب ما 

از اه و ناله رفت قرار و شکیب ما 

کي تواند یافتن سر. کس ز احکام قضا 

همچو گو در صولجان دست تقدیریم ما 

تغییر قضا به سعي ممکن نشود 

اژ اد و شد. زنجه‌ی بی‌هودن مباش 

به روي خود در تقدیر را کي مي‌توان بستن 

به زور عقل از دست قضا كي مي‌توان رستن 
زهي جلال جهان پناهي, که بي‌قضایش قدر نبندد 
به روي دریا صدف نخندد, به قعر دریا گهر نبندد 
اگر که تبیغ جهان بجنبد, به جز رضایش رگي برد 
هر آن چه نقش از گمان نز اند به جز قضایش آثر نبندد [4418]. 
فروعي 

ز سجود خاك پایش بسرم چها نیامد 

قلم قضا ندانم چه نوشته بر جبینم [4419]. 
مولوي: 

این قضا را هم قضا داند علاج 

عقل خلقان در قضا گیج است و کاج [4420]. 


تدبیر کند بنده و تقدیر نداند 

تدبیر به تقدیر خداوند چه ماند 

بنده چو بیندیشد پیداست چه بیند 

حیلت بکند ليك خدايي بنداند 

گامي دو چنان آید کور است نهادست 
وانگاه که داند که کجاهاش کشاند 

کین مملکتت از ملك الموت رهاند 

شه را تو شكاري شو کم گیر شكاري 
کاشکار ترا باز اجل باز ستاند 

خامش کن و بگزین تو يكي جاي قراري 
کانجا که گزيني ملك انجات نشاند [ 4421]. 
منوچهري: ‏ 

ولیکن اتفاق اسماني 


حکمت 453 


علت غیبت کردن 

الغیبه جهد العاجز ۲ 

(غیبت و پشت سرگوئي, يكي از راههاي تلاش آدم ناتوان است). 

سعدي: 

کند هر آیینة غیبت. حسود کوته‌دست 

که در مقابله گنگش بود زبان مقال [4423]. 

_  :يولوم‎ 

لحم‌هاي بندگان حق خوري 

غیبت ایشان کني کیفر بري [4424]. 

صائب تبريزي: 

به غیر از زبان نیست در خود فروشي 

اگر سود خواهي ببند این دکان را 

بود غیبت خلق, مردار خواري 

به به پرداز از این لقمه, کام و زبان را [4425]. 
مي: 

پس کس نگوییم چيزي نهفت 

که در پیش رویش نیاریم 

تجسس نسازیم کاین ۳ چه کرد 

قفان ,بر عارسم کارا کهخورو 242261 

اوحدي: 

ارس هرادا کیفارت کیت 

عیب دگران به نزد او سخت نکوست 

معیوب. همه‌ي عیب کسان مي‌طلبد 

از کوزه همان برون تراود که دروست [ 7 442]. 

شهریار: 

تو غیبت به حق يا به ناحق مکن 

نگفتن به از گفتن تارو است [4428]. 

سنائي غزنوي: 

تو بگوهر وراي دو جهاني 

چکنم قدر خود نمي‌داني [ 4429]. 

ِِ بافقي: 

بر سر این خاك چو طفلان كوي 


آت کز و گشته هر آلوده پاك 

مي‌شود الوده به يك مشت خاك 

هر که در این خاك عداوت فن است 
خا شود خر اکر آفن است 201 


حکمت 454 


خطر چاپلوسي‌ها 

رب مفتون بحسن القول فیه ۱ 

(بسیارند كساني که در برابر تمجید و تعریف دیگران فریب مي‌خورند). 
لامع : 

چون شهرت است افت مردان درین زمان 

کن سعي آن که کم شودت نام بیشتر 

شهرت است افت مردان به جهان, دل, زنهار 

گوشه‌يي گیر درین عرصه و شهرت مطلب [4431]. 


حکمت 455 


راز آفرینش دنیا 

الدیا خلفت لفیرها و لش سای آنفوررا 

(دنیا براي غیر خود خلق شد نه براي خود, يعني هدف اساسي دنیا اند کی 
دبيوي, زاد و سفر و توشه‌ي زندگي آخرت را فراهم آوردن است). 
عمان ها نی 

ژد کا تون چیست داني جان منور داشتن 

بوستان معرفت را تازه و تر داشتن 

عرش فرش پاي کوب تست. همت کن بلند 

تا کی از این خاکدان بالين و ستر وا شین 

تخل این دام هوس اي مرعغ قدسي آشیان 

گر دو عالم بایدت در زیر شهپر داشتن [4432]. 

اسدي طوسي: 

جهان را نه بر بیهده کرده‌اند 


حکمت 462 


توحید راستین 

التوحید الا ننوهمه 

(توحید راستین آن است که ذات خدا را در مدار توهم و انديشه‌ي خود 
تصویر نكني). 

سعدي. ٍ 

هر چه در صورت عقل اید و در وهم و قیاس 

انکه محبوب من است از همه ممتاز اید [4434]. 

سعدي. 

جهان پر سماع است و مستي و شور 

ولیکن چه بیند در ایینه کور [4435]. 


حکمت 466 


عفت ورزیدن و اجر شهادت 

ما المجاهد الشهید في سبیل الله باعظم اجرا ممن قدر فعف 
(رزمنده‌اي که در راه خدا به مقام شهادت نائل آمد ارجمندتر از آن كکسي 
تست که به ارتکاب: کناه و آلوده شدن به فحشا فرصت لازم را به دست 
آورد ولي بة خاطر خدا خودداري وززید و عفت بپیشگی نشان داد). 
شهریار: 

سوختن کار هوسناکان نیست 

عشق جز شيوئي بي باکان نیست 

درد باید که برانگیزد گرد 

گر تو این درد نداري بر گرد 

سوختن نیست زر اندود شدن 

باید افروختن و دود شدن 

من که شورم بسر آنداخته‌اند 

از پي سوختنم ساخته‌اند 

رو که بي‌سوزش و بي کاهش من 

نتوان داشت بدل خواهش من 

نه همین بیهده عاشق سوزي است 

که 1 این جلوه جهان افروزي « 

آخر از طعنه به بان امد گنت 

سر بریده چه زباني دارد 

واي پروانه که جاني دارد 

این سزد عاشق جان افشان را 

تو چه داري که فشاني آن را [4436]. 

عطار نيشابوري: 

گفتم اخر این جچه کارست اي خداي 

سروران را چند اندازي ز پاي 

هاتفي گفتا کزین کار آگهیم 

خود کشیم و خود دیتشان مي‌دهیم 

عرضه دارم افتاب طلعتش 

وز جمال خویش سازم خلعتش 

خون او گلگونه رویش کنم 

معتکف بر خاك این کویش کنم [4437]. 


ارزش عفت و پاكدامني 
لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه 

(چه بسا که ادم پاکدامن و عفت پیشه. همجون ملكکي از ملابك, باشد). 
شیخ ور : 

هر انکس کو مجرد چون ملك شد 


حکمت 468 


اثر بيدادگري 

استعمل العدل و احذر العسف و الحیف ... و الحیف یدعوا الي السیف 
(عدالت‌پيشه باش! از سختگيري و خشونت بپرهیز! زیرا ستم و سختگيري, 
مردم را به قیام مسلحانه. فرامي‌خواند). 

سنايي غزنوي: 

هر کجا عدل روي بنموده است 

نعمت اندر جهان بیفزوده است 

هر کجا ظلم رخت افکنده است 

مملکت راز بیخ برکنده است [4439]. 


حکمت 469 


زشتي کوچك شمردن گناه 

اشد الذنوب ما استخف به صاحبه 

(بزر کترین کناه انست که ضاحبش آن را کوجكت شمارد) 
صائب تبريزي: 

گناهان را ز خوردي سهل مشمار 

که خرمن‌هاي عالم, دانه دانه است 

آن را که روزگار نگیرد به هر گناه 

و و ی خداگیر مي‌شود 

خرد مشمار ؟ گنه را که گياهي است بزرگ 

گندمي کرد ز فردوس برون آدم را [4440]. 


حکمت 470 


پیمان الهي از آگاهان 

ما اخذ الله علي اهل الجهل ان یتعلموا حتي اخذ علي اهل العلم ان یعلموا 
(خدا از جاهلان پیمان تعلیم نگرفت جز آنکه از عالمان. پیمان تعلم و یاد 
دادن جاهلان را, گرفته است). 

انوري: 

خواهي که بهین کار جهان کار تو باشد 

زین هر دو يکي کار کن از هر چه كني بس 

یا فائده ده انچ بداني دگري را 

یا فایده گیر آنچ نداني ز دگر کس [4441]. 


کاهه رین 201 


حکومت امام زمان 
الخریف 


(هنگامي که زمینه قیام و ظهور منجي جهان, فراهم آید, یعسوب گيتي 
«پيشواي تخر جاصفت» با بیروان راستين خود بد حرکت. راید و دز آین 
هنگام همه كساني که مي‌توانند به یاریش بشتابند چون ابر پائيزي به 
سرعت. خود را بدو مي‌رسانند). 

امام خميتي (ر 

عشق ار بال گشاید, به جهان, حاکم اوست 

گر کند جلوه در اين کون و مکان, حاکم اوست 

روزي از رخ بنماید ز نهانخانه‌ي خویش 

فاش گردد که به پیدا و نهان, حاکم اوست 

من چه گویم که جهان نیست به جز پرتو عشق 

ذوالجلالي است که بر دهر و زمان؛ حاکم اوست [ 4442 ]. 

کیفیت قیام امام زمان 

فاذا کان دلك ضرب یعسوب الدین بذنبه فیجتمعون الیه کما یجتمع فزع 
الخریف 

(هنگامي که ستمگري گریبانگر همه شود, سرپرست جوامع بشري با همه 
پارآن و تیرو‌هاینش اماده حرکت شوت یاران او همچون ابرهای بانيزی. کرد 
او جمع شوند). 

ملك‌الشعراء بهار: 

اگر تو رخ بنمايي ستم نخواهد شد 

ز حسن و خوبي تو هیچ کم نخواهد شد 

هر که او یار محترم دارد 

دگر اندر جهان چه غم دارد 

گلعذاران جهان بسیارند 

ليك پیش گل رویت خارند 

مظهر جلوه‌ي حق سر خفي نور جلي 

سرو بستان نبي شمع شبستان علي 

محرم اندر حرم قرب شه لم يزلي 

هادي مهدي داراي جهان حجت عصر 

آنکه بر رایت او خواند خدا آیت نصر 
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اثر ایمان در دل 

ان الایمان یبدو لمظه في القلب . 

البته: ایمان. نخست به صورت ای درخشاني, در صفحه قلب آدمي 
پدیدار مي‌ شود و هر چه ایمان آدفف قوي‌تر مي‌ شود آن نقطه نوراني 
عطار نيشابوري: 

عقل سرکش رابه شرع افکنده کرد 

تن به جان و جان به ایمان زنده کرد [4444]. 
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[221] دیوان حدبقه‌الحقیقه. ص 174. 

[222] دیوان لامع. ص 431. 

[223] دیوان حدبقه‌الحقیقه. ص 437. 

[224] دیوان شهریار, ج 2, ص 1142. 

ا کر کته و529 

[226] مرس حيواني درنده که در دریا و خشكي زندگي مي‌کند. 
[227] کلیات صائب تبريزي. ص 970 و ص‌ 30. 

[228] شاهنامه فردوسي ص 19 

راهان عظار تعاس ی فد 

[230] دیوان صائب تبريزي. ص 776. 

2سا یات اوشعی آشااسر ص 0 

[233] دیوان فرخي يزدي. ص 79 و 182. 

[234] دیوان صور معاني ص 241 و 250 و 263. 

[236] لغت‌نامه دهخدا. 

[ 37 دیوان امثال و حکم, ج 2 ص 924. 

ا 2 ات شعه و 21 

[239] دیوان انوري, جح 2 ص 6۵12, و 521 و 603. 
[240] دیوان لامع. ص 6۵12. 

[ 241] دیوان صور معاني, ص‌ 199 

[242] دیوان فیض کاشاني. ص 119. 

[243] مثنوي مولوي. (نسخه رمضاني), دفتر 3- ص 3ظ1. 
221 ] وان اضر خحشروواصض 500 

ار ات هه وا تا اش 


[246] دیوان شهریار, جلد 2, ص 865. 

[247] گلزار ادب. ص 403 و 404 و 408 و 418. 
[248] دیوان رفعت ای ص‌ 321 

[249] دیوان لامع, ص 412 و 153 و 480. 

[250] کلیات دیوان صائب تبريزي, ص 371 و 383. 
[251] دیوان امام خميني (ره), ص 2<. 

[252] دیوان رباعیات باباطاهر, ص 30. 

[253] فرهنگ معین, ج 4, ص 4884. 

[254] فرهنگ تلمیحات. ص 98. 

[255] دیوان رباعیات باباطاهر. ص 1106. 

[256] فرهنگ معین, ج 1. ص 644. 

[257] دیوان لامع, ص 542. 

[258] لغت‌نامه‌ي دهخدا, ج 1, ص ۰186 ستون 2 ص 29. 
[259] حدیقه‌الشعراء ج 1. ص 155 وج 1255 و 2. 
[260] فرهنگ معین, ج 1. ص 35 7. 

[261] دیوان وحشي بافقي, ص 493 و 494. 

[262] به کلیات سعدي (غزلیات) ص 27 

[ 6۵ 2] تفای خحصمهالحشفه: ص 116 

[264] دیوان مثنوي طاقدیس. ص 416. 

[265] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 372 و 160. 

[266] کلیات شمس تبريزي. ص 61 (خنب يعني باطن. 
[267] امثال و حکم, ج 1, ص 8 وج 3, ص 1287. 
[268] فرهنگ معین, جح 1, ص 563. 

[269] دیوان غزلیات خواجه حافظ (خطیب), ص 3346. 
[270] کلیات سعدي (بوستان). ص 156. 

[271] کلیات سعدي, (غزلیات), ص 35 د. 

[272] شاهنامه فردوسي, ج 1. ص 82. 

[273] حدیقه الشعراء جح 2, ص 1024. 

[274] گلزار ادب, ص 394. 

[275] امثال و حکم, ج 1, ص 20. 

[276] فرهنگ معین, ج 2, ص 2510. 

27 وان شش دیزی ص127 

[278] دیوان باباطاهر. ص 102. 

[279] دیوان ملاهادي سبزواري. ص 73 و 117. 
[280] دیوان اقبال لاهوري. ص 6۵4. 

[281] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 583 و 806. 


[2۵2] فیهان کامل ام دض و1 ه و2 254 
[283] دیوان فروغي, ص 46 و 79 و 93 و 159 و 163. 
[284] کلیات سعدي (غزلیات), ص 447 و 442 و 416 و 446 و 592 و 
7 و 650 و 649 و 641. 

[285] دیوان ملاهادي سبزواري. 

[286] کلیات سعدي (غزلیات). ص 425. 

[ 287 ] دیوان رفعت سمناني, ض‌ 112 و 226 و 225 و 97 و 51 و 46 و 
431 

2سا ات ایو ان خی هی که 

[289] دیوان سعادت‌نامه, ص 201. 

[ 290 ] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 14 

[291] منطق‌الطین ص 135 و 253 

[292] حدیقه الحقیقه, ص 329. 

[293] فرهنگ عمید, ج 1, ص 582 و 560. 

[294] حدیقه‌الشعراء ج 1, ص 54 وج 2, ص 958 و 1383. 
[ 295] دیوان فیض کاشاني, ص 54 

[296] دیوان شهریار, ج 1, ص 132 وج 934 و 2. 
[298] دیوان عطار نيشابوري, ص‌ 10 و 27 و 9. 

3001 دیوان صور معاني, ص‌ 210 و 1 2. 

[301] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 111 و 151. 

3021 دیمان لافرض 110 و 1و و 17 5 426 
051 وان طارفا پفری: ی 271 

[304] دیوان فیض کاشاني. ص 233. 

3051 ] ذنوان لامعرضن ۸23 

3071 ] خیوان,عطار شا پو ره ض: 372 و 255 

[ 6 دا راات اعدا مال ود ص و مه 102 
[309] منطق الطیر, ص 59 و 138 و 140. 

وان فنص کاتانی: ص زور 

[311] دیوان مثنوي طاقدیس ص 30. 

9121 دیهان غاب ی رصن 243 

3131 ] دهان‌تظامی کتجوحه ض 1328 

141 ]وان حدیقه الخقیقه: صن 420 

[315] فرهنگ معین ج 3 ص 3206. 


[316] دیوان لامع ص 84 2. 

[317] امثال و حکم, ج 1 ص 106. 

[318] دیوان لامع. ص 140. 

[319] لغت‌نامه دهخدا ص 6۵74. 

[3201] دیوان لامع ص 373. 

[321] دیوان ناصرخسرو ص 116. 

[322] لفت‌نامه دهخداء ص 32, ج 1. 

[323] شاهنامه‌ي فردوسي, ج 4 ص 13د. 

[324] مثنوي معنوي, دفتر 6 ص 337. 

[325] دیوان شهریار جلد 2 ص 1168. 

[326] حدیقه‌الشعراء ج 2 ص 933 وج 3, ص 1730 و 1719. 
[327] فرهنگ معین جح 2, ص 2699. 

[328] کلیات دیوان صائب تبريزي ص 121 و 128 و 141. 
[330] دیوان رفعت سمناني. ص 457. 

[331] فرهنگ معین ج 4 ص 4632. 

[332] دیوان شمس تبريزي. ص 1359. 

[333] دیوان شیخ بهايي ص 169 و 108. 

[334] امثال و حکم, ج 1 ص 112 و 111 و 22 وج 3 ص 1204 و 
4 و 1250. 

[335] دیوان لامع. ص 123 و 122, 113 و 616 و 435 و 454 و 393 و 
33 و  .496‏ 

[336] دیوان آذر بيگدلي ص 41. 

[337] دیوان رفعت سمناني ص 46. 

[338] فرهنگ معین ج 4 ص 4823. 

[339] حدیقه‌الشعراء جح 1 ص 173. 

[340] دیوان اشعار امام خميني ص 143. 

[ 341 ] لفت‌نامه دهخدا ص‌ لا 2 

[342] دیوان اشعار امام خميني ص 281. 

[343] فرهنگ معین ج 1 ص 111. 

[344] دیوان اشعار امام ص 132. 

[345] دیوان لامع ص 44 و 560 و 119 و 343 و 132. 
[347] دیوان لامع. ص 328 و 341 و 110. 

[349] دیوان اشعار امام خميني (ره) ص 132 و 173. 


511 تا فنطی الطیز ط: 101 

[352] دیوان ملاهادي سبزواري ص 8 و 12. 

[353] دیوان ملاهادي سبزواري ص 8 و 42. 

941 دیمان رضاء اضفهاتی.ص 26 9 227 

3561 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 36 و 34 و 59 و 08 

[357] امثال و حکم ج 2 ص 654 و 594 و 595. 

[358] دیوان لامع, ص 182 و 203 و 376. 

[360] فرهنگ معین 3 ص 3164وص 3872. 

[361] امثال و حکم, ج 2, ص 625. 

[ 362 ] دیوان امام خميني (ره) ص‌ 1174 

[364] حدیقه الشعراء, جح 1, ص 110. 

[365] امثال و حکم, ج 2. ص 849 و 674. 

[366] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 408. 

[367] دیوان شهریان ج 1, ص 4 (منظومه) ع 2, ص 985 وج 1 ص 
[368] امثال و حکم, ج 3, ص 1298 و 1271 و ج 1. ص 194. 
[369] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 76. 

[370] کلیات سعدي (غزلیات). ص 72<. 

711 وان کامل حامی.ض 103 

]دیهان کامل خافیرض 4 720 

[374] دیوان شیخ بهائي, ص 155. 

[375] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 68. 

[376] مثنوي معنوي, دفتر 6 ص 353. 

[ 377 دیهان جدیقه الحقیعه اص 176 و 63 

نون له رای ی 37 

[379] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 112. 

01 ]وان رفعت سضانی, 349 

[391] کلیات اقال افرص وود رگ 

[ 92 کلیات شعیی ( لیات ار هن 9 5 

[383] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 134 و 92 و 93 و 1347. 
[384] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 425. 


[385] دیوان صور معاني. ص 4<. 

[386] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 6۵40. 

[387] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 31. 

3981 دیوان ناصر خسرو, ص‌ 4 و ص‌ 111 و ص‌ و 17 
[389] کلیات سعدي (غزلیات). ص 491. 

[390] دیوان عطار نيشابوري, ص 47. 

[391] دیوان شمس تبريزي. ص 1431. 

[392] لغت‌نامه دهخدا, ص 346 و ص 22. 

[393] فرهنگ معین, ج 4 ص 36 و ص 5154. 
[394] صور معاني. ص 263. 

[395] دهخدا ص 42 وج 2 ص 0۵73. 

[396] دیوان باباطاهر. ص 94. 

[397] دیوان لامع. ص 273. 

[398] دیوان انوري, ج 2 ص 12<. 

[399] لفت‌نامه دهخدا. 

[400] شاهنامه, ج 4, ص 499. 

[401] امثال و حکم, ج 1, ص 28. 

[402] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 167. 

[403] دیوان فیض کاشاني. ص 96-87. 

[405] دیوان نظامي. ص 36 و 39. 

[4061] مثنوي معنوي دفتر اول. ص 4 و 25. 

[408] دیوان فیض کاشاني, ص 41 و 34 و 43 و 247. 
[409] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 65 و 174 و 44 و 43 و 36. 
[410] کلیات شمس تبريزي. ص 73 و 340. 

[411] شاهنامه‌ي فردوسي- ديباچه‌ي,. ص 16. 

[412] دیوان انوري, ح 2 ص 706. 

[413] دیوان لامع: ص 03ظ. 

[414] دیوان فیض کاشاني. ص 407 و 26. 

[415] دیوان شهریار, جح 2, ص 938. 

[416] دیوان رفعت سمناني. ص 432. 

[417] دیوان لامع. ص 118 و 201 و 280 و 438 و 504 و 520 و 318. 
[418] دیوان لامع. ص 395. 

[419] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 31. 

[420] دیوان فیض کاشاني. ص 13. 


[421] گلزار ادب. ص 106 و 85. 

[422] دیوان منطق‌الطیر. ص 71. 

[423] دیوان خسرونامه‌عطار, ص‌ 0 2 

[425] دیوان صائب تبريزي. ص 430 و 499. 

[426] کلیات سعدي (غزلیات). ص 01د. 

[427] دیوان شیخ بهائي. ص 168. 

[ 6 42] خسرونامه عطار, ص‌ 95 

[429] دیوان جامي. ص 40. 

[430] کلیات صائب تبريزي, ص 252 و 535 و 683 و 694 و 349 و 
9 و 274. 

[431] دیوان لامع. ص 320 و 132 و 290 و 289 و 286 و 409 و 118. 
[432] منطق‌الطیر. ص 205 و 173 و 164 و 152 و 1531 و 132 و 13 و 
114 

[433] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 97. 

[434] دیوان عطار. ص 412 و 04د. 

[ ۱35 دیمان انار آمام خهینی (رهاه ر ت68 و00 
[436] امثال و حکم, ج 2, ص 1123 وج 4 ص 1780. 
[437] فرهنگ تلمیحات.ص233. 

[438] حدیقه الشعراء, ج 1, ص 123. 

[439] فرهنگ تلمیحات, ج 1. ص 425. 

[440] حدیقه الشعراء, جح 3, ص 1926. 

[441] دیوان شهریار. ج 1 ص 149. 

[442] منطق الطیر. ص 109 و 6۵21. 

[443] گلزار ادب. ص 106 و 107 و 111 و 635. 
[444] دیوان سعادت‌نامه, ص 165. 

[ 445] دیوان کامل جامي» ص 4. 

[446] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 872. 

[ 1447 کلیات سعدي (غزلیات),. ص 626 و 40<ظ. 
[448] امثال و حکم, ج 3, ص 1209. 

[ 449] دیوان عطار نيشابوري خسرونامه, ص‌ 2 

[450] کلیات سعدي (غزلیات). ص 00د. 

[451] دیوان مثنوي طاقدیس. ص 74. 

[452] دیوان آذر بيگدلي. 

[453] دیوان حاج ملاهادي سبزواري. ص 118. 

[454] دیوان رجاء اصفهاني. ص 910 و 881. 


[455] کلیات سعدي, (غزلیات). ص 6۵12. 

[456] امثال و حکم, ج 3, ص 1284 وج 2 ص 1160 و 665 و 660 و 
1 (. 

[ ۱457 لفت‌نامه دهخدا, ص‌ 455 

[458] امثال و حکم, ج 2 ص 632 و 630 و 835 و 843 و 639 وج 1 
ص 64. 

[459] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 426. 

60 وان شش افص 371 

.2 7 

[462] دیوان حدیقه الحقیقه ص 99. 

1و4 وان اشعار اضام خی از 9و و 
[464] دیوان شیخ محمود شبستري (گلشن رازاص 84. 
[465] دیوان اقبال لاهوري ص 33. 

[466] کلیات اقبال لاهوري. ص 112 و 71. 

[ 467 ] دیوان صور معاني, ص‌ 91 

[468] دیوان لامع. ص 205. 

[469] فرهنگ معین, ج 4, ص 4670. 

[470] دیوان لامع: ص 205. 

]وان اور دمص و 

4721 وان منطو الطیر رن 21 ۵5 

[473] دیوان مثنوي طاقدیس, ص 92. 

[4 47] لفت‌نامه دهخدا, ص‌ 11_26 

[5 47] مثنوي معنوي (نسخه رمضاني) د 1, ص 0۵7. 

61 147 شاهنامه‌ي فردوسي, جح 3 ص‌‌ 0 
اات نوشیت اما ترس رد3 

[ ان طارص 9و 

7۵1 ضدر‌ضها تس اک 

[480] منطق‌الطیر ص 59. 

11 دنوان لامع ص 271 

[ 2 48 ] دیوان اشعار امام خميني (ره)؛ ص‌ 21 و 166 و 169. 
[483] منطق‌الطیر, ص 198 و 101 و 105. 

4041 دیوان سح بهای‌رض 128 و 129 

[485] کلیات صائب تبريزي. 

461 دیوان تظامي گنجوي: ض 487. 

471 رجاء اضفهانی:ض 144 و 169 و ور 


دیوانن ت مایی مس 162 
[489] دیوان رجاء اصفهاني. ص 136. 

[490] خسرونامه عطار, ص‌ 1112 

[491] کلیات سعدي (غزلیات) ص 578. 

[492] دیوان شهریار. 

[ 3 49] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 31 1. 

۱94 دیوان هاتف اصفهاني, ص‌ 93. 

[495] مجموعه اثار شیخ محمود شبستري, ص 237. 
[496] رباعیات ابوسعید ابوالخیر. ص 48-47 و 49 و 50. 
[497] دیوان فیض کاشاني, ص 315 و ص 219. 

[499] فرهنگ معین, و جح 2 ص 1644 و ج 4. ص 4611. 
[5001] حدیقه الشعراء, ۳ 1 ص‌ 7۱07 و جح 2 ص‌ 4( 
[502] دیوان لامع» ص 604. 

[503] دیوان فیض کاشاني, ص 4 و 316 و 243. 

[504] دیوان لامع. ص 521. 

[505] دیوان آذر بيگدلي. ص 3. 

[506] فرهنگ معین, ج 4, ص 4663. 

[507] گلستان سعدي (گلستان), ص 998. 

[508] بوستان سعدي, ص 355. 

[509] لغت‌نامه‌ي دهخدا, ج 1 ص 72 و 71. 

[511] دیوان لامع, ص 239 و 401 و 476. 

[12<] لغت دهخداء رودکي. ص 19 31. 

9۱131 خسرونامه عطار, ص‌ 73. 

[514] کلیات سعدي (بوستان), ص 365 و 370. 

[515] کلیات صائب تبريزي: ض 193 و 191. 

[516] لفت‌نامه دهخدا, ج 1, ص 400 و 31 و 3150. 
[518] دیوان اشعار شهریار, ج 1, ص 100 و ج 2, ص 974. 
[519] کلیات سعدي (بوستان), ص <3. 

[520] دیوان حدبقه‌الحقبقه, ص 560. 

[9211] دیوان:شهریار خلد .صن 291 

[522] لغت‌نامه دهخدا. 

9231 دیوان حاقظ (خصایت ررض 3و3 


ی 
ا ای ار اس در 

926 دنوان لامعز ضن 570 

ها و ی وی و 
۱۱281 دیوان صور معاني, ص‌ 263. 

[529] دیوان کلیات شمس تبريزي. ص 1312. 
0 دیوازه جدیقه الحفیفه: ص 369 

[533] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 980. 

اد وان لامم: ‏ 146 و 244 م ده روا 
زان شا ای رداص در 
ادا سح ور 

[ وتان ام وی رن 

[538] دیوان فیض کاشاني. ص <235. 

[539] لفت‌نامه دهخدا, ص‌ 049 

[5401] شاهنامه فردوسي, حج 1 ص‌‌ 92 

[541] نان نظامی گنوی ص 965 ی 839 
اما ار 2 

[9۱43] شاهنامه‌ي فردوسي, مج نت ص‌‌ 195 

ا ان سا ان مس 1051 
ار سار اعام تن ی 2 

71 کر ان اوت: اضر 167 

آ وان ون مان 26و 63 
[550] گلزار ادب, ص 169 و 170 و 171 و 173. 
زا وان ی انوم ی 7و 

[552] باباطاهر, ص 19. 

احوها افت‌نامه دهدای خن 668 

[554] دیوان باباطاهر. ص 103. 

ا کیان ارعا اما تناس0 23 
[556] گلزار ادب. ص 309. 

ان اه و66 
[558] کلیات سعدي (غزلیات), ص 448 و 489 و 501 و 447 و 444 و 
443 و 436 و 454. 


[559] دیوان مثنوي معنوي, ص 102. 

[560] دیوان اشعار امام خميني» ص 1199 
[962] دیوان مثنوي طاقدیس. 

[563] دیوان کامل جامي, ص 571. 

[564] کلیات سعدي (غزلیات) ص 540. 
[565] دیوان ملاهادي سبزواري. ص 49 و 89. 
[5661] دیوان صور معاني, ص‌ 20 و 1 2. 
[567] دیوان لامع. ص 420. 

[568] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 96 
[569] امثال و حکم, ج 2 ص 691. 

[570] دیوان عطار نيشابوري, ص 6. 

[5<71] کلیات سعدي (گلستان). ص 1<7. 
[572] دیوان شهریار, ج 1, ص 402. 

5۱731 سعادتنامه, ص‌ 37 2. 

[574] دیوان صور معاني, ص‌ 0 

[575] دیوان شهربار, جلد 2, ص 945. 

[576] لغت‌نامه دهخدا. 

[577] دیوان لطفعلي آذر بيگدلي. ص 3. 
[578] دیوان لامع, ص 569. 

[579] دیوان قمشه‌اي, ص 901. 

[580] شاهنامه, ج 4, ص 513. 

[582] لغت‌نامه دهخدا. 

[583] دیوان مثنوي معنوي, د- 2 ص 86 و 98. 
[584] دیوان اشعار شهریار, ج 1, ص 395. 
اد وان ار 2 

[586] مثنوي معنوي, (چاپ رمضاني), دفتر 2 ص 134. 
[587] امثال و حکم, ج 1 ص 201 و 453. 
[588] فرهنگ معین, ج 1, ص 938 وج 4 ص 4558. 
[589] فرهنگ عمید, ج 1 ص 135. 

[590] دیوان رجاء اصفهاني, ص‌‌ 107 

[591] کلیات سعدي (غزلیات) ص 606. 
[592] فرهنگ معین, ج 3. ص 4201 و ج 1. ص 909. 
[593] کلیات صائب تبريزي ص 79 و 141. 
[594] دیوان کلیات شمس تبريزي ص 140 


[595] دیوان مثنوي و معنوي, ص 309 و 35. 

[596] دیوان کلیات شمس تبريزي ص 195 

[597] دیوان شمس تبريزي ص 64. 

[598] کلیات سعدي (غزلیات) ص 22<. 

[599] کلیات سعدي (گلستان) ص 93. 

[600] دیوان اشعار امام خميني (ره)؛ ص 120 و 161 و 79 و 140. 
[601] دیوان رفعت سمناني ص 260 و 265 و 557. 
1 02 دیهان جاهی :خن 

[603] دیوان نظامي, ص 603. 

[604] کلیات سعدي (گلستان)؛ صن- 1 3. 

[605] دیوان نظامي گنجوي ص 78. 

[606] کلیات سعدي (غزلیات), ص 463. 

[607] دیوان لامع ص 438-412 و 195 و 126. 
[608] دیوان شهریار جلد 2 ص 950 و 1157. 

[609] دیوان اشعار امام خميني ص 6 2. 

[610] دیوان شهریار جلد 2 ص 1030 و 957 و 935. 
[611] دیوان لامع ص 395. 

[612] دیوان حدیقه الحقیقه ص 99. 

[613] دیوان عطار نيشابوري ص 94. 

[614] دیوان منطق‌الطیر ص 163. 

[615] کلیات سعدي (بوستان) ص 301. 

[616] فرهنگ معین ج 1 ص 736. 

[617] دیوان اشعار اما خمینن ص 74 و 94308 
6181 دیهان نظافی. کتجوی ضص 262 

[619] دیوان کلیات شمس تبريزي ص 109 و 492. 
[620] دیوان لامع ص 475. 

[621] دیوان وحشي بافقي ص 482. 

[623] لفت‌نامه‌ي دهخدا ج 1 ص 63 و 104. 

[625] شاهنامه فردوسي ج 4 ص 502 و 501 و ج 3 ص 430. 
[626] فرهنگ تلمیحات ص 377. 

[627] امثال و حکم, ج 2 و ص 859 و 858 و 582 و 859 و 969 و 
4 1 

[628] دیوان لامع ص 166 و 329. 


[630] امثال و حکم ج 1 ص 202 و 210. 

[631] مثنوي معنوي (چاپ رمضاني) دفتر 3 ص 139. 
[632] شاهنامه فردوسي ص 82. 

321 ]دیهان تطامی. کنحوی ض 864 

[634] دیوان شیخ بهايي ص 109. 

ا ان اسر سره رد ور 

[636] الهي قمشه‌اي ص 401. 

[637] دیوان ملك‌الشعراء بهار ص 86. 

[ ۱626 کلبات سس ری رن 81 

[639] دیوان ملك‌الشعراء بهار ص 137 و 440 و 501. 
[640] دیوان فیض كاشاني ص 137. 

[641] امثال و حکم ج 639 و 2 و 711 و 612. 
[642] دیوان شهریار ج 1 ص 718. 

6431 دنوان رفعت نسضنانی ض 500 و 197 

[645] امثال و حکم ج 2 ص 695. 

[646] دیوان لامع ص 211. 

[647] فرهنگ معین, ج 1. ص 525. 

[648] فرهنگ تلمیحات. ص 259. 

[649] شاهنامه‌ي فردوسي, ج 4, ص 503 و 502. 
[6501] کلیات صائب تبريزي. ص 6۵14. 

[651] دیوان عطار نيشابوري, ص‌ 93. 

[ 1652 دیوان ناصر خسرو, ص‌ 24 و ص‌ 25 

[653] لغت‌نامه دهخدا. 

[654] حدیقه‌الشعراء ج 1, ص 480. 

[655] منطق‌الطیر, ص 113. 

[656] دیوان اشعار امام خميني (ره) ص 234 و 45 و 246. 
[657] دیوان اشعار امام خميني (ره) ص 161 و 169. 
[658] امثال و حکم ج 3 ص 1177. 

[660] مثنوي معنوي دفتر 2. ص 101. 

[661] کلیات دیوان اقبال لاهوري,. ص 17 و 18. 
[662] کلیات سعدي (غزلیات), ص 569. 

[663] دیوان فیض کاشاني, ص 8 و 19 و 132. 
[664] دیوان مثنوي معنوي, د 1 ص 74 و 73 و 72 ود 384 و 365 و 6 
ود 2ص 106 ود ررض 164 ود رصن 63 
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[ 667 ] دیوان حدیقه‌الشعراء, ۳ 1 ص‌ 4 7. 

[669امان اسعاز هانی اصمماینض 90: 

60 دنوان خذیقه الشعراعص دو. 

آ 0 وان وه ان ری 1 

[ 2 67 ] دیوان امام خميني (ره). 

۱6731 دیوان رفعت سمناني, ص‌‌ 117 

[674] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 116 و 164 و 126. 
[675] امثال و حکم. ج 3. ص 1199. 

66 وان .صانب رت هر ۵ و مر و 2 وا 
7 و 436 و 440 و 410 و 139 و 124 و 114 و 394 و 147 و 107 و 
107 

[677] کلیات سعدي (گلستان) ص 173. 

[678] کلیات سعدي (بوستان) ص 344. 

[679] امثال و حکم ج 2 ص 644. 

0 ان فان سلو اض دون 

6811 وان امام جمیتی .»300 

[ 082 ] خدیقه الشغراغ ح 1 ص95 

[683] دیوان شمس تبريزي, ص ۲ 

[684] دیوان شیخ بهائي ص 170. 

6661 دیهان ملل‌الشغر اسمارض 519 

[687] کلیات سعدي (غزلیات) ص 432 و 442 و 505. 

0891 امال هکم خ ار ره م کون 365 
۱6991 دیوان رفعت سمناني, ص‌ 45د. 

[690] دیوان اقبال لاهوري. ص 185. 

[691] دیوان حاج ملاهادي سبزواري ص 138. 

[ ۱692 دیوان ناصر خسرو, ص‌ 35 و 50 و 1179 

[693] دیوان متثنوي طاقدیس. ص 312. 

[694] دیوان شهریار. ج 1. ص 101. 

ا ری مر 1 1 ی و 
9 وج 4 ص 4909. 

[696] لغت‌نامه دهخدا جح 1 ص 101. 


[697] کلیات سعدي (گلستان) ص 168. 
6981 ذیوان کامل جامی: ضن 39. 

6991 کلیات صانت قربرخ ض 592 
[7001] لفت‌نامه دهخدا. 

[701] دیوان لامع ص 269 و 196 و 270. 
021 دیهان وفعت سییر ص18 ون 2 
اصا دنمان حاء اضتهانی.ض 220 و 54 
7041 ] سخنان منظوم ابوسعید, ص‌ ۱۷ 
[705] منطق‌الطیر, ص 114 و 116 و 120. 
[706] ملك‌الشعراء بهار ص 148. 

[707] دیوان باباطاهر, ص 84. 

7081 ] دیوان شمس تبريزي. ص 20 
[709] فرهنگ معین, ج 4, ص 104. 

[711] کلیات سعدي (غزلیات) ص 69<. 

[ 2 71 آن ها له رصع 100 
[713] دیوان لامع, ص 328 و 365 و 562. 
[714] دیوان آذر بيگدلي, ص 22. 

[715] دیوان حدیقه‌الحقیقه ص 99. 

[716] دیوان صائب تبريزي, ص 264 و 746. 
انا نا طاهی ی 17 

اک امن تروص و 
7201 ]دیهان جافی و9 1. 

[ 21 ]دیوان کلیات شمتن عریض 1224 395 1 
[722] دیوان لامع. ص 186-513 
]وان رها لحفرهه نی 106 
وان اشفار اهاه خی مان 42 ۱126 172 
[725] دیوان شهریار ج 1 ص 291. 

[6 72 ] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 183. 

[ 727 ] دیوان رفعت سمناني, ص 249. 
[728] دیوان لامع. ص 175 و 451. 

[729] دیوان آذر بيگدلي ص 218. 

[1 30 7] دیوان شبستري (سعادتنامه) ص‌ 1170 
[731] امثال و حکم ج 2 ص 862. 

[ 32 7] حدیقه الشعراء ج 1 ص‌ 95 و جح ۷۱ ص‌ 43 7. 


[ و29 اسال مخ تقو 

[735] دیوان رجاء اصفهاني. ص 174 و 208. 
[737] دیوان کلیات صائب تبريزي, ص 47<. 
[738] دیوان لامع. ص 441 و 18ظ. 

9 ال وحکم رصن 374 

[20 7 وان ما هر اعسارهن 96 

[741] دیوان فیض کاشاني. ص 26. 

[742] کلیات سعدي (بوستان) ص 202 و 201. 
[ 743] وان آلفی قعشه‌اي: کن 695 

[744] لفت‌نامه دهخدا ص 721. 

[745] امثال و حکم, ج 1, ص 249 و 216, ج 3, ص 12086. 
[746] دیوان اذر بيگدلي ص 400 و 402. 
1 انا باظا هر 04 

[749] دیوان شمس تبريزي. ص 174 1. 
وان آدز گولی رصن 13024 

[751] فرهنگ معین ج 4 ص 254. 

[752] دیوان شیخ محمود شبستري (گلشن راز) ص 71. 
[753] کلیات سعدي (غزلیات) ص 467. 

[754] کلیات سعدي ص 422 و 4144. 

[755] لفت‌نامه دهخدا. 

561 ]وان عطار فیشاتو رف 228 

[757] دیوان اشعار امام خميني (ره) ص 44 و 104 و 48. 
او کر ان اذت ص 1 

[760] حدیقه الشعراء ج 2 ص 1434. 

[761] دیوان اشعار امام خميني ص 207. 

[ 762 ] دیوان اشعار امام خميني ص 1190 

[ 763 دیوان عظار ص. 1 

[764] دیوان جامي ص <485. 

[765] دیوان حدیقه‌الحقیقه ص 163. 
وان بش مان ض در 1 

[767] حدیقه الشعراء ج 2 ص 1264. 

[768] دیوان لامع ص 339 و 219. 


[769] دیوان آذر بيگدلي ص 401. 

[770] منطق الطیره.ض 8 و 173 1740 و 213 

[ 2 توت متفه خن 217 وف 

[773] دیوان فیض کاشاني ص 26 و 65. 

[774] دیوان مثنوي طاقدیس ص 137. 

[775] دیوان فیض كاشاني ص 236. 

[776] دیوان لامع ص 284 و 385 و 454 و 299 و 300 و 356. 
771 ] سعادت‌ناهه ضن 189 

۱7781 لغتنامه دهخدا ص‌ 96 

[779] امثال و حکم ج 1, ص 113 وج 3, ص 1186 و 1217 و 1215 و 
127 

7801 ]دیهان شمس بر بژیض 1356 

[782] کلیات صائب تبريزي, ص 463 و 450 و 433 و 393 و 260 و 
6 و 64 و 82 و 39 و 580. 

[ 83 7] دیوان کلیات شمس تبريزي ص 1389 

41 ونوان اتهان امام خهیتی (رهاء ض دوه و وار وگو 
[785] منطق الطیر ص 57 و 66 و 157 و 187 و 247 و 254. 
6 ان ان اما ی انا ود 1 

71 وان قطار تا ری ص220 

[788] فرهنگ تلمیحات ص 120 و 144 و 88. 

91 دنوان:عفان شا مانی:.ض:6 3 

7911 کلیات سعدی (بوستانا ض 202 و938 

[792] دیوان الهي قمشه‌اي ص 685. 

[793] دیوان حافظ. 

[794] دیوان سعادت‌نامه ص 234 

71 وان ی در ی 522 

[7981] دیوان رفعت سمناني ص 407. 

[799] گلزار ادب ص 635. 

[800] کلیات سعدي (بوستان) ص 328. 

[801] حدیقه‌الشعراء, ج 1, ص 407. 

021 ]دیوان الفی فسته‌ای هن 528 


[803] دیوان لامع ص 454 و 616 و 110. 

[805] دیوان حدیقه الحقیقه ص 102. 

[806] فرهنگ معین جح 3 ص 3974. 

[807] امثال و حکم ج 2 ص 857. 

[8086] سعادتنامه ص‌ 197 

[809] دیوان رفعت سمناني ص 259 و 278 و 436. 
[810] دیوان قمشه‌اي ص 533. 

[812] حدیقه الشعراء ج 1 ص 537. 

[814] گلزار ادب ص 4. 

[815] فرهنگ معین ج 4 ص 4274 و 4400. 

[817] فرهنگ معین ج 3. ص 2924. 

[819] دیوان اشعار امام خميني (ره) ص 230 
9201] دنوان رحاء اضفهانی ض 39 1 

[821] کلیات سعدي (غزلیات) ص 429 و 427 و 97. 
[ 1922 دیوان اشعار امام خمتتت (ره) ض 110 1806 
[824] دیوان لامع. ص 428. 

[826] دیوان فیض کاشاني, ص 125. 

[828] دیوان شهرپار, ج 2, ص 986 و 982, ج 1 ص 186 و 96. 
[829] دیوان جامي, ص 24. 

01 دیهان صایب یروخ 797 

[832] دیوان لامع, ص 376 و 126 و 534. 

[833] دیوان ملك‌الشعراء ص 224 و 335 و 425. 

[ 35 ] لفت‌نامه دهخدا, ص‌ 1063 

[836] دیوان لامع. ص 370. 

[ 37 ] دیوان رجاء اصفهاني, ص‌ 2 

[838] کلیات سعدي (گلستان) ص 29. 


[839] دیوان حاج ملاهادي سبزواري ص 114. 
[840] کلیات اقبال ص 17 و 16. 

[841] دیوان مثنوي طاقدیس ص 94. 

[842] خسرونامه‌ي عطار ص 12. 

[843] دیوان اشعار امام خميني (ره) ص 64 و 160 و 174 و 201 و 
215 

[844] دیوان شهریار. ج 2 ص 936. 

[ ۱945 دیوان هاتف اصفهاني ص‌ 28 

[846] دیوان اشعار امام خميني (ره) ص 213 و 243. 
[847] گلزار ادب ص 1. 

[848] دیوان شمس تبريزي ص 1174. 
[849] دیوان کامل جامي. ص 212. 

[850] دیوان صائب. ص 184. 

[851] کلیات اقبال ص 376 و 167. 

[852] دیوان مثنوي معنوي دفتر 1 ص <1. 
[853] دیوان غزلیات حافظ ص 411. 

[8541] کلیات سعدي (گلستان) ص 7< و 191. 
[855] لغت‌نامه دهخدا ص 192. 

[856] دیوان اقبال لاهوري ص 22. 

[857] دیوان لامع ص 81د. 

[858] کلیات سعدي (غزلیات) ص 438. 
[859] کلیات سعدي (گلستان) ص 2<. 
[860] کلیات سعدي (غزلیات) ص 79<. 
[861] کلیات صائب تبريزي ص 276. 

[ 862 ] لغت نامه ي دهخد| ص‌ 43 

[863] دیوان آذر بيگدلي ص 2. 

[865] دیوان فیض کاشاني ص 38د. 

[866] دیوان عمان ساماني ص 13. 

[867] دیوان لامع ص 282. 

[868] دیوان کامل جامي ص 99. 

[870] دیوان فیض کاشاني ص 33. 

[871] حدیقه‌الشعراء, ج 1, ص 29<. 

[872] دیوان کامل جامي ص 38 7. 

[873] دیوان باباطاهر ص 10. 


[4 87 ] دیوان صور معاني, ص‌ دد. 

[5 87] امثال و حکم, جح 3, ص 1310 و 1311. 
[876] دیوان کامل جامي. ص 26. 

[877] دیوان مثنوي معنوي, دفتر 1, ص 70. 
[6 87 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 21 

[879] دیوان عطار نيشابوري, ص 37. 

[881] دیوان لامع. ص 424 و 146 و 564 و 493 و 69ظ. 
[ 882 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ / 

[883] دیوان باباطاهر. ص 106. 

[884] دیوان انوري, ج 2 ص 22<. 

[885] دیوان حدیقه الحقیقه. ص 99 و 71<ظ. 

[ 887 ] دیوان هاتف اصفهاني, ص‌ 1119 

[888] دیوان عمان ساماني. ص 6۵1. 

[889] امثال و حکم, ج 4 ص 1918. 

[890] دیوان انوري, جح 2 ص 600 و ص 0۵13. 
[891] دیوان شمس تبريزي, ص 124. 

[892] دیوان باباطاهر. ص 106. 

[893] دیوان شمس تبريزي. ص 386. 

[894] دیوان رجاء اصفهاني. ص 0۵9. 

[895] دیوان حاج ملا هادي سبزواري, ص 97. 
[896] دیوان صائب تبريزي, ص 116 و 553 و 504 و 435 و 710 و 263 
و 750. 

[897] لغت‌نامه دهخدا, ص 147 و 31360. 
[898] دیوان باباطاهر. 

[899] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 314 و 369. 
[ 901] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 70 
[902] دیوان لامع ص 195 و 2860 و 287. 
[903] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 60ظ. 

[904] دیوان صور معاني ص 183 و 185 و 203 و 263. 
[905] امثال و حکم, جح 1, ص 97. 

[906] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 140. 
[907] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 356ظ. 

[908] نظامي گنجوي, ص 79 و 85 و 87. 


[909] دیوان انوري, ج 2. ص 700. 

9101 دیوان لامع‌رض 620 

9121 دون عاخرحسوواص 184 

[913] فرهنگ عمید, ج 1, ص 167. 

[914] دیوان آذر بيگدلي,. ص 76. 

6 وان ور ایض 2۸۸ 

( 9 اسال تک عرص اوح وا ی 
[918] دیهان آلفی قمته‌آی, ص807 

9201 ات امم هداج 2ص 51 

9217 وان لاممص 395 

[922] دیوان حاج ملا هادي سبزواري؛ ص 107 و 106. 
[923] فرهنگ معین, ج 2 ص 2385. 
[924]-حدبقه الشفراع ج دض 97د .و دود 
[926] دیوان شبستري (سعادت‌نامه), ص‌ 1199 
[ 927 ] لفت‌نامه دهخدا, ص‌ 1109 

۱92981 دیوان رفعت سمناني, ص‌ 93. 

[929] امثال و حکم, ج 2, ص 797. 

9201 دیوان آدر سگدلی ص 22 و 23و96 97 
[92] دیوان لامع ض 594 

[933] لغت‌نامه دهخدا ص 764. 

[934] دیوان فیض کاشاني ص 14. 

[935] رباعیات ابوسعید ابوالخیر ص 4. 

[936] دیوان گنجوی ص 106 و 1045. 

971 نان تضایت ره ای 244 191 
[938] دیوان فیض کاشاني ص 210. 

[939] دیوان لامع ص 547. 

[940] لغت‌نامه‌ي دهخدا. 

[941] دیوان نظامي گنجوي ص 411. 

[942] دیوان لامع ص 520 و 149 و 215 و 547. 
اخ وان ین کاشانس ص276 

[944] حدیقه‌الشعراء ج 1 ص 196. 


[ 945 ] دیمان تسینویهص 30 
971 ]وان تن فریت هم رن 7 81 
[948] دیوان شیخ بهايي (ره) ص 150. 
[949] دیوان ملك‌الشعراء ص 119 و 444. 
9501 وان رجا اصفماتیء ص245 

مات ادص د 21 

[952] اقبال لاهوري, ص 418 و 162 و 417. 
[953] لفت‌نامه دهخدا ج 1 ص 249. 

[952] وان مك الشعر اعبهار, ص د دنو 0 11 
[955] دیوان حاج ملاهادي سبزواري, ص 8. 
[956] دیوان فیض کاشاني. ص 6۵0. 

[957] امثال و حکم, ج 4, ص 1744 وج 4 ص 1745. 
9591 دیهان وفعت متا نی رصن 337 
[960] دیوان لامع, ص 543. 

[ 961] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 206 

[ 962 ] دیوان صور معاني, ص‌ 243. 

[963] دیوان شهربار ج 2 ص 976 وج 2, ص 1028. 
[964] دیوان لامع. ص 409 و 424. 

[965] گلزار ادب. ص 185. 

[968] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 100. 
[969] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 43 2. 
[970] امثال و حکم, ج 2 ص 633. 

[ 71 9] دیوان صور معاني ص‌‌ 6 

[972] دیوان لامع ص 370. 

971 گلزار ادت ص 8: 

[974] فرهنگ معین ج 4 ص 4907. 

[ 5 97] دیوان مثنوي طاقدیس ص 94. 

[976] کلیات سعدي (گلستان), ص 92 و 93. 
[977] لغت‌نامه دهخدا ص 237. 

تا وم 7 

[979] دیوان ملا هادي سبزواري ص 49. 
[980] دیوان مثنوي معنوي ص 39د. 


[981] دیوان فیض کاشاني ص 100. 

9821 کلیات دی کلستان .ص193 و و3 

آ 99 شوه ات حطارن ر7 

87 امغال که خ 1ص 18 و19 

[985] دیوان لامع, ص 605 و 566 و 604. 
[986] لغت‌نامه‌ي دهخدا ص 301. 

[987] فرهنگ معين, ج 4 ص 4918نیوشا: بادگيرنده. 
۱9991 دیوان صور معاني ص‌‌ 9 

[989] مجموعه اثار شبستري (گلشن راز) ص‌ 90. 
[990] دیوان لامع ص 543 و 234 

[991] امثال و حکم ج 2 ص 633. 

9921] دیوان الهی: قمشه‌ای ض 74 

[993] امثال و حکم ج 3 و ص 1217 

[994] لغت‌نامه‌ي دهخدا ص 397. 

[995] دیوان خسرونامه عطار ص 1 

[996] دیوان رباعیات باباطاهر ص 26. 

[ 997 ] دیوان خسرو نامه عطار ص 6 و 49 
[999] سعادتنامه ص‌ 1119 

0 ای رات نوی آنها تصص و30 
[1001] دیوان گلشن راز ص 75 و 67. 

10021 ] خیوان: آشعان امام:خمتتی (رها ی 49و :241 
۱10031 کلیات شعدی ( یشان 203 و0 
[1004] دیوان لامع ص 506 و 370. 

ا را ان سوه افش 9 

10061 تنوان هر یار علد 1 ند 

10081 ضاتت تویرق ص ۱84 

[ 1009 ] دیوان خسرونامه عطار ص 2. 

ا 0 وا میس 11 

[1011] دیوان زفعت سمناني ضص 545 و 37 
[1012] کلیات سعدي (غزلیات) ص 454 و 638. 
[ ۱1013 وان شمش ررض 17 و1489 
10141 کلیات سعدی (غرلیات) ص 518 و523 
[1015] کلیات سعدي (گلستان) ص 54. 

10161 وان خفن باففی صن 387 


[1017] کلیات شمس تبريزي» ص 70 

[1018] امثال و حکم ج 2 ص 576 و 866 و 840. 
0 وان راخ دص دوف وا و11۵ 
1ص اسان عطا رتشا ری ی 429 

۱2۵1 سر شاه عطار 131 

[ 1023] خدبقه الشغراء ج 1ص 414 و 947 و457 

[ 1022 خفیقه الشعر آع ‏ 2 ض 973 

[1025] امنال و حکمء جح 2.ض 722 و 835 1ص 84 66 و لگ و 
9 وج 3, ص 1202 و 1203. 

1026 ان ضور مانی ی 21 

10271 ار دوس 2 2 ض 05 5 

[1028] گنجوي ص 388. 

10291 وان شهریاده جلد دص 934 

10931 ]وان احام‌خمیتی (ره) صن 442 2و9 1 
10951 ] خدیعه الشعراعج 1 ض 397 

[1037] دیوان منطق الطیر ص 56. 

[1038] دیوان حدیقه الحقیقه ص 96. 

[1040] شاهنامه ج 1 ص 53. 

01 ]نون خامی ض 001 

[1042] دیوان الهي قمشه‌اي ص 365. 

10917 ]وان فتای الطظیر عطای ض 164 و 121 
1041 کلیات شفسن تتریری 237 

[ 1025 ]جوا ماش خمیتی (ره)ا ض 214 

[1046] دیوان لامع ص 511. 

1 دیهان فیض کاشاتن خن 94 

[1048] فرهنگ معین ج 3 ص 2791. 

[1049] کلیات سعدي ص 140. 

الا آصوان خسروا هد طاسص و 


[1052] دیوان حدیقه الحقیقه ص 6۵47. 

ز 05 میوان ی بهانس وه ض 171 
[1054] دیوان مثنوي معنوي دفتر 3 ص 171. 
[1055] دیوان اشعار هاتف اصفهاني ص 82. 
[1056] دیوان عطار نيشابوري ص 33. 
[1057] دیوان شبستري (گلشن راز) ص 94. 
1 0 وان اشعار اسام‌ خی ( حاکن 9 
[1059] دیوان عطار نیشابوري ص 48. 
[1060] عمان ساماني ص 31. 

[ 062 1 ] دیوان امام خميني (ره) ص‌ 93. 
[1063] گلزار ادب ص 92 و 105. 

[1065] دیوان فیض کاشاني ص 2 و 8. 
[1066] دیوان منطق‌الطیر عطار ص 221. 
[1067] فرهنگ معین ج 3 ص 3729. 

[1069] دیوان فیض کاشاني ص 32 و 1<8. 
[1071] فرهنگ معین ج 3 ص 4194. 

[1072] دیوان فیض کاشاني ص 261. 
[1073] دیوان عمان ساماني, ص 15 و 16. 
[1074] حدبقه‌الشعراء ج 3 ص 1741. 
10781 وان الهی فهشه‌ای ض 75 
[1079] دیوان فیض کاشاني ص 136. 
10801 دنمان تطامت کتجوهی خر 107 6 109 
1011 دیوان شفریاره خ 1 .ضن 101 وج 2راضن: 947و و و11 
[1082] دیوان حدیقه الحقیقه ص 0۵73. 

10991 ] دیوان خظاهی کتخو‌ضی: 125 1205 
[1084] دیوان مثنوي معنوي 1 ص 18. 
[1085] دیوان رفعت سمناني ص 346. 
[1086] دیوان منطق‌الطیر ص 64. 


[1088] دیوان شهریار: ج 1. ص 106 و ج 2 ص 1014. 
[089 1 ] دیوان صور معاني, ص‌ 09. 

[1090] کلیات سعدي (غزلیات) ص 652. 

[1091] کلیات سعدي (گلستان) ص 98. 

[1092] کلیات سعدي (غزلیات), ص 637. 

[1093] دیوان جامي, ص 232. 

[1094] کلیات سعدي (غزلیات), ص 435. 

[1095] دیوان شیخ بهايي (ره), ص 169. 

[1096] دیوان شمس تبريزي مولوي. ص 1312. 
[1097] دیوان اوحدي كرماني ص 102. 

[1098] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 679. 

[1099] دیوان اقبال لاهوري ص 63. 

[1100] دیوان فیض کاشاني ص 99 و 144 و 36 و 122 و 171 ص 3 و 
3 و 15. 

11021 کلیات‌سفتن تبریزه, ض 1329 

[1103] فرهنگ معین, ج 4, ص 4901. 

[1104] حدیقه‌الشعراء ج 3, ص 1688. 

[1105] دیوان اشعار امام خميني ص 236. 

[1106] حدیقه‌الشعراء ج 1, ص 583. 

10۱ ای طییت ات ام هر 
11051 دیوان خدیفه الحقیقه, ص »1 9.17 172 

[1109] دیوان حافظ (خطیب), ص 64. 

1110 ]دیمان رجاء اضقهانیض 136 8 219 

11111 کلیات,سغدم ( کلسان )مظن 172 

11121 فنوان اشغاز امام خفیتی, (ره)ءض 212 1701 
اخل ‏ همان خظافی کجوخ ص: 110 

[1114] حدیقه‌الشعراء ج 1, ص 661 و 528 و 122 و 703. 
[1115] دیوان منطق‌الطیر ص 219 و 207 و 134 و 133 و 132 و 131 
و 129 و 122 و 116 و 114 و 43 و 228. 

[1116] دیوان لامع ص 202. 

11171 دیمان تشن یر مهن 0 7 

[1118] لغت‌نامه دهخدا خاقاني صفحه ندارد. 

[1119] دیوان حافظ (خطیب) ص 173. 

201 وان عطار یایور عاص 14 

1211 ]یمان لاف ضن 376 


11221 ]دیوان جات اص 5 

[123 1 ] دیوان شمس تبريزي ص 53 7. 

[124 1 ] سعادتنامه ص‌ 1199 

[1125] دیوان حدیقه‌الحقیقه ص 136. 

[1126] دیوان لامع ص 127 و 376 و 189. 

[1128] دیوان لامع ص 179 و 125 و 249 و 570 و 434. 
[1129] فرهنگ تلمیحات ص 62. 

[1130] حدیقه‌الشعراء ج 1 ص 155. 

[1131] دیوان لامع ص 542. 

[1132] دیوان حدیقه الحقیقه ص 368. 

[1133] دیوان لامع ص 188 و 315 و 193 و 203. 
[1134] دیوان عطار ص 6. 

[1136] فرهنگ صبا ص 122. 

[1137] دیوان مثنوي معنوي د 1 ص 17. 

[1138] شاهنامه فردوسي ص 16 و 17 

[1139] کلیات سعدي (گلستان) ص 29. 

[1140] دیوان شهریار جلد 1 ص 291. 

[1141] دیوان منطق‌الطیر ص 13. 

[1142] لفت‌نامه دهخد]- مخلاص کاشي, ص‌ 7/19 

[ 1143 ] لفت‌نامه دهخدا, ۳ 2- ابوالطیب مصعبي, ص 5607 و ۰75 
ان اش وی ری ی 21 

[1145] امثال و حکم, ج 1, ص 310 وج 1 ص 246 و 247 وج 3 ص 
۱10 و ۱42 مخ اک ها روص 
1293. 

[1146] دیوان صور معاني, ص 184 و 185. 

[1147] دیوان لامع. ص 333 و 118. 

[1148] فرهنگ معین, ج 1. ص 1321. 

[1149] دیوان عطار, ص 112 و 16. 

[1150] فرهنگ صباء ص 25. 

111 1] دیوان انتعار امام غمتی»(ره ار 201 

[1152] دیوان لامع: ص 203. 

[ ص11 ] فیوان وخشی باقفن/ ضن 110 

[1154] دیوان لامع ص 173. 

[1155] دیوان شهریار ج 2 ص 986. 


[1156] دیوان منطق الطیر عطار ص 115 و 193 و 195. 
[1157] اخلاق ناصري, قسمت مقدمه با تصحیح مجتبي مينوي ص 29. 
[ 58 1 1 ] دیوان شمس تبريزي ص 79 3. 

[1159] دیوان ملك‌الشعراء بهار ص 318. 

[601 1 1 ] دیوان اشعار امام خميني (ره) ص‌ 53 و 19 
۱6 وان شاعات فد انمالخد ص29 
[1162] لغت‌نامه دهخدا ج 1 ابوالحسن شهید ص 404. 
[1163] دیوان سعادت‌نامه ص 230. 

104 مان ناه خر 5و 

[1165] دیوان حدیقه الحقیقه ص 6۵41. 

[1166] دیوان فیض کاشاني ص 233. 

[1167] فرهنگ معین ج 3 ص 3998. 

[1168] فرهنگ تلمیحات ص 163. 

11721 ] کلیات وی قفوی :1 من ود 

11731 دیوان اشعار اتف اضفیانی .خن 107 

1 دیمان ار سر ی وود 

11761 دیهان صایت ببرنزعص 141 

[1177] لغت‌نامه دهخدا- ص 530 و 3150. 

[1178] کلیات سعدي (گلستان) ص 0۵7. 

[1179] دیوان ملك‌الشعراء بهار ص 147 و 353 و 352. 
[1180] دیوان ناصرخسرو ص 426 و 275 و 338 و 426 و 200. 
[1181] دیوان جاهی .ض, 126 

آ 2 1 ]وان ضانت ره ی 00 وه و19 

[1184] دیوان الهي قمشه‌اي ص 394. 

[1185] دیوان سید حسن غزنوي ص 4 7. 

[186 1 دیهان خسرضامه فطار تشانوریش 129 م96 
[1187] دیوان حدیقه الحقیقه ص <11. 

11081 دیهان منطظی الظیو عطار بر :13 

[1189] امتال و حکم ج 1 ص 50. 

۱11901 دیهان اشعار آمام خمتی خر 200 

[1191] حدیقه الشعراء ج 3. ص 1686 و ج 1285 و 2. 


[ ۱ ان ارو هی 1 

11931 ] کلیات سعدع کلستان) ص 72 17101 

[1194] لغت‌نامه دهخدا خاقاني ص <6۵85. 

[1195] کلیات سعدي (گلستان) ص 185. 

[199 1 ] دیوان رفعت سمناني ص‌‌ 2 

[1199] دیوان لامع. 

[200] مثنوي و معنوي ص 119 و 59 و 71 و 61 ود 5 ص 316. 
[1201] کلیات سعدي (گلستان) ص 115 و 118. 

[1202] دیوان شیخ بهائي (ره) ص 126. 

۱12021 وان کتجوی ضن 237 ور 1 

[1204] لغت‌نامه دهخدا, خاقاني. 

12051 استال:هحکم 1 رن 8 مت 10 مان 74 
ال خیم و اه ی 9رد 
لهج رد 11 وض 126 ام 1 225 

21 اما مرج ترصن 6و و1 وج ور و2 12 وج 
2 ص 663 وج 2 ص 639 و 1120. 

[1208] دیوان لامع ص 299 

[1209] دیوان حدیقه الحقیقه ص 106. 

[1210] فرهنگ معین جح 1 ص 212. 

12 ان تم ربا ره هر خر 1 114 

اد توان مین فرص 16 13 

[1213] لفت نامه دهخدا- اوحدي. 

121 و انار حیره سن- 2 4 

ار ات شین ری هر 1727 

[1216] دیوان شیخ بهائي ص 158. 

[1217] دیوان الهي قمشه‌اي ص 637. 

[ 1216 دیوان نیح نهایی ض 18 

[ 1219 ] دیوان اشعار هاتف اصفهاني ص‌ 99 

[2201 1 ] دیوان امام خميني (ره) ص‌ 1109 

[1221] کلرار ادت خن 108 

[ 1222 دیهان یسیع 107 

12231 دیوان شمسن تبریزی ص:1269 ورض: 1455 

[1224] دیوان منطق‌الطیر عطار ص 5 و 87 و 88 و 256 و 258 و 259. 
[1225] دیوان لامع ص 614. 


[1227] کلیات سعدي ص 463 (غزلیات). 
[1228] دیوان حدیقه الحقیقه ص 1<8. 
[1229] امثال و حکم جح 2 ص 6۵98. 

[1230] کلیات سعدي غزلیات ص 449 و 457. 
[1231] دیوان صور معاني ص 254. 

[1232] دیوان لامع ص 08 د. 

[1233] دیوان ملك‌الشعراء بهار ص 80 و 139 و 223 و 329 و 330 و 
92 

[1234] دیوان حافظ (خطیب) ص 344. 
[1235] دیوان ملك‌الشعراء بهار ص 407. 
[1236] دیوان حاج ملا هادي سبزواري ص 8. 
[1237] دیوان لامع ص 236 و ص 421. 
[1238] دیوان منطق‌الطیر عطار ص 145 و 146 و 147 و 148 و 186 و 
253 

[1240] دیوان شهریار جلد 1 ص 405. 
[1241] کلیات صائب تبريزي ص 372. 
[1242] دیوان ناصرخسرو ص 9<. 

[1243] کلیات سعدي (گلستان) ص 34. 
12441 ] دیوان شبستري (سعادتنامه) ص‌ 30 2. 
[1245] امثال و حکم ج 2 ص 954. 

[1246] دیوان لامع ص 6۵15. 

[1247] امثال و حکم ج 2 ص 954. 

481 لفت‌نامه دهخدا. 

[1249] دیوان صور معاني ص 194. 

[1251] دیوان نظامي گنجوي ص 6۵532. 
[1252] دیوان خسرونامه ص 101 و 189. 
[1253] دیوان منطق‌الطیر عطار ص 40 و 96 و 100 و 122. 
[1254] دیوان فرخي يزدي ص 79. 

[1256] دیوان فیض کاشاني ص 166. 
[1257] دیوان وحشي بافقي ص 440. 
[1258] دیوان مثنوي معنوي ص 82 د 2. 

[59 12 لفت‌نامه دهخدا. 


[1260] شاهنامه فردوسي ص 430. 

[1261] کلیات صائب تبريزي ص 799 و 435 و 168. 
22 وان حییهه لو ار 

1261 دیوانترفعت: سمتانی ضن 81 

[1265] دیوان نظامي ص 1321 و 1312. 

[1266] کلیات شمس تبريزي ص 367 و ص 392 و 403 و 1339 و 
37 1. 

[1267] دیوان عطار نيشابوري ص 264. 

[1269] دیوان شهریار ج 2 ص 918 و ص 975. 
[1270] دیوان فیض كاشاني ص 416. 

[1271] فرهنگ معین ج 3 ص 3494. 

[1272] حدبقه الشعراء ج 1 ص 528 و 688 و ج 2 ص 901. 
1 وان ال نهر اردص 9۱ 

2741 کلیات سعدي غزلیات ص <48. 

12751 دیهان نوی طافدنش ص 912 

12761 قنوان اقتال لاههری رصن 3724 

1 انم یط دی 32 

2 وان مان سا ها و کت 1 1 

1291 ان قروعی فتطا من ی رده 

[12801] دیوان فیض کاشاني ص 44. 

1 12 افت نامه دهتدا هر 23 

22 وان لاه من 301 

1و9 12 ]دیمان اقا لاهوری رن و 

21 کات سعو ( کلستان) رم 11 176۵ 
[1285] دیوان ملك‌الشعراء ص 463 و 362 و 257 و 452. 
[1286] دیوان اقبال لاهوري ص 58 و ص 59. 

[ 127 دنمان قنض کاشانی.ض: 261 

[1288] دیوان لامع. ص 534. 

12891 ] دیهان:ضور شعانن :256 

[1290] مثنوي و معنوي دفتر 6 ص 360. 

[ 1291 ] دیوان مثنوي طاقدیس ص 88. 

[ 262 1 فنوان تاه ستمص 0 و ۵ 

[ 93 12 ونان اتهان آفاه میتی زرم رم 10 
۱1291 امتال وحم نع دض 1200 فاص 1271 


[ 1295 ساعات باباظا هرس رو 
[1296] فرهنگ معین ج 3 ص 2779. 

.] 1298[ 

[1299] خسرونامه عطار ص 139 و 95. 

[300 1] مثنوي و معنوي دفتر اول ص 9. 

[1301] کلیات سعدي (گلستان) ص 192. 

[1302] کلیات صائب تبريزي ص 91. 

[1303] دیوان نظامي گنجوي ص 4د. 

[1305] امتال و حکم, جح 1 ص 197 و 219 و 189 وج 1 ص 323 و 
60 و 192 و 84 و 80 و 223 و 198, ج 3. ص 1203 و 1250 و 1192 
و 1203 و 1217 و 1205 و 1202. 

[1306] دیوان حافظ (خطیب) ص 4<. 

[ 1307] دیوان جامي ص 910. 

[1308] دیوان ناصرخسرو ص 115 و 184. 

[1309] کلیات سعدي (غزلیات) 429. 

[1310] دیوان ناصرخسرو ص 390 و ص 58 و ص 96. 
[1311] دیوان حاج ملاهادي سبزواري ص 133. 
[1312] دیوان لامع ص 569 و ص 195 و ص 184. 
[1314] مثنوي و معنوي دفتر هفتم ص 429 س 17. 
[1315] دیوان لامع ص 279. 

1161 نوان هی الطیر عطا ررض لا ی ۵1 
[1317] مثنوي معنوي د 3 ص 139. 

[9 31 1 ] دیوان صور معاني ص‌ 73. 

[1319] دیوان شیخ بهائي ره ص 39. 

[1321] امثال و حکم ج 2 ص 932. 

[1322] کلیات سعدي (غزلیات) ص 27<. 

[1324] کلیات سعدي (گلستان) ص 163. 

[1325] دیوان لامع ص 37 2. 

[1326] دیوان اذر تیجدلین ص 145. 

[1327] دیوان حدیقه الحقیقه ص 97. 

13281 لفت‌نامه دهخدا. 


[1329] دیوان آذر بيگدلي ص 176. 

[1330] دیوان مثنوي طاقدیس ص 86 و 87. 

[1332] دیوان شهریار جح 2, ص 976. 

[13331] لفت‌نامه دهخدا. 

[1334] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 465. 

133 ]دنوان تظامین کتجوی: ی 72 

[1326] کلیات سغدی (بوسان)ء ی 310 

[1337] شاهنامه فردوسي, جح 4 ص‌‌ 503 

[1338] کلیات سعدي (گلستان), ص 146 و 353 و 355 و 358. 
[1339] مثنوي معنوي دفتر 1. ص 19. 

[1340] دیوان فیض کاشاني. ص <د. 

[1341] فرهنگ تلمیحات. ص 57. 

[1342] دیوان جامي. ص 463. 

[1343] دیوان ملك الشعراء بهار, 31. 

[1344] فرهنگ معین, ج 2 ص 1746 و 2140. 

۱13451 کلیات سعدی: (بوستان) خی فد وص 0 وطن 364 عاصن 
1دد. 

1346 ]وان موی موی داد و ود 49 و2 :132 
[1347] کلیات سعدي (بوستان), ص 71 و 346 و 347. 

[1348] امثال و حکم ج 1 ص 131 و ج 3 ص 1275. 

[1349] لفت‌نامه دهخدا. 

[1350] کلیات سعدي (غزلیات) ص 533 و 436. 

[1351] لغت‌نامه دهخدا ج 1 ص 1<32. 

[1352] امثال و حکم ج 2 ص 715 وج 2 ص 1033 وج 4 ص 1722. 
[135] کلیات صائب رین ده وص 79 و 270 وان 329 
13341 ] کلیانت فد( کلستان) ان 1 17 وضن 1720 

[ 355 1] دیوان رفعت سمناني, ص 277. 

[1356] امثال و حکم, ج 2 ص 866. 

[ 357 1] دیوان شمس تبريزي. ص 196 

[1359] دیوان متطق الطیر, ص .101 

[1360] دیوان فیض کاشاني ص 200. 

[ 3061 1 ] دیوان امام خميني (ره) ص‌ 57 

[1362] دیوان حدیقه الحقیقه ص 1<7. 
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[1364] دیوان فیض کاشاني ص 3. 

[1365] دیوان لامع ص 343. 

[1366] دیوان آذر بيگدلي ص 22 و ص 230. 

[ 1367] کلیات صائب تبريزي ص 625. 

[1368] دیوان لامع ص 608. 

[1370] دیوان حدیقه الحقیقه ص 1<6. 

[13711] لفت‌نامه دهخدا. 

[1372] دیوان ناصرخسرو ص 542 و ص 70. 
1 ون اشفا اهام خی رداص 179 
[1374] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 443. 

[ 1 ان شا ]لین و 126 

[1376] دیوان سنائي غزنوي, ص 110. 

[1377] لغت‌نامه دهخداء ص 29. 

[1378] لغت‌نامه دهخدا, جلد 10, ص 2198. 
[1379] دیوان جامي, ص 648. 

[1380] کلیات سعدي (غزلیات), ص 519. 

3911 1] دیمان لامع: ض :176 

[1382] امثال و حکم ج 1 ص 239 و 353 و ص 30. 
[1383] دیوان نظامي گنجوي, ص 853. 
[1385] مثنوي و معنوي دفتر 3. ص <185. 
[1386] دیوان اقبال لاهوري, ص 70 و 71. 
[1387] **زیرنویس عمثنوي معنوي, د 2 ص 95. 
۱13991 کلیات: مد( وستاناز.ض 209 
[1389] دیوان منطق‌الطیر عطار ص 171. 

[ 390 1 ] دیوان شمس تبريزي. ص 16 

191 دیوان نامه عطار یاو ررض 390 و 391 
[1392] دیوان لامع, ص 274. 

[1393] فرهنگ معین, ج 1. ص 919. 

[1394] دیوان شهریار, جلد 2, ص 980. 
[1395] دیوان آذر بيگدلي. ص 405. 

[1396] فروغي بسطامي, ص 38. 

[1397] دیوان رفعت.سمناتی: .ض 50. 

[1398] دیوان لامع, ص 398. 


[1401] دیوان صائب تبريزي, ص 963. 

[1402] دیوان جامي. ص 26. 

[404 1 ] دیوان شمس تبريزي, ص 13 

[1405] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 97. 

[1406] دیوان شهریار, جلد 1, ص 6۵89. 

[1407] دیوان اقبال لاهوري. ص 6۵. 

[1408] دیوان لامع: ص 209. 

[1409] فرهنگ تلمیحات, ص 189 و 236 و 208 و 273 و 471 و 470 و 
199 

[1410] دیوان شهریار, جح 1, ص 187. 

[1411] حدیقه‌الشعراء ج 2 ص 1302 وج 3, ص 1586 وج 2 ص 
1075 

[1412] فرهنگ معین, ج 4 ص 5270 ص 47 وج 4 و ص 265. 
[1413] دیوان لامع. ص 3360. 

[1414] دیوان شهریار, جح 2 ص 962. 

[1415] دیوان رفعت سمناني. ص 134 و 112. 

[1416] مثنوي و معنوي مولوي دفتر دوم ص 91. 

[ 7 141] دیوان ناصرخسروء. ص 3 7. 

[1418] دیوان وحشي بافقي. ص 418. 

[1419] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 298. 

[1420] دیوان اقبال لاهوري,. ص 386. 

[1421] دیوان شمس تبريزي. ص 276. 

[1422] خسرونامه عطار. ص 47. 

[1423] دیوان شیخ بهائتي. ص 123. 

[1426] دیوان رفعت سمناني. ص 27. 

[1427] حدیقه الشعراء ج 1, ص 163. 

[1428] دیوان منطق الطیر عطار ص 8 و 9. 

[1429] گلزار ادب. ص 370. 

[ 431 1] دیوان مثنوي طاقدیس. ص‌‌ د5ود. 

[ 1432 ] دیوان شمس تبريزي. ص 0 د. 


[1434] دیوان ملاهادي سبزواري, ص 101. 

[1435] دیوان ملك‌الشعراء بهار, ص 209. 

[ 1436 ] دیوان شمس تبريزي. ص 11199 

[1437] مثنوي و معنوي مولوي, دفتر دوم. ص 91. 
[1438] دیوان لامع ص 300 و 210. 

[ 1439 آدیمان عحا اصقفا نی ض 1 14 

140 دیوان لامعض 518 

[ 140 کلشن ,زار 75 

[1442] دیوان کلیات شمس تبريزي. ص 71. 

ان اه ره ی 21 

]ان یه این ی ۱137 

[ 1445 ] دیوان شمس تبريزي. ص 59 7. 

[ 1446 ] دیوان شمس تبريزي. ص 59 7. 

[ 7 ]نوی نوی ررض 1 13 

1481 دیوان اشغار امام خميني (زه)/ ضن 191 5 227 3065 
14491 ] دیوان: فخشی: با فقق:.ص 415 

1501 کلیات: تجمس یریصن 1739447 

[ 1451 ] دیوان عطار, ص‌‌ 36 و 476 و 6 و 6. 

121 وان دامع من 187 242 

[1453] لغت‌نامه دهخدا, ص 346 و 50. 

[ 1152 ] دیوان حذقه الجفننه: ی 753 

[1455] حدبقهااشعراع مج 1ص 464 وخ مرخ 1178 
[1456] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 565 

[1457] دیوان نظامي گنجوي, ص 235 و 376 و 385. 
او وان وش افص 02 

[1 460 1 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ ی 

14621 ] شا هناهه فودوسیمع هی در موم ۵32 
[1463] کلیات سعدي (بوستان)؛ ص 358. 

[1464] گلزار ادب, ص 467. 

[1465] دیوان وحشي بافقي, ص 409 و 410. 
[1466] صور معاني, ص 277. 

[1467] دیوان انوري, ج 2, ص 514. 

[1468] دیوان رفعت سمناني. ص 1<د. 


[1469] فرهنگ معین, جح 3 ص 3746. 
[1470] دبوانرفعت سعناتي: من 429: 
[1471] دیوان لامع, ص 343 و 397. 
[1472] کلیات شمس تبريزي, ص 360. 
[1473] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 644. 
[1474] فرهنگ معین, ج 3. ص 4095. 
[1475] دیوان فیض کاشاني, ص 418 و 298 و 44. 
[6 147] کلیات سعدي (بوستان),. ص 84 2. 
[ 7 147 ] دیوان شمس تبريزي. ص 60. 
[1478] دیوان رجاء اصفهاني, ص 125. 
[1479] دیوان آذر بيگدلي, ص 403 و 402. 
[ 1481 ] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 1109 
۱11921 وان تففریان ج ررض 4 1 
81 وان اشعان اما میتی نها 310 
[1485] فرهنگ معین, ج 3. ص 3659. 
[1486] کلیات سعدي (بوستان), ص 371. 
[ 1487 ] دیوان مثنوي طاقدیس. ص 80. 
۱۸681 وان شی ماتعصی 122 

[ 1489 ] دیوان شمس تبريزي. ص 1120 
[1491] دیوان فیض کاشاني, ص 44. 

[ 1492 ] صور معاني, ص‌ 59 

[ 01493 عمان ساما دض 17 

[1494] دیوان رفعت سمناني. ص 68 و 323. 
[1495] دیوان عمان ساماني. ص 97. 
[1496] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 321. 
[1497] دیوان لامع ص 541 و 542. 
[1499] دیوان منطق‌الطیر عطار, ص 196. 
[1500] دیوان کلیات شمس تبريزي ص 71. 
[1501] دیوان لامع ص 472 و 401 و 499. 
[ ۱02 1 ] صور معاني ص‌ 54 و ص 55 
[1503] دیوان آذر بيگدلي ص 51. 

[1504] دیوان لامع ص 542 و 565 و 605. 


[1505] ذیوان اشعار وخشی بافقی ض 388 
[1506] امثال و حکم ج 2 ص 715. 

[1507] دیوان کلیات شمس تبريزي ص 177. 
[1508] لغت‌نامه دهخدا ص 489. 

091 ]| دیهان وف یر هی 130 

[ ۱11 1 ] دیوان رفعت سمناني ص 43د. 
[1512] امثال و حکم ج 1 ص 193. 

[1513] دیوان لامع ص 235 و 329 و 197 و 158. 
1141 ]وان عدیعه الحفرفه 6ص 1 
[ 515 1] دیوان صور معاني ص‌ 9د. 

[16 19 کلیات سعدی (نسان و 2 209 
[1518] لفت نامه دهخدا. 

[1520] دیوان حدیقه الحقیقه ص 147. 

[ 1521 دیوان فیض کاشاني ص 198. 
[1522] دیوان وحشي بافقي ص 389. 
[1523] گلزار ادب ص 3. 

[1524] دیوان آذر بيگدلي ص 403. 

[1525] دیوان جامي ص 693. 

[1526] دیوان آذر بيگدلي ص 429. 

15271 دنوان قطار تیا تفر ی 10 
[1528] منطق‌الطیر ص 137. 

[1529] دیوان حدیقه الحقیقه ص 0۵9. 

[1531] فرهنگ صبا ص 1142. 

[1532] امثال و حکم ج 2 ص 850 و ص 961. 
[1534] دیوان الهي قمشه‌اي ص 300. 

آ 1 آ وان نار خفتره نک 

[0ح تنوان ششریان جلد 2 0 95 
[1537] دیوان فرخي يزدي ص 90. 

[1538] دیوان غزلیات حافظ ص 246. 
[1539] مثنوي معنوي ص 11. 

01 ]وان شور باسح 1ص 3و1 


[1541] فرهنگ معین ج 4 ص 5032. 

[ 1542 دیوان انوري ج 2 ص 99<د. 

[1544] دیوان لامع ص 466. 

[1545] دیوان شهریار ج 1 ص 118 و ج 2 ص 942. 
[1547] دیوان فیض کاشاني ص 162 و 163. 
[1548] دیوان حدیقه الحقیقه ص 389. 

1549 دیوان اقبال لاهوري ص 316. 

[1550] دیوان لامع ص 109 و 116. 

[ 1951 ] دیوان اشعار اما خمیتی (ره) ض 103 
[1552] کلیات سعدي (گلستان), ص 192. 
[1553] دیوان جامي, ص 15. 

[1554] کلیات سعدي (بوستان)؛, ص 385. 
[1555] امثال و حکم, ج 1, ص 247. 

5561 1] دیوان صور معاني, ص‌ 252 

[ ۱57 1] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 6 
[1558] فرهنگ معین, ج 1. ص 574. 

[1559] دیوان جامي, ص 671 و 540. 

[1560] دیوان ناصرخسرو, ص 330. 

[1561] دیوان فیض کاشاني. ص 42. 

[1563] رباعیات باباطاهر, ص 116. 

15021 دیوان متنفی معتوی ض 13 و 13 9و1 و61 5 402 
[1565] دیوان عطار نيشابوري, ص 283. 
[1566] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 239. 
71ص دیهان او حیرض و 

681 لفت‌نامه دهخدا. 

[1569] دیوان لامع ص 128. 

[1571] لفت‌نامه دهخدا. 

15721 دیهان ان ره ده من 2 539 
[1573] ملك‌الشعراء بهار. ص 224 و 319. 
1 تا ره ص11 

[1575] دیوان الهي قمشه‌اي ص 318. 

[1576] کلیات سعدي (گلستان) ص 57. 


انس در 

[1578] دیوان شهریار جلد 2 ص 1008. 

[ ۱79 1 ] دیوان شمس تبريزي ص 7/19 

[1580] حدیقه‌الشعراء ج 1, ص 281, وج 2, ص 1299 و 822 وج 3, 
155 

[1581] امثال و حکم ج 2. 

[ 12 ] وان امام خمتی ررض 107 
[1583] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 163 و 104. 

[ 1994 کلبات موی (کلستاناتضن 30 
[1586] دیوان شمس تبريزي ص 663. 

171 ]وان اشعاو امام خضفی ررض 90: 
1991 ان منطی الطیز ی 259 

[1589] دیوان حدیقه الحقیقه ص 6۵4. 

[ 590 1 ] دیوان شمس تبريزي ص 39 

او وان تفه الظیر سار هی ی 
[ ۱92 1 ] دیوان شمس تبريزي ص 8 2. 

[حفط1 | ندیوان اشعار امام خمیتی ض ۸41 
[1595] دیوان هاتف اصفهاني ص 99. 

[1596] دیوان لامع ص 409. 

[1597] کلیات سعدي (گلستان) ص 63. 
[1598] دیوان اقبال لاهوريی ص 398 و ص 403. 
[1599] لغت‌نامه دهخدا ص <95. 

[1600] کلیات سعدي ص 163. 

160011 دنوان اشعار حانف اصفهامی ض 172 
[1602] فرهنگ تلمیحات. ص 82 و 61. 

[1603] دیوان مثنوي معنوي ص 327. 

[1606] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 158 و 86 و 204. 
[1607] دیوان آذر بيگدلي,. ص 176. 

[1608] دیون ضور فعانی:اص: 205 

[1611] دیوان فرخي يزدي. ص 86. 


[ 1612 ] خسرونامه عطار, ص‌ 9. 

[1615] کلیات سعدي (گلستان). ص 190. 

[616 1 ] خسرونامه عطار, ص‌ 276 

[1617] کلیات صائب تبريزي, ص 106 و 437. 
[1618] دیوان لامع, ص 282. 

[1620] فرهنگ معین, ج 2 ص 2708. 

10211 صعان قطاررص 37 

[ 622 1 ] دیوان شیخ محمود شبستري (گلشن راز), ص‌ 95 
[1623] فرهنگ معین, ج 4, ص 63. 

02 نا خسو صس 6 

[1625] سعادت‌نامه, ص 195. 

[1626] کلیات سعدي (غزلیات), ص 411 و 541 و 413. 
[1627] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 549. 

[1628] لفت‌نامه دهخدا, شبستري. 

[1629] دیوان شمس تبريزي, مولوي. ص 422. 
[1630] لغت‌نامه دهخدا, ج 2 ص 62. 

[1631] فرهنگ معین, جح 2 ص 1478. 

[1632] دیوان نظامي گنجوي, ص 57 و 55 و 62. 
[1633] دیوان مثنوي معنوي. ص 18. 

[1634] مك‌الشعراء بهار, ص 270 و 271 و 453. 
[1635] دیوان سعادت‌نامه, ص 1<7. 

[1636] دیوان عطار, ص 416 و 238. 

[1637] دیوان جامي, ص 685. 

[1639] دیوان منطق‌الطیر عطار. ص 46. 

[1640] دیوان صائب, ص 259. 

[1641] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 87. 

[1642] حدیقه الشعراء ج 1, ص 136. 

[1643] حدیقه‌الشعراء ج 3, ص 1968. 

[1646] دیوان رفعت سمناني, ص 518. 

[ 647 1 ] دیوان شبستري (سعادت‌نامه), ص‌ 1 2. 


[1648] دیوان امام خميني (ره), ص 42 و 127. 

[1649] دیوان عطار ص 257 و 247. 

[1650] فرهنگ معین, ج 4, ص 4626. 

[1651] دیوان حدیقه‌الشعراء ص 61 و 63 و 64 و 70. 
[1652] دیوان حدیقه الحقیقه, ص <385. 

[1653] دیوان عطار نيشابوري. ص 460. 

[1654] دیوان ملك‌الشعراء بهار ص 161 و 205 و 252. 
[1655] دیوان مثنوي معنوي. ص 241 و 242. 

[1656] فرهنگ صباء ص 528. 

[1657] کلیات شمس تبريزي. ص 1438. 

[1658] حدیقه‌الشعراء ج 3, ص 1589 و ج 3, ص 2010. 
[1659] فرهنگ معین, جح 3, ص 3140. 

[1660] فرهنگ تلمیحات. ص 178. 

[1661] دیوان ملك‌الشعراء بهاره ص 406. 

[1662] کلیات سعدي (غزلیات), ص 160 و 426 و 50. 
[1663] دیوان حاج ملا هادي سبزواري. ص <4. 

[1666] دیوان نظامي گنجوي. ص 881. 

[1667] دیوان نظامي گنجوي. ص 881. 

[1668] کلیات سعدي- بوستان. ص 266. 

[1669] دیوان ملك‌الشعراء بهاره ص 530. 

[1670] کلیات صائب تبريزي, ص 350 و 342 و 385. 
[1671] دیوان ناصرخسرو. ص 197. 

[1672] دیوان اقبال لاهوري. ص 89. 

[1673] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 147 و 251. 
[1674] فرهنگ معین ج 3 ص 4076. 

[1677] کلیات شمس تبريزي ص 1319. 

[1679] فرهنگ عمید جح 1 ص 210. 

[1681] دیوان لامع ص 119. 

[1682] امثال و حکم ج 4 ص 1776 و 1765 و 1786 وج 3 ص 1255 
ورن 1273 


[1683] دیوان لامع. ص 211. 

[1685] امثال و حکم, ج 2, ص 895 و 656. 

[1686] دیوان گلشن راز. 

[1687] لغت‌نامه دهخدا. ص 380. 

[1689] کلیات سعدي (غزلیات), ص 458. 

[1690] دیوان نظامي گنجوي. ص 127. 

[1691] دیوان لامع, ص 317. 

[1692] فرهنگ تلمیحات. ص 388 و 345. 

[1693] دیوان شهریار, جلد 2 ص 945. 

[1694] شاهنامه فردوسي. ص 430 و 14 د. 

[1695] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 181. 

[1696] فرهنگ معین, ج 4, ص 5139. 

[1697] کلیات سعدي (گلستان), ص 38. 

[1698] دیوان لامع ص 518 و 519 و 247 و 482. 

[1699] دیوان گلشن راز, ص 67. 

[1701] دیوان اقبال لاهوري, ص 62. 

[1702] دیوان ملا هادي سبزواري, ص 118. 

[1703] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 411. 

041 وان لامع ض 221و 42 

106 دنوان :هنن ریز طولوغ:ض 56 و 992 
[1707] دیوان ملا هادي سبزواري, ص 91. 

[1708] دیوان مثنوي معنوي د 1 ص 344 و 5 و 243 و 4 و 138 و 3 و 
4 و 1 و 32 و 1 و 30, د 5 ص 279 و 5 و 347. 

[1709] لفت‌نامه‌ي دهخدا, ص 92<. 

[ 10 7 1 ] دیوان مثنوي طاقدیس. ص‌‌ 59 

[1711] دیوان ملك‌الشعراء بهار, ص 311 و 260 و 211 و 210. 
[1712] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 770. 

او 17 دیوان ضایبت قریر صن 467و 12 و176 و19 
[1714] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 167. 

[ ۱17 کلیات:ضایت تبریوی: ص:276 هض. 137 

[1716] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 185 و 182 و 161 و 137 و 
9 و 208. 


[1717] منطق‌الطیر (عطار), ص 166 و 110 و 109 و 107 و 106 و 97 
79 347 6 1649:2098 5 177 

1211 وان لامض 273 مض 169 

[1719] دیوان عطار, ص 23 و 416 و 23 و 441 و 31 و 365 و 416. 
[1720] حدیقه‌الشعراء ص 464, ج 1. 

۱21 لیات مین ریمض 120 ون 1 
[1725] دیوان حدیقه الخقيفه: ض 584 

[1725] دیوان هاتف اصفهاني. ص 106. 

26 ]وان متفر کلسن راز ایض مق 

1271 ]ونوا رففت: سا نیسض 2 52 

7281 1 ] در اشعار امام خميني (ره)؛ ص‌ 8 2. 

1729 ] خویقه الشعر اع خ ررض 202 

[1730] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 375ظ. 

[1731] فرهنگ معین, ج 4, ص 4458. 

[ 172 وان ور خعا نی 2 

1991 فیوان شراح 1دص ا 12 

131 تیان فیض کاسانیر ض 2202 323 

[1735] حدیقه‌الشعراء ج 1 ص 480 وج 3, ص 1676. 
[1736] دیوان شمس تبريزي, ص 169 و 218. 

[1737] دیوان اشعار هاتف اصفهاني, ص 173. 

۱۱ ال میخض فد وه 4 ور 
1 ال میم دص م2 7 ری 
4 و 1382 و 1387 و 1272 و 1279. 

[1740] شاهنامه فردوسي, ص 16 و 19 (دیباچه). 
۵ وان ومع ی 204 

[1742] دیوان اقبال لاهوري. ص 84. 

[1743] کلیات سعدي (غزلیات), ص 495 و 488 و 484. 
141 دیوان موی معنوهرد 7ص 439 

[1745] دیوان اقبال لاهوری, ص 384 و 65. 

وان شمان 2ص 920 

[ 1 آدنوان ام و 9و 

[1748] لغت‌نامه دهخداء ص 12. 

اف تیان راخ وه و 1 

1750 اصنال تمرح 1ص 1 27 رورش 393 


[1751] دیوان لامع, ص 124. 

[1752].دیوان شمنن تبزپزی:.ص 1022. 

[1753] امثال و حکم, ج 1, ص 102 و 222 وج 3, ص 1269 و 1268 و 
1235. 

[1754] دیوان صور معاني. ص 42. 

[1755] فرهنگ صباء 221. 

[1756] فرهنگ معین, ج 4, ص 4619. 

[1757] امثال و حکم, جح 2 ص 617. 

[1758] کلیات سعدي (بوستان), ص 336 و ص 319. 
[1759] کلیات سعدي (گلستان), ص 31 و 35 و 178 و 160. 
[1761] دیوان نظامي گنجوي. ص 857. 

[1763] دیوان جامي, ص 793. 

[1764] کلیات خمسه حکیم نظامي گنجوي, ص 141. 
[1765] کلیات صائب تبريزي, ص 105 و 392. 
[1767] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 90. 

[1768] دیوان حکیم نظامي گنجوي. ص 627. 
[1769] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 199. 
[1770] دیوان منطق‌الطیر عطار. ص 91. 

[1771] دیوان صائب تبريزي: ص 623. 

[1772] لغت‌نامه دهخداء, جح 1. ص 66 قطران. 

[31 77 1 ] دیوان اشعار امام خميني (ره)؛ ص‌ 30 2. 
[1774] فرهنگ عمید, ج 1. ص 113. 

[1775] امثال و حکم, جح 2 ص 578. 

[1776] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 172. 
[1777] دیوان مثنوي طاقدیس, ص 104. 

[1778] دیوان آذر بيگدلي: ص 403 و ص 279. 
[1779] کلیات سعدي (گلستان). 

[1780] دیوان کامل جامي, ص 308 و 350. 

[1781] دیوان فیض کكاشاني, ص 127 و 233 و 416. 
[ 782 1 ] صور معاني, ص‌‌ 93. 

[1783] منطق‌الطیر. ص 142. 

[1784] دیوان لامع, ص 249. 

[1785] لغت‌نامه دهخدا, ص 239. 


[ ۱177 خدیفه الشهر ایح ربص 03 ون 3و7 

1۵1 وان هواس حلد ص 11 ملد 2ص 990 
[1790] امثال و حکم, ج 2 ص 890 و 853 و 1099. 
[1791] کلیات صانب ررض 877 

17921 قیعان اهسعند.ضی 105 

[1793] کلیات صائب تبريزي, ص 197 و 274 و 359. 
[1794] کلیات سعدي (بوستان). ص 346. 

[6] دیوان لامع. ص 329. 

[1797] دیوان منطق‌الطیر ص 168 و 104. 

[1798] فرهنگ تلمیحات. ص 261 به نقل از مخزن الاسرار. 
[1799] دیوان فیض کاشاني, ص 199. 

[1800] کلیات سعدي (غزلیات), ص 539. 

18021 امتال و حکمدج 2ص 615 

01 وان آمام خفییی (رهاض ۱01 

[1804] دیوان فیض کاشاني. ص 237. 

9051 1 ] دیوان خامنض 3 و8 

1071 وان مین برفمر ی 386 

[1808] کلیات سعدي (غزلیات), ص 516 و 515 و 548 و 412 و 451 و 
9 و 660 و 652 و 647 و 4117. 

[1809] دا ی 1 

[1810] دیوان ملك‌الشعراء بهار ص 319. 

۱ سره ام فطایض 98 227 

او ان شب مانی زرووارض 106 

ا 181 وان اضر روص 0و و 2و و422 29و 36 
18141 دیوان سین ری خن 721 

[1815] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 649. 

[1816] لغت‌نامه دهخدا, ج 6, ص 1812 و 752. 

[7 81 1 ] دیوان اشعار هاتف اصفهاني, ص‌ 95 

181 دیوان حدیقه الحقیقه. ص 98. 

[ 1819 ] مجموعه اثار شیخ محمود شبستري (گلشن راز), ص‌ 1106 
[1820] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 287. 


[1821] دیوان رباعیات باباطاهر. ص 0۵7. 

[1822] دیوان نظامي گنجوي, ص 19. 

[1823] دیوان عطار نيشابوري. ص <465. 

[1824] دیوان امام خميني. ص 202 و 218. 
[1826] دیوان صائب تبريزي» ص 8. 

[1827] پیاله بدستان وادي فنا. 

[1828] فرهنگ تلمیحات. ص 70. 

[1829] فرهنگ معین, جح 3, ص 2866. 

[1830] کلیات سعدي (غزلیات). ص 467 و 03د. 
[1831] دیوان صائب تبريزي. ص 410 و 672. 
[1832] دیوان رفعت سمناني». ص 188. 

[1833] دیوان عمان ساماني. ص 30. 

[1835] دیوان مثنوي معنوي, ص 63 و 201 و 192 و 28 و 365 و 364 و 
6 و 68 و 69 و 193. 

[1836] سعادتنامه,ء ص 203. 

[1837] فرهنگ معین, ج 1. ص 185. 

[1838] دیوان شیخ بهائي (ره). ص 167. 

[1839] دیوان مثنوي معنوي, د 2 ص 119 و 106. 
[1840] دیوان لامع. ص 568 و 135 و 342 و 139 و 605. 
[1841] دیوان رفعت سمناني. ص 234 و 206. 
[1842] دیوان مثنوي معنوي, د 1 ص 72 ود 6 ص 365 ود 2 ص 106 
ود 3, ص 164 ود 1 ص ۵3. 

[1843] کلیات سعدي (غزلیات). ص 459. 
[1844] دیوان ناصرخسروء ص 31. 

[1845] دیوان گنجوي, ص 122, ص 124. 
[1846] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 287. 

[ 1847] دیوان جامي. ص 292. 

[1848] کلیات سعدي (غزلیات). ص <465. 
[1849] گلزار ادب. ص 4. 

[1850] دیوان خسرونامه عطار. ص 130. 

[1851] دیوان کامل جامي. ص <10. 

[18521] دیوان صائب تبريزي. ص 850. 

[1853] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 901. 

[1854] دیوان عطار. ص 11 و 22 و 17 و 04د. 


[1855] لغت‌نامه دهخدا, ج 19, ص 2560. 

8561 1] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 7 

71 مان اشعار آفام قمیتی (رو‌ایش 25 
[1858] دیوان حدیقه الحقیقه ص 180. 

[1859] دیوان اقبال لاهوري. ص 374. 

1601 ذیوان مل‌الشتغراء هار ض 123 
[1861] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 68. 

[1862] لغت‌نامه دهخدا. ص 380. 

41 دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 138. 
[1865] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 67. 

[1866] دیوان فیض کاشاني. ص 161. 

[1867] تیان اشعار آمام-خمینی (رهض 165 109۰4 وی 7212 
[1868] دیوان هاتف اصفهاني, ص 88. 

[1869] فرهنگ تلمیحات. ص 279 و 377. 
[1870] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 79. 
]انش بمانی: ( ره ایض 10 

[ 1972 ] کلیات تتعدی (بوسان اص 22 دورو 
[1873] کلیات شمس تبريزي. ص 71. 

[1874] کلیات سعدي (غزلیات), ص 524. 
1751 دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 318. 
18761 دیوان صائب تبریزق. ص 880 125 

[ 1877 دنهان فیض کاشسانینرض 47 

[1878] فرهنگ معین, ج 3. ص 3173. 

[ 881 1 ] دیوان شمس تبريزي. ص 19 

[1882] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 432. 

[1883] کلیات سعدي (گلستان), ص 177. 
[1884] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 459. 

اه 1 وان ان رخ ی هو ۸220۵ 
[1886] دیوان شهریار, ج 2, ص 985 و 945. 
[1887] امثال و حکم, ج 2, ص 638. 

[1888] دیوان اقبال لاهوري, ص 160 و 361. 
[1889] امثال و حکم, ج 2, ص 576 و 874. 
[1890] کلیات سعدي (بوستان), ص 335 و 334 و 336. 


[1891] شاهنامه, ج 4 ص 503. 

[1892] دیوان حدیقه الحقیقه. ص 369. 

[1893] صور معاني. ص 44. 

[894 1 ] دیوان ناصر خسرو. ص 190 

[1895] لفت‌نامه دهخداء ص 571 و 403 و 520 و 327ظ. 
[1896] کلیات سعدي (غزلیات). ص 411. 
[1897] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 127. 
[1898] مثنوي و معنوي» ص 228. 

[1899] دیوان شمس تبريزي, ص <395. 
[1900] دیوان رباعیات باباطاهر. ص 17. 
[1903] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 14 و <1. 
[1904] کلیات سعدي (غزلیات), ص 20<. 
[1905] دیوان وحشي بافقي. ص 386. 

[19061] دیوان الهي قمشه‌اي. ص <1. 

[1907] دیوان لامع. ص 405. 

[1908] دیوان الهي قمشه‌اي. ص <1. 

[1909] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 16. 

[1910] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 31د. 
[1911] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 16. 

[1912] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 21<. 
[1913] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 17. 

[1914] دیوان غزلیات حافظ (چاپ خطیب رهبر). ص 192. 
[1915] دیوان اقبال لاهوري, ص 22. 

[1916] امثال و حکم, جح 2 ص 902 و 785 و 717 و 10 7. 
[1917] دیوان عطار نيشابوري,. ص 227. 
[1919] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 01<. 
[1920] دیوان رفعت سمناني. ص 00<. 
[1921] امثال و حکم, ج 2 ص 1000. 

[1922] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 19. 

[1923] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 19. 

[1924] کلیات سعدي (غزلیات). ص 0۵30. 


[1927] کلیات سعدي (غزلیات). ص 497 و 490 و 413 و 430. 
[1928] دیوان ملا هادي سبزواري, ص 92. 

[1930] دیوان فیض کاشاني. ص 237 و 139 و 141 و 131. 
[1931] دیوان شهریار. ج 1 ص 102. 

[1932] دیوان لامع. ص 176. 

[1933] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 1<7. 

[1934] دیوان لامع. ص 398 و 393 و 133 و 111. 

[1937] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 68 و 166 و 72 و 118. 
[1938] دیوان شهریار, جلد 1. ص 102. 

[1939 ] دیوان رفعت سمناني, ص‌ 6 

[1940] دیوان فیض کاشاني. ص 149 و 65. 

[1941] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 7. 

[1942] دیوان فیض کاشاني. ص 238 و 214. 

[1943] دیوان عمان ساماني. ص 117. 

[1944] فرهنگ معین, ج 4, ص 4359. 

[1945] فرهنگ تلمیحات. ص 210. 

[1946] منطق الطیر. 

[ 1947 دیوان عطار نيشابوري. ص 266. 

[1948] دیوان فیض کاشاني. ص 91-82. 

[1950] دیوان کلیات شمس تبريزي. ص 5< و 1347. 

[1951] دیوان عطار نيشابوري, ص 257 و 234 و 483 و 233. 
[1952] دیوان اشعار منطق‌الطیر ص 197 و 190 و 157 و 75. 
[1953] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 20. 

[1954] دیوان اقبال لاهوري, ص 30. 

[1956] دیوان فیض کاشاني. ص 104. 

[ 957 دیوان لامع. ص 465 و 391 و 382. 

[1958] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 59 و 217 و 93. 
[1959] فرهنگ معین, ج 4 ص 30. 

[1960] فرهنگ تلمیحات. ص 76. 

[1961] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 20. 

[1962] دیوان شهریار. ج 1. ص 100. 


19661 ] ویوان عطار تیش ری (متطق الطیر): خر 197 2 179 
[1967] دیوان وحشي بافقي, ص 160. 
[1968] دیوان لامع. ص 476. 

[1969] دیوان الهي قمشه‌اي,. ص 23. 
[1970] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 23. 
[1971] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 24. 

[ 1972 دیوانالمیفمتتمآی ض 0 و1 
[1973] دیوان شهریار, جلد 1, ص 611 و 612. 
[1974]دیوان عطار خیشانور دض 19 
[1976] فرهنگ عمید, ج 1, ص 990. 
[1977] دیوان اشعار وحشي بافقي, ص 441. 
[1978] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 24. 
19791 دبوان اشعار وخعتن باقفن,.ض. 160 
[1980] دیوان لامع. ص 502. 

[ 1981 ] دیوان رفعت سمناني, ص‌‌ 1 2. 

[ 1982 ] دیوان الهي قمشه‌اي, ص‌ 27 
[1983] رباعیات اوحذ الذین كرماتي: ض 146 
19841 دیوانتنصمین بربریرصی 392 

[ 1985 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 1110 

[1986] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 258. 
[1988] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 82<. 
[19901] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 28. 
[1991] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 34 و 35. 

[ 1992 ] دیوان فیض کاشاني, ص‌ 6 

[1993] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 35 و 36. 
[1994] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 36. 
[1995] فرهنگ معین, ج 2, ص 1544. 
[1996] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 36. 
[1998] دیوان حدبقه‌الحقیقه, ص 136 و 66. 


[1999] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 40. 
[2000] دیوان وحشي بافقي. ص 339 و 130. 
[2001] دیوان فیض کاشاني. 

[2002] دیوان عطار نيشابوري. ص 284 و 295. 
[2003] دیوان فیض کاشاني. ص 190. 
[2004] دیوان عطار نيشابوري. ص 296 و 268. 
[2005] منطق‌الطیر. ص 210 و 209 و 207 و 7. 
[20061] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 9د. 
[2007] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 40. 
[20081] دیوان اشعار امام خميني. ص 224. 
[2009] دیوان فیض کاشاني. ص 166 و 95. 
[2010] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 41. 
[2011] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 412. 
[2012] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 412. 
[2013] دیوان اقبال لاهوري. ص <ظ6 و 111. 
[2014] دیوان حدبقه الحقیقه. ص 6۵44. 
[2015] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 43. 
[2016] دیوان لامع. ص 396. 

[2017] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 43. 

0181 2] دیوان صور معاني, ص‌ 53 

[2019] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 43. 
[2021] دیوان الهي قمشه‌اي. ص <4. 

[ 2022] دیوان مثنوي طاقدیس. ص 107. 
[2023] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 46. 
[2024]. 

[2025] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 144. 
[2026] دیوان الهي قمشه‌اي. ص <4. 
[2027] دیوان لامع. ص 120 و 119. 

[2028] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 46. 
[2029] دیوان لامع. ص 149. 

[2030] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 47. 
[2031] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 48. 
[2032] حدیقه‌الشعراء جح 3, ص 1<75. 
[2033] امثال و حکم, ج 1, ص 226 و 195. 
[2034] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 48 و 49. 


[2035] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 49. 

20 تون تاصرتره صر رو 

[2037] دیوان لامع. ص 174. 

[ 2038 ]دبوان اشعار هاتف اضقهانهءض 29 و 97 
09 2 ]وان انار امامخه ص14 
2001 خیوان الم ماع 29 

[2041] دیوان عطار نيشابوري. ص 242 و 235. 
[2042] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 50 و 1د. 

[ 2042 ویوان اشعان اضام حمشی (رهارض 29181 
[2044] دیوان عطار نيشابوري. ص 228. 
[2045] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 1د. 

[2046] کلیات سعدي (گلستان), ص 123. 
[2047] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 1د. 

[ 2048 کلیات صائب تبريزي. ص 449 و 441. 
[2049] امثال و حکم. ج 2 ص 80د. 

[2051] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 390. 

[2052] دیوان صور معاني. ص 265. 

[2053] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 3د. 

[2054] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 3د. 

[2055] دیوان امام خميني. ص 200. 

[20561] دیوان رفعت سمناني, ص‌ 6 

[ 2057 ] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 60 و 210. 
[2058] دیوان لامع. ص 307. 

[2059] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 4<. 

[20601] دیوان مثنوي معنوي. ص 112 و 113. 
[2061] امثال و حکم. 

[2062] فرهنگ معین, ج 3. ص 342. 

[2063] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 4<. 

[2065] امثال و حکم, ج 2 ص 950 وج 4 ص 1730 وج 2 ص 791. 
[2067] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 4د. 

[2068] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 55 و 6د. 
[2069] دیوان انوري, ج 2 ص 691. 

[20701] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 6د. 


[2071] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 7<. 
[2072] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 8<. 
20731 دنوان الهي فعشدایر ض 58 
20۵ ات صایت ور ی وود 
ار ان الم مادص و 
[2076] دیوان لامع. ص 398. 

[2077] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 9<. 
[2078] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 59 و 60. 
[2079] دیوان فیض کاشاني. ص 44. 

20601 ]وان الم فمشد‌ایر ی 01۳60 
[2081] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 62. 
20921 کلیات.سخدی کلستانرض 56 
20۵1 ان ال که ارس 2و 
[2084] کلیات صائب تبریزی. ص 680 و 376. 
اک 2 وان الین مها اس 2 

او 2 ان ال تمه ام دو. 
[2087] شاهنامه فردوسي. ص 430. 

2۵9 ان لس مدا خر دق 
209 ان عطار اس عرص وراه 
[20901] دیوان صور معاني, ص‌ 7 2. 

[2092] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 64. 
[2093] کلیات سعدي (غزلیات), ص 12<. 
[2094] کلیات سعدي (گلستان), ص 194. 

[ 095 2 نب آن ی طافس هی وود 
[2097] دیوان حدیقه‌الحقیقه. ص 62 و 63. 
[2098] دیوان لامع, ص 429 و 140 و 603 و 109. 
21001 کلیات-سعدی (غلیات اص 616 و وگ 94 و 
60 و 411 و 640. 

[2101] دیوان کامل جامي. ص 185 و 107 و 738. 
2۱02 وان الیی مدا و9 
[2104] دیوان فروغي بسطامي. ص 94. 
اد ار ام 1 


[2106] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 374 و 375. 
[2107] دیوان لامع. ص 190. 

[2109] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 220. 
[2110] دیوان عطار نيشابوري. ص 1<32. 
[2111] دیوان فیض کاشاني». ص 4. 

[2112] دیوان عطار نيشابوري. ص <295. 
[2113] مثنوي معنوي, د 1, ص 39. 

[2114] دیوان فیض کاشاني» ص 4. 

[2115] حدیقه‌الشعراء ج 2 ص 1434. 
[2116] دیوان شهریار. جح 2, ص 1021. 
[2117] دیوان شهریار ج 2 ص 974 و 50 11. 
[2118] دیوان عطار نيشابوري. ص 417 و 34 د. 
[ 19 1 2] دیوان امام خميني» ص 1103 

[2120] دیوان فروغي بسطامي. ص 23. 
[2121] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 369. 
[2122] لغت‌نامه دهخداء, ص 1<7. 

[2123] دیوان نظامي گنجوي. ص 398. 
[2124] دیوان ناصرخسروء ص 12. 

[2125] دیوان لامع. ص 04د. 

[2126] شاهنامه فردوسي, ج 1, ص 198. 
[2127] دیوان رجاء اصفهاني. ص <د. 

[1 128 دیوان منطق‌الطیر. ص 18. 

[2129] دیوان عطار نيشابوري. ص <455. 
[2130] فرهنگ تلمیحات. ص 71. 

[2131] دیوان مثنوي معنوي, ص 144. 

[2132] دیوان شیخ بهائي (ره), ص 114. 
[2133] دیوان اشعار امام خميني (ره). ص 3 7. 
[2134] دیوان صور معاني, ص‌ 70 

[2135] شاهنامه فردوسي, ص 03د. 

[2136] دیوان اقبال لاهوري, ص 29. 

[2137] مثنوي معنوي مولوي, دفتر 1 ص 31 و 03. 
[2138] دیوان عمان ساماني. ص 97. 

[2139] کلیات سعدي (غزلیات). ص ۵11. 
[21401] دیوان فیض کاشاني. ص 226. 

[ 141 2] دیوان مثنوي معنوي, طاقدیس. ص 30. 


[2142] دیوان سعادت‌نامه. ص 238. 
[2143] فرهنگ تلمیحات. ص 136. 
[2144] امثال و حکم, ج 2 ص 51 7. 
[2145] دیوان سعادت‌نامه, ص 236. 

[ 146 2] دیوان مثنوي طاقدیس. ص 36. 
[2147] دیوان فیض کاشاني. ص 11 و د. 
[2148] دیوان اشعار امام خميني. ص 162 و 99. 
[2149] دیوان فیض کاشاني. ص 1<1. 

[50 1 2] گلزار ادب. ص 287 و 290. 
[2151] دیوان امام خميني (ره), ص 199. 
[2152] دیوان صور معاني. ص 281. 
[2153] دیوان شهریار. جح 2 ص 1129. 
[21541] دیوان اقبال لاهوري, ص 109. 
[2155] دشت. 

[2156] شمشیر هندي. 

[2157] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 227. 
[2158] دیوان حدیقه الحقیقه. ص 499. 
افص را وان افیال افرص 8و 
[2161] دیوان رجاء اصفهاني,. ص 24. 
[2162] دیوان فیض کاشاني. ص دد. 
41 دیوان شهریار جلد 1, ص 

[2165] دیوان مثنوي معنوي. ص؟. 

[2167] دیوان حدبقه الحقیقه. ص 408 
عطار نيشابوري: 

باش تا فردا جفاهاي ترا 

کافري‌ها و خطاهاي ترا _ 

پیش رویت عرضه دارند آن همه 

يك به ۳ **زیرنویس <دیوان منطق‌الطیر, ص 132. 
[2168] دیوان شهریار, ج 2, ص 943. 
[2169] دیوان لامع. ص 213 و 451 و 6۵15. 
[2170] منطق‌الطیر. ص 64 و <105. 
[2171] کلیات سعدي (غزلیات). ص 78<. 
[2172] دیوان ملك الشعراء. ص 404 و 137. 


[2173] رباعیات باباطاهر. ص 31 و 11 و 02. 

[2174] دیوان اشعار شهریار. جح 1 ص 116 وج 2, ص 924. 
[2175] دیوان عطار نيشابوري, (منطق‌الطیر), ص 245 و 254. 
[2176] دیوان اشعار وحشي بافقي. ص 343 و 345. 
[2177] دیوان شهریار, جح 1, ص 306. 

[2178] دیوان لامع. ص 501 و 175 و 126. 

[2179] دیوان عطار ص 12. 

[ 1861 2] گلزار ادب. ص 361 و 358 و 333 و 330 و 168. 
[2182] دیوان لامع. ص 382 و 381 و 93د3. 

[2183] دیوان آذر بيگدلي, ص 8. 

[2184] دیوان اشعار شهریار. ج 1, ص 141. 

[2185] دیوان شهریار, جح 1, ص <11. 

[2186] دیوان وحشي بافقي. ص 99. 

[2187] دیوان لامع. ص 120. 

[2188] دیوان وحشي بافقي. ص 346 و 95 و 79 و 348. 
[2189] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 766. 

[ 190 2] دیوان شمس تبريزي. ص 200 

[ 191 2] دیوان شاهنامه فردوسي, ص <3. 

[2192] مثنوي معنوي, ص 25. 

[2193] کلیات صائب تبريزي. ص 9804. 

[2195] کلیات سعدي (بوستان), 339. 

[2196] دیوان فیض کاشاني. ص 123. 

[2197] دیوان صور معاني. ص 207. 

[2198] دیوان عطار ص 45. 

[2199] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 462. 

[2200] دیوان لامع. ص 116. 

[2201] دیوان رفعت سمناني. ص 444. 

[2202] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 103. 

[2203] دیوان نظامي گنجوي, ص 8د. 

[2204] دیوان فیض کاشاني. ص 415. 

[2205] مثنوي و معنوي مولوي دفتر دوم ص 95 و 96. 
[2207] لفت‌نامه دهخدا. 

[2208] دیوان نظامي گنجوي. ص 110. 


[2210] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 467. 

[2211] لغت‌نامه دهخدا, ص 134 و 212, ج 2 ص 668. 
[2212] دیوان صائب تبريزي, ص 540 و 375. 

[2213] دیوان وحشي بافقي. ص 407. 

[2214] دیوان لامع. ص 153 و 412 و 513 و 435 و 480. 
[2215] دیوان نظامي گنجوي. ص 626, ص 1329. 
[2216] دیوان صور معاني. ص 47. 

[2217] دیوان جامي, ص 48. 

[2218] کلیات سعدي (گلستان). ص 71. 

[2219] دیوان مثنوي معنوي, ص 8. 

[2220] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 391. 

[2221] فرهنگ معین, ج 4, ص 4372. 

[2222] کلیات سعدي (گلستان) ص 167. 

[2223] دیوان صور معاني. 

[2224] دیوان صور معاني. ص 38 و 41. 

[2225] کلیات سعدي (غزلیات) ص 614 و 642. 

[2226] دیوان شیخ بهائي, ص 154. 

[2227] کلیات سعدي, (غزلیات). ص 6۵67. 

[2228] دیوان منطق‌الطیر. ص 15. 

[ 2229 ] دیوان اشعار امام خميني (ره)؛ ص‌ 109 و 183. 
[2230] شاهنامه فردوسي (دیباچه) ص <1. 

[2231] حدیقه الشعراء ج 1, ص 56. 

[2232] دیوان عطار نيشابوري. (منطق‌الطیر), ص 107 و 144 و 141. 
[2233] کلیات صائب تبريزي, ص 375 و 187 و 581 و 368 و 371 و 
7 و 540 و 515 و 386 و 383 و 65 و 60 و 56 و 35 و 29 و 428 و 
16. 

[2234] دیوان رفعت سمناني. ص 157. 

[2235] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 9. 

[2236] فرهنگ معین, ج 4, ص 5168 و 4942. 

[2237] فرهنگ تلمیحات. ص 196. 

[2239] دیوان شمس تبريزي, ص 1338. 

[2240] دیوان اشعار شهریار. ج 2 ص 1047. 


[2241] دیوان اشعار هاتف اصفهاني, ص‌ 30. 

[2242] شاهنامه, ص 16 دیباچه. 

[2243] کلیات سعدي (گلستان). ص 44. 

[2245] کلیات سعدي (غزلیات) ص 90<. 

[2246] کلیات سعدي (غزلیات) ص <425. 

[2247] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 99. 

2481 2] کاباتتشعویق غرلباتوص 1 که وگو حوای ۵13 
[2249] لغت‌نامه دهخدا, ص 139, س 45. 

[2250] متنوی معنوی: د 3 ض 186. 

[2252] دیوان منطق‌الطیر: ص 185 و 184 و 214. 

[2254] دیوان رفعت سمناني, ص‌‌ 96. 

[2255] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 07 

221 وان مه الطنی عطا انم (سطی ال ره 102 
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2591 2] سعادت تا فرص 298 

[2259] دیوان رفعت:سمنانی: ض 236 

11 226] وان اشعار افام کم ره 0 و هرن دور 142 و 
7 117 242 و 203 

[22602]دیوان اشعار هانف اضقهانیءضش. 27 و90 

[2263] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 1384. 

[2264] صائب تبريزي, ص 359. 

[2266] دیوان وحشي بافقي, ص 392. 

[ 2267 ] دیوان مثنوي طاقدیس. ص 534 و دد. 

[2268] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 395. 

[2269] فرهنگ معین, ج 2 ص 2283. 

[2270] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 395. 

[2271] کلیات سعدي (گلستان), ص 38. 

[1 2272 ]دیهان باباطاه.ض ۱100 

[ 2273 ]وان خامناص 1 


[2274] دیهان ها نی روودض 12 1 

[2275] لفت‌نامه دهخداء ص 3137. 

[2276] فرهنگ معین, ج 3 ص 3663. 

22771 کلیات‌شتعدی ( کلسان اسض ۱1247 

[2278] دیوان عطار نيشابوري (منطق‌الطیر), ص 132 و 121. 
791 22] دیهان شمسن تبرنزی مولوی. ضن 1312 

22601 دیهان کلیاتشمین تیربريه ص حول وه 4و و 40و و 
0 و 1316 و 84 و 97 و 120 و 168. 

2211 ویذان:ز فعت سسانی دض 1 31 
از 

931 22] یوان,وخشی باففی: ضرن 487 

[2284] دیوان اشعار امام خميني (ره)؛ ص 49 و 218 و 227 و 229. 
[2285] امثال و حکم. ج 4 ص 1767. 

[2286] دیوان لامع, ص 357. 

[2287]دیوان اشعار امام خفیني (ره)ء.ض 124 

[2288] دیوان لامع, ص 396. 

[2289] کلیات صائب تبريزي. ص 430 و 87. 

[2290] کلیات سعدي (غزلیات), ص 443 و 430 و 689. 
2291 دیوان فهربارد ج ارصض 110 

[2292] دیوان مثنوي طاقدیس. ص 84. 

[2293] دیوان شیخ بهائي, ص 159. 

[2294] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 418 و 292. 

951 22] دیوان امام کتی (ره)ر جن. 172 

22961 دیوان مثنوي معنوي, ص 19. 

[2297] کلیات سعدي (گلستان). ص 189. 

[2298] دیوان رباعیات باباطاهر عریان, ص 99. 

[2299] کلیات سعدي (غزلیات). ص 462 و 452. 

300 2]دیوان قشهی طا دیش 80 2 79 

[2301] دیوان فیض کاشاني. ص د2. 

3021 2] دیوان منطی الطیر, خن 102 

[2305] دیوان مثنوي طاقدیس, ص 136 و 409. 

[2306] دیوان اشعار امام خميني, ص 112 و 225 و 249. 
[2307] دیوان شهریار, ج 2, ص 984. 

[2308] فرهنگ معین, ج 3. ص 3590. 


2101 یتشم زین 8و و3 
[2311] مثنوي معنوي, ص 176. 

[2312] فرهنگ تلمیحات, ص 427. 

[2313] گلستان سعدي. 

[2314] دیوان شهریار, جلد 2. ص 1026. 
[2315] فرهنگ معین, ج 4, ص 4406. 

[2316] دیوان فیض کاشاني. ص 131. 
2171 دیهان زجاء اضفهاتی: :219 
[2318] دیوان مثنوي معنوي, د 1, ص 59 ود 2 ص 91. 
23191 وان کال عامی خن 671 

[2321] فرهنگ تلمیحات. ص 181. 

[2322] کلیات صائب تبريزي, ص 511 و 162. 
[2323] دیوان متنوي طاقدیس, ص‌ و0 
[2324] دیوان نظامي گنجوي, ص 8<2. 

[ 2325] دیوان" کلیات شمش ببریزی؛ ض: 396 
1 ان کال حامیص 1 

39261 2] کلیات.ضانت: تریرهه ص 8081 مفه ط 
[2329] دیوان انوري. 

[ 330 2 دیوان شح وا دض 10 

[2331] دیوان فیض کاشاني. ص <24. 

21 2] نان کال خا مس 15 

[2333] کلیات صائب تبريزي, ص 138. 
[2334] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 5. 

[2335] دیوان شیخ بهائي, ص 167 و 131. 

[ 336 2] ذیوان کلیات شمتتن تبریزی: ض: 500 
[2338] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 355. 
[ 32 2] وان مار علد دص 688 
[2340] کلیات سعدي (غزلیات). ص 452. 

[ 341 2] دیوان شمس تبريزي. ص 130 

21 2 ]وان باباطاهر غربانض 69 
[2343] دیوان اقبال لاهوري, ص 192 و 278 و 283. 
[2344] کلیات سعدي (گلستان), ص 6۵0. 


[2345] دیوان فیض کاشاني» ص 20-21. 

۱2261 فنوان اشعار امام حضنتی (ره دض 57 

[2347] امثال و حکم, ج 2, ص 719. 

36 2] صیدان اشعار اماخمیش (رمادض 181 161 
[2349] گلزار ادب, ص 370. 

[2350] دیوان مثنوي طاقدیس. ص 1<6. 
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[ 352 2] صور معاني, ص‌ 295 

[2353] حدبقه‌الشعراء ج 2, ص 1463. 

[2354] فرهنگ معین, جح 2, ص 2708 وج 1. ص 1209. 
[2355] امثال و حکم, ج 3, ص 1181. 

[2356] امنال وحکم: ج دص 1181 

[2359] حدبقه‌الشعراء ج 2, ص 1433. 

[2360] مثنوي معنوي, د 1. ص 41. 

[2361] دیوان فیض کاشاني, ص 249 و 267 و 230. 
[2363] فرهنگ تلمیحات, ص 368. 

[2364] فرهنگ معین, ج 1. ص 561. 

[2365] دیوان فیض کاشاني. ص 36 و 1<7. 

[2366] کلیات شمس تبريزي, ص 69 و 99 و 116 و 396. 
[2368] دیوان فیض کاشاني. ص 143. 

[2370] غیار: شغل. 

[2371] فرهنگ معین, ج 2 ص 2589. 

2۵1 وان ضاتت ردص 42 2و3 
[2373] دیوان فیض کاشاني. ص 229 و 214 و 180. 
[2374] کلیات شمس تبريزي» ص 30 1. 

[2375] حدیقه الشعراء جح 3, ص 1823. 

[2377] دیوان فیض کاشاني, ص 167. 

[2378] فرهنگ تلمیحات, ص 63 و 136. 

[2379] دیوان وحشي بافقي. ص 397. 


[2380] دیوان فیض كاشاني, ص 163 و 164. 
[2381] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 41 و 160 و 207 و 66. 
[2383] دیوان کلیات شمس تبريزي. 

[2384] کلیات سعدي (گلستان), ص 60. 

[2385] فرهنگ معین, ج 4, ص 4660. 

[2386] دیوان انوري, ج 2 ص 637. 

[ 237 دیوان اقبال لاهوري. ص 129. 

[2388] کلیات سعدي (غزلیات). ص 449. 

[2389] دیوان جامي. ص 90 و 654. 

[2391] دیوان عطار (منطق‌الطیر), ص 259. 
[2393] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 71. 

[2394] فرهنگ معین, ج 4 ص 4648 و ص 4309. 
[2395] امثال حکم, ج 4 ص 1762. 

[2396] دیوان لامع, ص 158 و 519 و 516 و 569 و 520 و 395 و 124 
و 203. 

[2397] حدیقه الشعراء ج 2, ص 942 و 962. 
[2398] دیوان فیض کكاشاني, ص 32 و 119 و 46 و 47. 
[2399] دیوان حدیقه الحقیقه, ص <345. 

[2400] امثال و حکم, ج 2, ص 623 و 600 و 598. 
[2401] امثال و حکم, ج 2, ص 601 و 626. 

[ 2402 ] دیوان اشعار امام خميني (ره)؛ ص‌ 1109 
[2404] دیوان لامع, ص 518 و 519. 

[2405] مثنوي معنوي, ص 356. 

[2406] دیوان رفعت سمناني, ص 441 و 224. 

[ 2407 دیوان نیح بهاتي: ض 167 و 145. 
[2408] دیوان نظامی؛ ص 883 . 

[2409] دیوان شیخ بهائي. ص 142. 

[ 410 2] دیوان رجاء اصفهاني, ص‌ 1 

[2411] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 76. 

[2412] لغت‌نامه دهخدا, ص 101. 

[2414] شاهنامه فردوسي, ص 19. 


ار ان ار یه مر فا وه 

24161 اغت نامه دهخداضن 315و 625 

ا ه الشصرا رص و مر ار 
[8 241] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 93. 

24191 ]تیان لامع: ض 201 

[2420] گلستان سعدي. 

21 کات دی لاف مه رو 

[2422] دیوان نظامي گنجوي. ص 1058. 

[3 242] دیوان شاهنامه فردوسي. ص 023 

[ 5 242] شاهنامه‌ي فردوسي ص 15 

2۸261 مدای 3 3 

71 وان منطه لیر زر و 49 1 ور 
81 2 وان خدقه الحشقه: ضربا 45 

2291 کات بان ار رف و و 
290 وان انووی ‏ مرص 08و و 692 
21 وان وی اوه سس رد 

2921 وان اشعار لامعراض 369 

43 2 کلیا هدن (عرلیات )هن 462 

[ 5 243] دیوان رفعت سمناني, ص‌‌ 114 

او یی 201 

وان رم ۱ دز 
201 کلبات تسده ریات ار ود 

224۵91 وان آدب دیص 400 435و 20 
20 لیات مدش (عرلیات ای 42و 544 
[ 2441] ویدان ملكالشعراء بهاربض 247 

221 ان ترخف‌سصانی هی 147 

1 ان حالف ی ور 
وان هی مر دص 54 

1 «یوان فص کاشانی: ضن 48 

2461 دنوان وحشی با ففی ضر 924 
نان فص کاشانه مض 2۸1 
اهر ادص وا هر 00 
91 وان شور 2 925 

[2450] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 60. 


[ 2451] دیوان اشعار امام خميني» ص 11_99 

[2452] دیوان گلشن راز. ص 73. 

[2453] دیوان شهریار, جلد 2, ص 980. 

[2454] کلیات سعدي (گلستان), ص 164. 

[2455] کلیات سعدي (غزلیات), ص 411. 

[2456] دیوان شیخ محمود شبستري (گلشن راز). ص 103. 
[2457] دیوان شیخ بهائي (ره), ص 153. 

[2458] دیوان مثنوي معنوي, د 218 و 4, و د 434 و 7. 
[2459] کلیات سعدي (غزلیات), ص 519. 

[24601] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 203. 

[2461] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص د9. 

[2462] دیوان شمس تبريزي. ص 1174. 

[2463] دیوان اشعار امام خميني (ره)؛ ص 211 و 134 و 314. 
[2464] حدیقه‌الشعراء ج 2, ص 1434. 

[2465] دیوان آذر بيگدلي,. ص 401. 

[24661] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 09 

[2467] کلیات سعدي (غزلیات), ص 432. 

[2468] دیوان رباعیات اوحدي كرماني, ص 99 و 101. 
[2469] کلیات سعدي (غزلیات). ص 588 و 667. 
270۱ ]وان ضدر انی: خر 242 

[2471] دیوان گلشن راز. ص 70. 

[2472] دیوان فیض کاشاني» ص 1. 

[ 2473 دیوان-شیخح محمود شبستری ( خلشن.راز)ءض. 97 و 73 
[2474] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 271. 

[2475] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 897 و 931. 

[2476] دیوان فروغي. ص 54. 

[2477] فرهنگ معین, ج 1. ص 597. 

[2478] مثنوي, ج 4, ص 4764. 

وان رودص 1 

[2481] لفت‌نامه دهخدا, ص‌ 6036 و ص 19_97 

[2482] فرهنگ معین, ج 3, ص 3885 وج 4, ص 4540. 
[ 2483 ] تساوت‌تنامه :201 

[2484] دیوان وحشي بافقي. ص 388. 

[2485] فرهنگ معین, ج 1. ص 354. 

2466۱ ]وان شصس زیر ی ولا و20 


[ 2487] دیوان لامع. ص 66<. 

[2488] گلزار ادب. ص 5. 

[2489] دیوان فیض کاشاني. ص 87 و 9. 

[2490] دیوان خسرونامه عطار. ص 6 و 9. 

[2491] دیوان اشعار هاتف اصفهاني. ص 25. 
[2492] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 6۵5. 

[2493] دیوان مثنوي معنوي. ص 10 د اول و دفتر 3. ص 99 و 200. 
[2494] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 224. 

[2495] دیوان باباطاهر. ص 14. 

[24961] دیوان فردوسي, حج ۳ ص‌‌ 107 

[ 2497] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 292 و 965 و 239. 
[2498] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 102 و 468. 
[2499] دیوان شیخ بهائي ره ص 137. 

[2500] دیوان شمس تبريزي, ص 339. 

[2501] گلزار ادب. ص 174. 

[2502] دیوان حدیقه‌الحقیقه. ص 97 و 396. 
[2503] دیوان لامع. ص 03<. 

5041 2] دیوان رفعت سمناني, ص‌‌ 1 

[2505] دیوان عطار. ص 7 و 487. 

[2506] دیوان ناصرخسروء ص 215 و 500 و 6. 
[2507] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 900. 

[2508] دیوان جامي. ص <1. 

[2509] کلیات سعدي (غزلیات). ص 6 47. 

[2510] لغت‌نامه‌ي دهخداء ص 179. 

[2511] دیوان صور معاني. ص 197. 

[2512] دیوان شهریار. جح 2. ص 1140. 

[2513] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 95. 
[2514] دیوان اشعار دیوان امام خميني (ره), ص 133. 
[2515] دیوان ملا هادي سبزواري. ص 80. 

[2516] دیوان اشعار شهریار. ج 1, ص 108. 
[2517] دیوان اشعار هاتف اصفهاني. ص 24 و 72. 
[2518] دیوان امام خميني. ص 2< و 51 و 169. 
[2519] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 306 و 316. 
[2520] دیوان عطار نيشابوري (منطق‌الطیر), ص 39. 
[2521] کلیات سعدي (گلستان). ص 5 7. 

[2522] دیوان حافظ (خطیب), ص 225. 


[2923] مثنوي و معنوي, د 1 ص 67 و د 6, ص 356 و د 166 و د3. 
[2524] دیوان شهریار, جلد 2, ص 1142. 

[2525] کلیات سعدي (غزلیات), ص 0۵22. 

[25927] دیوان مثنوي معنوي. ص 19, د 1. 

[2528] کلیات صائب تبريزي. ص 85-358د. 

[2529] دیوان شهریار. جح 2. ص 955 و 984 و ج 1, ص 114 و 126. 
7 اه عیانص 5 

[2531] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 468. 

[2532] مثنوي و معنوي, ص 7. 

[2533] دیوان صائب تبريزي. ص 870. 

[534 2] دیوان شمس تبريزي. ص 195 

[2535] دیوان ناصرخسروء. ص 369. 

[2537] کلیات سعدي (گلستان), ص <5. 

[2539] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 104. 

[25401] دیوان فیض کاشاني. ص 17. 

[2541] دیوان سعادت‌نامه, ص 1<7. 

[2542] دیوان حدبقه الحقیقه. ص 102. 

[2543] سعادت‌نامه, ص 195. 

[2544] دیوان شهریار, جلد 2, ص 1144. 

[2545] دیوان لامع. ص 66د. 

[2546] دیوان لامع. ص 66د. 

[ 2547 دیوان عطار نيشابوري. ص 2530. 

[2548] دیوان شیخ بهائي ره. ص 162. 

[2549] فروعي بسطامي, ص‌ 55 

[2550] دیوان مثنوي معنوي, دفتر 3 ص 183. 
[2551] دیوان فیض کاشاني. ص 394. 

[2552] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 60د. 

[2553] لغت‌نامه‌ي دهخداء ص 277. 

[2554] مثنوي معنوي مولوي. ص 53 دفتر 1. 

[2555] دیوان لامع. ص 233 و 613 و 376 و 380 و 442 و 621 و 193 
و 194. 

[25956] دیوان منطق‌الطیر. ص 40. 

[2557] دیوان عطار نيشابوري (منطق‌الطیر), ص 181. 


[558 2] دیوان صور معاني, ص‌ 37. 

[2959] دیوان عطاء تیشابوز ی (سطعالظیر)ض 105 

[1 560 2] دیوان صور معاني, ص‌ 37. 

[2561] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 35. 

[25621] دیوان فیض کاشاني. ص 181. 

[2563] دیوان شهریار, جلد 2, ص 986. 

25651 دیهان لامع: ض 226 

[2566] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 339. 

[2567] دیوان فروغي يزدي. ص 3. 

[ 2569 وان :ضانت نمض 852 

25691 حدرقه تشر آعرج لرض و1 

[2570] امثال و حکم, ج 2, ص 641 و 1062. 

[2571] ملك‌الشعراء بهار, ص 143 و 424 و 498 و 502. 
[2572] مثنوي, د 1, ص 64 و 47 ود 7 ص 441 ود 5, ص 310 و 311. 
[2573] دیوان فیض کاشاني. ص 418. 

[2574] دیوان صائب تبريزي, ص 164 و 45 و 751 و 138 و 119 و 115 
و 67 و 857 و 736. 

[2575] لفت نامه دهخدا (اسدي), ص 91. 

[2576] دیوان اقبال لاهوري, ص 22. 

[257] کلبات سعدی (کلستان )دص 74 

[2578] لغت‌نامه دهخدا (حافظ), ص 638. 

[ 579 2] دیوان عطار نيشابوري, ص‌ ۱39 و 93 

[2580] دیوان لامع. ص 432. 

زو ردان هرا عرص 402 

[2582] دیوان لامع. ص 263 و 269. 

[ 2583 دیهان ضطق الطیر: ی 100 

[2584] دیوان فیض کاشاني. ص 30. 

[2585] فرهنگ تلمیحات, ص 88. 

256 دبوان خدیفه الحقیفه. ض 9938 

]وان اشعان آنام خمیتی (دهار صن 247 

[2588] کلیات صائب تبریزی, ص 667 و 535 و 508 و 680 و 199. 
[2590] کلیات سعدي (بوستان)؛ ص 360. 

[2591] فرهنگ معین, ج 3, ص 3253 وج 4, ص 4626. 

[2592] حدبقه‌الشعراء ج 2 ص 1277 و ج 3, ص 1506 و 1915. 


[2593] کلیات صائب تبريزي, ص 764 و 533 و 30 و 421 و 430. 
[2594] دیوان لامع, ص 432 و 114 و 543 و 428 و 119 و 441. 
[2597] فرهنگ صباء ص 1174 و 801 و 427 و 184. 

[2598] دیوان سعادت‌نامه, ص 239. 

[2599] دیوان مثنوي مولوي, دفتر سوم. ص 204. 

[2600] دیوان صائب تبريزي, ص 394 و 396. 

[ 2601 ] خسرونامه عطار, ص‌ 6 

[2602] کلیات اقبال لاهوري, ص 318. 

[2603] دیوان رفعت سمناني, ص 436. 

[2604] کلیات صائب تبریزی. ص 150 و 49 و 186 و 179 و 221 و 
4 و 430 و 261 و 437. 

[60 2] دیفان اضر تروص ور 

[2607] فرهنگ صباء ص 84 و 201 و 130. 

[2608] لغت‌نامه‌ي دهخداء, ج 1 ص 90. 

[2609] حدیقه‌الشعراء ج 3, ص 2010 و ص 1561. 

[2610] امثال و حکم, ج 2 ص 1080. 

26111 وان قفربان حله رصن 105 

[2612] دیوان وحشي بافقي. ص 344. 

[2613] کلیات سعدي (گلستان), ص 179 و 180. 

[2614] دیوان شمس تبريزي, ص 192. 

[2615] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 464. 

[2616] دیوان عطار نيشابوري. ص 534 و 508. 

[2618] دیوان نظامي گنجوي. ص 101. 

[2619] فرهنگ معین, ج 3. ص 3286. 

[2620] سعادت‌نامه, ص 169. 

[2621] منطق‌الطیر, ص 158 و 156 و 124 و 98 و 71 و 62 و 61 و 
2 و 228 و 198 و 178 و 187 و 171 و 170 و 169 و 169. 
[2622] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 97 و 224. 

[2623] شاهنامه فردوسي, جح 4 ص‌ 14 

[2624] لغت‌نامه دهخدا, ج 1, ص 101. 

[2625] دیوان شهریار, جلد 2, ص 995. 

[2626] دیوان اقبال لاهوري, ص 59 و 379. 


[2627] دیوان لامع. ص 424 و 246. 

[2628] دیوان ملك‌الشعراء بهاره ص 227. 

[2629] کلیات صائب تبريزي. ص 123 و 314 و 278 و 490 و 381. 
[2630] دیوان مثنوي معنوي, دفتر 2. ص 135 و 96. 
[2631] دیوان فیض کاشاني. ص 1<9. 

[2632] کلیات اقبال لاهوري, ص 321 و 322. 
[2633] کلیات اقبال لاهوري, ص 382. 

[2634] دیوان هاتف اصفهاني, ص‌ 1170 

[2635] دیوان فرخي يزدي. ص 93. 

[2636] دیوان ملك‌الشعراء بهار, ص 440 و 219 و 159 و 157. 
[ 637 2] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 195 

[2638] دیوان ملك‌الشعراء بهاره ص 225 

[2639] دیوان حدیقه الشعراء ج 3. ص 1845 و 1884. 
[2640] دیوان کامل جامي, ص 241. 

[2641] فرهنگ تلمیحات. ص 369. 

[2642] فرهنگ عمید, ج 1, ص 135. 

[2643] دیوان آذر بيگدلي, ص 141. 

[2644] فرهنگ تلمیحات. 

[2645] دیوان عمان ساماني. ص 26 و 27. 
[2647] لفت‌نامه دهخدا. 

[2648] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 189 و 199. 
[2649] دیوان شهریار, جلد 2, ص 987 و 1137. 
[2650] حدیقه‌الشعراء ج 1, ص 145. 

[2651] فرهنگ تلمیحات. 

[ 53 26] دیهان :ناضر روص 34 

[2654] لغت‌نامه دهخداء. ص 370. 

[2655] کلیات اقبال لاهوري, ص د3د. 

[2656] دیوان آذر بيگدلي» ص 28 

[2657] فرهنگ عمید, ج 1, ص 170. 

[2659] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 375. 

2660 یوان اتعاز امام خفتی زره ار 72 
[2661] دیوان منطق‌الطیر, ص 32. 

[2662] دیوان جامي, ص 478 و 734. 


[2663] دیوان شهریار, جلد 2, ص 984. 

[2664] دیوان مثنوي معنوي, ص 68 و 74, د 1. 
[2665] حدیقه الشعراء جح 3, ص 1910. 

6661 2] دیوان صور معاني, ص‌ 40 2. 

[2669] کلیات صائب تبريزي. ص 266 و 553 و 127. 
[2670] کلیات دیوان صائب تبريزي, ص 501 و 257 و 734 و 186 و 
2 و 6۵67. 

[2671] دیوان لامع. ص 324. 

[2672] لفت‌نامه دهخدا- حافظ ص 2264, ج 11. 
[2673] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 319 و 322. 
[2674] لغت‌نامه دهخدا, جح 1, ص 404 ابوالحسن شهید. 
[2675] کلیات سعدي (گلستان). 

[2677] امثال و حکم, ج 3, ص 1216 وج 1, ص 455. 
[8 267] امثال و حکم, ج 4 ص 1768. 

[2679] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 45 و 112. 
[2681] دیوان لامع. ص 6۵08. 

[2682] دیوان گنجوي, ص 142. 

[2683] دیوان شهریار. جلد 1, ص 96. 

[2684] کلیات سعدي (بوستان), ص <315. 
انا خر ور 

[686 2] گلزار ادب. ص 6۵47. 

[2687] دیوان صائب تبريزي. ص 362 و 350 و 270. 
[2698] وان نظامین کنجوتاص 92 

[2689] کلیات سعدي (گلستان) ص 87 و 136. 
[2690] کلیات سعدي (بوستان). ص 309. 

[2691] دیوان حدیقه الحقیقه. ص 136. 

[2693] دیوان مثنوي معنوي, د- 3, ص 200. 

[2694] دیوان اقبال لاهوري, ص 361. 

[2695] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 369 و 234. 
26961 وان اقبال هورق ض 9 7۸ و103 
[2697] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 97. 


[2698] دیوان شمس تبريزي, ص 688. 

[2699] دیوان فیض کاشاني. ص <11. 

2/0 وان مرا ولد رصن 1170 

27021 کلیات: دی (عرلیات ابو (کلشتان ): 

[2704] دیوان لامع. ص 177. 

27051 دیهان صاب یر عرص دروم2 

[2706] دیوان شمس تبريزي, ص 396. 

27071 نون ضائب تبریدی کر 739 

[2708] دیوان فردوسي, ج 4 ص 13<. 

[ 2708 تسا ده هی در و1 15 

[2711] کلیات سعدي (بوستان) ص 253 و 304. 
[2712] دیوان لامع, ص 313 و 606 و 286 و 320 و 405 و 178 و 156 
و 396 و 395. 

[2713] دیوان منطق‌الطیر, ص 132 و 131 و 250 و 121 و 148. 
2 وان تابور ی 

[2715] فرهنگ معین, ج 1. ص 886. 

[2716] و ج 4, ص 4492. 

71 2 دیهان تقتهر بارخ 1 :689 وج رصق 1098 
[2718] فرهنگ معین, ج 1. ص 936. 

[2719] دیوان وحشي بافقي, ص 462. 

[2720] دیوان مثنوي معنوي, د 1 ص 61 و د 6 ص 402. 
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27221 ]وان فنوی معتوی: ص 7 و 42 

[2723] امثال و حکم, ج 3, ص 1208. 

[2724] کلیات سعدي (گلستان) ص 117. 

27251 یوان‌مالالشعراءتمارض 224 ورف 225 
[2726] لغت‌نامه دهخدا- اميدي ص 676. 

[2727] دیوان قمشه‌اي ص 73 و 74. 

2281 ذنوان اقبال لاهوری: ض 105 

27291 ]ذیوان شهریان ج ررض 137 

[1 730 2] دیوان رفعت سمناني, ص‌‌ 176 

[2731] دیوان ملك‌الشعراء بهار, ص 215. 

[2732] دیوان رفعت سمناني, ص 449. 


وم فان انار ای (نداشی د2 121 
341 27] 

عطار نيشابوري: ۳ 

چبرو, در عشق جانان, راه جان گیر 

به عشقي زنده شو ترك جهان گیر 

جهان بي او چگونه بینم اخر _ 

دلم برخاست چون بنشینم اخر **زیرنویس عدیوان رفعت سمناني. ص 
4 و 259. 

2 ان اسان احام خی ره ور 21 
[2739] دیوان منطق‌الطیر عطار نيشابوري. ص 5د. 
[2740] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 244 و 182. 
[ 741 2] دیوان اشعار هاتف اصفهاني, ص‌ 95 

[2742] دیوان فیض کاشاني. ص 6<د. 

[2743] دیوان حدیقه الحقیقه, ص <335. 

[2744] دیوان فیض کاشاني, ص 0۵7. 

[2745] دیوان امام خميني (ره), ص 47 و 58 و 57 و 132. 
[2746] دیوان اشعار لامع. ص <345. 

[2747] دیوان ملاهادي سبزواري. ص <9 و 115. 
[2748] امثال و حکم, جح 3 ص 1194. 

[2749] حدیقه الشعراء, ج 2 ص 906. 

[2751] امثال و حکم, جح 3 ص 1223. 

[2752] دیوان صور معاني. ص 270. 

[53 27] گلزار ادب. ص 106 و 166 و 107. 

[2754] دیوان لامع. ص 379 و 376 و 570. 

[27551] دیوان صور معاني, ص‌ 4د. 

[2756] دیوان صائب تبريزي, ص 83 2. 

[2757] دیوان شيخ‌بهائتي,. ص 166. 

[27581] دیوان خسرونامه عطار, ص‌ 6. 

[2759] دیوان کلیات (گلستان) سعدي, ص 97. 
[2760] دیوان لامع. ص 42<. 

[2761] فرهنگ معین, ج 4 ص 30. 

[762 2] حدیقه الشعراء جح 3, ص 1907. 


[و۵ 27 ] خوزفه اش عفر 1409 

[2764] دیوان عطار نيشابوري, ص 252. 

[2765] دیوان نظامي گنجوي, ص 12 و 10 و 13. 
[27661] دیوان کلیات صائب تبريزي. ص 290. 
[2767] منطق ‌الطیر عطار نيشابوري. ص د. 

[ 768 2] دیوان صور معاني, ص‌ 2 

وان فمفدافی حن 620 

[27701] دیوان صائب. ص 184 و 411. 

[2771] دیوان لامع. ص 202. 

[2772] دیوان فروغي بسطامي, ص 31. 

[2773] دیوان ناصرخسروء. ص 178 و 435. 

[4 77 2] دیوان شمس تبريزي. ص 29 

[5 277] دیوان جامي, ص 299. 

[2776] دیوان ناصرخسروء. ص 23. 

[ 7 77 2 ] لفت‌نامه دهخدا, ص‌ 1009 

[2778] دیوان صور معاني. ص 277. 

[2779] دیوان ناصرخسرو. ص 1<0. 

[2780] امثال و حکم, ج 2 ص 633 و 687 و 848. 
[2781] دیوان صور معاني. ص 194. 

[2782] امثال و حکم, ج 4 ص 1910. 

[2783] لفت‌نامه دهخدا- اسدي, ص 167. 

2751 دنوان فحشی بافعن,.صی 5386 

7861 2] لفت‌نامه دهخدا|- حافظ. 

[2787] دیوان شهریار, جلد 2. 

ار تا اصا ری هت 3 392 

۱2769 دیهان قمفه‌اه. ض 439 

[2790] کلیات سعدي (گلستان). ص 558. 

[2791] دیوان رجاء اصفهاني. ص 183 و 221. 
[2793] کلیات شمس تبريزي. ص 7< و 236 و 31ظ. 
[794 2] دیوان شمس تبريزي. ص 50 

[ ۲2795 لفت‌نامه دهخدا. 

261 افت‌نامه دهتها از کشاف افطظااخات لقن توص 667 
[2797] دیوان شمس تبريزي, ص 173. 
تال مک مر 609 و وگن 1و3 


[2799] فرهنگ معین, ج 4, ص 9 وج 3 ص 3202. 
[2801] دیوان لامع. ص 4 و 179 

[2802] دیوان آذر بيگدلي, ی 2081 

[2804] کلیات سعدي (گلستان) ص 97. 

2051 کلبات ضاغب خرمرص 357 

[2806] دیوان اشعار هاتف اصفهاني, ص 78. 

[2807] دیوان صائب تبريزي, ص 263 و 804 و 375 و 161 و 158 و 
99 

081 لفت‌نامه دهخدا. 

[28101] دیوان فیض کاشاني. ص 216. 

[2811] دیوان جامي, ص 25. 

121 2 وان تاباظاهر ض و9 

[2814] امثال و حکم, ج 2, ص 576 و 673 و 959 و 672 و 795. 
[2815] نامه‌ي دانشوران. زندگي ابن‌سی 

28171 امثال و حکم, ج 4 ص 1809 و 2003. 

[ 2918 دیمان لاهع ض 273 

20191 شیاه الطیر عطار 121 

[28201] دیوان ناصر خسرو, ض‌ 7 

[ 821 2] دیوان رجاء اصفهاني, ص‌ 221 

[2822] لغت‌نامه دهخدا, جح 147, ص 3102. 

[2823] امثال و حکم, ج 2, ص 593. 

22 وان دحا اصففانی: خن 9 1 

[2825] دیوان اقبال لاهوري, ص 405 و 406. 

[2926] دیوان کلیات تمس بر یزیر ض 95 

26271 اعت باضه دهندا مش و رامی ا ض تراد 
0201 ]وان وی مه را هص و311 42و ی 9 ۵ 
[2829] لفت‌نامه دهخدا|- حافظ. 

[2830] کلیات دیوان سعدي (غزلیات), ص 550 و 531. 
[2831] دیوان شمس تبريزي, ص 995. 

[2832] کلیات سعدي (غزلیات) ص 77<. 

[2833] دیوان نظامي گنجوي, ص 653. 


29۵ دهدامص ۱01 سشن دس 2 اف اند کر اکن 
[2836] دیوان امام خميني (ره). ص 118 و 111 و <125. 
[2837] دیوان اقبال لاهوري, ص 385 و 116 و 387. 
[2839] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 680. 

[240] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 243. 

[2841] لفت‌نامه دهخد]- ویس و رامین ص‌ 95 
[2842] دیوان اقبال لاهوري, ص 239 و 212. 

0831 2] کلیات: سعدی: (غر لیات ار 9و5 

[2844] دیوان شمس تبريزي. ص 19 

[2845] فرهنگ صباء ص 1063 و 491. 

[2847] لغت‌نامه دهخدا- رودکي. 

1 2] وان معشی سا فمی ررض 504 

[ 289 کلیات سعدی (غز لیات 600 کلضا نت 100 
501 2] دنوان تظامی کتجمی: ص 109 

2961 ]وان ش‌مانن رصن 30 1 

[2852] دیوان اقبال لاهوري. ص 400 و 401. 

9 2 وان وه ان ض دود مور 

[2854] لفت‌نامه دهخدا, خیام. 

[2855] دیوان اقبال لاهوري, ص 389. 

[2856] دیوان لامع. ص 175. 

[2857] امثال و حکم, ج 1, ص 174 و 175, ج 3, ص 1189. 
[2858] شاهنامه. 

[2859] گلستان. 

[2860] کلیات سعدي (بوستان), ص 221. 

[2861] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 126. 

[ 8062 2] دیوان صور معاني, ص‌ 91 2. 

[2863] کلیات صائب تبريزي, ص 36. 

[2864] دیوان مثنوي معنوي, د- 3, ص 161. 

[2865] لفت‌نامه دهخدا, جح 1, ص 181. 

[2866] امثال و حکم, ج 4, ص 1891 و 1832 و 1887. 
[2867] فرهنگ صباء ص 850. 

[2868] دیوان کلیات شمس تبريزي. ص 96. 

[2869] حدیقه الشعراء ج 1. ص 725. 


[2870] دیوان فیض کاشاني. ص 246. 

[2871] حدیقه الشعراء, ج 1, ص 44. 

[2872] دیوان رفعت سمناني. ص 46 و 249. 
[2873] گلزار ادب. ص 644 و 88. 

[2874] کلیات سعدي (غزلیات). ص 5 41. 
[2875] دیوان قمشه‌اي. ص 370. 

[2876] دیوان اقبال لاهوري,. ص 94. 

[ 277 دیوان خسرونامه عطار. ص 112. 
[2878] کلیات سعدي (بوستان) ص 328 و 329. 
[ 879 2] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 93. 
[2880] امثال و حکم, ج 3, ص 1193. 

[2881] گلستان سعدي. 

[2882] دیوان امثال و حکم, ج 2. ص 6۵99. 
[2883] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 148 و 391. 
[2884] دیوان لامع ص 329 و 270 و 34. 
[2885] دیوان ناصرخسروء ص <95. 

[2886] دیوان لامع. ص 43<د. 

[2887] فرهنگ معین, ج 3. ص 3958. 

[2888] دیوان عطار نيشابوري. ص 94. 

[2889] گلزار ادب,. ص 494. 

[2890] لفت‌نامه‌ي دهخدا, ص 703. 

[2891] دیوان عطار نيشابوري. ص 92. 

[2892] دیوان لامع. ص 202 و 160 و 614. 
[2893] دیوان لامع. ص 432. 

[2894] دیوان اقبال لاهوري. ص 468. 

[2895] دیوان اقبال لاهوري. ص 387 و 64. 
[2896] کلیات سعدي (بوستان), ص 289 و 294. 
[2897] کلیات صائب تبريزي» ص 789 و 795 و 794. 
[2898] امثال و حکم, ج 1, ص 198. 

[2899] دیوان لامع. ص 179. 

[2900] کلیات سعدي (گلستان), ص 189. 
[2901] دیوان رفعت سمناني. ص 98. 

[2902] دیوان لامع. ص 490. 

[2903] دیوان حاج ملاهادي سبزواري, ص 77. 
[2904] فرهنگ معین, ج 4, ص 4548. 

[2905] دیوان شهریار, جلد 1, ص <103. 


[2906] امثال و الحکم, جح 2 ص 832. 

[2907] فرهنگ صباء ص 956. 

[2908] فرهنگ معین, جح 4, ص 4526. 

[2909] گلزار ادب, ص 392. 

[1 910 2] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 9. 

[2911] دیوان لامع, ص 281. 

[2913] دیوان لامع, ص 482. 

[2914] دیوان رجاء ص 224. 

[2915] دیوان رفعت سمناني, ص 324 و 542 و 500 و 320. 
[2917] حدیقه الشعراء ج 1, ص 609. 

[2918] امثال و حکم, ج 2 ص 670 و ج 4, ص 1832. 
[2919] فرهنگ معین, ج 1, ص 1053 وج 4, ص 4602. 
[2920] حدبقه الحقیقه, ص 561. 

[ ۲2921 لفت‌نامه دهخدا. 

[2922] دیوان لامع, ص 179 و 189. 

[2923] گلزار ادب. ص 621 و 619 و 620. 

[2924] دیوان کلیات سعدي (بوستان), ص 95 و 165 و 52 و 234. 
[ 5 292 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 6 

[2926] دیوان باباطاهر. ص 46. 

[2927] دیوان اشعار لامع. ص 270. 

[2928] دیوان قمشه‌اي, ص 904. 

[2929] دیوان اقبال لاهوري, ص 403 و 95. 

[2930] دیوان فرخي يزدي. ص 8 7. 

[2931] دیوان باباطاهر. ص 54. 

[2932] دیوان مثنوي معنوي, ص 192 و 309 و 100 و 95 و 94 و 224. 
[2933] دیوان شهریار, ج 2 ص 985 و 983. 

[2934] کلیات صائب تبريزي. ص 364. 

[2936] دیوان شهریار. ج 1. ص <405. 

[2937] کلیات صائب تبريزي, ص 112. 

[2938] فرهنگ معین, ج 3. ص 3390. 

[2939] کلیات سعدي. 

[2940] کلیات سعدي (غزلیات), ص 489 و 495. 
[2941] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 424 و 1465. 


[2942] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 21<. 

[2943] کلیات سعدي (گلستان), ص 101. 

[2944] فرهنگ معین, ج 4 ص 4604 وج 3 ص 3564. 
[2945] منطق‌الطیر عطار ص 106. 

[29461] دیوان فیض کاشاني. ص 26. 

[2947] کلیات سعدي (گلستان), ص 101. 

01 2] وان الم فعتهاق: ص75 

2929 زبوان کامل خافیصن 2241 

[2950] دیوان ناصرخسروء ص 6۵6. 

[2951] دیوان نظامي. ص 1049. 

[2952] دیوان صائب تبريزي. ص <8د. 

[2953] عمان ساماني, ص 26. 

[2956] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 1377. 
[2957] دیوان رفعت سمناني. ص 188 و 189. 
[29581] دیوان عطار نيشابوري. ص 232. 

[2959] کلیات سعدي (گلستان), ص 84. 

[2960] رباعیات باباطاهر, ص 69. 

[2961] دیوان صائب تبريزي. ص 86د. 

[2962] دیوان فیض کاشاني. ص دد. 

9031 2 نیوا آمتها ماه کش وان در 
[2965] دیوان اشعار هاتف اصفهاني, ص 95. 

[2966] کلیات صائب تبريزي. ص 534 و 538 و 437 و 385 و 362 و 
0 و 42د. 

[2967] دیوان فرخي يزدي. ص 79. 

[2968] دیوان کلیات صائب تبريزي. ص 305 و 242 و 270. 
[2969] دیوان اشعار لامع. ص 196. 

[2970] دیوان شهریار. ج 1 ص 176 وج 2. ص 1166. 
[ 2971 ] دیوان کلیات شمس تبريزي. ص 975 

[2972] کلیات سعدي (بوستان) ص 303 و 212 و 309. 
[2973] کلیات شمس تبريزي» ص 09 

[2974] دیوان رفعت سمناني. ص 371 و 372. 

[5 297] حدیقه الشعراء, جح 1, ص 6۵08. 

[2976] کلیات سعدي (بوستان). ص <ظ255. 


[2977] امثال و حکم. ج 2 ص 6۵98. 

[2978] دیوان اقبال لاهوري, ص 31. 

[2979] دیوان کلیات صائب تبريزي. ص 608 و 236. 
[2980] دیوان اقبال لاهوري, ص 91 و 92. 
[2981] فرهنگ معین, ج 4, ص 4879. 

[2983] منطق‌الطیر. ص 183 و 142 و 45 و 40 و 195. 
[2984] دیوان شهریار, جلد 2, ص 984. 

[2986] فرهنگ معین, ج 1. ص 607. 

[2987] کلیات سعدي (بوستان) ص 224 و 226. 
[2988] شاهنامه فردوسي. ص 500 و 513 و 499 و ج 4. 
[2989] فرهنگ معین, ج 3. ص 3954. 

[29901] لفت‌نامه دهخدا, ص‌ 70 

[2991] کلیات صائب تبريزي. ص 129. 

[2992] دیوان رفعت سمناني». ص 399. 

[2993] دیوان لامع. ص 196 و 166 و 84د. 
[2994] دیوان شهریار, جلد 1, ص 436 و 437. 
[2995] دیوان وحشي بافقي. ص 168 و 488. 
[2996] دیوان شهریار, جلد 2, ص 1196. 

[2997] دیوان حدیقه الحقیقه. ص <465. 

[2998] فرهنگ تلمیحات, ص 68. 

[2999] کلیات سعدي (بوستان) ص 214. 

[3000] لغت‌نامه دهخداء ص 65د. 

[3001] کلیات اقبال لاهوري, ص 187. 

[3002] دیوان لامع. ص 414 و 347 و 287. 
[3003] دیوان امام خميني. ص 86. 

[3004] دیوان منطق‌الطیر عطار نيشابوري, ص 6۵3. 
[3005] دیوان آذر بيگدلي, ص 23. 

[3006] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 373ظ. 

[3007] دیوان مثنوي معنوي, د 2 ص 102. 
[30081] دیوان حافظ. 

[3009] دیوان فیض کاشاني. ص 26. 

[3010] کلیات شمس تبريزي, ص 299. 

[3011] لغت‌نامه دهخدا. ص 464. 

[3012] امثال و حکم, ج 2 ص 16 7. 


[3013] دیوان صور معاني. ص 253. 

[3014] دیوان رجاء اصفهاني. ص 137. 

[3015] کلیات صائب تبريزي, ص 194 و 121. 
[3016] امثال و حکم, ج 4, ص 1819 و 1820. 
[3017] دیوان عطار نيشابوري. ص 226 و 224 و 242. 
[3018] دیوان عمان ساماني. ص 124. 

[3019] دیوان صور معاني. ص 199. 

[3020] دیوان فیض کاشاني. ص 216. 

[3021] دیوان عطار نيشابوري,. ص 32. 

[3022] دیوان فیض کاشاني. ص 56د. 

[3023] دیوان رفعت سمناني. ص 533 و 244. 
[3024] دیوان شهریار, ج 1, ص 174. 

[5 302 ] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 122 

[3026] دیوان ملك الشعراء بهار. ص 473 و 422 و 288 و 483. 
[3027] دیوان منطق‌الطیر. ص 148 و 149. 

[3028] دیوان شهریار. ج 2 ص 1165. 

[3029] امثال و حکم, جح 1, ص 173. 

[3030] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 79 و 77 و 374. 
[3031] مثنوي و معنوي مولوي, دفتر اول. ص 7 و 28. 
[3032] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 440. 

[3033] مثنوي و معنوي مولوي, دفتر دوم. ص 81. 
[3034] دیوان کامل جامي, ص 2<. 

[3035] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 904 و 357ظ. 
[3038] لغت‌نامه دهخدا, ص 342 وج 173 و 1 و 68ظ. 
[3039] امتال و حکم, ح 1, ص 175 و 174 و 173. 
[3040] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 170. 

[3041] دیوان نظامي گنجوي, ص 84. 

[3042] شاهنامه فردوسي, جح 3 ص‌‌ 430. 

[3043] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 72<. 

[3044] دیوان نظامي گنجوي, ص 1321. 

[3045] کلیات سعدي (بوستان), ص 349 و 254. 
[3046] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 705 و 401. 

[ 3047] کلیات شمس تبريزي» ص 03 

[3048] کلیات صائب تبريزي, ص 346. 


[3049] دیوان سعادت نامه, ص 30 2. 

[3050] دیوان فیض کاشاني. ص <20. 
[3051] حدیقه الشعراء, جح 1, ص 131 وج 944 و 4 وج 3 ص 1506. 
[3052] امثال و حکم, ج 3 ص 1289. 

[3053] دیوان لامع. ص 16<. 

[3054] کلیات صائب تبريزي. ص 373 و 518 و 313 و 249 و 207 و 
270 

[3055] امثال و حکم, ج 4 ص 1766. 

[3056] دیوان رفعت سمناني. ص 483 و 482. 
[3057] شاهنامه فردوسي ص 430 

[ 3058 ] شاهنامه‌ي فردوسي ص 5:00 
[3059] دیوان لامع. ص 148. 

[30601] دیوان فیض کاشاني. ص 24. 

[3061] امثال و حکم, جح 3 ص 1213. 

[3062] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 145. 
[3064] امثال و حکم, ج 2 ص 1081. 

[3065] دیوان کلیات صائب تبريزي. ص 490. 
[3066] دیوان اقبال لاهوري. ص 84 و 9. 
[3067] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 464. 
[3068] دیوان ناصرخسرو. ص 25. 

[3069] دیوان لامع. ص 278. 

[3070] دیوان رفعت سمناني. ص 6۵8. 

[3071] شاهنامه‌ي فردوسي. 

[3073] امثال و حکم, جح 2 ص 969 و 591 و 590 و 6۵44. 
[3074] کلیات صائب. ص 237. 

[3075] دیوان نظامي گنجوي, ص 1250. 
[3076] کلیات بوستان سعدي. ص 232. 
[3077] دیوان نظامي گنجوي, ص 125. 

[9 307 ] دیوان رفعت سمناني, ص‌‌ 7 
[3079] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 82<. 
[3080] لغت‌نامه دهخدا, ج 1, ص 404. 
[3081] دیوان لامع. ص 41<. 

[ 3082 ] کراه ادب. ص 593 و 94ظ. 


[3084] دیوان رجاء اصفهاني, ص 242. 

[3085] دیوان لامع, ص 114 و 475 و 474 و 208 و 420. 
[3086] دیوان اشعار شهریار. ص 1029. 

[3087] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 515. 

[3088] فرهنگ معین, ج 4. ص 4551. 

[3089] دیوان لامع. 

[3090] امثال و حکم. ص 11 و 12. 

[3091] دیوان لامع. ص 159. 

[3092] دیوان وحشي بافقي. ص 434 و 108. 
[3093] امثال و حکم, ج 2 ص 682. 

[3095] دیوان نظامي گنجوي, ص 74. 

[3096] دیوان منطق‌الطیر ص 150 و 149 و 151. 
[3097] امثال حکم, ج 3, ص 1294 و 1179 و 1209. 
[3098] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 418. 

[3099] دیوان غزلیات سعدي. ص 413. 

[3100] دیوان شهریار, جلد 2, ص 924. 

[3101] امثال و حکم, ج 4 ص 1875 و 2016. 
[3102] فرهنگ تلمیحات. ص 256. 

[31031] دیوان رفعت سمناني, ص‌‌ 223 و 9 2. 
[3104] فرهنگ تلمیحات, ص 61. 

[3105] دیوان ملاهادي سبزواري, ص د. 

[3106] فرهنگ معین, ج 4 ص 4551 و ج 3, ص 2759. 
[3107] دیوان وحشي بافقي. ص 407. 

[3108] دیوان شاهنامه فردوسي. ص 514, ج 4. 
[3109] دیوان غزلیات سعدي. ص 457. 

[3110] کلیات صائب تبريزي, ص 68. 

[3111] کلیات سعدي (بوستان) ص 293. 

[3112] امثال و حکم, ج 1, ص 39 و 40. 

[3113] دیوان گلستان سعدي. 

[3114] امثال و حکم, ج 4, ص 1722 و 1908. 
[3115] امثال و حکم, ج 2, ص 652 و 823 و 928. 
[3116] امثال و حکم. ص 174. 

[3117] کلیات اشعار اقبال لاهوري, ص 116. 
[31181] دیوان حدیقه الحقیقه. ص 59د. 

[3119] فرهنگ معین, ج 2 ص 2699. 


[3120] دیوان لامع, ص 176. 

31211 ] صوان اقبال لاهوری: خن 342 و89 

31221 دیمان خدیقه الحفیفهر ص: 1 15 

[3124] سعادننامه, ص 241. 

[3125] دیوان آذر بيگدلي,. ص 402. 

[3126] دیوان منطق‌الطیر, ص 135 و 134 و 141. 

[ 3127 ] لفت‌نامه دهخدا, ص‌ 60 ستون 3 سس دی 
[3128] ص 102, ستون 1, س 9. 

[3130] دیوان منطق‌الطیر, ص 251 و 222 و 175. 
]وان لا ره 

[3132] دیوان مثنوي. 

[3133] دیوان منطق‌الطیر, ص 142 و 97 و 36 و 34 و 144. 
وان اشهان آضام میتی یه رو 1 
[3135] لفت‌نامه دهخدا, ح- حافظ. 

[3136] دیوان شهریار. جح 2 ص 1016. 

[3137] امثال و الحکم, ج 1, ص 174. 

[3138] حدیقه‌الشعراء ج 2 ص 950. 

1391 ] دیهان تاضصر خسروص 659 

[1 3140 ] دیوان سنايي عزنوي, ص‌ 069 

31411 ]خیوان خظامی کنجوی: ضص 1321 
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[3143] دیوان خاقاني, ص 3119. 

[3144] لفت‌نامه دهخدا (معین‌الدین يزدي). 

[3146] دیوان کلیات گلستان سعدي, ص 61. 

[ 14 3 آ دنوان لامعدصن ۱203 

[3148] دیوان امام خميني (ره), ص 67 و 66 و 135 و 107 و 89 و 88 
و 139 و 61 و 63. 

[3149] دیوان عطار نيشابوري, ص 238 و 237 و 239. 
0ص دیوان امام خمیني ( وه ص102 و 66و و9 
11 دیهان کتات نس بیریز ی 24 

[1 12 فان هس اففی سص ره و2 32 7 
31531 دتوان کلیات قفش تبریرزق:اص 2244 و 255 
[3154] دیوان اشعار هاتف اصفهاني. ص 24. 


[ 3155 ] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 10 

[3157] دیوان عطار. ص 476 و 477. 
]وان اشعار اما کی هنن 19 رم رو وی 
[3159] دیوان هاتف 107. 

[3160] دیوان فیض کاشاني, ص 59. 

1611و وان رمع ای و 1 وا 2و و2 
[3162] دیوان عطار. ص 256. 

[3163] فرهنگ معین, ج 2 ص 2458. 

[3164] دیوان فیض کاشاني» ص 2. 

[3165] فرهنگ معین, جح 4, ص 4986. 

[3166] گلزار ادب. ص 137 و 132 و 110 و 484. 
31671 دیهان رجاء اصفهاتی: خن ود من 13212 
[3168] دیوان اقبال لاهوري. ص 172. 

[3169] دیوان جامي. 

31701 دیوان باباطا هر همدانی را 107 

[3171] کلیات سعدي (غزلیات) ص 0۵39. 

[3172] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 67. 

[3174] دیوان اقبال لاهوري, ص 65. 

[3175] کلیات دیوان صائب تبريزي, ص 97. 
[3176] دیوان سید حسن غزنوي. ص 71. 

3171 کلیات:ضانت رن ص376 م59 
1791 3 ] دیدان‌شته نمانی:.ص 132 

1801 نوان شمسن نی ی درگ 

1811 دیهان زخاء اصفهانی, ص 212 

[3182] امثال و حکم, ج 3, ص 1384. 

[3183] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 361. 
14 دا وان ضور اتید ض 194 

ار 1 وان نار روص ۱189 

[3186] دیوان لامع. ص 314. 

[3187] فرهنگ تلمیحات. ص 121. 

[3188] دیوان لامع, ص 269 

[3189] دیوان کلیات صائب تبريزي. ص 194. 
[3190] دیوان کلیات سعدي. 


[3192] شاهنامه فردوسي, ج 1, ص 19. 

[3193] حدیقه الشعراء ج 3, ص 1506 وج 1, ص 202. 
[3194] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 1221. 
[3195] دیوان گلستان سعدي. 

[3196] دیوان مثنوي معنوي. 

71 ]وان اهاز تفر بارش مر 1 

[3198] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 906. 

1991 ]وان ملل القعراء مارض هن 116 
32001 وان کلیات شش تیویتی رصن 247 1332 
[3201] امثال و حکم, ج 4 ص 1993. 

[3202] فرهنگ معین, ج 1. ص 132. 

[3203] امثال الحکم دهخدا. 

[3205] دیوان گلستان سعدي. ص 165 و 4. 

[3206] فرهنگ دهخدا (فرخي). ص 233. 

[3207] دیوان باباطاهر عریان هضدانی؛ ضن 22 
12081 ] قنهان کلبات صات ریصن 126 123 
32091 دیوان.رجاء اضفهانی, ص 225 

[3210] امثال و حکم, ج 3. ص 1206. 

[3211] دیوان شهریار, ج 2 ص 1079. 

[3212] فرهنگ معین, ج 3. ص 3686 و ج 4 ص 4558 و 4851. 
[3213] فرهنگ تلمیحات. ص 114. 

[3214] دیوان وحشي بافقي, ص 428 و 401. 
32151 دنوان عطار شا هرید ض :296 

[216د آدیوان اشعار اهام خمتی:(رهاض 177 

[7 321 ] دیوان رفعت سمناني, ص 39 2. 

32191 ] لفت‌نامه دهخدا, ص‌ 065 

[3219] دیوان حدبقه الحقیقه, ص 645 و 450. 
[3220] دیوان وحشي بافقي. ص 455. 

[3221] فرهنگ معین, ج 4, ص 4551 و 5187 و 4525. 
[3222] امثال و حکم, ج 4, ص 1979 و 1993. 
[3223] شاهنامه, ج 3 ص 430 و 431. 

[3224] امثال و حکم, ج 1 ص 42 و 41 و 83. 
[3225] لفت‌نامه دهخدا (حافظ), ص 723. 

[3226] مثنوي معنوي دفتر پنجم, ص 324. 


[3227] دیوان حافظ. ص 99. 

[ 3228 ] لفت‌نامه دهخدا (خیام)؛ ص‌ 298 

32201 وان اقبال لاهوری. ص ود 

[3230] دیوان گنجوي, ص 386. 

[3231] دیوان کلیات صائب تبريزي, ص 110 و 167. 
[3232] دیوان گلستان سعدي, ص 19 و 196. 
[3233] مثنوي معنوي. ص 17 ص 21 د 1 و ص 79 و 136 د 2. 
[3234] کلیات سعدي (گلستان), ص 41. 

[ 3235 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 1119 

ار ا وان لاسرا ارچ 29 

[3237] کلیات صائب تبريزي,. ص 0۵14. 

[3238] امثال حکم, ج 2, ص 741. 

[3239] فرهنگ معین, ج 2, ص 2514. 

[3240] دیوان وحشي بافقي. ص 1<8. 

[3241] شاهنامه فردوسي, جح 3 ص‌‌ 0 4, ص‌‌ 431. 
[3242] امثال و حکم, ج 2 ص 740. 

[32453] دیوان فیض کاشاني. ص 137. 

[3244] امثال و حکم, ج 2, ص 640 و 740. 
[3245] فرهنگ تلمیحات. ص 512. 

[3246] دیوان کامل جامي. ص 206. 

[ 3247 لفت‌نامه دهخدا. 

2 وا انا اهر م0 

[3249] کلیات سعدي (غزلیات),. ص 6۵83. 

[3250] شاهنامه فردوسي, ح 4 ص‌‌ 12 

[3251] دیوان کلیات صائب. ص 48. 

[3252] شاهنامه فردوسي, جح 1, ص 107 و ج 3, ص 327. 
[3253] غزلیات سعدي. ص 375. 

[3254] شاهنامه, ج 4 ص 6۵12. 

[3255] دیوان کلیات صائب تبريزي,. ص 48. 
[3256] دیوان شهریار. ج 1 ص 180. 

[3257] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 363 و 50ظ. 
[3258] دیوان جامي, ص 725 و 32. 

[3259] دیوان حافظ. 

[3260] گلستان سعدي: ص 205. 

[3261] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 97. 

[ 3262 ] لفت‌نامه دهخدا, ص‌ 505 


[3263] کلیات سعدي (گلستان). ص 163. 

[3264] لامع. 

[3265] دیوان انوري, ج 2 ص 13 7. 

[3266] دیوان گلستان سعدي. ص 12 و 188 و 116. 
[3269] دیوان گلستان سعدي, ص 176. 

[3270] دیوان ناصرخسروء. ص 348 و 107. 

[3271] فرهنگ دهخدا, ج 1 (منوچهري) ص 237 و 721. 
[3272] دیوان انوري, ج 2. 

[3273] مطلوب کل طالب. ص 72. 

[3274] امثال و حکم. ج 2 ص 41 7. 

[3275] گلزار ادب. ص 576 و 578 و 649 و 577. 
[3276] دیوان اقبال لاهوري. ص 18. 

[3277] دیوان جامي. ص 11. 

[3278] دیوان کلیات صائب تبريزي. ص 792. 

[3279] دیوان مثنوي معنوي, د 4 ص 222 و د 2 ص 102 و 88 و د 6 
ص 383 ود 1 ص 30. 

[3280] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 4177. 

[3281] کلیات سعدي (بوستان) ص 203. 

[3282] دیوان فیض کاشاني,. ص د3د. 

[3283] امثال و حکم, ج 1, ص 30 و 191. 

[3284 دیوان فیض کاشاني. ص د3د. 

[3285] دیوان منطق‌الطیر. ص 17. 

[3286] دیوان کلیات شمس تبريزي. ص 690. 

[3288] دیوان کلیات صائب تبريزي.ص 603. 

[3289] دیوان شاهنامه فردوسي, ج 4 ص 03< وج 1. ص 92. 
[3290] دیوان گلستان سعدي, ص 8. 

[3291] دیوان مثنوي معنوي, د 7, ص 429 و د 1.ص 24. 
[3292] دیوان فیض کاشاني. ص 190. 

[3293] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 163. 
[3294] دیوان عمان ساماني. ص 92. 

[3295] صور معاني. ص 283. 

[3296] دیوان خسرونامه عطار. ص 79, ص 92. 
[3297] گلستان سعدي. ص 100. 


[3298] دیوان مثنوي معنوي, د- 7 ص 429 و دفتر 4, ص 224. 
[3299] کلیات سعدي (گلستان) ص 128. 

[3300] دیوان انوري, ج 2 ص 600. 

[3302] لغت‌نامه دهخدا, ص ۰,102 ستون 1- س 18 و ص 19. 
[3303] دیوان حافظ ص 10. 

[3304] لغت‌نامه دهخدا. ص 464. 

[3305] کلیات سعدي (گلستان) ص 201. 

[3306] لغت‌نامه دهخدا (حافظ) ص 81 <(. 

[3307] امثال و حکم, جح 3, ص 1185 و 1215. 
[3308] فرهنگ صباء ص 662. 

[3309] فرهنگ معین, ج 2 ص 1543 وج 3, ص 3929. 
[3311] دیوان کلیات شمس تبريزي, 275. 

[3312] دیوان کامل جامي. ص <1. 

[3313] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 116 و 94 و 119. 
[3314] دیوان انوري. 

[5 331 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 1 

[3316] دیوان سید حسن غزنوي. ص 74. 

[7 331 ] دیوان صور معاني, ص‌‌ 199 

[3318] امثال و حکم, ج 2, ص 648 و 652 و 979. 
[3319] دیوان عمان ساماني. ص 31 و 32. 

[3321] دیوان کامل شیخ بهائي. ص 124. 

[3322] دیوان رجاء اصفهاني. ص 215, س 17. 
[3323] کلیات سعدي بوستان, 264 و 262 و 265. 
[3324 ] دیوان کلیات شمس تبريزي. ص 96 

[3325] دیوان مثنوي معنوي» ص 2. 

[3326] لغت‌نامه دهخدا, (حافظ), ص 205. 

[3327] دیوان اقبال لاهوري, ص ۵5. 

[3328] کلیات سعدي (گلستان), ص 192. 

[3329] امثال و حکم, جح 1, ص <19. 

[3330] ج 3, ص 1185 و 1246. 

[3331] دیوان مثنوي معنوي. 

[3332] کلیات دیوان صائب تبريزي. ص 133. 

[3333] مطلوب کل طالب. ص 133. 


[3334] امثال و حکم, جح 3 ص 1227, ج 1. ص 55 و 171 و 219 وج 
58 و د. 

[3335] کلیات دیوان شمس تبريزي. ص 71. 

[3336] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 4<. 

[3337] کلیات سعدي, غزلیات. ص 9. 

[3338] دیوان کامل شيخ‌بهائتي. ص 96. 

[3339] دیوان کلیات شمس تبريزي. ص 71. 

[3340] کلیات سعدي (گلستان), ص 213. 

[3341] دیوان کامل شیخ بهائي. ص 96. 

[3342] دیوان عمان ساماني. 

[3343] دیوان رجاء اصفهاني. ص 244, س 7. 

33441 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 01 

[ 3345] دیوان لامع. ص 282. 

[3346] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 122 و 96 و 88 و 4984. 
[ 3347 ] خسرونامه, ص‌ 93, سس 10 و 2 

[3348] خسرونامه عطار. ص 390. س 3 و 391. 

[3349] مطلوب کل طالب. ص 106. 

[3350] فرهنگ صباء ص 288. 

[3351] گلزار ادب. ص 627. 

[3352] امثال و حکم, ج 1, ص 190 وج 2, ص 918. 
[3354] دیوان مثنوي معنوي. ص 247 ود 1 ص 25 ود 7 ص 437. 
[3355] سعادتنامه, ص 232 و 230. 

[3356] گلزار ادب. ص 624. 

[3357] دیوان اشعار لامع. ص 504 و 179. 

[3358] مثنوي معنوي. 

[3359] دیوان سعادت‌نامه ص ... 

[3360] دیوان جامي, ص 1<6. 

[3361] امثال و حکم, ج 2 ص 837 و 814 و 741 و 644 و 983. 
[3362] دیوان رفعت سمناني. ص 454. 

[3363] کلیات سعدي (گلستان). ص 208. 

[3364] کلیات دیوان شمس تبريزي, ص 109. 

[3366] دیوان مثنوي مولوي, د 60 ص 373. 

[3367] لفت‌نامه دهخدا, ص 13 و 6۵00. 

[3368] امثال و حکم, جح 1, ص 10 و 11. 


[3369] کلیات سعدي (حلتتتقان): ص 144. 

[3370] مثنوي معنوي, د 2 ص 108. 

[3371] شاهنامه, جح 3, ص 430. 

33721 اففال کم ج 2ص 69اه 929 فان زا ریم وا حفف کر مان 
[3373] دیوان وحشي بافقي. ص 504 و 05ظ. 

[3374] لغت‌نامه دهخدا, ج 2 ص 764 (ميرفندرسكي). 
[3375] دیوان کلیات صائب تبريزي. ص 6۵97. 

[3377] لغت‌نامه دهخدا, ج 2, ص 704. 

[3378] امثال و حکم, ج 3 ص 1216. 

[3379] کلیات سعدي (بوستان). ص 80 و 39<. 

[3380] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 298 و 319. 
[3382] دیمان الفی فمشه‌ای» ض 513 

[ 3383 ] دیوان رجاء اصفهاني, ص‌ سس 2 

[3384] دیوان خواجه عبدالله انصاري. ص 231, (لفت‌نامه دهخدا). 
[3385] دیوان حاج ملاهادي سبزواري, ص 112. 

[33861 ] لغت‌نامه دهخدا (گرشاسب‌نامه)؛ ص‌ 7006 
[3388] دیوان شمس تبريزي, ص 89 11. 

[ 3389 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 12 

[3390] کلیات دیوان صائب تبريزي, ص 330. 

[3391] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 111. 

[3392] دیوان صائب تبريزي, 435 و 376. 

[3393] دیوان منطق‌الطی, ص 145 و 146. 

[3394 ] صور معاني, ص‌ 276 

[3395] دیوان رفعت سمناني. ص 6۵6. 

[6 339 ] کلیات شمس تبريزي» ص 1443 

[3397] فرهنگ معین, ج 4 ص 5175. 

[3398] دیوان وحشي بافقي. ص 393 و 363. 

[3399] دیوان عطار نيشابوري. ص 294 و 278 و 295. 
001 وان مان ساسا نیم 71 

[3401] دیوان اشعار امام خميني (ره). ص 140 و 54 و 141. 
[3402] لفت‌نامه دهخدا. 

[ 3403 ] گلزار ادب. ص 587 و 86 ظ. 

[3404] دیوان لامع. ص 237 و 286 و 256 و 282. 


[406 3 انمض ی ماخ فر 1212 و گر من 65 1 
[3406] دیوان عطار. 

[3407] دیوان صائب تبريزي, ص 365 و 273 و 435 و 177 و 432. 
[3408] دیوان نظامي گنجوي, ص 9<7.. 

[3410] دیوان اقبال لاهوري, ص 39. 

یمان ما افیا ار 4و وا و2 

[3412] دیوان کامل شیخ بهائي, ص 169. 

[3413] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 456 و 573. 

[3414 ] خسرونامه عطار, ص‌ 115 سس 16 

[3415] کلیات دیوان شمس تبريزي. ص 1<د. 

[3416] دیوان جامي, ص 22. 

[3418] دیوان 2 ۳ ص 1094 

[3419] امثال و حکم, ج 2 ص 678. 

3420 کلبات تخس یره ررض 1221 

[3421] دیوان مثنوي معنوي مولوي, د- 1 ص 37. 

[3422] دیوان نظامي گنجوي. ص 109. 

1 312 ]وان خطع الطیر, ص136 

[3424] دیوان انوري, 0 2 ص‌ 059 

[3427] کلنات دیور تصانت ری ای و ی 934 

[3428] دیوان لامع. ص 420. 

[3429] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 148. 

[3430] فرهنگ معین, ج 4 ص 4558. 

اما و همم ورن 

21 ]وا غات ابو یه سالک ی داد 

ادها امتال مرج فرص 603 ه 032 هن 28 2 0و 
ررض 1237 

[3434] شاهنامه فردوسي, جح و ص‌‌ 430 و جح 1 ص‌ 49 و جح 4 ص‌ 001 
[3435] امثال و حکم, ج 2 ص 883 و 745 و 578. 

[3436] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 178. 

اوح مان ظامی کنحوی هن 621 

391 ] اما وحکمج دص 12 12 وه 294و 1 


[3440] دیوان مثنوي معنوي. ص 51, د 1- د 3 ص 145 ود 4 ص 247 
[3441] دیوان نظامي گنجوي. ص 6۵27. 

[3442] دیوان شيخ‌بهايي. صص 145 و 148. 

[3443] شاهنامه فردوسي, ح 1 ص‌ 92 

[3444] دیوان مثنوي معنوي, د 1. 

[3445] کلیات دیوان صائب تبريزي, ص 92. 

[3446] دیوان لامع. ص 34د. 

[ 3447] دیوان مثنوي معنوي, د- 1, ص 416. 

[3448] کلیات سعدي (بوستان). ص 189 و 201 و 200 و 196 و 194 و 
180. 

[3449] شاهنامه فردوسي, حج 4. 

[3450] خسرونامه عطار. ص 362. 

[3451] دیوان مثنوي معنوي, د- 1, ص 48. 

[3452] دیوان سنائي غزنوي. ص <85, س د. 

[3453] دیوان غزلیات حافظ ص ۵13. 

[3454] دیوان انوري, ج 2 ص 53د. 

[ 5 345 ] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 90. 

[3456] دیوان حافظ ص 51ظ6۵. 

[3457] دیوان وحشي بافقي. ص 429. 

[3459] دیوان حدیقه‌الحقیقه, ص 316. 

[3461] امثال و حکم, جح 3, ص 1214 و 1233. 

[3462] کلیات دیوان اقبال لاهوري. ص 401. 

[3463] دیوان مثنوي معنوي, د- 1, ص 6۵. 

[3464] دیوان شهریار جح 2 ص 995 و 57 11. 

[3465] کلیات شمس تبريزي. ص 428 و 60. 

[3466] کلیات سعدي (بوستان). ص 6<د. 

[ 3467 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 0. 

[3468] کلیات دیوان صائب تبريزي. ص 102. 

[ 3469 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 14 

[3470] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 455. 

[3471] دیوان مثنوي معنوي, د 1, ص 10. 

[ 3472 ] لفت‌نامه دهخدا, ۳ 60 ص‌ 1002 (گرشاسب‌نامه). 
[3473] دیوان شیخ محمود شبستري (گلشن راز). ص 74. 


[3474] کلیات سعدي, (غزلیات). ص <6۵. 

[3475] ملك‌الشعراء بهار. 445 و 503 و 426. 

[6 347] دیوان باباطاهر عریان همداني. ص 49. 

[ 7 347] دیوان ناصرخسروء. ص 7<. 

[8 347] ملك‌الشعراء بهار. ص 118 و 117 و 119. 
[3479] امتال و حکم, ج 3, ص 1200 وج 1, ص 251 وج 4 ص 1740. 
[3480] کلیات دیوان صائب تبريزي. ص 112. 

[3481] دیوان شیخ بهائي. ص 170. 

[3482] امثال و حکم, جح 2 ص 1027. 

[3483] کلیات سعدي (گلستان). ص 49. 

[3484] دیوان نظامي گنجوي,. ص 141. 

[ 5 348 ] خسرونامه عطار, ص‌ 29 

[3486] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 297. 

[3487] کلیات سعدي (غزلیات). ص 470. 

[3488] کلیات سعدي (بوستان). ص 208 و 23. 
[3489] دیوان لامع. ص 242. 

[3490] دیوان (سعادت‌نامه), شیخ محمود شبستري, ص. 
[3491] دیوان ناصرخسرو. ص 183. 

[3492] کلیات دیوان شمس تبريزي. ص ددد. 
[3493] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 470. 

[3494] رباعیات ابوسعید ابوالخیر. ص 2. 

[3495] کلیات دیوان شمس تبريزي. ص 1397. 
[3496] دیوان غزلیات خواجه حافظ شيرازي. ص 81<. 
[3497] کلیات سعدي (غزلیات). 

[3498] کلیات دیوان صائب تبريزي, ص 591 و 736. 
[3499] دیوان غزلیات حافظ. ص 416. 

[3500] دیوان مثنوي طاقدیس. ص 80 و 40. 

[3501] امثال و حکم, ج 1 ص 18 و 199 و 200. 
[3502] دیوان لامع. ص 201. 

[3503] دیوان عمان ساماني, ص 16. 

[3504] امثال و حکم, جح 3, ص 1272 و 1344 و 1346 وج 1, ص 187. 
[3506] دیوان رفعت سمناني. ص 486. 

[ 35007 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 22 

[3508] دیوان ملك‌الشعراء تبريزي, ص 324 و 323. 
[3509] رباعیات ابوسعید ابوالخیر. ص <10. 


[3510] دیوان اقبال لاهوري. ص 312. 

[3512] دیوان سنايي غزنوي. ص 118 1. 

[3 31 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 119 

[3514] لفت‌نامه دهخدا, ص. 

[3515] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 123. 
[3516] منطق‌الطیر. ص 4 و 149 و 245. 

[3517] امثال و حکم, ج 2 ص 645 وج 3, ص 1271. 
[3518] کلیات شمس تبريزي. ص 49 و 37د. 

[3519] دیوان جامي. ص 77<. 

[3520] دیوان الهي قمشه‌اي. 

[3521] کلیات سعدي (گلستان), ص 215. 

[3522] کلیات سعدي (غزلیات), ص 434 و 439. 
[3523] کلیات دیوان صائب تبريزي. ص 122. 

[3525] لغت‌نامه دهخدا (تحفه العراقیین امثال الحکم), جح 1, ص 35 د. 
[3526] امثال و حکم, جح 2 ص 1051 و 740 و 795 و 702 و 1052 و 
71 

[3528] امثال و حکم, ج 4 ص 1963 و 1722 و 1901. 
[3529] کلیات سعدي (بوستان),. ص 250. 

[3530] دیوان مثنوي معنوي, د 1, ص 59 ود 2 ص 91. 
[3531] امثال و حکم, ج 2 ص 390ظ. 

[3532] دیوان اقبال لاهوري. ص 191. 

[3533] دیوان شهریار. جح 2. ص 1049. 

[3534] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 913. 

[3535] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 362 و 361 و <13 و 111 و 467. 
[3536] کلیات سعدي (بوستان),. ص. 

[3537] کلیات دیوان شمس تبريزي, ص 235. 

[3538] دیوان لامع. ص 281. 

[3539] دیوان شاهنامه فردوسي, ص 430, ج د3. 
[3540] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 221. 
[3541] حدیقه الشعراء جح 1 ص 37د. 

[ 3542 ] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 102 و 43 
[3543] دیوان حدیقه‌الحقیقه. ص 61 و 63. 

[3544] حدیقه الشعراء, جح 1, ص 163. 


[3545] دیوان گلشن راز ص 80. 

[3546] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 172. 
[3548] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 95. 
[3549] دیوان لامع, ص 189. 

[3550] دیوان عطار, ص 452 و 278. 

[ 3552 ] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 104 

[3553] دیوان رفعت سمناني, ص 270 و 92 و 39. 
[3554] گلزار ادب. ص 156. 

[3555] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 369. 

[3556] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 393. 

[ 7و ] دیمان اش‌هاید ض 172 

[3558] دیوان فیض کاشاني, ص 190 و 191. 
[3559] دیوان منطق‌الطیر, ص 162 و 134 و 197. 
[3560] دیوان صور معاني, ص 34. 

[3561] دیوان لامع, ص 272 و 198 و 440 و 282 و 272 و 441. 
[3562] دیوان اشعار هاتف اصفهاني, ص 89. 
[3563] دیوان رفعت سمناني, ص 370 و 509. 
[3564] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 356 و 161 و 156 و 1321. 
[3565] حدیقه‌الشعراء ج 1. ص 369. 

[ 3567 ] دیوان صور معاني, ص‌ 73. 

[3568] دیوان فیض کاشاني. ص 34 و 120. 
[3569] فرهنگ تلمیحات. ص 352. 

0 تا ات اعدا عرص مد 

[3571] دیوان عطار نيشابوري, ص 261 و 296. 
[3572] فرهنگ معین. 

1 ]وان ضور معاتنضی 206 

[3575] دیوان شمس تبريزي, 1319 و 79 و 872. 
[3576] دیوان جامي, ص 12. 

[3577] کلیات سعدي (غزلیات), ص 480. 

781 35 ] وان حافظ (حظیب ا: صن 10 

[3579] لغت‌نامه دهخداء ص 1<61. 

[3580] دیوان حافظ (خطیب), ص 294. 


35821 آنفنوان نشحه بماتیء.ص 169 

[3583] کلیات سعدي (بوستان). ص 340. 

[3584] دیوان مثنوي معنوي, د 4 ص 238. 
[3585] دیوان اقبال لاهوري, ص 64. 

[ 386 ] دیوان شمس تبريزي ص 11219 

[3587] دیوان مثنوي معنوي, ص 164, د د3. 

او ها دیمان تظامی که عرص 9و6 

[3589] کلیات سعدي (بوستان), ص 289. 

[3591] دیوان لامع, ص 475. 

921 وان منطو الطیر ص 114 

[3593] دیوان لامع. ص 320 و 441 و 202 و 345. 
[3595] لغت‌نامه دهخدا, ص 22<. 

[3596] خسرونامه عطار. ص 47. 

[3597] امثال و حکم, ج 1, ص 144 و 244 و 28 و 1 وج 3, ص 1188. 
[3598] کلیات سعدي (بوستان), ص 333 و 34د. 
[3599] امثال و حکم. ج 2. ص 1071. 

[3600] فرهنگ تلمیحات. ص 127. 

[ 3601 ] دیوان رفعت سمناني, ص 223. 

[3602] سعادت‌نامه. ص 149. 

[3603] دیوان مثنوي معنوي, د 3 ص 146. 
[3604] دیوان لامع. ص 373. 

[3605] فرهنگ تلمیحات. ص 491. 

[3606] دیوان ناصرخسرو. ص 11 و 139 و 246. 
[3607] دیوان مثنوي معنوي. ص 99, د 1 و ص 2 و 4 و ص 33 و 36. 
[36081] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 4 2. 

[3609] کلیات سعدي (گلستان), ص 175. 

[3610] مثنوي مولوي. 

3611 امثال و حکم, ج 4 ص 1948. 

[3612] فرهنگ معین, جح 3, ص 3958 و 4132. 

ا کم دا دیوان لام ی 197 

[3614] امثال و حکم, ج 4 ص 1998 و 1996 و ج 2. ص 30 7. 
[3615] لغت‌نامه دهخدا, ص 2106. 

[6 361 ] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 93. 


[3617] دیوان عطار. ص 291. 

[3618] دیوان ملك‌الشعراء بهار, ص 418. 

[3619] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 300 و 424. 

[36201] دیوان مثنوي معنوي. ص 91, د 2. 

[3621] کلیات سعدي (گلستان), ص 176. 

[3622] دیوان نظامي گنجوي. ص 621. 

[3623] دیوان جامي, ص 26. 

[3624] دیوان صور معاني, ص‌ و19 

[3625] امثال و حکم, ج 4 ص 1762. 

[3626] فرهنگ تلمیحات. ص 562. 

[ 3627 دیوان اقبال لاهوري. ص <85د. 

[3628] لغت‌نامه دهخداء ص 403. 

[3629] کلیات سعدي (گلستان), ص 159. 

26201 ] دیوان اشعار آمام غعتتی, زره ارض 92 

36221] دیوان اشعار امام خفيني. (ره)/ هن 235 و262 
[3633] دیوان نظامي گنجوي, ص 13 و 14. 

[3634] امثال و حکم, ج 1, ص 27 وج 2 ص 1023. 
[3635] دیوان لامع, ص 234 و 165 و 135 و 134 و 131. 
[3637] شاهنامه فردوسي. 

[3638] لغت‌نامه دهخدا, ج 1, ص 24. 

[3639] کلیات سعدي (بوستان), ص 309. 

[1 3640 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 201 

[3641] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 387. 

[3642] فرهنگ معین, ج 3, ص 2902 وج 4ص 4558 و 4851. 
[3643] امثال و حکم, ج 2, ص 644 و 627 و 577. 
[3644] فرهنگ تلمیحات. ص 158. 

[3645] امثال و حکم, ج 2, ص 611 و 820 و 773 و 876 و 576. 
[3646] فرهنگ صباء ص 480. 

[3647] امثال و حکم, ج 2, ص 730 و 1134 و 1033 و 901 و 883 و 
۶2۸2 و 915 و 912 و 644 و 901 و 1157 و 0۵79. 
[3648] دیوان عطار نيشابوري, ص 270. 

[3649] امثال و حکم, ج 2 ص 603 و 1073 و 1033. 
[3651] دیوان رجاء اصفهاني, ص 166. 


[30652] شاهنامه فردوسي ص 107 
[3653] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 411. 
[3654] لغت‌نامه دهخدا, ص 354. 
[3655] امثال و حکم, ج 2 ص <92. 
[3656] فرهنگ معین, ج 1. ص 94. 
[3657] دیوان فیض کاشاني. ص 224 و 189. 
[3658] امثال و حکم, ح 1, ص 101 و 10. 
[3659] امثال و حکم, ج 1 ص 5 و 4 و 10 و 101 و 247. 
[3660] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 40. 
[3661] لغت‌نامه دهخدا. ص 2580. 
[3662] دیوان صور معاني. ص 208. 
[3663] دیوان شيخ‌بهايي,. ص 124. 
[3664] دیوان لامع. ص 237. 

[3665] کلیات سعدي (گلستان), ص 164. 
[3667] دیوان صائب تبريزي. ص. 

[3668] امثال و حکم, جح 2 ص 691 و 721 و 718 و 966. 
[3669] کلیات سعدي (گلستان), ص 125. 
[3670] شاهنامه, ج 3, ص 430 و 431. 
[3671] کلیات سعدي (بوستان). ص 264. 
[3672] امثال و حکم, جح 1, ص 199. 
[3673] کلیات سعدي (بوستان), ص 3<5. 
[3674] دیوان عطار نيشابوري. ص 438. 
[3675] کلیات سعدي (گلستان). ص 109. 
[3676] رباعیات ابوسعید ابوالخیر. ص 19. 
[3677] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 175. 
[3678] دیوان فیض کاشاني. ص 48. 
[3679] دیوان جامي. ص 121 و 206. 
[3680] کلیات سعدي (بوستان), ص 83د. 
[3681] رباعیات باباطاهر. ص 114. 
[3682] دیوان شمس تبريزي. ص 990. 
[3683] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 292. 
[3684] کلیات سعدي. 

[3685] دیوان مثنوي معنوي. ص 12. 
[3686] دیوان لامع. ص 566 و 370ظ. 


[3688)] دیهان اشعار لامع.ص 203. 
[3689] دیوان شهریار جلد ۰2 ص 1075. 

وا یه ما و 2 

36921 ] دیفان نظامی کتجمعم 101 

[3693] لفت‌نامه دهخدا. 

[3694] لغت‌نامه دهخدا, ص 188. 

[ 695 2] دیهان عنظه الطیر.. ص ,301 

[3696] دیوان نظامي گنجوي, ص 763. 

[3697] کلیات صائب تبريزي, ص 129 و 168. 

[3698] دیوان لامع, ص 261. 

[3699] دیوان جامي, ص 796 و ص 18. 

00 ان ای سر ری 2 و و3 

[ 3701 ] لفت‌نامه دهخدا, ص‌ 39 1. 

[3702] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 405 و 92 و 222 و 319 و 100. 
[3703] لغت‌نامه دهخدا, ص 203. 

[3704] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 121 و 428. 

[3705] دیوان اقبال لاهوري. ص 481. 

[3706] خسرونامه, ص 286 و 387. 

[3707] لفت‌نامه دهخدا, ص. 

[3708] شاهنامه فردوسي. 

7091 ]وان کلیات مس ررض 159 
رداص و12 

[3711] دیوان انوري, ج 2 ص 38د. 

17121 ]ان تضور معانیدض 6264 208 و 1و گم 
[3713] دیوان لامع. ص 314. 

[3714] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 445. 

[37151] دیوان فیض کاشاني. ص 24. 

[3716] فرهنگ معین, ج 4, ص 4550. 

[3717] امثال و حکم, ج 2 ص 836 و 646 و 845 و 612 و 783 و 
935 

رها مرا را مخ ی 02 
19 37 ]دیهان وفحشی تا فقیءاص 200 و 99 

[3720] دیوان نظامي گنجوي, ص 107 و 108. 

[3721] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 173 و 1437. 


زرا وان فتظی الظی ص 101 

241 فنوان ساباطاهن .ی 

[3725] مثنوي معنوي, د 5, ص 316 و د 4 ص 359. 
[3726] دیوان اشعار امام خمینن (ره), ض 196 
1 27 وان ود فاص 4 

721 2] دیوان زاره :1 96 

[ 3729 ] خسرونامه‌ي عطار, ص‌ 223 

7301 3] دیوان شعس تبریزی: صن 236 

[3731] مثنوي و معنوي, ص 90, د 2. 

[3732] فرهنگ معین, ج 4, ص 4718. 

[3734] امثال و حکم, ج 2, ص 924. 

[3735] دیوان ملك‌الشعراء بهار, ص 285. 
[3736] دیوان فیض کاشاني, ص 35. 

وان آنوسمعهند اس لش 

ال مج 1 هن 1 

فنوای تطاضی کتجهعض 1 
[3741] شاهنامه فردوسي. ص 499. 

[ 2 وان تا تخس ور .117 

[3743] کلیات سعدي (گلستان), ص 7ظ1. 
[3744] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 88. 
[3745] فرهنگ صباء ص 158. 

[3746] کلیات سعدي غزلیات, ص 543 و 411. 
[ 377 لفت نامه دهحدار ض 995 (بهنقل اصال هکم 
[3748] دیوان شهریار, ج 1, ص 681 و 682. 
3791 کلیات اشفا هرارش یی ی 160 موش و کس 
[3750] کلیات اقبال لاهوري, ص 74. 

32511 دیمان سای غر بیصن 510 

521 دیدان عطار تشایوریءص 256 
[3753] مثنوي معنوي, د 1, ص د. 

[3754] فرهنگ معین, ج 1, ص 94. 

[3755] دیوان شمس تبريزي. ص 1369. 
[3756] دیوان شیخ بهائي, ص 171. 

[3757] دیوان مثنوي معنوي. ص 117. 

[37581] دیوان صور معاني, ص‌ 73. 


[3759] دیوان فروغي. ص 99. 

[3760] دیوان مثنوي معنوي. 

[3761] شمس تبريزي, ص 228. 

[3762] دیوان مثنوي معنوي. ص 140, د د. 

[3763] دیوان نظامي گنجوي, ص 376. 

[3764] دیوان حافظ (خطیب), ص 252. 

[3766] کلیات سعدي (غزلیات), ص ۵52. 

[3767] کلیات سعدي (گلستان). ص 98. 

[3768] لغتنامه‌ي دهخداء ص 101, ج 2. 

[3769] دیوان ناصرخسروء. ص 19. 

[3770] کلیات سعدي (گلستان), ص 113. 

[3771] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 311 و 310 و 392. 
[3772] دیوان کلیات صائب تبريزي. ص 262 و 430 و 169. 
[3773] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 523 و 423 و 397. 
[3774] شاهنامه فردوسي. ص 18 و 513 و 48. 
[3775] دیوان شيخ‌بهايي,. ص 167. 

[3776] دیوان ناصرخسرو. ص 12 و 33. 

[3777] دیوان نظامي گنجوي, ص 627. 

[3778] دیوان حدیقه‌الشعراء ج 3, ص 1683. 

[3779] امثال و حکم, جح 3. ص 1253 و 1214 و 1315 وج 1 ص 01 و 
02 

[3780] کلیات سعدي (بوستان), ص 33د. 

[3781] کلیات سعدي (گلستان). ص 35. 

[3782] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 481 و 472 و 503. 
[3783] دیوان ناصرخسروء. ص 10. 

1 لفت‌نامه دهخدا. 

[3785] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 76<. 

[86 37] ناصرخسرو. ص 101. 

[3787] فرهنگ صباء ص 800. 

[3788] منطق‌الطیر. ص 42. 

[3789] گلستان سعدي. 

[3790] منطق‌الطیر. ص 219 و 206 و 195 و 173 و 226. 
[3791] دیوان وحشي بافقي. ص <د. 

[3792] منطق‌الطیر. ص 1<3. 

37931 لفت‌نامه دهخدا. 


[3794] دیوان وحشي بافقي. ص 440. 

3795 شیوان فیض کاشانیرضن 227 

[ 3797 ] لغتنامه دهخدا, ص‌ 60893 

[3799] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 70 و 1189. 

011 دیمان اقبال لاهویه ض ۵1 

[3802] دیوان ملاهادي سبزواري. ص 27. 

[3803] خدیقه الشعراع ج 1 ص:101 وخ رن 1589 وج 1ص 360 
[3807] دیوان وحشي بافقي, ص 442 و 463. 

[3808] کلیات تفدی ( کلستان ارض 39 و و 

[3809] دیوان شيخ‌بهائي, ص 168. 

[3810] دیوان ملك‌الشعراء بهار, ص 515 و 511 و 506 و 399 و 405 و 
5 و 504 و 514. 

8 و 342. 

[3813] دیوان لامع, ص 409 و 509. 

[3814] دیوان شهریار, ج 2, ص 1164. 

[5 381 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 1119 

[3916] خسرمنامه‌ی عطار.ص :85 

[ 317 کلبات فد (کلستان از ی 90 1 

916 3 دهان ایض 112 

[3819] دیوان اقبال لاهوري, ص 418 و 417. 

[ 3820] کلیات صائت تبریزقء.ض 7وو ج 2و 1۵ و 799 و 168 و 
909 

[ 3821 ] دیوان صور معاني, ص‌ 74 دیوان عطار ص 50 

[3822] دیوان خاقاني, ص 327. 

[3823] دیوان فیض کاشاني, ص 4. 

39241 ذنوان رففت فاص 49و 277 

[51 382 ] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 22 

[3826] کلیات سعدي (گلستان), ص 40. 


ان وت تسا ی 5 22 

[3828] دیوان فرهنگ صباء ص 899. 

[3829] امثال و حکم, ج 4, ص 1795 و 1846. 

39901 ] کات سعدی (غرلات ادص 32و 

[3831] کلیات صائب تبريزي. ص 321. 

[3832] دیوان جامي. ص 268. 

[3833] کلیات صائب تبريزي. ص 164. 

30341 کیوان نوی نویر ض. 132 و 20و و 342 

[ 3835] کلیات سعدي (غزلیات), ص 568. 

3861 دنوان زجاء اضفهانی, ض 171 و 5و2 و 175 

[3838] کلیات شمس تبريزي؛ ص 336. 

[3839] دیوان جامي. ص 440. 

[3840] دیوان شيخ‌بهايي, ص 153. 

]3841 [ 

دیوان ناصر خسرو, ص‌ 19 و 23 

کلیات شمس تبريزي, ص 336 

وان خافت ری 110 

دیوان شيخبهايي, ص 153 ۱ ِ 
(انسان صبور بدون ظفر و پيروزي نخواهد بود گرچه دیر بدست اید) 
مولوي: 

ور تو اشكالي بكلي و حرح 

صبر کن کالصبر مفتاح الفرح 

باز با خود گفت صبر اولي‌تر است 

صبر با مقصود زو تر رهبر است 

گفت لقمان صبر هم نیکو دمي است 

کوهام و دافم هر حا عمی است 

صبر را با حق قرین کرد اي فلان 

آخر «و العصر» را آگه بخوان 

صد هزاران کیمیا حق افرید 

کيميايي همچو صبر ادم ندید 

صبر ارد ارزو راني شتاب 

صبر کن والله اعلم بالصواب **زیرنویس <دیوان مثنوي معنوي. ص 539 و 
77 

[3842] کلیات سعدي (بوستان), ص 340 و 266 و 264 و 251. 
[3843] امثال و حکم, ج 2, ص 655. 


[3844] امثال و حکم, ج 1 ص 50 وج 2 ص 655. 
[3845] کلیات صائب تبريزي, ص 389. 

[3846] دیوان خواجه حافظ شيرازي (خطیب رهبر)؛ ص 675. 
[ 7 دیوان عمان ساماني. ص 0۵7. 

[3848] دیوان لامع. ص 565 و 583. 

[3849] دیوان آذر بيگدلي, ص 285. 

[3850] فرهنگ معین, ج 4 ص 4607. 

[3851] فرهنگ تلمیحات. ص 415. 

[3852] دیوان لامع. ص 362. 

[3853] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 156. 
[3854] دیوان وحشي بافقي. ص 408. 

[3855] دیوان عمان ساماني. ص 97. 

[3856] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 66. 
[3857] دیوان شهریار ج 2 ص 1166 و 1169. 
[3858] دیوان فیض کاشاني. ص 114. 

[3859] مثنوي و معنوي مولوي, دفتر هشتم. ص 354. 
[3860] دیوان ناصرخسرو: ص 178. 

[3861] دیوان ملك‌الشعراء بهار ص 499 و 147 و 503. 
[3862] مثنوي معنوي مولوي, دفتر اول. ص 6. 
[3863] دیوان انوري, ج 2 ص 692. 

[3864] دیوان صور معاني, ص 258. 

[3865] فرهنگ معین, ج 1. ص 741. 

[3866] دیوان فیض کاشاني. 

[3867] دیوان سنايي غزنوي, ص 1115. 

[3868] دیوان ملك‌الشعراء بهار ص 121. 

[3869] امثال و حکم, ج 3, ص 1328. 

[3870] کلیات سعدي (بوستان). ص 326. 

[3871] کلیات سعدي (گلستان), ص 93. 

[3872] کلیات صائب تبريزي, ص 168 و 776. 
[3873] امثال و حکم, ج 2, ص 1099. 

[3874] دیوان انوري, جح 2 ص 586. 

[3875] دیوان شیخ محمود شبستري (گلشن‌راز).ص 91. 
[ 3877 ] دیوان صدر معاني, ص‌‌ 00 2. 

[3878] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 369. 

[3879] دیوان لامع. ص 236. 


[3880] امثال و حکم, ج 1. ص <4. 
[3881] لفت‌نامه‌ي دهخدا, ص 94. 
[3882] دیوان ناصرخسرو. 
[3883] کلیات سعدي (گلستان), ص 166 و 119,غزلیات 460. 
[3884] دیوان مثنوي معنوي. ص 88 و 139 و 56 و 191. 
[3885] کلیات سعدي (گلستان). ص 178 و 32 و 112. 
[3886] کلیات سعدي (غزلیات). ص 80<. 
[3887] شاهنامه فردوسي ص 430. 
[3888] لغت‌نامه‌ي دهخداء, ص 77. 
[3889] امثال و حکم, جح 2 ص 82< و 933. 
[3890] دیوان وحشي بافقي. ص <05د. 
[3891] گلزار ادب, ص 134. 
[3892] دیوان عطار نيشابوري. ص 12. 
[3893] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 406 و 121 و 115 و 114 و 407. 
3941 لفت‌نامه دهخدا. 
[3895] 
دیوان عطار نيشابوري, ص‌‌ 12 
دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 406 و 121 و 115 و 114 و 407 
یت دهخدا) 
*«#یله - 
*توان سحکمت 192 
##متن < 
مرگ و زندگي 
و لا یستقبل یوما من عمره الا بفراق آخر من اجله 
(هیچ روزي, از عمر, فرانمي‌رسد, جز آنکه روزي, از عمر آدمي, از دست 
رفته است) 
حافظ: 
بیدار شو اي خواجه که خوش خوش بکشد 
حمال زمانه رخت از خانه‌ي عمر 
مفرد همداني: 
غافل مشو که عمر تو بر باد مي‌رود 
بر رخش عمر هر نفسي تازیانه ایست 
حافظ: 
مرا در منزل جانان چه امن و عیش چون هر دم 
جرس فریاد مي‌دارد که بر بندید محملها **زیرنویس علفت‌نامه دهخدا, 
حافظ. 


[ 9 هدیدان ام کجویر ض ها 

| 

[3898] دیوان لامع. ص 450 و 444 و 331. 

اه وان ات 6 

00 ات اخه ص 254 

[3901] کلیات سعدي (غزلیات), ص 14<. 

[3902] مثنوي معنوي, ص 167 و 27 و 371 و 0ظ. 
[3903] دیوان حاج ملاهادي سبزواري. ص 41. 
نامر 7 

[3905] سعادتنامه, ص 236. 

[3906] دیوان صور معاني, ص 272 و 273. 

[ 9 ال که ار و2 و 1 25 

[3908] امثال و حکم, ج 2. ص 813 و 907 و 765 و 853 و 647 و 686 
و 853. 

اس و 

[3910] دیوان حدیقه الحقیقه, ص ۵39. 

[ 3911 ] خسرونامه عطار, ص‌ 95 

[3912] دیوان حدیقه‌الحقیقه. ص 468 و 426 و 6۵40. 
[3913] لفت‌نامه‌ي دهخدا, ص 703. 

وان اسان اضام خشی سان سم و 
[3915] شاهنامه فردوسي ص 73 3 4. 

[3916] کلیات سعدي (بوستان),. ص 214 و 320. 
هالک حبص 10 

۱9 کلیات منفدی مسا ام 6 

39191 ] کلیات سعوی ۱ کلستان ارص: 196 و98 و 29 
[3920] شاهنامه فردوسي, ص 418 ج 1 وج 3 ص 440 وج 4 ص 300د. 
[3921] لغت‌نامه‌ي دهخداء ص 434. 

92 ال هکرس میص 949 و3022 
[3924] کلیات صائب تبريزي, ص 791 و 792. 

[ 925 ]وان ملع راء بعار ی 460 

[39261] لفت‌نامه دهخدا. 

[3928] شاهنامه فردوسي ص 19 و 02 

39501 کنات دی (وسان ای قووای #و و 


[3931] دیوان مثنوي معنوي, ص 129. 

[3932] کلیات صائب تبريزي. ص 614 و 248. 
[3933] دیوان فیض کاشاني. ص دد. 

[3934] دیوان لامع. 

[ 3935] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 172 و 246. 
[3936] لغت‌نامه دهخدا, ص 845 و 201. 

[3937] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص <9 و 147 و 249 و 450. 
[3938] دیوان سنايي غزنوي. ص 81 د. 

[3939] کلیات صائب تبريزي. ص د3د. 

[3940] لفت‌نامه‌ي دهخدا, ص 387. 

[ 3941 ] دیوان مثنوي معنوي. ص 119 و د ۷ ص‌ 03. 
[3942] کلیات سعدي (بوستان). ص 279. 

[39453] امثال و حکم. # ِ ص 0د. 

[3945] دیوان لامع. ص 190. 

[3946] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 246. 

[ 3947] دیوان لامع. ص 283 و 166. 

[3948] شاهنامه فردوسي ص 99 

[3949] دیوان مثنوي معنوي. ص 376. 

[3950] دیوان ناصرخسروء ص 18. 

[3951] کلیات خمس حکیم نظامي گنجوي, ص 856. 
[3952] دیوان شیخ بهائي (ره). ص 132. 

[3953] دیوان کامل جامي. ص 704. 

[3954] دیوان اوحدي كرماني. ص 1<6. 

[3955] امثال و حکم, جح 2 ص 1134 و 744 و 647 و 893 و 684 و 
912 

[3956] فرهنگ صباء ص 235. 

[3957] دیوان وحشي بافقي. ص 396. 

[3958] دیوان لامع. ص 435 و 191 و 270. 

[3959] کلیات خمسه حکیم #9 که ص 1045. 
[3960] دیوان مثنوي معنوي, ص 39 و 38. 

[3961] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 10<. 

[3962] دیوان فیض کاشاني. ص 121. 

[3963] رباعیات ابوسعید ابوالخیر. ص 2<. 

[3964] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 360. 
[3965] دیوان شمس تبريزي. ص 481 و 987. 


[3966] کلیات سعدي گلستان. ص 185. 

[3967] دیوان لامع. ص 154 و 249 و 614 و 241 و 43د. 
[3968] دیوان فیض کاشاني. ص 180 و 137. 

[3969] امثال و حکم, ج 2 ص 909 و 657 و 1075 و 822 و 645 و 
4 و 640 و 855 و 1074 و 1075. 

[3970] دیوان اوحدالدین كرماني. ص 692 و 78 د. 

[3971] دیوان سنايي غزنوي. ص. 

[3972] کلیات صائب تبريزي. ص 179 و 776. 

[3973] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 170. 

[3974] دیوان مثنوي معنوي. ص 43 و 4 و 2. 

[3975] کلیات صائب تبريزي. ص 346 و 342 و 584 و 760 و 243 و 
58 و 134 و 244. 

[61 397 ] دیوان رفعت سمناني, ص‌ 22 

[3977] رباعیات ابوسعید ابوالخیر. ص 12 و 8. 

[3978] امثال و حکم, ج 2 ص 689. 

[3979] رباعیات ابوسعید ابوالخیر. ص 5 7. 

[39801] امثال و حکم, ج 2 ص 53ه. 

[3981] فرهنگ معین, ج 2, ص 1500. 

[3982] فرهنگ تلمیحات. ص 570. 

[3983] امثال و حکم, ج 4 ص 1741 وج 2 ص 616 و 634 و 907. 
[3984] حدیقه الشعراء, جح 1, ص 140 و 668 و 1285. 

[3985] امثال و حکم, ج 2 ص 1000 و 1154 و 1164 و 1167. 
[3986] دیوان انوري, ج 2 ص 580 و 602. 

[3987] دیوان رفعت سمناني. ص 449. 

[3988] لغت‌نامه دهخدا, ص 845 و 499. 

[3989] دیوان صور معاني, ص‌ 43 و 1199 

[3990] لغت‌نامه‌ي دهخدا, ص 85 و 95. 

[3991] کلیات سعدي (گلستان), ص 99 و 105 و 67. 

[3992] دیوان فروغي. ص 131. 

[3993] لغت‌نامه‌ي دهخدا. ص 424 و 3106. 

[3994] کلیات صائب تبريزي. ص 274 و 27. 

[3995] امثال و حکم, ج 2 ص 765 و 766 و 9888. 

[3996] دیوان ناصرخسروء ص 2<. 

[3997] کلیات سعدي (گلستان). ص 159. 

[3998] دیوان لامع. ص 204 و 70<. 

[3999] دیوان سنايي غزنوني. ص 1073. 


[4001] دیوان منطق‌الطیر, 170 و 256 و 173 و 171. 
[4002] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 94. 
[4003] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 428. 

[4004] دیوان فیض کاشاني. ص <ظ255. 

[4005] دیوان فروغي, ص 187. 

[4006] رباعیات باباطاهر. ص 4. 

[4007] کلیات سعدي (غزلیات). ص 280 و 434و 413 و 560 و 289. 
[4008] دیوان شیخ بهائي. ص 173 و 168 و 133. 
[4009] گلستان سعدي (بوستان),. ص 356. 
[4010] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 85 2. 
[4011] بوستان سعدي, ص 5ظ3 و 387. 

[4012] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 412 و 418. 
[4013] کلز از ادب. ص 0۵36. 

[4014] دیوان لامع. ص 23<. 

[4016] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 267. 
[4017] کلیات صائب تبريزي. ص 804 و 36 7. 

[8 1401 کلیات سعدي (غزلیات),. ص 411. 
[4019] دیوان صائب تبريزي, ص 171 و 186. 
[4020] دیوان فیض کاشاني. ص 181. 

[4021] دیوان کامل جامي. ص 21. 

[4022] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 82 7. 

[4023] دیوان صائب تبريزي. ص 430 و 390 و 36 7. 
[40241] دیوان صور معاني, ص‌‌ 665 2. 

[4025] دیوان عطار نيشابوري,. ص 261. 

[4026] کلیات صائب تبريزي, ص 244 و 245. 
[4027] کلیات خمس حکیم نظامي گنجوي, ص 80. 
[4028] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 83 1. 
[4029] کلیات سعدي (غزلیات). ص 442. 
[4030] شاهنامه فردوسي. 

[4031] کلیات صائب تبريزي, ص 902 و 134. 
[4032] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 279 و 00ظ. 
[4033] زار ادب. ص 316ظ. 

[4034] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 01< و 03ظ. 
[4035] شاهنامه, ج 4, ص 503. 


[40361] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 120 

[4037] کلیات سعد (کلستان ابص 3 

[4038] خسرونامه عطار, ص 259. 

[4039] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 0 

[4040] مثنوي و معنوي. ص 11. 

[4041] شاهنامه فردوسي, ص 431, ج 3. 

[4042] گلزار ادب, ص 136. 

[4043] کلیات دیوان حکیم نظامي گنجوي,. ص 147 و 335 و 963 و 
94 

[4044] کلیات دیوان صائب تبريزي, ص 614 و 623. 
[4045] دیوان نظامي گنجوي, ص 621. 

[4046] دیوان حدیقه‌الشعراء ج 3, ص 1973. 
[4047] گلزار ادب, ص 284. 

را ات آنجسعیی ای ااخیر تفت و9 

[4050] امثال و حکم. ج 2 ص 1054. 

[4052] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 907. 

[4053] فرهنگ معین, جح 1, ص 963. 

[4054] فرهنگ عمید, ج 1 ص 795. 

[4055] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 439. 

[4056] حدیقه‌الشعراء ج 1, ص 555. 

[4057] دیوان لامع, ص 270. 

[4058] فرهنگ معین, ج 4, ص 4901. 

[4059] فرهنگ صباء ص 149. 

[4060] ملك‌الشعراء بهار, ص 237-238 و 405 و 507. 
[4061] شاهنامه فردوسي. ص 13د. 

[4062] دیوان لامع, ص 433. 

[4064] امثال و حکم, ج 1, ص 97. 

[4065] دیوان لامع, ص 124 و 335. 

[4066] دیوان سنائي غزنوي. ص 480. 

[4067] کلیات سعدي (غزلیات), ص 531. 

[4068] دیوان لامع, ص 171. 

[4069] دیوان عطار نيشابوري (منطق‌الطیر), ص 199. 
[4070] کلیات سعدي (بوستان), ص 365 و 370. 


[4071] لغت‌نامه دهخدا, ص 710 (باب راء). 

[ 2 407] دیوان رودکي- بکوشش دکتر خطیب. ص 3د. 
[4073] دیوان فیض کاشاني. ص دد. 

[4074] سعدي, گلستان. 

[5 407] کلیات اشعار شیخ بهائي. ص 81 و 3. 

[4076] دیوان کامل شیخ بهائي. ص 10. 

[4078] کلیات سعدي (گلستان), ص 83. 

[4079] کلیات سعدي (گلستان). ص 178 و 42 و 445. 
[4080] دیوان سنائي غزنوي. ص 213. 

[ 4081 دیوان عمان ساماني. ص 48. 

[4082] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 180و 62 و 237. 
[4083] خسرونامه عطار. ص 3. 

[4084] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 247 و 52 و 9د. 
[4085] دیوان عطار نيشابوري. ص 270 و 31د. 

[4087] شاهنامه, ج 3. ص 430 (قطع بزرگ) ص 431. 
[4088] امثال و حکم, ج 2 ص 740. 

[4089] کلیات صائب تبريزي. ص 47<. 

[4090] منطق‌الطیر ص 12 و 8د. 

[4091] لغت‌نامه دهخداء. ص 402. 

[4092] کلیات صائب تبريزي. ص 659 و 588 و 547 و 545 و 20<ظ و 
726 

[4093] دیوان مثنوي معنوي, ص 268. 

[4094] لغت‌نامه‌ي دهخداء, ص 171. 

[4095] کلیات صائب تبريزي. ص 963. 

[4096] کلیات سعدي (گلستان), ص 39. 

[4097] امثال و حکم, ج 2 ص 6۵52. 

40981 کلیات سعدي (غزلیات). ص 77<. 

[4099] مجموعه اثار شیخ محمود شبستري (گلشن راز), ص‌ 106 
[4100] کلیات سعدي (غزلیات). ص 10<. 

[4101] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 90. 

[4102] دیوان لامع. ص 442. 

[4103] دیوان شهریار جح 1, ص 141 و 127 و 126. 
[4104] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 441 و 398 و 351 و 188 و 160 و 
د4. 


[4105] امثال و حکم, ج 4 ص 1732. 

[4106] فرهنگ تلمیحات. ص 428. 

[4108] امثال و حکم, ج 2 ص 631 و 813. 

[ 4109 ] دیوان اشعار مثنوي طاقدیس. ص 6۵9. 

[4110] دیوان نظامي گنجوي, ص 919 و 920. 
[4111] دیوان رودكکي- بکوشش دکتر خلیل خطیب». ص د<. 
[4112] کلیات سعدي (گلستان). ص <17. 

[4113] دیوان سنائي غزنوي, ص 108. 

[4114] کلیات اشعار شیخ بهائي, ص 90. 

[4115] رودکي- بکوشش دکتر خلیل خطیب, ص 42. 
[4116] کلیات سعدي (بوستان). ص 288. 

[4117] کلیات اشعار شیخ بهائي ص 81. 

[4118] کلیات سعدي (بوستان), ص 293. 

[4119] سعادت‌نامه. 

[4120] فرهنگ معین, ج 3, ص 3908 وج 4, ص 4526. 
[4121] شاهنامه, ج 3, ص 430 قطع بزرگ چاپ وصال. 
[4122] فرهنگ معین, ج 3, ص 4121 و 3957. 
[4123] دیوان رودکي. بکوشش دکتر خلیل خطیب, ص 50. 
[4124] حدبقه الشعراء جح 3, ص 1910. 

[4125] دیوان فروغي بسطامي. ص 86 و 87. 

[4126] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 74. 

[4127] دیوان لامع, ص 212 و 620 و 620. 

[4128] دیوان آذر بيگدلي, ص 294. 

[4129] دیوان انوري, ج 2 ص 621. 

[4130] کلیات سعدي (گلستان), ص 167. 

[4131] دیوان صور معاني. ص 277. 

[4132] امثال و حکم. 

[4133] دیوان حدیقه الحقیقه, ص ۵39. 

[4134] دیوان رفعت سمناني. ص 00<. 

[4135] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 172 و 226. 
[4136] دیوان شهریار, ج 2 ص 938 و 1021. 

[4137] دیوان مثنوي طاقدیس, ص 123. 

[4138] شاهنامه, ج 4 ص 503. 

[4139] دیوان الهي قمشه‌اي. ص 940. 


[4141] دیوان لامع. ص 570 و 404 و 329 و 166 و 490 و 238. 
[4142] دیوان رفعت سمناني. ص 277. 

[4143] کلیات سعدي (غزلیات), ص 01<. 

[4144] دیوان فرخي يزدي. ص 80. 

[4145] کلیات سعدي (گلستان), ص 6۵0. 

[4146] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 164. 

[ 4147] منطق‌الطیر ص 197 و 142 و 111 و 40 و 37 و 36 و 196. 
[4148] دیوان لامع. ص 175 و 216 و 143 و 176. 
[4149] دیوان باباطاهر همداني. ص 81 و 28 و 52. 
[4151] شاهنامه فردوسي, ج 1, ص 107. 

[4152] دیوان نظامي گنجوي. ص 34. 

[53 41] دیوان کلیات شمس تبريزي. ص 3 2. 
[4154] دیوان منطق‌الطیر. ص 246. 

[4155] فرهنگ تلمیحات. ص 438 نقل از گلشن راز. 
[6 415] دیوان اشعار امام خميني (ره). ص 48. 
[4157] کلیات صائب تبريزي. ص 787 و 762 و 764 و 567 و 244 و 
63 و 791. 

1581 دیوان لامع. ص‌ 3 و 177 و 213. 

[4159] دیوان آذر بيگدلي, ضص 372 

[4160] دیوان لامع. ص 6۵16. 

[4161] رباعیات ابوسعید ابوالخیر. ص 22. 

[4162] دیوان شهریار. جح 2. ص 1148. 

[4163] دیوان اقبال لاهوري. ص 106. 

[4164] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 190. 

[4165] دیوان کامل جامي. ص 268. 

[4166] کلیات سعدي (بوستان), , ص 264 و 320. 
[4167] دیوان نظامي گنجوي. 

[4168] دیوان آذر بيگدلي, ص 204. 

[41069] لفت‌نامه دهخدا. 

[4170] امثال و حکم, جح 3, ص 1382. 

[4171] دیوان سنائي غزنوي. ص 587 و 592 و 93د. 
[4172] دیوان انوري, ج 2 ص 528 و 6۵59. 

[4173] کلیات سعدي (گلستان). ص 103 و 104. 
[4174] دیوان وحشي بافقي. ص 404. 

[4175] کلیات سعدي (گلستان). ص 177. 


[6 7 41] صائب تبريزي, ص 197. 

[4177] فرهنگ صباء ص 681. 

[4178] امثال و حکم, جح 2 ص 795 و 651 و 1120 وج 4 ص 1996 و 
ج 2 ص 964 و 6۵62. 

او یاه ده ار ام تا ات و 
[4182] دیوان مثنوي معنوي. ص 28. 

[4183] دیوان لامعء ص 269. 

0141 کلیات دیوان صائب تبريزي, ص 393. 

[ 4185] کلبات شسعدی (بوستان ). ص 345 

[4186] امثال و حکم, ج 2, ص 955 و 654 و ج 4 ص 1715. 
[ 87 41] لفت‌نامه دهخدا, ص‌ 60 

[4188] کلیات سعدي (بوستان), ص 358 و 352 و 344 و 310 و 319 و 
و و 210 

[4189] دیوان شیخ بهائي. ص 172. 

[4190] دیوان فیض کاشاني. ص 272 و 3د. 
[4191] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 73<. 

[4192] دیوان رجاء اصفهاني. ص 144. 

[4194] دیوان صور معاني, ص 255 و 251. 
[4195] راز ادب. ص 6۵27. 

41961 لفت‌نامه دهخدا. 

[4197] دیوان اقبال لاهوري, ص 30. 

[4198] دیوان ملاهادي سبزواري. ص 65 و 64. 
[4199] فرهنگ معین. 

[4200] منطق‌الطیر ص 237 و 223 و 221 و 238. 
[4201] شاهنامه فردوسي, ج 3, ص 430. 

[4202] امثال و حکم, ج 1, ص <19. 

42031 وان کلیات شسشن تیربریضن 19 3 
[4204] کلیات سعدي (گلستان), ص 143. 

[4205] دیوان ملك‌الشعراء بهار, ص 498. 

[4206] دیوان لامع ص 296. 

[4208] دیوان ملك‌الشعراء بهارد ض 275 

4209 ]وان رجاء اضفهمانن..ضن 196 و 21 


[4210] امثال و حکم, ج 2 ص 678 و 681 و 1168 و 1087. 
[4211] دیوان لامع. ص 118. 

[ 12 42] دیوان صور معاني, ص‌ 209 

[4213] فرهنگ معین, جح 3, ص 2789. 
[4214] گلستان سعدي. 

[4215] دیوان فرهنگ صباء ص 757 و 758. 
[4216] دیوان لامع. ص 314. 

[4217] کلیات شمس تبريزي, ص 193. 
[42181] دیوان شهریار. ج 2. ص 1164. 
[4219] دیوان لامع. ص 217. 

[4220] دیوان سید حسن غزنوي. ص 343. 
[4221] دیوان صور معاني. ص 186 و 187. 
[4222] لفت‌نامه دهخدا, ص. 

[4223] لغت‌نامه دهخدا (ابوالفتوح). ص 703. 
[4224] کلیات سعدي (غزلیات). ص 1447. 
[4225] دیوان ناصرخسروء. ص 17 و 307. 
[4226] دیوان شهریار. ج 1. ص 97. 

[4227] دیوان رباعیات اوحدالدین كرماني. ص 113. 
[4228] دیوان لامع. ص 493. 

[ 4229 دیوان فیض کاشاني. ص 89. 

[4230] رباعیات ابوسعید ابوالخیر. ص 6۵8. 
[4231] دیوان وحشي بافقي. ص 407. 
[4232] لغت‌نامه دهخدا, ص 215 و 173. 
[4233] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 389ظ. 
[4234] کلیات صائب تبريزي. ص 252 و 981. 
[4235] امثال و حکم, ج 2 ص 88 7. 

[4236] دیوان اقبال لاهوري,. ص 87 و 988. 

[ 4237 دیوان لامع. ص 424 و 140 و 188 و 179 و 493. 
[4238] مصحح قزويني» ص 315. 

[4239] دیوان فیض کاشاني. ص 190. 
[4240] دیوان انوري, جح 2 ص 648 و 70 د. 

[ ۱4241 لفت‌نامه دهخدا. 

[ 4242 ] دیوان صور معاني, ص‌‌ 63 2. 

[42453] دیوان فروغي بسطامي. ص 131. 
[4244] دیوان انوري, ج 2 ص 22<. 

[4245] دیوان رفعت سمناني. ص 211. 


42461 لفت‌نامه دهخدا. 

[ 427 ال کم 172 

[4248] کلیات سعدي (گلستان)؛ ص 86. 
[4249] دیوان الهي قمشه‌اي, ص 437. 
42501 ]وان خامیتض 217 :۸464 
42521 دنوان :ایض 25 

[4253] دیوان شيخ‌بهايي, ص 158. 

[4254] دیوان انوري, ص 575. 

[4255] دیوان صائب تبريزي, ص 259. 
[4256] دیوان مثنوي معنوي, ص 347 و 243 و 34 و 32 و 30 و 279. 
2 وا ای که دص و 
[4258] دیوان لامع. ص 280 

[ 59 42] دیوان امام خميني (ره)؛ ص‌ 74. 
[4260] فرهنگ معین, ج 3. ص 2941. 
[4261] دیوان کلیات شمس تبريزي. ص 81. 
[4263] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 391 و 88. 
[4264] دیوان عطار نيشابوري, ص 249. 
[4265] فرهنگ معین, جح 2 ص 2534. 
[4266] فرهنگ تلمیحات. ص 232. 

2671 وبوای ور فعانی: ص201 

[4269] کلیات سعدي (گلستان), ص 92. 
[4270] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 392. 
[۱4271] کلیات سعدي (گلستان), ص 92 و 3د. 
2 42 ]وان فصاتی ر وی ری 9 
[4273] دیوان سنائي غزنوي. ص 486. 

71 42] کلیات: شفدی (عرلیات ار ضن 426 
2 رها مظان تیا و 277 
[4276] دیوان غزلیات حافظ ص 553. 
وان عفا تا ها و فا و ام 
[ 4276 دیوان‌ترخعت ایض 0 12 
12791 کلیات اشعار شخ بهانی: ض 83. 
[4280] رودكکي- بکوشش دکتر خطیب» ص 7. 
[4281] مثنوي و معنوي, ص 366, نك جلدي. 


[4282] دیوان صائب تبريزي. ص 259. 

[4283] دیوان نظامي گنجوي, ص 98. 

[4284] دیوان لامع. ص 408 و 409. 

95 42 وبا ات امشید اس ی 71 

[4286] فرهنگ معین, ج 2 ص 1722- کلیات سعدي. ص 435. 
[4287] امثال و حکم, ج 2 ص 729. 

[4288] دیوان لامع, ص 116. 

[4289] کلیات سعدي (بوستان), ص 345 و 360. 
42611 کلیات: شعدی (کلسان ارض دم 

[4292] فرهنگ معین, ج 2 ص 2525 وج 4, ص 4558. 
42931 ]دیهان ربا ری ررض 1۱8 

[4294] دیوان امام خميني (ره), ص 607. 

[4295)] دیوان کامل جامي, ص 416. 

[4296] لغت‌نامه دهخدا (فرخي), ص 330. 

[4297] کلیات سعدي (گلستان), ص 167. 

[4298] خسرونامه‌ي عطار, ص‌ 7 

[ 4299 دیوان عمان ساماني. ص 103. 

[4300] دیوان رباعیات اوحدالدین گنجوي, ص 10 7. 
[43011] دیوان لامع: ض: 10 1. 

[4302] منطق‌الطیر, ص 63. 

[4303] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 1221 و 276 و 1356 و 549 و 
306 

[4304] دیوان فیض کاشاني,. ص 32. 

[4305] امثال و حکم, ج 2 ص 972 وج 4 ص 1949. 
[4306] کلیات شمس تبريزي, ص 1321. 

[4307] دیوان باباطاهر. 

13091 کابات ضانت ررض و9 

[4309] دیوان مثنوي معنوي, ص 425 و 49. 

[4311] دیوان سید حسن غزنوي» ص 7. 

49131 اصال و کم ج 2 ض 893 

43141 منطق‌الطیر. ص 0۵<. 

[4316] امثال و حکم, جح 3, ص 1287 و 1293 وج 1, ص 147 و 113. 


[ 4317 منطق‌الطیر. ص 163. 

[4318] دیوان شيخ‌بهايي. ص <12. 

[4320] امثال و حکم, ج 2 ص 646 و 685. 
[4321] کلیات سعدي (غزلیات),. ص 626 و 21<. 
[ 2 432] لفغت‌نامه‌ي دهخدا, ص 348 و 9ظد. 
[4323] دیوان کامل جامي. ص 15 و 440. 
[4324] دیوان لامع. ص 417. 

[4325] لغت‌نامه دهخدا, خاقاني. 

[4326] کلیات سعدي (گلستان). ص 103 و 105. 
[4327] دیوان اقبال لاهوري, ص 106. 

[4328] دیوان فیض کاشاني. ص 199. 

[4329] فرهنگ معین, ج 1. ص 607. 

[43301] دیوان ناصر خسرو, ص‌ 59 و 4 و 1190 
[4331] فرهنگ تلمیحات. ص 104 و 630. 

[ 4332 ] دیوان رفعت سمناني, ص‌ 223 

[4333] کلیات سعدي (گلستان), ص 158. 
[4334] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص 410 و 409 و 411. 
[4335] دیوان اقبال لاهوری. ص 468. 

[4336] امثال و حکم, ج 4 ص 1707. 

[4337] دیوان رفعت سمناني». ص 499. 

[4338] دیوان لامع. ص 438 و 342 و 329 و 409. 
[4339] دیوان ملك‌الشعراء بهار. ص د8. 
[4340] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 162. 
4211 وان حام 

[4342] دیوان فیض کاشاني. ص 8د. 

[4343] امثال و حکم, ج 4 ص 1816. 

[4344] دیوان فیض کاشاني. ص 180. 

[4345] حدیقه‌الشعراء, جح 3, ص <1915. 

[4346] شاهنامه‌ي فردوسي. ص 499. 

[4347] دیوان لامع. ص 213. 

[4348] دیوان آذر بيگدلي, ص 373. 

[4349] دیوان صور معاني. ص 279 و 280. 
[4350] دیوان مثنوي معنوي, ص 383. 
وان را عات‌سا با افرص 7 

[4352] دیوان صائب تبريزي, ص دد. 


[4353] دیوان فیض کاشاني. ص 137. 

[4354] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 48. 
[4355] رباعیات ابوسعید ابوالخیر. ص 8. 
43561 لفت‌نامه دهخدا. 

[4357] کلیات سعدي (بوستان). ص 233. 
[4358] لفت‌نامه‌ي دهخدا, ص 482. 

[4359] کلیات صائب تبريزي. ص 787. 

[4360] لفت‌نامه‌ي دهخدا, ص 3. 

[4361] کلیات سعدي (گلستان), ص 70. 
[4363] لفت‌نامه‌ي دهخدا, ص 0۵21. 

[4365] کلیات سعدي (گلستان), ص 185. 
[4366] دیوان مثنوي معنوي, ص 7. 

[4367] کلیات صائب تبريزي. ص 870. 

[4368] دیوان گلشن راز. ص 67. 

[4369] دیوان عطار. ص 114. 

[4370] دیوان مثنوي معنوي. ص 107. 

[4371] دیوان انوري, ج 2. ص 68د. 

[4372] فرهنگ تلمیحات, ص 313. 

[4373] دیوان شیخ محمود شبستري (گلشن راز).ص 94. 
[4374] دیوان حدبقه الشعراء ص 301. 

[5 437] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 231. 
[4376] دیوان حدیقه‌الشعراء ص 298 و 297 و 299. 
[4377] دیوان فیض کاشاني. ص 170. 

[4378] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 193 و 206. 
[ 4379 ] دیوان شمس تبريزي. ص 193 
[4380] دیوان صور معاني, ص‌ 71 

[4382] دیوان مثنوي معنوي. ص 91. 

[4383] سعادت‌نامه, ص 34 2. 

[4384] حافظ ص 134. 

[4385] دیوان مثنوي معنوي. ص 34. 

[4386] کلیات صائب تبريزي. ص 737 و 121. 
[4388] فرهنگ تلمیحات. ص 108. 


[4390] دیوان حاج ملاهادي سبزواري, ص 2. 

[4392] کلیات سعدي (غزلیات). ص 33د. 

[4394] دیوان حدیقه الحقیقه, ص 102. 

[4395] دیوان شهریار. جح 1, ص 102 وج 2 ص 1052 و 1164. 
[4396] دیوان لامع. ص 434. 

[4397] دیوان رفعت سمناني. ص 39ظ3. 

[4398] کلیات صائب تبريزي. ص 1 و 72. 

[4399] دیوان شیخ بهائي. ص <14. 

[4400] کلیات سعدي (گلستان). ص 150 و 183. 

[4401] دیوان جامي. ص 202. 

[4402] دیوان نظامي گنجوي. ص 384. 

[4403] کلیات سعدي (غزلیات). ص. 

44041 دیوان مثنوي معنوي, ص 49. 

[4406] کلیات صائب تبريزي. ص 11<. 

[4408] کلیات سعدي (گلستان), ص 4 7. 

[4409] دیوان شیخ بهائي. ص 173. 

[4410] فروغي بسطامي. ص 17. 

[4412] دیوان نظامي گنجوي. ص 237. 

[4413] دیوان اشعار امام خميني (ره). ص 42 و 127. 

[4414] مجموعه آثار شیخ محمود شبستري (گلشن راز). ص 106. 
4151 منطق‌الطیر. ص 96 و 196. 

[4416] دیوان فرخي يزدي. ص 87. 

[ 4417 دیوان شيخ‌بهايي. ص 130. 

[81 441 دیوان لامع. ص 239 و 434 و 331 و 135 و 128 و 608 و 606 
و 516 و 198 و 283 و 240. 

[4419] دیوان فروغي بسطامي. ص 166. 

[4420] فرهنگ صباء ص 808. 

[4421] دیوان کلیات شمس تبريزي, ص 274. 

[4422] لغت‌نامه‌ي دهخداء ص 498. 

[4423] کلیات سعدي (گلستان), ص. 


[4424] دیوان مثنوي معنوي, ص 139. 

[4425] کلیات صائب تبريزي. ص 48. 

[6 442] دیوان نظامي گنجوي, ص‌ 4 (1. 

[4427] دیوان اوحدالدین كرماني. ص 252. 

[4428] دیوان شهریار, ج 2, ص 1035. 

[4429] دیوان حدبقه الحقیقه, ص 500. 

[4430] دیوان وحشي بافقي. ص 391. 

[4431] دیوان لامع, ص 306 و 159. 

[4432] دیوان عمان ساماني. ص 18. 

[4433] لفت‌نامه دهخدا, ص 44. 

[4434] کلیات سعدي (غزلیات). ص 14<. 

[4435] امتال و حکم, ج 1, ص 13. 

[4436] دیوان شهریار. جح 1, ص 624 و 625. 
[4437] دیوان منطق‌الطیر. ص 144. 

[4438] دیوان شیخ محمود شبستري (گلشن راز). ص 105. 
[4439] امثال و حکم, ج 4 ص 1936. 

[4440] کلیات صائب تبريزي, ص 430 و 263 و 110. 
[4441] دیوان انوري, ج 2 ص 657. 

[4442] دیوان اشعار امام خميني (ره), ص 6۵2. 
[4443] دیوان مك‌الشعراء بهار, ص 345 و 152 و 108 و 362. 
[4444] دیوان منطق‌الطیر. ص 1. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





